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کتابخانه ملی ایران ۷-۵۷۶ 
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(عطاممقی امعتموناط) تمصطه؟ ۳۵۴ 


1 


(عطاممقی اعتماونط) تمصطه؟ ۳۵۴ 


پیشگفتار مجموعه: بازخوا 


مقدمه‌ی ویراستار 1 


یازده 


..... پانزده 


۱ -ابتدا ی 

۲-در اولاد اسماعیل 

۳-حکایت سر مأرب .... ی 2 : ۲ ۷ 
۱[ ّ 
۵ ۱۳| ۱ 
۶-حکایت نیم با اه یمن 
۷ -حکایتِ فرزندان نع .. 


۸-ظاهر شدن دینِ ترسایی در نجران. 
٩-حکایت‏ اصحاب خدود ِ 
۰-فرو گرا تیه یمن به ِ رب 


۱۳ 1 ی تایه اه 
۴-حکایت اسلام باذان وه 


وا را اب 


انس اد 


اهمتمادنط) شفعطانه ۳۵۴ 


۶ -رسم بت پرستیدن در عرب 


۷-در مدار شب 
۸ در ولایتِ کعبه و ریاستِ 
در ظاهر شدن چاه وَزّم.سسسسستتت ی ۳ 


۰-حکایت ذیح عبدله ی 

۱ حکایتِ آن زن که تخود وا بر بل له رضه گرگ ی و ۷۴ 

۲ ید مواود وشیرخوارگی و یکی سس وروی ۱۷ 
۳ دووفات عبلالسللب و تفالت ابوسالب ری ۸ 
۳۴ -باز رفتن به سفر شام و حدیثِ تزویج خدیجه یی رو وی اه 2/3 
۵ -در عمارتِ خانه‌ی کعبه 7 
۳۶ ی را 
۷ حکایتِ سلمان فارسی........ 
۳۸ 1۱ : ۳ ۱۱ 
۹-در فرود آمدن جبرئیل و و و1 ۱ 
۳۰ در اسلام خدیجه ی ۱ 
۱-در فرود آمدن نماز. 0( ۳ 
اس ی ۱۳۱ 
۳-در اسلام زید اب حارنه.... 1 
۴-در اسلام ابویکر و آشکارا کردن دعوت.. 
۵-در کیدهای قوم یش 
۶-در ستفاهت قوم فرش 
ره ره 


واه قوم یش 
۴۰ -در خواندن «قرآن» به آوازبلند... 
۴۱ ۱7[ ۳ ۱۴۳۶ 
۲-در هجرت اصحاب به حبّش و ی و وس ی رس ی 


۳-در اسلام عمر 
۴-در عداوت قرش با بنی‌هاشم و بنیمطلب. 


۵ ایا ند یدای بت بش م ودب << ۲ 
۶ حکایت جماعتی اژ مسا اد خیش باز مکه آمدند............. ۱۷۳ 
۴۳۷ -حکایت ابوبکر ايند 
۸-حکایت نقض یی ۱ ریسم ۱ 
۱ 1 ی 
۵۰-حکایت آعشا اه : 1 
ام ای ماش 0 ۱ 
۲-حکایت ‏ کانه.. 
۳-حکایت تصاراي حَبّش 
۴-حکایت استهزا کردن کافران 
چ] ۱ 
و این کار دی نان به ال رت( 
۷-در وفات خدیجه و وفاتِ ابوطالب ۱ 


۸-در هچرت به طایفت..سستت وس ۱۹۸ 
۵۹ خی قال ریت ها مه ۳9 
۶۰-در بیعتِ آنصار -اول بار 7 ی ۳۱۳۰ 
۱-در اسلام بنی عبدالاشهّل 
۲-در بیعت انصار --دوم بار 


۳-در اسلام عمرو این جموح 
هر سا یه ٩‏ ۱۳ 
۵-در هجرت سیّد به مدینه ار رورس سوه وهی جک خر ری را 


تحت هسوسو مس سوت شا 


99ص 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماونط) مضه ۳۵۴ 


۷۰-در مُناظره با بهود.... 
۱-در مناظره با تصارای نجران. 
۲- حکایتِ عبدلثه ابن یی ابن لول و ابوعامر راهب..... و 
۳- غزو اوّل غزو آبوا بود 
۴-غزو دوم غزو بواط بود.. ی 3 
۵-غزو سوم غزو عُشیره بود اب ۲۶۱۰ 
۶-غزو چهارم غزو بدر ولا بود ی ۷ 


۷-غزو پنجم غزو بدر گرا بود.. ی ۶۶ ِ_ِ 
۷۸ -حابت فدافرستادنفریش .و 1 


1( 0 
۰-غزو ششم غزو بنی شیم بود 
۱-غزو هفتم غزو سویق بود...... 
۲-غزو هشتم غزو بنی غطفان بود ی 153 
۳-غزو نهم غزو بحران بود. 7 یور ۳ 
۴-غزو دهم غزو بنی قیاع بود ۱ 
۵-سریّه‌ی زید ابن حارثه ۱ 
۶-َقتّل کعب این آشرف............ ی 0 ۱۳ 


۸-غزو یازدهم غزو احّد بود........... 0 ۷ ۳۳۱ 
۹-غزو دوازدهم غزو حمراء الاسّد بود 0 
۰ حکایت اصحاب رجیع. 
۱-حکایت آصحاب پثر معونه ........ 0 ۳۵۲ 


۲-غزو سیزدهم غزو بنی تضیر بود... زه 1 
۳-غزو چهاردهم غزو ذات الرَقاع بود ی ی 
۴-غزو پانزدهم غزو بدر آخر بود... 
۵ -غزو شانزدهم غزو او ی موس سس یس رس یازا 


۶-غزو هفدهم غزو خُندّق بود ی ۳۶۱ 


ت 


(جطاممقی امعماونط) معطانه؟ ۳۵۴ 


۷-غزو هشدهم غزو بنی یه بود..... 1 ۲ ۱ 
ام ازع انس وم سر مهو ۳۸۳ 
٩-در‏ اسلام عمرو این عاص.. ۳۸۴ 
ب( -غرو نوزدهم غروبن لحیانبود 0 ۱ 
۳ -غزو بیستم غزو ذی قرّد بود پِ«ِ 999 ۳۸۷ 
9۲ رک ری تن و 1 ۳۸۹ 

۳۹. 


۳ -حکایت نفاق عبدائّه اي ی ابن شلول 
ِ ۴ - حکایت نخستین کسی که مُرتد شد.... 
۵ حکایت جوّیرید...... 
۶ -حکایتِ زکات بنی مصطلق 
۷ -حکایتِ عايشه 


۸-غزو بیست و دوم غزو خذییبه بود 


. حکایتِ ابو بصیر‎ - ٩ 


۰-غزو بیست و سوم غزو خیبّر بود 


۱ کات فلاک و رم 

۲-حکایت حَجَاج ابن علاط 

۳-غزو بیست و چهارم غزو عُمرت القضا بود..... 1 
۴ -حکایتِ اصحاب موته. د هن نج ۳۳ 
۵-غزو بیست و پنجم غزو فتح مکه بود..... ۴۳۵ 
۴ عرر وشتم ره خن بو 1 
۷ -غزو بیست و هفتم غزو طایف بود...سسسسسس..... 1 
۸-در قسمتِ غنایم ۴۷۰ 
۹ -غزو ببست و هشتم غزو ت ۳۷۷ 
۰ محکایتِ مسجد ضرار ... ۴۸۷ 
۱- حکایت کعب این مالک.... بط همم ۳ 
۲-در اسلام بتی تقیف ... ۴۹۶ 
۳ درو و امد سورت برانت ۰ 2۰۱ 


ِِِ ۳ ۱ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


۴-در اسلام بنی تمیم 


۵ -حکایتِ مهتران بنی‌عامر . 
۶ در اسلام بنی‌سعد مت ی 2۸ 
۷-در اسلام اش ول سر ۵ 
۱۳/۸ -در اسلام دی این حاتم طایی ی 
۹ -در اسلام قبیله‌ی کنده..... که لا 
۱ ۰ .در اسلام آزد و جرّش... ی ره 
ِ ۱۳ -در اسلام ملوک چمیر و 2 
۲ - در اسلام پنی‌حارر...... و 
5 ۱۳۳ -در اسلام مُشیلمهی داب و و 
۴ در حج وداع و ده 
۱۳۵ ی ی ی هه 
۶ - در وفات بیثامبر ما ی رن 
۷ -حکایت زنان ار ِ ره 
۸ -حکایت بیعت با ابویکر 2 
۹ -در دفن پیغامیر ما .. 2 ار : 1 ب افاه) 


مه ت 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


بازخوانی متون 


از رویدادهای فرخنده‌ی نشر کتاب در چند دهه‌ی اخی به چاپ رسیدن نسخه‌های 
معتبری از متون کهن فارسی به همّت اساتید فرهیخته‌ی اهل فن بود. این اساتید با ارادت 
و دلیستگی جانانه‌ای که به متون و به زبان فارسی داشتند و با تکیه بر روش‌های علمی 
که از پژوهشگران غریی آموخته بودند. نسخه‌های خطی را از کنج دولابچه‌ها و 
قفسه‌های مقروک و تار عنکبوت بسته‌ی کتابخانه‌ها بیرون کشیدند و با مقایسه‌ی 
نسخه‌ها و نمودن تفاوت‌ها و ثبت و ضبط ارجحیّت‌ها. زمینه‌ی مناسبی برای مطالعد و 
تحقیق معاصرین فراهم آوردند. پیشکسوتانی نظیر مرحوم محمدتتی بهار و مرحوم مجتبا 
مینوی, با معرفی متون و نسخه‌های پراکنده در کتابخانه‌های ایران و خارج از کشور 
مقدّمات لازم برای شروع یک نبضت ادبی را تدارک دیدند و هر دو شخصا با تصحیح 
چند مثن کهن. مونه‌های خوبی از تصحیح علمی ارائه دادند و راه را پرای ادامه‌ی کار 
هموار کردند - چنان که در طول این سه دهه‌ی اخبر و بخصوص در دهه‌ی گذشته, 
شاهد تلاش‌های ارزنده‌ی متعدّدی در زمین‌ی تصحیح متن بوده‌ابم و بسیاری از 
برجسته ترین میراث‌های زبان فارسیء سراجام» پس از قرتهاء از دل نسخه‌های خطي 
حفوظ در کتابخانه‌ها و موزه‌ها درآمدند و به صورتی آبرومند به چاپ رسیدند و 
دسترس مشتاقان قرار گرفتند. 

در این چاپهای منّح. معمول یکی از معتبر ترین نسخه‌ها (در بسیاری موارد, 
قد.ع ترین نسخه) اساس کار است که به صورت متن کتاب چاپ می‌شود و موارد 
اختلاف این نسخه را با نسخه‌های دیگر موجود در پاورق تذگر می‌دهند. و اگر فقط 
یک نسخه از متن موجود باشد عیناً چاپ می‌شود و مصحُح در مواردی که خطا یا 
نکته‌ای به نظرش می‌رسد. در پاورق توضیح می‌دهد. یا نمی‌دهد. به هر حال, این 
چاپهای منقح قبل از هر چین, زمینه ای برای تحقیق و تتّع پژوهشگران و زبان‌شناسان و 
کارشناسان حرفه‌یی‌ست و ابیت آنها خوانندگان غیرحرفه‌بی را می‌ترساند. تلاش‌های 


بازده 


۵ص 


(جطاممقی احعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


بازخوانی متون 
ارزنده‌ای تاکنون برای آشنایی خوانندگان غير حرفه‌یی و دانشجویان با متون کهن انجام 
گرفته: برگزیده‌هایی از متون به صورتی جذاب و گیراء با توضیحات فراوان و با مقدّمه‌ها 
و موخره‌هایی مفصل‌تر از خود متن منتشر شده و می‌شود. این برگزیده‌ها با همه‌ی 
خویی‌ها و جذّاییتی که دارند. وابسته‌ها و توایع بلافصل چاپهای اصلی متونند و آنا را 
می‌توان کارهای تازه و مستقل به حساب برد در صورت خوشبینی مفرط. می‌توأنيم 
امیدوار باشیم که یک خواننده‌ی غیرحرفه‌یی و متفئن با دانشجویی که حوصله‌ی 
خواندن متن اصبی را ندارد. از این طریق شاید به خود متن علاقه‌مند شود و روزی به 
سراغ چاپ اصلی آن متن برود. فراهم‌آورندگان این گونه برگزیده‌ها خوب می‌دانند که 
یک خواننده‌ی معمولی -حتا کتابخوان علاقه‌مندی که قفسه‌های کتابخانهاش پر از انواع 


2 و اقسام رمان‌های معاصر و ترجه‌های رمان‌های خارجی و سفرنامه‌ها و مقالات 
تاریخی و اجغاعی‌ست - به ندرت حوصله و هست آن را دارد که حتا یکی از بهترین 
چایهای متون کهن را به دقّت و ازابتد انا نواند. به این دلیل, گلچینی از جذّاب ترین 
نکّه‌های متن تر تیب می‌دهند و با توضیحات و تفصیلات کافی در اختیار او می‌گذارند تا 
شاید زمینه‌ای برای مطالعات بعدی او ایجاد کرده باشند. اما بسیاری از این گونه 
خوانندگان در همان بّه‌ی اول درجا می‌زنند و همان آشنایی سطحی و مقدمای را با مقن 
اصلی کافی می‌دانند و هرگز به سراغ متن اصلی فی‌روند. این برگزیده‌های آموزشی با 
وجود همه‌ی خسنبایی که دارند این عیب را هم دارند که در ذهن خواننده‌های خود 
این تصور نادرست را ایجاد کنند که آن بهره‌ای را که بایید از متن اصلی بگیرند گرفته‌اند و 
«همین‌قدر» برای «خواننده‌ی امروزی» کا‌ست. بنا بر اين, قشر وسیعی از خوانندگان 
فعال روزگار ما از خواندن بخش عمده‌ای از ادبیات کلاسیک فارسی بازمی‌مانند و این 
ادییات به جای این که خوانده شود. همچنان موضوع پژوهش عده‌ای انگشت‌شمار از 
متخصصین خواهد بود. 

شاید یکی از علل قهر بودن خواننده‌ی روزگار ما با متون کهن همین جدایی و 
جنبه‌ی صرفاً آموزشی حمیل‌شده به این متون باشد. وقتی که فقط اساتید و پژوهشگران 
با متون کهن سر و کار داشته باشند و همان‌ها این متون را در داتشگاه‌ها و مدارس 
تدریس کنند و برگزیده‌هایی از این متون را به سلیقه‌ی خود برای خوانندگان متفتن به 


چاپ برسانند. هیچ خواننده‌ی آزاد و فارغ‌البای تصوّر طبیعی و درستی از اين متون 


دوازده 


رن هه دج 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


بازخوانی متون 

تخواهد داشت. این متون و حتّا برگزیده‌هابی آموزشی گیرایی که از این متون به چاپ 
می‌رسد, صرفاً به درد کسانی می‌خورد که اهل تحقیق و تفحّصند و خوانند‌ی 
غیرحرفه‌یی, خواننده‌ای که با رغبت و شوق و با انگیزه‌ی شخصی په سراغ متن می‌آید 
تا بدون هیچ واسطه‌ای با آن جفت شود. بهره‌ی چندانی از مطالعه‌ی این چاپهای 
تحفیقاتی و آموزشی نی‌برد. 

درباره‌ی متون کهن فارسی که ارزنده‌ترین میراث ادیی سرزمین ما به شهار 
می‌رود. مقاله‌های فراوانی نوشته شده و بحنها و گفت و گوهای بسیاری انجام گرفته 
است. اما این متون را ابتدا باید خواند. چاپهای خوب و معتوری که تا به حال از روی 
نسخه‌های خطی منتشر شده زمینه‌های مناسبی برای بحث و تحقیق و احیاناً اظهار 
معلومات بوده و نه برای خوانندگان غیرحرفه‌یی. و تا امروز, با وجود همه‌ی تلاش‌های 
مثبت و مفیدی که انجام گرفته. خوانندگان روزگار ما کیا کان روی خوشی به ادبیات و 
متون کهن نشان نمی‌دهند و نس و ألفت با آن ندارند. گام اوّل برداشته شده: کار تصحیح 
نسخه‌های خطی و چاپ متون به همّت اساتید و دانشمندان بزرگوارمان انجام گرفته و 
انجام می‌گیرد. و حالا باید گام دوم را برداشت: آشتی با ادبیات کهن. وقت آن رسیده 
است که این متون را از چارچوب تنگ آکادمی و آموزشگاه بیرون کشید و آنها را برای 
خواندن مهیّا کرد. 

جموعه‌ی «بازخوانی متون» چنین هدفی را دتبال می‌کند. با فصلبندی و 
پارا گراف‌بندی و یکدست کردن رس لخط و نقطه گذاری و حذف مکوّرات و عبارات 
عربی و پیراستن شاخ و برگ‌های اضافی و تدوین مجدّد متن. تلاشی به عمل آمده تا متن 
به شکلی سرراست و بدون هیچ مانع و وقفه‌ای قابل خواندن باشد و در عین حال, کلیّت 
متن به عنوان یک اثر واحد محفوظ باند. هم‌ی حذفها و نصلبندی و قهیدات دیگر 
ویراستار در جهت پیوستگی و یکپارگی متن و ارائه‌ی اثری کامل و دارای یک 
چارچوب مشخص به کار رفته است. مراد اصلی خواندن متن بوده و به همین دلیل, از 
حاشیه پردازی خودداری شده. فقط فهرستی از اسامی خاص در انتهای کتاب درج شده. 
همراه با فهرستی از واژه‌ها. واژ‌نامه در درجه‌ی اوّل به منظور آشنایی با ویژگی‌های زبان 
متن تنظیم شده و در برابرگذاری واژه‌هاه ققط معنای واژه در مقن مورد نظر بوده است و 
از توضیحات اضافی خودداری شده. افعال به همان صورتی که در متن به کار رفته‌اند در 


سپزده 


و ۵ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


بازخوانی متون 
واژه‌نامه آمده‌اند و نه په صورت مصدری, مگر در مواردی که در خود متن به صورت 
مصدری ار باشند. 
ویراستار این بجموعه اجازه‌ی هیچ‌گونه تغییر و دخل و تصرّفی را در سبک متن 
به خود نداده و از این بابت به خواننده اطمینان می‌دهد که چیزی به جز عین خود من در 
مقابل او نیست. زبان ز 
جموعه انتشار می‌یابد عین متون است که از صافی گذشته و به صورق شسته‌رفته و 


خود متن و همی جله‌ها عبن جله‌های متن و آن‌چه در اپن 


پا کیزه در برابر چشم خواننده‌ی روزگار ما قرار می‌گیرد. یگ غول پی‌شاخ و دمی به نام تن 
ادپیات کهن وجود ندارد. این کتاب را باز کنید: اینک عبن من یکی از ارزنده‌ترین 1 
میراث‌های زبان فارسی که با کیال تعجب. به راحتی می‌توان خواند. 


چهارده 


ی ی 


(جطاممقی اعتماون) معطانه؟ :۳۵۴ 


روایتِ ابن اسحاق نخستین روا 


تٍ جامعی‌ست که از زندگی حضرت حتد مصطفا (ص) به ۱ 3 
جا مانده است. بخشهایی از روايتِ او به صورت پراکنده در مهم‌ترین متون تاريخي قرن ِ 


سوم هجری -مانند طبقات اين سعد و انساب الاشراف بلاذری سنقل شده است و نیز در 
تفسیر و تاریغ طبری و کتاب‌های دیگری که پایه و مأخذٍ همهی تاری‌نویسان و مفّران 
بعدی بودند. اما اين ابن هشام بود که روایتِ ابن اسحاق را به صورتی یکجا و مستقل در 
کتاپی مدوّن و ماندگار گردآوزد و کتاب او به زودی به درجه‌ای از اعتبار و اشتهار رسید که 
هه‌ی روایت‌های جداگانه‌ی دیگری که از اب اسحاق به جا مانده بود به دست فراموشی 
سپرده شد و روايتِ آبن اسحاق در قالب روايتِ ابن هشام به حیات خود ادامه داد. و همین 
روایت این هشام است که امروز به دست ما رسیده و همین روایت است که در سال ۶۲ 
هجری به فارسی ترجمه شد.! 

اوّلین تلاش‌ها برای ثیت وقایع زندگی حضرت محمد مصطفا (ص) اندکی پس از وفات 
آن حضرت آغاز شد. راویان اژلیه علاقه‌ی بیشتری به ذکر تغازی داشتند و به طور کی آن 
بخش از زندگی پیامبر که به دوران بعد از هجرت برمی‌گشت موضوع اصلی روایاتی بود که 
نقل می‌شد." این علاقه‌ی مٌفرط به شرح و بسط مغازی هم به دلیل تازه بودن خاطر‌ی 
جنگها در خاطرٍ راویان و در دسترس بودنِ راویان دست اوّل بود و هم ادامه‌ی ستّتِ 
ایامالعرب. نقل ماجراهای ایّاملعرب یا جنگهابی که قبل از طلوع اسلام میان قبایل عرب 
رخ می‌داد, حالا جای خود را به روایت مَغازی داد و اين تجربه و پشتوانه‌ی ادبی غنی حالا 
در روایت مَغازی مُره‌ی اصلی خود را به بار آورد.( 

دو تن از لین راویان اخبار مغازی پسران اصحاب حضرت حمد (ص) بودند: آبان این 


عفان (پسر عغان ابن عقان) و عُروه ابن زیر (پسم زیر اين عَوّام که پسر عمّه‌ی حضبرت 


یانرده 


| ی 


مقدمد 


پود و داماد ابوبکر بود و در اغلب جنگها شرکت داشت و پس از وفات حضرت, در جنگ 
حّل به قتل رسید.) و یکی از راویان نسل دوم - محمد ابن عبدالرجمان ابن نوفل - شاگرد 
غروه بود و او را «یتج عُروه» می‌نامیدند و بیشتر روایات عروه از طریق او نقل شده است. 
ابن اسحاق از هیچ یک از اين راریان خبری نقل نکرده. اما از عاصم ابن عمر ابن متاده و 
محقد این سلم ابن عییدالله این شپاب ژهری که دو تن از راویان دیگر نسل دوم بودند تقل 
خبر کرده. ژُهری را یکی از بزرگان علم سیرت نگاری می‌دانند و گفتهاند که او اقلین کسی 
بود که روایات شود را تدوین کرد. حقد ابن عمر واقدی هم در تألیف کتاب مَغازی خود از 
روایاتِ ُهری بهره‌های فراوان برده است, با اين که روایات ژهری را اغلب از قول راویان 
ی مک وی مدا 

ابوعبداثه مد این اسحاق این یتسار لب اهل مدینه بود و او را یکی از راویان نسل 
سوم شمرده‌اند. پدر بزرگ ابن اسحاق (یُسار) در سال دوازده هجری به دست سپاه خالد ابن 
ولید اسپر شد (در عین ار عراق) و جزو اوّلین گروه از اسیرانی بود که خاید ابن ولید در 
زمان خلافتِ ابوبکر به مدینه فرستاد. سار در مدینه به بندگی یس ابن مخرمه ابن 9 
اپن عبد مَناف درآمد. اما به زودی اسلام آورد و آزاد شد و همان جا ازدواج کرد. سه پسر 
حاصل این ازدواج بود -اسحاق, موسا و عبدالرمان و هر سه از سنین جوانی به روایت 
اخبار مَغازی پرداختند و از راویان معتهر شهر بودند. پسر اسحاق (محمد) در سال ۸۵ 
هجری (۷۰۴ میلادی) در مدینه متولّد شد. اطّلاعاتِ زیادی از دوران کودکی و جوانی او 
در دست نیست. اما از قرائن پیداست که او هم به پی‌روی از پدرش و عموهاش به روايتٍِ 
اخبار مَغازی علاقه‌ی وافری نشان می‌داد و پس از طی دوران تحصیل در مدینه در این 
رشته تبخری یافت. در سال ۱۱۵ هجری (۷۳۳ میلادی) برای ادامه‌ی تمصیل, به 
اسکندریه‌ی مصم سفر کرد و با علیای آن دیار از نزدیک آشنایی یافت.* 

ابن اسحاق از همان سنین جوانی اعتبار و نفوذ فراوانی به دست آورد. یکی از علای 
بزرگ زمانه -ابن شهاب ژهری - او را به عنوان یکی از «عام‌ترین افراد در مَغازی» 
ستود. و اگر این تکته را در نظر بگیر که ژهری در سال ۴ هجری درگذشته است. 
معلوم می‌شود که آبن اسحاق در دهه‌ی سی سالگی‌اش به چه منزلت و مقام رفیعی رسیده 
بوده است. عاصم اين عمر ابن تتاده هم او را می‌ستود و مرد دانشمندی می‌دانست که بقای 


۲ ۶ ۲ 
وجودش باعث رونق معرفت است." اما علیای دیگر و بخصوص قاضی شهر مدینه - 


شانزده 
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(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


مقدّمه 


مالک اپن انس سمیانه‌ی خویی با اين دانشمند جوان نداشتند و ار پس از بازگشت یه 
شهر زادگاهش, با مخالفت‌ها و دردسرهای قراوانی روبه‌رو شد. مالک این نس و علیای 
دیگر شهر روایات این اسحاق را در زمینه‌ی مسائل فقهی و آن چه را که او به عنوان 
حدیث نقل می‌کرد مورد اعتاد می‌دانستند و او را به «شیعه» بودن مهم کردند. پاپوش‌هایی 
برای او دوختند و دروغ‌هایی به او بستند. تا کار به جایی رسید که به مسجد راهش 
می‌دادند و حتا به تازیانه‌اش کشیدند. ۸ 

ابن اسحاق مدّت زیادی در مدینه دوام نیاورد و در سال ۱۲۰ هجری به کوفه رفت. در 
سال ۱۴۲ هجری, با عتاس ابن محشد -- برادر ابوجعفر منصور, خلیفه‌ی عتاسی - ملاقات 
کرد و از طریق او به دربار خلیفه راه یافت و نسخه‌ای از کتاب خود را به خلیفه نقدیم کرد. 
خلیفه او را به بغداد فراخواند. ابن اسحاق به بغداد رفت و سپس به ری رفت که اقامتگاه 
ولل‌عهد خلیفه -مهدی - بود. ساها در ری ماندگار شد و سپس همراه با مهدی به بغداد 
بازگشت. ساهای واپسین عمرش را در بغداد گذراند و در هبن شهر بود که مُرد -در سال 
۰ یا ۱۵۱ هجري (۷۶۷ میلادی). او را در گورستان خْیرُران بغداد. در جوار ابوحنیفه, 
به خاک سیردند.؟ 


سر ری سای هراق تا سر رده »مردی به او پیوست به نام زیاد اين عبدله 
آبن یل بکایی. این مرد که از اهالی کوقه بود. خان و مانش را رها کرد و شیفته‌وار به 
دنیال استاد راه افتاد و با او به بغداد رفت, ابن اسحاق کتابش را دو بار به اين شاگرد وفادار 
املا کرد و بُکّایی پس از ساها همصحبتی و همراهی با او در سفر و حضّار. یه زادگاهش 
بازگشت. پس از مرگ ابن اسحاق, کامل‌ترین و دقیق‌ترین روایتی که از کتاب ابن اسحاق 
وجود داشت نزد بکایی بود و هموست که ساها بعد. این روایت را به شاگرد خودش: 

عبداللک این هشام. منتقل کرد. ۱۴ 
روایت ابن اسحاق در صورت اصلی به سه بخش عمده تقسیم می‌شده است: «مبتدا», 
«مبعت» و «مغازی». در بخش اوّل, تاریج عالم را از ابتدای آقرینش تا پس از دوران عیسا 
تگاشته است که بر اساس ایات قرآن و قضه‌های عهد عتیق استوار بوده و غونه‌های 
متعتّدی از نظایر آن را در تاری‌ها و تفیرهای نویسندگان عصر اسلامی می‌بيتيم. این 
با توضیحاتی درباره‌ی آن اب عرب و نسّب تامه‌ی حضرت محمّدٍ مصطفا (ص) تکنیل 


فد 


(مطاومقی امعتمونط) تمصطه؟ ۳۵۴ 


مقدمد 


می‌شده, بخش دوع - «میعت» - داستان زندگی حضهرت بوده است. از بدو تولد نا زمان 
هجرت. و بخش سوم سس «تغازی» سب در شرح جنگهای حضعرت بوده و بیشتر از قول 
شاهدان عینی روایت شده است. امّا این بخشهای سه گانه بر اساس توالی زمانی مرب نشده 
بوده: ابن اسحاق روایاتش را به صورت پی در پی و به ترتیب املا نمی‌کرده و راوبان او هم 
خودشان را مقیّد به هیج ترتیی می‌دانستند و روایات را به صورت پراکنده و بر حسب 
مورد تقل می‌کردند. ابن هشام که می‌خواست به این انبوه روایات و اخبار شکل یک کتاب 
واحد را بدهد. به ناچار قسمت‌هایی از اصل اثر را کنار گذاشت و به آن چه که در روایت 
خود نقل کرد سر و صورتی داد و در تدوین کتاب خود توالي زمانی را در نظر گرفت. تٍِِِ 

عمده‌ی حذفیّات ابن هشام مربوط است به بخش اوّل روایت ابن اسحاق -یعنی کتاب 


2 «مبتدا», ابن هشام روایت خود را از قسمت مربوط به فرزندان اسماعیل و اخبار ملوک ین 
آغاز کرد و همه‌ی بخش مربوط به تاریخ انیا را که در واقع, خود کتابی بود جداگانه - 
حذف کرد و خودش را بیشتر مقیّد کرد به آن چه در حول و حوش موضوع اصلی کتاب 
می‌چرخید و در اين قسمت تغییر چندانی در روایت ایت ابن اسحاق نداد. قسمت اعظم اشعار 
شست و مجمول را هم که در سرتاسرروایت یت این اسحاق به مناسبت‌های ختلف نقل شده 
بود حذف کرد."" و در مواردی, مطالبی یه اصل کتاب افزود که در متن عریی با عبارت 
«قال ابن هشام» از بقیّه‌ی متن جرا و مشحّص شده است. ۱۳ 

روایت ابن هشام سخت مورد توجه معاصم‌ینش قرار گرفت و پس از انتشار این 
روایت؛ هی تِِِ مستقل دیگری که از راویان ابن اسحاق در دست بود به تدریج 
مهجور و متروک ماند. ۲ آوازه و اعتبار این روایت در قرن ششم هجری به آغجا رسید که 
یه کتاب درسی تبدیل شد و کتاب‌ها و رساله‌های متعدّدی در شرح و تفسیر آن نوشتند و 
روایات تلخیص شده و منظومی بر اساس آن تهیه کردند. رفی‌لّین ابوحمد اسحاق ابن 
ند همدانی (قاضی تقو" در سفری که به شام رفته بود. وصف این کتاب را شنید و به 
منظور سماع» این کتاب به معر سقر کرد. ابن هشام ساهای آخر عمر خود را در مصر 
گذراند و شاگردان او روایت او را در مصر تقریر می‌کردند. از میان این شاگردان. دو شیخ 
بودند که رفیعلّین آوازه‌ی آتها را شنیده بود و موفق شد به حضمر یکی از اين دو تن راه 
یابد. کتاب سبرت را در محضمر این ش شیخ استاع کرد و به شدّت جذوب آن شد. وقتی که از 
سفر برمی‌گشت نسخه‌ای از این کتاب را همراه خود آورد و در شهر أیرقوه. در ملاقاق که 


هژده 


۳ پچ 


مقدمه 


با امیر فارس --سعد ابن زنگی* --داشت. این سوغاتی گرانبها را رو کرد. امیر کتاب را از 
دست او گرفت. ور زد و گفت «چه خوب بود که اين کتاب به فارسی ترجه می‌شد تا ما 
هم استفاده می‌کردیم.» 

همین اظهار تظر ملوکانه کی بود تا مقرجم تصمیم خودش را بگیرد. بلافاصله دست به 
کار شد تا کتاب را به قول خودش, «خاص حضرتٍ وی را و عام ث مسلیانان راه» به 
فارسی برگرداند. اما انگیزه‌ی اصلی قوی‌تر از این حرفها بود. مترجم به خوبی از اهمیّت این 
کتاب باخهر بود و قصد داشت کتایی را که به گفته‌ی خودش در شام و مصمر تا به این حد 
مشپور و متداول بود و «در پارس -که ولايِ ماست -غریب الوجود.» به فارسی ترجه 
کند تا هموطنانش را در تجریه‌ی دلپذیری که خودش داشت شرکت بدهد و دعای خبر 
«خوانندگان را و نویسندگان را» برای خودش بخرد. با این همه. شاید می‌دانست که این 
دعای خبر تا هشتصد سال بعد دوام داشته باشد و نویسندگان و خوانندگان هشتصد سال 
بعد هنوز از خواندن روایتِ فارسي سرراست و بی‌تکلف او لت بیرند و به روانِ پاک او 
درود شر سل ختاس ۱ 

ترجه‌ی رفی‌لّین ابا یک ترجمه‌ی تحت الَفظی نیست. او یک نویسنده‌ی پُرمایه بود و 
له یک مرجم ساده. او پر اساس روایت عربیي این هشام. کتایی به زبان فارسی نوشت که از 
روایت ابن هشام به مراتب پرداخته‌تر و ی‌نقص‌تر و به حلٍ کمال نزدیک‌تر بود. در مورد 
اصل مطلب, یعنی آن بخشی از روایت ابن هشام که به موضوع اصلی و دتبال کردن وقابع 
زندگی حضرت رسول (ص) می‌بردازد. مقرجم به دمّت از متن عریی تبعیّت کرده و مایت 
امانت را به کار برده است. اما در مورد مطالب اضافی و شاخ و برگ‌های زائدی که از 
موضوع اصلی کتاب جدا بوده و مطالب مفصّل و دور و درازی که به سلسله‌ی انساب و 
ناقلان حدیث و از این قبیل مربوط می‌شده قيچي حذف را به کار انداخته و همه‌ی تکرارها 
و توضیحاتی را که برای خواننده‌ی فارسی زبان لازم مُی‌دانسته است. به قول خودش, «فرو 
گذاشته.» و نیز بسیاری از قصاید طولانی و اشعاری را که هنوز در روایت این هشام باق 
مانده بوده است حذف کرده." اما مهم‌ترین و درخشان‌ترین کار او تدوین من و 
فصلبندی‌ست. در متن عریی هیچ گونه فصلبتدی و تقسي‌بندی مشخصی به کار نرفته بوده. 
فقط برخی از خوانندگان با ذوق به سلیقه‌ی خودشان, متن را به بیست یا سی جزو مساوی 


تقسیم می‌کردند تا سپولتی در ام خواندن حاصل شود. " مترجم بد خوبی از این اشکالي 


نوزده 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


مقدمد 


عمده باخبر بوده و در ابتدای کتاب می‌گوید به این ترتیب. یعتی بدون فصلبندی, خواننده 
نی‌تواند بهره‌ی چندانی از متن ببرد و سر در گم می‌شود و مثلاً برای پیدا کردن یک مطلب 
یا حکایت خاص همه‌ی متن را باید زیر و رو کند. برای رقع این اشکال, مترجم متن را به 
سی باب تقسیم کرده و فهرستی برای آن در نظر گرفته و می‌گوید اگر تغییری در اصل متن 
حادت شده باشد. فقط به دلیل همین فصلبندی و ترتیب دادن ابواپ است و به خواننده 
اطمیتان می‌دهد که دیگر «هر چه در کتاب سیرت بود. در اين ترجمه بیأوردم. مگر اشعار 
- که بیشتر آن است که فروگذاشتيم و نیاوردیم: از مه آن که اشعارِ عرب از فایده‌ی عَجَم 


دور می‌افند. مگر اهلي فضل را.» 


همان‌طور که می‌بینید. روندٍ ويرايش من کتاب ابن اسحاق با روایتِ ابن هشام آغاز 
شده است. اين هشام کوشید با حذف بخشهایی از اثر اين اسحاق که مستقیماً مربوط به 
موضوع اصبی فی‌شد. به روایت خود شکل یک کتاب واحد را بدهد. محدود کردن روایت به 
موضوع اصلی و رعایت توالی زمانی که ابن هشام به کار بست سبپ شد برخی از اضافات و 
شاخ و برگ‌های زائد خود به خود فرو بریزد و پیداست که دیگر جایی برای اغلب 
تصیده‌ها که بیشتر جنبه‌ی تزئینی و تجتل داشتند می‌ماند. مقرجم فارسی کار ان هشام را 
ادامه داد: تصید‌ها و اشعار بیشتری حذف کرد و مطالی را کد هنود فرعی و اضف به نظر 
می‌آمدند حذف کرد و بخصوص پس از فصلبندی و تقسیم متن به ابواپ سی گانه. آن چه را 
که در قالب این فصلیندی جا نمی‌گرفت کنار گذاشت و در مواردی هم البتّه یه منظور تکنیل 
فرم و توضیح مطالب. عباراتی به اصل متن آفزود. 

در ویرایش جدیدی که از متن فارسي کتاب سبرت رسول اه در برابر خود دارید. کار 
این هشام و مترجعم فارسی در جهت وبرايش من ادامه داده شد و تکلیل شد. در فصليندي 
مترجم که هنوز در بسیاری از موارد ناموزون و امتناسب بود اصلاحاق به عمل آمد. 
برخی از مطالب فرعی که هنوز در روایت او باق مانده بود و هیچ ریطی به موضوع اصی و 
روال طبیعی من نداشت» حذف شد - از جله. فّهی اصحاب کهف و حکایت ذوالرتین 
که از قضا در ترجه‌ی فارسی با آب و تاب و طول و تفصیل بیشتری نسبت به اصل عربی 
روایت شده‌اند. بخشی از فصل مربوط به يادشاهي تجاشی و حکایت بلال َبشی و فهرست 
اسامی - از جمله فهرست اسامي شرکت کنندگان در جنگ بدر - که اختلال و توقنی ِ 


مقدمد 


خط سمر طبیعی روایت اجاد می‌کردند حذف شدند. و نیز همه‌ی عبارات عریی - به جز 
عبارات کوتاهی که در مواردی معدود جزیی جدایی‌ناپذیر از خود متن بودند و حذف آنها 
به روال مثن لطمه می‌زد. کار حذف اشعار که ابن هشام آغاز کرد و مقرجم فارسی ادامه داد. 
در اين ویرایش جدید به حدٍ کال رسید. فصلبندي مقرجم خارسی بر اساس توایی زمانی 
صورت گرفته است و بنا بر این نیازی به جابه‌جایی‌های اساسی و به هم ریختن ترتیب من 
نبود. نا در جریان اصلاح فصلبندی, جابه جایی‌های ختصر و حذفهایی انجام شد تا ترکیب 
من هر چه پیراسنه‌تر و پپوسته‌تر و بدون هیچ گسستگی و اعوجاجی باشد. 

در سبک متن, هیچ گونه دستکاری و تغیهری اعیال نشد. اما به منظور حفظ یکدستی 
حذفهایی ضروری می‌فود که انجام گرفت. ترجمه‌ی سیرت رسول الّه با این که متی‌ست 
متعلق به اوایل قرن هفتم هجری و دوره‌ی رواج نثر فنی, به زبانی ساده و بدون بيرایه و 
استوار نوشته شده و در ادامه‌ی ستّتٍ فارسی نوس عصر سامانی و فرن پنجم هجری قرار 
می‌گيرد. اقا گاگداری, در ایعجا و آجای مه فوه‌هایی از تسم و تکلف و لقاظی‌های 
رش ] زمانه به متن راه یافته و اختلالای در سبک متن به وجود آورده که روال خواندنِ 
متن را با وقفه‌های ناخوشایندی روبه‌رو می‌کند و خدوش می‌کند. این عباراتِ تصثعی و 
متکلّف همه عارضی و زائدند و به احتال قوی به واسطه‌ی کاتبان 


به داخل من راه یافتهاند و 
خود مترجم نقش چندانی در این ماجرا ندارد. اين عبارات تحمیلی و تزریق به شدّت با 
سبكي کل متن تعارض دارند و فی‌توان باور کرد نویسنده‌ای که با آن زبان شسته رفته و 
پا کیژه‌ی عصر سامانی و با آن تسلط خيره کننده روایت خود را به پیش می‌برد, ناگهان به 
حدّی اعثاد به نقسش را از دست بدهد که به ورطه‌ی لاظی‌ها و عبارت‌پردازی‌های 
منشیانه‌ای از اين قبیل بغلتد: «در حضّر از همه خوبتر بود. در مخبر از همه نیکوتر. در حُسّب 
آزکا بود. در تسب آعلا بود. در اخلاق آرضا بود. در میثاق اوفا بود...»" و دیگر بنوبسد: 
«چون حرز خریز و حصن خصین» و «نهتا و ماه" و موقات یاف و از دیرف ۱۱ 
و «پیوسته منتظرِ ظهورٍ وی بود و متقرضد و مقرقب یام بَعتِ او بود.» ۳ 

فعل «فودن» هم به جای خودش, یعنی به معفي «نشان دادن» به کار رفته است و هم به 
جای «کردن» که می‌دانیم در قرون بعد به این معفي اخیر رواج فراوان یافت و محض تنوّع 
و فقط برای خودداری از کثرتٍ استعیال «کردن» به جای «کردن» نشست. (و تا همین امروز 
هم عواقب این سهل‌انگاری را در مطالب روزنامه‌ها و مجله‌ها و نوشته‌های معاصرین 


بیست و یک 


(جطاممقی احعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


مقدّمه 


می‌بینیم.) در مواردی مانند «طالع وی قوی می‌فود» و «می‌یارستند مخالقتی نُودن» و «بعد 
از آن که مرا اين عجایب‌ها نوده بودند». «فودن» سر جای خودش نشسته است. اما 
مواردی هم که «غودن» به جای «کردن» آمده است کم نیست («هجرت نود» -«تصنّی 
ودند»...) 

در موارد اخبر, «کردن» به جای «فودن» نشست و همه‌ی عبارات تزئینی و تحمیلی که 
سبک متن را مخدوش می‌کرد حذف شد تا زبان متن هر چه بیشتر به سبک اصی نزدیک‌تر 
شود و به صورق یکدست و هماهنگ درآید. با اين همه. هتوز آتاری از تصْم و دوری از 
سادگی و سلاستِ سبک در متن کتاب مشهود است: در عباراق مانند «تحروس و تحفوظ 1 5 
بود» و «دشنان تو را خذول و مکسور دارند» و «مَحُر و مُتقاد» یا «مطیع و مُنقاد» کنند - ۱ 


که از فرط تکرار به صورتِ تکّیه‌ی کلام درآمده و چندان آزاردهنده نیست. و نیز در 


مقمه: عدول از سب اصلی متن در مقمه‌ی کتاب غود بیشتری دارد. و اين را دیگر 
نمی‌توان به حساپ کاتبان گذاشت. به کار بردن یک زبان فشیم و پُر رنگ و لعاب برای 
مقدّمه‌ها می‌دانم که از قد.م مرسوم بوده و نویسنده به عتوانِ سراغاز مطلب هميشه خودش 
را مُلزم می‌دانسته است که از یک دانگ بالاتر از صدای اصلي خودش حرکت کند. اما همین 
که وارد اصل مطلب می‌شده. برمی‌گشته است به صدای ی در مورد تویسنده‌ی ماء 
می‌بينيم که صدای اصلي او همان صدای گوشنواز و دلچسب نثر صحیح و سالم قرن چهارم و 
پنجم هجری‌ست و در خود مقدّمه هم انصافاً چندان دور نرفته و اين موضوع وقق به خوبی 
روشن می‌شود که مقدّمه‌ی او را مقایسه کنید با مقدّمه‌های نویسندگان معاصرٍ او و حتا 
نویسندگان متقدّم او. با اين همه. برای اين که مقدّمه‌ی نویسنده از صدای اصبی او جدا نيقند. 
به ناچاربخشی از سرآغاز آن را حذف کرديم و گفتر او ربا لا بعده شروع گرديم -یمنی 
درست از همان لحظه‌ای که می‌رود بر سم اصلي مطلب. 

علاوه بر سادگی و به کار تهردن صنایع لفظی و تشبیه و استعاره و سَجع که از 
مشحْصه‌های اصلي سبک این متن است. وجوه تشابه دیگری هم از نظر کاربرد واژه‌ها و 
اصطلاحات میان این منن متعلق به اوایل قرن هفتم هجری با متون قرن چهارم و بنجم 
هجری وجود دارد: 

چم بستن جع مکتر عریی با «ها»: «اطراف‌ها», «اعضاها» «حدودها»» «احوال‌ها». 
«اشعارها» «موانع‌ها». «عجایب‌ها». به کار بردن «کردن» به جای ساختن. «نیز هم» بد 


بیست و دو 


ی چه ۳ 


۲ طمیتماوناط) معطانه؟ ۳۵۴ 


جای «نیز». «اشکم» به جای «شکم». «اسفید» په جای «سفید». «اوام» به جای «وام*» 
«نگرستن» به جای «نگریستن». «فریشته» و «فریشتگان» به جای «فرشته» و «فرشتگان». 
«کاجکی» به جای «کاشکی», «سولاخ» به جای «سوراخ»: «دشخوار» به جای «دشوار». 
و به کار بردن «باز» به جای «به» و «بازٍ» به جای «به سوي» که به وفور آمده است. و «با» 
به جای «به» و «فراه به جای «به» و «وا» په جای «یا» و «گرماوه» به جای «گرمابه» و 
«چهاروا» به جای «چهاریا» و «کاوین» به جای «کابین» و «دیک» و «دیکین» به جای 
«دیر وز» و «بیستاد» به جای «ایستاد». امّا برخلاف آن چه در متون قرن چهارم و پنجم 


0 متداول است, «اندر» به جای «در» به کار ثرفته. و «مردم» به معيي امروزي آن به ِِ 


کار رفته است و نه به جای «انسان». و یکی از تفاوت‌های عمده‌ی من با متون قدیم این که 


نویسنده هیچ پرهیز و بایی از به کار بردن واژه‌های عریی نداشته است. اقا با این که نسبت 


ب نا مات تکیت هافر بل مر باه لته بای ات + 
ترکیبات در درون ساختار سبک جا افتاده‌اند و اين ناپرهیزی به هیچ وجه آزاردهنده و 
ود نیست : 

از مشبّصه‌های ویوه‌ی سبک متن یکی آمدن «رای اضاق‌ست بعد از شنّالیه یا 
فاعل: «وی را فیلبان پادشاه است.» به جای «وی فیلبان پادشاه است.» و «اين بتان که 
فویش را می‌پرستند» به جای «اين بتان که فرش می‌پرستند.» و «بعضی را بگریختند.» به 
جای «بعضی بگریخنند.» و «مردم را بیارامیدند.» یه جای «مردم بیارامیدند.» در حالی که به 
شیوه‌ی قدماء «را»ی بعد از مقعول پی‌واسطه در بسیاری از موارد حذف می‌شود: «ایشان از 
مسجد بیرون کردند.» به جای «ایشان را از مسجد..» و «علی بخواند.» به جای «عبی را 
بخواند.» و «موّمن دوبار از یک سولاخ مار نگزد.» به جای «مومن را دوبار..-» 

و دیگر: عبارتی که با «چون» آغاز شده است. با دواو» عطف یه جله‌ی بعدی 


می‌پیوندد: «چون ایوشْفیان او را بدید و گفت...» «چون او را بر سیّد آوردند و گفت... 
«چون صفر بیامد و اصحاب برمعونه بفرستاد.» 

و دیگر: بعد از فعل «فرمود», به جای «تا» یا «که»» «و» می‌آوردز «فرموده بود و دو 
اشتر نیکو بسته بودند...» «بفرمود و آن حَحأبی را بکشتند.» «بفرمود و آن روز در آن منزل 
مقام ساختند.» «بفرمود و مَنجنیق انداختند.» «بفرمود و آواز دادند.» 


و دیگر: «شنفتن» به جای «شنیدن» «بشورند» و «بشور» به جای «بشویند» و 


بیست و سه 


ی چ 


1 


مقدمه 


«بشوی». «چند بسیار» به جای «سیار». «خسییدن» به جای «خسبیدن». «متابی» به 
جای «مقابله» و «مصمی» به جای «خصومت.» و به جای «گشتن» «گردیدن» به کار رفته 
- که در آثار معاص مترجم هم نظیر دارد. و به جای «کشتن» و «گُشته شدن». «به قتل 
آوردن» و «به قتل آمدن». 

و دیگر: «آمدمانی» به جای «میآمدیم». «شدمانی» به جای «می‌شدیم». «کردمانی» به 
جای «می‌کردیم». «دریافتانی» یه جای «درمی‌یافتیم» و «آوردمانی» به جای «می‌آوردیم». 

در ویرایش ما همه‌ی ویژگی‌های سبک متن سمطابق روال مجموعه‌ی «بازخوانی متون» 
-دست نخورده باق ماند و هیج دخل و تصرّفی به جز همان حذفهایی که گفته شد به عمل 
نیامد. اّاتعدیل‌هایی در رسالخط متن انجام گرفت تا قاعده‌ی یکدستی بر اساس آن چه در 
مقذمه‌ی کناب اوّلٍ این جموعه توضیح داده شد رعایت شود. صورت‌های مخقق مانند 
«سختر» و «دوستر» به «سختتر» و «دوستتر» تبدیل شد. اما هه به همین صورتٍ خّف 
باق ماند. «آن گه» به صورت «آن گاه» درآمد و «کرا» و «تراه به صورت «که را» و «تو 
را». الف‌های ساقط شده از سر ضایر به سر جای خود برگشت: «ازیشان» به «از ایشان», 
«بریشان» به «بر ایشان» و «برین» به «بر اين» تبدیل شد. «بدان» و «بدیشان» هم یه «به 
آن» و «به ایشان». و «لکن» به «لیکن». اما الفٍ «است» هر جا که خوانده می‌شود به جا 
ماند و هر جا که خوانده نمی‌شود ساقط شد. 


خواننده‌ی این حموعه با بسیاری از روایاتِ این کتاب آشنایی دارد. گونه‌های کم و 
پیش متفاوق با روایات این کتاب در کتاب ترجمه‌ی تفسیر طبری آمده است. مترجم در 
ابندای کتاب می‌گوید: «بدان که فضیلت مطالعتِ این کتاب با فضیلت مطالعتِ تفسير قرآن 
برابر است. از بهر آن که غرَض از مطالعت تفسیر بیشتر بیان احوال پیغامبٍ ماست و کتاپ 
سیرت خود مقصور است به آن.»" بسیاری از روایات این کتاب مکّل قسّههای تفسیر 
است و با خواندن اين هر دو روایت, تصویری جامع و فراگیر در برابر چشمان خواننده نقش 
می‌بندد. 

ويژگي روایت در این کتاب پابند بودن نویسنده است به دیدگاه و تغییر دیدگاه و پابند 
بودن است به دیدگاه‌های متفاوت. مشاهده‌ی واقعه از دیدگاه‌های متفاوت یه 


خواننده جال می‌دهد تا با سپولت بیشتری به کنه واقعه پی ببرد. هر ماجرا و هر ببخثی از 


بیست و چهار 


(جطاممقی امعماون) مضه :۳۵۴ 


مقدمه 


هر ماجرا را اگر از دیدگاه‌های متفاوق ببینیم» تازه ابعاد ماجرا به همان صورتی که هست در 
برابر چنمان ما شکل می‌گیرد. همه‌ی روایات این کتاب از قول راوي اصلی - یعنی ابن 
اسحاق - نقل می‌شود و سپس برای روايتِ هر ماجرا. مناسب‌ترین و گویاترین دیدگاه 
انتخاب شده است. حکایت شيرخوارگي حضرت محمد مصطفا (ص) را دایه‌اش سب حلیمه 
- تعریف می‌کند و ماجرای فرود آمدن جبرئیل و میکائیل و بازشستن اندرونِ حضارت 
حتد مصطفا (ص) را به برفي رحمت از زبانِ خود آن حضرت می‌شنویم و ماجرای معراج را 
هم از زبانِ خود آن حضرت می‌شنویم. حکایت سلیان فارسی را از زبان خودش می‌شنوع: 
از روزگار کودکی‌اش در اصفهان و مصاحبتش با راهبان ترسا و فروخته شدنش به یکی از 
هودان مدینه تا ملاقاتش با حضرت حمد (ص) پس از هجرت و آزاد شدنش. و در روایتِ 
ماجرای هجرت. دیدگاه‌های متعدّدی یه کار رفته است تا ابعاد ماجرا به گویاترین و 
زنده‌ترین وجه مکن بازسازی شود. قسمت اوّل ماجرا که شرح توطث‌ی فرش و 
مشاوره‌ی آئما در دارالدوه است و سپس هجوم اوباش به خانه‌ی حضارت حمّد (ص). از 
بی دیدگاه کل و فراکی هل مي‌شود تبارک ضرت مد (صی و [بودکر برای رفن به 
مدینه و قرار و مدار گذاشتن آن دو با هم از قول عايشه تقل می‌شود که در خائه است و 
شاهد گفت و گوی پدرش با حضبرت حتّد (ص). آمدن ابوجهل و دیگران به سراغ ابوبکر 
از قول آسما نقل می‌شود س‌خواهر عايشه که در خانه است و از ابوجهل سیلی می‌خورد. 
و بیرون آمدن حضبرت حمّد (ص) و ابویکر از غار و راه افتادنشان به سعتٍ مدینه. باز هم از 
قول آسها سکه برای آنها راه توشه آورده است. و آمدن مردی یعد از سه روز به مکّه که با 
صدای بلند به جان آن دو مسافر دعا می‌کند و خبر می‌دهد که از خیمه‌ی أمّمعبد گذشته‌اند 
و به نزديكي مدینه رسیده‌انده باز هم از قول آسما س که نگران حال آنهاست." بعد. ابو 
قحافه - پدرٍ ابویکر س‌سری به خانه‌ی او می‌زند تا ببیند پسرش پولی برای بچه‌ها باق 
گذاشته است که در مت غیبتش خرج کنند یا نه. و این قسمت ماجرا را هم خود آسبا 
تعریف می‌کند. و آن وقت. ریش اعلام می‌کنند که «هر کس که حمّد باز ورد او را صد 
اشتر بدهیم.» و این قسمتٍ ماجرا را از دیدگاه مردی دنبال مي‌کنيم که یه طمع این جایزه. به 
دنبال آنها می‌رود: شراقه ابن مایک. و سپس, وقتق که این دو مسافر یه مقصد می‌رسند و 
پس از اجرای مراسیم استقبال و مستقر شدنِ حضرت محمّد مصطفا (ص) در خانه‌ی ابو 
ایوپ آصاری. ایو یوب درباره‌ی اقامتِ پیامبر در خانه‌اشس و مراعات حال او حرف 


و 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


: احعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


مقدعه 


می‌زند. این میهیان عالی مقام ترجیح می‌دهد که در طبقه‌ی زیرین مستقر شود و ابو ایوب به 
اهل و عیالش سفارش می‌کند سروصدا راه نیندازند و آهسته قدم بردارند «تا خاطرٍ سیّد از 
چیزی پراگنده نشود.» 
و در جنگ بدر» پس از قهید مقمات و شرح زمینه‌ی واقعه که فرارسیدنِ کاروان 
ابوشفیان و بیرون رفتن لشکر اسلام از مدینه باشد. ماجرا را از دیدگاه عبّاس ابن 
عبدالطلب دنبال می‌کنم که خواهرش - عایکه - در مه خوایی دیده است که خبر از 
مصیبتی می‌دهد که به زودی بر سرٍ قوم تیش نازل خواهد شد. عباس در مکّه است و 7 
اوست که واکنش ابوجهل و دیگران را در برابر این خواب عابنکه برای ما شرح می‌دهد و ِ 
این عتاب ابوجهل را ما بهتقل از عتاس می‌تنوی که په فرزندان عبدالطلب می‌گوید «اين اه 
2 چه تبیّ‌ی دیگر است که ظاهر شد در میان شبا؟» و ماجرای زینهار دادن عبدالرجان ابن 
عوف به له ابن خلت در گیرودار جنگ و سپس دخالت پلال عَبنشی که زمانی آزارها و 
شکنجه‌ها از یه دیده و حالا فرصتی برای تلانی بیدا کرده است. از قول خود عبدالرمان 
نقل می‌شود. 
ماجرای کُشتن مزه را در جنگ امد از چه زاویه‌ای باید دید نزدیک‌تر و مستقم‌تر از 


زاویه‌ی وحثی؟ با یک گریز موقتی از صحنه‌ی جنگ, به زمانی می‌رسیم که وحشی بور 
شده -به دوران خلافت معاویه: وحشی در شهر هص است و دارد برای جمعیّتی که به دور 
او حلقه زده‌اند داستان روز أمُد را شرح می‌دهد. برای اثبات این مطلب که وحشی هنوز -- 
در این سن و سال - حواسش کاملاً جع است و حافظه‌اش خوب کار می‌کند. یک 
حادثه‌ی فرعی در پیش دارم: مرد جوانی که از وسط جمعیّت به وحشثی سلام می‌کند. به 
نظر او آشنا می‌آید. وحشی می‌پرسد تو فلانی نیستی؟ و اسم و رس او را می‌گوید. بله. خود 
اوست. «تو همان نیستی که در فلان وقت در قبیله‌ی بنی‌سعد شیر می‌خوردی؟» وحشی فقط 
یک بار او را دیده بوده و آن هم در حال گذر: مادرش روی شتر نشسته بوده و پسر بچه‌ی 
کوچکش روی زمبن بوده و مادرش به وحشی گفته است لطفاً این بچه را از روی زمین 
بردار و بده به من. وحثی بچه را از روی زمین برمی‌دارد و می‌دهد به دست مادرش. و 
دیگر هیچ وقت او را ندیده بوده. و حالا که پس از ساهای سال او را در شهر چص دیده 
است. بلافاصله او را یادش آمده و حّا سم او را به خوبی می‌داند: «ای پس. تو ته عییدانه 


این عدی‌ای؟» 


ة ۵" 


مقدمد 


هی حضار تعجّب می‌کنند: پیره‌مرد عجب حافظه‌ای دارد! و حالا با اين مقمات. 
همه‌ی حضار و همه‌ی مخاطبان او آماده‌اند تا حکایت او را بشنوند از ماجرای کشت حمزه 
بگیر تا توبه کردنش و به اسلام درآمدنش و سرانجام کُشتن متیلمه‌ی کاب در زمان 
خلافتِ ابوبکر - و همگی خوب می‌دانند که هیچ کس حکایت او را به خویی خود او 
تعریف نی‌کند. 

هیچ مطلبی در سرتاسر این کتاب بدون راوی نیست و معلق نیست. دیدگاه‌های مختلف 
و گاهی کاملاًمتقابل راویان کاری می‌کنند که مطلب به صورتی هر چه گویاتر و روشن‌تر و 
در ابعادی هر چه گسترده‌تر در برابر چشمان ما مجتم شود. نخستین راوي این کتاب این 
اسحاق است و این نکته را نویسنده در سرآغاز هر فصل, با تکرار عبارتِ «محمّد ابن 
اسحاق گوید» به خواننده‌اش یادآوری می‌کند. ابن اسحاق اولین روایتگری بود که طلوع 
اسلام و اخبار مربوط به زندگی پیامبر اسلام را در من تاری عالم قرار داد و از دیدگاهی 
وسیع و فراگیر به وقایع صدر اسلام نگریست. طلوع اسلام به نظر او ادامه‌ی تاریخ بهود و 
مسیحیّت بود و نه یک واقعه‌ی مجرّا و منفرد که در گوشه‌ای از تس اه با .طرح 
وسیع و دامنه‌داری که برای کار خودش ریخته بود نتیجه‌ی همین تلٍّ او بود. در حالی که تا 
آن زمان راویان اخبار به تقل ماجرای جنگها اکتفا می‌کردند و حتّا به وقایع قبل از هجرت 
تویهی نداشتند. اب هشام بخش اعظمی از روایت ابن اسحاق را درباره‌ی تاریخ انیا حذف 
کرد. اما با رعایت توالی زمانی و تدوین کتاب به هسته‌ی اصلی و اساس کار او نزدیک‌تر 
شد. مترجم فارسی با حذف زوائد دیگر و فصلبندی, به شکلی مطلوب‌تر رسید. در ویرایش 
مین سس و 
ماست که به مقصود و مطلوپ این اسحاق از هميشه نزدیک‌تر است. آن بلندنظری و آن 
دیدگاه بلندپروازانه‌ای که ابن ایب خاست بان ابعادٍ وسیع وان مان 
حواشي مفضل به مخاطبانش منتقل کند. اکنون با همین کتاب کوچک و با همین حجم معقول 
به خویی منتقل می‌شود و شاید با تأثیر و سرعقی به مراتب بیشتر. حالا اصل مطلب در 
برابي ماست. بدون حواثی و بدون هیچ شاخ و برگ اضاقی. 


جعفر مدرس صادق 


(0 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


(جاموفی عاونا تفصط ۳۵۴ 


یادداشت 


۱-روایات این اسحاق در کتاب‌های دیگری از جله مَعازی محمد این عمر واقدی. اخبار مکه‌ی حقد ان عبدامّه ۱ 
ابراهجم تقل شده. فهرستِ تفصیلی کتاب‌هایی که روایات ابن 
اسحاق را نقل کرده‌اند در مقدّمه‌ی مصحح کتاب سهرت رسو لاله آمده است. > 


اززقی. معارف این قتیبه و خراج ابو یوسف یعقوب 


سبرت رسولاه مور به سرت النی ترجه و انشاوا حتد همدانی (قاضی 
ابر قوه) با مقمه و به تصحیح اصفر مهدوی, انتشارات خوارزمی, چاپ دوم, ۱۳۶۱. مقدّمه‌ی مصحّح. ص‌ص 2۵ 
۷ 

۲-روایت‌هایی که از زندگی حضرت حمّد (ص) نقل می‌شد ابتدا منحصم بود به جنگها و به همین دلیل, جموعه‌ی 
مغازی» معروف شد. این اصطلاح حتّا بعدها در مورد زندگی‌نامه‌های کامل‌تری که به پی‌روی 


شده بود به کار می‌رفت. خودٍ رو 


هشام را هم گاهی به نام «مغازی» خوانده‌اند. 
ای ابن هشام بود که برای اولین‌بار به نام «سیرت» معروف شد. با این که اصطلاح «سپر ت »؛ 
-به مفهوم زندگی نامه‌ی حضرتِ رسول - پیش از زمان ابن هشام و ابن اسحاق هم به همين معنی به کار می‌رفته 


است. > 


ازی, حمد ابن عمر واقدی, ترجمه‌ی حمود مهدوی دامفانی. مرکز نشر دانشگاهی, چاپ اوّل, ۱۳۶۱ (سه 
جلد). مقدمه‌ی مارسدن جونر. ص‌ص ۰۲۱۲۰ 

۳س تبحرٍ راویان مُغازی در توصیف صحنه‌های جنگی پیداست که مکی به سابقه‌ای طولانی بوده است. 
وی 


بر اساس روایت‌های دستٍ 


ال 


خوا 


به خویی صحنه را در برابر خود مشاهدء می‌کند. 


بد وک اد کرجی در رگا و کاب یهار چم -وانده دور عیماند همی جنگواکه راز 
قول شاهدان کم و بیش درگیر در ماجر! روایت شده. زمینه‌ای رنالیستی و ملموس دارند و با وجود هه‌ی 
و دگرگون‌هایی که در کتاب‌های ختلف به خود دیده‌اند, هنوز اين بخش از سیرت با بخش ماقبل آن که 
اساس تفسبر آیات «فرآن مجید» بازسازی شده به کل متفاوت است. مه 


ات 


ملظ 1 .۳ هه با با قمه طهت6 بظ ۸ ۱ بط فعانفی ,صفاحا اه هنقعمردتو‌وظ معای 
۰ ,نا 
در دلیستگی به بخشٍ مغازي سیرت به مرور تحوّلی به وقوع پیوست. به طوری که در روایت ابوسعید خرگوشی 
(که در سال ۴۰۶ هجری درگذشت) به این مخش در نبایت اختصار و۵ 


این روایت در اواخرٍ قرن ششم هجری به فارسی ترجه شدء 
شرف النّی. ابوسعید خرگوشی, ترجه‌ی تجمالدّین حمود راوندی. تصحیح و تحشیه‌ی حشد روشن. انتشارات 
بابک ۱۳۶۱. ص‌ص ۳۵۵-۳۴۱, 
۲س‌مغازی, مقدمه‌ی مارسدن جونزء ص‌ص ۰۲۴ ۲۵. 
خود زُهری هم گوی مغازی» داشته است. اَا مفّل‌ترین و هن‌ترین کتاب مَغازی که تاکتون 
شناخته شده است کتأب مغازی حتد این عمر واقدی‌ست که در سال ۲۰۷ هجری درگذشت. مَغازی واقدی تها 


اکتاپی به نام 


(جطاممقی احعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


مقدمه 


از نظر اهمیّت با سعرت ابن اسحاق مقایسه‌اش کرد. واقدی استاد اين سعد (ابو عبدالته حتد 


کتانی‌ست که می‌توا 


بن سعد این منیع) بود که به تام «کاتب واقدی» شهرت داشت و یکی از معروف‌ترین کتاب‌های سیرت -طیقات 
--نوشته ی اوست. ۱ 
ه-سورت رسول الّه. مقدمه‌ی مصتم.ص ۵. 
و گفتهاند در سال ۱۱٩‏ هجری به مصر رفت. > 
هه عهال۳ 6 بعوههع۸۸ با ۷۰ جتصا ظ بط فعانفی ,عمننفتا معلا رصهاعا اه هنل‌نرمل‌یه1 
(طقاعا مطا) ۱۲ ۷۵۸ ۱97۱۰ مجملاعا ۳ ٩‏ ۶ طممو 
سال تلد او راهم برخی از حققین ۸۰ هجری دانستهاند. سه 
داثرت العارف بزرگ اسلامی. مرکز داثرت العارف بزرگ اسلامی, چاپ اول, ۱۳۶۹. (جلد سوم) 
۱2| 
۷- مالک این آنّس اين مالک سمُفتي شهرٍ مدینه همان مالکی‌ست که + 
ارس ال اهل ‏ اش ۱ 


همکتاب الفهرست. حتد ابن اسحاق الْدیم. ترجه‌ی م. رضا تجدد. چاپ 


ن مذاهپ «مالکی» شد که یکی از 


۰ ۱۳۴۶ ص‌ص ۰۱۵۶ ۱۵۷ 


٩-ه‏ جز کتاب سورت, چند کتاب دیگر هم از ابن اسحاق به جا مانده است: > 

کتاب الفهرست. ص ۱۵۷. 

(اقعا «طل) 11۱ ,۷۵۱ ماما اه هنف‌دووت و 

داثرت العارف بزرگ اسلامی, جلد سوم. 
۰ سورت رسول‌انه. مدّمه‌ی مصحّح, ص‌ص ۲۴, ۲۵. 
۱س «و گویند اشخاصی شعرهایی می‌گفتند و برای او می‌آوردند و از او می‌خواستند که در کتاب السبر خود 
یگنجاند. از این جهت. اشعاری در کتابش دیده شد که نزد راوبان شعر مفتضح بود.» (کتاب الفهرست. ص ۱۵۶) 
۲ در اولین ترجه‌ی روايتِ اين هشام به انگلیسی» مترجم همه‌ی اضافات ابن هشام را از متن جدا کر 
تعلیقات آورده است: 


0 ,۱یفالند60 هر بط مطعااق احعفقا الق اه صمنداعمها فسلعهصدتا۱ اه نز م۲ 


در 


۰ ,۳۴۵۵۵ 17۱۷۵۲۵۱۸۷ 
ترجمه‌ی دیگری از برگزیده‌ی متن اصلی در سال ۱۹۶۴ منتشر شد: 
اعهیهز۱4 وه 0عتزفی معداهطف ۲0ح4ظ ره معاهاومها ,طفااق که علاممچه- حصمحط اه شا عط 
4۰ )1۳۲ 
من منقّح روایت ابن هشام به تصحیح فردیناند ووستنفلد. همراه با مدمه و تعلیقات مفعّل او از سال ۱۸۵۸ 
تا ۱۸۶۰ در گوتینگن آمان به جاپ رسید: 
سیر یدنا مت رَسُول ال روایَة ی مت غبداللک ین جشام, ُن زیاد ین عبداثه ‏ 
ماه 
۱ 


ای عن حد بن 
یداه عمططمق-عقانمی نون عطعطه‌نی اعزط 4 اع)معامت ۱۷ 4ممعنعتاعظ هم معطيوهتط نا 
1856-1859 یسنان 


پیست و نه 


(جطاممقی اعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


مقدمه 


۳- ظاهرا هشت کتاب «مغازی» به صورت جموعه‌ی مدون و مستقل از راویان بلافصل ابن اسحاق وجود 
داشته است که از ان میان فقط دو تا به جز روایت 


بکایی باق مانده. -> 
سهرت رسول‌الّه. مقدّمه‌ی مصحَح, ص‌ص ۴۲-۱۹ ۰۵۵ ۷۹ 
۳ از اس مفرجم کتاب در مقدّمه‌ی متن ذکری نرفته و در هیچ یک از نسخه‌های فارسي موجود اسعی از مترجم 
او و نویسندگان متأحر هم اشاره‌ای یه اسم او تکرد‌ند. به این دلیل. تردیدهایی دریاره‌ی 1 


هویّت مترجم پیش آمد و حتا آقای حشدتق دانش‌بژوه که نسخه‌ای از این من را دیده بودند. در شرحی که برای 
مجله‌ی راهنای کتاب نوشتند. ترجه را از غیات اللک اسماعیل ا 
هی تردیدها با استنباط و اجتهاد مرحوم مجتبا مینوی و بر اساس تحقیقاتی که آن مرحوم انجام داد از میان رفت و 
معلوم شد که مترجم این کتاب کسی به جز رفیلّین ابوحتد اسحاق این حتد همدانی -قاضي ایّرقوه س نبوده 
است: مه 

«اسب نوبتی بر در کاخ ابومسلم» (شیح نسخه‌های خطی), حتدتق دانش‌بژوه. راهقای کتاب, شماره‌ی ۵ و 
#سال دوازدهم. مرداد و شهر یور ۸ص ۲۲۵. 


تظام اللک ابرقوهی دانستند. اما سرانجام 


تم < 

«نوشته‌های شادروان علامه جتبی مینوی» در سیرت رسول‌اله. پیوست مقدمه‌ی مصحَح, ص‌ص ۱۳۹ - 
۱۳۷ 

در فهرست نسخه‌های خطی استوری, نسخه‌های خطی ترجمه‌ی فارسی سورت ابن اسحاق معرفی شده, ما از 
مترجم به عنوان فردی نامعلوم یاد شده که این کتاب را در مصعر خواند و پس از با 


به ایران, در ابرقوه, به 
درخواستِ سعد ابن زنگی آن را به فارسی ترجمه کرد. تارخ شروع ترجه را ۶۱۲ یا ۶۲۰ هجری ثبت کرده است. 
۱ براتنممق عننهقجم اهرما ۳ مروتماگ ۸ 6 بط رووصنگ ام‌نارتوه‌زاطنظ0اظ ۸ | ععساععانا صافوظ 
(چاپ اوّل: ۱۹۲۷ تا 4۱۹۳۹ 3 172 ,وم ۱ ,۷0 ,1970 بحمقدصا صهاع۱۳ قهه وقمافعق نععرت ها 
۵ سمد این زنگی این مودود از سال ۵۹۹ تا ۶۲۳ هجری که درگذشت امیر فارس بود. (پنجمین اتابک از 
سلسله‌ی اتابکان فارس.) پسر و نواده‌ی او - ابویکر ابن سعد و سعد ان ابویکر ابن سعد س-از عدوحین شیخ 
سعدی شیرازی بوده‌اند. سه 
مدوحین شیخ سعدی, حتد قروینی. ضمیمه‌ی مجله‌ی تعلیم و ترییت. فروردین ۱۳۱۷ ص‌ص ۰۹-۵ 
۶-متن ترجه‌ی سیرت رسول‌الّهبه تصحیح آقای اصفر مهدوی و بر اساس کهن‌ترین نسخه‌ی موجود از این متن 
که در سال ۶۷۷ هجری کتابت شده و با مقابل‌ی نسخه‌ی اساس با پنج نسخه‌ی دیگر, تاکنون دو بار به چاپ 


رسیده است: 

سبرت رسول‌الله - مشهور به سبرت التّی. ترجمه و انشای رفیع‌الرّین اسحاق این محمّد همدانی --قاضی 
آبرقوه (۵۸۲- ۶۲۲ هجری), با مقدمه و یه تصحیح دکتر اصفر مهدوی. انتشارات بنیاد فرهنگ ایرآن. چاپ اوّل. 
۱۳۶۰-۳۹ (دو تصف) 

سرت رسول‌اه س‌مشپور به سیرت اللّی. ابن حشام. ترجمه و انشای رفیمالدین اسحاق ان حتد همدافی 
سقاضی ايرقوه. با مقدمه و تصحیح اصفر مهدوی. انتشارات خوارزمی, چاپ دوم با جدیدنظر, ۱۳۶۱ (دو نصف) 
۱ ن من علاوه بر مقابله با نج نسخه‌ی خطي دیگر با اصل عربیمطابقت داده شدء و اشتباهات 
کاتب و افتادگی‌ها با استفاده از نسخه‌های دیگر و با اتکا یه اصل عربی تصحیح شده است. استنباط های مصحْح و 


تسعبی اسار 


مقدمه 


موازد اختلافات روایت 


متنٍ فارسی با اصل عربی و با متونِ تاريخي دیگر, هه در زیرتویس متن 
اماقات به متن کتاب و تصحیحات از نسخه‌های کمکی برداشت شده و مصحح به پی‌روی از یک روش علمی و 
حساب شده, کوچک‌ترین دخل و تصّفی در متن نکرد» و کار خود را در نهایتٍ دقّت و امانت انجام داده است. در 
ویرایش ماء برای رسیدن به یک روایتِ قطعی و نجایی از متن کتاب, همه‌ی موارد اختلاف نسخه‌ها در نظر گرفته 


شده است. 


(همان طور که از توضیحات مصخح در مقدّمه‌ی کتاب معلوم می‌شود. مرحوم جتبا مینوی بر جریان کار 
تصحیح این متن نظارت داشته است. مرحوم نجتبا مینوی در دهه‌ی ۱۳۳۰ در حين بررسی‌هایی که در کتابخانه‌های 
ترکیه انجام می‌داد. به نسخه‌ای از این مان برخورد و عکسی از آن نسخه تهیه کرد و برای مصحح فرستاد و ایشان را 
به تصحیح این متن تشویق کرد.) 

خلاصه‌ای از ترجمه‌ی فارسی سیرت رسول اه به نام «سیرت الْی» در دست است به قلم قاضی القضات حشد 
ابن عبدائه اب عمر. تنها نسخه‌ی موجود از اين متن در سال ۶۹۳ هجری کتابت شده و از اين رو پیداست که این 
خلاصه را در فاصله‌ی ساهای ۶۱۲ تا ۶۹۴ هجری نوشته 
ار در ۱۳۶۸ به چاپ رسید: 


اند. این متن,به نام «خلاصه‌ی سبرت رسول‌انه».برای 


خلاصهٌ سيرت رسول الّه, تلخیص و انشای شرف‌الدّین محتّد ابن عبدال ابن عمر. با مقدمه و ب 
اصفر مهدوی و مهدی آمی‌نژاد. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, چاپ اوّل, ۱۳۶۸. 
۷سآقای مهدوی برای نشان دادن شیوهی کار مترجم, بخشی از ترجمه‌ی او را با اصل عریی, جزء به جزه: مقایسه 
کرداند مه 


سیرت رسول‌اله.مقمه‌ی مصحّح, ص‌ص ۰۱۲۱-۱۱۵ 


۸-در ابتدای کتاب, می‌گویدابن وزیر مفربی کتاب سورت رابه سی جزو تقسیم کرده بود. تقسیم گردن کتاب به 
اجزای مساوی از قدیم معمول بوده. چنان که در مورد قرآن مجید هم یه ین ترتیب عمل می‌کردند. 
۹-سيرت رسول‌اله. ص‌ص ۰۱۶۴ ۱۶۵. 


۰- سرت رسول‌اله: ص ۴۱۳ 
۱-سورت رسول‌اله: ص ۰۱۳۱ 
۲سسیرت رسول‌اله. ص ۱۵۵ 
۳-سبرت رسول‌انه. ص ۴۹۳ 
۴-ساگر بنا به گفته‌ی رفی‌الدین مقصود از خواندن تفسیر بیشتر «بیان احوال پیغامبر ما» باشدء ساختارِ تازه‌ای که 


در جموعدی ما به کتاب ترجه‌ی تفسیر طبری داده شده, درست در جهت 


کید همین مقصود بوده است. تر تیب 
فصول تفسیر از ابندای خلقت تا صدر اسلام همان تر تیی‌ست که این اسحاق در نظر داشت. 

۵- تفصیل ماجرای أَممعد را در ترجمه‌ی تفسیر طبری می‌خوانيم. مردی که پس از سه روز به مکه آمده است 
پدرٍ معبد است که داستان آن دو مسافر رابرای اهل مکّه تعریف می‌کند: یکی از آن دو مرد بود که دستی به سر پسر 
أمعید کشید و او راکه مفلوج و ز 
مالید و او را درست کرد و به شیر باز آورد. اهالل مه خوب می‌دانستند که آن دو مرد کی بودند و با شنیدن ماجرای 


بود شفا داد وراه انداخت و نوز دستی به پشت بز پر و عاجز گر سیف 


أممعبد, تازه فهمیدند که چه مرد بزرگ و چه گوهر یگانه و پی‌مانددی را از خود رانه‌اند و از کرده‌های خود سخت 


پشمان شدند. 


سی‌و یک 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


حطس ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


یادآوری 


ار گی حطارت رسول اکرم (ص) که در قالپ روایت بت آین هشام به دست 
0 روایت جامع از زندگی آن حطهرت است و منبع اصلی هی مطالی‌ست 
که بعد از ابن اسساو ی یی و خی داساه مق 
معتمر‌ترین کتاب درباره‌ی زندگی حطارت رسول اکرم (ص) به شهار می‌رود. (سیرةٌ رسول‌الله 
(ص). عباس زریاب. انتشارات سروش, ۱۳۷۰ ص ۱۸.) 

آبن اسحاق در زمان حیاتش په دایل آزادمتشی و تعلق خاطره 
اذیّت و آزار متعصّبین فرار می‌گرفت و به تحریک مالک ابن آنس, او را از شهر زادگاهش: 
.بیرون کردند. به گفته‌ی امد آبن یونس, «برخی از علمای مَخازی, از جمله ابن اسحاق و 
ابومعشر. شیعی بودند. .» (دانشنامة ایران و اسلام, جلد سوم) او زمان حطرت سجاد (ع) را در 
کودکی درک کرده و از طریق ابن شپاب زهری از ز این امام بزرگوار روایت کرده است. همچنین 
به درک حضر امام حمد باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع) نائل آمده و روایاتی از آنان نقل کرده 
است. «به هر حال, در اینکه او دوستدار اهل بیت بوده است تردیدی نیست.» (داثرةالعارف 
بزرگ اسلامی, جلد سوم.) 

شواهد مسلمی در خود متن کتاب مبنی بر تعلّق خاطر او به حضرت عل ابن ابیطالب (ع) 
وجود دارد کد اجمال په برخی از آنها اشاره می‌کنيم: 

حدیث اسلام آوردن حضرت علی (ع) پیش از همه‌ی اصحاب دیگر (ص‌ص ۱۱۷ و 
۸ حدیث سپردن امانات مردم به حضدرت علی (ع) و خسبیدن حضمرت علی (ع) در بستر 
حضبرت رسول (ص) در آستانه‌ی واقعه‌ی هجرت به مدینه (ص‌ص ۲۳۲ - ۲۳۵), حدیث 
تا رت سابل رت ار رل 
پا حضرت علی (ع)( ص‌ص ۲۶۲ و ۲۶۳). حدیث اعطای لقب «ابو تراب» به حضرت عی (ع) 
در واقعه‌ی یره و پیش‌بینی حضرت رسول (ص) که «تو را شهید خواهند کردن و آن کسی 
که تو را کشد بت همهمی عا باشد.» (ص‌صٍ ۰۱ و ۲۱۲) نقل رشادت‌ها و دلاوری‌های 
حضبرت علل ( (ع) در جنگهای بدر (ص ۲۶و آخد (ص ۳۳۲) و خندی (ص‌ص ۳۱۹و ۳۷۰) 
و خیم (ص ٩‏ یل حارترسول (ص) از سرت عل (ع) ر ان که را 
لا علی لا تیف الا ذوالفقار» س(ص ۳4۶) و مقایسه‌ی نقش حضرت علی (ع) با نقش عمر 
و ابوبکر در فتح قلعه‌ی خیبر (ص‌ص ۰ ۶۱ 

با این همه, این نکته را باید در نظر داشت که روایت ابن اسحاق جامع همه‌ی روایات کتبی و 
شناهی پراکنده‌ی رای ی ی لاه پیشین به روایت 
او راه یافته است که مورد اجاع کلیه‌ی علیا نیست. چنان که مونه‌ی آن را در ععشی از حکایت 


به خاندان امامت مورد 


مد 


عبداثه (ص ۰۷۶ فرود آمدن جبرئیل (ص ۱۰4). وفات خدیجه و ابوطالب (ص ۲۰۸ 
حکایت غزوه‌ی بدر کهرا (ص ۲۸۵) و حکایت عايشه (ص ۲۹۵) می‌بینم. 


سی و دو 


(جطاممقی امعنماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


سلسله‌ی روایت سبرت 


مسا ال 
غروه ابن ژبیر ابن عرّام 
(۲۳/۲۹-۹۱/۹۹) 
آبان ابن عغان این غقان أ 9 
(۲۲-۱۰۵) (۱۲۳- 
نسل دوم 
حقد این مُسلم ابن عبَیدائه اين شهاب ژهری 
(۵۱-۱۷۴) 
عاجم ابن عمر این 
(۱۱۹/۱۲۹ -) ۱ ۱۳۱/۱۳۷ 
نسل سوم 
حتد این اسحاق ابن یسار ی 
(۵۱/--۸۵) 
موساابن ُقبهابنابی عیاش تجیح‌این عبدالومان مد نی سابو عم یسندی 
(۱۴۱س) ۱۷۰ 


یس 
زیاد ابن عبداله ابن طفیل بکایی 
(۱۸۳- 


عبداللک ابن هشام اين یوب ری نحوی 
۱۳/۷۸۱ 


رفیم‌الدّین آسحاق این حتد ابن مزید این علي صدا الاصلِ آرقوهی - قاضي ای 
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سی و سد 


نه درازی باریک بود و نه کوتاهی خرد. بل که میانه‌ی این هر 
دو بود: راست‌اندام قام‌ُشت. روبی داشت نه گرد و برآمده 
چون روي فرمیان و نه خشک و نزار چون روي نحیفان, بل که 
روی‌گرد به قاعده بود: سپید و روشن و لطیف. چشمی داشت 
سپیده‌ها سپید و سياهه سیاه, مَگانی راست به هم درژسته, 
دراز و بسیار. انگشتانش, هم از آنٍ دست و هم از آن پای: 
درشت و بزرگ. كنهاي وی نرم چون حریر بود و چون از جاي 
خود برخاستی و می‌رفی. از چستی همانا که مرغ بود که 
می‌پرید. و در مبانِ دو کتفش, مه نبوّت بودی. و او خود خائم 
پیغامبران و بهتر عالیان بود و در سَخا از همه بهتر بود و در 
شَجاعت از همه بیشتر بود و در فصاحت از همه نیکوتر و نمام‌تر 
بود و در عهد و پیان از همه درست‌تر بود و در خوی و لتق از 
هه نیکوتر بود و در نعّش با مردم از هه بزرگ‌تر. بر بدیهه, 
چون وی را بدیدندی, از وی هبیت داشتندی و چون با وی 
خالطّت کردندی, وی را چون جان و دل دوست گرفتندی. نه 
پیش از وی متل وی کسی توانستندی دیدن و نه یعد از وی. 


کسی مثل وی تواند بافتن. 


(جاموقی مادنا تفصعط1 ۳۵۴ 
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سیرتِ رسول ال 


(جاموقی مادنا فعض ۳0۴ 


عیاش ۲۵۴ رد۳ 


ابتدا 


بعد:بدان که هر چه از اقوال و احوال پیغامهر ما نقل کنند و به قلر روایت و ثبت ماع و 
قرائت از امّه‌ی حدیث و علیای نقل آن خبر حفوظ و مضبوط نبوّد. نزد اهل علم به ان 
اعتباری نباشد و اعتادی به آن نشاید کرد. از بهر آن که در هر عصری ناقلان مزور و 
واضعان مر بوده‌اند و از این جهت. علیای سَلف سعي بسیار برده‌اند و رخ بسیار 
از میان ژوات. ژُمرهی نقات بشناخته‌اند و از جله‌ی حفاظ طایفه‌ی عدول 


بدانسته‌اند و بعد از آن, هر چه ایشان روایت کرده‌اند و ممّتٍ صحت به آن نهاده‌اند معتبر 


و مقبول داشتند و هر چه دیگران روایت کرده بودند و نزد ایشان مصحح نبود مردود و 
مطعون کردند. و غرّض از اين مقدّمه آن است تا تو را معلوم شود که کتاب سیرتِ 
پیغامبی ما که محقد این اسحاق این یسار مطلبی جمع کرده است عمده و متناول اهل نقل 
است و حُجٌّت و مت اهل فضل و لا از جله‌ی سیرت‌ها آن اختیار کرده‌اند و از 
جله‌ی روایت‌ها در این باب به روایت وی اقتصار کرده‌نده از بهر آن که وی در اراد 
سر آستق و آقدّم بود و در علم قل و روایت آفضّل واعلّم بود و در این باب همه را اقتدا 
بر وی و اهتدا از وی. 

پس ما را چون اتفاتی سفر شام و زیارتِ دس افتاده بود. خاص از بهر ماع کتاپ 
«سبرت» که وی جح کرده است. به جانب مصر رحلت کردم از بهر آن که روایتِ آن به 
طریق اعلا و درجه‌ی اوفا جز دو شیخ نداشتند و ایشان هر دو در مصر مقام داشتند: 
یکی قاضی امام زکی‌الدین ابن جتّاب که بر وی ماع این کتاب کردم و دیگر قاضی امام 
ابن بل که وی هم در درجه‌ی وی بود. ایشان س‌هر دو - در این عمل مخصوص بودند. 
به روایت این کتاب در عُلوٌ درجه بودند و زیادت رتبّت, چنان که اه و علا از اطرافی 


بلاد. از بهر ماع این کتاب عَل الخصوص قصد ایشان می‌کردند و همچنین, ملوک و 
پادشاهان آن طرف تیش و تک می‌جستند و از بهر ماع این کتاب به جلس ایشان 
حاضمر میآمدند. 7 


ق‌اممله. قدر و شرفی این کتاب اهل شام و مصر می‌دانند و تفاشت و عرّت آن 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


آبتدا 


ایشان می‌شناسند, زیرا که متداول ایشان است و ایشان به آن معرفت دارند. و در پارس 

که ولایتِ ماست, نفس این کتاب خود غریب الوجود است --فضل از آن که خود کسی 

را ماع آن باشد يا روایتِ آن تواند کردن. و بدان که فضیلتِ مطالعتِ این کتاب با 

فضیلتِ مطالعت تفسیر «قرآن» برابر است. از بهر آن که غرض از مٌطالعت تفسیر بیشتر 

بیان احوال پیفامیر ماست و کتاب «سیرت» خود تقصور است به آن. و از جمله‌ی آفاضل 

عصمر و اکابر دهر در حدّ مخرب, شخصی بوده است که او را ابن وزیر مغریی گفتهاند و در 

ِ فضل و هثر نظمر خود نداشت و در هد و وَرَع چون خود کسی بنگذاشت و وی این 

کتاب «سیرت» بر مثال «قرآن» بر سی جزو مُنقسم کرده بود و هر بامداد چون از درس 
«فرآن» فارخ شدی. چهار جزو از آن مطالعه کردی» پس به کاری دیگر مشغول شدی. 

بعد از قهید این مقدّمات, بدان که چون ما را از جانب شام به پارس مُعاودت افتاد و 


در شه وه به خدمتِ پادشاو اسلام سسعد ابن زنگي اتایک س رسیدرم وعها دعا و 
رسم تن در حضرتِ وی تازه ود کردیم: هم در آن جلس که اين اتفاق حاصل شده 
بود و این توفیق و مُرّف مُساعد گشته بود, ذکر کتاب سيرتِ پیغامبر ما که ما را اسناع 
افتاده بود در صوب مصر پرفت و بعد از ان پادشاو اسلا از خسن اعتقاد, به حکم 
زیارت و گزاک, نسخه‌ی تاع که این ضعیف داشت بر دست گرفت و در آن نظری 
می‌کرد و بر لفظ شرف براند که «اين کتاب را ترجمه‌ای باید تا مطالت ما را بشاید.» 

چون بر لفظ کهربارش برفت این خطاب, اگر چه ما هنوز از ریغ سفر نیاسوده بودیم و 
غبار لٌ و ترحال به قامی از خود نشسته بودیم. واجب دید مثال پادشاه را به مد 
انسال پیش باز رقان و ود را شفرعی فزاه وی ساخاه. پس الترام نودیم - طاصی 
حضرت وی را و عام نفع مسلیانان را کتاب سيرتٍ پیغامبر ترجه ساختن و از لفظ 
تازی با زبان پارسی آوردن. 

بعد از آن. چون شروع کردیع» درنگریستيم و کتاب «سپرت» به ابواب و حکایات 
مُرتّب نبود. زیرا که مْصَّ کتاب در آن کتاب روایت را رعایت کرده است و مراسم و 
مراتپ نقل نگاه داشته است. و اگر ما این ترجمه را هم به آن سیاق می‌براند:م و هم به آن 
منوال می‌ببافتم: خوانندگان را از فوایدِ آن دورتر می‌افتادند و اگر کسی خواستی که 
حکایتی خاص با واقعه‌ای معیّن از آن طلب کردی همه‌ی کتاب را تعدید بایستی کردن. 
پس تسیل حال خوانندگان را و تکنیر نفع طالبان راه ما اين ترجمه را به آبواب و 


(جطاممقی اعماونط) معطانه؟ :۳۵۴ 


در اولادٍ اسماعیل 


حکایات مرت کردم و آن را فهرستی ساختیم, تا چون کسی در آن نگرد. در حال, به 

طریتی [جمال بداند که مَضمون کتاب چیست. پس, بر بیل تفصیل, هر کدام باب که او را 

پاید و هر کدام حکایت که او خواهد باز می‌کند و و اين قدر از بهر ترئیب, 

تغبری رفت .باق هر چه در کتاب «سیرت» بود در این ترجه بیاوردم, مگراشمار که 

پیشتر | ن است که فروگذاشتیم و نیاوردم: :از بهر آ ن که اشعار عرب از فایده‌ی عَجٍم دور 

می‌افتد. مگر اهلی فضل را. پس به این وجه در تحرير این ترجه شروع کردیم و اگر چه 
اغلب اوقات از عوارض موحش و شغل مُدهش خالی نبود. حق‌تعالا توفیق داد و آن را 
به (قام رسانیدم. . حق‌تعالا از ما قبول کناد و خوانندگان را و نویسندگان را تفع بسیار 
دهاد و به فضل و گرم خود ایشان را بیمرزاد و ثواب و برکات آن تا قيامت پادشاو اسلام 
را سعد این ژنگی س که باعث بر تحرير ان کتاب وثال و اشارت او بود. 


خراو لاد اساعیل 


محمّد ابن اسحاق گوید که اسماعیل را دوازده پسر بود. نام ایشان :ال نایت, دوم قیذر. 
سوم آذیل, چهارم مبشی, » پنجم وستع .شم ماشی. هفتم ماه هشتم آذره نهم طاء دهم 
بطور» یازدهم بش دوازدهم قیدما. و نایت بزرگترین همه بوده است. و مادرِ ایشان 
دختر مضاض اين عمرو چرشی بود. و چُرهم پسم تحطان بود. و تحطان پدر اه ین 
بوده است. و تسپ قبایل عرب که در ین مُقام داشتند جله باز قطان می‌رود. و تسب 
تحطان این است: قحطان ابن عابرابن شام ابن آرقخشّد ابن سام اين نوح. ۰ 

ان هشام گوید عرب جمله یا از نسل اسم‌اعیلند یا از نسل حطان. و بعضی گفته‌اند که 
قحطان خود از نسل فرزندان اسماعیل بوده‌اند و عرب جمله از نسل اسماعیل بود‌اند. 

ود ابن اسحاق گوید که قبایل عرب پیش از اسباعیل بوده است _-مثل عاد و نود 
و جّدٍیس و طسم و عملاق و أنّم. و عمر اساعیل صد و سی و شش سال بوده است و 
اسماعیل و هاجر هر دو .در چجر خانه‌ی کعبه مدفونند. و هاجر که مادر اسهاعیل 
بود از اه مصعر بود. 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


در اولادٍ اسماعیل 


سیّد صحابه را گفت «چون بعد از وفات من مصر را بگشایید, وا اه مصمر تیکویی 

کنید و ایشان را تهارداشت و مراعات کنید که اهل مصبر را وا من خویشی و پیوندی 

سر اه یس خمالل الا رود ما تاه مور رال یساس سار 

اهل مصر بود. و پیوستگی ایشان آن بود که ماریه‌ی قطیّه که شرّیه‌ی سید بود و ايراهیم 

ازاوی به وجود آمددازاهل عضهر بود,وعاریهمی لیر پزکی بود که پادشاء اسکندر یه 
راب سید فتاه برد دنل ان بادهاه مقس برد 

: مدار تب پیغامبر ما بعد از اسیاعیل بر نایت است که پسم بزرگ ترین اس‌اعیل بود 


و یعرّب پسر یَشجّب بود و بعد از یَعرّب بر تیرَح است و تبرَّح پسر یمرب بود و بعد از 


یر بر ناحور است و ناحور بسم رح بود و بعد از ناحور بر رم است وم پسر 
ناحوربود و بعد از برد است و آقد پس مود و بعد از دپ نان بود و 
عدنان پسم آدّد بوده است. 

حتّد ابن اسحاق گوید که نسل فرزندان اسماعیل از عدنان منتشر شد و قبایل ایشان 
از وی برخاست و در اطرافب بلاد جای گرفتند. و عدنان را دو پسر بود: یکی نام مد و 
یکی عک. و عک چون بزرگ شد, به جانب ین شد و آنجا از قبیلی آ پان زن 
خواست و پيشي يشان قام گرفت و همخانه و هت ایشان شد. و تقد آن است که 


تسب پیغامبر ما از وی بوده است. 

ند ابن اسحاق گوید مد ابن عدنان را چهار پسر بود:اوّل نزار دوم تضاعه. سوم 
فص چهارم ایاد. و از جله‌ی ایشان, قضاعه چون بزرگ شد, به قبیله‌ی جمیر پیوست 
که در جانپ ین مُقام داشتند و زن از ایشان بخواست و با ایشان هملْغت و همخانه شد. و 
تسب جمتر این است: حمیر ابن سبا ابن یرب ابن يَشجُب ابن قحطان. و بدر مر «ها» 
از آن گفتندی که ال کسی که در عرب «سَبی» و غارت کرد وی بود. 

و دیگر فص بود و از وی نسلی ماند. و گویند که ُعیان ابن منذیر از نسل وی بود. و 
گویند که از نسلی ییعه این نصعر بود که که پادشاه ین بود و ربیعه ابن نصر از فرزندان عمرو 
ای اس برد و مرو این عامر از ماو من ود وید از ان چون دید که سل مارب 1 
تا اجان ین رجلت 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


حکایتِ سرّ مأرب 


شد. و یکی از ایشان به شام افتاد و آن جایگاه مقام ساخت و قبیله‌ی جَفنه از وی ظاهر 
شد و یکی دیگر به مشرق افتاد و قبیل‌ی اوس و خَررّج از وی ظاهر شد و یکی دیگر به 
مداشهران ن افتاد و قبیله‌ی خزاعه از وی ظاهر شد. 


بدان که حکایتِ سدّ مارب چنان است که رودخانه‌ای بود در جانب ین و میان دو کوه 
افتاده و قوم با آن جایگاه مُقام داشتند. و بر دهانه‌ی آن رود, بندی بود بزرگ و آن بند 
را «سدٌمأرپ» گفتندی. و چنین گویند که آن بند بلقیس کر بود. و آن بن از جهت آن 
ساخته بودند که نشیپ جله‌ی آب ولایت به آن رودخانه بود, تا آبها که جله نشیب ه 
1 جایگاه داشتی جمله جع شدی و آن گاه» چنان که ایشان را په کار بایستی؛ به رودخانه 


فرو می‌گذاشتندی و به رُرعها و باغها می‌بردندی. و این بند را به سه طبقه ساخته بودند و 
از هر طبقه دری به رودخانه گشاده بودند. و چهار ماه از طبقه‌ی اوّل ‏ یعنی بالا به 
رودخانه رفتی و چهار ماه از طبقه‌ی میانه و چهار ماه از طبقه‌ی زیرین. و به هر دو طرفی 
آن رودخانه تین و سار باغها و سرای‌ها پرداختهبودند و قو سبا در آن نشسته بودند 
و چندان میوه‌ها آنجا بودی که در جمله‌ی عم نبودی روا ن پاغهای ایشان از بسياري میوه 
که بودی, چون کسی را میوه بایستی. او را حاجتِ آن نبودی که از درخت افگندی یا 
چیزی به بهاي آن دادی, بل که زنبیلی بر سر نهادی و زیر چند درخت بگردیدی که 
زئبیل وی از چند نوع میوه پر شدی از بسياري میوه که از درخت‌ها می‌افتادی. و 
دیگر هر نعمتی که حق تعالا بیافریده بود آن جایگاه بودی. و هوایی لطیف بود. چنان که 
هیچ گزنده در آن هوا نتوانستی بود. 

پس قوم سب مدت‌های مدید در فراخي تعمت و عيي خوض و رفاهیتِ حال 
روزگا ر بگذرانیدند. بعد از آن, بر و طغیان و اثر کفران نعمت بر ایشان ن ظاهر شد. کفر و 
بت پرستی در پیش گرفتند و شکر نعمتٍ حق نگزاردند و دس ظلم و پیداد بر همسایه و 
هر کس بگشادند و نصیحت لا قبول نکردند و دعوت انبا اجابت نکردند و پا 


۷ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


حکایت سدٍ مأرب 


سخن ایشان ن باز نداشتند, تا حق به آن سبب در بلا بر ایشان بکشاد و به دست حوادث 
ارم وت ازایسان و برد و تقد حناد کرد که موشهای دفی بر انس ملظ 
گردانید تا رخنه‌ها خر ا 3 بد. ذاست میاوردند و شکاف‌ها پیدا می‌کردند و 
(حکام‌های آن به حَْل می‌آوردند» تا آن بندٍ به آن عظیمی گشوده گشت و بر سم باغها و 
سرای‌های ابشان درگردید و درختان از بیخ برگند و خانه‌ها خراب گردانید و مردم را به 
هلاکت آورد و آن عبارت‌ها باطل شد و آن زمین‌ها شوک گشت و به جاي سیب و انار» 
گر و کنار برژست. 

و این مله آن است که حق از آن خبر داده است. و از سیّد پرسیدند که «سَبا که 


خدای در قرآن باد کرده است که بوده است؟» 


سید گفت سّبا مردی بود که حق او را ده پسر داده بود: شش از ایشان در ین مَُام 
داشتند و چهار در شام. و از هر پسری, قبیله‌ای منتشر شد. و از این شش که در ین مُقام 
داشتند. قبیله‌ی کنده و قیبله‌ی آشعر و قبیلی آزد و قبیله‌ی مَذحج و قبیل‌ی آنمار و 
قبیله‌ی جمبر ظاهر گشتند. و از آن چهار که در شام مُقام داشتنده قبیله‌ی عامله و قبیله‌ی 
نم و قبیله‌ی جُذام و قبیل‌ی غُسان ظاهر گشتند. 

و زمین آن شهر جایی نیکو بود. ارتفاع‌های بسیار از آن برآمدی و نُره‌های نیکو 
بدادی. و هوایی لطیف و سازگار بود. چنان که هیچ گزنده و حشرات در آن صحرا 
نتوائستی بودن. و به خایتی اطیف بود هواي آن شهر که کاروان عرب که از شهرهای دیگر 
آنجا گذر کردی, چون هواي آن شهر به ایشان رسیدی, هر چنده‌ای و گزنده‌ای که در 
ایشان بودی, جله بیفتادی و بُردی. 

پادشاوین بو در آنعهد. پیش ۳ 


1 و تا ار را 
زیرک بود. چون چنان دید. دانست که هراینه آن بند خراب خواهد شد. پس در دل 
گرفت که پیش از آن که این بند خراب شود. خود و فرزندان از من ٍحلت کند و به جایی 
دیگر رود و مُقام سازد .و این حال با کس نگفت. و هر چه داشت از ضیاع و ققار, هلا 
به اهل یهن فروخت و خود و فرزندان ن از ا آن جایگاه رحلت کرد. و بعد از مد که وی 
رفته بود. آن بند خراب شد و آن قوم هلاک گشتند و وی با فرزندان خلاص یافتند. 


۸ 


خواپ زبیعه اين نصر 


و بعد از آن, از فرزندان وی, رّبیعه ابن تصهر باز هن رفت و پادشاهی آن جایگاه به 
دست گرفت و مدق ملک می‌راند. 


محتّد ابن اسحاق گوبد که رّبیعه ابن ّصم از فرزندان عمرو این عایر بود و پادشاهی ین به 
دست فروگرفت. و اصل پادشاهي ین از آن نیم بود. لیکن در آن وقت؛ رسای از 
دستٍ ایشان رفته بود و هر وقتی در دستِ دیگری, بیرون از آن قوم بود. تا آن زمان که 
پادشاهي آن جایگاه باز قوم بابعهافتاد. 

پس ان زلمهه این تعهر بادام بن شد و تلکی به کلم دل مورئد و فان افتاد و 
شب خواب بدید و از آن خواب عظیم بترسید. پس روز دیگر» هر چه در ملک وی 
بودند از معبران و منجّمان و ساحران و کاهنان, همه را جع کرد. ایشان را گفت «من دوش 
خوابی دیدهام و از آن عظم بترسیده‌ام. باید که تعبير آن خواب چنان که شرط باشد 
بگویید و هیج نهان ندارید.» 

ایشان گفتند «تا پادشاه خواب خود را حکایت کند و بعد از آن ما تعبهر چنان که 
شرط بُوّد بگوییم.» 

پادشاه گفت «خواپ من کسی تعبیر تواند کردن که پیشتر از آن که من حکایت 
خواب کنم. او صورتٍ خواب, چنان که من دیده‌ام در خواب. بگوید.» 

ایشان همه عاجز و متحیر شدند و گفتند «ای پادشاه, ما چه گونه آن خواب تو که 
غیب است تو را خبر دهیم؟ اين مکن نباشد که از دستِ ما خیزد.» 

پس پادشاه خواست که ایشان را سیاست کند. گفت «اين همه روز شما را از بهر آن 
می‌داشتم تا چون مرا مشکلی افند شا آن را حل کنید و به وقتِ کار شما خود همه 
فروماندید و مرا جوایی فی‌دهید؟» 

پس چون پادشاه در خشم شد. یکی از ایشان بر پای خاست و خدمت کرد و گفت 
«ای پادشاه. تو ایشان را زینهار ده - که من تو را دلیلی کنم به کسی که تعبیر خواپ تو 


(جطاممقی اعتمادن) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


خواب زبیعه آبن نصر 
چنان که مُرادٍ تو باشد, بگوید» 
پادشاه گفت «بکر تا کست آن مردو» 
گفت «ای پادشاه, دو شخص هستند: یکی را مطیح گویند و یکی را شق. و ایشان را 
موضع در فلان جای است و مُقام آنجا ساخته‌اند. و در علم فراست و صنعت کهانت 
ایشان را نظیر نیست. ایشان را بر خود خوان تا این مشکل تو را حل کنند و این آندیشه 
از پیش تو بردارند.» 1 
پادشاه پرسید که «از ایشان کدام بهتر است؟» 
گفت «سطیح.» 
پادشاه کس فرستاد و او را خواند. چون حاضر شد. حکایت با وی بکرد که «من 
خوابی دیدهام و از آن عظمم بترسیدهام. و معبران و منجّمان که در ملکتِ من بودند. له 
را حاضر کردم تا خواپ مر چنان که مرا باید تعبیر کنند و نمی‌توانند. و بعد از این حال؛ 
مرا نشان به تو دادند و کس فرستادم و تو را آوردم.» 
سطیح گفت «سهل است.» و نام سطیح بیع ابن بیعه ابن مسعود اپن مازن ابن ذئب 
ابن عدی بود. بعد از آن, سطیح پرسید از پادشاه که «تو را چون می‌باید تعبیر خواب 
کم؟» 
پادشاه گفت «مرا چنان می‌باید که پیش از آن که من حکایت کنم خواپ خود راء 
صورت چنان که من در خواب دیده‌ام باز گویند.» 
آن گاه» سطیح برگرفت و خواب وی در حال, به لفظی مُسَجُم, حکایت باز کرد س 
چنان که پادشاه مُعترف شد که آن چه سَطیح گفت. عبنِ خواب من است که وی دیده 
است و هیچ زیادت و ثقصان نرفته است. و سطیح گفت «ای پادشاه, در خواب چنان 
دیدی تو که آتش‌پاره‌ای سیاه از ظق بیرون آمد و آن آتش به زمین تهامه افتاد (یعنی 


زمین من) و هر چه در وی بود از آدمی, جمله را بسوخت و برداشت.» 

چون سَطیح این بگفت. ربیعه - که پادشاه بود - گفت «احسَنت. ای مَطیح که 
بیان خواب مرا نیکو کردی و صورتٍ حال, چنان که من دیده بودم بازگفتی و هیچ زیاده 
و لقصان در آن نیاوردی. اکنون, تعبیر آن بگوی!» 

پس ستَطیح گفت «سوگند می‌خورم به حرّم مدینه و هر چه در وی است از جمنده و 
پرنده که هراینه لشکر بش خروج کند و به زمين ین آید و ملک ین به دست 


خواب زبیعه آبن نصر 


فررگیرده 

پادشاه گفت «ای سَطیح. من از این سخن غمناک شدم. اکنون, با من بگوی که در 
عهد من لشکر بش خروج کنند پا بعد از من؟» 

سطیح گفت «خروج کردن لشکر حَبّش بعد از عهد تو پادشاه باشد, به شصت سال یا 
هفتاد سال دیگر.» 

پادشاه پاره‌ای خوشدل شد. 0 ن‌گاه» گفت «ای سَطیح, لشکر حَبش چون ملک ین به 
دست فروگیرند ملک په ایشان باند یا نه٩»‏ 

سطیح گفت «ای پادشاه ملک ین بر حَبّش بیش از هفتاد سال غاند و بعد از آن, 
ایشان را بکشند و آن چه بمانند از ین ببرون کنند.» 

پادشاه کم گفت «کی باشد که لشکر حب خیش بکشد و از ین بیرون کند؟» 

یگنت مدید که از پرش یز و هوشر خی او روک 
و نام آن شخص سیفی ذی‌یرّن باشد.» 

پادشاه گفت «مٌلک ین بر سیفي ذی‌یرّن و قوم او باند یا ند3» 

شطیح گفت «پیغامبر آخر زمان که نام وی محتدٍ مصطنا باشد پياید و ملک از دست 
وی اند وشات بر ویو بر تیم وی تاند و۸ 

و آن پادشاه ُت پرست بود و ایان په قیامت نداشت. چون شطیح گفت مُلکی پن بر 
حد رات وی باند تا «قیامت», وی را عجّب آمد. گفت «ای سَطیح, قیامتی خواهد 
پودن؟» 

سطیح گفت «یلی. قيامت آن روز باشد که خلق اول و آخر جمع شوند و ایشان را در 
عرصه‌ی حساب و کتاب آورند و آن‌گاه نیکوکاران را جات و بهشت با تّمیم دهند و 
بدکاران را دوژخ با عذاب دهند.» 

پادشاه را دیگربار آن سخن سخت عَجّب آمد و سطیح را سوگند داد که «اين سخن 
راست می‌گویی که قیامت خواهد بودن؟» 

سطیح سوگند خورد و گفت «سوگند مین خووع باه نی آخر روز و به سياهي اوّل 
شب و به سپیدي اوّل روز که این سخن راست گفتم که قیامت خواهد بودن و بهشت و 
دززخ حق است.» 

پس چون مَطیح تعبیر آن خواب به این وجه بگفت ربیعه ابن تصم کس فرستاد و 


۱ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی احعماون) معطنو؟ ۳۵۴ 


خواب زبیعه ابن تصر 


شق را بخواند واز وی نیز بپرسید. آن‌گاه» برگرفت و همچنان که با مطیح گفته بود. بگفت 
و شق برگرفت و خواب پادشاه پیش از آن که او حکایت کردی, بازگفت و تعبیر 
صورتِ خواب همچنان بگفت که مَطیح گفته بود - چنان که هیچ زير بالا نبود. پس 
پادشاه را از ظهور پیغامبر ما خبر بازداد و از قيامت و بهشت و دوزخ او را بیاگاهانید. و 
هون جدایت پیغامبر ما و حدیثِ قیامت او را بيا گاهانیده بود. پادشاه از وی پرسید که 
پیغامبر از کدام قوم خواهد بود و بقاي ملک وی و قوم وی تاکی خواهد بود و این 
ت که شما حکایت می‌کنید چه روزی خواهد بودن؟» ‏ 


او را جواب داد که «ای پادشاه این پیغامبر از قوم فرش خواهد بودن - از 


فرزندان نم ابن کنانه. و ملک در دستٍ وی و قوم وی تا قيامت خواهد ماندن. و بدان 


که قیامت روزی خواهد بودن که چون پادشاهان دنیا رایه عرصه‌ی حساب آورند و در 
اعیال ایشان ترازوي عدل بگسترانند و عمل ایشان به ترازوي عدل برکشند و عدل و 
ظلم ایشان در برابر روي ایشان بازدارنده اگر جانب عدل بر جانب ظلم مرجم شود و 
حَسنات ایشان بر سَیّئات مضاعف گردد. نجات و خلاص یافتند و پاداش خوب پدیدند 
و حق در دنیا پادشاهی بداد ایشان را و در بهشتِ جاودان ایشان را پادشاهی بدهد و به 
صد هزار بار از ملکتِ دنیا ایشان را مهتر از آن بدهد و ارزانی بدارد و اگر بر خلافب این 
ود و جانب ظلم بر جانب عدل مرج شود و یات ایشان بر حََنات بچسبد. ایشان 
را در مَقام ملامت بدارند و در معرضِ عرض و حساب درآورند و ساهای بی‌شمار بدارند 
و قصاص مظلوما ن به جملگی از ایشان بخواهند.» 

آن پادشاه چون این سخن از ثق بشنید. از کار خود پترسید و به گریه درآمد و بسیار 
بگریست. بعد از آن, پیدار شد و تر بت پرستیدن بکرد و مان به پیغامبر ما بیاورد و 
دستٍ ظلم از رعیّت و اهل ملکت کوتاه یکرد و به عدل و نیکویی درافزود و به نظر 
شَقّت در خاص و عام نگریست و دیوان مَظالم به جلگی برداشت و در بدٍ آن شد تا 
فرزندان خود به عراق و پارس گسیل کند تا بعد از وی, از لشکر حبش که سطیح و ثیق 
او را خبر داده بودند ایشان را به سبی از سبب‌ها رنجی نرسد و از آن فتنه و تشویش دور 
باشند. آن گاه» کار ایشان بساخت و ترتیب و اسباپ ایشان‌به‌راست کردو از بهر ایشان 
نامه نوشت به کسرا شاپور اي خورواد که پادشاه بارس و عرای بود و ایشان را پیش 


وی کسیل کرد 


0 


(جاممقای اهعتمادنط) حفصعطانه؟ ۳ 


تخست کسی که جامه در خانه‌ی کعبه پوشید 


و چون آن جایگاه رسیدند. کسرا ایشان را نوازش کرد و تهارداشت و مراعاتِ 
بسیار کرد و بر لب فُرات شمهری بود آن را حیره گفتندی, ایشان را در آن شهر فرود آورد 
و ولایی به نان به ایشان داد. 

و چنین گویند که تیان اين منثیر از فرزندان زبیعه ابن تصر بود که بعد از آن پادشاهی 
رز در کنار رات 

چون ربیعه ابن نصم از دنیا برفت. پادشاهي ین باز ملوک تبایعه افتاد. 


نخست کسی که جامه در خانه‌ی کعبه پوشید 


چنین گوبند که نخست کسی که جامه در خانه‌ی کعبه پوشید. لبم بود .و تیم دو بوده‌اند: 
یکی اوّل و یکی آخری. و این نیع که ما حکایت وی خواهیم کردن ی آخر بود و نام 
وی تبان آسعد بود و کُنیتِ وی «ابوگٍب» بود ینیع آتش‌پرست بود. بعد از | آن ترکي 


ن آسعد ابن کی گرب 


آتش‌پرستی بکرد و ایان بیاورد. و تسب وی این است: ابو کرب تب 
ابن زید .و این زید ت اوّل بوده است. 

و لب او راز جهت آ ن گفتند که تب و لشکر بسیار داشت. و وی نامه به اطراف چنین 
نوشتی: «یاسم ی ملک ال لبّحر و لقتح و الّیع.»یعنی به نام آن کس که بر و بجر و 
شرق و غرب در تحت حُکم وی است. .و چنین گویند که لشکر برگرفت از جانب ین و به 
مشرق رفت و مُلكي مشرق خود را مسلّم کرد و سمرقند چنین گویند که وی بنا کرده 
است. 

محتد ابن اسحاق گوید که چون لشکر کرده بود و به مشرق می‌رفت. بر مدینه گذر 
کرد و پسری از آن خود بر سر آهل مدینه پداشت و خود به جانپ مشرق رفت. چون 
شلک ستری مطید را مسلم که و بانگوهید: از اادیگر یار گذر به مدینه افتاد و اه 
مدیهه عیلت ساخته بودند و پسر وق رابکشته بودند پس چون کیخ وایس آمد و ال 
مدینه پسي وی را بگشته بودند. خواست تا مدینه را خراب کند و اهل مدینه به قتل آوژد 
و نخلهای مدینه رّد. پس اه مدینه را حصار داد و جنگ می‌کرد و مردم مدینه نز پا 


۳ 


(جطاممقی اعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


نخست کسی که جامه در خان‌ی کعبه پوشید 


وی جنگ می‌کردند. و رئیس مدینه در آن وقت؛ عمرو ابن طلّه بود. و اهل مدینه به روز 
با وی جنگ می‌کردند و به شب برگها ول بسیار می‌فرستادند به ,و نیع آن را خوش 
می‌آمد و عَجّب می‌داشت. گفت «مردم مدینه به غایت کریند که به روز با ما جنگ 

می‌کند و به شب برگها و لها می‌فرستند.» 
پس چون چند روز به آن برآمدو لع عزیت مصتم کردهبود که از در مدینهبرخیزد 
تا خراب کند و مردم آنجابهقتل آورد. آ ن‌گاه از هود بب‌فریظه که در حوالی مد پنه بودند, 
۲ چند دانشمند که ایشان را در علم «تورات» قدمی راسخ بود و در عهلٍ خود بر سر آمده 
بودند در فضل و علم. برخاستند و بر یم آمدند و گفتند «ای پادشاه, ما از بهر آن آمدم 
تا تو رانصیحتی کنیم. پس اگر نصیحت ما قبول کنی, منفعت دین و دنياي تو در[ ن باشد 
واگر قبول نکنی, آن چه بر ما بود از حق نصیحت تو را گزارده باشیم و شرط آن به جای 


آورده باشیم.» 

یم گفت «بگویید تا چه می‌خواهید گفت!» 

ایشان گفتند «ای يم تو پادشاهی بزرگی و متصلحت نیست تو را با اه مدینه جنگ 
کردن و ایشان را رنجانیدن و در خرابي این شهر کوشیدن. زیرا که اگر چند مدّت بکوشی 
و چند سال بنشینی, تو را دستیابی نخواهد بودن بر ایشان.» 

خشم گرفت و گفت «نه بر وبحر سح من است؟ نه شرق و غرب من گشودام؟ 
نه خلق عرب و عَجَم در ربقه‌ی تسخبر منند؟» 

تند دای پادشاه, همچنین است که تو می‌گویی. لیکن این موضع نه چون موضع‌های 

دیگر است و هرگز از برون هیچ‌کس را دست به این موضع و این شهر نبوده است.» 

تم گفت «چرا؟» 

ایشان گفتند «ای بادشاه. بدان که این شهر هجرتگاه پیغامبری خواهد بودن که به 


آخرالرّمان بیرون آید از حرم مکُه, از قبیله‌ی فرش و قرارگاه و مسکن وی این شهر 
خواهد بود. و به این سبب تو را دستیایی در این شهر نخواهد بودن و مُمجزه‌ی وی 
نگذارد که تو آن را خراب کنی و محاج نمودن با چنین جایگاهی مبارک تبوّد س» و چند 
معجزه‌های دیگر از آن پیفامر ما با وی بگفتند. 

جون اینان چنین بگفتند. تم آن نیت که داشت از آن بگردید و از سر خشم 
برخاست و نصیحت ایشان قبول کرد و ایان به خدای و به پیغامبر ما بیاورد و ترکي 
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نخست کسی که جامه در خانه‌ی کعبه پوشید 


آتش‌پرستی بکرد. و بفرمود تا جنگ درنوردیدند و لشکر از مدینه برخاستند و روی باز 
من نهادند و اهل مدینه را دل خوش کرد و از سر خونِ پسر برخاست. و چون می‌رفت» 
آن دانشمندان را دل خوش کرد و استالت بسیار کرد و ایشان را با خود برد 
چون به نزديک مکّه رسید. قوم هل پیش وی بازآمدند و او را تفهها آوردند و 

۳-۳ تورا جایی نايم که گنجهای زمین جملهآنجا قدفون است و پادشاهان دیگر از 
این بی‌خبرند باید که بفرمایی تا آن گنجها برگیرند و به خزینه‌ی تو آورند.» 

ِ گفت «کجاست آن گنجها؟» 

ای خاک کی ارآ ند موی کی .و قوم هل به این سخن 
آن خواستند تا را هلاک کنن. زیر که دانستند که هر کس که به نراستی قصد خاه‌ی 
کعبه کند, خدای او را هلاک کند. 

بجع خواست که لشکر فرستد و مه و خانه‌ی کمبه را غارت کنده عد از آن ن آنديشه 
کرد و گفت تا پیشتر مشورت کنم با این دانشمند! ن که ایشان با خود آورده‌ام تا چه 
مصلحت می‌بینند .بعد از | آن, کس فرستاد و ایشان را پیش خود حاض کرد و آ ن چه قوم 
یل گفته بودند با ایشان حکایت کرد و از یشان استصواب طلبید. 

0 ان گفتند «زینهاره ای پادشاه, در هلاک خود مکوش و سخن قوم هل 

مشنو که ایشان بد جاي تو خیانت می‌کنند و می‌خواهند که تور هلاک کنند.» 

ند مواسته 

ایشان گفتند «بلی. ای پادشاه. این خانه که ایشان تو را نشان می‌دهند تاو انز 
بغارتی, خانه‌ی ابراهیم - خلیل خدای - است و خدای در روي زمین هیچ جای به 
خاض خود بز نگرفته است مهو رم مب و هر که به نصواب تصدر آن جایگا 
کرد. خدای هم در حال بلایی فرستاد و او را هلاک گردانید.» 

چون این سخن از ایشان ن بشنید, آن نیت که داشت بگردانید و آن لشکر بفرستاد و 
قوم هلر بخواند و ایشان را سیاست فرمود و قومی بسیار از ایشان ن به قتل آورد و چند 

تن از ایشان دست و پای ببرید. 

ویس آن برخاست که زیارتِ خانه‌ی کعبه کند. آن‌گاه, از آن دانشمندان 
پرسید که «چون کسی را باید که زیارتٍ خانه‌ی کعبه کند, چه کند؟» 

ایشان گفتند که «چون نزد یک حرّم رسد. تعظیم رم خانه اه لحرام دربندد و تواضع 


۱۵ 


(جطاممقی امعماون) ص۳۵۴ 


تخست کسی که جامه در خانه‌ی کعبه پوشید 


_ِِ ِ ی 

و تشم فماید و بعد از آن مُناسک به جای آوزد س چون حلق و حر و قربان .و دیگر 
چون باز در خانه رود. طواف خانه کند و تضرّع و زاری نماید و بعد از آن, درویشان آر 
جایگاه تهارداشت کند.» 

تیم چون بشنید. همه در گوش گرفت و برخاست و (حرام دربست و قصد زیارتٍِ 
خانه‌ی کعبه کرد و برفت و نایک په جای آورد و طوافی خانه بکرد. و بعد از آن, بفرمود 
تا اشتر و گاو و گوسفند بسیار بکشتند و طعام‌های بسیار بساختند و اهل مکّه ره خاص 
و عام و توانگر و درویش, همه میهیان کردند و ایشان را طعام دادند. و بعد از آن طعام, 
پفرمود تا عسل در قدح همی کردند و به جاي آب به ایشان همی دادند تا می‌خوردند. 

پس, در شب, چون این همه کرده بود. در خواب شد و به خواب دید که او را 
می‌گفتند «بابد که فردا جامه در خانه‌ی کعبه پوشی» 

یم بامداد که از خواب برخاست. بفرمود تا از حصیر جامه ساختند و در کعبه 
پوشانیدند. 

شب دیگرء به خواب دید که او را گفتند «جامه‌ی بهتر از حصير در خانه باید 
پوشیدن!» 

روز دیگر, بفرمود تا جامه‌ای از معافر ساختند و آن را در کعبه پوشانیدند و آن 
جامه‌ی حصبر از وی برگرفتند. (و «معافر» نوعی از جامه است که عرب می‌بافد.) 

شب سوع» چون در خواب رفت, دید که وی را گفتند «جامه‌ی بهتر از معافر باید که 
در کعبه پوشایی!» 

روز دیگر پفرمود تا از حریر و پُردهای یانی جامه‌ی نیکو بساختند و در کعبه 
پوشانیدند. 

اکنون. گویند ال کسی که جامه در خانه‌ی کعبه پوشانید نیم بود و از آن روز باز 
سنتی گشت و پادشاهان و خلفْا هر سال از نو جامه‌ای در کعبه می‌پوشانند. و از عهدٍ 
حجاج باز, جامه‌ی خانه‌ی کعبه باز دیباج کردند و دیباج در وی پوشانند. 

و لب چون آن همه بکرده بود, بفرمود تا خانه از بت پاک کردند و بفرمود تا زنانِ 
حایض در خانه نروند و دیوار خانه‌ی کعبه به خون قربان مخ نکنند» چنان که قاعده‌ی 
عرب بود. و بفرمود تا دری بساختند و در کعیه آویختند و کلید آن هم به ایشان داد که 
والیان کعبه بودند از عهدٍ رهم باز. 


(جطاممقی امعتماونا) فعطانه ۵۴1 


حکایت تم با اهل فن 


پس مج از مکّه کوچ کرد و روی با ین نهاد وبه ولایت و تختگاو خویش باز آمد. و آن 
دانشمندان با خود می‌داشت و ایشان را از خود دور نمی‌کرد. چون به درٍ من رسید. قوم 
وی شنیده بودند که میک انش رسی بگرهه او طلن ود گرفد اننکو با 
خدای و به پینامبر آخرزمان یان آورده است. پس ایشان خالفت وی در دل گرفتند وبا 
هم ائّفاق کردند که او را به آندرون شهر رها نکنند. .و قوم وی جله گبر و آتش‌پرست 
بودند. چون بشنیدند که نیع به در شهر فرود آمده است. در از پیش وی دریستند و اور 
به شهر رها نکردند. 

ّ یم کس فرستاد که «آخره نه من پادشاو شام و شما قوم و تیع منید؟ چرا در شهر از 
پیش من فرو بندید؟» 

ایشان جواب دادند که «همچنین است که تو گویی. ولیکن تواز دین ما برگردیده‌ای و 
دینی دیگر در پیش گرفته. از این جهت, تو را در شهر رها نمی‌کنيم.» 

یم جواب داد که «اين دین که پیش گرفتهام دی حق است و دین ما باطل است و 
من آمدهام تا شما رادعوت کنم به دین حق و شمارا از گفر و لت برهائم. پس اگر 
دعوت ما را قبول کردید و به ترک آتش‌پرستی بگفتید. من همچنان که بودم پادشاو شا 
باشم و تهارداشت و مراعاتٍِ تٍ شما کنم و اگر نه که خلاف من پیش گيرید و دعوتٍ من 
اجایت نکنید و به دین حق در نيایی. ما از قوم من نباشید و من خصم شام تا آن نگاه که 
شما را هلاک کنم.» 

و چنین گویند که در بین آتشی بود که آن آتش هرگز نردی و اهل ین را آن نآ 
حاکم خود ساخته بودند و چون ایشان را اختلاق افتادی در کاری پیش آن آتش 
رفتددی و کم خود بر آن آتش برداشتندی, پس زبانه‌ای از آن آتش برآمدی و ظالم را 
بسوختی و مظلوم به سلامت باندی. چون تیم فوم خود را چنان پیغام فرستاد. ایشان وی 
را جواپ دادند که «ما پیش حاکم خود روی و کم به وی بردریم (یعنی آتش) تا پید 
شوه که ما برحقم یا تو.» 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعنماون) مضه ۳۵۴ 


ایت تع با هل یمن 
آن‌گاه ّع گنت «شاید.» 
پس اهل ین جماعتی را اختیار کردند وتان را بیاراستند و به دست ایشان دادند و 
کی بت ریت تن اوق نز چا باه راسمرگ رده 
حکم به وی بردارند. كَ تم آن دانشمندان را بفرستاد تا با ایشان به پیش آتش روند و کم 
به وی بردارند و ایشان «تورات» برگرفتند و با خود ببردند. چون به نزدیک آتش 
رسیدند. بیشتر از این جاعت که اهل ین ایشان را فرستاده بودند بتان را بر سینه گرفتند 
و به قاعده‌ی ایشان تضرّع پیش گرفتند و به نودیک آتی می‌شدند و می‌گفتند «ای ِ 
خداي ما (ب یعنی آتش» تو داور بسزایی و می‌دانی که یم که پادشاو ما بود و تو را 
تس گر رف وک سس تو کرده است و آمده است و 
بر ما جفا خواهد کردن و به قهر ما را از دین آبا و اجدادٍ خود بیرون می‌کند. اکنون, ای 
خداي ماء کم پیش تو آوردیم وراه به تو می‌دانیم. اگر ما بقیم. اور از ما بازدار و اگر 
وی بحقّ است. تا بروم و به وی این آوریم و دین وی گیر.» 
ایشان چون این سخن‌ها بگفتند. از میان آتش زبانه برآمد و آن 
را پاک بسوخت. و اهل ین آمده بودند و په نظارتِ ایشان ایستاده بودند تا ظفر که را 
ره برد ون بان دنل هه دننک شید 


ان که داشتند, هرد 


بعد از آنء دانشمندان که از پد یم آمده بودند دفترهای «تورات» برگرفتند و 


می‌خواندند و به نزدیک آتش می‌شدند. چون ایشان به آتش نزدیک می‌شدند, آتش 
کناره می‌گرفت و دور باز می‌شد و ایشان از پي آتش همی رفتند. و هر چند که ایشان 
پیش باز می‌رفتند. آتش دورتر می‌رفت و کم می‌شد. تا چون زمانی برآمد. آن ری به 
آن بزرگی به یکبا ر بازندیدند و هرگز آن را بازنيافتند. 

و اهل هن چون چنان بدیدند, یقین بدانستند که دین نیع دین حقّ است و ایشان را 
مُتایعتٍ وی می‌باید کردن. آن‌گاه» همه روی درنهادند و برفتند و اهان آوردند و ترکي 
بت پرستی بکردند و دین بهود گرفتند و ایان به خدای و به پیغامیر ما پپاوردند. و اصل 
بهود از آن روز باز پیدا شد. و اهل ین در ین ز قوم جمبر بودند و یم خود از فرزندان وی 
بود. 

پس چنین گویند که چون قوم جمير یمان ن آوردند و به دین حق درآمدند, ایشان را 
خانه‌ای بود پیش از آن و آن را «رتام» نام کرده بودند و همچون خانه‌ی کعبه آن را 


۸ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


حکایت فرزندان ثبع 


جرمت مي‌داشتند و[ ن خانه را می‌پرستیدند و تعظیم آن می‌بمودند. و هرگاه که کسی از 
ایشان در [ خانه شدی از دیوار خانه یکی با وی مخ کفی و ایشان سزاز که 
داشتندی از وی کردندی و جواب بشنیدندی - چنان که آواز می‌شنیدند و شخص 
فی‌دیدند. و قوم هیر به آن سبب عظیم مفتون شده بودند و آن خانه را عظبم محترم و 
مکرّم می‌داشتند. و بعد از آن, اگرچه ایمان آورده بودند. از زیارت و تعظی آن خانه باز 
می‌ایستادند و به قاعده می‌رفتند و آن آواز می‌شنیدند و سژال‌ها و جواب‌ها می‌گفتند و 
می‌شنیدند. 0 
آن دانشمندان چون ‏ ن حال بدیدند. پیش ی رفتند و گفتند «قوم تو را اگرچه ایان 
آوردند, لیکن هنوز مفتونند به این خانه و این آواز که از وی می‌شنوند. . بدا ن که آواز دیو 
است که ایشان را می‌فریباند و با ایشان سخن می‌گوید و می‌خواهد که ایشان دیگربار 
در فتنه افگند و از دی حق برآورد. و اگر فرمان دهی, تا ما بروم و این شیطان از این 
دیوار برون آورم و در میا قوم وی را مکی تا یه یکبار فتنه از مان قوم برخيزد و 
قوم در راو امان استوار پیستند.» 
تیم گفت «شاید .و این کار عظیم مصلحت است.» 
آن دانشمندان برفتند و از مان دیوار خانه به مثال سگی سیاه بیرون آوردند و در 
میان قوم او را بکشتند و آن خانه را خراب اب کردند و قوم را به یکبار از فتنه و گمراهی 
بیرون آوردند و بر جاده‌ی دین حق ایشان را بداشتند. (و چنین گویند که اثر آن خانه در 
من هنوز مانده است.) 
وبعد از بع» مُلکي ین باز پسم نیع افتاد: حشان ابن یم 


حکایت اسر زندان تَ 


مد ابن اسحاق گوید که چون نی از دنیامفارقت کرد و ملک باز پسرٍ وی افتاد و وی 
نیز خواست که همچون پدر جهانگیری کند و اطراف‌ها که پدرش نگشوده بود بشاید. 
پس لشکر برگرفت و از ین بیرون رفت و قصد بجرین کرد. چون به پحرین آمد و چند 


۹ 


‌ (جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


حکایتِ فرزندان بع 
مدّت حصار برین بداد, لشکرش ملال بگرفت و خواستند که به من باز شوند و 
نمی یارستند که با پادشاه بگویند. آن‌گاه» امیران و لشکر که بودند, همه پا هم بنشستند و 
مشورت کردند و عدری براندیشیدند. و حَسَان که پادشاه ایشان بود برادری داشت و 
نام آن برادر عمرو ابن تبان آسعد بود. پیش وی برفتند و وی را از راه بپردند و با وی 
پیعت کردند تا وی برادر خود بکٌشد و او پادشاه باشد. 
عمرو برفت و برادر خود بکُشت و لشکر برگرفت و بازٍ هن رفت و پادشاهی می‌کرد. 
ِ بعد از چند مدّت. او را رنجی پدید آمد. چنان که خواب از چشم وی برفت و هر چند که 
کوشید که چشم وی در خواب شود. چشم وی خواب نگرفت سنه در شب و نه در روز 
و پی‌طاقت شد اطتا و منجیان پیش خود خواند و هرچند که وی را مّداوات 9 
از بهرٍ وی طلسم‌ها می‌ساختند, هیچ فایده‌ای نمی‌داشت. روزی, خشم گرفت و خواست 
که رات زاره کر اآوزد. گفت «شما به چه کار باز آیید که ان قدر رن مرا مُداوات 
می‌توانید کردن؟» 
یشان گفتند «ای پادشاه, هر چه در وس و طاقتِ ما بود به جای آوردم. لیکن سبب 


فی‌دانيم که این همه مُداوات چرا مفید نیست.» 

و در میأنِ ن ایشان یکی بود از همه بزرگ تر .پرپای خاست و گفت «ای پادشاه من در 
کتابی چنیندیدهم که هر که برادر خود بهناحق بکُشد, خدای خواب از چشم وی برد و 
و 2۱ 

ن پادشاه چون بای سس اروت سل داس اک اب یی زامت کت آن‌گاه 
تا 
همه را خواند و سیاست کرد. 

و در میان ایشان, یکی بود که او را ذوژعین گفتندی. چون نوبت به وی رسید, گفت 
«ای پادشاه, من که ذوژعینم بر تو حیتی دازم.اگربر قتل من زمانی صبر کنیء بگویم.» 

پادشاه گفت «بگو تا آن حجّت چیست!» 

ذوژعین گفت «حجَّتِ من بر تو کاغذپاره‌ای‌ست که در بحرین به تو دادم.» 

و حکایتِ این چنان بود که چون آمیران غدر ساختند و عمرو را از راه ببردند در 
رین و وی را بر آن داشتند تا برادِ خود - ختان - بکشد و پادشاهی از آن وی 
باشد. این ذوژعین در میان ایشان بود و هم امیر بود و به پنهان برفت و عمرو را گفت 


۲ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


حکایتِ فرزتدان ّع 


دای پادشاه» مصلحت نیست تو را قتل برادر کردن. و وم مب که تو را پر سر اين کار 
می‌دارند به جاي تو خیانت می‌کنند و از بهر غرَض خود این سخن به تو می‌گویند که 
می‌خواهند که باز من شوند و آسوده و خوش در خانه‌ها بنشینند و جنگ و مصاف 
نکنند. اکنون, زینهار, تو قول ایشان مشنو که اگر بشنوی, بعد از این پشهانی خوری و 
تو را سودی ندارد.» و از این جنس نصیحت بسیار کرده بود. لیکن او را هوس پادشاهی 
در سر بود و هر چند که وی می‌گفت» نصیحت نشنود و سخن وی در گوش نی‌گرفت. 
ذوژعین چون دید که فایدهای فی‌دارد و قبول می‌کند و از کشتن برادر خود بازنخواهد 
ایستادن, دو مصراع بیت بگفت و در کاغذ پاره‌ای نوشت و به دس عمرو داد. گفت «ای 


عمرو این حُجٌنی‌ست از من بر تو. نگاه دار تا روزی که مرا به کار باید.» عمرو ندانست 
که این چیست و در زیر قباي خود پنهان کرد. 

پادشاه در زیر قباي خود نگریست و آن کاغذپاره بازیافت و باز کرد و بخواند. 
آن‌گاه. بدانست که ذوژعین راست گفته بود و آن نصیحت او را از سر مت کرده بود. 


پس دست از وی بازداشت و او رامراعاتِ بسیار کرد. و تا زنده بود, هر کاری که کردی؛ 
به مشورتٍ وی کردی. 

و چون وی از دنیا برفت. ملک ین در اضطراب افتاد و قوم جمیر به هم برآمدند و 
وجه التیام و انتظام از ایشان بیرون رفت. آن‌گاه شخصی از بیرون که او را ننیعه 
گفتندی و وی نه از آبناي ملوک ین بود لیکن او را شوکتی بود. به تغلیب و تسأط مُلکي 
ین به دست فرو گرفت و آخیار واشراف قوم چم له بداشت و ایشان را هلاک کرد و 
خاندان بزرگا ن این قوم به جملگی برداشت و خراب کرد و ملک ین به کلی خود را مسلّم 
کرد. و این مخنیعه مردی خبیشٍ فاسق بود و عمل قوم لوط داشت و با معروف‌زادگان و 
بزرگ‌زادگان به قهر و تملب رسوایی می‌کرد. و مردم از این سبب از دستِ وی سخت به 
رنج بودند و دست به دعا برداشته بودند تا حق‌تعالا او را هلاک کند. 

و از فرزندانِ یم پسری کوچک مانده بود -برادر حَسّان ابن تبان آسعد - و او را 
ژُرعه‌ی ذوئواس گفتندی. و اين ُنیعه که پادشاه بود راه به وی نبرده بود و وی را از 
پادشاه پنبان می‌داشتند تا بزرگ شد. چون بزرگ شلد حوال خوب نیکو برآمد. نیعه 
را از حال وی خبر شد و خواست که وی را رسوا کند. پ پس او را پیش خود خواند تا 
رسوایی کند, چنان که با دیگر معروف‌زادگان کرده بود. 


۳ 


ظاهر شدن دین ترسایی در نجران 


7 اب تم 1 ام س " 
ژرعه‌ی ذوئواس احوال می‌دانست که وی را از بهر چه می‌خواند و تیغی با خود 


پنهان کرده بود. و این ژُرعه از زیبایی که بود. او را «یوشف» می‌خواندند. پس» 


نیعد رفت و خلوت ساختند. نیعه خواست که دست بر وی دراز کند ژُرعه تیغ از 
میان برآورد و بر س وی زد و سرش از تن جدا کرد. 

مردم چون بدانستند که ژُرعه او را به قتل آورد. جمله حوّم شدند و برفتند و ژرعد را 
بیاوردند و بر تخت پادشاهی بنشاندند و پادشاهی به وی دادند. 

و شلکی به کم دل ماد و مردج همه از وی خشنود بدند و زره مق پادشاو ین 
بود. و این ژرعه آخرکسی بود که در ین پادشاهی کرد از فرزندان نی 


ظاهر شدن دین ترسایی در نجران 


حمد ابن اسحاق گوید که اصل ترسایی در عرب اوّل در تجران پید| شد. و تجران شهری 
بود در زمین عرب و مردم پُرهثر در آن شهر بسیار بودند. و بعضی ترسا بودند و دین 
عیسا داشتند و بعضی با آهل رک بودند و بت همی پرستیدند. و رئیسي ایشان که دین 
ترسایی داشت. نام وی عبدله ان ثاور بود. 

و در سیب ظاهر شدن دین ترسایی در تجران ن دو روایت کرده‌اند: 

یک روایت آن است که شخصی بود که وی را فیمیون عابد گفتندی و مردی سخت 
پارسا بود و دعایی که کردی تستجاب شدی و از علم و فضل بهره‌مند بود و عادتِ وی 
آن بود که سیاحت کردی و به هر جایی که برسیدی, بیش از یک دو روز نبودی و جایی 

که وی را بشناختندی, زود از آجا بگریختی و برفتی و هرگز با کس اختلاط نکردی و 
بنّایی دانستی و از کسپ دستٍ خود خوردی و روز یکشنبه, به قاعده‌ی ترسایان, تعظیم 
کردی و در آن روز هیچ کار نکردی و بامداد تا شب به عبادت مشغول بودی. اثفاق راء 
در دیهی برسید از جانب شام و در آن دیه, مردی بود او را صا گفتندی. آن مد بر 
احوال قیمیون واقف شد و بدانست که او وی‌ای‌ست از اولياي خدای و عظیم در کار 


قیمیون شد و شب و روز در بند آن شد تا معرفتی با وی به دست آورد و چند روز رفیقق 


۳ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


و۳ ۳( 


ظاهر شدن دین ترسایی در فجران 


وی شود و صحبت و خدمت وی دریابد. و فیمیون برخلاف عادت. چند روز؛ اتّفاق راء 
در آن دیه مقام کرده بود و هر یکشنبه برخاستی و روی در صحرا نهادی و به عبادتِ 
خدای مشغول شدی. و صام پیوسته در بند ترصَدٍ حال وی بود, لیکن نمی‌یارست 
تخالطت با وی کردن و گستاخی فودن. 

پس هر روز یکشنبه که قیمیون به صحرا رفتی» صام از پي وی برفتی و جایی پنهان 
شدی. چنان که فیمیون در غاز شدی. وی به نزديکي وی شدی و نگاه می‌کردی تا 
قیمیون فاز چه گونه می‌کردی. در این حال, اژدهایی دید که قصد قیمیون کرده بود و به 
نزدیکي وی رسیده بود. صام چون چنان دید. ترسید که فیمیون را هلاک کند. آواز 
برذاشت و گفت «یا قیعیون؛ طود را نگاه دار - که اژدهایی روی به تو هاده است.» 

قیمیون التفاتی به سخن وی نکرد و هیچ تشویشی در خود نیاورد و همچنان به فاز 
مشغول شده بود. 

پس اژدها چون به نزديک وی شد. بر کناره‌ی سجاده‌ی وی حلقه کرد و بُفت و 
جان بداد. 

قیمیون چون از نماز فارغ شد. روی باز پس کرد و صام دید و گفت «ای مرد. تو را 
چه افتاده بود که این آواز می‌دادی؟» 

صام گفت «ای دوستِ خدای, اژدها قصد تو می‌کرد و می‌ترسیدم که تو را هلاک 
کند. آن‌گاه, این دلیری کردم و آواز برآوردم.» 

قیمیون گفت «ای مرد, ندانستی که هر که از خدای بترسد. همه چیزی از وی 
بقرسند؟» 

بعد از آن, صام به نزدیکِ وی شد. دید که آژدها حلقه کرده بود بر کنار سجاده‌ی وی 
و جان داده بود. صا چون چنان دید. خود را باز نتوانست نگاه داشان و در پای قیمیون 
افتاد و بوسه بر قدم‌های وی می‌داد و می‌گفت «از بهر خدای, مرا بگذار تا چند روز در 
خدمت و صحبتِ تو باشم و برکات تفاس تو دریایا» 

قیمیون گفت «ای مرد, تو را طاقتِ صحبتِ من نباشد و جایی که مرا بشناختند, من 
خود آنجا مفام نکنم و نتوانم بودن آن جایگاه» 

صاح گفت «لابد باشد که من در خدمتِ تو باشم و اگر مرا به سنگ از پیش خود 
پرانی باز نگردم» 


1 


(جطاممقی امعمادن) تمعطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


ظاهر شدن دین ترسایی در تجران 


قیمیون چون آن جدّ و ارادتِ او بدید. رضا داد و صا را به خود قبول کرد و با وی 
شرطها کرد که کس از حال وی خبر ندهد. و آن‌گاه» با هم باز دیه گردیدند. 

قیمیون چون چند روز دیگر در آن دیه می‌بوده بر سر هر رنجوری که می‌رفت. دعایی 
بر وی بکردی و به برکتِ دعاي وی خدای او را شفا فرستادی. و سیب آن بود که وی را 
می‌بردند به کار گل و در هر جایی که رنجوری بودی و وی آن رنجور بدیدی, دعا بر وی 
بکردی, در حال شفا یافتی. زیرا که وی رابر ایشان شَفْمّت آمدی. و مردم دیه آن حال از 
وی دیده بودند و دانسته بودند. 1 

اتفاق راه رئیس دیه را پسری بود نابینا و مفلوج. خواست که قیمیون بیرد تا بر وی 
دعا کند. گفتند «قیمیون را به بهان‌ی دیگر بباید بردن. و اگرنه که وی را این سخن روشن 
رش گویند, بداند که مردم وی را بشناختند و بگریزد.» 

رئیس گفت «من او را به چه بهانه بخواغم؟» 

گفتند «به بهانه‌ی کار گل.» 

پس رئیس خود پیش وی رفت و گفت «ای قیمیون, در خانه‌ی من عیارتی هست و 
می‌خواهم که تو آنجا کار کنی. اگر رنجی به خود گیری و بیایی و نظری برانگنی» منتی 
باشد.» 


قیمیون گفت «شاید.» برخاست و به خانه‌ی وی شد. 


و رئیس گفته بود و پسر را در خانه خوابانیده بودند و چادر بر سر وی داده بودند. 


ن به سرای وی رفت. رئیس دستِ وی بگرفت و به بهانه‌ی عمارت دیدن در 


چون 
آن خا برد که پسرش خفته بود. 

چون قیمیون در آن خانه رفت» چادر از وی برگرفت. فیمیون نظر بر وی افگند, گفت 
«او را چد بوده است؟» 

گفتند «مفلوج و نابیناست. چنین که می‌بینی. هميشه طریح الیراش است.» 

قیمیون را بر وی شفثت آمد. پس دست به دعا برداشت و حق‌تعالا دعای وی 
آجایت کرد و در حال, آن بسر بینا و تدرست شد. 

قیمیون چون بدانست که وی را بشناختند در آن دیه» از آجا بیرون رفت و صام با 
وی برفت و روی به صحرا نهادند و می‌رفتند. چون پاره‌ای برفتند, درختی دیدند بزرگ. 
چون به نزد یک آن درخت رسیدند. آوازی شنیدند که می‌گفت «ای قیمیون, از من مگذر 


۲۶ 


ظاهر شدنِ دین ترسایی در نجران 

وومان صهرکن تامرادفن کی ا» 

صال گفت «اين کیست و این چه جایی‌ست و وی چه می‌داند که تو یمیونی؟» 

گفت «ای صام» این ول‌ای‌ست از اولیای خدای و وی را در این ساعت وفات 
خواهد رسید. حق‌تعالا مرا در این صحرا حواله از بهر وی کرد تا وی را دفن کنیم و 
ضایع فاند.» 

پس چون پیش درخت آمدند. آن شخص را دیدند: :سر به سجود نهاده و جان به حق 
تسلیم کرده. پس قیمیون و صا در ایستادند و آن دوست خدای را دفن کردند و بر وی 
غاز کردند. 

و چون از کار وی فارغ شده بودند؛ قیمیون با صا, هر دو با هم, روی در بیابان 
نهادند و می‌رفتند تا به زمین عرب رسیدند. خَفاجه درآمد و ایشان را هر دو بربود و 


ببرد. و بعد از مّتی» ایشان را برگرفتند و به شهر تجران بردند و به بندگی بفروختند. 


و اهل تجران در آن وقت بت پرست بودند و از جله ایشان را درختی خرما بود سخت 
بلند وبا فّت واه تجوان بیشتر [ ن درخت را می‌پرستیدند و هر هفته, قاعده آن بود که 
مرد و زن بیرون شدندی و جامه‌ی سنگین‌بها ببردندی و آن درخت را به آن جامه‌ها 
بیاراستندی و دیگر پیرایه‌ها از زر و سیم بر وی کردندی و یک شبانه‌روز پیش وی مقام 
کردندی و آن را می‌پرستیدندی و بعد از آن, به شهر با زآمدندی. 

و مردی معروفی حتشم بود در آن شهر و اتفاق را قیمیون عابد از خفاجه خریده بود 
و قیمیون پیش وی می‌بود و شغل وی می‌کرد. چون روز بودی, کار وی می‌کرد و به شب 
که فارغ شدی, در خانه‌ای تاریک فندی از سرای و خلوت ساختی و تا روز عبادت 
کردی, چنان که هیچ‌کس را بر وک اطلاع نبودی. 

شبی, آن مردکه وی را خریدهبود به آن خائهنگاه کرد که یمیون در آن نمز میکرد و 
آن ن خانه را دید که بی چراغی و آتشی منّر شده بود و قیمیون را دید در ماز. وی را آن 
ات ی بر 
است که ی 


قیمیون آمد و گفت «اين چه روشنایی است و این چه دین 


قیمیون گفت «نور حقّ است و این دین که من دارم دین عیساست که پیغامیر خدای 
بود. و بدان که اهل تجران جمله گمره‌اند و این دین که دارند دین باطل است و این درخت 


۳۵ 


و ۱ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


ظاهر شدن دینِ ترسایی در تجران 
که ایشان می‌پرستند می‌باید پرستیدن سکه آن درخت سودی و زیانی به ایشان نتواند 
رسانیدن.» 
آن مرد را آن سخن از وی عَجَّب آمد و گفت «اين چون تواند بودن که ما همد گمراهم. 
واين دین که ما دارم باطل است؟» 
تیمیون گفت «اگر می‌خواهی, تا من به تو نما که دین شما دین باطل است.» 
آو گفت «چه کنی؟» 
گفت «من فردا بروم و دعا کنم و این درخت که شم آن را می‌پرستید از پای درافتد. ‌ 
پی آن که من دست به وی بازنهم.» 


آن مرد گفت «اگر تو این برهان ما را بغایی, ضرورت ما بدانیم که دین تو حق است و 
ما بر باطلی. و آنگاه, ما که مردم نجراني»به دین تو درآييم و به تو ان آورم.» 

روز دیگر» چون خلت تجران به قاعده‌ی خود بیرون رفتند و آن درختٍ خرما را به 
جامه‌های رنگین و زیورهای زر و سیم پیاراسته بودند, قیمیون با آن مرد که او را خریده 
بود پیرون رفتند. پس آن مرد از پیش برفت و حکایت قیمیون با مردم تجران بکرد و 
ای را اکاماتی کم ووی درب بکرده است که ای درخت حربا ند 3 
می‌پرستیم و به خدایی گرفته‌یم دعا کند و از پای درافگند. ی آن که چوپی زند يا دست 
به وی بازنهد.» 

ایشان همه تعجب کردند و گفتند «اين مکن نگردد.» بعد از آن, همه متناظر و منتظر 
شدند تا یمیون برسید. 

چون قیمیون برسید. در نماز ایستاد و دو رکعتی بگزارد و دست به دعا برداشت. چون 
وی از دعا فارغ شده بود. درخت دیدند که از پای درافتاد و بیخ وی از زمین برآمد. 

پس خواجه‌ی فیمیون و اهل تیران چون چنان دیدند. بدملگی ایان آوردند و 
مسلمان شدند و دین قیمیون گرفتند و متابع ومیل ام وی شدند. 

این روات اول است در ظاهر شدن دین تجران به ترسایی. 


و به روایی دیگر چنین گویند که سبب ظاهر شدن دین عیسا در تجران آن بود که به 
نردیک تیران دیهی بود و در آن دیه ساحری مقام داشت و اهل تجران کودکان را پیش 
وی می‌فرستادند تا سحر از وی می آموختند. و معروفی اندر آن شهر یود که وی را ثایر 


" 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


ظاهر شدن دین ترسایی در تجران 


گفتندی و پسری داشت که وی راعبدالّه گفتندی و هر روز پس خود با کودکان تجران به 
پیش آن ساحر فرستادی به آن دیه تا وی نیز سحر آموختی. 

اتفاق راء اين فیمیونِ عابد به نجران رسید و برفت و میان تجران و میان آن دیه که 
ساحر دَرّش بود خیمه‌ای برد و در ان خمه تست وش و ور اد باری 
مشغول شد. و هر روز, کودکان تجران چون به پیش ساحر رفتندی, بر وی گذر کردندی. 
پس عبدالهابن ثایر از جمله‌ی آن کودکان زیرک تر بود و هر روز که یگذشتی, بر وی نظر 
کردی و قیمیون را دیدی روی در قبله آورده و در نماز ایستاده. وی را آن حالت از وی 
خوش آمدی. چون چند روز نظر کرد و آن حالت بدید قیمیون را دوست گرفت. آن‌گاه. 
از کودکان تخلف کردی و پيتي قیمیون رفتقی و ینشستی و او را بدیدی و سخن وی 
بشنیدی. بعد از آن. برخاستی و پیش ساحر رفتی. و ساحر از وی پرسیدی که «تو چرا 
بت آمدی؟» عبداله اپن ثامر غذری بیاوردی. 

چون مدّق بر این برآمد. دی قیمیون گرفت و ایان به وی بیاورد و توحید خداوند 
بگفت, لیکن ایان خود از مادر و پدر پنهان می‌داشت و هر روز به قاعده برخاستی و بر 
ساحر رفتق و پیشتر. در راه, چون به خیمه‌ی قّیمیون رسیدی, زمانی با وی بنشستی و 
احکام شر یعتِ عبسا از وی بیاموختی و بعد از آن, روی به خانه‌ی ساحر نهادی. تا مدق 
اندک, در دین عیسا فقیه شد و آن‌چه او را به کار می‌بایست در دین عیسا بیاموخت. بعد 
از آن, وی را هوس دیگر علمها برخاست و هم از پیش قیمیون, هرچه او را می‌بایست 
میآموخت تا سخت زیرک و فاضل برآمد. 

آن‌گاه حال ق 
می‌تواند کردن. پس عبداله در بندٍ آن شد که نام بزرگي خدای از قیمیون درآموزد و هر 
چند کوشید و القاس از وی کرد فیمیون اجابت وا تراتا دنت و گفت «برو سکه 
تو آن را نگاه نتوانی داشت و اگر بدانی, به هلاک خود و خلت کوشی.» 

هر چند که قیمیون او را از آن منع می‌کرد او را شعف و هوس آن زیادت می‌شد. 
آن‌گاه» قیمیون را گفت «چون نمی‌گویی که نام بزرگ خدای کدام است. آفراد نامهای 
خدای مرا بگوی و به جلگی مراییاموزا» 

پس قیمیون آفرادٍ نامهای خدای په‌جلگی وی را بیاموخت. بعد از آن. روزی 
پنشست و آن نامها بر لوح پاره‌ای بنوشت و آتش بکرد و آن لوح پاره‌ها یک یک در 


نون ندانست کد نام بزرگ خدای می‌داند و هرچه می‌خواهد به آن 


۳۷ 


(جطاممقی احعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


ظاهر شدن دین ترسایی در تجران 


آتش می‌انداخت تا همه را بسوخت. بعد از همد, یکی مانده بود و آن را در آتش انداخت 
و نسوخت. بعد از آن, بدانست که آن نام بزرگ خداوند است. و بر قیمیون رفت و گفت 
«من سم اعظم خدای می‌دام. 6 
رو آن چه تو را مقصود بود بدانستی. لیکن گیان چنان می‌برم که 
آن را نگاه نتوانی داشت و سر خود و خلتی بد باد بردهی.» 
پس عبداثهابنثایر چون اس اعظم دانسته بود. هر روز در شهر ترا ان بگردیدی و 
۲ هر کجا معلولل و رتجوری بودی» بدیدی و گفتی که «اگر از بت پرستی به دین من آیی» تا 
من دعا کنم و خدای تو را از این رخ شفا دهد.» 
ایشان گفتندی «ای عبدالله اگر تو این رن از ما برداری, ما به تري بت پرستیدن 


بگویم وبه دین تو درآیم.» 

عبدال انم اعظم بگفتی و باد به ایشان دمیدی و خدای ایشان را شفا دادی. آن‌گاه 
ایان بیاوردندی و به دینِ جسا درآمدندی. تا خلق بسیار تع وی شدند و ایان 
پیاوردند. 

بعد از آن, پادشاه را از آن حال خبر شد و مردم وی را گفتند که مردی به این صفت 
ظاهر شده است و «خلتی بسیار نع وی شده‌اند و از آن می‌ترسیم که خلق و لک تجران 
به دست فروگیرد وا تو پستاند.» 

آن‌گاه, پادشاو تجران مرد بفرستاد و عبداله ابن ثایر راخواند و گفت «اين چیست ای 
مرد که تو خلق را از راهببرده‌ای و ایشان را از دین و ملّتٍ خود برآورده و مُتابع و حکوم 
خود کرده‌ای؟ اگر از این کار توبه می‌کنی, قخبره. و اگر نه. بفرماييم تا تو را عبت 
دیگران کنند.» 

عبدائّه گفت «با من هیچ نتوأنی کردن.» 

پادشاه بر وی خشم گرفت و پفرمود تا وی را پگرفتند و بر سر کوهی بلند بردند و او 
رااز ا ان جایگاه به زير اندازند. 

و چون وی را بگرفتند و بر سر کوهی بلند بردند و به زیر انداختند, چون نگاه کردند. 
عبد ال را هیچ رنجی نرسیده بود و برخاست و با شهر تجران آمد. 

و مقزبان پادشاه با پادشاه بگفتند که «آن چه فرمودی کردرم و وی را هیچ رنجی 


نرسید.» 


۳۸ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


ظاهر شدن دین ترسایی در نجران 


دیگربار, بفرمود تا وی را بگیرند و به میان دریا اندازند. 

پس» وی را بگرفتند و به میان دریا انداختند و وی از میان دریا بی‌رنجی به درآمد و 
دیگربار باز شهر آمد. 

و پادشاه دیگربار از حال وی خبر یافت. و هرگاه که پادشاه با وی ابن چنین حرکتی 
می‌کرد و وی را رنجی می‌رسید. خلق دیگر بسیار تب وی می‌شدند و ایان به وی 
می‌آوردند و دین عیسا می‌گرفتند. و پادشاه زیادت از آن خشم می‌گرفت و به نوعی 

دیگر می‌فرمود تا او را هلاک می‌کردند. و هر چه با وی می‌کردند. عبداله اسم اعظم 
می‌خواند و وی را رنجی نمی‌رسید. تا به همه وع بکوشیدند وآو را هلاک نتوانستند کرد. 

آن‌گاه, عبداثّه پادشاه را گفت که «ای پادشاه, بدان که هیچ با من نتوانی کردن. لیکن 
اگر می‌خواهی که مرا هلاک کنیء من بگویم که چه باید کردن» 

گفت «بگوا» 

گفت «اوّل ایان به خدای و رسول وی -عیسا --بیاور و توحید بگوی و ایان به 
پیغاموران وی بیاور و بعد از آن که ایان به عیسا آورده باشی, به دینِ من درآیی. آن‌گاه, 
اگر خواهی که مرا هلاک کنی» توانی.» 

پادشاه از بس که می‌خواست که وی را هلاک کند و نغی‌توانست به هیچ طریق» چون 
عبدابه آن چنان بگفت. پادشاه یمان بیاورد و به دی وی درآمد و توحیدٍ خدای بگفت. 


آن‌گاه» عبداله را پیش خود خواند و عصایی برگرفت و بر سر وی زد و وی را بکشت. و 
چون عبداله را هلاک کرد, دیگربار کافر شد. 

و مردم تجران ائفاق کردند و برفتند و عبداثه را برگرفتند و به (عزاز و کرام او را دفن 
کردند و جمله یمان آوردند و به دین وی درآمدند و فرمان پادشاه نبردند و شریعت عیسا 
و دین وی پیش گرفتند. 

و اصل دین عیسا در تجران از این سیب بود. 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


ات امس ا نود 


پس ژرعه‌ی ذونواس که پادشاء هن بود. چون این حال بشنید که اهل تجران بر پادشاو 
خود عاصی شدند (تران از آن وی بود و دش ن جایگاه از جهتِ وی بود و رعه و 
اهل ین دین بهود داشتند), ژرعه برخاست و روی بهتجران ن نهاد. چون به نجران رسید, 
اهل تجران را گفت «شما را مج کردم مین کشت شب و مین دین بهود. يا به دين بهود 
درآیید و دین ترسایی بگذارید و اگر نه, شما را همه هلاک خواهم کردن.» 

اهل تجران ن گفتند «ما را دین این است که عبدالثه ابن ثامر داشت. ما از دین وع 
برنگردیم. تو هر چه خواهی, می‌کن!» 

بعد از آن, ژرعه‌ی ذوئواس خشم گرفت و بفرمود تا گوی چند بسیار فرو برند و 


آتش در آن برافروختند و اهل ترا را پیاوردند و بعضی په شیر می‌زدند و هلاک 
می‌کردند و بعضی در ا آن وهای آتش می‌افگندند و می‌سوختند. و به این طریق, در یک 
روز در رپ بیست هزار تن از جرن به قتل آورد و این له ۲ ن است که حق‌تعالا در 
«قرآن ن جید» یاد کرد و گفت «لَ جات الخدود » و «آخدود» گوها باشد که در 
زمین فرو برند س مئل خندق یا جویی, و حق‌تعالا از فعل زرعه‌ی ذوواس که با اه 
تجران کرد خبر باز داد و گفت «اين هه با اهل تجران کرد که ایشان به خدای و پیفامور 
ِ ن آوردند وت پرستیدن رها کردند. ولیکن ما از فعل ایشان غافل نیستیم. فرداي 
مت. همچنان که ایشان اه تجرن به آتش بسوختند. ما ایشان را همچنان که ایشان را 
ده 
(چنین گویند که در زمان عمر ابن خطاب. در خرابه‌ای, چاهی فرو می‌برد یکی از 
اهل تجران وگوری در آن چاه پید شد و شخصی دیدند که در آنگور نشسته بود ودست 
پر سر خود نهاده. 
آن مرد برفت و مردم تجران را خبر کرد. مردم تجران ن بیامدند و نگاه کردند: عبداله آبن 
یر را دیدند که همچنان در گور نشسته بود و دست به آن زخم نهاده بود که پادشاو 


رات به وی رده بود. 


فروگرفتن ملک یمن به دستِ لشکر حبش 


پس دست وی از جای برگرفتند و خون از زخم وی روان شد. و چون دستٍ وی باز 
جای نهادند. خون باز ایستاد. و در دست وی انگشتری بود که به آن نوشته بود «ریق 
لّه.» یعنی خداي من «اله» است و پروردگار و آفریدگارِ من وی است. 

پس اه تجران آن سال با عمراین خطاب باز گفتند. 
ی وا رس که که بود بازگذارید و او را به خاک بازپوشيد و هیچ تعّض 
مرسانید که وی را همچنان از گور برانگیزانند تا خدای قصاص وی باز کند.») 


فروگرفتن ملک یهن به دستِ لشکر حَبّش 


خر زر ذوئواس با اهل تجران آن بیداد کرد و آن همه به قتل آورد از اهلي تجران» 
یکی بود که او را دوس ذی تعلبان گفتندی و وی اسبی نیکو داشت. چون حال چنان 
دید, برتهست و بگرخت. و لشکر ذوئواس بدانستند و از قَفاي وی برفتند و وی را 

و دوس ذی بان برفت به نزدیکي قیصم روم و حال با وی بگفت و استعانت از وی 
طلبید تا او را لشکر دهد و به جنگ ژُرعه‌ی ذوتواس رود. قیصصر بهانه آورد که «ولایتٍِ 
م از من دور است و لشکر روم رغبت نان که بهآن جایاه ید لیکن من از خود 
نامه پنویسم به مک تجاشی که ملک حب حبّش از آن وی است و وی هم از دین ماست. تا 
وی با و لشکر پفرستد و نتم کار شا از ُعه و قوم وی بزخواهد.» 

بعد از آن, تيصم روم از بهر وی نامه‌ای به مک تجاشی نوشت که «دوس ذی تعلبان 
می‌رسد و مُراعاتِ وی کنید به لشکرا» 


آن‌گاه دوس نامه برگرفت و برخاست و از روم به جانب حبّش رفت. پ 


و نوشته‌ی قیصر به وی داد و قصّه و حال اهل تجران و بیدادی که به ایشان رفته بود با 
و بت و استعانت: و است و لشک طلب کرد 

ای کرک و میععت سول سرار تیعیی کرت دبای تساه و سرور لشکر 
امیری بود نام آ ن امبر آریاط بود. پس. شتی‌ها ترتیب کردند و روان شدند تا به ساحل 


۳1 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


برخاستن هه در یمن 


فرود آمدند. دوس ذی تعلبان چون ایشان را ه ساحل فرود آورد. کس فرستاد و از اهل 
تجران لشکری که با وی موافق بودند پیش خود خواند. 
پس زُرعه‌ی ذوّواس چون بشنید که لشکر حَبّش به ساحل بحر رسید. او نیز تشک 
خود جع کرد و برخاست و پیش ایشان بزآمد. ژرعه با لشکر حبّش مصاف داد و طاقتٍ 
ایشان نداشت و خود با لشکریان روی به هزیت بنهادند. و لشکر حَبش روی در قفاي 
ایشان نهادند و همه را به قتل آوردند. 
ِ پس زرعه‌ی ذوئواس چون چنان دید. گفت من جان از دست ایشان به در مخواهم 
برد.پاره‌ای راه برفت و گفت من اگر خود را هلاک کنم» اولاتر است از آن که ایشان مرا 
هلاک کنند. آن‌گاه, همچنان که برنشسته بود, با اسب سر در میان دریا نهاد و می‌رفت تا 
غرق شد. و شعرهای بسیار گفته‌اند عرب از هر این جنگ و غرقه کردن زرعه خود را در 
پس چون لشکر ین منهزم شدند و ایشان را به قتل آوردند و ژرعه که پادشاه ایشان 
بود غرق شد. آریاط با لشکر خبش برخاست و به پن آمد و لکي ین به دست فرو 
گرفت. و حکایت خواب که شطیح و ثیق از آن زبیعه ابن نهر گفته بودند که بعد از این به 
چند سال لشکر خبّش بیاید و ملک ین بگیرد» راست شد. 


برخاستن ابرهه در هن 


ند ابن اسحاق گید که آریاط دو سال ملک ین براند و بعد از آن, آبهه به خلاف وی ۸ 
برخاست و لشکر حبّش دو گروه شدند و بعضی با وی متفق شدند و بعضی دیگر با 
آریاط بودند. و بعد از آن, آغاز جنگ کردند. و چون از هر دو جائب لشکر ترتیب کرده 
بودند و به جنگ بگذدیگر بمون آمدنده آپر هد پیغام فرستاد و گفت «اين جنگی 
دو گروهی به سبب من و تو در لشکر خیش افتاده است که اگر ما لشکر بگذاریم و به 
هم برآیند, از هر دو جانب به قتل آیند و لشکر حبش در میانه مستأصل شود. اکنون» تو 
تها به جنگ من آی تا من تنپا په جنگ توآیم. پس از ما هرکدام که هلاک شوده آن 


۳۲ 


برخاستن آبزهه در یمن 
دیگر پادشاه باشد.» 
آریاط گفت «اين غایت انصاف است که آیزهه داد. مگر که او از جان خود سیر است 
که با من برابری می‌جوید و تنها به جنگ من می‌آید.» 
و آریاط مردی با قدّ وقامت بود و شکلی خوش داشت و آبّهه مردی کوتاو با ضحم 
پیغام به 


بود و شکلی اخوش داشت. لیکن یره مردی گرب و طّار بود و چون این پ 
آریاط فرستاد. غلامی داشت که او را عترده گفتندی, با وی مواضعه کرد که «چون آریاط 
به من مله آورد. تو از پیش وی درآی و او را به قتل آورا» 

پس, قرار افتاد میان آریاط و آبرهه که جنگ کنند و لشکر از هر دو جانب په نظاره 
شوند. و آریاط زره درپوشید و نیزه بر دست گرفت و برنشست و از مان لشکر بیرون 
رفت و هه یز همچنین کرد. چون نزديک یکدیگر شدند, آریاط پیشتر حمله کرد و نیزه 
بر سر أبرّهه فرو گذاشت. پس آبرّهه سر فروادزدید و نیز‌ی وی رد کرد. ما هم گوشه‌ی 
نیزه بر لب و بینی آبرهه رسیده بود و لب و بینی جله برگرفته بود. (و از این جهت. او را 
بعد از آن, «َشرّم» گفتندی که لب و بینی نداشت. و به تازی کسی راکه لب و پینی ندارد و 
بریده باشد, او را «اشرّم» گویند.) 

پس جون نهد نمزه‌ی آریاط از خود رد کرد, عَنوده --غلام وی -از پس درآمد و 
حربه به ارباط زد و او را یکشت. ۱ 

چون آریاط را به قتل آورده بود: لشکر بش جله از هه گردیدند و مکی ین او 
#9 ٍ 

ویعد از آن,چون خبربهتجاشی رسید که هه چنن کار کرد و آباط به قتل آورد و 
خود به پادشاهی نشست. تجاشی بر وی عظیم خشم گرفت و گفت ت «او را از کجا یارای 
آن باشد که پي دستوري من کارهای چنین کند؟» پس. سوگند خورد که به زمین ین رود 
و سر و ريش آبرهه بتراشد و او را به جان زینهار ندهد. 
۱ آبرهه چون این بشنید که تجاشی بر وی خشم گرفته است و سوگند خورده است. 
تحفه‌ای چند راست کرد و ترتیب بسیار بکرد و به پیش تجاشی فرستاد. با تایی چند موی 
از سر و ريش خود که جدا کرده بود و آنبان‌ای خاک که پر کرده بود از ز مین ین: : مله به 
دست رسولی بفرستاد و رسول را گفته بود که که «بهتجاشی گوی که آبرهه می‌گوید که آریاط 
بنده و خدمتگار تو بود و من بنده و خدمتگار توام و این کار بکردم و آریاط به قتل 
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آوردم, نه از بپر خود کردم سکه از هر تو کردم که پادشاهی. زیرا که آریاط لشکرداری 
می‌کرد و اسباپ جهان‌گیری فی‌دانست و لشکر همه از وی مُشتکی بودند و ترسیدم که 
اختلاف میان لشکر حبّش درافتد و لشکر بیگانه بر وی فرصت بیابند و مُلکي ین از 
مس رادار ای یرای ات تن رمک سای باه رین 
بنده‌ای از آن توام. و شنیدم که ملک بر من خشم گرفته است و سوگندی یاد کرده است و 
من راستی سوگندٍ ملک راء موي سر و ريش خود برگرفتم و از خاک ین پاره‌ای در 
انبنه ای کردم و هر دو به خدمت تو فرستادم تا تو آن خاک را فرو ریزی و پای بر آن نهی : 
و آستره برگیری و آن موی رابه آستره فرو کی تا سوگند مک راست باشد. و او را رنچه 


نباید شدن و به ین آمدن, از بهر بنده‌ای.» 


چون رسول آبرّهه به پیش تجاشی آمد و این تحفه‌ها پیرد و جله‌ی سخن‌ها بگزارد و 
موی و انبانه بیاورد و خاک فرو ریخت. جاشی را خوش امد و آن حرکت که وی کرده 
بود به عقل و کفایت آبوهه گواهی داد و تجاشی را خوض آمد و از وی خشنود گشت و 
رسول هه را تهار داشت و او رابه دلنوشی گسیل کرد و مُلکي ین به هه بگذاشت. 


پس آبرهه ملک به قاعده می‌راند و تکینی مقام خود را به دست آورد. پس او را هوس 
برخاست و بفرمود تا در صَنعاي ین کلیسیایی بنا کردند و آن را «لیس» نام نهادند و 
عمارتی تام در آن بکرد, چنان که در روي زمین هیچ پادشاه را عماری چنان نبود و نکرده 
بود. پس چون آن کلیسیا تام شد. پیغام به تجاشی فرستاد و گفت «ای پادشاه» من در 
صَنعاي ین کلیسیایی بنا کردم و عیارق در آنجا پدید آورده‌ام که در روی زمین هیچ 
پادشاهی را عبارتی چنان نیست. و دیگر عزم چنان دارم که به اقبالِ پادشاه, حجٌ چمله‌ی 
عرب از مکّه باز َنعاي ین آورم وکس را به کعبه نگذارم که بروند.» بعد از آن, خادمان 
را پفرمود تا بسیاری از ایشان به خدمتِ کلیسیا بازایستادند و جامه‌های نیکو در آن 
خانه پوشانیدند و سَدّنه و حُجّاب معین کرد و بفرمود تا همچنان که کعبه, آن را طواف 


۹ 
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می‌کردند و تعظیم ‏ ن به جای همی آوردند. 

1 باه عر یدید کار هد دلب سای کردواست ون وچنان عبارق پدید آورده 
است و دعوی کرده است که حجٌ جله‌ی عرب باز آنجا افگند از کعبه. ایشان را غبرت 
برحاست و در بند آن مدند که پم نوسی استخفاق بر آن کلسیا آورند که جل‌ی 
جهانیان را معلوم شود. پس یکی از قبیل‌ی ببیفْقیم برخاست - و بن‌فّم از قببله‌ی 
بنی کنانه بودند - و گفت «من بروم و حیلتی سازم که چهار گوشه‌ی خانه‌ی وی به 
نجاست بیالایم و کاری کنم که تا قيامت از آن بازگویند.» 

فد لیکو کون 

1 بر و و چون به درٍ 
کلیسیا رسید. خود را چنان نمود ک کموار سای دور سس رتارت یس ماس 
و بعد از آن, به اندرون رفت و زارت آنجا بکرد و پنشست تا شب درآمد. و چون شب 
درآمد, هیچ کس را به اندرون فی‌گذاشتند که عُفتند. پس خادمان پیامدند و او را گفتند 
که «برخی و بودون شواه 

وی گفت «من چندین مسافت بُریده‌ام و رن کشیدهام و بیامده‌ام تا یک شب در این 
کلیسیا به عبادت مشغول باشم و زیارتی چنان که شرط باشد بکنم. شا چه گونه روا دارید 

که رنج من ضایع گردانید و نگذارید که من مراد خود از این جایگاه برگیرم؟» این بگفت 
و تضّع بسیار می‌فود. 

خادمان پنداشتند که راست می‌گوید و او را در کلیسیا بگذاشتند و خود بیرون رفتند 
و در آن پیش ببستند. 

پس آن مرد عرب که آمده بود چون جای خالی دید, برخاست و هر چهار گوشه‌ی 
خانه به نجاست ملوّث کرد و آنجا که حراپ ایشان بود بنشست و بریست و به نجاست 
بیالود و هر چه می‌توانست کردن از کارهای پلید. همه در آن کلیسیا بکرد. و چون این 
همه بکرده بود. برفت و در گوشه‌ای از آن کلیسیا پنهان شد. تا روز دیگر که خادمان به 
کلیسیا درآمدند و در کلیسیا بگشودند. 

چون به اندرون آمدند. مرد عرب چشم خادمان بپایید و به در جست و برفت و 
بگریخت, چنان که او را ندیدند. 


پس چون ایشان به اندرون آمدند و دیدند که همه جای در نجاست گرفته است و آن 


۳۵ 
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مرد این همه حرکت‌های خارج کرده است و حراب و چهارگوشه‌ی کلیسیا به نجاست 
بیالوده است, خادمان از خود بقرسیدند که آبزهه ایشان را سیاست فرماید یا عبرتی با 
ایشان کند. پس, در حال, برفتند و او را از آن حال خبر دادند و گفتند «ای ملک دوش 
مردی عرب بیامد به حیلت و در کلیسیا چنین و چنین حرکت‌ها کرد و ما می‌دانم که این 
مرد اعرایی این حرکت خُبث کرده است و این چنین حالی با لیس ید دست آورده است 
از بهٍ آن که ایشان شنید‌اند که تو چنین عبارتی کرده‌ای و فرموده‌ای و این از بر آن 
۱ کرده‌اند که تو حجٌ جمله‌ی اعراب باز ‏ آن جایگاه انگند‌ای تا حج آن جایگاه کنند و 
ایشان در بند این تکالی شدند و چنین ستیزه‌ها بر فیس کردند که خانه‌ی توست.» 


آبرهه چون سخنِ ایشان بشنید, باور نداشت. پس خود برخاست و برفت و نگاه کرد 


و دید که به آن همه علامت. په نجاست بیالوده بودند. سوگند خورد که تا رود و خانه‌ی 
کعبه خراب نکند و سنگهای خانهدی کعبه به ین نیاورد, قرار تگیرد. و پفرمود تا یس به 
آب و کلاب بشُستند و در و دیوارٍ آن به مُشک و عنبر بیالودند و صدهزار بجترٍ زژین 
پفرمود تا پر عود کردند و آن جایگاه بسوختند. آن‌گاه» لشکر جمع کرد و پبلان جنگی 
ترتیب کرد و هر اسبابی که او را می‌بایست برگرفت و روی به مکّه آورد تا خانه‌ی کعبه 
خراب کند. 


اعراب چون بشنیدند که برّهه چنین عزمی کرده است و لشکر برگرفته است و روی 
در مک نهاده است. تعصب خانه راء تفای کردند که «پیش وی باز باید رفتن و جنگ با 
وی باید کردن.» 

پس نخست کسی که به جنگ آبزهه بیرون آمد ذوّفر بود و اين ذوتفر از اشراف و 
بزرگان ین بود و چند قبیله از عرب در کم وی بودند. جون وی بشنید که آبرهه روی 
در مه نهاد, تشکر جمع کرد آن‌چه بود و از حوالی مکّه کسی که با وی موافق بود به پاري 
خود خواند و برخاست و پیش ابرّهه بازامد و مصاف دادند. و لشکرِ حَبّش بسیار بودند 
و عرب طاقت ایشان نداشتدد و به هزهت برفتند. و ذوتفر را بگرفتند و پیش ره 
آوردند. هه خواست که وی را بکُشد. ذوتفر گفت که «ای آبّهه, زیستن من بپتر تو را 
به کار آید که کُشتن من.» 

وگویند که هه مردی حلیم بود. چون ذوتفر چنین گفت, دست از گشتن وی بداشت 
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و بفرمود تا او را حبوس کنند. 

چون پیشتر آمده بل ابن خبیب که رئیس قبیل‌ی عم بود لشکر جمع کرد و پیش 
آبرهه باز آمد» با دیگر قبایل .و آبرّهه با ایشان ن مصاف داد و عرب را بشکست و یل این 
خبیب بگرفت و خواست که وی را بکٌشد. وی گفت «ای ره مرا زینهار ده تا در پیش 
تو باشم و زمین عرب تو را دلیلی کنم.» 

ابرهه دست از وی بداشت و او را زینهار داد. 

پس, در پیش أَبرّهه ایستاد و لشکر لشکر را دلیلی کرد تا به زمین طایف رسید. 
طایف رسید .وم تقیف که رئیسان و مهتران ن طایف بودند دانستند که با 


چون به 
آیرهه برنيایند. ۱ نگاه فه‌های بسیار راست کردند و پیش و باز شدند و گفتند «ای 
ملک ,ما همه بنده و خدمتگار توایم که ملک از بهر خراب کردن طایف نیامده است. و 
این ساعت, مار قاس از ملک آن است که از ما تجاوز کند و ترزض لات که معبدگاو 
ماست نرساند. تا با ملک کسی بفرستیم که دلیلی کند تا ملک را به مکّه رساند و ولایت 
ما به حالٍ خود رها کند.» و لات جایگاهی بود در طایف که اهل طایف آن را 
می پرستیدند. ۱ 

پس مها نا تجاوز کرد و تعرض اه طایف نرسانید. پس اه طایف یکی را در 
پیش او کردند تا لشکر وی را دلیلی کرد تا به مکه. و نام آن کس ابورغال بود. و ابو رغال 
در پیش لشکر حبّش بود و ایشان را دلیلل می‌کرد تا به یک مزلي مک ایشان را فرود 
آورد س‌جایی که آن را مقس گفتندی. 

چون په آن منزل رسیدند. پس ابورغال برد و وی را همان‌جا دفن کردند. (و عرب 
بعد از آن, گورٍ وی را سنگسار کردند از بهر آن که یل لشکر آبرهه کرده بود. و این 
ساعت. هنوز آن عادت مانده است و هر کس که به گورٍ وی رسد. سنگ به گورٍ وی 
اندازد و نفرین بر وی کند.) 


پس آیرهه چون به آن منزل فرود آمد. امیری را با لشکر به حوالي مکّه فرستاد و 
گلمی استران ن مه غارت کردند و بیاوردند. و در آن میان, دویست سر اشتر از آن 
حیدا لطلپ بود .و عبدالطّلب در آن وقت بهتر و پيشواي اهل مک بود. 

پس قبیله‌ی کنانه و قبیل‌ی هد که اندر حوالي مک بودند.ااق کردند و جع 
آمدند تا به جنگ آبرهه بیرون آیند. بعد از آن, ایشان کس فرستادند از بهر احتیاط تا 
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احتیاط کنند تا لشکر آیزهه چندند و چون است. پس چون بیرون آمدتد و احتیاط 
ای مت ار تا اف سا ار 
نکردند و به جنگ وی نرفتند. ۲ 

و آپوهه هم از آن مئزل که فرود آمده بود. رسولی به مکّه فرستاد و نام آن رسول 
خناطه بود و وی را «خناطه‌ی چبر» گفتندی. رت دیرب رای مه 
بگوی که به جنگ شم نیامده‌یم و ما را پا نما و ما شما کاری نیست. بل که ما آمدهای تا 
خانه‌ی کعبه را خراب کنیم و باز هن روع. پس اگر شها دست از پیش بدارید و متعرّض 
نباشید. هیچ‌کس را با شا کاری نیست و نباشد و اگر متعرض سوید. خود آن‌چه سزاي 


شناطه به مه آمد و پپرسید که رئیس و پيشواي مکّه و مکیان کدام است و کیست و 
او را نشان به عبدالطلب دادند. پیش وی رفت و آن‌چه آبرّهه با وی بگفته بود باز گفت. 

عبدالطّلب گفت «برو و آبرّهه را بگوی که ما سر جنگ با تو نداریم؛ زیرا که می‌دانیم 
که ما با لشکر و برنيايم. لیکن حدیثِ خانه‌ی کعبه خراب کردن: بدان که این خانه‌ی 
خدای است و خانه‌ی خلیل وی است - ابراهیم و وی اگر خواهد که خانه‌ی خود و 
آنِ خلیل خود نگاه دارد. تواند واگر فرو گذارده ما هیچ نتوانیم کردن.» 

چون ی چنین جواب داد. خناطه گفت «ابرّهه فرموده است که تو با من 
بیایی و پيشي وي دوع» 

عبدالطلب گفت «شاید.» 

آن‌گاه جاعتی از فرزندان برگرفت و جمعی از قوع فرش و پیش وی شدند. چون به 
لشکرگاه رفتند» عبدالطّلب پیش از آن که پیش آبزهه رفتی, ذوتفر را طلب کرد س و میان 
ذوتفر و عبدالطلب معرفت و دوستی بود -و ذوتفر آن بود که اوّل وی لشکر کرده بود و 
بد جنگ آیرّهه بیرون آمده بود و او را بگرفته بود و حبوس کرده. و چون وی را طلب کرد 
و وان ذوتفر به وی نمودندء عبدالطلب برخاست و به پیش وی رفت و گفت «ای ذوتفر, 
چون می‌بینی این کار؟» 

ذوتفر گفت «چه گوید کسی که گرفته‌ای باشد و حبوس پادشاهی باشد و بامداد و 
شبانگاه انتظار کند که وی را سیاست کنند؟ ولیکن ای عبدالطلب مرا دوستی هست که 
وی رفیلبان پادشاه است ونام وی نیس است و وی را نیقی هست و گستاخی با میک 


۳۸ 


(جطاممقی اعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


حکایت اصحاب پیل 


آبرهه دارد و من او را وصیّت کنم تا تو را پیش ملک برد و در حقّ تو سخن نیکو گوید.» 

عیدالطلب گفت «مرا خود این کفایت است.» 

ذوتفر آئیس را پیش خود خواند و او را گفت «ای أَتیس, عبدالطلب رئیس مک 
است و مردی کریم است و هر روز دو بار طعام دهد و خوان هد. و چون مردم را طعام 
داده باشد. وحوش و سباع را که بر سر کوهند طعام فرستد. و اینک آمده است که مک 
را بییند. باید که تو او را پیش مَلْک بری و در حق وی سخن‌های نیکو گوبی و شغل وی 
بازگزاری.» ۲ 

یس گفت «آن‌چه از پیش توا بردن؛ هیچ تقصیر نکنم.» 

پس, برخاست و پیش ملک رفت و گفت «ای ملک بهتر فُرّیش و رئیس مکه 
اپستاده است و می‌خواهد که تو را ببیند. و وی سخت کریم است و مردم را هر روز دو پار 
طعام دهد و وحوش و سباع بر سر کوه پی‌بهره نگذارد و ایشان را به وظیفه هر روز طعام 
فر سند.») 

پس آیرهه گنت او را درآورا» 

و عبدالطلب سخت مردی باشکوه بود و قوی بود و شکلی و منظری خوش داشت. 
چون پیش آبزهه رفت و آبزهه نظری در وی کرد و طعَت وی بدید. عظبم وقاری از آن 
عبدالطلب در دل وی افتاد. چنان که از سر نخت به زیر آمد و عبدالطلب را در برگرفت 
و اکرام و احترام بسیار بتمود. بع از آن, خواست که عبدالطلب را بر تخت نشائد, لیکن 
از لشکر حَبّش شرم می‌داشت. پس, با وی بر سر پساط پنشست و عبدالطلب را پر 
بهلری شود رنشاق. آنگاه تیهان بیاوره و گفت «از ری برس تانچه حاجت وارد 1 

ترجمان عبدالطلب را گفت که «مَلک می‌فرماید که حاجت عرض ده.» 

عبدالْطّلب گفت «حاجت من آن است که دویست سر اشتر از آن من پرده‌اند و ملک 
بفرماید و بازدهند.» 

ترجمان همان سخن با هه بازگفت. و آبّهه را ناخوش آمد س که عبدالطلب سخن 
از اشترگه‌ی خود کرد و از بهر خانه‌ی کعبه حکایتی نکرد و شفاعتی نکرد. پس, ترجمان 
را گفت «به وی گوی که چون من تو را دیدم وقاری و هیبتی از آن تو در دل من پیدا شد. 
چنان که اگر سخن در ملکتِ من بگفتی, من از بهرٍ تو از سر ملک و یادشاهی 
برخاستمی. اکنون. چون تو از بهر حقری سخن گفتی و اشتر خواستی و از بهرٍ خانه 


۳۹ 


(جطاممقی امعتماونط) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


حکایت اصحاب پیل 


شفاعتی نکردی و خانه‌ی کعبه فرو گذاشتی و می‌دانی که آمده‌ام که آن را خراب کنم» مرا 
این ساعت در حق تو ظرن دیگر افتاد و آن وقار در من کمتر شد.» 

ترجمان همین سخن با عبدالطلب بازگفت. بعد از آن, عبدالطلب گفت «میک را 
بگوی که من خداوند این دویست اشترم و شفاعت آن کردم و خانه را خداوندی هست 
از من بزرگ تر و قادرتر است په نگاه‌داشت آن. اگر خواهد که آن را نگاه دارد. تواند و 
اگر فرو گذارد. مرا با آن کاری نیست.» ترجمان همچنان با پادشاه بازگفت. 

آپر هه بفرمود و اشترانِ وی بازدادند. 

بعد از آن, عبدالطلب چون اشتران خود باز استد و باز مکّه آورد و حال با فریش و 


مردم مک بازگفت و ایشان از وی دستوری خواستند تا از مکه بیرون شوند و هر چه 
دارند از غنیمت به کوه برّند و بنهند. و وی دستوری بداد و اهل مکه مکّه را بازپرداختند 
و جله ماها به کوه بردند آن چه داشتند. 


و چون همه رفته بودند» عبدالطلب گفت بروم و کعبه را سخنی بگویم. برفت و حلقه‌ی 
کعبه در دست گرفت و به دعا و تضّْع درآمد و گفت «بار خدایا بنده‌ی تو رحل و 
خانه‌ی خود نگاه داشت و دستِ دشن خود از آن کوتاه کرد. تو نیز دستِ دمن خود از 
خانه‌ی خود کوتاه کن تا چیره نشوند و بتان ایشان بر خانه‌ی تو زیادت نگردد وقوّت و 
شوکتِ ایشان بر شوکتِ تو. پس اگر فروگذاری تا دشمنان تو خانه‌ی تو خراب کنند, ما را 
بفرمای تا بعد از اين تو را کجا پرستیم؟» 

عبدالطلب این بگفت و دست از حلقه‌ی خانه‌ی کعبه بازداشت و به کوه رقت و 
پلشست و نظاره می‌کرد تا لشکر حَبّش خود چه خواهند کرد. 

پس چون عبدالطلب از پیش آبزهه برفت و آبزهه بدید که وی هیچ سخن از کعبه 
نگفت و چنان فود که کعبه خود حفوظ است و او را دستیایی نباشد به آن, او را خشمم 
زیادت شد و لشکر خود را بفرمود تا جله خود را درپوشیدند و برنشستند و پیلان را 
بفرمود تا پپاراستند و سازهای جنگ به آن ترتیب دادند. بعد از آن, خود برنشست و با 
لشکر جله به یکبار روی به مکه نهادند. 

و چون به یکبار روی به مک نهادند.تقیل ابن بیب خنعمی که او را گرفته بودند و با 
خود می‌داشتند. چون چنان دید» برفت و گوش آن پیل که سر همه‌ی پیلان بود بگرفت 
س و آن پیل را نام «حمود» بود و در گوش وی فرو گفت «ای پیل. تو را نام حمود 


۶۰ 


حکایتِ اصحاب بیل 


است. اگر حمودی: زانو فرو زن و قدم پیشتر منه که در حَرَم و شهر خدای می‌روی و 
اگر به ناصواب قدم در آن نهی, هلاک شوی.» 

چون یل اين در گوش وی گفت. خود بگریخت از لشکر حبّش و به کوه بر شد و 
پنهان شد. و در حال که یل دست از گوش پیل بداشت. پیل زانو فرو زد به آن سخن که 
وی را گفته بود و پیشتر از آن نرفت. هر چند که پیلبان را چوپ می‌زد که باشد که 
برخيزد, برئی‌خاست. 

و لشکر حبّش جله پیش وی جع شدند و کوشیدند تا وی را بر پای دارند. 
نتوانستند. چون عاجز شدند. گفتند «روي پیل باز جانب ین کنید تا ببینیم که برمی‌خپزد 
پا نه!» 

پس, روي پیل باز جانب من کردند. در حال, برخاست و می‌دوید. 

دیگربار, روی باز جانب مکّه کردند. دیگربا, زائو فرو زد و نرفت. 

گفتند «روي وی باز جانب شام کنید!» 

روي وی باز جانب شام کردند. در حال, برخاست و می‌دوید. 

همچنین, روی به هر جانب که می‌کردند می‌رفت. مگر به جانپ مک سکه چون روی 
به آن جانب کردندی, زانو فرو زدی و نرفتی. 

لشکر بش بدائستند که پیل به مکٌد مخواهد رفت. آن‌گاه, همه عاجز شدند و متحش 
اندند و بر کار ندانستند که چه کنند. 

در این حال. پس باری بلایی بر ایشان فرستاد و مرغانی چند از دریا برانگیخت بر 
مثال پرستوک‌ها و سنگها برمی‌داشتند په منقار, هر یکی به مقدار نمخودی, و بيامدند و بر 
سر لشکر حبّش بیستادند و آن سنگها بر سر ایشان فرو ریختند. به هر کجا که می‌رسید, 
از جانب دیگر گذر می‌کرد. اگر به سر می‌آمد. از زیر به در می‌افتادی و اگر بر پهلو 
می‌آمدی, از جانپ دیگر گذر می‌کرد. و آن سنگها بر مثالِ آتش بود. به هر کجا می‌آمد, 
آبله می‌کردی و اعضاي آن کس از زخم آن ریزه‌ریزه شدی. 

لشکر حَبّش چون چنان دیدند. پی‌طاقت شدند و هزهت بر ایشان افتاد و قصو 
گریختن کردند. وبه هر جانب که می‌دو یدند, سنگ بر سر ایشان می‌بارید. و بانگ و فغان 
از مین ایشان برخاست و یل ابن حبیب را طلب کردند تا ایشان را راه ماید و بازپس 


گردند. و تفیل را نیافتند و آواز پرداشتند و او را می‌خواندند. و تقیل از سر کوه آواز 


2 


(جطاممقی اعماونط) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی اعماون) مضه ۳۵۴ 


حکایت اصحاب پیل 


ایشان می‌شنید و جواب باز مُی‌داد. 

پس لشکر بیشتر آن بود که بر جای هللاک شدند و بای که بماندند. بگریختند و روی به 
صنعاي ین نهادند. و سنگی از آن سنگها پر سر آبوهه آمده بود و وی را هلاک کرده بود و 
او را باز صنعا بردند. و چنین گویند که چون می‌مُرد. جمله‌ی اعضاي وی ریزیده و 
پوسیده بود و پوست از اندام وی جدا شده بود و بر مثال مرغکی که فریعال از خایه به 


در آمده باشد شده بود. 


مد ان اسحاق گوید که هرگز در زمینِ عرب جدری و حصبه نبود و آن سال پیدا 
شد و هرگز درخت شور و تلخ نبود چون اراک و گرّه و حنظل و حرتل, از آن سال پیدا 
اش 


پس حق‌تعالا از قصّه‌ی اصحاب پیل و لشکر خبش که تصد آن کردند که کعبه را 
تبینی س یا حگد که پروردگار تو با اصحاب 
پیل چه کرد؟» و گفت «ما این همه با اصحاب پیل کردیم و این بلا که بر سرٍ ایشان 
فرستادیم, از بر تألیف فرّیش و انتظام احوال ایشان, تا رونق حال ایشان به جاي خود 
اند در مان عرب و کارراستی ایشان در رحلت الشتا و الصیف بر وفتی معهود باند.» 

و بدان که فرّیش را در یک سال دو سفر بود: یکی در تابستان, به جانب شام. و یکی 
در زمستان, به جانب ین و طایف. و جمله‌ی کارراستی ایشان از آن بودی. و اگر نه آن 


خراب کنند خبر با سیّد داد و می‌فرماید 


بودی در مک نتوانستندی بودن و نشستن و تفرقه در میان ایشان افتادی. پس خدای به 
سبب آن که تا رحلن ایشان به شام وین به قاعده‌ی خود باند و اسباپ معاش ایشان بر 
وفق معهود, مادام متمّد و مُمتّی باشد. کید اصحاب پیل از ایشان مردود گردانید و 
دستِ تعدي لشکر حبّش از ریم حَرّم خود کوتاه کرد و ملّت نهاد بر اهلي مک س 
خصوص بر فرّیش. 

عايشه گفت که آن کس که سائس و قائدٍ پیل و لشکرٍ حبّش بود دیدم به مه که پیر و 
گور گشتهبوه وادست قراژ هه بود و از در خانه‌ها پاره‌های ان می‌سند و میغورد. 

پس چون حق‌تعالا آن پلایر سر ایشان فرو فرستاد - یعنی آبرّهه و لشکر وی - و 
ایشان را مقهور و تحذول کرد. رونق ریش و حُرمَتِ حَرم زیادت‌تر از آن چه بود باز پیدا 
شد و عرب به جملگی تعظیم و احترام تام از آن قوم فرش بنمودند و گفتند که تیش 
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(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


فرو گرفتنِ ملک یمن به دستِ لشکر پارس 
«اهل »اند - یعنی خاصگیان خدای‌اند سو کس برابری با ایشان نتواند کردن و هر آن 
کسی که با ایشان خیانتی کند با با ایشان عداوت کند. بر سر وی همان آید که بر سر آبرهه 
و لشکر خیش فرود آمد. و اشعارها بسیار اندر این واقعه‌ی اصحاب پیل و هلاک شدن 
ایشان گفته‌ند. 2 1 
وسیّد در آن سال به وجود آمد و هلاک شدن ایشان معجزه‌ای بود از معجزه‌های او 
یعنی سید. 


فرو گرفتن ملک ین به دستِ لشکر پارس 


حتّد ابن اسحاق گوید چون آبرهه به مرگ آمد. ملکی ین باز پسٍ وی افتاده یُکسوم ابن 
آبرهه. و بعد از وی باز برادر وی افتاده یعنی مسروق ابن آبزهه. بعد از آن, لشکر خَبّش در 
هن دست فللم و کلاول و کشوردند و جوز و عفلی با خاص زخااپیس گرفته واضویب 
و مق را می‌رنجانیدند و بر توانگر و درویش بیداد می‌کردند. تا اه ین به طاقت 
رسیدند و شب و روز هلاکي ایشان از خدای می‌خواستند. 

چون حال چنین افتاد. از قبیله‌ی بنیجمیر که پادشاهی و ملکتِ ین به اصل از آن 
ایشان بود. شخصی برخاست که او را سیف ذی رن می‌گفتند و بر قیص روم رفت و 
حال اضطراب اهل ین و از ظلم و تعدي لشکر حَبّش با وی بگفت و استعانت از وی 
طلبید و گفت «ای پادشاه» لشکری با من بفرست تا من ملک ین تو را مسلم گردام و 
لشکر حبّش از آن جایگاهبیرون کنما» 

قیصر گفت «از ما به هن دور است و رغبت کمتر مایند لشکر ما به آن جانب.» 

پس چون قیصبر اجابت نکرد. سیف ذی رن از آ سایگاه برخاست ونر کوو 
کرد. و نعیان ابن مُنذٍر از جهتِ کسرا انوشه‌روان آن آن جایگاه عامل بود در کوفه و در 
حوالی فرات. سیفی ذی رن بر وی رفت و حال با وی بگفت و جله پیش وی شرح باز 
داد. 


۳ ِ بت 
تعیان گفت «اگر صبر کنی» تا من پیش کسرا روم و تو را پیش وی برم و قصّهی تو با 
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فرو گرفتن لک یمن به دست لشکر پارس 


وی بگویم و جهد پکنم که وی لشکر با تو بفرستد و مقصود تو برآی.» 

پس سیف پیش وی یبود تا آن‌گاه که عیان بر قاعده‌ی خود. قصدٍ دیدن کسرا کرد و 
سیف ذی یَرّنْ را با خود بیرد. 

و کسرا را یی عَجّب بود و تختی از عاج ساخته بود در آن ایوان که از بهر مجلس وی 
ساخته بود و پرداخته بود و تاجی مرطع به لول و جواهر و یاقوت از بپر وی ساخته 
بودند که ده گز و نیم بالاي آن تاج بود و در روي زمین چنان تاج هیچ پادشاه را نبود و 
سلسله‌های سچم و زر در گوشه‌های آن برکشیده بودند و تاق از سیم خام بر میانه‌ی آن 


برآورده بودند و آن تاج را از میان آن سلسله‌های زر و سیم آویخته بودند. چنان که چون 


کسرا سر از نخت ی سر رآ تاج داشتی و تاج بر سرٍ وی هموار 
بیستادی, چنان که حاجت نبودی که دیگری دست فراز کردی و تاج بر سٍ وی راست 
بنهادی. پس چون کسی غریب پیش وی خواستندی بُرده کسرا بر آن تطت نشستی و سر 
زیر آن تاج بر زدی و تاج بر سر وی راست شدی. آن‌گاه» چون آن کس را درآوردندی و 
کسرا را به آن هیبت و به آن صفت بدیدی» چشمهای وی خیره گشتی و از دهشت و 
هیبت هیچ نتوانستی گفت و به روی درافتادی. 


پس چون نعیان ابن منذٍر پیش کسرا رفت و حکایتِ سیف ذی ین در خدمتٍ وی 


باز گفت: پفرمود تا سیف ذی یَرّن درآوردند. 


و سیب ذی ین بادشاه‌زاده بود و مردی سخت زیرک بود و چون به ایوان کسرا 
رسید. سر فرو دزدید و پیش کسرا رفت و چون دیگران دهشت و اضطراب در خود 
نیاورد و بیستاد و یی به شرط بگزارد و خدمتی نیکو به جای آورد و بعد از آن, آغاز 
کرد و اضطراب اهل ین و قصّهی ایشان با لشکر خبش بگفت. و گفت «ای پادشاه, اگر 
تو لشکری با من پفرستی, من لشکر یش از ین بهرون کنم و ملک تو را مسلم گرداثم.» 

کسرا گفت «کرا نکند لشکری را رنجه داشتن و به هن فرستادن. و ملک من خود چه 
ارزد که ما لشکری رنجه دارم و به آنجا فرستیم؟» بعد از آن, بفرمود تا ده هزار درم و 
خلعتی نیکو به سیفي ذی يرّن دادند. 

و سیف آن خلت درپوشید و آن درم‌ها برگرفت و هنوز از ابوان کسر بیرون نیامده 
پود که آن درم‌ها پیش مردم فرو ریخت و به مردم داد و برفت. 

و کسرا را حکایت کردند که سیفی ذی یر چنین کرد و «آن در‌ها که وی را داده 


۰ 


فروگرفتن لک یمن به دست لشکر پارس 


بودی همه به مردم داد و پیش مردع بریخت و چون از در به اندرون می‌آمد به خدمتِ تو, 
به ایوانی به این بزرگی و بلندی, سر فرو دزدید.» 

کسرارا آن حرکت از وی عَجّب آمد و گفت «او را دیگربار باز پیش من آوریدا» 

برفتند و سیف را دیگربار باز پیش کسرا آوردند. 

کسرااز وی پرسید که «اين حرکت چرا کردی؟» 

سیف گفت «چه کردم؟» 

گفت «حرکت اوّل آن بود که چون پیش من می‌آمدی, سر فرو دزدیدی در ایوان من. 
و حرکت دیگر آن بود که آن چه من به عطا به تو دادم, نگاه نداشتی و هم در خانه‌ی من 
به مردم دادی و پیش خدمتگاران من فرو ریختی.» 

گفت «ای پادشاه» بدان که سر در ایوان تو از آن فرو داشتم که مرا همتی عالی هست و 
به همه‌ی عا درنياید و ایوان تو اگر چه بلند است, هت من از آن بلندتر است. از این 
سیپ, مرا سر فرو بایست داشتن. اما عطاي تو در خانه‌ی تو فرو ریختم» نه از بی‌ادبی 
کردم یا آن که عطاي تو مرا در چشم نیامد. بل که از هر آن کردم که جله‌ی کوه و 
صحراي ولایِ من زر و سیم است و سیم به معدن زر و سیم بردن لابق حال من نباشد و 
لايقی حال بادشاه نیز نبود که قصدٍ من به خدمتِ پادشاه نه غرض زر و سیم بود, بل که 
غرَضٍ من آن بود که پادشاه مرا لشکری دهد و داد مظلوم از ام بستانم و نیز پادشاه را 
خدمتی به جای آورده باشم که مُلکی بیتعّب او را میا و مسلم گردانم.» و غُرَض سیف 
ذی ین از اين سخن آن بود تا کسرا را رغبت آفتد و لشکری فرستد با وی, تا او را 
بیا گاهاند که مکی ین کوچک نیست, چنان که وی گفت و جواب وی داد که «ملکِ ین 
آن نیرزد که ما لشکری رنجه دارم و به آن جایگاه فرست.» 

کسرا چون این سخن بشنید. عظیم در کاٍ وی شد و بعد از آن, خواص ملک را به 
خود خواند و با ایشان مشورت کرد و گفت «شما در این چه می‌بینید؟ این مرد پیامده 
است و از من لشکری می‌طلبد و من جواپ وی دادم که ملک ین آن نیرزد که کسی 
فرستم و کرا نکند. و بعد از آن. چون کنایتِ وی بدیدم و سخن وی بشنیدم. حکایت 
چنان می‌کند که همه کوه و صحراي ین زر و سبم است و ما را دیگربار رغبت افتاد که 
پاس سخن وی بازداریم و لشکری با وی بفرستم.» 

چون کسرا این سخن بگفت. ایشان هر یکی سخبی گفتند. بعضی گفتند مصلحت 
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است لشکر فرستادن و بعضی گفتند مصلحت نیست. بعد از آن, یکی بود از همه بزرگ تر 
در مین ایشان و روی باز پادشاه کرد و گفت «ای پادشاه. تور اسیران بسیارند و همه را 
از بهر آن حبوس کرده‌ای که هلاک شوند در زندان. پس اگر پادشاه بفرماید و ایشان راپه 
اه ار ار ی و 
نی - و هر کدام که برآید. از مراد پادشاه دور نبود. از بر آن که چون ایشان به ین 
شوند. از دو بیرون نباشد: پا لشکر حبش از ایشان ن به هزهت شوند و ملک ین تورامسلم 
کر راد داد در آن باس واگ تال بر عاف این افند و تسر حبس ایشان ره 
میت ی قل رونت مب فرا اعشا مد یر که جا بعان راد مر میات و 
قتل صبوس کرده‌ای و چون کسی دیگر ایشان ره قتل آودء همان باشد.» 

کسرااین سخن را سخت عَجّب و خوش آمد. پس, بفرمود و مردم که در زندان بودند 


بیرون آوردند و مردان چابک از مین ایشان به در آوردند و خیار ایشان بشمردند و 
هشتصد مرد بودند. و مردی در میان ایشان بود از خاندانی بزرگ و او را هرز فارسی 
گفتندی و مردی مردانه بود و کسرا وی را بر ایشان امیر کرد و بفرمود و هشت کشتی 
بساختند چنان که هر یکی کشتی صد مرد درش رفتند. و هر ترتیب که بایست کردن 
بکردند و ایشان را با سیفی ذی ین در کشتی نشاندند و به عدّن گسیل کردند. 

و چون به ساحل عَدن رسیدند, دو کشتی از آن غرق شده بود و شش به سلامت آمده 
بودند. پس لشکر کسما بر ساحل بنشستند و سیف ذی یرّن برفت و از قبایل عرب دیگر 
لشکر جمع کرد و بیاورد. 

پس تسروق پسر آبرّهه - که پادشاه ین بود س چون بشنید که لشکر پارس بر 
کناره‌ی دریا فرود آمده بود لشکر برگرفت و پیش ایشان بازامد. چون به ایشان رسید. 


مصاف دادند و وهرز تبری بر پیشانی مسروق دوس روز به قتل آورد. و چون وی 


را به قتل آورده بود. لشکر حبش روی به هزهت نهادند. پس سیف ذی يَرّن و هرز در 
قفای ایشان ایستادند و بسیار از ایشان به قتل آوردند و اسر بسیار گرفتند. و باق 
بگریختند و باز حبش رفتند. 

آن‌گاه وهرز و سیف ذی رن روی به صنعا تبادند که دازالکی ین بود. چون به در 
صنعا رسیدند. عم از دروازهبه اندرون می‌بردند و درواژهکوتاه بود و عم سرنگون 
خواستند کرد تا در اندرون برند. هرز گفت «علم ما سرنگون نشاید کرد.» و بفرمود و 
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دروازه بکندند و علم راست در صنعا بردند. 

و ملک ین به دست فروگرفتند و ملک ین به دستِ هرز و لشکر پارس مقر شد و 
صدن سخن سطیح و شق که در تعبیر خواب ربیعه ابن نصر گفته بودند که «ملک حَبّش 
از ین به دستِ سیف ذی یر مُنقطع شود.» پیدا شد. و سیف ذی رن و دیگر شعرا در این 
فتح شعرها گفتهاند. 

و هرز و لشکر پارس آنجا مُقام ساختند و ملک ین خود را مقزّر کردند و فرزندان و 
قبایل از ایشان حاصل شد و قبیله‌ی ایشان هنوز در ین مانده است. و چنین گویند که 
طاووس یانی از فرزندان ایشان بود. و کسرا ملک ین بر وهرز بگذاشت و بعد از وی» بر 
فرزندان وی, 


حکاپت اسلام باذان 


حتد ابن اسحاق گوید که لشکر حَبش در ملک ین هفتاد و دو سال ببودند و ملکت 
پراندند؛ چهار سال از آن اریاط بود و باق از آن آبرهه و پسران وی. و بعد از هفتاد و دو 
سال, از جهتِ کسراء هرز پادشاه بود و بعد از وی, پسرٍ وی مرزبان و بعد از وی؛ پسر 
وی یجان ابن مرزبان. و بعد از آن, کسرا او را معزول کرد و امیری دیگر - پارسی - 
پفرستاد. نام وی باذان. و باذان پادشاو ین بود تا پیتامبر ما ظاهر شد. بعد از آن, پیغامبر 
ما چون آغاز دسوت کرده وی بد پیفامبر ما امان آورد. 

و حکايتِ اسلام وی چنان بود که پیفامبر ما چون دعوت آغاز کرد و پیغامبری 
آشکارا کرد وی مره به وی بگرویدند. احوال پیغامبر ما به کسرا رسید که «مردی 
از مه ظاهر شده است و دعوي پیغامبری می‌کند و طاعتٍ کس می‌برد و مردم را به دین 
خود دعوت می‌کند و خلق به وی گرویده‌اند و ایان آورده‌اند.» ۱ 

کسمرا خشم گرفت و نامه‌ای به باذان نوشت به جانب ین که «به سمع ما چنین رسید که 
مردی در حدّ مه پیدا شده است و طاعت ما می‌برد و مردم را به دین خود می‌خواند و 


می‌گوید که من پیغامبر خدايم. اکنون, لشکر برگیر و به جنگي وی شو و اگر به طاعت ما 
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درمی‌آید و توبه می‌کند از این کا وی را بگذار و اگر نه. سر وی بردار و به پیش من 
فرست!» 

باذان مردی عاقل بود. چون نوشته‌ی کسرا به وی رسید. نامه‌ای بنوشت و نامه‌ی 
کسرا در میان نامه‌ی خود نهاد و به حضرت سیّد فرستاد. 

و سید چون نامه‌ی کسرا بخواند. جواپ نامه‌ی باذان باز کرد که «حق‌تعالا با من 
د هراس یرون هی رود رس را ورین ماک رز ی 

باذان چون نامه‌ی سیّد بخواند. آن را نگاه داشت و گفت «اگر این مرد پیغامبر است. 
همچنان که وی گفته است. کسرا به قتل آورند و من اییان به وی بیاورم. و اگر وی پیغامبر 
خدای نیست. هراینه خلاف سخن وی پیدا شود و من آن‌گاه, لشک رکنم و به خصمي وی 
شوم.» 

باذان روز به روز می‌شرد و انتظار می‌کرد تا آن روز که سیّد گفته بود. و چون به آن 
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روز رسید خبر بیاوردند که شهرویه سپس کسرا سس پدرِ خود را بکشت. 

پس چون خبر کسرا به باذان رسید که وی را به قتل آوردند, هم در آن روز که سیّد 
خبر داده بود, باذان هم در حال مسلیان شد و یان آورد به پیغامبر ما. و چون ایان آورد. 
لشکر پارس که با وی بودند. همه اهان آوردند و مسلیان شدند. بعد از آن, پاذان نامه به 


خدمتِ سیّد نوشت و از اسلام خود و آن لشکر خود سیّد را خبر داد و رسولان بفرستاد. 


و چون نوشته‌ی وی به سید رسید سیّد خرّم شد و سخت شاد شد و رسولانِ وی را 
تمارداشت فرمود و خاص این تشریف ایشان را فرمود و گفت «شما که اه پارسید از 
مااید و خرمتِ شما پیش من همچون حرمتٍ اهل بیت است.» ۲ 

(و از این جهت بود که بعد از آن» چون سلمان به خدمتِ سیّد رسید, در حق وی گفت 
«خرمتٍ سَلیان چون حرمتٍ اه بیتٍ من است.») ۲ 

و سید جواب نامه‌ی باذان باز کرد و او را هم بر پادشاهي ین بگذاشت. تا بان از 
دنیا برفت و بعد از آن, لشکر اسلام برفتند وین را بگشادند. و سخن سطیح و شق که در 
خواب رییعه ابن نصر گفته بودند که «بعد از آن سیفي ذی رن ملک ین ازآن محقد بوّد و 


بعد از او بر خلفای وی باشد» راست شد. 


ید اپن اسحاق گوید که در یهن سنگی پیدا شد و به آن سنگ نوشته بود چند سطر به 
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زبان شُریانی. و چون آن سطرها برخواندند. از «زّبور» بود. آن این بود که در عهدٍ داوود 
وشته بودند: 

داوود از خدای در مُناجات سوّال کرده است که «مُلکِ ین از ابتدا که را خواهد 
بود؟» 

و خدای او را گفته است که «ملکي ین از ابتدا از آن بر آخیار خواهد بودن.» 

و خدای قوم جمير را از آن «اخیار» خواند که ایشان به یک برهان که بدیدند. به 
نادیده بر سید ایان آوردند و ترک بت پرستیدن بکردند. و همچنان, پادشاء ایشان؛ بم 
ابن کلی گرب, از جمله‌ی پادشاهان روي زمین سابق آمد در قهیدٍ خیرات و سپردن طربق 
مَبرّات. زیرا که اّل کسی از پادشاهان که نصیحت علیا قبول کردند وی بود. تا به 
نصیحتٍ ایشان از سر خشم برخاست و اهل مدینه از آن جریه که کرده بودند عفو کرد - 
و حکایتِ آن از پیش رفت. و همچنین, اوّل کسی از پادشاهان که جامه در خانه‌ی کعبد 
پوشید وی بود. و نخست کسی از پادشاهان که قوم خود از بت پرستی بازداشت هم وی 
بود. لاجرّم. آن بادشاه یک سیرت در خیرات و میات بر دیگر پادشاهان این شبّق 
بیافت و قوم وی را در گرفتن این راه حق این توفیق بيافتند. 

و دیگر, داوود سژال کرد و گفت «بارخدایءبعد از قوم یره ثلکي ین از آن کی 
خواهد بود؟» 

جواب آمد که «از 1 حبّشه‌ی اشرار.» 

و خدای در «رّبور» حبشه را از آن «اشرار» خواند که ایشان قصدٍ خرابی کعبه کردند. 
تا بلا بر سر ایشان فرود آمد -چنان که حکایت از پیش رفت. 

پس داوود دیگربار سوّال کرد و گفت «خدایاء بعد از حَبّشهی اشرار ملک ین که را 
خواهد بود؟» 

گفت «پارس احرار.» ب یعیی پارسیان را خواهد بود. 

و از بهر آن خدای پارس را «آزاد مردان» خواند که اوّل کسی از پادشاهان که در عهد 
پیغامیر ما ایان آورد به وی و تصدیق وی کرد پیش از آن که دعوتِ پیغامبر ما به وی 
رسید. باذان بود که پادشاء ین بود. و اول پادشاهی که رسول از سر طاعت‌داری به 
حضبرتِ سیّد فرستاد هم وی بود. و همچنین, نخست لشکر که به پیغامبر ما امان آوردند 
لشکر وی بود. تا لاجر ایشان چنین آزادمردی فودند در قبول اسلام و چنین نیکو به کار 
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آمدند در تصدیق پیغامبر ما. سید بعد از آن که خدای ایشان را «احرار» خواند. دیگر 
ایشان را کرامت فرمود: گفت «ای باذان و قوم باذان که اهل پارسید, شها در فرب و 
نزدیکی, پیش من چون اهلي ٩‏ 

و دیگر» داوود سوّال کرد که «مّلکِ ین بعد از اهل پارس که را خواهد بود؟» 

حواب آمد که «فریش ار را» - یعنی حلفای سد کد ار قره فریشند. و «قریشس 


مبار» را از بهر آن گویند که پیشه‌ی ایشان بازرگانی بوده است. 


حکایت کسرا شاپور ذوالاکتاف 


غلما چنین گویند که چنین حکایت کرده‌اند که در عهد کسرا شا پورٍ ذوالاکتاف, پادشاهی 
بود که او را ساطرون گفتندی و بر لب رات مٌقام داشتی و فرمان کسرا نبردی و قلعه‌ای 
حکم کرده بود بر لب فُرات و در آن نشسته بودی. کسرا شاپور لشکرٍ پارس و عراق را 
جله جمع کرد و برخاست و به جنگ وی رفت و قلعه‌ی ساطرون را حصار داد چند 

و پیش از آن. حصار داده بود و کاری برفی‌آمد. و روزی» برنشست و به زیر قلعه 
رفت. و کسرا صورق خوب داشت. چنان که هر کس که وی را بدیدی بر وی فتنه 
شدی. پس چون به کنار‌ی خندق رسید. دختر ساطرون از بام قلعه بنگریست و کسرا 
را بدید و بر وی عاشق شد. پنهان پدره یکی به کسرا فرستاد که «مرا ه زنی می‌کنی تا من 


کلید قلعه پیش تو فرستم؟» 
کسرا جواب داد که «اگر این چنین کنی؛ تو را به زنی کنم و تو را با خود به ملک پارس 
برم و عراق.» 


دختر در شب کلید از زیر سٍ پدر بدزدید و پیش کسرا فرستاد. و چنین گویند که 
ساطرون هر شب مست عُفتی. چنان که از هیچ چیز خبر نداشتی و کلید قلعه زير سر 
خود بنهادی و اعتاد بر هیچ کس نکردی الا به دختر خود. 

پس چون دختر ساطرون کلید به کسرا فرستاد, کسرا هم در شب برنشست و بیامد و 
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درهای قلعه بگشاد و به اندرون رفت و ساطرون را به قتل آورد و دختر وی را برگرفت 
وبا خود ببرد و او را به زنی کرد. 

بعد از مدّتی, در خانه‌ی خود. نزدیک نیمشب, دختر را دید که در خواب می‌رفت و 
در بست خواب از این جانب به آن جانب می‌گردید و اضطراب می‌نمود. پس کسرا او را 
گفت «چرا اضطراب می‌فمایی و امشب قرار نفی‌گیری؟» 

گفت «مرا جای خوش نیست.» 

شمع بخواستند و جامه درنوشتند و پنگرستند. دیدند که یک برگی مورد بر لطع افتاده 
بود. 

کسرا از آن اضطراب وی برنجید و اندیشناک شد و گفت چون این دختر به این 
نازکی‌ست که از برگ موردی می‌رنجد و اضطراب می‌کند. اگر روزی از من برنجد. 
ضرورت همچنان که با پدر غدر کرد. با من نیز غدر کند. آن‌گاه, از دختر پرسید که «پدر 
تو را چه گونه داشتی؟» 

گفت «جامه‌ی من از دیباج فلانی کردی و طعام من از مغز استخوان گوسفند ساختی 
و شراب من به مُشک و ماءالوّرد بیامیختی و یک لحظه مرا از بر خود رها نکردی, از آن 
که مرا دوست داشتی.» 

بعد از آن, کسرا گفت «ای دختر. چون پدرت که تو را به وجود آورد و با تواین همه 
انعام بکرد, قدرٍ وی ندانستی و به جاي وی خیانت کردی» پس قدرِ من نیز هم ندانی. 
روزی بیاید که با من نیز هم عُدر کنی. پس من هم اکنون, پیش از آن که با من خیانت 
کنی, با تو کاری کنم که عالیان از آن عبرت گیرند.» آن‌گاه, فرمود و اسی پیاوردند و 
گیسوهای آن دختر به دنبال‌ی آن اسب بستند و او را تازیانه یزدند نا صحرا گرفت و 
می‌دوید و آن دختر با خود می‌کشید. تا او را پاره پاره کرد. 

و حکایت آن دختر مثی شد در عرب و در آن, شعرها بسیار گفته‌اند. 


۱ 
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2 
ره لت وتان در عرب 


محّد ابن اسحاق گوید که از زار ابن مَعد سه پسر بود: مضَم ابن نزار و زبیعه این نزار و 
آغار این نزار. و زییعه و آغار هر دو از یک مادر بودند و مر از مادری دیگر بود. و آثار 
به جانب ین مقام داشت و قبیله‌ی بجیله و خُثقم از وی ظاهر شد. و مدارٍ نس سیّد بعد 


ار پر مضه است. و از مر دو پسر بود: الیاس ابن مش و عیلان ابن مٌضر. و مادر 


ایشان از قوم جرهم بوده است. و مدار نسّب پیغامبر ماء بعد از مُع» بر [لباس است. 


محتد این اسحای گوید که | از الیاس سه سس در وود امد : مد رکه و طایخه و قعد. بر 
مدار تسب پیغامبر ما بر مُد رکه است. بعد از الیاس. و مادر ایشان از پن بود, او را خندٍف 
پنت عمران اپن حاف ابن قضاعه گفتندی. و نام مُدرکه نخست عایر بود و نام طابخه 
ت 

پس چنین گویند که روزی ایشان به صحرا رفته بودند و اشتر را می‌چرآنيدند. 
شکاری درآمد و آن را بگرفتند و خواستند که آن را بپزند و به کار برند. در این حال» 
آشتران برمیدند. عایر به عمرو گفت «تو می‌روی که اشتران را بازآری تا من شکاری را 
طبخ کنم؟ و اگر نه. من بروم و تو شکاری را طبخ کن.» 

گفت «تو بر و که من شکاری را طبخ کنم.» 

عایر برفت و آن شکاری پیش عمرو بگذاشت و اشتران بازآورد و عمرو شکاری 
طبخ کرد. 

درب ون بامدند و کارت[ ن حال با پدر باز کردند. پدر عامر را گفت «تو 
مد رکه‌ای» و عمرو را گفت «تو طابخه‌ای.» و آن‌گاه, این نامها به ایشان مشپور شد. 

مد ابن اسحاق گوید که از عه این لاس عمرو ابن ی ظاهر شد. و قبیله‌ی خزاعه 
گویند که از فرزندانِ عمرو این ی بوده است. و عمرو این ی آن بوده است که اوّل در 
عرپ وی بت پرستیده است. 

و سیّد از وی خبر داد و گفت «عمرو این دیدم در خواب که رودگانی خود در 
آتش دوزخ می‌کشید.» 


تن 
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و یکی از قبیله‌ی خُزاعه پیش سیّد نشسته بود. چون این سخن بگفت. بعد از آن, 
سید آن شخص را گفت که «عمرو ابن نی نیک به تو می‌مانست.» 

پس آن مرد تنگدل شد و گفت «یا رسول الّه, ماتندگی من به عمرو این ی مگر ما را 
زیان دارد؟» ۱ 

سیّد گفت «نه که تو را هیچ زیان نمی‌دارد که تو مسلمانی و وی کافر بود.» 

پس آن مرد دلخوش شد. 

و سید دیگر در حف عمرو ابن نی گفت «عمرو این نی آن کس بود که نخست تغیٍ 
دین اسماعیل کرد و بتان راوی بر پای کرد و بجبره و سائبه و وّصیله و حامی که خدای در 
قرآن مجید یاد کرده است وی به دست آورد.» 

و «یره» آن بود که چون در عرب اشتری پنج فرزند بیاوردی, گوش آن 
بشکافتندی و کُشتن آن و نشستن بر آن بر خود حرام کردندی و آن را علی‌الذار 
بگذاشتندی تا هر کجا می‌خواستی می‌چریدی و می‌خفتی. و «سائبه» آن بود که عرب 
نذر بکردندی که اگر فلان کس از رنجوری بهتر شود يا از فلان سفر باز پس آید به 
سلامت. فلان شتر «مُسیّب» کردم -یعنی بار به آن ننهند و آن رانگشند همچون بحبره. و 
دیگر گفته‌اند که «سانبه» اشترانی بودند که پُتان را ب پرفتندی و بعد از آن کس را بر آن 
ننشستندی و بار به آن ننهادندی. و «وصیله» آن بود که چون گوسفندی بچدی ماده 


بیاوردی, گفتندی «اين ما راست.» و اگر نر بیاوردی, گفتندی «اين بتان راست.» چون 
ری و ماده‌ای به هم بیاوردی, گفتندی «خواهر به برادر پیوست.» آن‌گاه, بچه‌ی ماده 
خود را نگاه داشتندی و آن نر پتتان را بپروردندی. و «حامی» آن بود که چون اشتری 
فحل بودی و ده فرزند از صلب وی به وجود آمدی, گفتندی «اين اشتر حقّ خود به 
مامت بگزارد. بعد از این, باید که وی از آن بُتان باشد و کس بر آن ننشیند.» و نتشستی و 
بار به آن ننهادی. 

پس سبب بت پرستیدن عمرو ابن نی و بت را بر پای داشتن در عرب آن بود که 
عمرو آبن ی از مهر تجارت به شام می‌رفت. چون به زمین یلقا رسید. عبالقه را دید آن 
جایگاه که بت هم پر و عالقه قومی با شکوه و قوّت بودند از فرزندان سام ابن 
نوح. و ایشان بت پرستیدندی. و عمرو هرگز بت پرستیدن ندیده بود. چون ایشان را دید 
که بت می‌پرستیدند. پرسید که «این چیست که آن را همی پرستید؟» 


نو 
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گفتند «اين بُتانی چندند که ما ایشان را به خدایی می‌پرستیم.» 

عمرو گفت «شما را از پرستیدن این پتان چه فایده است؟» 

گفتند «فایده آن است که چون ما را باران نياید. از ایشان باران خواهيم» ما را باران 
فرستند. واگر پیش دشعنی رویم از ایشان هرت خواهیم. ما هرت دهند» 

عمرو ابن ی این سخن از ایشان باور کرد» پنداشت که راست همی گویند. آن‌گاه» 
ایشان را گفت «یکی از اين بُتان ما را ندهید که برگیرم و مین عرب برم و عرب به آن 
دارم که آن را می‌پرستند؟» 

گفتند «شاید.» 

پس. بتی بیاوردند و به عمرو دادند که نام آن بت هبل بود. .و عمرو آن را برگرفت و به 
مک آورد و در اندرون خانه‌ی کعبه بنهاد و آن را می‌پرستید و عرب به آن می‌داشت تا 
آن را می‌پرستیدند و تعظیم آن می‌کردند. 


پس, به این سبب, جمله‌ی عرب بت پرست شدند و هر جایی بتی به دست آوردند و 


آن را می‌پرستیدند. 


و دیگر چنین گویند که سبب بت پرستیدن در عرب آن بود که چون فرزندان اسماعیل 
بسیار شدند و ایشان را در مکّه جای نبود. چند قوم از ایشان از مکه رحلت کردند و 
برفتند و جاي دیگر مٌقام ساختند. و هر قومی که از ایشان می‌رفتند. سنگی از حَرَم با 
خود می‌بردند و آن جایگاه که مُفام می‌کردند. آن سنگها می‌نهادند و آن را می‌پرستیدند 
وبه جاي خانه‌ی کعبه آن را طواف می‌کردند. چون آن قومها درگذشتند. فرزندان ایشان 
را زیادت مبالغت می‌کردند و آن سنگها را به جای کعبه همی پرستیدند. و بعد از مدق 
دیگی زیادت تر از آن مبالغه مودند و بدعت‌های دیگر به دست آوردند و به آن سنگها که 
پدران ايشان از مکّه آورده بودند اقتصار نمی‌کردند و هر کسی چنان که او را خوش 
آمدی» سنگی از صحرا برگرفتی و آن را پرستیدی. و بعد از آن. تغیرها و تبدیل‌ها 
زبادت از آن به دست آوردند و دین اسماعیل را به کی منسوخ کردند و باطل و دینی 
دیگر از خود بنهادند و به جملگی در کُفر و ضلالت افتادند. 

داز انس تان چند که خدای در «قرآن بجید» یاد کرده است که قوم نوح آن را 


می پرستیدند - «وّد» و «سواع» و «بتغوث» و بعوق» و «لسر» مس عرب ایشان را 
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دوستتر گرفتند و این نامها ایشان بر بتان خود نهادند و هر قومی ی از ن خاص همی 
پرستنیدند قوم هبل شواح می پرستیدن و قوم نضاعه ود می‌پرستیدند و قوم ی ینوت 
می‌پرستیدند و قوم خیران یعوق می‌پرستیدند و قوم ذوالکلاع ر تسر می‌پرستیدند و قوم 
خولان نی را «عُمیانس» نام کرده بودند و آن را می‌پرستیدند. و این قوم هر چه داشتند؛ 
از صامت و ناطق, دو نصیبه جدا می‌کردند: یکی می‌گفتند از آن خداي بزرگ است - 
ویر مات کی کت بر یکت ااساه رم رآ 
نصییبه‌ای که خدای بزرگ را بودی» اگر هلاک شدی یا چیزی از آن که وی را جدا کرده 
بودندی به نصیبه‌ی عُمیاس تحتلط شدی, عوض باز نکردندی و گفتندی «خداي بزرگ 
توانگر و مُستَغنی‌ست» و اگر برخلاف این بودی» عوض کردندی و گفتندی «خداي 
کوچک درویش و تاج است.» و آن نصیبه‌ای که از آن خدای بودی, در وجه صادر و 
وارد نهادندی و آن نصیبه‌ای که از آن عمیانس بودی که بت ایشان بودء آن را نگاه 
داشتندی و به ترتیب و آرایش وی صرف کردندی, پس خدای از حال وی خبر باز داد 
و حکم ایشان بنکوهید و گفت «بد حخکنی بود که ایشان همی کردند که آن نصیبه‌ای که 
خ ماد ود بت راررابی دش وان تصی ی بت حدارا وهای دا و 

و یش چنان که یاد کرده‌اند بت هبل همی پرستیدند و هبل در میان کعبه نهاده 
بودند و خزینه‌ای در ز آن؛ بر شکل چاهی پرداخننه بودند که هر مال عرب که به کعبه 
آورهندی و به هل تقوب گردندی در آن چاه نهادندی. و دو بت دیگر بود ایشان راو بر 
سر چاو زمزم نهاده بودند و آن را نیز می‌پرستیدند: و نام آن یکی |ساف بود و یکی 
ناپله. و هر قربانی که کردندی. ب نا ن کردندی. و چنین گویند که ساف و ثایله 
مردی و زنی بون از قوم رم که در خا‌ی کب به اش یستی مشغول شدند و خدای 
صورتٍ ایشان مسخ کرد و ایشان را باز دو سنگ گردانید و از این جهت. ریش ایشان 
را می‌پرستیدند. عايشه گفت «در جاهلیّت, ما همی شنیدیم که [ساف و نایله که ریش 


ایشان را می‌پرستیدند. مردی بود و زنی که هر دو به ناشایست در خانه‌ی کعبه جمح 
آمدند و خدای ایشان را مسخ کرد و باز دو سنگ گردانید.» 

پس این بُنها که یاد کرده آمد. بتان بزرگ بودند و عرب خاص هر قومی ِ 
می‌پرستيدند. باقی عامه‌ی مردم جداگانه هر یکی در خانه نی نهاده بودند و آن را 
می‌پرستیدند و چون به سفري رفتندی» نخست خود را در آن نان بالیدندی, پس بهرون 


6۵ 


(مطاممقی امعتمامناط) تمصطاه؟ ۳0۴ 


(جطاممقی اعمادن) معطانه؟ ۳۵۴ 


رسم بت پرستیدن در عرب 
رفتندی. و چون از سفر بیامدندی. اوّل سجده‌ی بت کردندی و پس به خانه رفتندی 
چون سیّد بیامد و ایشان را به توحید دعوت کرد جواب سیّد دادند که «اين چه 
سخبی‌ست که تو می‌گویی؟ و ما چندین خدای داریم. چون فروگذاریم و یک خدای را 
پرستجم؟» 
پس عرب بعد از آن که رسم بت پرستیدن نهاده بودند. طواغیت را نوز بر پای گردند 
و آن را چون کعبه معبدگاو خود ساخته بودند. و طواغیت خانه‌هابود که هر قومی بزرگ 


از عرب یکی از آن بپرداختند و سَدنه و حجّاب به خدمت آن بازداشتند و آن را به جاي 

کمیه می‌پرستیدند و طواف آن می‌کردند. با آن که اين همه می‌کردند. کعبه را از همه 

تم تر و قرف تر می‌دانستند» از بهر آن که دانستند که کعبهبتايايراهیم است و مولد 

3 اس‌اعیل است. و هر سال به حج رفتندی و مناسک حج, چنان که اپشان را معهود بود. به 
جاي آوردندی. 


پس قوم یی بی‌کنانه را در تخله طاغوقی بود نام وی عرّ و آن را می‌پرستیدند دوقوم اوس 
و خَزرّج در یرب یکی کرده بودند نام وی مات و آن را می‌پرستیدند. و قوم لقیف به 
طایف یکی کرده بودند نام وی لات و آن را می‌پرستیدند و قوم دوس و ,در حو 
مچجاز, یکی کرده بودند نام وی ذواشلصه و آن را می‌پرستیدند. و قوم طی؛ در جانب 
من قلس کرده بودند و آن را می‌پرستيدند. و قوم چم » در صَنعا, یکی کرده بودند نام 
وی رام و آن را می‌پرستیدند. و بنی‌ّبیعه یکی کرده بودند نام وی ژضا و آن 
می‌ پرستیدند. و قوم بکر و تب یکی کرده بودند نام وی ذوالکقبات و آن را 
می پرستیدند. ۲ 

پس چون اسلام ظاهر شد و سیّد هر جای کس فرستاد و این طواغیت را خراب 
کردند. فلس علی خراب کرد و دو شمشير در آن جایگاه بیافت. یکی را «رسوب» نام بود 
و یکی را «ینذم». و خدای دانست که قیمتِ یکی از آن چند بود. و هر دو به خدمتِ سیّد 
فرستاد و سیّد هر دو باز علی فرستاد. 

و منات ابوشفیان اين حرب برفت و خراب کرد. و ذوالصه جریر ابن عبدال بل 
پرفت و خراب کرد. و باقی طواغیت» هر یکی از آن, یکی از صحابه برفت و خراب کرد. 


را 


9۹ 


در مدار نکب 


محتد ابن اسحاق گوید که از مُدرکه دو پسر بود: یکی را خرَیه تام بود و مدار تب 
سید. بعد از مُدکه. بر وی است س و یکی دیگر هد نام داشت و قوم دی از وی 
بودند. و از اين حرَه که مدار تسب بر وی است -چهار پسر بود: یکی را نام کنانه 
کرد -و مدار سپ سید بر وی است بعد از یه سو دیگر آسد نام کرد و سوم آنده و 
چهارم هون. پس, از کنانه ابن یه چهار پسر به وجود آمد: یکی ل ابن کنانه س و 
مدار تسب بر وی است - و دیگر مالک ابن کنانه و سوم عبد منات ابن کنانه و چهارم 
لکان این کنانه. 

و چنین گویند که ریش به جملگی از تض ابن کنانهاند. هر که از فرزندان وی است 
ريش است و اگر نه, نه. و «رَشی» را دو معنی گفته‌اند: یکی آن که اشتقا قرش از 
«تقاش» است و «تقش» تجارت و اکتساب باشد. و از این جهت قریش را تیش 
گفتندی که پیشه‌ی ایشان بازرگانی بودی. و دیگر معنی آن گفته‌اند که قرٍیش از بهر آن 
فریش گفتندی که جمع شدندی به هم بعد از آن که متفتق بودند. و «َقَلّش», ات 
تاویل. به معني تجمع باشد. 

پس, از تضمر اين کنانه دو پسر به وجود آمد: یکی مالک نام نهاد و دوم یخلّد. و مدار 
سب بعد از ضم این کنانه بر مالک ابن نظم است. و از مالک ابن تضر بر فهر ابن مالک. 
و از فهرابن مالک چهار پسر به وجود آمد: غالب ابن فهر سو مدار سب بر غالب بود س 
و دیگر حارٍث ابن فهره سوم آّد ابن فهره چهارم اب ابن فهر. و از غالب آبن فهر دو 
پسر به وجود آمد: یکی لوّی این غالب و مدار تسب بر وی است - و دیگر تیم این 
غالب. و از وی ابن غالب چهار پسر به وجود آمدند: کعب این وی سو مدار تشب بر 
وی است و دیگر عامر این ی و سوم سامه این وی و چهارم عوف ابن لُوّی. پس, از 
کعب ابن وی سه پسر به وجود آمد: یکی مه ابن کعب س و مدار تسب بر وی است بعد 
از کعب و عدی ابن کعب و هصیص ابن کعب. پس, از مر ابن کعب سه پسر به وجود 


آمد: کلاب اين مره سو مدار تب بعد از مه بر وی است و دیگر تیم ابن مه و یه 


5۷ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


(مطاممقی اممموناط) تمصعطه؟ ۳0۴ 


درمتار و 


ابن مرّه. پس, از کلاب ابن مره دو پسر به وجود آمد: یکی تعَّی ابن کلاب - و مدار 
سپ سیّد بعد از کلاب بر وی است -و دیگر ژهره این کلاب. پس, از فص ابن کلاب 
چهار پسر به وجود آمد: عبدناف ابن فضی و مدا تسب بر وی است. بعد از فُمّی ‏ 
و دیگر عبدالدار ابن فحَی و عبدالرّا اين ی و عبد قحَی ابن تحی. پس, از عبدمَناف 
چهار پسر به وجود آمد: هاشم ابن عبدمناف و مدار تسب بر وی است - و دیگر عبد 
شمس ابن عبدمٌناف و مطلب ابن عبدمناف و توقل این عبدعناف. و از هاشم چهار پسر به 
وجود آمد: عبدالطلب ابن هاشم - و او جوٍ سید بوده است -و باق پسران دیگر» ند 
ابن هاشم و ابوضینی ابن هاشم و تضله ابن هاشم. 

حمتد ابن اسحاق گوید که ی ده در 
پدر سید بود سعبدالّه این عبدالطلب و آن ته دیگره یکی عبّاس و دیگر جمزه و دیگر 
حارث و دیگر ابوطالب و دیگر زیر و دیگر حجل و دیگر مقر و دیگر ضرار و دیگر 


ابوب. این ده بودند. و دختران صَفیّه و ام حکیم البیضا و عاتکه و أمّیمه و آروا وب 


بودند. 

پس مصطفا که مهتر عایان است و بهترین بنی آدم است. از عبدائه این عبدالطلب به 
وجود آمد. و مادر سید آمنه بفت هب ابن عبدعناف ابن ژهره آبن کلاب ابن مره ابن 
کمب ابن ی ابن غالب ابن قهر ابن مالک ابن تضر بود. و مادر مادرش برّهبنت عبدال 
این عغان ابن عبدالتار این ی اين کلاب ابن مره ابن کعب این لَوّی ابن غالب ابن فهر این 
مالک ابن تظم بود. و ماد مادرِ مادرش أَم حبیب بنت آد ابن عبدالعّا ابن فسَی ابن 
کلاب این مره ابن کعب ابن نی ابن غالب ابن قهر آبن مالک ابن تضهر بود. و ماد مادرِ 
ماد مادرش بّهبنت عوف این عبید ابن غیج ابن دی ابن کعب ابن وی ابن غالب این 
فهر ابن مالک ابن نضمر. 

به این پیان که از پیش رفت در تسب معلوم شد که سیّد هم از بل پدر و هم از یل 


مادر شریف بود و شریف‌ترین فرزندان آدم بوده است. 


۸ 


در ولایت کته و ریاست مک 


ید آبن اسحاق گوید که چون اس‌اعیل از دنیا مُفارقت کرد» نابت که پسرٍ وی بود و 
بزرگ‌تر بود باز جاي وی نشست و ولایتِ کعبه از آن وی بود تا وی زنده بود. و چون 
وی وفات یافت. ولایتِ خانه‌ی کعبه باز پدر مادرش افتاد - مٌضاض ابن عمرو 
بت 

و سبب افتادن ولایت کعبه به وی آن بود که که فرزندان نابت چون پدرشان از دنیا 
برفت, کوچک بودند و ایشان پیش مٌضاض ابن عمرو بودند. و اهل مک در آن وقت دو 
قوم بودند: یکی قوم چرهم سو رئیس ایشان ضاض این عمرو بود سو دیگر قوم تطورا 
بودند و رئیس ایشان سدع بود. و قوم جرهم و قوم نطورا هر دو خویشاوندان بودند و 
از جانب ین آمده بودند و در مک مقام گرفته بودند. مضاض اپن عمرو پا قوم خود به 
بالاي مکّه نشستی و مدع با قومقطورابه زیر مه نشستی. و هر چه طرف بالا بود از 
مک ,کم ن مضاض کردی و هر چه طرفی زیر بودی, کم آن مدع کردی. 

پس چون مدق برآمد. میان هر دو قوم چرهم و قطورا مُنازعتی و مخالفتی افتاد. 
مضاض که رئیس قوم جرهم بود. سدع را به قتل آورد و کم مکّه به جلگی باز وی 
افتاد. پس ولایتِ کعبه خود از جهت فرزندان اسپاعیل داشت و ریاست خود به تغلّب 
ِ چون ولایت کعبه و ریاست مک او را مسلم شد, اشتر و گاو و گوسفندٍ 
بسیار دٍ بکشت و اهل مک را مهبانی کرد. و گویند اوّل کسی که در مکّه به قتل آمد. سدع 
بود که مٌضاض او را به قتل آورد. 

و چون مُضاض ابن عمرو از دنیا ُفارقت کرد, ولایتِ کعبه هم در دست قوم رهم 
بند, زیر که اه مه ایشان بودند و استیا داشتند و دیگره از جهت مادره خویشاوندان 
فرزندان اسماعیل بودند. فرزندان اسیاعیل در آن وقت با ایشان می‌بودند و مراقبتِ جانب 
ایشان می‌کردند و سخن از ولايتِ کعبه می‌گفتند. و هم به این حال می‌بودند تا فرزندان 
اسماعیل بسیار شدند و ایشان را در مکّه جای نماند و چند قوم از ایشان از مک پیرون 
رفتند و در اطراف بلاد مُقام ساختند. 


۹ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی اعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در ولایت کبه و رياستِ مکّه 


پس چون مدّتی برآمد. قوم رهم دست ظلم و تطاول برکشیدند و مُقَ و محتاز را 
می‌رنجانیدند و در مال کعبه خیانت می‌کردند و هدیه‌ها که از هر جای به کعبه می آوردند 
برمی‌گرفتند و به خرج خود می‌کردند و حُرتتِ خر چنان که شرط بود. به جای 
غی‌آوردند. و عرب در اطراف پلاد به ملامت اسان رفتند و زبان طعن در حتٌ ری 
برگشودند و گفتند که در مکّه چنین ظلمها می‌رود و برنتابد و رها کردن چنین قوم آن 
جایگاه نشاید. 

و در ابتداي جاهلیّت چنان بود که هر که در مک ظلمی کردی. زود او را هلاک 
کردندی یا او را از مک بیرون کردندی. (و از اين جهت. مک را «بکّه» نام نهادند: بعنی 
گردن جیّاران فرو می‌کوبد و ظالان و ستمگاران راه به خود می‌دهد.) پس چون قوم 
چرهم به این صفت شدند که یاد کرده آمد. از فرزندان اسماعیل, بن کر ابن عبدمنات ابن 
کنانه با جاعتی دیگر از قبیله‌ی خزاعه انّفاق کردند و آن‌گاه» پیغام به قوم رهم 
فرستادند که «ولایت کنبه حق از آن ماست و ما تا این وقت رت خویشی رأء هیچ 
سخن از آن نگفتیم. اکنون, شما دستِ ظلم و تطاول و بیدادگری در مکه بگشادید وم 
و بجتاز را می‌رنجانید و در اموال و هدیه‌های کعپه خیانت می‌کنید و شرط حرتّت به 


جای فی‌آرید. از مکّه بیرون روید و اگر نه, میان ماو شا ششیر خواهد بودن.» 

قوم چرهم بسیار بودند و غروری داشتند و التفات به سخن ایشان نمی‌کردند و لشکر 
بیاراستند و به جنگ ایشان ببرون شدند. پس بنی‌بکر و خزاعه لشکر کردند و پيامدند و 
قوم جرهُم را هزیت کردند و ایشان را تا در مه می‌دوانیدند و بر در مه بنشستند و 
حصار دادند. و قوم رهم چون دانستند که با ایشان برنيایند, صلح طلبیدند و رسول 
میان ایشان بیامد و برفت و قراربدادند که قوم رهم مه بگذارند و زن و فرزند. آن چه 
دارند برگیرند و از مکه بیرون شوند و ایشان را تعرّض نرسانند. 

پس قوم جُرهم چون دل از مک برداشتند و یقن بدانستند که ولایت و ریاس مک 
از اپشان فوت می‌شود و رئیس ایشان عمرو این حارث این مضاض بود همه پرفتند 
و حجّرالاسود را از رکن خانه برکندند و دو آهو برّه‌ی زین کرده بودند از بهر کعبه و آن 
را «ثوالی انگمیده گقعدی. دیگر هر سنلاع که در خاثه‌ی کمید بود برگرفتند و در چاو 
زّمزم پنهان کردند و چاه رّمزم بینباشتند و هامون کردند. این همه سردار ایشان س عمرو 
ابن حارث ابن مضاض کرد و قوم وی را یاری می‌دادند. و بعد از آن, قوم جُرهم 


تِ 


در ولایت کعبه و ریاس مکّه 


برگرفت و از مک بیرون شد و قصد من کردند و برفتند و آن جایگاه مقام ساختند 
(و چاو زّمزم از عهد جرهم باز, منطمس شده و متروک شده بود تا به عهد عبدالطلب 
سس مصطفاء چون عهد عبدالطلب قوامن و خوای بدید و چاه زّمزم بازدید آورد. و 


ن در بای مفرد خود بیاید.) 

پس قوم جُرهُم چون به ین شدند. مفارقتِ مکّه بر ايشان سخت آمد و پیوسته 
مُتَحَی و اندوه گن شدند. پس قوم جُرهُم چون از مکّه برفتند. ولایتِ کعبه باز بنی‌بکر و 
رایه انتا موز مین مت راد خله ری وود ی زر 
بنیبکر باز ستدند و مدق مدید در دست ایشان بود. و اوّل ایشان از بزرگان مب 
میراث از یکدیگر می‌گرفتند و آخر ایشان ک که ولایت کعبه داشت حلیل این حتشتد این 
سَلول اين کعب ابن عمرو زاعی بود. 

و فرش در آن وقت پر گنده بودند و هر قومی و هر جله‌ای جانی بنشستند. پس 
ی ابن کلاب از پیش فرش برفت و دختر خلیل ابن حَبشیه سکه رئیس و والي مکه 
بود سبه زنی کرد او ر راو یه تکام خوه در آورد .نام ن دختر ی بنت یل بود. و چنان 
که حکایت از پیش رفت. فمَی ابن کلاب را از وی چهار پسر بود: عبدالدار ابن ثی و 
عبدمناف ابن فمَی و عبدالغرّاابن قح و عبد ابن فعی. پس این پسران وی بزرگ 
گشتند و مال و نست فی بسیار جع آمد و تیم و مدو وی بسیار شد و شَرّف و بزرگي 
ُمّی ابن کلاب بر قوم ریش ظاهر شد و ریش در جمله‌ی احوال تقدیم وی می‌فودند و 
جانپ وی حترم می‌داشتند. 1 

بعد از آن. چون حال فصَی ابن کلاب به این صفت شد. او را انديشه افتاد که ولایت 
کعبه حقّ وی است و قرّیش به آن اولاترند از قوم خراعه» زیرا که ریش از دیگر 
فرزندان اسماعیل خاصتر بودند و ایشان فرع خاصي وی بودند و از قومهای دیگ, ایشان 
به وی نزدیک‌تر بودند. پس نی در این آنديشه می‌بود. لیکن مراقبتِ جانپ پدرزن 
می‌کرد و هیچ فی‌گفت و اظهار نی‌کرد. تا آن‌گاه که پدرزن وی وفات یافت. 

چون وی از دنیا مفارقت کرد. قصّی پس از وی, به طلب ولایت کعبه برخاست و با 
بنی‌کنانه اتّفاق کرد که قوم خزاعه و بنی‌بکر از مکّه بیرون کند. و تسَی را پرادری بود هم 
مادرء نام وی رزاح ابن رّبیعه, و او نه از ریش بود. لیکن قبیله و مدد بسیار داشت و 
نودیکي من مُقام داشت و او را نیز با لشکری به ياري خود خواند. 


"۰ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه ۳۵۴ 


در ولایتِ کعبه و رياستِ مکه 


پس چون موسم حاج درآمد پزاج با لشکر بسیار برسید و ی هر لشکری که جح 
مي‌توانست کردن از فرش و غمر‌هم» جمع کرده بود. و قومی دیگر از مکه بودند که آیشان 
را «صوفه» گفتندی و این قوم صوفه را کی بود مفرد در موسم حاج, چنان که قافله‌ی 
حاج به دستوري ایشان از عَرَفات انصهراف کردندی. و دیگر در منا: تا ایشان ابتدا بر هنا 
نکردندی, کس دیگر نتوانستی گذشت. و سبب اختصاص ایشان به این خکنها آن بود که 
زن مر ابن آ ابن طاینه را فرزند می‌آمد وبا خدای نذر کرد که اگر وی را فرزندی آید. 
وققي خانه‌ی کمبه کند تا خدمتٍ خانه‌ی کعبه می‌کند. پس او را پسری بیامده تام وی 
غوث کرد و وقفي خانه‌ی کعبه بکرد. پس چون پنس بزرگ هد وم گر ین شک ود 
خاص تعّق به موسم حاج می‌داشت تفویض به وی کردند. و بعد از آن, فرزندان وی به 
آن فیام کردند. نا آخر کسی که اسلام به وی برخاست رب این صفوان این حارٍث ابن 


شجنه بود. 


باز آمدی باز سي قصّهی فُمَی ابن کلاب: 

پس چون لشکر جع کرد تا قوم خزاعه از مکّه بیرون کند و ولایتِ کعبه باز دستِ 
خود گیرد اوّل به جنگ قوم صوفه که در موسم حاج این خکنها داشتند بیرون آمدند و 
قوم صوفه یز لشکر ساختند وبا و به جنگ آمدند و مصاف دادند وی ابشان ره 
هزیت کرد. و بعد از آن, لشکر خُزاعه لشکر بیاراستند و بیرون آمدند و با نی مصاف 
دادند و قضی آیشان راید هریت کرد و بسیار از ایشان به قتل آورد و ایشان راز که 
بیرون کرد و ولایت و ریاست کمبه از ایشان بستد و خود را مسلْم کرد. و آن‌گاهه کس 
فرستاد و قوم فرش که متفرّق بودند. ج جله را جع کرد و در مکّه پیش خود بنشاند و خود 
مالک و حاکم ایشان شد. 

و هبه‌ی فرش سر پر خطٌ وی نهادند و طاعت وی را کمر دربستند .و شرّقی و صیتی 
عظم او را حاصل شد. چنان که حکایت کنند که هیج کس پیش از وی ولایت و ریاستِ 
کمپه نکرد و چنان هیا و مها و میشر نشد که وی را میشر شد و فرش هیچ کس را بر 
خود حاکم و مالک نگرداتیدند چنان که وی را حاکم خود کردند. و دیگر چنین گویند 
که نخست کسی از فرزندان کعب اب ی که ملکت یافت وی بود و چنان شد در شکم و 
ریاست که در عرب شکم وی بر خود چون دینی مت می‌دانستند. و مردم جمله به لفظ 
وی و اشارتِ وی تین ی می‌جستند» تا چون نکاحی کردندی. به دستوري وی 
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در ولایت کبه و رياست مکه 


پیشتر بازکردندی و چون کسی به سفری رفتی. پیشتر مشورت با وی کردی. و هر کاری 
که در مک افتادی, بی‌حضور و مشورت وی نبودی. و عقد لوا از بهر جنگها وی کردی. 

و بعد از آن, بفرمود و دارالدوه را بناکردند و عیارتی تمام به جایآوردند و دازا وه 
خاص از بهر آن کرد که هر گاه که قرش را کاری باشد. در آن حاضعر شوند و با هم 
مشورت کنند و رای و تدبير و انديشه. و بعد از آن, رباع مکّه میان فرش قسمت کرد و 
هر گوشه‌ای به قومی داد. و اختصاص فرش به رباع مکّه هنوز از عهد فسی باز مانده 
است. 

پس چون فص ابن کلاب این انتظام برگرفت. پنج منصب در مکّه بازدید آمد. دو به 
ولایتِ کعبه تعلق می‌داشت: حجابتِ خانه بود و سقایتِ حاج. و این سه که به ولایتِ 
مک تعلّق می‌داشت, رفادتِ حاج بود و کم مشورتِ دارالّدوه بود و عقد لوا بود. و 
رفادتِ حاج ضیافتِ حاج بود. و این ی ابن کلاب بر کیش وظیفه نهاده بود و هر 
سالی مالی پسیار بیرون می‌کردند و می‌نهادند تا چون حاج برسیدی و به نا درآمدندی؛ 
آن مال در وجه ضیافت ایشان خرج کردندی. و عقد لوا این بود که عَلم به تشکر فرش 
و دیگر عرب وی دادی و نشانه‌ی علم وی کردی. 

پس این مَنصّب‌ها س هر پنج - از آن ی ابن کلاب بودی و به کس تفویض 


نکردی. چون وی پر و ضعیف شد و پیری در وی پیدا آمد. عبدالدار - که پسر 
بزرگتر بود پیش خود خواند و او را ولی عهدٍ خود کرد و این مَنصب‌ها س‌هر پ 
تفویض به وی کرد. چون کضَی ابن کلاب از دنیا مفارقت کرد. این مَنضّب‌ها در دستِ 
عبدالدار ماند و برادران دیگر - عبدمّتاف و عبدالْعرا و عبد س از بهر حخکم پدر تعرّض 
وی نرسانیدند. و اگرچه میل فرش با عبدمناف پیشتر بود و برادران دیگربا وی بودند. 


پس چون عبدالذار و عبدمّناف از دنیا برفتند و اين مَنصّب‌ها به قاعده در دستِ 
فرزندان عبدالدار بود, فرزندان عبدمّتاف - عبدشمس و هاشمم و مطلب و نوفّل یه 
خصومتِ ایشان برخاستند و طلب ولایتِ کعبه کردند و آن ریاست. قریش بیشتر با 
ایشان بودند. از بهر آن که عبدمَناف را فرزندان باشجاعت تر و سخی‌تر بودند و به دیگر 
خصال بجد و بزرگی از میانِ 


ریش خصوص بودند و شرّفٍ ایشان بر جله‌ی قوم 
ظاهر شده بود. 


پس چون ایشان به خلاف فرزندان عبدالذار پرخاستند و طلب ولایت و ریاست 


۳ 


و ماه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


در ولایت کعبه و ریاست مکه 


مک کردند. ریش دو گروه و دو هوا شدند: گروهی به تعصّب فرزندان عبدالدّار 
برخاستند و با ایشان یکی شدند و گروهی به تعضب فرزندان عبدمّتاف. چون از هر دو 
جانب دل بر جنگ نهادند. پیران قوم برخاستند و صلح در میان ایشان افگندند و آن 
منصب‌ها را مُوَرَع کردند و خکم سقایّتِ حاج و رفادّت ایشان از فرزندانِ عبدالدار باز 
ستدند و په فرزندان عبدمَناف دادند و باقق حکم. چنان که بود. به دستِ فرزندان 
عبدالدار مقزر داشتند. 
و هاشم را از میان برادران, ثروتی و استظهاری عظیم حاصل شد و در سخاوت و 
مروت از جله‌ی ریش برتر آمد و برادران دیگر کم سقایتِ حاج و رفادتِ ایشان به 
وی بازگذاشتند و وی را در آن ناموسی ام به دست آورد و صیتی عظمم خود را حاصل 
کرد. تا چنین گویند که نخست کسی که در عرب رسم جفنه‌ی ترید سنّت نهاد و به مردم 
داد. وی بود و مخست کسی که در عرب رسم رحت الشّتا و الصیف نهاد وی بود. و نام 
هاشم نخست عمرو بود وید از آن چون پر ید بسیار در جفه‌ها مکی اور نام هاشم 
کردند و هاشم به معنی «کاسر» باشد. 
پس چون هاشم از دنیا برفت. کم رفاات و یقایّت با برادرش -مطّلب | 
مب دیگر از هاشم اج آمد در رف و بزرگی و سخاوت و شجاعت. ۷ 
عطاها که به مردم دادی, او را «فیّاض» نام کردند. و شاعران در حقٍ وی خاص 
قصیده‌ها گفته‌اند و اوصاف بحد و بزرگی و مَماحت و شجاعتِ وی در آن باز نموده‌اند. 
چون طباز دیا برفت. خکم میقایت و رمرم و رفادت حاج بازعبدانلبافتد 
و نام عبدالطلب ال یبهبود. بعد از آن او را عبدالطلب نام نهادند. بو سیاآن بو دک 


پدرش به جانب مدینه رفته بود و آن ن جایگاه زق خواسته بود و عبدالطلب از وی یه 
وجود آمد و مادرش او را شیبه نام کرده بود. و هاشم بعد از آن, به مه بازآمد و 
عیدالطلب را به مدینه, پیش مادرش گذاشته بود. چون هاشم از دنیا برفت, مطلب به 
مدینه رفت و عبدالطلب را از مادر خواست تا به مه بازآورد. و مادرش سخت شریفه 
و حتشمه بود و او را تلا بفت عمرو گفتندی و در مدینه از ایشان هیچکس شریف‌تر و 
بزرگ ترنبود. چون مطّلب قاس کرد تا عبدالطلب را یز مهد مادرش رضا یداد 
بعد از آن لب شفیعبسیار برانگیخت تا رضا داد و عبدالطلب را برگرفت و باز مکّه 


آورد. چون که میآمدند. عبدالطلب را ردیف خود گردانیده و مردم 
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در ظاهر شدن چاه زمزم 

صانسیی داستد ک مق دبای حرید است از مدیم و او را ردب خود در 
است. آن‌گاه», او را گفتند «هذا عبدالطلب.» گفتند «اين بنده‌ی ات 

یاک ارت رای تم ار رالرواسی مالس تا مس و وه 
بنده أست.» 

بعضی آواز وی بشنیدند و بعضی نشنیدند و او را همچنان «عبدالطلب» می‌گفتند. تا 
نام عبدالطلب بر وی مشهور شد و نام شیبه از وی پیفتد 

پس چون میقایّت حاج و رفادّت باز عبدالطلب افتاد. عبدالطلب روتق زیادت و 
ناموسی بیشتر از آن که پدران وی کرده بودند حاصل کرد. و قوم یش عظیم وی را 
دوست می‌داشتند و در مکّه کارها همه رجوع به وی می‌کردند و او را مقدّم می‌داشتند. تا 
شَرّف و بزرگي وی بر جله‌ی فُریش ظاهر شد. 

ون دا وفات یافت. خکم یقایّت و رفادتِ حاج باز عتاس افتد. و 
چون فتح مکّهبه دس سید حاصل شد, در دست عبّاس تقریر داد و هم به آن ن بماند. و 
شکم حجابّتِ خانه, در فتح مکه سیّد به رسم معهود در دستٍ فرزندانِ ن عبدالدّار تقریر 
داد, و آن ساعت, عهان ابن طلحه بود و وی از فرزند زادگان ن عبدالدار بود. 


در ظاهر شدن چاه زمزم 


محتد ابن اسحاتی گوید که سبپ ظاهر شدن چاو زمزّم در ابتدا آن بود که اسماعیل طفل 
بود. روزی در مکّه تشنه شد و آب نبود و مادرش - هاجر یه طلب آب شد و آب 
نیافت. پس دلش بی‌قرار شد و به کوه صَفا دوید و دست به دعا پرداشت و گفت «بار 
خدایاء فرزند خلیل خود را به فریاد رس!» و دیگر, از صَفا به زیر آمد و به مروه پردوید 
و همچنان دعا کرد. و حق‌تعالا دعاي وی مُستجاب کرد و در حال. جبرئیل فرود آمد و 
آنجا که اسماعیل خُفته بود. پاشنه‌ی وی به زمین فرو برد و آب از آن جایگاه برجوشید و 
برآمد. و اسیاعیل همچنان خُفته بود و رمل از روي زمین دور باز می‌کرد و آب می‌خورد. 

چون مادرش باز آمد» آب دید که از زیر خذّاسماعیل برآمده و ترسید که آب فوّت 
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(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


و احعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در ظاهر شدن چاه زمزم 


گیرد و اس‌اعیل ببرد. پس, گرد بر گرد آب ریگ بازمالید و چاهی فرو برد. آن‌گاه» آن 
آب از رفتن بازایستاد. و اصل چاو زمزّم آن بود. و چنین گویند که مادر اسماعیل اگر 
نترسیدی و گرد بر گرد آب حصار نساختی. آن آب در مک روان شدی و تا قيامت از 
رفتن باز نایستادی, 
پس چاو زمزم ارّل خصوص به امماعیل بود و بعد از وی» از آن فرزندان وی بود. و 
چون قوم جُرهم را از مکّه بیرون می‌کردنده چنا ن که حکایت از پیش رفت. از سر حسد 
۲ رصح آن را بینباشتند و ناپدید و مضمحل کردند. و کس آن را بازدید نیاورد تا 
عهدر عبدالطّلب درآمد. آن‌گاه» عبدالطلب آن را بازدید آورد. 
و در سبپ پدید کردن عبدالطّلب چاو رم را دو روایت کرده‌اند. یکی علی آبن اب 
طالب روایت می‌کند از جدٍ خوه -عبدالطلب: 
و این روایت چنان است که عبدالطلب حکایت کرد که یک روز در ججرِ خانه‌ی 
کعبه ُنته بودم و به خواب چنان دیدم که کسی مرا گفتی «برخیز و طیبه فرو کن!» 
از وی پرسیدم که «طیبه چیست؟» 


و مرا هیچ جواب نداد و برفت. 

روز دیگر هم باز چجر خانه رفتم و بُفتم. دیگرباره, در خواب چنان دیدم که کسی 
مرا می‌گفت که «برخیز و برو و برّه فرو کن!» 

از وی پرسیدم که «بَرّه چیست؟» 

مرا هیچ جواب نداد و برفت. 

روز سوم. باز جاي خود رفتم و بُفتم. دیگر به خواب دیدم که کسی مرا همی گفت 
«پرخیز و مَضنوئه را فرو کن!» 

از وی پرسیدم که «مّضنونه چیست؟» 

مرا جواپ نداد و برفت. 

روز چهارم. باز جاي خود رفتم و بگفتم. به خواب دیدم که کسی مرا هی گفت که 
«برخیز و رمرم را فرو کن!» 

گفتم «رمرم چیست؟» 

گفت مرا و جواب داد که «چاهی‌ست که هرگز آب از آن نرود و هرگز پري آن نگندد 
و قافله‌ی حاج به تبرک آب ! ز آن خورند و همچون عرق به تحفه به جایها برند.» 
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(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در ظاهر شدن چاه زمزم 


بعد از آن, پرسیدم که «اين چاه کجاست و کجا فرو می‌باید بردن؟» 
مرا گفت «میان ٍساف و نایله س آن جایگاه که قریش قربان کنند. و علامتِ آن آن 
است که بر سر چاه موران خانه ساختهاند و دیگر علامت آن است که چون تو آنجا روی» 
کلاغی سیاه و اسفید درآید و منقار بر سر چاه فرو برّد.» 
عبدالطلب گفت از خواب درآمدم و اين حال با کس نگفتم و حارث - پسر 
بزرگ تر خود سبهردم و آن جایگاه که مرا نشان داده بودند, همچنان بيافتم. پس,ساعتی 
توقّف کردم و کلاغی سیاه و اسفید دیدم, چنان که گفته بود. بيامد و منقار در زمین فرو 
برد. آن‌گاه, مرا هیچ شک فاند. پس. لد بر زمین زدم. چون پاره‌ای فرو رفتم» سنگهای 
جرم از چاه پیدا شد. و من چون چنان دیدم, از شادی آواز برداشتم و گفتم «الّ اکبر.» 
ریش چون آواز تکبیر من بشنیدند. جمله پیش من دویدند. چون دیدند که سنگهای 
چَرم ظاهر شده است. دانستند که مقصود من چیست. آن‌گاه. حسد کردند و به 
خصومتِ من درآمدند و گفتند که «اين چاه از آن اساعیل است و ما از فرزندان وی‌ام. 
اکنون, ما را در این شریک کن!» 
عبدالطّلب گفت «اين کار مرا تنها فرموده‌اند و من چه گونه کسی با خود شریک کنم 
در آن؟» 
فریش ماج کردند و گفتند «یا به شرکتِ ما فرو کن و اگرنه. ما تو رانگذاریم.» 
عبدالطلب چون دید که قوم همه به خصمي وی بیرون آمدند و سخن وی قبول 
تخواهند کرد. گفت «ای قوم, میا من و شما حکومتی‌ست در این کار و کسی که شما را باید 
تعیین کنید تا با هم بروم و خکم این کار به وی بردارم. اگر اين کار به جلگی مرا 
فرمایند» شما عربده و خصومت درباق کنید و اگر گویند که شما را در این حق هست. من 
نیز راضی شوم.» 
ریش گفتند که «شاید.» 
پس. افاق کردند به زنی کاهنه که به زمین شام مُقام داشت و عرب حکنها پیش وی 


می بر دند. 
پس عبدالطلب با جماعتی از قوم عبدمناف بیرون آمدند و تیش از هر قومی جماعتی 
بیرون کردند و په جلگی قصدٍ آن زن کاهنه کردند. و راه بیشتر بیابان بود که ایشان را 


می‌بایست رفقن. چون جند روز رفته بودند در آن بیابان» قوم عبدالطلب را آب فاند و 
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در ظاهر شدن چاه زمزم 


تشنگی بر ایشان سخت به غایت رسید. چنان که طمع از خود بیریدند. و با قوم دیگر از 
فرّیش آب بود. و از ایشان اب می‌خواستند و ندادند و گفتند که «ما را نیز از تشنگی 
و 
عبدا لطلب چون حال چنان دید و از ایشان آب می‌خواستند و ندادند. قوم خود را 
گنت که «چه مصلحت می‌بینید؟ از پیش ما بیبان است و ما را فاند و قوم ریش 
آب به ما نمی‌دهند.» , 
ایشان گفتند «چنان که تو مصلحت می‌بینی, ما همان کنیم که تو فرمایی.» 
عبدالطّلب گفت «راي من این است که این ساعت هنوز در ما اندکی رت مانده 


است و کار خود بسازیم و گورهای خود فرو برع و بنشینيم و انتظار مرگ می‌کنم, تا هر 
کس که از ما هلاک می‌شود. آن دیگر وی را دفن می‌کند, تا یکی مانده باشد و او ضایع 
شود که چون یکی ضایع می‌شود اولاتر که جماعتی.» 

قوم عبدالطلب را گفتند که «مصلحت همین است.» 

پس, فرود آمدند و هرکس از بهر خود گوری فرو بردند و بر سر آن بنشستند و انتظار 
مرگ می‌کردند. 

چون زمانی برآمد. عبدالطلب را دیگر خاطری درآمد و روی باز قوم کرد و گفت 
«ای قوم, این چنین نشستن به انتظار مرگ هم از خَزم و عم دور است و مردم ما را 
ملامت کنند. اکنون, برخيزید تا روی در بیابان نهیم و می‌رویم. اگر خدای ما را فرجی 
فرستد و آپی ما را روزی کند, خود خلاص يافتیم و اگر نه که هلاک شویم. باری پیش 
مردم معذور باشیم.» 

قوم وی گفتند که«ما مُتابع کم توام. آن چه فرمایی ما آن کنيم.» 

برخاستند و عزم ٍحلت کردند و عبدالطلب نیز عزم رحلت کرد .و آن قوم دیگر از 
ریش در مقابل‌یایشان نشسته بودد و نظره‌یایشان می‌کردند ا حال ایشان خود یه 


چه می‌رسد. پس چون قوم عبدالطلب در حرکت آمدند و به اسیاپ رحلت مشغول 
شدند. عبدالطلب نیز اشتر به خود خواست و رحل بر آن راست کرد و برنشست. در 
حال که عبدالطلب برنشسته بود و اشتر حرکت کرد که برخیزد, چشمه‌ی آب همچون 
زلال از زیر پاي اشتر عبدالطّلب روان شد. پس عبدالطلب چون آب دید. از شادی 
آواز ورد و کت با کی 
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در ظاهر شدن چاه زمزم 

پس وی چون تکبیر گفت, قوم وی تکبیر بگفتند به جلگی .عبدالطلب قوم خود را 
پشارت داد. پس همه پیش وی دویدند. 1 ن‌گاه» عبدالطلب آب خورد و قوم وی همه آب 
حور ند و اشتران 1 آب دادند و تشکها پر آب کردند و قوم دیگر که با ایشان همراه 
بودند از ریش آوازدادند تا ایشان نمز پبامدند و آب خوردند و اشتران را آب دادند و 
آن‌چه ایشان را په کار می‌بایست برگرفتند. 

پس قوم یش که به خصمي عبدالطلب بیرون آمده بودند چون چنان دیدند. پیش 
عبدالطلب به غُذر باز آمدند و گفتند «ای عبدالْطّلب, ما را یقین شد که حق به دست تو 
بوده است. از هر آ آن که خدایی که تو را در چنین بیابانی آب خاص به تو داد و عام به 
تست توب دیگرآن بی ده گر در مکد چاو دوم خاص تو را دهد شب ق» پر 
عهد با وی کردند و چاه رمرم عبدالطلب را مسلّم شد. 

و هم از آن جایگاه بازگردیدند و باز مکّه آمدند و پیش زن کاهنه رفتند. پس 
عبدالطلب بیامد و چاو رمرم قام کرد و آن را باز حال عبارت آورد. 


و این روایت که رفت. از آن علی ابن اپی طالب است از جوّ خود. عبدالطلب. و 
روایتِ دیگر هم از عبدالطلب کنند که وی حکایت کرد و گفت که روزی در حجر 
خانه‌ی کمبه ُفته بودم و در خواب مرا گفتند که «برخیز و چاو رمرم فروگن ا» 

برخاستم و برفتم و پیش فرّیش حکایت کردم که خوایی چنین دیده‌ام. 

ریش مر گفتند «برو و همان جایگاه که حُفته بودی باز جای حُفت! اگر این خواب 
درست بوده باشد. دیگر بار تو را بنایند. و اگر نه. خواب اضغاث آحلام بوده است.» 

عبدالطلب گفت برفتم و باز جای ُفتم و دیگر همان خواب دیدم که مرا می‌گفتند که 
«برخیز و چاو زَمزّم فروگن!» 

پرسیدم که «چاو زمرّم کجاست؟» 

گفتند «میان ٍساف و نایله. آن جایگاه که قرش قربان کنند و موران خانه کرده‌اند. و 
فردا چون بروی. کلاغی سیاه و سفید بیق که درآمد و منقار در آن سر سوراخ موران فرو 
پرد.» 

عبدالطلب گفت چون چنین دیدم. از خواب برخاستم و مرا هیچ شکّی ناند. پس, 
کلند برگرفتم و حارث که سر بزرگ‌ترین من بود با خود ببردم. (و در آن وقت» 
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خود. عبدالطّلب از پسران خود حارث داشت.) چون میان ٍساف و نایله رفتم و باز 
ایستادم و تفص کردم و خانه‌ی موران بدیدم و ساعتی دیگر بازایستادم و کلاغی سیاه 
و سفید دیدم که پیامد و منقار در سوراخ موران فرو برد. پس دانستم که آن جایگاه سر 
چاه است و کلند انجا بر زمین زدم. 

و فرش را خبر شد. بیامدند و دستِ من بگرفتند و گفتند «ما تو را نگذارجم که میان 
بٌتان ما (یعنی [ساف و نایله) چاهی فرو بری.» 

پس عبدالطلب خشم گرفت و پسر خود -حارث را گفت که «ایشان را از بر من 
دور کن!» 


قوم فرش چون دیدند که عبدالطلب خشم گرفته است, دست از وی بداشتند و دور 


باز رفتند. 

عبدالطلب پاره‌ای چاه فرو برد. سنگهای جُرم دید که پیدا می‌شد. پس عبدالطّلب 
از شادی گفت «ال اکیر.» و چون پاره‌ای دیگر فرو برد. آن دو آهر بره دید و سلاح‌های 
بسیار که قوم رهم در رمرم پنهان کرده بودند و حکایت آن از پیش رفت. 

و تیش چون آن بدیدند. دیگربار به خصومت آمدند و گفتند که «لد تو را 
نصیبه‌ای از این ماها به ما باید دادن.» 

عبدالطلب گفت «و اگر چه شها را در این حق نیست. پیایید تا قرعه زنیم که من 
انصاف بدهم و فرعه با شم بزم.» 

ایشان گفتند «شاید.» 

پس عبدالطلب شش فرعه بیاورد: دو به نام کعبه و دو به نام خود و دو به نام ث 


پس ماما به دو قسم نهادند: آن دو آهو بر به قسمی و آن شمشیرها و سلاح‌ها به قسمی. 
و دو قرعه از آن هر شش تهی بگذاشتند و در مقابله‌ی آن هیچ نتهادند. و گفت «فرعه‌ی 
هر کس که بازپس ماند. او را هیچ نباشد.» 

ریش به این رضا دادند. پس آن قرعه‌ها برافگندند. و خست آن دو که به نام کعبه 
بود باز دو آهو بزّه افتاد و دیگر آن د و که به نام عبدالطلب بود به آن شمشیرها وسلاح‌ها 
افتاد و رعه‌ی فرش تهی باند و بر هیچ یفتاد 

پس عبدالطلب آن ششیر‌ها و سلاح‌ها که تصیبه‌ی وی بود برگرفت و بداد و دری از 
آهن از بهر کعبه بساخت و آن دو آهوبه‌ی زین که نصیبه‌ی کعبه بود پداد و کوکب‌های 


حکایتِ ذبج عبداثه 


زژین از آن بساختند و به آن در فرو کوفتند و آن‌گاه بفرمود تا آن را به خانه‌ی کعبه 
آویشتند. و نیز چنین گویند که اوّل کسی که پیرای‌ی زر به خانه‌ی کعه کرد عبدالطلب 
و 

پس عبدا لطلب چاو رمرم به قامی فرو برد و عیارتِ آن چنان که می‌بایست کردن 
بکرد و سقایه‌های حاج از چاه‌ها که در مکّه بود باز چاو رمرم آوردند. و عبدالطلب را به 
آن سیب تغاحری عظیم حاصل شد و صیت تام وی را برآمد و قوم وی بر دیگر تیش 
تفاخر کر دبدی . و شعرهای بسیار در این باب گفته‌اند. 

نام شد سخن در حفر رمرم به هر دو روایت که کرده بودند. 


محتد ابن اسحاق گوید و چنین حکایت کنند که چون عبدالطلب را در خواب بنمودند که 
«چاو زمزم فرو بر» وی برفت و چاو زمزم فرو برد و ریش به خصمي وی برخاستند و 
او را منع کردند -- چنان که حکایت از پیش رفت. و عبدالطّلب در آن وقت پسر جز 
حارٍث نداشت و با خدای نذر کرد که اگر وی را ده پسر بياید و مرد و بالغ شوند. یکی را 
از ایشان در راو حق قربان کند. 

پس چون وی را ده پسر حاصل شد و همه مرد و بالغ شدند. چنان که اسامی ایشان از 
پیش رفت؛ خواست تایه نذر خود وفا کند و یکی از آن فرزندان قربان کند.بعد از آن, 
پسران بخواند و حکایتِ نذر که کرده بود با ابشان باز کرد و ایشان مطاوعت نودند و 
گفتند «اگر خواهی, ما را همه قریان کن که فرمانبرداریم.» 

عبدالطلب از مطاوعت ایشان شاد شد و آن‌گاه» عزم آن کرد که ,یکی را از ایشان 
قربان ن کند . پس, ده ترعهبیاورد وبه پسران خود داد و هر یکی از ایشان نام خود پر آن 
شرعه نوشتند و عبدلطلب آن قرعه‌ها برگرفت و به خانه‌ی کعبه رفت, و یکی بود در 
کعبه که رعه وی انداختی. عبدالطلب آن فرعه‌ها به وی داد و وی برافگند و فرعه بر 


عبدالّه افتاد. 
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و عبدالّه از همه‌ی فرزندان کوچک‌تر بود. لیکن پدر او را از همه دوستتر می‌داشت. 
چون ثرعه بر وی افتاد. عبدالطّلب بیرون آمد و دست عبداه بگرفت و به قربانگاه آورد 
تا وی را قربان کند. 

بس گریش را خبر شد و بدویدند و دست عبدالطلب فرو گرفتند و گفتند «ما تو را 
رها نکنیم که وی را قربان کنی که این ستی گردد و هر کس نذری کند و فرزندی قربان 
کند و نسلها مُنقطع گردد و در عال هيچ‌کس را معذ ور ندارد. اکنون, این کار دبر می‌شود و 
دست از او پدار که زنی کاهنه هست و در طرفی حجاز مُقام دارد. بیا تا اوّل به نزد وی 
روم و بپرسم. اگر وی گوید که این کار می‌باید کردن؛ آن‌گاه تو را بگذار و مردم تو را 
ملامت نکتند و اگر وی گوید که این کار نمی‌باید کردن و طریق دیگر ذ 
پس تو را آن قبول باید کردن.» 

عبدالطّلب چون قوم همه بر سر وی جمع شدند و زبان ملامت در حقٌ وی بگشادند و 


او را چنان گفتند. آن‌گاه دست از عبدالّه بداشت و برخاست وبا جاعت فریش قصد آن 
زن کردند که به طرف حجاز نشسته بود. و این زن تابع جن او را می‌آمدند و احکام غیب 
او را خبر می‌دادند. (در آن وقت. دیوان بر آسمان می‌رفتند و از استاع سخنٍ فریشتگان 
معزول نبودند.) و سخن آن زن نزد عرب همچون سخن «قرآن» بود نزو ما که مسلمانم. 

پس چون بر آن زن رفتند و قصّه بگفتند. ایشان را گفت «بروید و فردا باز پیش من 
آیید - که تابع من هر شب پیش من می‌آید: امشب. چون درآید. قصّه‌ی شما با وی 
بگویم و آن چه مرا جواب دهد با شما بگویم.» 

ایشان از بر وی بیرون رفتند و عبدالطلب عظی دلشغول بود و همه شب دست 
برداشته بود و خدای را می‌خواند و دعا می‌کرد. 

دیگرروز, باز پیش زن کاهنه رفتند و حال باز پرسیدند. 

آن زن گفت که «دوش, تاپع جن آمد و قضّه‌ی شم از وی پرسیدم و مرا گفت که چه 
می‌باید کردن.» 

ریش آواز برآوردند و گفتند «بگو تا چه می‌باید کردن؟» 

گفت «دیّتِ مردی بر شها چند باشد؟» 

خیش گنت «در شم باعد» 


آن زن گفت «پس بروید و ده شتر در مقابله‌ی این پسر بدارید که او را قربان خواهید 


۷۲ 


حکایتِ ذیح عبداثه 


کردن و شرعه برافکنید: اگر قرعه بر شتر افتد, شتر به عوض پسر قربان کنید و اگر بر پسر 
آفتد. ده شتر درافزایید و ثرعه برافزایید و همچنین در شتر می‌افزایید و رعه برمی‌افکنید 
تا آن‌گاه که بر شتر افتد. چون قرعه بر شتر افتد. بدانید که خداوندٍ شم به آن رضا داد که 
شما آن شتران فداي وی کنید. آن‌گاه, ثما آن شتران در عوض وی قربان کنید و دست از 
وی بداریدا» 

پس عبدانطلب و جله‌ی فرّیش خرّم شدند و گفتند «ا گر جمله‌ی اشتران که ما راست 
در قداي عبدائه باید نماد بنهیم و همچندان دیگر اگر بباید خریدن بخریم تا فداي وی قام 
گردد.» 

پس, برخاستند و با مکّه آمدند و حال بگفتند. آن‌گاه» عبدالطلب ده اشتر نیکو از 
میان اشتران خود جدا کرد و دستِ عبدانُّ بگرفت و در میان خانه‌ی کعبه شد و 
له حاضر شدند. 

7 ۳ 
پس عبدالطلب فرعه برافگند و بر عبداهافتاد و بفرمود و ده اشتر دیگر درافزودند و 


رعه برافگند و هم بر عبدالّه افتاد و ده دیگر بیاوردند و هم بر عبداللهافتاد. و همچنین, ده 
ده می‌افزودند و رعه می‌زدند تا صد تمام شده بود: پس فرعه بر اشتران افتاد. 

پس فّیش خر شدند و آواز برداشتند و گفتند «یا عبدالطلب, خداوند و پروردگار 
از تو خشنود شد و اشتران به فداي عبداله قبول کرد. اکنون, تو را بهانه نماند.» 

عبدالطلب گفت «تا دیگر بار فرعه برافگنم.» 

ُرعه برافگند. هم بر اشتران افتاد. و سوم بار قرعه برافگند و هم بر اشتر افتاد. 

آن‌گاه, عبدالطلب را يقین شد که فداي عبد ال ام شد. پس, دست عبداله بگرفت و 
او را از کعبه ببرون آورد و بفرمود تا آن صد اشتر را قربان کردند. و توانگر و درویش و 
خاص و عام از آن نصیب دادند و باق وحوش و طیور و سباع را بگذاشتند تا از آن 
می‌خوردند. 

قام شد قصّه‌ی ذیح عبدائّه و بعد از اين. حکایتِ آن زن بياید که خود را بر عبداله 


عرضه کرد. 


۳۳ 


(جطاممقی امعماون) ص۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


حکایت آن زن که خود رایر عبدالله عوضه کرد 


ند این اسحاق گوید که چون عبدالطّلب از قریان اشتران که فداي عبداله کرده بود 
فارغ شد, دستِ عبداثّه بگرفت و باز خانه می‌برد و در راه که می‌رفت. زنی از قوم 
بنی‌اسد ایستاده بود و چنین گویند که آن زن خواهر وَرّقه ان ی سراف ریت ستی 
حتشم و باجمال؛ . چنان که در قبیله‌ی بنی‌اسد از وی حتشم تر نبود و نیکویی به غایت 
داشت چون چشم وی بر عباله تاه نوری در پیشاني وی بدید و عاشق آن نور شد و 


به پنهان پیش عبداله آمد و گفت «ای عبدالّه. تو هیچ سم آن داری که این ساعت به 
خلوت با من جمع شوی؟ و من این صد اشتر که پدرت به فداي تو قربان کرد باز دهم 
عوض آن و هر چه دیگر که خواهی بدهم و در راو تو نهم.» 

عبدالّه گفت «من این ساعت همراو پدرم و مفارقت از وی نتواع کردن.» 


پس عبدالطّلب را پیشتر از آن که به خانه رفتی و وی را به خانه بردی. خاطری 
درآمد از بهر عبدال و از راو خانه برگردید و به خانه‌ی هب ابن عبدمناف ابن ژهره 
رفت و دختر وی از بهر عبداله بخواست س آمنه و نکاح کرد و تقریر بداد تا همان روز 
ترتیپ وی بکنند و چون شب درآید, زفاف رود. و در قبیله‌ی بی‌ژهره از هب 
هیچ‌کس بزرگ‌تر از وی نبود و از زنان قبیله‌ی وی, نیکوتر از دختر وی نبود و 
خردمند تر از آمنه نبود. 

پس کارها بساختند و در شب, آمنه را به عبدالّه دادند و عبدالّه با وی جع شد. پس 
امنه به پیغامبر ما حامله شد. 

و روز دیگر, عبدأثه از خانه‌ی وهب بیرون آمد و آن زن که از دیک خود را په بدا 
عرضه کرده بود هنوز ایستاده بود به انتظار تا دیگر عبدائّه بگذرد و یک بارٍ دیگر خود 
را بر وی عرضه کند. ناگاهه عبداله بگذشت و آن زن چون وی بدید. هیچ نگفت. عبداله 
عْجّب آمد و گفت «ای زن چون است که امروز هیچ نفی‌گویی؟» 

آن زن گفت که «دیک آن سخن از بهر آن می‌گفتم که نوری در پیشانی تو می‌تأبید 
(یعنی ور وجود پیغامبر ما) و از بهر آن می‌گفتم و امروز آن نور نمی‌بينم و از این جهت 
سخن نی‌گویم. و من دیک عاشق آن نور بودم. چون دوش جایی دیگر بودی و آن نور 


۷ 


حکایت آن زن که خود را بر عبدالّه عرضه کرد 


آجا نهادی, پس امروز مرا با تو کاری نیست.» 

و چنین گویند که آن زن نور مصطفا در پیشانی عبداله از آن بشناخت که از ورقه ابن 
نوفل شنیده بود که «پیغامبر آخر زمان در این زودی ظاهر خواهد شد و در بنی‌هاشم 
ظاهر شود.» چون آن زن عبداله را بدید و آن تور بدید, گیان برد که این آن نور است که 
ورقه ابن نوفل گفته است که پیغامبر آخرزمان ظاهر خواهد شد. پس به ظن دانست که 
آن نورِ وی است و تعجیل کرد تا مگر آن نوروی را باشد و پیغامبر از وی به وجود آید. و 
روز دیگر, چون در پیشانی وی بازندید. خود را از وی بازمی‌دزدید و می‌گفت «ای 
عبداله, من طالب نور بودم, نه طالب تو و آن فسق و فجور» 


و به روایتی دیگرء گویند که آن زن که خود را بر عبداّه عرضه کرد خود زن وی بود و 
عبداله را دو زن بود: آمنه و آن زن که خود رابر وی عرضه کرد. 

سبب آن بود که گفته‌اند که روزی قضا چنان بود که عبداله دست در گل داشت و 
عبداله را تقاضاي شهوت برخاست و پیش آن زن رفت و آن زن گفت «برو و اوّل دست 
از گل بشوی و آ‌گاه یاه 

عبدالثه برفت و سل کرد و خود را پاک بشست و قصد آمنه کرد. 

و آن زن بر راه گذر ایستاده بود و چون عبداله بگذشت, نوری در پیشانی وی بد ید که 
شعاع آن نور در ساقي عرش پیوسته بود. آن زن چون دید, او را تقاضا افتاد. پس عبداله 
۳ آواز داد و گفت «بر من آی. ای عبدالها» 

عبدالّه گفت دا ساعت قصد آمنه دارم.» 

پس, برفت و با آمنه جع شد. در حال, آمنه به پیغامير ما بار گرفت و آن نور از 
پیشانی وی جدا شد. 

چون از آمنه فارخ شده بود بیرون آمد و قصدٍ آن زن دیگر کرد که در خکم وی بود. 
پس آن زن چون نگاه کرد و آن نور در پیشانی وی باز ندید. در آن حال مٌطاوعت نکرد. 
عبداله گفت «چرا امتناع می‌نمایی و مرا تقاضا کردی؟» 

گفت «آن تقاضاي من از بر آن نور بود که در پیشانی تو بود و این ساعت فی‌بينم و 
آن تقاضا از من برخاست.» 

تام شد این حکاپت. 


۷۵ 


(جطاممقی امعتماون) ص۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۶ 


در مولود و شهرخوارگی 


محمد این اسحاق گوید که آمنه حکایت کرد که چون به سیّد حامله شدم» آوازی شنیدم 
که گفتی «ای آمنه» می‌دانی که بهکی‌انستی وه پیغامر آخرزمان انس ۰ و هم آمنه 
حکایت کرد که چون به سیّد حامله شدم, نوری دیدم که از من جدا شد که جمله‌ی عم به 
آن منور شد و نخست عکسی که از آن نورها پیدا شدء کوشکهای بُصرا پیدا شد, چنان که 
من آن را در مکّه بدیدم, (و بصرا شهری بود در طرفی شام.) 

محتد آبن اسحاق گوید که روز دوشنبه بود - دوازدهم ماو ربیعالاوّل که سید از 
مادر به وجود آمد. آن سال بود که اصحاب پیل قصی مکّه کرده بودند و حق‌تعالا ایشان 
را هلاک کرد. و واقعه‌ی ایشان از جله‌ی معجزات بود, زیرا که به برکاتِ ظهور سیّد. کیدٍ 
ایشان از مه و اهل مکّه دفع کرد و مه را از قدم ايشان محفوظ و محروس داشت و 
مضبوط گردانید. 

حَسّان ابن ثابت گفته است که من هفت ساله بودم اندر مدینه که یکی را از جهودان 


دیدم که بر بالاي مدینه برآمد و آوازی بلند داد و گفت «اختر محتد امشب برآمد.» - 


یعنی امشب محقد به وجود آمد. 

حشان گفت چون سیّد به مدینه آمد. من آن شب را یاد می‌داشتم و با خود حساب 
می‌کردم. و سیّد آن شب به وجود آمده بود که آن بهود گفته بود. 

و آمنه حکایت کرد که در آن شب که سیّد از من به وجود خواست آمد. ستارگان 
آسیان دیدم که همچون باران بر سر من فرو می‌باریدند و به زیارتِ سیّد می آمدند. و هم 
آمنه گفت که چون سیّد به زمین نادم, دیدم که سر برآورد و روی سوي آسیان کرد و 
دست به دعا پرداشت. 

و در دلایل نبوّت آمده است که آن شب که سیّد به وجود خواست آمد. چهارده برج 
از ایوان کسرا بیفتاد و آتش موس در پارس کشته شد و هزار سال بود تا آن آتش 
افروخته بودند و هرگز فرده بود. 

و از این جنس معجزه‌ها که در آن شب پیدا شد بسیار است و جله‌ی آن این جایگاه 


۷۹ 


در مولود و شیرخوارگی 


در قید کتابت آوردن دراز گردد. 


پس چون سیّد به وجود آمد. آمنه کس فرستاد به پیش عبدالطلب که «ما را پسری 
آمدهاست.» 

عبدالطلب شاد برخاست و به پیش آمنه آمد ویس دید و امه ممور هک دبله 
بود با وی بگفت. آن‌گاه» عبدالطلب سیّد را برگرفت و بر سر دستهای خود نهاد و به 
خانه‌ی کعبه آورد و در چهار گوشه‌ی کعبه بگردانید و شکر خدای بگزارد و او را دعا 
گفت و او را پیش آمنه بازآورد. (و سیّد در شکم مادر بود که پدر وی عبداله از دنیا 
برفت.) ۲ 

حتد ابن اسحاق گوید که چون سیّد از مادر به وجود آمد. از بهر وی دایه طلب 
کردند. و قاعده‌ی اهل مکه آن بود که فرزندان به دایگان شبر دادندی و ایشان را 
برگرفتندی و به آهياي عرب پردندی و شهر دادندی و در خانه‌ی دایگان پروردندی از 
بر آن که هواي بیرون مه موافق‌تر بود - علیالخصوص, اطفال را. پس زنان قبیله‌ی 
بیرون مکّه س از پی‌تعد -ییامدند و از بهر دایگی شیرخواره طلب کردندی و بیشتر 
شیرخواره‌ای را برگرفتندی که او را پدر بودی تا ایشان را تهارداشت کردندی. پس زنان 
بنی‌سَعد در مکّه بگردیدند و به خانه‌ی توانگران رفتند و شیرخواره‌ی ایشان برگرفتند 

و حلیمه که دایه‌ی سیّد بود - حکایت کرد که من از دنباله‌ی زنان قبیله به مک 
رسیدم و من از آن جهت دير برسیدم که مرکویی داشتم ضعیف سخت و با ایشان 
فی‌توانست رفت. چون به مکّه آمدم» زنان قییله هر یکی از ایشان هر جا که 
شیرخواره‌ای بود از آن توانگران که پدر و مادر داشت برگرفته بودند. و پیغامبر ما بر 
همه‌ی زنان ن قبیله عرضه کرده بودند, از بهرِ آن که پدر نداشت, هیچ یک رخبت ننموده 
بودند و او را برنگرفته بودند. 

حلیمه گفت من در همه‌ی مکه بگردیدم تا مرا نیز شیرخواره‌ای به دست آید از آن 
توانگران و نیامد و هر چند که گردیدم نیافتم و دلتنگ باز خانه رفتم و حال با شوهر خود 
بگفتم. و 
طلپ معاش راء نان قبیله آمده بودند تا شیرخواره برند و ایشان را از بهرٍ آن طعام 
فرستند و تهارداشت کنند و به [ ن قناعت هی کنند. 


۷۷ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در مولود و شیرخوارگی 

حلیمه گفت چون دلتنگ شدم و باز وتاق آمدم و از قبیله‌ی توانگران هیچ شهرخواره 
نيافتم و زنان قبیله به راه خواستند بو با خود گفتم بروم و آن یتیم را برگیرم (یعنی 
مصطفا ) که زشت باشد که میان زنان قبیله تمی‌دست باز پس روم و فردا مردم قبیله 
طعن در من کنند و بگویند جله شهرخواره بیاوردند. الا دختر ابو ذوّیب. (و پدر یه 
او ذُوَّیب نام بود.) 

حلیمه گفت از شوهر دستوری خواستم و برفتم و مصطفا از آمنه بستدم و بیاوردم 
چون به وتاق بازآمدم» پستان در دهان مصطفا نهادم. شیر از پستان من روان شد و 
پیش از آن؛ پستان من از ضعفی روزگار و سختی چنان شده بود که قطره‌ای شیر ندادی و 
خشک بود. چنان که پسرکی داشتم و پیوسته گریستی و هر شب از گرسنگی به خواب 
نرفتی. آن شب, چون مصطفا را شیر بدادم, پستان من س هر دوس پر شیر بود و پسرکی 


خود را شیر بدادم و آن شب تا روز به خواب رفتم و پسرک هم به خواب رفت و هیچ 
نگریست. و دیگر؛ اشتری داشتم ماده, سخت لاغر و هیچ شیر نمی‌داد و همان شب که 
مصطفا به وتاق آوردم؛ شوهرم برفت و دست بر پستان اشتر نهاد. پستان وی دید پر شیر 
شده و آن را بیاورد و من و شوهر آن را بخوردم و همه شب به راحت عُسبیدیم. 

روز دیگر جون برخاستم. شوهر مرا گفت «ای دختر ابو ذوّیب. چه مبارک پسری 
بود که تو او رابرداشتی که ما همه دوش از برکات وی سپر شیر شدیم و خوش خفتجم و 
امید چنان می‌دارم که دیگر خبر و راحت از وی به ما رسد.» 

پس زنان قبیله عزم رفتن کردند. من نیز با ایشان برنشستم و مصطفا و پسرکي خود ‏ 
هر دوس در پیش خود گرفتم و بر خری ماده نشستم سخت لاغر و ناتوان, چنان که 
می‌آمدیم. زنان قبیله در راو مکّه از بهر آن خر بر من خندیدندی و پیوسته از ایشان 
بازپس می‌ماندم. آن‌گاه. چون به قبیله باز می‌رفتم» هم بر آن خر نشستم و مصطفا و 
فرزند خود در برگرفتم و آن خر همچون مرغ از پیش همی دوید. پس زنان قبیله تعجّب 
کردند و مرا گفتند «ای دختر ابو ذرّیب» این نه آن خر لاغر است که چون به مکّه 
می‌آمييم. پیوسته یه مساقق از ما باژپس بودی؟ این ساعت چون است کد از پیش ید 
می‌رود؟» 

حلیمه گفت «اين از برکت این فرزند است که من برداشتم.» 

چون به قبیله رسیدم. هیچ صحرایی بی‌علف‌تر از صحراي بنی‌سَعد نبود. چنان که 


۷۸ 


در مولود و شیرخوارگی 
گوسفند قبیله همه روز به صحرا می‌گرد یدندی و به شب چون بیامدندی, از بی‌علنی هیچ 
شیر نداشتندی واگر در قبیله‌ی بنی‌سَعد منی شير خواستندی, به دست نیامدی. حلیمه 
گفت که ما را رمه‌ای گوسفند بود. همچنان دپگران, لاغر و پی‌شير. پس هم در روز که 
برسیدم» گوسفندان هم بیامدند با پستان‌های پُرشیر و تازگی از ایشان پیدا شده. 
شوهرم برفت و شهر بدوشید و ما و فرزندان شیم سبر بخوردیم و بسیار زیادت از ما 
بازماند. 

و هر روز که برمی‌آمد. شیر ایشان زیادت می‌شد و در قبیله‌ی بنی‌سعد رطلی شیر به 
دست نی‌آمد. و مردم قبیله چون چنان دیدند, تعجّب کردند و گفتند «چون است که 
گوسفندان ماج رز برمی‌آید. لاغرتر است و شبرٍ آن کمتر و آن دختر ابو ذوّیب 
فربه‌تر و شیر آن زیاده‌تر؟» آن‌گاه» شبانان خود را وصیّت کردند که «می‌باید که شعا 
گوسفند آنجا چرانید که گوسفند دختر ابو ذوّیب می‌چرد.» 

شبانان ایشان همان‌جا گوسفند می‌چرانیدند و هیج فایده می‌داشت. 

حلیمه گفت که به برکتِ مصطفاء در نعمت و راحت افتادیم و حق‌تعالا در فراخی و 
روزی بر ما برگشاد و هر روز نعمتِ ما مجدّد می‌شدی و کرامتی ظاهر می‌شدی. تا در 
قبیله‌ی بنی‌سعد, پیش از آمدن مصطفاء از ما کسی درویش تر نبوده بعد از آمدن وی از ما 
کسی توانگرتر نبود. 

و مصطفا هر روز که برآمدی, وی را چون سای بودی و چون دو ساله شد, هر که وی 
را بدیدی گفتی که ده ساله است پس چون دو سال تام شد. او را از شبر بازگرفتم و از 
بس خير و برکت که از وی می‌دیدم. مرا دل نمی‌داد که وی را باز مک برم. و زنان قبیله 
شیرخوارگان که از مکّه آورده بودند باز بس بردند و من وی را پیش خود می‌داشتم. بعد 
از آن من نیز مصطفا را برگرفتم و باز مکه بردم و به آمنه دادم و خواستم که طریق سازم 
که آمنه دیگرباره مصطفا را باز من دهد و او را به قبیله باز رم و مدق دیگر پیش من 
باشد. پس, او را گفتم «ای آمنه. هواي مکّه هوایی وخیم است و هواي ما سبک‌تر و 
خوشتر است. پس اگر تو را دل دهد و فرزند په من باز دهی تا چند مدّتِ دیگر پیش من 
باشد و چون بزرگ تر شود» او را باز آورم سکه می‌ترسم از آن که نباید که وی را هواي 
۱ 

و چون چنین گفتم» آمنه دیگر رغبت کرد و مصطفا به من بازداد و من او را برگرفتم و 


۹ 


ار تاو 


(جطاممقی امعتماون) معطنه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


در مولود و شیرخوارگی 


په قبیله بازآوردم و می‌بود تا چند ماه برآمد. 

بعد از آن, مصطفا چون مدّق گذشته بود. روزی بیرون خیمه رفته بود. گله‌ی بزغاله 
می‌چرانید و خود بازی می‌کرد با برادر دیگر که شیر یکدیگر خورده بودند. نا گاه, دیدم 
درس فا اور و یدود وه کت امه درسص ام وراد فا 
مرا خوابانیدند و شکم وی بشکافتند و تازیانه‌ای چند بر وی زدند و اینک افتاده است.» 

حلیمه گفت من و شوهرم بدویدم و مصطفا را دیدیم که افتاده بود و بقرسیده بود و 
گونه‌ی رویش بگردیده بود. پس من او را برگر فتم و بر سر و روي وی بوسه دادم و گفتم 
«جان ماد تو را چه افتاد؟» 


مصطفا گفت «ای مادر, این ساعت دو شخص آمدند که جامه‌های اسفید داشتند و 
من را بخوابانیدند و شکم مرا بشکافتند و چیزی چند از آن برگرفتند و چیزی چند باز 
جای نهادند. ندائم که چه برگرفتند و چه باز جای نادند و دیگر شکم من بازدوختند و 
برفتند.» و آن دو شخص جبرئیل و میکائیل بودند. اما مصطفا آن‌گاه ما 

سلیمه گفت چون مصطفا این حالت برش افتاده شوهرم گفت «ای ژن» پیش از آن که 
این پسر واقعه‌ای دیگر برش افتد. او را باز پیش مادر بر سکه من می‌ترسم که دیو بر 
وی راه یافته است.» 


پس چون شوهرم چنین گفت. او را برگرفتم و باز مکّه بردم پیش آمنه. 

چون آمنه مرا بدید. گفت «چرا پسرم چنین زود بازآوردی و اوّل چندان رخبت 
می‌مودی تا پیش تو باشد؟» 

گفتم که «چنین بود, لیکن از حواد زمانه ترسیدم و اینک او را چنان که مراد 
دوستان است. باز پیش تو آوردم.» 

پس آمنه بر من لاح بسیار کرد و گفت که «پسر مرا واقعه‌ای افتاده است تا تو او را 
چنین زود باز پیش من آوردی. اکنون, بگو تا وی را چه افتاده است؟» 

چون امحاح بسیار بکرد. قصّه با وی بگفتم و آن‌گاه گفتم که «ای آمنه, از این جهت از 
وی بترسیدم ۲ اند يشه کردم که مگر دیو بر وی راه یافته است و زود آو را باز پیش تو 
آوردع.» 

آمنه گفت «کلا و حاشا که دیو بر فرزند من راه توان یافت. و مَنصَپ وی از آن 


بزرگ تر است که دستِ دیو بر جناب حشمتِ وی تواند رسید. اکنون, ای حلیمه. تو برو 


۳ 3 و 
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وازاين فارغ باش و اگر خواهی تا من از این عجّب‌تر با تو بگوعم.» آن‌گاه» برگرفت و 
معجزاتی چند که دیده بود با وی بگفت - آن‌چه چون به وی آبستن بود. 
پس حلیمه گفت من از جهتِ وی فارغ شدم و برخاستم و باز قبیل‌ی خود آمدم. 


چون سیّد به منصب رسالت رسید. خود حکایت این حال با صحابه بگفت. و سبب 
آن بود که صَحابه از وی پرسیدند و گقتند «یا رسول اله. تو ما را از حال خود خبر ده!» 

و سیّد از اصل کار خود ایشان را خبر داد و گفت «من آم که ابراهبم مرا از خدای 
درخواست. و من آم که چون مادرم به من حامله شد, نوری دید که از وی جدا شد که 
عم به آن منزر شد. به شعاع آن نور, مادرم در مکّه کوشکهای شام بدید. ومن آم که در 
قبیله‌ی بتی‌سَعد شیرخوارگی کردم و آن جایگاه بپروردم. و روزی, بزغاله‌ای چند 
می‌چرانیدم. ناگاه دو شخص درآمدند و جامه‌های سپید داشتند (یعنی جبرئیل و 
میکائیل) و در دستِ ایشان تشتی زژین بود و آن تشت پُر از برفی رمت بود. آن‌گاه» 
بگرفتند مرا و مخوابانیدند و شکم من بشکافتند و دل من بیرون آوردند و گوشت پاره‌ای 
سا از آن برون کردند و سنداعتد و بی دل مرادر آن نت بادند وبه آب رت 
بشستند و بعد از آن» باز جاي خود نهادند و شکم من بازدوختند و درست باز کردند. 
آن‌گاه» یکی از ایشان آن دیگر را گفت او را با ده تن ات وی برکشی! مرا پا ده تن از 
مت برکشيدند. من راجمح آمدم. دیگر وی‌را گفت اورایاصدتن از مت وی برکش] مرا با 
صد تن از أشتِ من برکشیدند. من راجح آمدم. آن‌گاه دیگر وی را گفت او را با هزار تن 
از نت وی برکش! مرا با هزار تن از سب من برکشیدنده من راجح آمدم. آن‌گاه. گفت او 
را بگذار و بیش از این ضداع خود مدار سکه اگر وی را با جله‌ی أّت که او را خواهد 
بود برکشی, او راجح آید بر جمله. آن‌گاه, دست از من بداشتند و برگرفتند.» 

و از این جهت بود که سید گفت «هیچ پیغامم خدای نبوده است که وی نه شبانی 
کرده است و گوسفند چرانیده.» 

صحابه گفتند «تو نز يا رسول‌اله؟» 

گفت «و من نن.» 

و گوسفند چرانیدن وی این بود که حکایت کرده آمد. 


سس اه 1 ۳ ۳ ۲ وم 3 ِ 
و سیّد از بهر آن که در قبیله‌ی بنی‌سعد پرورده بود, به فصاحت فخراوردی بر ریش 


۸۱ 
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و گفتی «من از شما فصیح‌ترم و لغت عرب بهتر دأنم. چرا که من فریشیام و لفتٍ پیش 
می‌دانم و در قببله‌ی بی‌سَعد پرورده‌ام و لغت یشان نیز می‌دام.» و چنین گویند که در 
قبایل عرب. هیچ قبیله به فصاحتِ بنی‌سَعد نبود. 

مام شد حکایت رضاع سید. 


و روایتٍ دیگر چنین است که چون حلیمه دوم بار سید باز مکه می‌برد. چون به 
نزدیک مکّه رسیده بود. سیّد از وی گم شد. هر چند دوید و کوشید. او را بازنیافت. 
حلیمه بنشست و می‌گریست. 


پ ۳ 
خبر به عبدالطلب بردند که «صعد را آوردند تا در مکه و غایب شد و دایی وی 


شتسه است و می کر لد 5 
عبدالطلب دلتنگ شد. برخاست و به کعیه رفت و دست به دعا برداشت و گفت «بار 
خدایاء حقد به من باز رسان!» 
در این حال, وَرّقه ابن نوفل با یکی دیگر از فرش بیامدند و سید بیاوردند. 
عبدالطّلب شاد شد و گفت «او را از کجا بازیافتید؟» 
گفتند «از سر کوه, از بالاي مکه» 
آن‌گاه. عبدالطلب سیّد رایر دوش خود نشاند و گرد کعبه طوافی بکرد. جرزها بخواند 


و بر وی باد دمید و او را باز پیش مادر برد س‌امنه. 


و به روایتی دیگر, چنین گویند که باعث بر آن که دوم بار حلیمه سیّد را باز مک برد 
آن بود که چون حلیمه او را از مکّه باز می‌آورد» در راه جاعتی از تصارا به وی رسیدند. 
نگاه کردند و سیّد را بدیدند. بعد از آن, پرسیدند که «اين کودک از کجاست و نام وی 

حلیمه با ایشان بگفت که وی کیست و نام وی چیست. 

ایشان دیگربار تیذ در وی نگاه کردند و او را از این جانب باز آن جائب 
می‌گردانیدند و علامت‌های چند از وی طلب می‌کردند. بعد از آن, با هم گفتند «اين 
کودک است که ما عت و صفت او در انجیل دیده‌ایم و او پیغامبر اخرزمان خواهد بودن و 
دین وی بر جمل‌ی دینها غلیه خواهد کرد. اکنون اگر ما او را بدزدیم و به حفه پيشي 


۸۲ 


در وفاتِ عبدالمطلب و کفالت ابوطالب 


پادشاو بش بریم, مارا نعمت‌های بسیار دهد و کرامت‌های بسیار بناید.» 
حلیمه گفت من سخن ایشان بشنیدم و یعد از آن, حترز شدم و پیوسته مراقس احوالي 

وی می‌بودم. تا آن روز که او را آن واقعه درافتاد که از پیش حکایت رفت و آن‌گاه: مرا 

زیادت انديشه حاصل شد و او را برگرفتم و باز مکه بردم س پیش مادر خود. آمنه. 
این است قامي روایت در حکایتِ رضاع سیّد. 


در وفات عبدالطلب و کفالت ابوطالب 


پس چون حلیمه سیّد را باز مکّه برد. مادرش آمنه و جدّش عبدالطلب او را می‌داشتند 
و حق‌تعالا او را به نباتِ نیکو برمی‌آورد. و چون به حدٌ شش سالگی رسید, مادرش - 
آمنه - وفات یافت. 

و بعد از وفات آمنه» سیّد پیش جد خود عبدالطلب -می‌بود و عبدالطلب او رااز 
همدی فرزندان خود دوستتر داشتی. و قاعده‌ی عبدالطلب آن بود که هر بامداد او را در 
سایه‌ی کعبه فرائی بگسترانیدی و وی بر سر آن نشستی و مردم پیش وی جمع آمدندی 
و پسرانِ وی از هیبت که از وی می‌داشتند. نیارستندی که بر سر فراش پدر رفتن و 
نشستن و چون سیّد درآمدی, همچنان پی‌ٌبالات» برفتی و بر فراش عبدالطلب نشستی, 
پسران عبدالطّلب در وی آویختندی تا او را از سر فراش دور باز کردندی. عبدالطّلب 
بانگ پر ایشان زدی که «او را بگذارید تا هر چون که خواهد بتشیند --که وی چون نما 
نیست» بعد از آن, دست پیش وی نی‌داشتند و هر بامدادی بیامدی و بر پهلوي جدّ 
خوه - عبدالطلب بر سر فراش وی بنشسی و عبدالطلب دست بر سر و پشت وی 
می‌مالیدی و بوسه بر وی می‌دادی و هر چه سیّد بکردی» او را خوش آمدی و هرگز 
عبدالطلب بانگی بلند بر وی نداشتی و سخن درشت با وی نگفتی. 

پس. به این حال ای ی ری ری 
عبدالطّلب وفات یافت و از دنیا برفت. 


و چنین گوپند که عبدالطلب را چون وفات خواست رسیدن, دختران برابر خود 


۸ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) مصعطانه؟ ۳۵۴ 


در وفاتِ عبدالمطلب و کفالتِ ابوطالب 


خواند. و او را شش دختر بود: صفیّه و بزه و عاتکه وا حکی البیضا و آمیمه و آروا, چون 
هر شش حاضم شدند. ایشان را گفت «پدرتان از دتیا خواهد رفتن. اکنون, پبایند و بر 
وی بگریید و بر وی نوحه کنید. تا پدر بشنود که شما چه گونه می‌گریید و چه گونه بر وی 
نوحه می‌کنید!» 

ایشان گریستن و نوحه آغاز کردند و بر بدیبه هر یکی مرثیتی از آن پدرٍ خود بگفتند 
و فضایل و مَناقپ وی در آن بازفودند. 

پس چون ایشان از گریستن و مرائی فارخ شدند. عبدالطلب را خوش آمد. ایشان را 
گفت «همچنین گریبد بر پدر و همچنین نوحد کنید!» 

چون عبدالطلب از دنیا برفت, سقایت رمرم باز عبّاس افتاد و در دست وی بود تا 


اسلام ظاهر شد. و سیّد همچنان در دستٍ وی مقّر داشت. 

بازآمدجم به حکایتِ سیّد: 

پس چون عبدالطلب را وفات خواست رسیدن, از میان پسران ابوطالب را بخواند و 
سیّد به وی سپرد و وصیّت به نیک داشتن سیّد کرد. و سبب آن بود که از میان جله‌ی 
فرزندان؛ عبدالطلب سیّد را به وی سپرد که ابوطالب با پدر سیّد هم مادر و هم پدر بود و 


باق برادران با عبداله هم پدر بودند. و عبدالطلب می‌دانست که ابوطالب را شَْقّت بر 


سیّد بیشتر باشد و غم کار وی بهتر خورّد. 


محتد ابن اسحاق گوید چون عبدالطلب وفات یافت. ابوطالب سیّد را باز پیش خود 
گرفت و به غایت او را دوست داشتی و پیوسته در بندٍ مراعاتِ وی بودی و شب و روز 
یک لحظه او را از خود خالی نگذاشتی و از چشم بیگانه او را نگاه داشتی. تا چنین 
حکایت کنند که مردی بود در عرب. کاهتی کردی و فال و طالع مردم نگرستی و اهل مک 
در وی اعتقادی عظم داشتندی و هرگاه که وی به مه درآمدی» مرد و زن بر سر وی 
جع آمدندی و کودکان را بر وی بردندی و طالع‌های ایشان بنگریستی. ابوطالب نیز به 
قاعده‌ی اه مک چون وی به مکّه درآمد, سیّد را برگرفت و بر وی برد تا طالع وی 
پنگرد. چون آن مرد در سیّد نگاه کرد. مشغله‌ای درآمد و آن مرد را از آن بازداشت که 
تام در سید نگاه کردی و طالع وی بنگریدی. چون آن مشغله برخاست. آن مرد سیّد را 
طلب باز کرد و گفت «آن کودک باز پیش من آورید که طالع وی قوي می‌نود و از 
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دستِ وی کارهای بزرگ خواهد خاستن.» این می‌گفت و تعجیل می‌کرد که «او را زود 
باز پیش من آورید تا یک با دیگر در وی نگاه کنم.» 

ابوطالب چون دید که وی چندان حریصی می‌اید. انديشه کرد که مبادا آن مرد 
سحری بر وی خواهد کردن. آن‌گاه: سید برگرفت و باز خانه آورد و او را دیگربار به وی 
ِِ 

پس ابوطالب بعد از آن, زیادت در بند کار سیّد شد و پیوسته مراقب احوال وی بودی 


و یک لحظه او راز پیش خود فرو نگذاشتی. 


و به این حال می‌بود تا کاروان قرش به جانپ شام می‌رفتند و ابوطالب نیز با ایشان 
عزم شام کرده بود. و سیّد در آن وقت دوازده ساله بود. چون به جانب شام عزم داشت 
ابرطالب, سیّد در وی آویخت. گفت «ای عّم» مرا نیز با خود بهرا» 

ابوطالب بگریست و گفت «مرا پی‌وجود تو یک لحظه دل ندهد.» 

پس ابوطالب سید را با خود بیرد به سفر شام. 

چون به جانب شام رسیده بودند. جایی بود که آن را بُصرا گفتندی. کاروان به 
نردیک صومعه‌ی پبرا فرود آمد. و بحبرا راهبی از ترسایان بود و چندین مدّت بود تا در 
آن موضع صومعه‌ای پرداخته بود و در آن نشسته بود و از آن صومعه بیرون نیامدی و با 
کسی سخبی نگفتی. و بحبرا در ژهد و پارسایی به درجه‌ی کیال رسیده بود و در علم نیز 
دستی نیکو داشت. چنان که در آن زمان به هد و علم وی کس نبود» و احوال سیّد از 
«اجیل» خعلی کرد ود ولتت و صفت وی دانسته ود وی چندیی سالک در 1 
صومعه نشسته بود. به انتظار دیدن پیغامبر ما نشسته بود. زیرا که از «اجیل» بدانسته بود 
که پیغامبر آخرزمان ترآ مَقام گذر خواهد کرد و در زیر فلان درخت. در فلان موضع؛ 
نرول خواهد کرد. و بحيراي راهب هر بار که قافله‌ی تیش بر وی گذر کردی» بر بام 
صومعه‌ی خود نشستی و نظاره می‌کردی تا علامتی بییند يا کرامتی بشناسد که به آن بداند 
که پیغامبر ما در مین کاروان است و از بام صومعه فرود آید و استقبالي وی کند و به 
خدمت‌وی باز رسد. چون هیج علامی می‌دید و هیچ کرامی از آنچه وی را معلوم بود 
ظاهر نمی‌شد. بحبرا حرکتی نکردی و از صومعه بیرون نیامدی و با اهل قافله هیچ سخن 
نگفتی. تا این نوبت که پیغامبر ما در میان قاقله بود: 
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(جطاممقی اعماون) مضه ۳۵۴ 
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بر از بام صومعه نگاه کرد: چون قافله می‌آمدند. همه‌ی درختان صحرا و سنگها را 
دید که به آواز آمده بودند و می‌گفتند «السلام عَلّیک, یا رسول‌اثها» 

دیگ نگاه کرد وا باره‌ای سفب دید که از میان فاکله بب سید سایه بسته برد و 
همچنان که قافله می آمدند. آن ابر نیز با سیّد می‌آمد. 

چون قافله فرود آمدند. سید فرود آمد و درختی کوچک بود و به زیر آن درخت 
رفت و پنشست. حالی که سیّد زیر آن درخت نشسته بود. آن درخت شاخها برگشود و 
برگهاي سبز برآورد و سایه‌ی نیکو برافگند. 

بحیرا چون این حاها بدید. دانست که سیّد در میان ایشان است. پس, از صومعه فرود 
آمد و بفرمود و طعام‌های بسیار بساختند و کس فرستاد به میا قافله و گفت «راهب 
طعامی بساخته است. باید که اهل قفله بهجملگی بیایند و کس پیش رحل و رخت 
مگذاریدا» ۱ 

چون مرد بحبرا چنین گفت. کاروانِ 
است تا ما هر سال آن جایگاه گذر می‌کنيم و در این مفزل فرومی آیبم و هرگز این راهب 
ما را ندید و از ما نیرسید. این بار چه افتاده است؟» 


یش عَجّب داشتند. با هم گفتند «چندین سال 


آن‌گاه. برخاستند و برفتند و سیّد در میان رخت بازگذاشتند. زیرا که وی از همه 
کوچک تر بود. 

چون همه حاضمر شدند. بحبرا نظر کرد و شکل و شمایل سیّد در میان نیافت. همه را 
را کاب ور ای سیر آایر ال 
قافله راگنت «ای جاعت. همان یکی بگذاشتهاید و او را بهمهینی نیورده‌اید.» 

گفتند «همه آمدعم, مگر کودکی که او را در میانِ رخت رها کرد.ع.» 

بحبرا گفت «او کودک نیست. بل که او پر صاحب قرآن است و پیغامبر آخرزمان 
است. او را نیز بیاورید!» 

کس فرستادند و سید آوردند و حاضبر کردند. 

چون سیّد حاضم کردند و به میان قوم درآمد. بحبرا نظر از قوم برداشت و در وی 
می‌نگرید. چون قوم از طعام فارخ شدند. مرا برخاست و دستٍ سید را بگرفت و او را 
سوگند به لات و ما داد که سژال وی را جواب باز دهد و فرش جله سوگند به لات 


و عَرّا خوردندی. (بحبرا را از این سوگند مقصود امتحانی بود تا به حقیقت. احوال سیّد 
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بداند.) 
چون بحبرا به لات وعرّا سوگند داد سیّد او را گفت «لات و عّا مگوی -که در روی 


و 
زمین بر من دشن تر از لات و عزّانیست.» 


مرا گفت «په خداي تو سوگند می‌دهم که سوال مرا جواب دهی.» 

سیّد گفت «چون به خدای مرا سوگند دادی, بگو تا چه خواهی پرسیدن!» 

بحیرا سوالی که داشت بکرد و جوا آن سوال, چنان که او را می‌بایست بشنید. بعد 
از آن, در پشت سیّد نگاه کرد و مهر نبوت. به آن صفت که وی را از «انجیل» معلوم شده 
بد ساران درف اد ویر های وی باه می‌داد. آن‌گاه» برخاست و 
دستِ ابوطالب پگرفت و او را بد خلوت برد و گنت «ای ابوطالب این پسر فرزند 
کیست؟» 

ابوطالب گفت «فرزند من است.» 

بسبرا گفت «لا واه که او فرزند تو نیست و پدر وی نباید که زنده باشد این ساعت.» 

آن‌گاه, ابوطالب گفت «وی برادرزاده‌ی من است و پدرش چون مادر به وی حامله 
بود؛ از دنیا برفت.» 

بحبرا گفت «اکنون. صدق آوردی.» یعد از آن, گفت «زینهار ای ابوطالب, او را از 
چشم حسودان نگاه دار و بدان که وی پیغامبر آخرزمان است و بهتر و بهتر عالیان 
است؛ شرع در همدی عالبگسترّد و دین وی همهی دینها منسوخ کند. هر چند زودتر او 
را باز مکه بر و از بهود و تصارا او را نهان دارا چه اگر او را بشناسند, در بندٍ هلاک وی 
شوند.» 

ابوطالب چون سخن بحبرا بشنید. زیادت در بندٍ کار سید شد و برفت به شام زود و 
شغلی که او را بود بگزارد و چون شغل تچارت بگزارده بود. سیّد را باز مه آورد. 

و چنین گویند که هم در آن سفره سه تن از بهود سیّد را پشناختند و تصد آن کردند تا 
وی را هلاک کنند. بحبرا خبر شد از آن و ایشان را پیش خود خواند و نصیحت کرد و 
ایشان را نگذاشت که قصد کشتن سیّد کنند. 

تام شد حکایت بحیراء و بعد از این» سخن در اخلاق و اوصاف پیغامبر ما گفته آید. 
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(جاممقای ات مصعطانه؟ :۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 
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مد ابن اسحاق گوید ابوطالب چون سخن بحبراي راهب بشنید و با مکه آمد, زیادت 
در بندٍ مایت و حراستِ سیّد شد و اعتبار وی در حافظت احوال سیّد یکی صد شد. و 
سیّد خود از قبل حق, حروس و محفوظ بود و از نظر حسّاد حروس و مصون. به عنایتِ 
حنق, در پرده‌ی عصمت و کلّهی صیانت پرورده بود. نفس وی مطیربود از تعاطی آقذارِ 
جاهلیت و ذانت وی مقس بود از خواطر و هواجس بشریّت. چنان که عادت کودکان 
بوده نبازیدی و چنان که طبع جوانان بوده نخندیدی. 

او خود یک روز حکایت کرد و از حالتِ كودكي خود خبر باز داد و گفت یک روز با 
جماعتیکودکان بودم از یش که همی بازدند و سنگی چند برمی‌داشتند و می‌کشیدند. 
و جمله برهنه بودم و سنگ در [زارها می‌نهادم و به جایی می‌بردرم. در اپن حال, همانا 
کسی درآمد و مرا مشتی بزد - لیکن نه سخت بود -و مرا گفت «ازار برگیر و سخت به 
میان در ژن! تو چون ایشان نیستی. اگر چه حال صباست تو راء لیکن همه‌ی عام را به تو 
اقتدا خواهد بودن فردا. نشاید که عورتِ تو ظاهر شود یا پی‌خردی‌ای از تو صادر شود.» 


سیّد گنت من آواز وی می‌شنيدم و شخص وی نی‌دیدم. آن‌گاه» ازار برگرفتم و 
سخت به میان دربستم. و بعد از آن من ازاربسته سنگ همی کشیدم و کودکان جمله 
همچنان برهنه بودند و سنگ می‌کشیدند. 


محتد ابن اسحاق گوید چون سیّد بیست و پنج سال تام شد. خدیجه مالی بسیار 
داشت و پیوسته مال خود به مردم دادی و از مهر وی به تجارت رفتندی و خواست تا در 
این نوبت ما بسیار بهتجارت فرستد و اعتاد بر کس نداشت و بدانسته بود که در مها 
سیّد کس امین‌تر نیست. پس, کس فرستاد بر سیّد و گفت «یا حد. مایی بسیار 
می‌خواهم که به جانپ شام فرستم و در فرش اععاد جز بر تو نیست. اگر رنجه شوی و با 
این مال بروی, آن‌گاه آن‌چه تو را مراد باشد برگیری از آن.» 

سید گفت «شاید.» 
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پرخاست و با مال خدیجه به جانب شام رفت. و خدیجه غلامی داشت او را میسره 
گفتندی و او را با سید بفرستاد. 

پس چون قافله به نزدیک شام رسیده بودند. به مقزلی فرود آمدند که در آن مفزل 
راهی بود و صومعه‌ای ساخته بود و در آن صومعه نشسته بود و به نزدیکي صومعه‌ی 
راهب, درختی بود. سیّد چون فرود آمد. برفت و زیر آن درخت بنشست. 

راهپ سر از صومعه بیرون آورد. سیّد را دید زیر آن درخت نشسته و میسره نزد,يکي 
وی ایستاده راهب از تیسرءیر سید که:هاین مره کیست که زیر «رضت ففسطه است ٩!‏ 

مّیسره گفت «شخصی‌ست از قریش.» 

گفت «در انجیل چنین دیده‌ام که هر کس که وی بعد از عهد عیسا به چهارصد سال 
پیاید و زیر این درخت بنشیند, وی پیغامبر آخرزمان باشد. اکنون, ضرورت. این 
پیغامیر آخرزمان خواهد بود.» 

آن‌گاه, راهب از صومعه بیرون آمد و در قدم‌های سیّد افتاد و بر وی بوسه می‌داد و 
بعد از آن, برخاست و به خدمتِ سیّد آمد و بازایستاد و تقرّب‌های بسیار بنمود. 

و سیّد از آن جایگاه به شام رفت و بضاعتی که می‌باایست فروختن بفروخت و متاعی 
که می‌بایست خریدن بخرید و با قافله بازگردید و روی در مکّه نهاد. 

و چون به مکّه بازمی‌آمد, در راه که می‌آمد و برنشسته بود. دو فريشته از آسمان 
بیامدندی و بر سر وی سایه پبستندی و همچنان که می‌رفتی, فریشتگان از بالاي سر او 
می‌رفتندی و سایه می‌افگندندی. و میسره از میانِ قافله آن حال می‌دیدی و با خود 
پنبان می‌داشتی. چون به مکّه رسید. احوال با خدیچه بگفت و سخن راهب نقل باز کرد. 

و خدیجه آن متاع‌ها که سیّد آورده بود پفروخت و چندان ِ در آن بود که هرگز 
چنان ندیده بود و بر خاطر وی نگذشته بود. خدیچه زنی خردمند بود و کفایتی عظم 
داشت. چون آن حال چنان بدید و آن حکایت‌ها از میسره بشنید, او را میلل ام و 


رغبتی وافر به جانب سیّد حاصل شد و رغبت کرد تا به نکاج وی درآید. آن‌گاه خود 


کس فرستاد بر سیّد و گفت «ای حمتد. می‌دانی که سروران قرَ 
قوم در آرزوي آنند که مرا به نکاح خود آورند و من به کسی از ایشان رغبت ننمودم. 


طالب منند و مهتران 
لیکن از بهر آن که میان من و تو خویشاوندی است و نوز در مرش چون تو کسی را به 
صدق و صیانت و امانت می‌بینم. مرا رغبت می‌افتد که به نکاح تو درآیم و مالی که 
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(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاموقای امتممامتا) طامطا؟ ۳0۴ 
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مراست در راه تو نهم.» 

ریش چون پشنیدند که خدیجه چنین پیغامی به سیّد فرستاده است و خود را بر وی 
عرضه کرده تعجّب کردند. گفتند «ما سروران و توانگران تیش و چندین گاه است تا 
او را می‌خواستم و نعمت‌ها بذل می‌کردیم و رضا نداد و به ما رغبت نکرد. چون است که 
در يم ابوطالب رخبت کرد؟» (یعنی سیّد.) 

پس چون خد یجه این پیغام بفرستاد, سیّد برخاست و احوال با آعهام خود باس و 
جزه سبگفت. 


ایشان شاد شدند به این کار از بهر سیّد. پس مزه از مان آعیام با سیّد برفت پیش 


پدر خدیجه س خوّیلد ابن اد س و خدیه را از بهر وی بخواست و نکاح ببست و بیست 


سر اشتر ماده‌ی برنا صداق وی کرد. و تسپ خدیچه اين است: خدیجه بنت خوّیلد ابن 
آسد ابن عبدالژّا اب ی ابن لاب ابن مره ابن گعب ابن نی ابن خالب ابن ثهر 

پس سیّد او را به خانه برد و هفت فرزند از وی ظاهر شد: سه پسر و چهار دختر. 
پسران قاسم و طاهر و طيّب بودند. دختران: زینب و رقیّه و آگلتوم و فاطمه. و 
پسرا نش هر سه -در ایام جاهلیّت وفات یافتند و دخترانش همه اسلام دریافتند وبا 
سیّد به مدینه هجرت کردند. و سید فرزندان را همه از خدیجه بیاورد؛ الا ابراهيم که از 
ماریه‌ی قبطیه بیاورد. و تا خدیجه زنده بوده سیّد هیچ زن دیگر نخواست. 


حمّد ابن اسحاق گوید که چون خدیچه به خانه‌ی سید رفت» یک روز برخاست و بر 
وَرّقه ابن نوفل شد و وَرّقه ابن نوفل ابن عم خدیجه بود.س و احوال سیّد و آن کرامت‌ها 
که مّیسره در راء شام از وی بدیده بود و آن سخن‌ها که راهب بگفته بود در ی وتا؛ 
جله با وی بگفت. ۱ 

وَرَقه گفت «بشارت باد تو را ای خدیجه که اين وصف که تو مرا کردی» وصفی 
پیغامبر آخرزمان است و شوهر تو پیغامبر حق خواهد بود و سیٍَ همهی عم وی باشد و 
او را دولت‌ها روی خواهد نمودن که در فهم و هم کس نیاید.» 


در عمارت خانه‌ی کعبه 


حتد ابن اسحاق گوید چون سیّد سی و پنج سال قام شد. یک روز فرش جمع شدند تا 
عمارتِ خانه‌ی کعبه بکنند. و کعبه در آن وقت سقف نداشت و دیوارهای آن بیش از 
قامت فانده بود. و خواستند تا آن را باز قاعده‌ی اوّل برند. و سبب اهعام فریش په خانه‌ی 
کعبه عبارت کردن آن بود که در میان خانه‌ی کعبه خزینه‌ای برشکل چاهی پرداخته 
بودند و ماهاي کعبه در می‌نهادند و آن چاه را« گنج خانه‌ی کمبه» گفتندی. ّاق افتاد 
و جاعتی به شب برفتند و مالی چند بسیار از آن چاه برآوردند و ببردند. ریش بدانستند 
و آن جماعت بگرفتند و با ایشان عبرت‌ها کردند. بس چون این حالت بیفتاد. در بندٍ آن 
شدند تا دیوار خانه‌ی کعبه بلند باز کنند و کعبه را باز قاعده‌ی اوّل پرند و همچنان که بود. 
آن را مسَمّف باز کنند. و چند روز در آن اندیشه بودند و نمی‌یارستند, از بهر آن که هر روز 
از آن چاه که در میان خانه بود. شکل اژدهایی بیرون آمدی و به دیواٍ کعبه بر رفتی و هر 
کس که نزدیک بودی, دهان باز کردی تا وی را فرو برّد. از این جهت. می‌ترسبدند و 
می‌دانستند تا چه کنند و چه طریق نهند و آن اژدها را دفع کنند. 

یک روز آن اژدها, هم بر قاعده‌ی خود. برآمد و به دیوار کعبه سر برافراشت و 
مرغی سپید دیدند که از هوا درآمد و آن اژدها را در ربود و بیرد و ناپدید کرد. 

فرش عظیم خوّم شدند به سبب آن و گفتند «اين دلیلی بر آن می‌کند که خدای 
راضی‌ست که ما عمارتِ خانه‌ی کعبه می‌کنيم.» 

آن‌گاه, توزیع کردند و مالی چند بسیار به هم آوردتد و درایستادند تا آن دیوارٍ کهن 
را از راه بردارند. خست ستگی که از آن برکندند. از زمین برخاست و باز جای خود 
افتاد. آن‌گاه, بترسیدند و همه باز پس ایستادند. یکی گفت «ای جع فرش در ارت 
خانه‌ی کعبه مالی صرف باید کردن که حلال باشد و در آن هیچ شبهتی نباشد. اکنون مگر 
این ماما که شها توزیع کرده‌اید از بهر عارت خانه از عبت ال دیست پس آزثر 
می‌خواهید که عیارت خانه په سر برید. مالی جع کنید که در آن شَببتی نباشد.» 

آن‌گاه. آن مال رها کردند و دیگر توزیع کردند و از وجه حلال مایی بسیار باز جع 
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(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


در عمارت خانه‌ی کعبه 


آوردند. اما ترسیدند که دیگرپار دست به دیوار خانه بازنهند و آن را از راه بردارند. چند 
روز در این تفکر و اندیشه بودند. آن‌گاه, ولید این مغیره گفت «ای فرش من ابتداکنم و 
پاره‌ای از دبوار کهن بردارم و آن‌گاه شعا به ياري من درآیید!» 

ریش گفتند «شاید.» 

ولید ابن مخیره ند برگرفت و چند سنگ از خانه‌ی کعیه برکند. 

ریش نزد یک نرفتند. گفتند «تا یک شب بگذرد و ببينم اگر بلایی بر سر ولید نیامده 
باشد. پس دلیلی به آن کند که خدای راضی‌ست که ما این دیوار کهن بردار:م و عمارتِ 
خانه باز جای کنیم. و اگر بلایی بر سر وی آید. دانم که خدای نی‌خواهد که ما آن را 
عمارت کنیم.» 

پس یک شب برآمد و ولید را هیچ رنجی نرسید. روز دیگر فویش به پاري وی 
شدند و آن دیوارها را که مانده بود و خلل آورده بود از آن خانه. جله از جای برگرفتند 
و به اساس اصل بردند. چون به اساس اصل رسیده بود. سنگی چند سبز, همچون 
ژبرجد. پیدا آمد. لد بر آن زدند. همه‌ی مکّه در جنبش آمد. گفتند «اين اساس ابراهجم 
است. تعرّض نباید رسانید.» 

چون دیوار کهن از راه برداشته بودند. چهار دیوار کعبه باز جای می‌بایست آوردن. 
قسمت کردند و قرش به چهار گروه شدند و هر گروهی از ایشان عبارتِ یک جانب از 
خانه‌ی کعبد تقبل کردند. 

چون دیوار خانه به راست حجرالاسوّد آورده بودند. ایشان را منازعت و اختلاف 
افتاد در نهادن حجرالاًسود. هر قومی به تخصیص گفتند «حجرالاسود ما باز جاي خود 
هچ .۷ 

پس به آن سیب میان ایشان جنگ و عریده برخاست و خصومت آغاز کردند و 
نزدیک شد تا تیغ در یکدیگر نهادندی و یکدیگر را به قتل آوردندی. آن‌گاه» پیران قوم 
به میان درآمدند و گفتند «نشاید که از بهر عبارتِ کعبه شما خونِ یکدیگر بریزید ناحق. 
اکنون, تفای کنید تا خست کسی که از بیرون مسجد درآید, وی کم این بکند.» 

گفتند «شاید.» ۱ 

ساعتی منتظر بیستادند. بعد از ساعتی, سیّد از بیرون مسجد درآمد. چون سیّد را 
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بدیدند. همه خرّم شدند و آواز برداشتند و گفتند «حتد امین آمد.» و قزيش سیّد رادر آن 
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(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در عمارتِ خانهی کعبه 


وقت «امین» خواندندی ساز پس که صدق امانت از وی می‌دیدند. چون سیّد به مسجد 
درآمد. برفتند و کم این کار باز وی افگندند. 

سیّد گفت تا جامه‌ای بیاورند. تایی جامه بیاوردند و حجرالاسوّد برگرفت و در میان 
آن جامه نهاد. آن‌گاه» آن چهار گروه از ری را گفت «هر گروهی از شما گوشه‌ای از این 
جامه بردارید!» 

هر گروهی از ریش برفتند و گوشه‌ای از آن جامه برداشتند. چون به راستِ آن 
جایگاه آورده بودند که حَجٌرالاسوّد می‌بایست نهادن, سیّد به دستِ مبارک خود. 
حجرالاسوّد از میان جامه برداشت و باز جاي خود نهاده همچنان که اوّل بود. 

و جله به آن خکم که سیّد بکرد راضی شدند و اختلاف و خصومت از میان ایشان 
برخاست و عبارتِ خانه چنان که ایشان را می‌بایست. ام بکردند و کعبه باز قاعده‌ی 


اوّل بردند. 


و چنین حکایت کنند که چون فرش دبوار کهن از آن خانه‌ی کعبه برمی‌داشتند. در 
میان رکن خانه خطی بيافتند. چند سطر به زبان شریانی در آن نوشته بود. و کسی از بهود 
حاضر کردند و آن خط برخواند و در آن خط این نوشته بود که شرح داده آمده است: 
«منم خداوند مک که آن را بیافریدم در آن روز که آسمان و زمین آفریدم و آفتاب و 
ماهتاب په روي زمین بنگاشتم و گرد بر گرد مکّه. هفت فریشته‌ی مقرّب بیافریدم و 
ایشان را به حفظ آن موکّل کردم. تا قيامت. هرگز مکّه خراب نگردد و دشن بر آن ظفر 
نیابد.» 

و دیگر چنین گویند که در مقامابراهم نوشته‌ی دیگر پیافتند. در آن نوشته بود: «اين 
مکُه است که در وی خانه‌ی خداست و از سه گوشه طعام به آن جایگاه آوردند یعنی 
از شام و مصم و ین. و زمین آن حرام است یعنی در آن جنایت روا نباشد سو هر کس 
که به وی درآید. بر وی واجب باشد که احرام بنده و طواف خانه بگزارد.» 


زاب 


(جطاممقی امعتماون) مصعطانه؟ ۳۵۴ 
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در خبر باز دادن آحبار مود و ژهبان تصارا 


و کهُنه‌ی عرب 


مد ابن اسحاق گوید چون زمان وحی نزدیک آمد و وقتِ آن شد که سیّد چهل سال مام 
شدء علامت‌ها ظاهر می‌شد و دلایل پیدا می‌گشت و آحبار بهود و ژهبان تصارا و کهنه‌ی 
عرب که آن علامت‌ها می‌دانستند و آن دلیل‌ها می‌شناختند. خبر از بّعثِ پیغامبر ما 


می‌دادند و مردم را از ظهور رسالتِ وی میآ گاهانیدند. و دانستن ایشان آن علامت‌ها و 
شناختن ایشان آن دلیل‌ها از بهر آن بود که آحبار هود و ژهبان تصارا رت «تورات» و 
«انجیل» معلوم کرده بودند و زمان ظهور پیغامبر ما بدانسته بودند. و کهنه‌ی عرب از قول 
دیو خبر باژ می‌دادند که دیو هر شبی به اسان عروج می‌کردند و احکام میا 
ملایکه می‌شنیدند و می آمدند و باز کهّنه‌ی عرب نقل می‌کردند و ایشان با مردمان همی 
گفتند. و دیو در آن وقت حجوب نبود از آسمان و معزول نبود از استراتی سمع. پس چون 
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پیغامبر ما ظاهر شد. ایشان تحجوب و معزول شدند. سبپ معزول شدن ایشان آن بود تا 
وحی به سخن ایشان ملس نگردد و جز سیّد از غیب کسی خبر باز نتواند داد. و این 
معجزهای بود از معجزاتِ پیغامبر ما س چرا که در زمان هیچ پیغامبر دیو حجوب و 
معزول نشدند به کل از آسمان, ال در زمان پیغامب ما. 

ابن عبّاس گفت وقتی جاعتی از تصارا بر سید نشسته بودند. سید جاعت تصارا را 
گنت هت جون آختری در آسمان بگدرد. چه گو سد 1 

گفتند «ما گویم گذ ن این اختر دلیلی به آن کند که پادشاهی در روي زمین مُرده 
باشد یا پادشاهی بر تخت نشسته باشد یا مولودی به وجود آمده باشد يا مولودی رده 


باشد.» 

سید رد کرد بر ایشان و گفت «اين چتین نیست که شها می‌گویید - که گذشتن این 
اخترها سبب آن است که چون خدای حکنی می‌رائد بر خلت خود در روي زمین و 
قضایی می‌رائد. پیشتر خله‌ی عرش از آن کم و قضا آگاهی می‌یابند و تعظیم خدای 


۹ 


ک 2 چه ی 
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در خبر باز دادن آحبار مود و ژهبان تصارا و کقنه‌ی عرب 


را به تسییح و تهلیل درمی آیند. بعد از آن, اهل آسمانِ هفتم آواز له‌ی عرش بی‌شنوند. 
ایشان نیز مواققت راء به تسبیح و تهلیل درمی‌آیند. بعد از آن, اهل آسیان شتم 
چی‌شنوند. ایشان نیز موافقت راء به تسبیح و تهلیل درمی‌آیند. همچنین به ترتیب تا به 
آسمان دنیا می‌رسد. ایشان نیز موافقت راء به تسبیح و تهلیل درمی‌آیند. پس چون از 
تسبیح و تهلیل ثارخ شده باشند. اهل آسیان دنیا با هم گویند گوییا این تسبیح و تهلیل از 
هر چه بود؟ گویند ما نمی‌دانيم - از اهلي آمیان دوم باید پرسیدن. از اهل آسمان دوم 
بپرسند» گویند ما نمی‌دانيم از اه آسیان سوم باید پرسیدن. همچنین می‌پرسند تا به اه 
آسمان هفتم رسند. ایشان نیز گویند ما می‌دانيم. از جمله‌ی عرش باز پرسند. بعد از آن, 
ایشان چنین جواب دهند اهل اسمان هفتم را که ما اين تسبیح از بهرٍ آن می‌کردم که 
خدای در روي زمین بر فلان بنده» در فلان روز. کم برانده است. چون له‌ی عرش 
چنین بگویند. اهل آسمان هفتم از جله‌ی عرش آن سخن نقل با اهل آسمان ششم کنند. 
اه آسمان ششم دیگر نقل با اهل آسیان پنجم کنند. همچنین به ترتیب تا دیگر خبر به 
اهل آسمان دنیا می‌رسد. چون خبر به آسیانِ دنیا می‌رسد. اهلي آسیان دنیا با یکدیگر 
می‌گوبند. پس دیوان که به آسمان می‌رفتند. از اهل آسمان دنیا آن خبر می‌شنیدند و 
باکهتان عرب کتک اسان از رد نها مره دب سور 
زمان بو من درآمد. خدای دیو را از آسمان حجوب گردانید و از استاع سخن ملایکه 
معزول کرد و اختران را بر مثال آتش‌پاره‌ها برگیاشت تا هرگاه که دیو قصدٍ آسمان کنند. 
درآیند و بر ایشان زنند و ایشان را بسوزانند و خاکست گردانند. و به این سبب. این 
ساعت کهانتِ عرب باطل شد. اگر بعد از این کاهنی سخنی گوید. دروغ است و نباید 
شنیدن.» 


ابن عبّاس گوید که چون دیو را این واقعه بیفتاد و از آسمان معزول و محجوب شدند. 
دانستند که معزول شدن ایشان سبب ظهورٍ پیغامبر ما بود. آن‌گاه» جاعتی از مهتران 
ایشان قصر پیغامبر ما کردند و بيامدند و به وی ایان آوردند و برفتند و قوم خود را به 
اسلام دعوت کردند. 

پس کاهنان عرب بر وفق آن چه از دیو می‌شنیدند. از احوال ظهور پیغامبم ما باز 
عرب نقل می‌کردند و عرب آن را می‌پرشنیدند. لیکن بر دل نمی‌گرفتند که این چنین 
خواهد بودن. تا پیغامبر ما در آمد و دعوت آغاز کرد. آن‌گاه» ایشان را معلوم شد که که 
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در خبر باز دادن آحبار بهود و ژهبان تصارا کی عرب 


راست گفته بودند. 


محتد ابن اسحاق گوید که در ین, به ایام جاهلیّت, کاهنی بود سخت معتبر. اه هن 
هرگاه که ایشان را مشکلی افتادی بر وی رفتندی و آن مشکل را حل کردندی. رو 
پیغامبر ما ظاهر شد و دعوت آغاز کرد و آوازه‌ی وی منتشر شد. اهل ین بر آن کاهن 
رفتند و او راگفتند «تو در کار این مد چه می‌بینی که در مکّه ظاهر شده است و دعوت 
مردم می‌کند؟» و آن کاهن در کوه مُقام داشتی و هرگز په شهر و میا مردم نیامدی. 

پس چون اهلي ین آن سوال از وی کردند, کاهن از کوه فرود آمد و کیانی در دست 
داشت. همچنان که برپای ایستاده بود, تکیه بر کیان زد و سر برافراشت و در آسمان نگاه 
کرد. بعد از آن» ترتی بکرد وروی باز ایشان کرد و گفت «بدانید ای قوم که خدای حتد را 
از میان خلق برگزید و او را درجه‌ی رسالت ذاد و دل وی را از غل و حسّد پاک گردانید 
و به نور معرفتِ خود درآ گند.» 


آن کاهن این بگفت و به کوه بردوید و از چشم ایشان غایب شد. 


و هم در این باب. حمّد ابن اسحاق گوید در عهدٍ خلافتِ عمر, شخصی به مسجد 
درآمد. عمر نشسته بود. چون چشم عمربر وی افتاد. به اصحاب خود گفت «این مرد یا 
مسلیان نیست با کاهن تواند بودن.» آن‌گاه» از وی پرسید که «په اسلام درآمده‌ای؟» 

گفت «بیی.» 

بعد از آن, گفت «مگر کاهن بوده‌ای» پیش از اسلام.» 

مرد شرمسار شد و برنجید و گفت «یا امیرالومنین. عادتِ تو نیست مردم را 
رنجانیدن.» 

عمر گفت «ای مرد. از این سخن نباید رنجیدن که ما نیز پیش از اسلام. بت پرست 
بودع.» 

آن مرد دنوش شد. آن‌گاه کفت «یا امیرالومنین» راست گفتی که پیش از اسلام 
کاهبی می‌کردم.» 

عمر او را گفت «با من بگوی که چون پیفامبر ظاهر شد. آن تابع که تو رابود از دیو با 
تو چه گفت.» 


۹۹ 


ی و 


در خبر باز دادن آحبار بهود و ژهبان تصارا و کیقنه‌ی عرب 

آن مرد گفت «ای امیرالومنین» بدان که به ماهی پیشتر از آن که به اسلام د رآمدم, یک 
روز نشسته بودم تنها. تأیع من از دیو درآمد و مرا این رَجَز گفت که عَجّب دارم من از دیو 
که چون محمّد ظاهر شد, از کار خود نومید شدند و برخاستند و به جست و جوي اسلام 
درآمدند. چون دانستند که دین مد دین حقّ است, قصدٍ مکّه و دیدن محقد کردند و 
برفتند و مسلیان شدند و درجت ان خود را حاصل کردند. (و هرگز کافر با مومن راست 
نباشد در درجه و فضیلت و تَرّف و منزلت.) آن‌گاه, خطاب با من کرد. خاص با من 
گفت به چه نشسته‌ای؟ برخیز و قصد بهتران آل هاشم کن و از میان ایشان همه قصدٍ 
ید کن که وی رسول خدای است و مهتر و بهتر دو سرای است - و به وی ایان 
آورا» آن مرد گفت «چون تابع مرا چنین گفت. برخاستم و قصد سیّد کردم و برفتم و 
مسلمان شدم.» 

چون آن مرد این حکایت بکرد. عمر گفت «راست گفتی» ای مرد. و من نیز از حال 
خود پیش از اسلام حکایت کنم.» آن‌گاه. عمر گفت «من نیز به ماهی پب پیش از آن که به 
اسلام درآمدم. با جمعی از فریش پیش بّی از بتان قوم ایستاده بودم و گوساله قربان کرده 
بودند و خواستجم تیم تا هر کسی پاره‌ای برگد: در این حال» آوازی شنیدیم بلند از جوف 
گوساله که مرا همی گفت یا دی -- » (و «ذریم» در لفت عرب فحل اشتران باشد. و 
عرب چون کسی به شجاعت و مردانگی نسبت کردندی. او را «ذْریع» خواندندی.) آن 
گوساله با عمر به سخن آمد و گفت «یا عمر کاری پسندیده سخت نیکو باشد آگر ترکي 
بت پرستیدن بکنی و به توحید خداوند درآیی و به آوازی بلند و زبانی فصیح بگویی لا 
له الا ال محمد سول الّه.» 

عمر گفت «سبپ هوس برخاستنِ من به اسلام آن بود و بعد از آن, هر روز که بر من 
ی میلم به اسلام زیادت می‌شد, تا برفتم و اسلام آوردم.» 

و این حکایت به جز آن که معجزه‌ای بود از معجزاتِ پیغامبر ماه کرامتی بود از 
کرامت‌های عمر که در حالتٍِ جاهلیّت تهیمه با وی به سخن درآمد. 

فارخ شدیم از سخن گهنه و بازآمدیم به حکایتِ آحبار بهود و خبر باز دادن ایشان از 
ظهور پیغام ماء پیش از مبعد. 


حتد ابن اسحاق گوید در جاهلیّت میان قبایلی چند از عرب و میا بهود عداوت و 


۹۷ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در خبر باز دادن آحبارٍ بهود و ژهبان تصارا و کیقنه‌ی عرب 


خون بود و پیوسته قوم بهود ایشان را تهدید و وعید کردندی به ظهورٍ پیغامبر ما و 
گفتندی «ای عرب. زود باشد که پینامب آخرالژمان که ما احوال وی بدانسته‌ایم از 
تورات, ظاهر شود و ما متابعتِ وی کنیم و آن‌گاه شما سچون عاد و ارم سبه قتل آورم و 
ما از روزگار شا دمار برآورخ.» 

پس چون سیّد ظاهر شد و دعوت آغاز کرد قبایل عرب که در جاهلیّت با بهود 
عداوت داشتند و احوال پیغامیر ما از ایشان می‌شنیدند. برفتند و مسلیان شدند و بهود 
حسد آوردند و از بدیختی به اسلام درتیامدتد. آن‌گاهه حق‌تعالا در حقّ ابشان فرمود و 
لعنت بر ایشان کرد که در جاهلیّت به پیغامبر ما ایان می‌آوردند و چون اسلام ظاهر شد. 
نگرویدند و تکذیپ وی کردند. 

مد ابن اسحاق گفت و روایت کرد از سَلمه ابن سَلامه و سَلمه از اصحاب بدر بود 
که وی حکایت کرد و گفت در قبیله‌ی بنی عبدالًشهل که قوم من بودند. جهودی مُقام 
داشت و آن جهود از علم «تورات» باخبر بود و پپوسته قوم ما را موعظت کردی و از 
بهشت و دوزخ و بعث و قیامت ایشان را ترسانیدی و ایشان تعجب فودند و گفتند «این 
چه گونه تواند بودن و این چه گونه مکن گردد که ما را بعد از آن که در گور پوسیده و 
ریزیده شده باشیم, ما را برانگیزانند و حساب کنند و ببشت و دوزخ در راو ما برنهند؟» 


ن مردٍ جهود سوگندها خوردی که سخن وی راست است و بهشت و دوزخ حقَ 

ات 

یشان گفتندی «ما تو را به راست نداریم تا علامتی از این سخن‌ها که می‌گویی ما را 

بغایی.» 

آن مرد گفت «علامت آن است که در این زودی پیغامبر آخرالرّمان ظاهر خواهد شد 

ز مکه بیرون آید و به مدینه هجرت کند.» 

ایشان گفتند «ما او را دريابیم یا نه؟4 

آن جهود از میان قوم اشارت به من کرد و گفت «اگر کسی دریابد او ره وی باشد.» 
سَلمه ابن سلامه گفت من از همه‌ی قوم کودک تر بودم و همچنان که آن بهودی اشارت 

کرده بود. از میا قوم. من سیّد را دریافتم و به وی ایان آوردم. و آن بهودی نیز مانده 

بود, لیکن وی چون دیگر جهودان بدیخت شد و حسد آورد و مسلیان نشد. و هر وقتی که 

من او را بدیدمی, گفتمی «ای بهودی, نه تو بودی که مرا پیش از آمدن حد مصطفاء 
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۹۸ 


(جطاممقای اعماونط) معطانه؟ ۳۵۴ 


در خبر باز دادن آحبار بیود و ژهبان تصارا وکنه‌ی عرب 


موعظت می‌کردی و به حتد ایشان را وصیّت می‌کردی و او را پیغامبر بحق می‌دانستی؟ 
چون است که این ساعت به وی ایان نمی آوری؟» 
آن بهودی گفت «تا بنگرم و بعد از اين مان آورم.» این بگفتی و هم بر کفر ماندی. 


حمد ابن اسحاق گوید جاعتی از قبیله‌ی هدل در جاهلیّت مُقام در بنی‌فریظه داشتند 
که مهود بودند و شخصی از ژهاد بهود از جانب شام به قبیله‌ی بیقر یظه آمده بود. پیش 
ایشان مُقام ساخته بود و آن شخص را ابن یبا گفتندی و مردی سخت پارسا بود و از 
علم «نورات» باخبر بود و صاحب کرامات بود. هر وقتی که باران نیامدی» وی با 
نی فرظ برفتی و دعا کردی. خدای باران پفرستادی به برکتٍ دعاي وی. پس چون ابن 
هیّیان از دنا مغارقت می‌کرد. روی با قوم بنیترّیظه کرد و گفت «ای بنیفقربظه. دانید که 
من نعمت شام را به چه بگذاشتم و به زمین حجاز آمدم بر شا و گرسنگی و سختی اختیار 
کردم؟» 

گفتند «بگوی!» 

گفت «از بهر آن مُغارقت شام کردم و این جایگاه بیش از شام مقام ساختم که از 
تورات مرا چنین معلوم شده است که در این عهد پیغامبری از مکه ظاهر خواهد شدن و 
به دین و ملّتِ ابراهیم خواهد فرمودن. من آمدم تا باشد که وی را دریام و عمری که 
باشد. در خدمتِ وی به سر برم. اکنون, عمر وفا نکرد و مرا اج در رسید. و شا را 
وصیّت می‌کنم که چون شما وی را دریابید. به خدمتِ وی شتابید و به دین وی درآیید و 
مُتایعت و موافقتِ وی نایبد و دین وی را مطبع و مُنقاد شوید سکه هر که مخالفت وی 
کند. عصمت از خون و ما وی برخیزد. نه از سر این باشد و نه از مال.» و بعد از آن, 
تغلیظ کرد در وصیّت و گفت «زینهار زینهار ای بنی‌قزیظه, تا خود را نفریبانید و 
خالفتِ وی در پیش نگیربد که خُسران دنیا و دین در خالفت وی باشد و ژجحان 
حال و مال در موافقت وی باشد.» 

و چون این وصیّت کرده بود, نعت و وصفی پیفامبر ما بگفت و از دنیا مفارقت کرد 

چون سیّد به مدینه درآمد و به حصار بنیربظه رفت. آن جماعت از قوم هدل که در 
بن فرّیظه شقام داشتند و سخن این هیبان شنیده بودند. از بام قلعه چون طلعتِ مباري 


سید دیدند. با قوم یه گفتند «ای بنیفُرّیظهء این آن پیامبر است که ابن عییان شمارا 


۹۹ 


(جطاممقی امعماونط) مضه ۳۵۴ 


حکایتِ سلمان فارسی 


خبر داد و وصیّت کرد شما را تا به وی ایان آورید و مُتابعتِ وی نمایید. اکنون؛ ما می‌رویم 
که امان به وی آورم. شما خود دانید.» 
ایشان فرود آمدند و ایان به پیغامبر ما آوردند و مسلیان شدند و بیط ماج و 
ناد پیش گرفتند و ان نیاوردند. تا پیغامبر ما برایشان حصار داشت و بستد و ایشان 
را به قتل آورد. و بعضی که بماندند. جزیّت به خود فرو گرفتند. سیّد آن جماعت که از قوم 
هدل بودند و از میان ایشان آمده بودند و ایان آورده بودنه بر سر ایشان سک دای 
تمام شد حکایتِ آحبار بهود از ظهور پیفامبر ما. 


حند ابن اسحاق روایت کند از اپن عبّاس که ابن عبّاس از لفظ سَلانِ فارسی حکایت 
کرد و گفت سّلمان از ابتداي کار خود ما را خبر داد و گفت من مردی فارسی بودم از اهل 
اصفاهان از دیهی که آن را «جی» گفتندی و پدرم ده‌قان آن دیه بود و مردی سم 
بود و ملک و اسیاب بسیار داشت و مرا عظمم دوست داشتی و نتوانستی که یک لحظه مرا 
ندیدی و هرگز مرا از سرای بیرون نگذاشتی و از عزیزی, مرا به هیچ کار نفرمودی. و ما 
دین مجوس داشتمم و آتش‌پرست بودیم و من عَلالخصوص عظی مد و بجتهد بودم در 
رعایتِ جانب آتش و پیوسته آتش افروختمی و آن را سجده بردمی. و پدرم مزرعه‌ای 
داشت و او را وظیفه بودی که هر روز یک بار به مزرعه رفتق و عبارتِ آن بخواستی. یک 
روز, او را شغلی بود. نتوانست رفتن. مرا گفت «جانِ پدر, مرا امروز شغلی پیش آمده 
است و به عیارت مزرعه نمی توا رفت. باید که تو برنشینی و بروی و آن عبارت بخواهی 
و در حال باز پیش من آیی که من اگر یک لحظه تو را دیرتر بینم» پی‌قرار شوم.» 

پس من به خکم پدر پرنشستم و روی در مزرعه نهادم. در راه که می‌رفتم» مرا 
کلیسیایی پیش آمد. آوازی و غلبه‌ای از آن کلیسیا شنیدم. مرا هوس برخاست تا فرود 
آیم و بروم به کلیسیا و تماشای تصارا کنم. 

چون در رفتم به میان ایشان, بعضی را دیدم که دعا و تضبرّع می‌کردند و بعضی را 


حکایت سلمانِ فارسی 


دیدم که به غاز مشغول بودند. مرا آن حالت از ایشان خوش آمد. شغل پدر و مزرعه 
فراموش کردم. با ایشان بنشستم و پرسیدم که «دین شما دین کیست؟» 

گفتند «دین عیساست.» 

و دیگر پرسیدم که «اهل این دین کجا پیشترباشند و اصل این کجا پیشتر باشد؟» 

گفتند «در شام.» ۱ ِ 

آن‌گاه, مرا هوس دین ترسایی برخاست و آتش پرستیدن بر دل من سرد شد و با 
یشان مشنول شدم تا نزدیک شب درآمد 

پدرم چون دید که من دیر باز خانه می‌روم, به طلب من هر جای مرد فرستاده بود. 
چون باز خانه رفتم» پدر بر من افتاد و بر سر و روي من بوسه همی داد. گفت «ای پسر, 
چرا دیر آمدی که دل پدر مشغول شده بود به سبب تو.» 

گنم «ای پدر. مرا کلیسیایی پیش آمد و آوا 


ایشان مرا خوش آمد و هوس دین ایشان مرا برخاست و به آن سبب مشغول شدم تا 


تصارا شنیدم. در رفتم و آن حالتٍِ 


شب درآمد.» 

پدرم چون این سخن از من بشنید. متغی شد عظیم. گفت «ای پسر. دینِ خود 
نادار سکد دین تو بهتر از دین تصاراست و در دین ایشان خبری نیست.» 

گفم «ای پدر, وله که دین ایشان بهتر است و در دین ما خیری نیست.» 

پدرم چون دید که مرا نیک هوس ترسایی برخاسته است و سخن وی قبول نخواهم 
کرد. ترسید که من بگریزم از پیش وی. بیرون رفت» آن‌گاه قیدی بخواست و بر پاي من 
نهاد و مرا در خانه بازداشت و نگذاشت که بیرون روم. 

من پنهان پدر, کسی به تصارا فرستادم تا چون کاروانی به شام می‌رود, مرا خبر کنند. 

تفای افتاد و در آن نزدیکی کاروانی به شام می‌رفت. تصارا پیغام فرستادند په من که 
کاروان شام می‌رود. من آهسته آن قید از پاي خود برگرفتم و پنهان پدر, بیرون آمدم وبا 
کاروان همراه شدم و قصد جانب شام کردم. 

و چون به جانب شام رسیده بودم» پرسیدم که «دین ترسایی کی بهتر داند؟» 

مرا نشان به راهبی ار سا 

پیش وی رفتم و قصّهی خود بگفتم. و چند مدّت پیش وی می‌بودم و خدمتِ کلیسیا 
می‌کردم و از شریعتِ عیسا چیزی تعلم می‌کردم. لیکن مرا با آن راهپ ناخوش بود. از 


(جطاممقی امعماون) معطانه ۳۵۴ 


(جاممقای اهعتمامنط) فعطنه؟ ۳۵۴ 


حکایتِ سلمان فارسی 


بهر آن که مردی مرایی بود: به ظاهر پارسایی فودی و مردم را در خیرات و صدقات به 
رغبت درآوردی و ایشان را موعظت گفتی» پس چون صَدقات بیاوردندی, برگرفتی و 
پنهان کردی و به خرج کلیسیا و مستحقّان نکردی. و تا آن مدّت که من پیش وی بودم, 
با ی درا در 

بعد از آن. او را وفات رسید. تصارا درآمدند تا او را چنان که قاعده بود. به [عزاز و 
[کرام» دفن کنند. آن‌گاه, من ایشان را گفتم این مرد چنین و چنین بود و این ساعت, هفت 
خُنب زر و سیم بگذاشته است. 


برفتند و آن خنبها برگرفتند و به درویشان کلیسیا قسمت کردند. بعد از آن, ایشان را 


انکاری عظیم در حقّ آن راهب درآمد و برفتند و لاشه‌ی وی بر دار کردند و بعد از آن, 
وی را ستگسار کردند. 

و راهی دیگر بیاوردند و باز جاي وی نشاندند. و اين راهب عظم مردی پارسا و 
متدین بود و سیرتی سخت خوب داشتی و مرا با وی خوش بودی و خدمتِ 
کردمی و از وی چپزی آموختمی. 

مدّنی برآمد. راهپ وفات یافت. و مرا وصیّت کرد به شخصی پارسا که در موصل 


مٌقام داشتی. 

برخاستم و بر وی رفتم -به موصل - و گفتم فلان راهب مرا وصیّت کرد پیش تو: 
«اکنون, بیامدم تا مدّتی در خدمتِ تو باشم و فایده و علمی از تو بردارم» 

گفت «شاید.» 

و آن مراد عظمم پارسا بود و مرک به و در علم «انجیل»» عَل| خصوص. روت 
کیال رسیده بود. مدق وت ریم یزیر ویس بکرم سار باه ای 
وفات رسیذ و مر وصیّت کرد به عخصیی که در جافي تصیبین شقام داشبت 

برخاستم و بر وی رفتم و مدّتی بر وی می‌بودم و چیزی بر وی می‌خواندم. و او نیز 
عظمم مردی پارسا بود و در علم و هد به غایت ماهر و راسخ‌قدم بود. چون وی راوفات 
رسید» مرا وصیّت به شخصی کرد که در جانب روم مُقام داشت - جایی که آن را 
«عموریه» گفتندی. 

برخاستم و بر وی رفتم و حال خود با وی بگفتم. و مدق دیگر بر وی می‌بودم و از 
فواید علمی چپزی تعلّم می‌کردم. و صاحب عَتوریه مردی به غایت تتهد و پارسا بود و 


۱۰۴ 


حکایتِ سلمان فارسی 


در علم «انمجیل» علی عَلا خصوص: نظیر خود نداشت و نزد تصارا عظب معتبرالقول بود. 

بعد از مدق »او را وفات رسید و من بر سر وی رفتم و گفتم «مرا بعد از تو وصیّت به 
9 

گفت «ای پسر» نردیک است به آن زمان که کوس دولت محشدی درزنند و عم نبوّتِ 
وی برافرازند و شرع و مت وی بگسترانند بر وی رو که شفاي کار از وی یایی. ختم 
نبوت بر وی است و خلت عم جله طفیل وجود اویند.» 

سَلیان گفت من بعد از وی» چند روز, دلشغول شدم و کسبی همی کردم و شب و روز 
منتظر آن بودم تا کاروانی از حجاز در رسید. و مرا چند سر از گاو و گوسفند حاصل شده 
بو رف ر آن له پا اسان دادم قا مرا پرتشانعد و با شود برند. چووعی رفننده مزا 
پرنشاندند و با خود بیردند. 

چون به زمین عرب رسیده بودم» با من غُدر کردند و مرا به بندگی به مردی جهود 
فروخنند. و مدق با وی بودم. بعد از آن, از بنی‌فرّیظه. جهودی بیامد و مرا بخرید و به 
مدینه برد. 


چون چشمم به خلستان مدینه افتاد. مرا گریه درآمد و زیادت شوق سیّد بر دلٍ من 


اشتیاتی وی می‌سوختم. لیکن به قبد بندگی گرفتار بودم 


غالب شد و شب و روز در | 


و نی توانستم رفتن. 
چون مدق برآمد و سید به مدینه هجرت کرد و در تبا فرود آمد. من آن روز -اتفاق 
را - در یی‌تُریظه بر سم درختی خرما بودم ,و آن کس که مرا خریده بود در زیر درخت 
تمسته بود. یکی درآمد وبا وی گفت «امروزه شخصی از مکه آمده است و در 3 قبا نزول 
کرده است و مردم مدینه به سٍ وی جمع آمده‌اند و دعوی می‌کند که من پیغامبر خدایع.» 
سَلمان گفت من بر سر درخت. چون این سخن بشنیدم, از شادی نزدیک بود تا از 


درخت درافتادمی, پس. ود از درخت فرود آمدم و بر آن شخص دویدم و او را گفتم 
«ما را بازگوی تا این ساعت چه می‌گفتی؟» 

آن مرد که مرا خریده بود برخاست و تپانچه‌ای بر من زد و گفت «تو ربا این فضول 
چه کار است؟ برو و به کار خود مشغول باش!» 

من برفتم و به کار خود مشغول شدم. 


چون شب درآمد. چند من خرما که به من داده بود برگرفتم و په خدمتِ سیّد آمدم و 
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(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


حکایتِ سلمان قارسی 


آن خرما پیش وی بنهادم و او را گفتم «اين صدقه است که آورده‌ام تا تو را وا آن 
اصحاب په کار پرید.» 

سیّد دست بر آن ننهاد و اصحاب را گفت «بسم له شما به کار برید!» 

من از صاحب عمّوریه شنیده بودم که پیغامبر اخرالرّمان صدقه قبول کند. لیکن خود 
از آن نخورّد و هدیه قبول کند و خود از آن بخوزد و بر پشتِ وی مُهر نبوّت ظاهر باشد. 
این سه علامت از آن وی مرا گفته بود و من می‌خواستم تا این علامت‌ها بازدام تا به 
حقیفت بدا که وی همان پیغامبر است که صاحب عمّوریه مرا نشان به وی داده بود. 
پس چون آن خرماي َدّْقه که من برده بودم نخورد. از بپر آن که نام «صَدَقه» بر وی 
نهاده بوهم با شود گفت «این یگ علامت درست شد.» آ گام برضاستم و برفت 

روز دیگر, چون از شغل خواجه فارغ شده بودم, باز خرما که مرا جح شده بود 
برگرفتم و قصدٍ خدمتِ سیّد کردم. و پیش وی بنهادم و گفتم «اين هدیی‌ست که آوردم 
تا تو و اصحاب آن را به کار برید.» 


سیّد دست در آن بازنهاد و اصحاب را گفت «درآآیید!» و خود با اصحاب آن خرماها 
را بخوردند. 

من با خود گفتم «اين دو علامت درست شد.» 

روز سوم. برخاستم و قصدٍ خدمتٍ سیّد کردم. و سید به گورستان بقیع رفته بود. برفتم 
و سید آن جایگاه دیدم نشسته و صَحابه پیش وی به زانوي خدمت درآمده. من چون 
برفتم» تحیّت بگزاردم و بر سٍ وی باز ایستادم و در پشتٍ وی نگاه کردم. سیّد به فراشت 
بدانست که مرا چه مقصود است. آن‌گاه, ردا از دوش مبارکي خود برگرفت و مه نبرّت بر 
پشتٍ وی ظاهر شد. ۱ 

من چون چنان دیدم, در قدم‌های وی افتادم و می‌گريستم و پی‌خود شدم. آن‌گاه. 
دوتا شدم و بر پشتٍ وی بوسه دادم. 

سیّد مرا دلوشی‌ها داد و گفت سر بردار و بکو تا قصّه چیست!» 

من سر برداشتم و گفتم «اشمّد آن لالل اه وآشهّد نلک سول اله.» بعد از آن, آغاز 
کردم و قصّه‌ی خود. از ال تا به آخر. شرح باز دادم. 

سیّد مرا نوازش‌ها فرمود. صحابه تعجّب کردند و گفتند «اين حال عَجّب است و این 
واقعه‌ای غریب است.» مردم مدینه بر سم من جع آمدند و از من قصّه‌ی من همی 


۱۰۶ 
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پرسیدند و من با ایشان قصّه‌ی خود همی گفتم. و سیّد دوست داشتی که من قصّه‌ی خود 
با مردم گفتمي. 

پس. برخاستم و برفتم. و همچنان در قیدٍ بندگی می‌بودم و ملازمتِ خدمتِ سیّد 
نمی‌توانستم کردن و به این حال می‌بودم تا غزو رون یت ری سب رد 
رت می‌خوردم و در خود همی پیچیدم و در اش اشتیاق همی سوختم» تا یک 
روز به خدمتِ سید حاضر شدم و سیّد از اندرون من بشناخت که اندوه فراقم به غایت 
رسیده بود. مرا گفت «ای سّلمان, باب کتابت از شریعتِ من برخوان!» 

و خواجه‌ی من جهود بود. هر چند که من می‌گفتم, مُخالات می‌فود و بیشتر طلب 
مي‌کرد. تا به عاقبت. به چهل وقیّه زر و سیصد درختِ خرما که از بهر وی بنشام و 
بپرورام رضا داد و با من کتابت بکرد. 

من برفتم و حال با سیّد بگفتم. سید اصحاب را گفت «برادر خود -سّلیان سرا یاری 
دهید!» 

صحابه, به اشارت سیّد. سیصد بچه خرما از بهر من توزیع کردند. 

آن‌گاه. سید مرا گفت «یا سَلمان. چون این سیصد بچه خرما حاصل کرده باشی. مرا 
خبر کن تا از بهر تو بنشام؟» 

سَلیان گفت چون آن سیصد بچه خرما به حاصل کرده بودم و چاه‌ها فرو برده بودم» 
سیّد را خبر کردم. سیّد بيامد و آن سیصد درختِ خرما به دست مباري خود در زمین 
بنشاند. و جمله تازه و سبز برآمد و یکی از آن خطا نکرد. چون یک سال تربیت آن بداده 
بودم. به خواجه تسلیم کردم و از عهده‌ی آن بیرون آمدم. 

زر باند و مرا حبّه‌ای نبود و ندانستم که چه طریق نهم. در این انديشه بودم که سیّد 
کس فرستاد و مرا مخواند. چون بر وی رفتم» زرباره‌ای ناکوفته از جایی به وی آورده 
بودند. برگرفت و به من داد و گفت «یا سَلیان» برو و زر کتابت از این بگزارا» 

من آن زر برگرفتم و به چشم من وقیه‌ای نبود. گفتم «یا رسول‌له. من چهل وه زر 
چون از این بگزارم؟» 

سیّد گفت «تو برو و برکش که خدای راست بیاورد.» 

سَلمان گفت برفتم و آن زر برکشیدم و چهل وفیّه راست برآمد. و به خواجه دادم و 


خود را از قید بندگی خلاص دادم و به خدمتِ سیّد شتافتم و او را در غزو خُندق بیافتم. و 


۱۰۵ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ :۳۵۴ 


حکایتِ سلمان قارسی 


بعد از آن, در جله‌ی مّشاهدها که سیّد حاضر بود من حاضر شدم و هیچ از من فوت 


مام شد حکایت سلیان فارسی. 


و در روایتی دیگر, چنین گوبند که چون سَلان قصّه‌ی خود در پیش سیّد بگفت. 
چون به حکایت صاحب عموریه رسیده بود. گفت صاحب عئوریه مرا وصیّت کرد که 
«اگر دین حَنیفیّت می‌طلبی. دین ابراهیم. خلیل خدای, به زمینِ شام رو: که در فلان 
موضع بیابانی هست و در آن بیابان بیشه‌ای هست و شخصی در آن پيشه می‌نشیند و هر 
سال یک بار از آن بيشه بیرون می‌آید و بیشه‌ی دیگر در آن نزدیکی هست و قصدٍ آن 
بیشه‌ی دیگر می‌کند و مردم آن ولایت دانسته‌اند که وی کی بیرون میآید و چون موسم 


آن برسد معلولان و رنجوران برگیرند و برونذ و به انتظار بیستند» چون آن شخص بیرون 
آید. همه پیش وی باز روند و دردهای خود با وی بگویند و همه را دعا کند و به برکتِ 
دعاي وی شفا يابند. آن‌گاه, تو نیز با مردم ولایت برو و حال خود بگوی که وی تو را 
دلیلی کند به دین حق.» ۱ 

لیان گفت من برخاستم و قصد آن موضع کردم و برفتم و انتظار می‌کردم که آن 
موسم درآمد. چون آن موسم درآمد. من نیز با مردم ولایت برفتم و حال خود با وی 
بگفم. مراگفت «ای شلیان,نزدیک است به آن زمان که از ریش پیغامیری ظاهر شود و 
دین خنیفیّت بگستراند و خلق را از راو ضَلالت برهاند. قصٍ وی کن و خدمتِ وی را 
دریاب که دینِ حق از بٍ وی یاپی و شفاي درد خود را از در وی بینی» 

سَلمان گفت من برخاستم و قصدٍ حجاز کردم. عرب مرا بگرفتند و به بندگی 
بفروختند. 5 

و همچنین, قامتِ قصّه‌ی خود بگفت. 

سید او را گفت «ای سلیان, اگر این حکایت مرا راست گفتی, پس بدان که آن شخص 
که تو را نشان بر من داد عیسا بود.» 

قام شد حکایتِ سَلیان. و باز آمدیم به حکایتِ آن جاعتی که پیش از مبعث. راو 


راست بافتند و طلب دین حق کردند. 


حکایت آن چهار تن که ترک بت پرستیدن کردند 


مد ابن اسحاق گوید چهار تن پیش از تبث پیفامپر ما از تیش پرخاستند و ترک بت 
پرستیدن بکردند و در طلب دین حق سر در جهان نهادند و برفتند. و آن چهار تن وَرّقه 
آبن نوفل بود و عبیدلهابن چحش بود و عغان ابن حوّیرث بود و زید ابن عمرو ابن یل 
بود. 

و حکایت ایشان چنان بود که فرش را عیدی بود و همه حاضم شده بودند و بت با 
خود برده بودند و آن را می پرستیدند و تقزب‌ها به وی می‌نمودند. ایشان - هر چهار ست 
آن‌گاه» با هم گفتند «هیج می‌دانید که اين بُتان که ریش را می‌پرستند, خدایی را نشاید؟ 
سچرا که از ایشان نه ضرری آید و نه نفعی. و این دین که ایشان دارند دینی باطل است 
و ملت ابراهیم به کل منسوخ و باطل کرده‌اند و دینی فاسد از پر خود نهاده‌ند. اکنون, چرا 
ما متابعت ایشان می‌کنيم و این بّتان را می‌پرستیم؟ بيایید تا روی در عم نهیم و دی حق 
طلب کنیم و خود را از گفر و طلالت برهاني» گفتند «شاید.» و ائفاق کردند که از بهرٍ 
طلب دین حق, از مکه بیرون روند و هر کسی روی به طرفی نبند. 

اس اد از لس ات ورفد ان وف عزم شام کرد و برفت و دین تصارا 
گرفت و دین ترسایی می‌ورزید و در علم «امجیل» ریم بسیار می‌کشید. تا آن‌چه مقصود 
او بود از علم حاصل کرد و باز مه آمد و همچنان دین ترسایی می‌ورزید تا سید ظاهر 
شد و برفت و به سید ایان آورد. (و حکایتِ وی از پیش رفته است.) 


و عبَیله ابن چحش هم به طلب دین حق از مکه بیرون آمد و هر جای می‌گردید و 
از هر کس دین حق می‌پرسید تا سیّد ظاهر شد و بیامد و مسلیان شد و بعد از آن, با 
صحابه به خبش هجرت کرد و هم در بش از دنیا مٌفارقت کرد. (و چنین گویند که به 
آخر حال, از دین اسلام شد و به دين عیسا فرو رفت.) و بعد از آن, سید زن او سا 


ءِ 


حبیبه, دختر ابوسشفیان --را باز خانه آورد. (و حکایت آن بعد از این بیاید.) 
و عغان ابن حوّیرث از مکّه بیرون آمد و به روم افتاد سپیش قيص روم سو دین 


۱۰۷ 


(جطاممقی امعماون) معطانه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


حکایتٍ آن چهار تن که ترك بت پرستیدن کردند 


ترسایی گرفت. و او را لزد قیصم مرتبتی و متزلتی تام حاصل شد. و هم در روم وفات 


یافت. 
ِ 
و زیدابن عمروابن تقیل قصد کرد تا از مکه بیرون رود. پدر عمر - خطاب با وی 
خویش بود و او را خبر شد و می‌گذاشت که برفتی. و زید ابن عمرو که قصد 


کرده بود که برود. وقتها روی در کعبه آوردی و گفتی «بار خدایاء اگر دانستمی که تو را به 
کدام وجه دوستتر است که تو را په آن پرستبدندی, من نو را به آن وجه پرستیدمی, 
:1 لیکن فمی‌دانم و مرا معذور دارا» این بگفتی و سجده بکردی. لیکن میل وی به دین ابراهم 
بود و فرش را گفتی «من خداي ابراهیم را می‌پرستم.» 
بعد از آن هم طربق ساخت و از مکّه بیرون شد و هر جا گردیدی و طلب دین ابراهیم 
کردی. تا بیامد و گرد موصل و ولایتِ جزیره و شام برآمد و از آحبار بهود و ژهبان 
تصارا 
ایشان گفتند «ای مرد» اگر از دین موسا ی از دین عیسا می‌پرسی, ما حقبقت و کیفیّتِ 
آن با تو بگويي. اما دین ابراهیم و دینِ حنیفیّت ما را معلوم نیست.» 
چون ام بگردیده بود و از همه نومید شده بود» روی باز مکّه نجاد. 
بعد از آن, او را نشان دادند به راهی که در زمین بَلقا مقام داشت و آن راهب و 
علم مُشاژالیهبود و مرجع تصاراي شام و روم و حد فلسطین در احکام جمله باز وی بود. 
زید چون بر وی رفت. از ملّت ابراهیم و کیفیّت نیفیّت پرسید. راهب گفت «ای 


دین حنیفیّت بپرسید. 


مرد. در این عهد کسی نیست که وی از کیفیّتٍِ دين حنیفیّت خبری باز تواند داد. لیکن 
نزدیک به آن رسید که هم از قوم توس یعنی از فرش - پیفامبری ظاهر شود که وی 
دین حنییّت بگستراند و ملّت ابراهم بر پای کند و دینها جله به آن دین خود منسوخ 
کند. اکنون, به مکّه باز و و انتظارٍ وی همی کن که حقیقتِ این دین که تو آن را طلب 
همی کنی. از برٍ وی یایی.» 

زید خرّم شد و درحال برخاست و روز باز مکه نهاد. چون نزدیکی خیبر رسیده بود. 
خفاجه بر وی افتادند و او را به قتل آوردند. 

خبر وفات وی به مه بردند. وَرقه ابن نوفل از هر وی بسیار بگریست و چند بیت 
در مرثیت او بگفت و باز نمود در آن که زید این عمرو موحد و معتقد دین آبراهیم بود. و او 
از جله‌ی اهل بهشت خواهد بود. 


در فرود آمدن جبرئیل 


و زید ابن عمرو ابن تفیل را شعرها پسیار است در توحید و اعتراف بر بُعث و قيامت 
و بهشت و دوزخ و ذم کرده ریش را در آن به عبادتِ بّتان و بازفوده است که اختیارٍ وی 
دین حَنیفیّت است. 

و زید این عمرو پسری داشت واورا سعید ابن زید گفتندی و با عمر ابن خظاب عم 
زادگان بودند. یک روز, سیّد را گفت «یا رسول‌الّه. هیچ آمرزشی خواهی از بهر زید ابن 
عمرو؟» 

سید گفت «چرا آمرزش نخواهم وی را؟ که فرداي قیامت» یک مت باشد.» و سیّد 
این کرامت به تخصیص در حقّ زید از بهر آن گفت که در آن وقت که زید این عمرو ملَتِ 
ابراهیم داشت. در عال هیچ کس بر مت ابراهیم نبود جز وی. 

ام شد حکابتِ ایشان - هر چهار. 


در فرود امدن جبرئیل 


محمّد ابن اسحاق گوید چون سیّد چهل سال تام شد. حق‌تعالا او را برانگیخت از بهر 
رت عاگیان و سعادت جهانیان وبه رسالت به کاقّه‌ی خلق فرستاد تا به واسطه‌ی وی 
خلق از ظلمتِ طّلالت برون آیند و از حدّ جهالت قدم به در نهند و کاقّه‌ی خلق را 
بفرمود تا طاعتِ وی برند و ایان به وی آورند و نهر دینِ وی دهند و همچنین؛ 
پیغامبران بفرمود تا مان به وی آورند و بر ایشان عهد و میثاق گرفت وأئتان خود را از 
نوت پیغامب ما خبر دهند و ایشان را وصیّت کنند تا طاعتِ وی برند و نصرتِ دین وی 
دهند. و این جمله آن است که حق‌تعالا در «قرآن جیده بیان فرموده است. ۰ 
محّد این اسحاق گوید به روایتِ هی از عايشه که گفت اوّل چیزی که بر سیّد ظاهر 
شد از مّبادی وَحی, خواب راست بود. و هر خوابی که بدیدی. همچون صبح صادق 
راست آمدی. و خلوت و عزلت از مردم دوست داشتی» چنان که وی را هی خوشتر از 
آن نیامدی که تنبا نشستی و با مردم نیامیختی. دوم از مَبادي وحی او را آن بودی که 
چون به وادی‌های مک گذر کردی, جمله‌ی سنگها و چوبها به آواز درآمدندی و گفتندی 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در فرود آمدنِ چبرئیل 


«السلام علیک, یا رسول‌له » و چند سال به این حال می‌بود تا جهرئیل به وی فروه آمد. 

محتد ابن اسحاق گوید سیّد را قاعده آن بودی که هر سال یک ماه از مکّه بیرون 
آمدی و در غار جرا خلوت ساختی و از مَشعّل‌ی خلق به کل عُزلت گرفی و اوقاتِ 
خود را به عبادت و طاعت خدای مُستَغرّق کردی. و بفرمودی تا درویشان که آنجا 
می‌رسیدندی, طعام دادندی و تهار داشتندی و تعهّد کردی و چون یک ماه آجا خلوت 
برآوردی, باز مکّه آمدی. و چون به مکه بازآمدی, اوّل هفت بار طواف خانه‌ی کعبه 
بکردی و بعد از آن, به خانه‌ی خود رفتی. 

و هم به این حال می‌بود و هر سال این وظیفه نگاه می‌داشت تا آن سال درآمد که او 


را وحی خواست آمدن. پس چون ماو رمضان درآمد. برخاست و په قاعده‌ی هر سال» 


فص غار جرا کرد و از این نوبت. خدیجه با خود ببرد. و چون چند روز از ماو رمضان 
بگذشته بود. یک شب جبرئیل فرود آمد و سورتِ « آپاسم ریک دی حَلَنَ» به وی 
فرود آورد. ۱ 

و سیّد حکایت کرد و گفت شپ بیست و چهارم از ماه رمضان, حُفته بردم و چشمر 
من به خواب رفته بود که جبرئیل در امد و نامه‌ای در پاره‌ای دیباج سبز پیجبده بود و 
آن نامه بیرون آورد و مرا داد و گفت «بخوان!» 

من گفتم «نمی توا خواندن.» 

آن‌گاه, دستِ مرا پگرفت و سخت بیفشرد» چنان که هوش از من برفت. و بعد از آن, 
دست از من بداشت و دیگر مرا کفت «بخوان!» 

گفتم «فی‌توام خواندن.» 

دوم بار, مرا پیفشرد. چنان که هوش از من برفت. و بعد از آن. دست از من بداشت و 
دیگر مرا گفت «بنوان!» 

گفتم «غی تواغم خواندن.» 

سوم بار, مرا پیفشرد. چنان که هوش از من برفت. دیگر مرا گفت «بخوان!» 

این نوبت. از ترس گفتم «چه بخوانم؟» 

گفت «قرآًپاسم ریک نی خلی. لین الاسان ین عق. افو رک الاکرم. ی 
عم للم عم الانسان مان بعلم.» 


پس من این بخواندم. چون بخوانده بودم. جبرئیل از پیش من برفت. من در حال. از 


و 


در فرود آمدن جبرتیل 


خواب با زآمدم و سورت «اقره تا آجا که بگفته بود. از برداشتم و همچون تقشی بود که بر 
دل من کرده بودند. 

بعد از آن, من از غار برون رفتم و چون به میان کوه رسیدم. آوازی شنیدم از جانب 
آسمان که می‌گفت «یا حمد. توبی پیغامبر خدای و منم جبرئیل.» 


چون این آواز شنیدم سربرافراشتم: جبر ئیل را دیدم به صورتِ مردی ایستاده بود و 
قدم‌ها هر دو در آفاتی آسان فروهشته بود - یکی به مشرق و یکی به مخرب - و مرا 
می‌گو ید «با حید. تویی پیغامبر خدای و منم جبرئیل.» 

من همچنان بیستادم و در وی نگاه می‌کردم و نه از پیش می‌رفتم و نه از پس. و در هر 
گوشه‌ای از آسیان که نگاه می‌کردم, او را همچنان دیدمی که ایستاده بودی و قدم‌ها در 
آنانی آسیان فرو هشته بودی. تا زمانی دیر رااست پس همچنان ایستاده بودم 9 
می‌کردم. 

چون دراز بکشید. خدیجه دلشغول شد از بهر من و هر جای کس فرستاد به طلب 
من. چون زمانی برآمد. جبرئیل از چشم من ناپیدا شد و آن‌گاه من باز پیش خدیجه رفتم. 
خدییه گفت «یا حشد, کجا بودی؟ که عظیم دلشغول بودم از بهر تو و مرد به هر جای 
فرستادم تا تو را طلب کنند.» آن‌گاه چون دید که نه بر آن حالم که از بر وی رفتم: پرسید 
که «یا حمد, تو را چه افتاده است که چنین شده‌ای؟ مگر بترسیده‌ای؟» 

آن‌گاه, من حکایتِ حال خود بازگفتم. 

خدیجه مرا گفت «ای محشد. دل خوش‌دار و بشارت باد تو را سکه امید چنان می‌دارم 
که تو پیغامبر عالیانی و رسول آخرالمانی.» 

چون این بگفت, برخاست و چادر اندر سر گرفت و به مکه شد .پیش وَرّقه ابن 
نوفل که این عم وی بود. و اين وَرَقه دین ترسایی داشت و در علم «انجیل» و «تورات» 


ّد با وی بکرد و 


رج بسیار برده بود و احوال پیغامبر ما بدانسته بود. و خدیجه حکاب 
احوال که بدیده بود جمله پیش وی شرح باز داد. 

وَرّقه چون این حکایت از خدیجه بشنید. گفت «فْدوس, قُدّوس!» یعنی پاکا خدایا 
که این چنین عجایب از آثار قدرت و حکت اوست! و بعد از آن, گفت «ای خدیجه. اگر 
این حکایت راست گفته‌ای مراء پس بدان که این کس که محّد او را بدید جبرئیل بود که 


از تزد خدای به وی فرود آمده بود - همچنان که به موسا و عیسا فرود آمد. و آن‌چه از 


۱ 


(جطاممقی اعتماون) معطان ۳۵۴ 


در فرود آمدن جبرئیل 

وی شنید. وحی خدای بود. و مد پیغامر آخرالرمان است و او را بگو تا دل خوض 
دار و قدم در این حال که وی را ظاهر شد ثایت دارد و هیچ اندیشه به خودراهندهد.» 

خدیجه از پیش وی برخاست و باز غار جرا رفت - پیش سیّد و آن‌چه وَرّقه گفته 
بود با وی بگفت. 

و سیّد قامی ماه رمضان در غار جرا بود. چون ماو رمضان بگذشت. برخاست و باز 
رک ی ری راک سایقم یروت 

چون طوافِ خانه می‌کرد. وَرّقه ابن نوفل او را بدید و گفت «یا این اخی, مرا بگو تا 
چه دیدی و چه شنیدی؟» 

آدگاه سید آو را حکایت کرد 

چون وَرّقه حکایت از سیّد بشنید, سوگند خورد و گفت «ای حمد. به آن خدایی که 
جانِ وَرّقه در بد قدرتِ اوست که آن‌چه تو دیدی جبرئیل بود. همچنان که از نزد خدای 
بر موسا می‌آمد. بر تو آمد. و تو آن‌چه از وی شنیدی وَحي خدای بود و تو پیغامبر 
آخرالرمانی و بهتر عالیانی. و بدان که چون تو دعوي نبوّت کنی و دعوتِ خلق آغاز کنی» 
قوم تو تو رابه دروخ بازدهند و تور پرنجاند و تور از مه ه در کنند و لشکر کنند و به 
جنگ و تال تو آیند. و اگر من آن زمان دریافتمی که قوم توبا ت این حرکت کردندی: 
یت کار تو جان‌سباری نمودمی. 


1 1 اه 

آن‌چه جهد بودی در نصرتِ تو بذل کردمی و از بهر 

لیکن چه کنم که پیر شدهام و به آن زمان نرسم.» 
چون وَرَقه این سخن‌ها بگفت. سیّد از طواف فارغ شد و به خانه رفت. 


و جبرئیل به قاعده‌ی خود فرود آمدی و سیّد او را بدیدی و سخن وی سب 
لیکن سیّد را هنوز بقین نمی‌شد که وی جبرئیل است و او را اندیشه‌های دیگر می‌افتاد. و 
احوال خود باکس می‌گفت الا خدیجه. یک روز, از بس که متفکُر بود. پیش خدیجه رفت 
و گفت «با خدیجه, من از این حال خود می‌ترسم و نمی‌دانم که این کیست که من او را 


می‌بينم و این چیست که از وی همی شنوم.» 

خدیجه گفت «ای ابن عم منء هیچ توانی که چون او پیش تو آید (یعنی جبرئیل)» تو 
ماراخبر دهی؟» ۱ 

سیّد گفت «بلی س توانم. و این بار که بر من آید, تو را خر دهم.» 


رز 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در فرود آمدن جبرئیل 


پس چون جبرئیل درآمد. خدیجه را خبر داد و گفت «یا خد یچه. اینک صاحب من 
آمد که هر بار بر من می‌آید.» (یعنی جبرئیل) 

آن‌گاه خدیجه گفت «ای پسرعم من. برخیز و بر زآنوی چپ من نشین» 

سیّد برخاست و به زانوي چپ وی نشست. 

خدعه او را گفت «اکنون او را می‌بینی؟» 

گفت «بی.» 


خدیجه گفت «بر زانوی راست من نشبن!» 
سیّد برخاست و بر زانوي راستِ وی نشست. 
گفت «ا کنون. او را می‌بینی؟» 

گفت «بلی.» 


خدیجه گفت «برخیز و بر کنارٍ من نشین» 


سیّد برخاست و بر کنارٍ وی نشست. و خدیجه مقتعه از سر بیفگند و موي سر خود 
مک ف گردانید. در حال که او موي خود مکشوف گردانید. جبرئیل غایب شد. 

دیگر سیّد را گفت «او را می‌بینی؟» 

گفت «نه.» 

پس خدیجه آواز برداشت و گفت «یا محمد» دل خوش‌دار - که آن چه تو آن را 
می‌بینی فريشته است. نه دیو. و آن چه تواز وی می‌شنوی وحی رمان است. نه وسواس 
شیطان.» 

و سیّد اگرچه وائق بود از یل حق, انا چون مبادي وَحی بود. آو را استیناس هنوز ه 
وحی نيافته بود, از انديشه و تفکُر خالی می‌بود. تا آن زمان که وَحی متوایر شد و 
«قرآن» آیت آیت و سورت سورت به وی فرو آمد. استیناس ام او را حاصل شد و آن 
اندیشه‌ها به کی از وی برخاست و دل وی راست بیستاد و چُست درایستاد و دعوتِ 
خلق آغاز کرد. 

و ابتدای فرو آمدن «قرآن» در ماو رمضان بود و هم در ماه رمضان بود که پی وَحی 
ُتواتر شد و نزول «قرآن» متّصل شد. 

چون سیّد دعوت آغاز کرد اوّل کسی که ایان آورد خدیعه بود. و حکایت اسلام وی 
به تفصیل گفته آید. ۱ 


۱ 


(جطاممقای احعتماون) معطانسی ۳۵ 


در اسلام خد که 


حتد ابن اسحاق گوید چون سیّد دعوت آغاز کرد و قوم به اسلام خواند. قوم همه مُنکرٍ 
وی شدند و به خصمي وی بیرون آمدند و تالفتِ وی نمودند و پیوسته او را می‌رنجانیدند 
و سخن‌های نافرجام همی گفتند و سیّد هميشه از ایشان رنجوردل و کوفته‌خاطر بود. تا 
خدیجه به اسلام درآمد, بسیار تخفیف و ترفیه در سیّد از اسلام وی حاصل شد, از بهر آن 


که هر گاه که سیّد از خانه به در آمدی و قوم را دعوت کردی و ایشان را به راو حق 


خواندی ایشان او را َفاهت کردندی» چون باز خانه رفتی, خدیجه دل وی باز دست 
آوردی و تسکین حال وی بنمودی و گفتی «یا رسول‌ال. چندین خود را مرنجان از بهرٍ 
تقام فر ند اند هرس که وین که و کی ی 
حسد می‌برند و هر چه گوید او را به دروخ بازدهند و در بنٍ مخالفت و رجا 


شوند. اما تو دل خوش دار - که خدای صرتِ دین تو بدهد و دشنان تو را مقهور 
گرداند و قوم تورا محر کم تو کند.» و از این جنس همی گفت و استالت سید می‌کرد. 
تا دل وی خوش شدی و رنجها از خاطر وی برخاستی و مخالفتِ قوم بر وی آسان گشتی و 
وئوق وی به جانب حق‌تعالا زیادت شدی و رنجها از خاطر وی برخاستی. 

یس چچون خدیبه به اسلا درآمد, چندگاه وحی از یفام ما بزایستاد و جبرئیلبه 
وی نیامد. چنان که سیّد غمناک شد و ترسید که مگر حق‌تعالا بر وی خشمی گرفته 
است تا وحی از وی منقطم گردانیده است و شب و روز به تفکُر و اندیشه می‌بود. و 
کافران مکّه زبان طعن گشوده بودند و می‌گفتند که «خدای حقد حمد را وداع کرد و ملال 
از وی گرفت و بیش از این» کس پیش وی نخواهد فرستادن.» 


پس چون دلتنگي سیّد به غایت رسید و سجن خالفان دراز بازکشید. حق‌تعالا 
کرامتِ وی را و دفع سخن مخالفان راء جیرئیل فرو فرستاد و سورتِ «والضحا» فرو 
فرستاد و گفت «با حشد, من که خداوندم سوگند می‌خورم به روشنی روز و تاریکي شب 


ء 


(جطاممقی احعماون) مضه ۳۵۴ 


در فرود آمدن نماز 


که ما تو را برگزیدیم و هرگز تو را رد نکنیم و نکردج و تا توراادوست گرفتیم, هرگز تو را 
دشمن نداشتیم و خود هرگز نبوده است ای حمد که ما تو را دوست نداشتیم و هرگز 
نباشد که ما تو را دوست نداریم. خکم محبّت میان من و تو مستحکم است و به حسرٍ 
حاسدان مُقّض نگردد و عق مودّت میان من و توموکد است و به قول تفسدان باطل 
نشود. و دیگر ای حمد س دل خوش دار و هیچ اندیشه و اندوه به خود میار که به 
جزاز آن که ما تو را از میان خلق برگزیدیم و تو رابه روي عالیان برکشیدیم و معجزه‌ی 
قرآن تو را خاص دادم و ختم نبوت بر تو کردیم» ما تو را دیگر کرامت‌ها محر کرده‌ایم و 
دیگر مرتبت‌ها تو را ارزانی داشته‌ام. کار آن کار دارد که فردا تو را خواهد بودن و بازار 
آن بازار است که در قیامت تو را خواهد بودن. ما تو را دستِ شفاعت مطلق کنیم و کم 
تو بر جملهنافذ گردانم. تا گروو عاصیان را دست می‌گیری و از قعر دوزخ به مق صدق 
می‌رسانی, چنان که اگر رضاي تو بر آن افتد که یک عاصی از ام تو در دوزخ غاد ما 
رضاي تو گیربع و همه را در کار تو کنیم.» 


در فرود آمدن غاز 


حند آبن اسحاق گوید از روایتِ عايشه که گفت اوّل که فاز بر سیّد فرض کردند. دو 
رکعت دو رکعت بود از آن پیش نکزدند. بعد از آن, حق‌تعالا در حَّم باز چهار رکعت 
کرد و در سفر به حال خود بگذاشت - همچنان که اوّل کرده بود. 

پس چون فاز فرض شده بود. جیرئیل فرود آمد و سیّد بر سر کوهی از کوه‌های مک 
ایستاده بود. جبرئیل پاشنه‌ی پای بر کناره‌ی کوه زد. چشمه‌ای آب پیدا شد. جبرئیل 
پنشست و وضوي مُاز ساخت. و چون وضوي ناز بساخته بوده سیّد را گفت «یبا و 
همچنین که من وضو ساختم» تو نیز وضو بسازا» 

سیّد بر سر آن آب رفت و همچنان که جبرئیل وضو ساخته بود. وی نیز وضو 
بساشت. 

پس جون سیّد وضو ساخته بود. جبرئیل در پیش ایستاد و ناز با سیّد بکرد. 


۱۵ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در فرود آمدن تماز 


و چون جبرئیل رفته بوده سید باز خانه آمد و حکایت با خدیجه بگفت. و بعد از آن, 
آب بخواست و پیش خدیجه وضو بساخت. و چون سیّد وضو ساخته بود, خدیجه را نیز 
گفت «بیا و همچنین وضو بساز!» 

خدیبه برخاست و همچنان که سیّد وضو ساخته بود. وی نیز بساخت. 

چون خدیچه نیز وضو ساخته بود. سیّد در پیش ایستاد و مُاز با وی بکرد. 

پس اوّل کسی که ایان بر سیّد آورد خدیجه بود و اوّل کسی که اقتدا به وی کرد در ماز 
خد ببه بود. 

و جبرئیل یک نوبت از بهر وضو آمد تا سیّد را وضو درآموزاند و یک نوبت دیگر 
بیامد از بهر اوقات ناز تا سیّد را اوقات نماز تعبین کند. همچنان که ابن عبّاس گفت چون 
خار گنه قض رون جر یل قرو آمد وناز پیشین با سید بکرد - در آن وقت که 
آفتاب بگردیده بود. بعد از آن, از دیگر با وی بکرد در آن وقت که سایه‌ی هر چیزی 
همچند, آن شده بود. و از شام با وی کرد در آن وقت که آفتاب فرو شده بود. و نفاز 


خفن با وی یکرد - در آن وقت که شَفْقَ بشده بود. و نماز بامداد با وی بکرد س در آن 
وقت که صبح برآمده بود. روز دیگر نا پیشین با وی بکرد در آن وقت که سایه‌ی هر 
چیزی همچند آن شده بود. وناز دیگر با وی بکرد در آن وقت که سای‌ی هر چپزی 
دو چند آن شده بود. و بعد از آن» نا شام با وی کرد سیعد از آن که آفتاب فرو شده بود: 
هم در آن وقت که دیروز بکرده بود. بعد از آن نماز خفتن با وی بکرد در آن وقت که 
ی از شب شده بود. و بعد از آن, ما صبح با وی بکرد --در آن وقت که !سفار حاصل 
شده بود. 

آن‌گاه» جبرئیل سیّد را گفت «یا حمد. وقتِ نمازها در میان این دو وقت است که 
دیک با تو کردم و آمروز بکردم. تا نگاه داری و امتان را وصیّت کنیا» 


م 


(جطاممقی احعماون) مضه ۳۵۴ 


در اسلام عل 


حتد ابن اسحاق گوید که ال کسی از مردان که امان آورد بر سیّد علی بود. و علی ده ساله 
بود که اییان آورد. و از جله‌ی فضلها که حق‌تعالا با علی کرده بودء یکی آن بود که در 
ججر سیّد بود. 
۰ و سا ن چنان بود که در جاهلیّت, قحطی سخت پیدا شده بود چنان که اهلي 
مک از آ آن سخت به رن آمدند سخاص وعام و توانگر و درویش. و ابوطالب عم سیّد 
بود. صاحب عیال بود و او را تقق‌ی بسیار به کار می‌بایست. آ: ن‌گاهه سید عبّاس را گفت 


«يا عم برادرت -ابوطالب -عیالان بسیار دارد و اورا خرجی به کار می‌باید و وقت و 
یام به این صفت است که می‌بینی: هر کسی در کار خود فرو مانده‌اند. اکنون, بیا تا بروم 
و ابوطالب را تخفین بجويبم و هر یکی از ما فرزندی از آن وی با خود گير و لت و 
مئونتِ ایشان از وی کفابت کنیم.» 

پس هر دو برفتند بر ابوطالب و او را گفتند «ای ابوطالب» وقت و روزگار نامساعد 
است و ما می‌خواهيم که هر یکی فرزندی از آن توبرگیرم و پیش ما باشند تا این قحط و 
تنگی بگذرد.» 

بوطالب گفت «مرا از عقیل ناگزیر است و نتوائم که یک شمظه او را نيم. او مرا باز 
گذارید و باق شا دانید.» 

پس سید علی را برگرفت و عبّاس جعفر را برگرفت. 

پس علی پیش سیّد می‌بود تا سید را وحی آمد و دعوتِ خلق آغاز کرد و عی یمان 
آورد. و جعفر هم پیش عیّاس می‌بود تا آن وقت که اسلام آورد و از وی مُستّنی شد. 

پس چون علی ایان آورده هرگاه که وقت ناز بودی, سیّد علی را برگرفتی و از مکّه 
بیرون شدی و در آن وادی‌های مکّه سجایی که ایشان را کس ندیدی -غاز کردندی. 
تا مد به این برآمد. افاق» یک روز, ابوطالب از بهر شغلی بیرون مکه رفته بود. به 
وادی بگذشت و در راه وادی» سیّد را دید که با علی ایستاده بودند و نُاز می‌کردند. 
ابوطالب از آن تعجّب کرد و آهسته پیش ایشان رفت و بتشست تا از ماز فارغ شدند. 


۱۷ 


(جطاممقی اعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در اسلام زید ابن حارثه 


بعد از آن, ابوطالب گفت «ای برادرزاده‌ی من, این چه دین است که تو آن را 
می‌ورزی و این چه فاز است که تو همی کنی؟» 
سیّد گفت «ای عم. بدان که این دین که من می‌ورزم دین حقّ است و دین فریشتگان 
و پیفامبران است و دین پدر ما سايراهیم خلیل این است. و خدای مرا برانگیخت و 
به رسالت به خلق فرستاد تا خلق را دعوت کنم و ایشان را به دین اسلام خواع. پس 
اولاتر کسی که نصیحتِ من قبول کند و مرا دعوت اجایت کند و یاری و صهرت دهد تو 
۱ پاشی, یا عم» 
چون سیّد این سخن ام بگفت. ابوطالب گفت «ای برادرزاده‌ی من, اگر نه آن بودی 


که پر شدهام و اگر به دین تو آی فرش مرا عیب کنند, دین آبا و اجداد رها کردمی و به 
دین تودرآمدمی. لیکن قارخ باش که تا جان دارم از تعطب و مایت تو بازنایستم و 
نگذارم که از کسی گزندی به تو رسد.» بعد از آن روی سوي علی کرد و گفت «ای فرزند 
من, این چه دین است که تو داری؟» 

علی گفت «یا پدر, بدان که این دین حقٌ است و من به خدای و پیغامبر وی ایان 


آورده‌ام و این نماز فرض است که خدای بر بندگان خود فریضه کرده است و ما آن را 
می‌گزارم.» 
ابوطالب گفت «ای پسي من. مثلازمتٍ خدمت حقد کن و از خدمت او دور مشو که 


وی تو را جز خیر و نیکی نفرماید.» 


حکایت اسلام زید این حارئه چنان بود که حکیم ابن جزام از شام پیامده بود و کنيزک و 
غلام بسیار داشت و زید ابن حارثه از چمله‌ی آن غلامان بود که وی آورده بود. و خد یه 
عنه‌ی حکیم بود و از بهر پرسش وی برفت» چون وی به سلامت از سفر پیامد که تا 
وی را تهنیت گزارد. آن‌گاه, حکیم خدیجه را گفت «با عّه. هر کدام از این غلامان که تو 
را باید برگیر که تو را خشیدم.» 


۱4۸ 


در اسلام زید ابن حارئه 


خدیجه زید ابن حاره را اختیار کرد و برگرفت. 

چون وی را در خانه آورد, سیّد از وی قتا کرد و به وی بخشید. سیّد زید ابن حاررثه را 
آزاد کرد و وی به فرزندی خود قبول کرد و این حال پیشتر از آن بود که وَحی به سیّد 

و پدر زید ابن حارثه چون زید را از پیش وی ببردند, عظیم دلتنگ شد و پیوسته از 
هر وی و مفارقتِ وی می‌گریستی و بیتها می‌گفتی. بعد از آن, حارثه س پدر زید س 
پرنشست و در طلب زید روی در نهاد و می‌گردید در جهان, تا وی را بازطلبید. چون به 


مکّه رفت, او را در خدمتِ سیّد بیافت. حارثه چون زید را بیافت» بر سر و روي وی 
بوسه می‌داد و می‌گریست. 

سیّد چون پدر زید را به آن حال دید که در فراق پسر چنان سوخته بو زید را گفت 
«اکنون, یا زید. ی ا گر خواهی که پا پدر بروی. تورا دستوری است از یل من, و اگر 
خواهی که پیش من باشی. می‌باش.» 

زید گفت «مرا دل ندهد که یک حظه از خدمت 
تو خواهم بود.» 

بعد از آن, زید پدر را گسیل کرد و خود در خدمت سید می‌بود. تاچون سیّد راوحی 
آمد و دعوت آغاز کرد و علی به اسلام درآمد, بعد از وی, زید به اسلام درآمد. و اه 
مه زید را دیسر ده خواندندی, از ببرآن که سید آو را په پسري خود قبول کردهبود 
و او را هارداشت و ُراعات تیکو کردی. و چون سق تعالا این آیت فرستاد که «پسران 
هر کس را نسبت به پدران کنید»» زید گفت «من پسر حارثه‌ام و مرا زید ابن حاره 


قت کنم. نا زنده‌ام, در خدمت 


خوانیدا» و بعد از آن. پدرش پیامد و آن‌گاه او را زید ابن حارثه خواندندی. 


و بعد از زید این حارثه. ابوبکر ایان آورد و به اسلام درآمد. 


۳ 


(جطاممقی امعماون) معطانه ۳۵۴ 


(جطاممقی اعمادن) معطانه؟ ۳۵۴ 


در اسلام ابویکر و آشکاراکردن دعوت 


تسب ی کر ابن ابی فحافه ابن عامر ابن عمرو ابن گعب ابن سعد ابن تیم ابن موه 
ابن کمب ابن لوی ابن غالب ابن فهر. و نام ابوبکر «عتیق» بود. و او را «عتیق» از بپر آن 
گفتندی که سخت خوبروی بود. و ابوبکر پیش از آن که به اسلام در آمده بود, در قرش 
از وی بزرگ تر و خردمندتر کسی نبود و در علم سب -عَلامشصوص کسی چون او 
نبود. و بازرگانی کردی و همه‌ی ریش پیش وی جع شدندی وبه هر سفر که رفتندی» به 
دستوري وی رفتندی و هر متاع که خریدندی و فروختندی. پیشتر با وی مشورت 
کردندی. و ابوبکر پیش از آن که به اسلام درآمده بود. او را از دلایل نبوّت پیغامبر ما 
آگاه بود. چون سیّد او را به اسلام دعوت کرد در حال» ی‌ترندی اسلام آورد. و از این 
جهت. سیّد او را مدح کرد و گفت «هیج کس را به راو اسلام مخواندم و دعوت نکردم ال 
در وی تردّدی و توقتی بود, مگر ابوبکر که در حال دعوت ما قبول کرد و به اسلام 
درآمد.» 

و ابویکر -چنان که یاد کرده آمد سمردی بود که اهل مکّه او را دوست داشتندی و 
عظیم وقاری از آن وی در دطا بودی و ریش پیش وی حفل ساختندی و با وی 


نشستندی و نشست و خاست با وی کردندی. چون وی به اسلام درآمد. همچنان به آن 
قاعدهء اهل مه می‌رفتند و پیش وی می‌نشستند و در کارها با وی مشورت می‌کردند. و 
ابوبکر. پنهان» ایشان را دعوت به اسلام کردی و گفتی «ای قوم. این بت پرستیدن نه 
کاری‌ست و هیچ عقل این روا ندارد که چوب پاره‌ای به خدایی گیرد که نه از وی 
مطَرّق آید و نه منفعتی-» و از این جنس ایشان را همی گفتی و به راد حق دعوت همی 
کردی, تا پنج تن از کبار صَحایه به دعوتِ وی رغبتِ اسلا نمودند. و این پنج تن یکی 
عغان ابن عقان بود و دوم زیر ابن عَوّام بود و سوم عبدالمان ابن عوف بود و چهارم 
سعد ان اپی وَقّاص بود و پنجم طلحه ابن عَبیدالله بود. 

چون ایشان را س هر پنج ‏ رغبتِ اسللام نمودند. ابوبکر ایشان را پرگرفت و پیش 
سیّد آورد و به یکبار ایان آوردند. و سیّد از اسلام ایشان عظیم شادمانه شد و از ابوبکر 


۱۳۰ 


در اسلام ایویکر و آشکارا کردن دعوت 

دوش نب 

پس ایشان س.هر پنج -.مسلمان شدند. و هشت مرد بودند که به ایان و اسلام در آمده 
بودند: علی آبن یی طالب و زید ابن حارثه و ابوبکر ابن یی حافه و عغان ابن علّان و ژر 
ابن عم و عبدالرجمان ابن عوف و سعد ابن ای وَاص و طلحه ابن عبیداه. ایشان هر 
هشت -سابق بودند در اسلام و با سیّد می‌بودند و تصدیق وی می‌فودند. و دیگر اهلي 
مک دقن رعاش رن ۱ 

و بعد از ایشان ابو عبّیده ابن جرّاح مسلیان شد. و بعد از وی, ابوسَلمه این عَبد الاسّد 
مسلیان شد. و بعد از وی» ارقم ابن ی رقم مسلبان شد. و بعد از وی؛ عغان ابن مظعون 
مسلیان شد. و بعد از وی. برادرش تٌدامه این مظعون. و بعد از وی» عبیده ان حارث ابن 
مطلب مسلیان شد. و بعد از وی, سعید ابن زید این عمرو ابن یل .و بعد از وی, خواهر 
عمرابن خطاب - فاطمه بنت خَطّاب. و بعد از وی, آسما -دختر ابوبکر سمسلیان شد. 
وبعد از وی, عایشه. و بعد از وی, خَبّاب ابن رت مسلمان شد. و بعد از وی, عم ابن آیی 
وَاص مسلمان شد. و بعد از وی عبداله ابن مسعود مسلیان شد. و بعد از وی مسعود ابن 
قاری مسلمان شد. و بعد از وی, سَلبط اين عمرو مسلمان شد. و بعد از وی؛ برادرش 
حاطب ابن عمرو. و بعد از وی, عیاش این ی یه ان یره لین شد .و بعد از وی» 
زن وی, آسما بنت سلامه مسلیان شد .و بعد از وی» یس ابن خذافه مسلیان شد. و بعد از 
وی عایر این مع یط اروی مدق نخس موی اهاز وی توش 
ابوامد ابن جحش مسلیان شد. و بعد از وی» جعفر ابن اپی طالب مسلمان شد. و بعد از 
وی» زن وی» آسا پنت ُمّیس مسلیان شد. و بعد از وی» حاطب اپن حارث. و بعد از وی 
زن وی, فاطمه بنت بل مسلیان شد. و یعد از وی, حطاب ابن حارث مسلیان شد. و بعد 
از وی. زن وی » فکیهه بنت بسار مسلیان شد. و بعد از وی, مَعمّر ابن حارث مسلیان‌شد 
و بعد از وی, ساب آبن عغان این مظعون مسلیان شد. و بعد از وی, مطلب ابن آزر 
مسلیان شد. و بعد از ویء رّمله بنت یی عوف مسلیان شد. و بعد از وی» تام نم ابن 
عبدالّه مسلیان شد. و بعد از وی, عامر اين فیره. و بعد از وی, خالد ابن شعید. و بعد از 
وی زن وی امینه بنت خلف. و بسد از وی حاطب این عمرو مسلان شد. و بمد ار وی؛ 
ابو یه ابن عتبه ابن ربیعه مسلیان شد. و بعد از وی» واقد این عبدأئه مسلیان شد. و یعد 
از وی. خالد و عایر و عاقل و ایاس - پسران بُکیر این عَبد بالیل --مسلیان شدند. و 


اون 


(جطاممقی امعماونط) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در اسلام ابویکر و آشکارا کردن دعوت 


بعد از ایشان, عیّار ابن یاسر مسلیان شد. و بعد از وی, یب رومی مسلمان شد. 

این جله آن بودند که به تر تیب یه اسلام آمدند .یکی پس از یکی. و بعد از ایشان» 
پر گنده به اسلام می آمدند -دو دو و سه سه و کمتر و بیشتر. تا چنان شد که اسلاع در 
مک آشکارا شد و اهل مک از آن سخن گفتندی. و از اولٍ دعوت تا این ساعت که 
آسکااشد مد سال امد بو بعد ار انم تما ایس ایب فرو فرستاد کت وبا 
محند, وقت آن است که اسلام آشکارا کنی و دعوتِ خلق ظاهر گردانی و قرآن به آواز 
بلند برخوانی و خود را از کافران فارخ داری که ما شم ایشان از ت کفایت کنیم.» 

چون این آیت فرو آمد. سیّد به ظاهر خلق را دعوت می‌کرد و آشکارا با اصحاب 


خود می‌نشست و برمی‌خاست. و پیش از آن, دعوت پنهان کردی و با اصحاب پنهان 


نشست و برخاست کردی. 
دیگر این آیت فرو آمد که «ای حمد. اسلام از این آشکاراتر کن و به بالابی بر رو و 
خویشاوندان 


خود را [نذار کن و به آواز بلند ایشان را به راو حق خوان!» 

پس چون این آیت فرو آمد. سیّد خویشان خود را از بنی‌هاشم و غبرّهم. گرد کرد و 
به کوو صفا بر شد و اپشان را وعد و وعید گفت و از دوزخ و بهشت ایشان را بیا گاهانید و 
بعد از آن, ایشان را به راه حق خواند و دعوت کرد. 

و ایشان چون سخن سیّد بشنیدند, دور از کار نبودند. ال ابوطب که از میان همه 
اراس یر ویو ات و ی تا 
طب» قرو آمد.) 

و پیشتر از فرو آمدن این آیت‌هاء آصحاب سیّد چون خواستندی که نماز کردندی, به 
وادی‌های مکٌّه رفتندی و چنان که قرٍیش ایشان را ندیدندی نغاز کردندی. روزی» جمعی 
از صحابه فاز می‌کردند و در میان ایشان, سَعد ابن آی وقاص بود. در آن حال که ماز 
می‌کردند. گروهی از قرش بر ایشان افتادند. به اّل که ایشان را دیدند. سَفاهت کردند. 
بعد از آن که به جنگ و خصومت درآمدند. شعد ابن آیی وقّاص استخوان پاره‌ای بیافت و 
بر سر یکی از کافران زد و سر وی بشکست و خون از سر وی روان شد و ایشان را 
هزهت کرد. و از این سبب گویند اوّل کسی که در اسلام زخم بر کافران زد و خون ایشان 
بریشت. سعد ابن آیی وَقّاص بود. 


پس چون سید دعوت آشکارا کرد و ریش را به راو حق خواند و خدایان ایشان را 


(جطاممقای امعماون) مضه ۳۵۴ 


در کیدهای قوم قّیش 
دشنام داد و عیب کرد. ایشان به آن سیب بُعْض سیّد در دل گرفتند و به خصمي وی 
بهرون آمدند و پیوسته در بند کیدها و مکرها شدند. و اوّل کیدی که ایشان در حق سیّد 
کردند آن بود که جاعتی از بزرگان قوم سمثل عتبه و شیبه و ابوجهل و غیرهم -راست 
کردند و بر ابوطالب فرستادند و از وی القاس کردند که وی تعصب سید فرو گذارد. 


در کیدهای قوم قریش 


حتد ابن اسحاق گوید چون دیدند که سیّد اسلام آشکارا کرد و پیوسته به قدم جد 
اپستاده است و مردم را دعوت می‌کند و بت پرستیدن بر دل ایشان سرد می‌کند و 
خدایان ایشان را دشنام می‌دهد و دیدند که مردم سخن وی قبول می‌کنند و مسلیان 
می‌شوند» ایشان را غصه بگرفت و در بند ایذای سیّد شدند. لیکن از بیم ابوطالب. هیچ 
می‌یارستند گفتن. آن‌گاه, جماعتی از مهتران قوم راست کردند و بر ابوطالب فرستادند - 
چون عنبه و شیبه و ابوجهل و غهر‌هم - تا ایشان بروند و این القاس کنند که وی تعصّب 
سیّد نکند. ایشان برفتند و گفتند که «ای ابوطالب تو یهتر مایی و بزرگ و پيشواي 
قومی, ما در جمله‌ی احوال. رضاي تو می‌خواهمم و نمی‌خواهيم که چیزی کنیم که خاطر 
تو از آن برنجد. اما این برادرزاده‌ی تو -محقد -دین آبا و اجداد رها کرد و دینی دیگر 
پیدا کرده است و خدایان ما را دشنام می‌دهد و مردم را از راه می‌برد و به دینِ خود در 
می‌آورد و رقم کفر و ّلالت بر ما می‌کشد. اکنون, یا تو او را نصیحت کن تا اژ سر این 
کار برود و خدایان ما رادشنام ندهد و دین ما راعیب نکند و اگر نما را دستوری ده تا 
ما نسَق کار خود بنهم و او را از خود. به هر طریق که باشد. دفع کنیم.» 

ابوطالب ایشان را سخن سخت نگفت و به وجهی جمیل از بر خود ایشان را گسیل 
کرد. ولیکن به هیچ حال وا نداد که ایشان سید بیازارند. و ایشان پرخاستند و برفتند. 

و سید هم به آن قاعده مردم را دعوت می‌کرد و ایشان را به راء اسلام می‌خواند و 
عیب دین کیش همی کرد و بتان را دشنام همی داد و نسیتِ کُفر و َلالت بر ایشان 
می‌نهاد. و فریش آن را می‌شنيدند و کینه‌ی سیّد در دل می‌گرفتند و تدبیر کار و رنجانیدن 


۱۳۳ 
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در کیدهای قوم فزیش 


وی می‌کردند. لیکن دل‌نگاه‌داشت ابوطالب ر؛ هیچ از آن به فعل نمی یارستند کردن. و 
غصّه‌ی ایشان روزبه‌روز زیادت می‌شد و اسلام روزبه‌روز قوّت می‌گرفت. 

چون چند روز به آن برآمد. دیگربار با هم پنشستند و مشورت کردند و جماعتقی دیگر 
از بزرگان و مشاهیر قوم راست کردند و بر ابوطالب فرستادند و گفتند «ای ابوطالب, هر 
چند ما در همه کاری رضاي تو می‌طلبیم و می‌خواهيم که چیزی کنیم که شباری بر خاطر 
تونشیند, تو هیچ پاس جانب ما نمی‌داری و در بندٍ رضاي ما نمی‌شوی و ما را بیش از این 
طافت نیست.» 

ابوطالب گفت «چه افتاده است شا را؟» 

گفتند «یک بار دیگر آمدیم و گفتم تو را که این برادرزاده‌ی توسحتد سدینی دیگر 
آشکارا کرده است و مردم را به آن دعوت می‌کند و دین ما منسوخ کرده است و باطل 
می‌گرداند و خدایان ما را دشنام می‌دهد و نزدیکي آن است که تا قوم را جمله از راه ببرد و 


به دی خود درآورد و چون کار از دست رفته باشد. آن را باز نتوان یافت و ما مرا 
جانب توء هیچ فمی‌باریم کردن با وی. اکنون, دیگربار» بر تو آمدیم و احوال گفتیم تا اگر 
منع وی می‌کفی از این کار نیک. و الما پیش از این تحقل از وی نخواهیم کردن. يا ما در 
مک باشیم» یا وی.» این بگفتند و از پیش ابوطالب, به خشم برخاستند و برفتند. 
ابوطالب دلشغول شد. چرا که نمی‌خواست که به هیچ حال ایشان سیّد بیازارند. و 
دیگر می‌خواست که قوم به یکبارگی از وی مُفارقت کنند و جنگ و عداوت میان ایشان 
ظاهر شود. آن‌گاه سیّد پیش خود خواند و او را گفت «ای برادرزاده‌ی من, بدان که 
قومی به یکبارگی به خصمي تو برخاسته‌اند و عداوت و جنگ با تو پیش گرفته‌اند و 
وی ره کر تساه ماهر اند کی زارد الب کار 
رفق با ایشان بغایی و به نوعی رضای ایشان بجویی: به جاي خود بوّد.» و ترّیش را هیچ 
سختتر فی آمد از آن که سیّد خدایانِ ایشان را دشنام دادی و عیب دین ایشان کردی و 
نسبتِ کُفر و ّلالت بر ایشان تهادی و چون بر ابوطالب آمدنده ان القاس کردند که «اگر 
صعد دسی از خدایان میداد ور دین ما طمی تاره و میت کر و شاالتابر ما یله 


مارابا وی کاری نیست و او داند و دین خود و ما دانیم و دین خود.» ابوطالب این معنی 
از قول ریش با سید بگفت. 
سیّد چون این سخن از ابوطالب بشنید. چنان ظن برد که مگر ابوطالب دست از 


۱۳۴ 
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تعصب وی بخواهد داشت و او راو قوم را به هم باز خواهد گذاشت. آن‌گاه» گفت «ای عَمّ 
من, به آن خدایی که جان حتد در ید قدرت اوست که اگر ریش را آفتاب بیارند و در 
دستٍ راست من نهند و اگر ماه‌تاب بیارند و در دستِ چپ من نهند و مراگویند که دست 
از این کار بداره من دست از این کار باز ندارم و می‌کوشم تا آن‌گاه که مراد خود بیام و 
دین اسلام ظاهر گردانع, تا مرا آجل رسد و معذور بیرم.» 

چون این بگفت. بر پای خاست و آب از دیده‌ها روان کرد و برفت. 

ابوطالب چون دید که سیّد دلتنگ از پیش وی برخاست. در حال پشهان شد از آن 
چه گفته بود. سیّد بازپس خواند و گفت «ای برادرزاده‌ی من برو و هر چه خواهی 
می‌کن س که تا جان دارم از تعصّب و مایت تو بازنایستم و من آنجاام که رضاي تو 
باشد.» 

سیّد دنوش شد و از پیش ابوطالب برخاست و برفت. 

ریش چون چنان دیدند که ابوطالب به هیچ حال از تعضب سیّد باز نخواهد 
ایستادن, دیگر بار اتفاق کردند و عباره ابن وّلید ابن مُغیره را برگرفتند و او را پیش 
ابوطالب پردند و گفتند «ای ابوطالب. تو می‌دانی که این ساعت اندر جله‌ی قرّیش 


جوانی زیباتر از عیاره ابن وّلید و نیکوتر از وی نیست و از پدر وی کسی معروف‌تر و 
مشپورتر نیست. ما او را به تو دهیم تا تو او را به جاي حد می‌داری و به عوض وی 
حمند به ما دهی تا ما او را بکٌشیم --که وی دین ما تباه کرد و قوم را از راه برد و بیش از 
این ما را صبر فاند.» 

ابوطالب از سخن ایشان به خشم شد و گفت «ای قوم, بد اندیشه‌ای‌ست که شا 
کرده‌اید. چون باشد که من فرزند شما را بستانم و می‌پرورم و فرزند خود سیعنی حمد - 
به شما دهم تا شم او را بکُشید؟ هرگز کسی این نکرده است که شما مرا این می‌فرمایید.» 

چون ابوطالب به خشم شد و قوم را هیچ اجابی نکرد. مٌطعم این عدی که از 
مهتران تیش بود و با قوم فُرَیش آمده بود بر ابوطالب ‏ به خشم شد و گفت «ای 
ابوطالب, هر چند که قوم رضاي تو می‌طلبند و از دنبال‌ی تو می‌آیند, تو به هیچ نوع 
رضای ایشان می‌خواهی. اکتون, بدانستم که ایشان اتصاف می‌دهند و تو نمی‌دهی.» 

ابوطالب گفت «دروغ می‌گویی که قوم هیچ انصاف مرا نداده‌اند و تو نیز که این 
سخن می‌گویی, به غرض می‌گویی. لیکن شاید که با قوم به خصمی من و برادرزاده‌ی 


۱۳۵ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ :۳۵۴ 


(جطاممفا امعماونط) معطانه؟ ۳۵۴ 


در کیدهای قوم قّیش 


من بیرون آمده‌ای و هر ساعت بهانه‌ای می‌گيرید. اکنون» پروید و آن‌چه خواهید 
می‌کنید! چه اگر من از پس کار شا توام آمدن, برآیم و اگر نتوانم, شا دانید و مراد خود. و 
من تا این ساعت آشکارا نگفتم. این ساعت می‌گویم: بدانید سای قوم فریش .که هر 
که خصم مد است, من خصم وی‌ام و هر که خصم دینِ وی است. من خصم دین 
وی‌ام.» 

چون ابوطالب چنین بگفت, قوم به هم برآمدند و هر کس سختی گفتند و به خثم از 
پیش وی برخاستند و برفتند و با هم بنشستند و تدبیر کردند تا پا سید جنگ کنند 

و ابوطالب چون بدانست که ریش سرٍ جنگ دارند. قوم خود را از بنی‌هاشم و بی 
طلب س بر خود خواند و احوال با ایشان بگفت وایشان را تحریض کرد تا با سیّد باشند 
و تصمرت وی دهند و اگر ریش جنگ کنند با وی, یشان نیز جنگ کنند با تیش 

قوم وی گفتند «هر چه تو ما را فرمایی؛ آن کنیم.» 

ِ نگاه» چون ریش بدانستند که بنی‌هاشم و بنی مب خصم ایشانن. نیارستند که 


خصمي سیّد کردندی و او را برجانیدندی و پیوسته در بندٍ آن شدند که چه تدبیر کنند و 
به چه حیلت خللی در کار وی آورند و هر روز کیدی و مکری در پیش همی گرفتندی و 
تدبیری دیگر انديشه می‌کردند. تا موسم حاج درآمد. 

چون موسم حاج درآمد, ولد این غیره بهتران کیش را پیش خود خواند و با 
ایشان مشورت کرد و گفت «ای قوم من, موسم حاج نزد یک شد و از جمله‌ی قبایل عرب 
در این موسم حاضر شوند و چون اهل موس سخن محمّد بشنوند. ضرورت میل به سخنِ 
وی کنند و دوستي وی در دل گيرند. تدپیری باید کردن که اهل موسم پیش محمّد حاضر 
نشوند.» 

مهتران ریش گفتند «ای وّلید. تو بزرگ و صاحب راي قوم قریشی. هر چه تو 
می‌فرمایی, ما آن کنیم.» 

وّلید گفت «نه. هر یکی تدبیری براندیشید و بگویید که سخن حمّد با اه موسم 
چه گونه می‌باید گفتن تا ایشان از وی متزجر شوند و در مجلس وی حاضبر نیابند.» 

ری گفتند «ما با اهل موسم چنین گوییم که مد مردی کاهن است و آن چه وی 
می‌گوید. دروع می‌گوید. پیش وی مرویدا» 


لید گفت «این نشاید گفت. چرا؟ زیرا که سخن وی هیچ به سخن کاهنان نماند. و اگر 


ٍِ 


در کیدهای قوم یش 


ما گویجم که مد کاهن است. اهل موسم چون بشنوند که وی سخن چون می‌گوید, دانند 
که وی کاهن نیست و آن‌گاه ما را ه دروغ بازدهند.» 

آن‌گاه, گفتند «پس, بگوییم که وی دیوانه است و سخن وی مشنوید!» 

ولید گفت «نشاید گفتن که وی دیوانه است. چرا؟ زیرا که حرکتِ وی هیچ به حرکتِ 
دپوانگان ماد و فعل وی به فعلي دیوانگان اند و از علامات دیوانگان هیچ بر وی پیدا 
نیست. و اگر ما گویم که وی دیوانه است اهل موسم چون وی را ببینند دانند که وی 
دیوانه نیست و آن‌گاه ها رایه دروغ باز دهند.» 

دیگر گفتند «پس, بگویم که حقد شاعر است و همه دروغ گوید و سخن وی 
مشنوید» 

ولید گفت «اين نیز نشاید گفتن که سخن وی به وزن شعر نیست و عرب موازینِ 
شعر می‌دانند و چون سخن وی بشنوند و به هیچ وزن شعر راست نیاید. دانند که وی 
شاعر نیست. آن‌گاه» ما را به دروغ بازدهند.» 

دیگر گفتند «پس, بگویجم که حتّد ساحر است و سخن وی مشنوید!» 

ولد گفت «اين نیز نشاید گفتن. دم وی به دم ساحران نماد و سخن وی چون سخنٍ 
ایشان نیست و هر که سخن وی بشنود داند که وی ساحر نیست و آ‌گاه مارا به دروغ 
بازدهند.» 

قوم قرش گفتند «پس چه کنیم؟ تو بگو تا چه باید گفتن!» 

ولید ابن بُخیره گفت «ای قوم حّد نه از آنان است که مردم او را نمی‌شناسند. تا ما 
گوبم که مردی بجهول است و التفات به سخنِ وی مکنید - چرا که اصل وی از همه 
شریف‌تر است و تسب وی از همه معروف‌تر و مشپورتر است و دیگر, در فصاحت و 
سخنگویی, کس با وی برنياید و این حلاوت و لطافت که وی راست در سخنگویی؛ 
کس رانیست. و هر نسبت که ما بر وی نهیم چون مردم وی را بیینند و سخن وی بشنوند, 
بدانند که ما دروخ می‌گويي. اکنون, نزدیک به کار آن باشد که چون اهل موسم به نزد یکی 
مکّه رسیده باشند. ما از پیش ایشان بازروم و ایشان را بگوییم که این حقد مردی 
ساحر است. لیکن سجن وی سحر است به فعل --سخنی دارد که مردمان چون پشنوند. 
فرزند از مادر و پدر جدا می‌گردد و مادر و پدر از فرزند ترا می‌کند و در میان زن و مرد 


حلال مُفارقت می‌افگند و خویش از خویش جدایی می‌کنند و جدایی می‌طلبند. اکنون: 


۱۳۷ 


ی 5 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


در کیدهای قوم فزیش 


زینهار که شما که اهل قاقله‌اید, به میلس وی حاضم مشوید و سجن وی مشنوید که 
اگر سخن وی بشنوید, ضرورت فرقّت در میان شا افتد و پراگندگی روی فاید و عیش و 
لت شا فاد وا این جشی ایشان را تحذیرکنیم تا باشد که احترازکنند و به ملس وی 
حاض نشوند. و اگر به مجلس وی حاضم شوند و او را ببینند و سخن وی بشنوند. هر چه 
ماذر حق ری گفته بایم ظاهر شود که آن پر خلاف نبوده است.» . 

چون ولید ابن مخبره این سخن بگفت. مهتران قرش گفتند «رای این است که تو 
گفتی.» و هم به این انفاق, از پیش وی برخاستند. 

پس چون قافله‌ی حاج نزدیک رسیده بوده یهتران کرش که این ائفاق کرده بودند. 
جله به پذیره‌ی ایشان بازشدند و همچنان که وّلید اپن مُغیره گفته بود. با اهل قافله 
بگفتند و ایشان را تحذیر کردند از جالست سیّد و استاع سخن وی. ۱ 

پس چون این جماعت که با وّلید ابن مُخیره پذیره‌ی قافله‌ی حاج بازرفتند و اين 


تصنیف‌ها که در حف سیّد تانق کرده بودند بگفتند, قافل‌ی حاج سخن ایشان نشنیدند و 
چون به مک آمدند. به ملس وی شدند و سخن وی بشنیدند و تعظم وی بنمودند و 
دوستی و هواي وی در دل گرفتند و بدالستند که تیش این سخن که گفته بودند. همه 
دروغ بود و از سرٍ حسد می‌گفتند. و چون حج کرده بودند» به ام سیّد از مه بیرون 
آمدند و چون به وطن‌های خود رفتند. هه ذکرهای سیّد بازگفتند و حکایت دعوتِ 
سیّد با مردم بازگفتند. چنان که در آن سال آوازه‌ی سیّد در جمله‌ی ولایتِ عرب منتشر 
شد و ذکرٍ وی مُستفیض گشت و مردم اطراف. جمله از آن سخن گفتند 

و قریش باز شنیدند و دیگر می‌دیدند که کار سیّد روز به روز در ترقی و مزید است و 
ایشان را از آن زیادت غصه می‌گرفت و عداوتِ سیّد بیشتر در دل می‌نهادند و پیوسته 
تدبیرهای بد می‌اندیشیدند و شب و روز قصدٍ هلاک سیّد در دل می‌داشتند و در بند 
هللا کي وی بودند. 

چون ابوطالب چنان دید که ایشان عداوتِ سید در دل گرفتند و در بند آن شده‌اند که 
او را هلاک کنند. قصیده‌ای بگفت و در آن قصیده. به حُرمَتِ حَرّم و مَکانتِ کعبه پتاه 
گرفت از فعل ریش و تحريضي ببی‌هاشم کرد بر تْصرت سیّد و بازمود که وی به هیچ حال 
از تصعرت سیّد بازنخواهد گردید و مدح سید در آن بگفت و کرامت‌ها که وی را خواست 


بودن در آن یاد کرد. 


۱۳۸ 


و 
در سَفاهتٍ قوم فرّیش 

پس در آن سال که قافله‌ی حاج بازگردید, ذکر سیّد در جله‌ی ولایتِ عرپ منتشر شد 
و مردم اطراف از آشکارا کردن وی دین اسلام را خبر شد. عَلْ خصوص اهل مدینه ‏ 
که هیچ قوم بر احوال سید از ایشان واقففتر بودند, چراکه ای بهود در نزدیک مدینه 
ام داشتند و اهل مدینه پیوسته از ایشان احوال سيّد می‌شنیدند و ایشان اهلي مدینه را 
حکایت می‌کردند از «تورات» که «پیغامبر آخرالرمان ظاهر خواهد شد در مکه: چون 
ظاهر شود و دعوت آغاز کند. قوم ریش که قوم وی‌اند سبه خصمي وی بیرون آیند 
و او راز مه بیرون کنند و لشکر کنند و از بهر جنگ وی به جنپ مدیفهآیند و مد از 
آن, ایشان محر و منقاد وی شوند و نام این پیغامبر حد باشد و وی پیغامبر بحق 
باشد.» ً 

پس چون خبر به مدینه رسید که پیغامبری ظاهر شده است و دعوت آغاز کرده 
است و فرش به خصمي وی بیرون آمده‌اند و عداوت با وی پیش گرفته‌اند. اهل مدینه 
بدانستند که وی پيفامي و است و خالفت گزیش او را از سر حسد و جهالت است. 
آن‌گاه. بزرگان اهل مدینه چند تصیده‌ها در نصیحت و ملامت فرش بگفتند و به مکّه 
فرستادند و ایشان رانهی کردند از خالفت وی و عداوت وی. 

پس فرش چون دیدند که کار سیّد هر روز که برمی‌آید ظاهرتر می‌شود و تعصّب 
بوطالب و قوم در حفٌ وی زیادت می‌شود و به فعل با وی هیچ نی‌توانستند کردن؛ 
سَفیهان قوم برگباشتند تا سیّد به سخن همی رنجانیدند واورابه دروغ بازمی‌دادند. گاه او 
را گفتندی «تو شاعری و سخن توشعر است» و گاه او راگفتندی «توساحری و سخنٍ تو 


سحر است» و گاه او را گفتندی «تو دیوانه‌ای و این سخنِ دیوانگان است که تو 
می‌گویی.» 

و سید این جمله می‌شنید. لیکن یه سخن ایشان التفات نمی‌کرد و یک لمظه از دعوت 
خلق فاتر مي‌شد. و جاعتی از سَحایه برگاشته بود تا قابی با ایشان می‌کردند و 
خدایان ایشان را دشنام هی دادند و دین ايشان را عیب همی کردند و نسبتِ کُفر و 


۳۹ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در مفاهت قوم فزش 
ضّلالت بر ایشان می‌نهادند. 

و فریش در آن غصّه می‌بودند و شب و روز در بندٍ آن می‌شدند که چه گوته کیدی 
کردند و جله‌ی صنادید ریش در چجر خانه‌ی کمبه جع آمدند و سخن سیّد در میان 
آوردند و می‌گفتند «ما این چندین بلا و غصّه که از اين مرد (یعتی سیّد) کشیدع و 
می‌کشيم هرگز نکشیدیم و هرگز چنین حادثه پیش فُرَیش نیامد: فرقت در میان قوم 
درافگند و خدایان ما را دشنام داد و دینی دیگر آشکارا کرد و دین ما را منسوخ کرد و 
باطل گردانید و اه مکّه از راه برد و به دی خود درآورد. فی‌دانیم که چه تدبیر کنیم تا 
وی را از خود دفع کنیم و پس از این غصه‌ی وی نکشمم.» 

پس ایشان در این حدیث می‌بودند که سیّد به مسجد درآمد و به طواف خانه رفت. 


چون به طواف درآمد. بر آن جماعت که در حجر خانه‌ی کعبه بودند گذر کرد 

ایشان چون سیّد بدیدنده سخنبی سخت بگفتند. چنان که کراهیتی از آن سخن در 
روي سیّد ظاهر شد. لیکن وی التفاتِ سخن ایشان نکرد و همچنان به طواف مشغول شد. 
دیگرباره چون بر ایشان بازآمد. سخنی دیگر سخت بگفتند. سیّد همچنان جواب ایشان 
نداد و بگذشت ِ التفات نکرد. سوم بار که بر ایشان بگذشت, هرزه‌ی دیگر گفتند و 
سَفاهتِ بسیار بنمودند. 

آن‌گاه» سید گفت «ای قوم ریش بشنوید! به آن خدایی که جان من در ید قدرتِ 
ارست که من از بهر آن آمده‌ام تا من شا را همچون گوسفند کارد به گلو برنبم 
میندارید که شما رایگان از چنگ من به درروید!» 


چون سیّد این سخن بگفت. لرزه‌ای بر اندام ایشان افتاد و هیچ سخن هرزه باز 
نتوانستند گفتن. آن‌گاه. به لق و غذر درآمدند و گفتند «یا حقد. توبه جاي خود باش و ی 
خاطر خود را مرنجان سکه حتی به دست تو است و ما جاهلی کردم که چنان سخن با تو 


آن‌گاه. سیّد دیگربار» به طواف مشغول شد و طواف ام بکرد و به خانه باز شد. 

روز دیگر همان جاعت از ریش در چجر کعبه حاضر شدند و با یکدیگر گفتند 
#ویدید که دیروز چه حالت پیش ما آمد؟ آن چندان زیان که ما درخقد گشاده بودم و 
آن همه سَفاهت پر وی می‌مودیم. چون ما را دشنام داد و آن سخن بگفت. ما جله 


۱۳ 


در مفاهت قوم قرش 
خاموش شدیم و هیج جواپ وی باز ندادیم. همانا که زیان‌های ما گنگ شده بود. این چه 
بود که ما کردیم؟ اگر این بار ما وی را دريابيم» قصاص از وی بازخواهيم.» 

پس در این سخن بودند که سیّد به مسجد درآمد و به طوافی کعبه رفت. و ایشان چون 
سیّد بدیدند, از ین و غیظ که در دل داشتند, خویشتن را باز نتوانستند گرفت و به یکبار 
برخاستند و مله بر سیّد کردند و گفتند «تویی که دین ما را به زیان می‌آوری و خدایان 
ما را دشنام می‌دهی؟» 

ستد گت «بیی - منم که این می‌کنم.» 

آن‌گاه, یکی از میان ایشان که از همه سفیه تر بوده دست دراز کرد و گوشه‌های رداي 
وی بگرفت و درهم پیچید و بکشید. 

ابوبکر در آن نزدیکی نشسته بود و چون چنان دید. بر پای خاست و بگریست و 
بانگ برداشت و گفت «ای قوم, مردی بخواهید کُشتن که توحیدٍ خدای می‌گوید و مردم 
رابه توحید خدای می‌خواند؟» 

چون ابوبکر چنین بگفت, ایشان همه دست از سیّد بداشتند و روی در ابوبکر نهادند و 
محاسن وی بگرفتند و او را بسپار بزدند چنان که سرش شکسته شد. 

و چنین گویند که سختتر حرکتی که ریش با سید کردند آن بود و بعد از آن» ایشان را 
هرگز دستیابی بر سیّد نبوده است. 

و دیگر چنین گویند که سختتر رنجیدنی که سیّد راز ریش بود آن بود که یک روز از 
خانه ببرون آمد و بر هر که بگذشت از کوچک و بزرگ, آزاد و بنده او را دشنام دادند و 
گفته‌های وی به درو غ بازدادند و او را برنجانیدند. چنان که سیّد چون به خانه بازرفت. از 
ت و گلیمی در سر کشید. تا جبرئیل فرود آمد 
و این سورت فرو آورد: «ای حمّد. ما می‌دانیم که از دلتنگی خُفتهای و گلیمی در سر 
کشیده‌ای و از سفاهت کافران بیازرده‌ای. لیکن برخیز و باک مدار و آن کافران بترسان 
از احوال قیامت و عذاب دوزخ سکه ما شم ایشان از تو دفع کنبم و نگذاریم که تو را از 


که برجیده بود و دلتنگ شده بوده > 
ن جه بر جید؟ بود 3 بو 


ایشان رنجی رسد.» 


ردول 


(جطاممقی احعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی اعمادن) معطانه؟ ۳۵۴ 


در اسلام ره 


ند ابن اسحاق گوید سبپ اسلام حمزه آن بود که سیّد روزی به کوو صفا ایستاده بود, 
اوجهل بروی بگذشت چون دید که سید آن حایگاه ایساد اس دشنای جند پداد و 
سفاهت بسیار بنمود. چنان که سیّد به غایت برنجید. اما سیّد آن سخن‌ها از وی احتال 
کرد و هیچ جواب نداد. و زنی ایستاده بود. از دور می‌دید که ابوجهل چه سَفاهت نمود. 

پس چون ابوجهل رفته بود. حمزه از شکار می‌آمد, همچنان سلاح دربسته بود. و مزه 
شکار عظیم دوست داشتی و هر روز برخاستی و به کوه رفتق از بهر شکار و چون از 
شکار فارغْ شدی, بیامدی و اوّل طواف خانه‌ی کعبه بکردی و به خانه رفتق. چون 
نزديکي صفا رسید. آن زن که دیده بود که ابوجهل آن شَفاهت‌ها بر سیّد کرده بود. 
نرديکي مزه رفت و گفت «ای مزه, این ساعت. ابوجهل برگذشت و برادرزاده‌ی تو- 
محمد س را دشنام داد و او را برنجانید و محمد هیچ نگفت.» 

جمزه به خشم رفت. گفت «ابوجهل کجا شد؟» 

گفت «به مسجد شد.» و این ساعت با مهتران فرش نشسته بود و سخن می‌گفت. 


حمزه به مسجد رفت و ابوجهل دید که میان قوم نشسته بود و سخن می‌گفت. راست 
که برفت. کیان برافراشت و بر سر ابوجهل زد و سر وی بشکست و خون از وی روان شد 
و او را گفت «تویی که برادرزاده‌ی من دشنام دادی؟ برخیز تا چه توانی کردن سکه من 
دین ریش بگذاشتم و به دین حتد درآمدم.» 

جماعتی از قبیله‌ی بنی‌تخزوم که خویشان ابوجهل بودند. در آن بجلس حاضمر بودند. 
بر پای خاستند تا با مزه جنگ کنند. ابوجهل اپشان را نگذاشت و به ذر پیش حمزه 
بازآمد و گفت «جرم از آن من بود.» 

جمزه برفت و پيشتر از آن که به خانه باز رفتی, بر سیّد رفت و مسلمان شد. 

و سیّد از اسلام وی عظیم شادمانه شد و مسلمانان را عظیم نشاطی و قوقی حاصل 
آمد. و ریش چون بشنیدند که حمزه مسلیان شد. عظیم دلتنگ شدند. چرا که در قرش 


از وی مردانه تر کسی نبود و همه از وی می‌ترسیدند و چندان مَهابت و سیاست که از آنٍ 


۹ 


وی در دشا بود, کسی را نبود و دانستند که چون وی مسلیان شد. من بُعد نیارند سفاهتی 
نمودن و سیّد رنجانیدن. و فرش جله به اسلام جزه عظیم مرچ شدند. و اوّل قوّق و 
عرّتی که مسلمانان را حاصل شد. به اسلام وی بود. پس چرن حمزه به اسلام د رآمده بود. 
کا اسلامبالامی‌گرفت و صَحابه‌ی سید زیادت می‌شدند و ضعف و عجز تیش که اه 


شرک بودند بیدا می آمد. 


در 0 گفتن غنبه 


ویک روز دیگر انّفاق افتاد و جله‌ی صنادید فرش در مسجدٍ حرا م به جمع آمده بودند 
و رئیس و مهتر فرٍیش در آن وقت غتبه ابن رییعه بود: پس در آن وقت. عتیه در آن 
مسجد که نشسته بود بازنگرست و سیّد در گوشه‌ی آن مسجد نشسته بود تضهاء با قوم 
گفت «ای قوم. حمّد خالی نشسته است و من بیش وی خواهم رفتن که با وی سخبی چند 
بگویم و چیزی چند بر وی عرضه کنم. باشد که دل وی نرم شود و دست از دبن ما و 
خدایان ما بدارد و زیادت تفرقه در میان قوم نیفگند و مّفسده به دست نیاورد.» 

گفتند «شاید.» 

غتبه برخاست و بر سیّد آمد و پیش وی بنشست و گفت «ای حتد, تو بزرگ و عزیز 
مایی و بهتر و بهتر مایی. لیکن تو بیامده‌ای و دینی نو نهاده‌ای و فرقّت در میان قوم 
افگنده‌ای و خدایان ما را عیب می‌کنی و دین ما را تباه می‌کنی و قوم فرّیش از این معنی 
عظیم پر گنده خاطر می‌شوند و از تو می‌رنجند و اندیشه‌های بد در حق تو می‌کنند. 
اکنون, اگر مقصود تو از این کار مالی و نعمتی‌ست که تو را به دست آید, تا ما از بپر تو در 
قرّیش توزیعی کنجم و چندان مال تو را حاصل کنم که اندر جله‌ی عرب کس به نعمت و 
ثروتٍ تو نباشد. و اگر تو را مقصود جاهی و حشمتی‌ست. تا جله‌ی یهتران فرَیش هر 
روز به خدمت تو آییم و هر آن چه تو فرمایی: ما آن کنیم و از کم تو به در تروع واگر 
تو را مقصود ملکت است و فرمان دادن, تا ما جمله با تو بیعت کنیم و تو را پادشاو خود 
گردانیم و جله پیش تو کمر خدمت بندیم. و اگر نه که تو را خیالی مستولی شده است و از 


۳ 


(جطاممقی امعماون) معطانه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در سخن گفتن عتبه 


دیو تو را وسوسه‌ای روی نموده است که تو را آن از خود دفع نمی‌توانی کردن» تا ما اطبّاي 
عال جع کنم و هر چه بذل می‌باید کردن بذل کنیم تا مُداواتِ تو کنند و این ار 
وسوسه از تو بیرون برند. و ما این همه مراد تو برگیرعم و توما را بگذاری و تعرض دین 
ما و خدایان ما نرسانی.» 

چون عتبه این سخن بگفت و از سخن فارخ شد. سیّد گفت «یا عتبهء فارغ شدی و 
آن چه پیش تو بود. جله بگفتی؟» 

غتبه گفت «بلی.» 

سیّد گفت «یا عتبه, اکنون تو نیز بشنو تا من چه گوع!» 

عتبه گفت «بگو ای حتد. تا چه خواهی گفتن!» 

له ممم ین ال من الرحم. 
کتاث فصِلّت آیائه فرآنا عربتاً لقوم تک تاکسا ی ار 
لایسمعون.» 


چون غتبه این بشنید. او را عجّب آمد. بعد از آن, متمکن پنشست و مُستَمع می‌بود. 

سیّد می‌خواند تا بر سر سجده رسید. سیّد سجده کرد. چون از سجده فارغ شد. روی 
باز عتبه کرد و گفت «بشنیدی, یا عتبه؟» 

گفت «بی.» 

پس سیّد گفت «بدان که اين کار که من به آن آمده‌ام این است: خواندنِ قرآن و 
دعوت شما به راو ایان. پس اگر قبول کردید و به راو مان درآمدید, ما را با مال شما و جاو 
شما کاری نیست و مرا از ثها هیچ مقصودی دیگر نیست. و اگر نه و قبول نکنید و دعوتٍ 
مرا پاسخ ندهید. اگر شها همه‌ی عالم به من دهید. من از سر این کار نروم و هر روز که 
برآید. بیشتر گوم و بهتر کوشم.» 

عُتبه مردی زیرک بود. چون سخن وی بشنید, دانست که کار نه آن حساب دارد که 
وی تصوّر کرده بود و آن چه سید گفت سخن حق بود و سخن باطل و تحال در آن نگنجد. 
و او رای شد که مقصود سید از اين دعوت که می‌کند. عضو از آغراض دنیاوی 
نیست. آن‌گاه, برخاست و باز بر قوم آمد. 

چون قوم وی را بدیدند که می‌آمد از دور. وی را بشتاختند که وی بر آن حال نیست 
که از پیش ایشان می‌رفت. با هم گفتند «به خدای که محتد عتبه را بفریفت و عتبه از آن 


۳۴ 


حال که بود پگردیده است.» چون غتبه بنشست. گفتند «چه کردی, یا ابووّلید؟» (و 
نیت غنبه «ابو ولید» بود.) 

عتبه گفت «ای قوم, این سخن که من از محقد شنیدم؛ هرگز مت آن از کس نشنیدم 
(یعنی «قرآن») و من يدام که آن سح نه مس است ونه سس است ونم سح کاهتان 
است و نه سخن افسونگران و دروغزنان است. اکنون. من شما را نصیحتی کنم. اگر آن 
پشنوید و کار از آن بکنید. هر خلل که از آن به شما رسد من تاوان بکشم و جواب 
بدهم.» 

گفتند «بگوی!» 

عتبه گفت «ای قوم, بدانید که من به غور کار محمد رسیدم و نیک بدانستم و حمد را از 
این کار مقصود نه مال است و نه جاه است و نه هلکت است و نه سلطنت است. مقصود 
وی چیزی دیگر است و وی همچنان که با شما خطاب می‌کند و شما را به دی خود 
می‌خوائد, با دیگر قبایل عرب همچنین می‌کند. و اکنون, شم او را یه حال خود وا گذارید و 
تعروض وی مرسانید و خصمي وی مکنید و نه خبر با وی گویید و نه شر که کار وی از 
دو حال بهرون نباشد: یا آن که قبایل عرب از بیرون, خود به خصمي وی برخیزند و او را 
هلاک کنند و آنگاهبه سعي دیگران مراد شم برآید و خونی در میان قوم و قبلهنفتاده 
باشد - چه اگر شها محتد را بکٌشید. ضرورت بی‌هاشم و بنی مطلب انتقام وی از شعا 
بازخواهند و فتنه و عداوت در میانِ قوم باق باند یا آن که وی بر جله‌ی عرب غلبه 
کند و ظفر یابد و همه را محر و منقاد خود گرداند. آن‌گاه هم عر وی باشد و هم رما و 
هیچ قوم از شما بزرگ تر و به وی نزدیک تر نباشد.» 

چون عتبه این سخن بگفت. قوم با یکدیگر نگرستند و گفتند که «محمّد او را از راه 
بهرده است و او را فریفته و مغرور گردانیده است.» و روی باز عتبه کردند و گفتند «ای 
عتبه» سحر حمّد در تو کار کرده است و تو را از راه بیرده است.» 

متبه گفت «ای قوم, آن چه رای و صواب دیدن من بود این بود که با شم گفتم. باق ما 


دانید.» 


۱۳۵ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


‌ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در اقتراح و قرّیش 


مد ابن اسحاق گوید بعد از آن که مزه به اسلام درآمده بود و عتبه اب زبیعه آن 
سخن‌ها گفته بود. اسلام در قبایل قریش فاش می‌شد و زن و مرد. روز به روز به اسلام 
می آمدند. و مهتران ریش چون چنان دیدند. درنهادند و هر کس که مسلیان می‌شد. او 
را می‌گرفتند و حبوس می‌داشتند و ُداع بسیار می‌داشتند تا تر مسلمانی بگوید و او 
پدانند که کسی از ایشان رغبتٍ مسلمانی نموده باشد. او را بگیرند و چوب زتند و نگذارند 
که به اسلام درآید. لیکن باز آن که این همه می‌کردند. فایده می‌داشت و هر روز که 


می‌بود رغبتِ مردم در مسلیانی ظاهر می‌شد و بیشتر به اسلام می‌آمدند. و قرش از آن 
در غصّه می‌بودند و به هیچ حال, دفعی و منعی نی‌توانستند کرد و هیچ چاره‌ای 
غی‌دانستند. بعد از آن, اشراف و بزرگان قوم, مثل عتبه و شیبه و ابوشفیان ابن حرب و 
نضیر ابن حارٍث و ابوالبْختری ابن هشام و آسوّدابن مطّلب و ابوجهل ابن هشام و أبّه ان 
ِلّف. جله در فنای کعبه حاضر شدند و با یکد یگر مشورت کردند و گفتند «مُی‌دانیم که 
چه تدبير کنی با این مرد (یعنی حّد) که دین ما را به خلل آورد و قوم ما راز راه برد و 
خدایان ما رادشنام داد. اکنون؛ پیشتر از آن که ما وی را هلاک کنیم, غُذر کار خود پیش 
مردم پیدا می‌باپد کردن, تا مردم ما را بعد از آن ملامت نکنند.» 

چون این سخن بگفته بودند. کس فرستادند بر سیّد و او را گفتند «بزرگان و اشرافی 
قوم تو حاضرند وبا تو سخنی دارند.» ۱ 

سیّد گیان برد که ایشان را رغبتی در اسلام ظاهر شده است تا او را بر خود می‌خوانند. 
و سیّد عظم حریص بود بر اسلام ایشان. چون وی را چنان بگفتند. در حال برخاست و 
پیش ایشان رفت و بنشست. 

و بهتران قوم تیش گفتند «ای حتد. ما از بهرٍ آن تو را خواندیم تا با تو سخن 
گویم.» 

سید گفت «بگویید!» 


موز 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در قتراح قوم قریش 


گفتند «ای حمد. هیچ کس در قبایل عرب ندیدیم که با قوم خود چنین کرد که تو 
گردی دین ما را به خلل آوردی و قوم مار از را بهردی و خدایان مارا دشتام دادی و 
دبک ولا رای رهب بای خو کرد کون توا وا 
بگوی تا تو را مقصود از این کار چیست؟ اگر تو را مقصود مال است, تا ماهاي خود تو 
را بذل کنيم و اگر تو را مقصود سلطنت است و پادشاهی, تا تو را بر خود پادشاه گردانيم 
و اگرنه که تو راوسوسه از دیو بر تن مستولی شده است تا ما اطبّاي جهان جمع کنیم و از 
بهر مُداواتِ تو هر چه ما را باشد صرف کنیم. ما این همه مراد تو برگیریم و رضاي تو 
بچویمم. تو دست از دین ما و خدایان ما بدار!» 

سیّد جواپ ایشان بداد و گفت «ای قوم. مرا از شها نه مال می‌باید و نه ملک و نه جاه و 
نه سلطنت. لیکن من رسول خدایم و خدای مرا بر شما فرستاده است و قرآن به من 
فرستاده است تا رسالتِ حق به شعا گزارم و شما را به بپمشت بشارت دهم و از دوزخ شم را 
بیم کنم. پس اگر قبول کردید. خير دنیا و آخرت آن شم را باشد و اگر نه. صبر می‌کنم تا 
خدای چه تقدیر کرده است من و شما.» 


ن باز داد و نومید شدند از آن که وی رضاي ایشان 


و چون سیّد چنین جواب 
خواهد گرفت یا چیزی از ایشان قبول خواهد کردن, به (قتراح و سوال درآمدند و گفتند 
«ای محشد. چون چنین است که تو می‌گویی و تو پیغامبر خدایی و رسول ی و این 
دعوی که می‌کنی راست است. پس چنان که خود می‌بینی, مکه جابی تنگ است و آیی و 
عمارق ندارد. اکتون تو دعا به خدای کن و از خدای درخواه تا این کوه‌های مکّه از جای 
پردارد و صحرایی فراخ در حوالن مکٌه بازدید آوّد و چشمه‌های آب در آن روان کند و 
رودها در آن بباشد - همچنان که در زمینٍ شام و عراق گشوده است - تا ما به آن 
عبارت و زراعت می‌کنيم. و دیگر دعا کن و از خدای درخواه تا از اسلاف ماء ثضَی ابن 
کلاب زنده گرداند و بر صدق رسالتِ تو گواهی دهد. پس چون تو چنین بکرده بائی, ما 
ه ترایان آورم» 

سیّد گفت «مرا نه از بر این فرستاده‌اند سکه مرا از بهر آن فرستاده‌اند تا رسالتٍ حق 
به شما گزارم. گر قبول کردید. خی دنیا و آخرت یافتید و اگر قبول نکنید» من صبر می‌کنم 
تا خدای چه کم می‌کند میان من و شما.» 

دیگر گفتند «ای حد. چون تو این می‌کنی و رضاي ما به دست نمی‌آوری, از خدای 


۳۷ 


(جطاممقی افعماون) محعطانف1. 0 


در اقتراح قوم ریش 


درخواه تا فريشته از آسمان بفرستد تا بر صدق رسالتِ تو گواهی دهد و هر چه تو گویی 
باور کنم!» 

سیّد گفت «مرا نه از بهر آن فرستاده‌اند.» 

دیگر گفتند «ای محتد. ما تورامالی و مُلکی نفی‌بينيم و تو هم چون مردم دیگر از بر 
معاش به بازار می‌روی و این کار که تو دعوی می‌کنی» ضرورت آن را اسپایی به کار 
می‌پاید. پس اگر از خدای درخواهی تا تو را گنجهای زر و سم بدهد و آنهار روان تو را 
بدهد و باغها و ُستان‌ها تو را به دست آورّد تا ثروت و نعمتِ تو از آن دیگران زیادت 
شود و فضل و بهتري تو بر همگنان ظاهر شود. ما ایان به تو آوریم و تصدیق رسالتِ تو 
کنم.» 

سید گفت «مر از بر اين نفرستا‌اند. ما از هر اداي رسالت فرستاده‌اند تا رسالت 
حق به شما گزارم. اگر قبول کردید» خبر دنیا و آخرت شما را باشد و اگر نهه صبر کنم تا 
خدای چه خکم کند. و بدانید -ای قوم که این همه اقتراح که شما از من کردید نزد 
خدای سهل است. لیکن مرا نفرموده است که این چنین از وی درخواهم.» 

آن‌گاه» گفتند «ای حمد. چون این القاس‌ها هیچ به جای کی آدری» ما بر تو ایان 


فی‌آورم و خداوند خود را بگوی تا از آسمان بر ما عذاب فرستد -اگر قادر است و 
عذاب می‌تواند فرستادن, همچنان که دعوی می‌کنی.» 

سید گفت «عذاب فرستادن به اختیار خداوند باز بسته است. اگر خواهد. بفرستد و 
اگر خواهد, نفرسند.» 

آن‌گاه, گفتند «ای حتد. خداوند تو نمی‌دانست که با : 


بجلس خواهیم ساختن و 
این سال خواهیم کردن تا تو را بباموختی که جواب ما چه گونه می‌باید دادن و اگر ما به 
تو نگرو یم و ایان نیاوریم. او پر سر ما چه عذاب خواهد فرستاد و تو رااز آن خبر دادی 
که ما را به چه عذاب گرفتار خواهد کرد؟ این همه بایستی که خداوند تو را از پیش خبر 
باز داده بودی, اگر چنان است که خداوندٍ تو عالالاسرار است و هیچ بر وی خاق 
نیست. و لیکن ای حمّد. ما را گیان چنان است که این همه رز 
تلقین می‌کند و ما به زجمان نامه هرگز ایان نخواهیم آوردن. و بدان ای محمّد که به هر 


ن نامه تو را می‌آموزد و 


نوعی پیش رضاي تو بازامدیم و هر چه ما را یود از مال و جاه بر تو عرض کرد.م و تو 
هیچ از ما قبول نکردی و در بند رضاي ما نشدی و به هیچ نوع مراد ما تطلبیدی. اکنون, 


۳۸ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


در قح قوم قررش 
ما اقامتِ عُذر خود پنمودیم و ما را پیش از این طاقت تحتل فاند و بعد از این تدبیر آن 
کنم که ما تو را هلاک کنیم یا تو ما راپه هلاک آوری.» 

چون این سخن بگفتند. یکی برخاست و گفت «ای حشد. ما فریشتگان می‌پرستتم که 
ایشان دختران خدایند.» 

دیگری برخاست. گفت «ای حتد ما به تو اییان نیاوریم» تا تو خدای و فربشتگان به 
گواهی بیاوری و گواهی دهند که تو پیغامبر خدایی.» 

و عبداله این امته که عته‌زاده‌ی سید بود سپرخاست و گفت «ای حعد؛ ما به تو 
ایان نیاوریم تا آن‌گاه که نردبانی بر آسمان نهی و به آن نردیان به بالا می‌روی و به آسمان 
روی و باز از آن جایگاه فرود آیی و با خود چهار گواه از فریشتگان پیاوری تا گواهی 
دهند که تو پیغامبر خدایی. و چون این همه بکرده باشی. مرا گمان چنان است که هم ایمان 
نیاور یم به تو.» 

سیّد چون دید که قوم دست به غوغا آوردند و هر یکی هرزه‌ای آغاژ کردند. دلتنگ 
شد و از پیش ایشان برخاست و به خانه باز رفت. 

چون سیّد به خانه باز رفته بود. ابوجهل روی باز قوم آورد و گفت «ای قوم, مرا پیش 
طاقت فاند از این مرد. (یعنی محمّد.) دین ما را تاه کرد و خدایان ما را پیاژرد و رقم کُفر و 
خلت بر ما کشید و فرقت در مین قوم درافگند. و ما این همه از دنباله‌ی وی برفتيم و 
مراد وی بطلبید:م و او به هیچ‌گونه التفات به ما نکرد و در بند رضاي ما نشد. اکنون. من 
با خدای عهد کردم که فردا چون به مسجد درآید و نماز می‌کند. سنگی بزرگ برگیرم و 
مترضّد شوم تا وی سر به سجود نهد و من آن سنگ بر سي وی فروکوم و او را یکشم و 
خود را و قوم خود را از وی خلاص دهم. چون وی را بکشته باشم, آن‌گاه شم دنید: اگر 
خواهید. مرا په دست بنی‌هاشم دهید تا به عوض مد بازکُشند و اگر خواهید. مدهید.» 
ن وقت نماز به بیت‌الفییس می‌کردی, لیکن میان رکن نی و حَجَرالسود 


بازایستادی و از کردی. چنان که روی هم در کعبه داشتی و هم در پیت الْقس. پس. 


و سید در آ 


روز دیگر, سیّد بیامد و میانٍ رکن تیان و حجرالاسود. بر قاعده‌ی خود بیستاد و فاز 
می‌کرد. نا ابوجهل بیامد و سش برداشت و در گوشه‌ای بنهاد و بیستاد. و قوم 3 
بیامدند و بازایستادند و انتظار همی کردند تا ابوجهل چه خواهد کردن. 


چون سیّد در سجود شد. ابوجهل درآمد و آن سنگ خواست تا بر سر سیّد فرو کوید. 


۳ 


(جطاممقی امعمادنط) مضه ۳۵۴ 


در اقترح قوم قریش 


در حال دستهاي وی خشک شد و آن سنگ از دستِ وی درافتاد و گون‌ی رویش زرد 
شد و بترسید و بازپس دوید. 

قوم چون وی را چنان دیدند» پذیره‌ی وی باز شدند و گفتند «ای ابوا کم این چه 
حال است که تو را افتاد؟» (و ایشان ابوجهل را «ابواکُم» گفتندی.) 

ابوجهل گفت «چون نزد یک حمّد شدم تا آن سنگ بر سر وی زنم. اژدهایی پر مثال 
شتری سرمست دیدم که بیامد و دهان باز کرد و خواست تا مرا فرو برّد. من از وی 
بترسیدم و گونه‌ی روي من بگردید و دستهاي من خشک شد و بگریختم و بازپس 
مدع.» 

ریش از آن تعجّب کردند, لیکن هم ایان نیاوردند. 

بعد از آن. چون آن حکایت پیش سیّد باز کردند, گفت «آن جبرئیل بود و اگر 
بوجهل نزدیک من آمدی» جبرنیل او را هلاک کردی.» 

چون ابوجهل آن چنان بگفت. نضم اين حارٍث بر پای خاست و گفت «ای فرش 
پیش از این خود را مغرور مدارید که این کار که حّد دعوی می‌کند سختتر از آن 
ست که شما می‌پندارید. و محمّد چون جوآن بود و این دعوی نکرده بود. شم او را امین 
می‌گفتید و هر چه وی گفتی او را راست می‌داشتید. این ساعت که سپیدی در محاسن وی 
پیدا شد و این دعوی آغاز کرد. شم او را به دروغ بازداده‌اید؟ گاه او را شاعر گویید و گاه 
و را ساحر می‌خوائید و گاه می‌گویید که وی کاهن است. و به خدای که وی نه شاعر 
است و ثه سار و نه کاهن, چرا که من آنفاس و دم ساچران بدانسته‌ام و پشناخته‌ام و 


مس و دم حقد چون لس و دم ایشان نیست و انواع شعر عرب بنواند‌ام و موازین آن 
بدانسته‌ام و نظم سخن حتد چون نظم شعر ایشان نیست و اشارت و عبارت کاهنان 
بدانسته‌ام و با ایشان نشست و خاست کرده‌ام و حرکات و سَکناتِ ایشان بدیده‌ام و 
عبارت و اشارت محتد و حرکات و سَکناتِ او چون ایشان نیست. و من این سخن‌ها از 
بهر آن گفتم تا بیش زاين شما غافل نباشید و تدبی کار وی بجویید سکه این کار که مد 
پیش گرفته است بزرگ‌تر از آن است که شها صورت بسته‌اید.» 

واين نضم ابن حارث از شیاطین قرش بود و مردی ظالم بود فتنه‌انگیز و غرّض وی 
از این سخن‌ها آن بود تا فرش زیادت [غرا کند بر عداوتِ سیّد و ايشان را زیادت 
تحریض کند به آن که وی ر برنجانند و از کار وی غافل نباشند. و او خود پیوسته سیّد را 


۱۴۰ 


در قترح قوم قریش 


رنجانیدی و با وی عداوت کردی و مُعارضه‌ی «قرآن» مودی. و هرگاه که سیّد جلس 
ساختی و تبلیغ رسالت کردی و «قرآن» کلامله بر ایشان خواندی, چون وی از این 
مجلس برخاستی, این نضر ابن حارٍث بیامدی و باز جاي سیّد نشستی و قصّه‌ی رستم و 
اسفندیار آغاز کردی و حکایت ملوک عجَم برگرفتی و بگفتی و مردم بر سر وی گرد 
می‌آمدند و آن‌گاه: ایشان را گفتی «نه این سخن که من می‌گویم بهتر از آن است که حمّد 
می‌گوید؟ لا واه واین حکایت خوشتر است از آن که وی می‌گوید.» 

تا حق‌تعالا آیت در حق تضم ابن حارٍث فرو فرستاد و بازمود در آن که وی از 
جمله‌ی دوزخیان است و از جله‌ی خاسران و بدبختان است. و همچنین, در «قرآن»» هر 
جای که «آساطی الاوّلین» بیامده است, در حنّ وی فرو آمده است. چرا که وی بود که 
می‌گفت «اين قران که حشد پیاورده است. مثل افسانه‌ی پیشینیان است و مانند حکایت 
وس گدشب آیشان است و من خود از آن هت می‌دانم.» 

و این نضم ابن حارث سفر بسیار کرده بود و در ولایت عَجَم بسیار گردیده بود و 
قصّه‌ی رستم و اسفندیار آموخته بود و حکایت ملوک عَجم بدانسته بود و او را فصاحتی 
عظب بود و چون سیّد بیامدی و «قرآن» برخواندی و حکایت و قصّهی پیغامبران بر آن 
یاد کردی و حکایتِ وقایع عاد و نمود و فرعون و هامان یگفتی و از عجایب آسمان و زمین 
خبر بازدادی, تضر این حارٍث گفتی «من بهتر از اين تواع گفت.» و قصّه‌ی رستم و 
اسفندیار و ملوک عَجّم برگرفتی و بگفتی و مردمان را خوش آمدی و تعجب کردندی و 
کافران گفتندی «اين حکایت که نضمر ابن حارٍث گوید. خوشتر از آن است که محمّد 
می‌گوید.» 

پس چون تضمر ابن حارٍث فرش را آن بگفت. فرش جمله او را گفتند «تو و عقیه 
اين آیی عبط به مدینه باید رفتن و از آحبارِ بهود خبرٍ محمد پرسیدن و احوال وی 
بازدانستن که ایشان اهل کتابند و علیای بهودند و ای تورات و انجیلند و اگر این 
مد پیغامبر خدای است. هراینه ایشان احوال وی از تورات و انجیل بدانسته باشند و 
صفت و نعت وی از اسلاف شنفته باشند.» 

تضر ابن حارٍث گفت «شاید. من بروم.» 

پس نضی ابن حارث و غقبه آبن آیی معط س‌هر دوس برخاستند و به مدینه رفتند و 
آحبار مهود بدیدند و ایشان را گفتند «ما به بر شا آمده‌ای تا از شما احوال این مرد بازدانيم 


۱۳۱ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


در اقتراح قوم قرش 


یعنی حشد. چرا که شما اهل کتابید و از تورات و امجیل احوال وی بدانسته‌اید و مراسم 
و معام نبوّت بشناخته‌اید و فرق میان دعوی صادق و کاذب بتوانید کردن و سخن حق از 
باطل بتواند شتاختن: و این حتد بیامده است و «عوي پبعامبری آاز کرده است و دیب 
مارا باطل گنه و طدایان ما را دعتام مي دهد رق گر و خی مان یکدی 
سخنی عجّب می‌گوید و قرآنی غریب همی خواند. ار ری ومارا 
چه می‌فرمایید؟» و پعد از آن که این حکایت کرده بودند. نعت و صفتِ سیّد با ایشان 

عغلیای بهود گفتند «بروید و او را سه مسئله بپرسید. اگر جواب به صواب باز دهد. 


بدائید که وی پیغامبر صادق است و اگر جواب نتواند دادن, پس بدانید که وی پیغامبر 

نیست و این دعوی که همی کند دروغ و باطل است. اوّل او را از قصّه‌ی اصحاب کهف 

بیرسید و دوم او را از حکایت ذوالقرتّین بپرسید, سوم او را از حقیقتِ روح بپرسید.» 
ایشان برخاستند وبا مه آمدند و احوال با ریش بگفتند که احباٍ بهود ما را چنین 


سود 
سیّد گفت ایشان را «بروید و فردا بازپس آیید تا جواب شما باز دهم.» و نگفت 


دش برفتند و سید راز آن سه مسئله پپرسیدند. 


«آن‌شاءال.» 
روز دیگر. جبرئیل نیامد و جواب نیاورد. همچنین, پانزده روز بگذشت و جبرئیل 
فرود نیامد. 
سیّد عظیم دلتنگ شد و کافران به سخن درآمدند و گفتند «حتّد را وعده په یک روز 
داده است و اکنون پانزده روز بگذشت و جواپ مسئله باز نداد. اکنون پیدا شد که وی 
پیغامبر خدای نیست و این دعوی که می‌کند دروغ و باطل است.» و از این جنس 
هرزه‌ها می‌گفتند و آرجاف‌ها می‌افگندند. و سید آن را می‌شنید و می‌رنجید 


تا بعد از پانزده روز جبرئیل فرود آمد و سورتِ «کهف» فرود آورد و قصّه‌ی 
اصحاب کهف در آن پیدا کرد و حکایتٍِ ذوالقرتین در آن بیاورد و از مسئله‌ی ری 
سورتِ «بنی‌اسرائیل» خبر باز داد که جواپ آن چه‌گونه باید گفت. آن‌گاه سید آن 
جاعتِ مُشرکان را که امتحان از وی کرده بودند به آن مسئله‌هاء بر خود خواند و سورتٍِ 
«کیف »بر ایشان خوأند و قکدی اصحاب کهف با ایشان بگقت و حکایت ذرالثرتبن با 


۳ 


در خواندن «قرآن» به آواز بلند 

ایشان بکرد و از مسئله‌ی روح ایشان را خبر داد. 

آن‌گاه» ایشان بعضی اقرار دادند و بعضی بر انکار بماندند و به اسلام نیامدند. 

حتد ابن اسحاق گوید که چون جبرئیل فرود آمد و سورتِ «کهف» فرود آورد. سیّد 
عظیم خرّم شد و شاد گشت. بعد | از آن. با جهرئیل عتاب کرد و گفت «ای جبرئیل, دیر 
بازآمدی تا مرا گیان‌ها و اندیشه‌های مختلف افتاد.» 

جبرئیل گفت «ای حنّد, ما به فرمان خدای فرود می‌توانیم آمدن. و سبب دیر آمدن 

ای حتد - آن بود که چون کافران از تو سوال کردند. تو ایشان را وعده دادی که 
فردا جواب سوال‌های شما باز دهم و نگفتی ٍن شاء الّه. پس ما به غرامتِ آن که تو کلمه‌ی 
ژن شاء الله فراموش کردی. چند روز دم از تو بازگرفتیم. تا چون دیگر بار کسی وعده 
دهی و گویی که فردا چنین کنم, خدای را یاد داری و گویی [ن شاء اله.» 


در خواندن «قرآن» به آواز بلند 


محمد ابن اسحاق گوید چون حق‌تعالا بیان آن مسائل که امتحان کرده بودند فرو فرستاد, 
بعد از آن. فریش را يقین شد که سیّد پیغامبری بحقیقت است و بحق است و آن چه 
می‌گوید از بل حق می‌گوید. لیکن حسد و شقاوت ایشان را دامنگیر شد و ماج و عناد 
پیش گرفتند و یمان نیاوردند. و چون به هیچ طریق در کار سید خللی نتوانستند آوردن 
یکدیگر را گفتند دای قوم ما به حجت با حقد برنيايم:اکنون»ببادید تا گوش فرا سضیج 
وی نکنجم و هیچ از وی نشنویم و هر چه گوید به سُخریّه برافگنیم و آن را آغو و باطل 
انگارم. باشد که به این طریق بر وی غلبه توانیم کردن.» 

پس چون ترش این مُواضَعت کرده بودند و این تواطو بنموده بودند, هرگاه که سیّد 
در غاز ایستادی و «قرآن» خواندی. ایشان ن غلبه برآوردندی و دور باز پس رفتندی تا 
آواز «قرآن» نشنیدندی و به گوش ایشان نرسیدی و اگرکسی خواستی که استاع «قرآن» 
کردی, از بم ایشا ان نیارستی. 

و جز سیّد در آن وقت از صَحابه کسی دیگر آواز به «قرآن» بلند نغی‌یارست داشتن. و 


۳۳ 
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در خواندن «قرآن» به آواز بلند 

اول کسی از صَحاپه که آواز به «قرآن» برداشت. عبداله این مسعود بود. و حکایت آن 
چنان بود که روزی صَحابه جع آمده بودند و گفتند «اين کافران قرآن از ما نشنيدند. 
اکنون. کی باشد که آنجا که ملس ساخته‌اند برود و آواز بردارد و قرآن بلند برخواّد؟» 

عبداله ابن مسعود گفت «من بروم.» 

حَحابه او را گفتند «تو مردی ضعیقی و نه نیز قبیله و عشیره‌ای داری و ترسی که 
ریش تو را برنجانند.» 

عبدالّه ابی مسعود گفت «باکی نباشد.» 

پس, بگذاشت تا چاشتگاه گرم شد و بهتران قوم یش جمله در مقام ابراهیم جمع 
آمدند . عبداله ابن مسعود برحاسب و ارف و اوازبرداشت و حورت «رجان۲ آغاز کرد 
و گفت همق من لحم آلرحمن. عل ان ن. خلق الانسان. له تیان ۰ همچنین 
آواز ت بود و سورت می‌خواند و بهتران فرّیش با یکدیگر می‌نگرستند و گفتند 
«ابن 1 عبد چه می‌گوید؟» (یعبی عبداله ابن مسعود.) 

گفتند «فرآن می‌خواند که حمد بیاورده است.» 


آن‌گاه, ایشان برخاستند و در عبدالّه آویختند و او را می‌زدند و عبداله همچنان په 


آواز می‌خواند تا سورتِ «رمان» تام بخواند. 


ژهری گوید شبی ابوشٌفیان ابن رب و ابوجهل ابن هشام و آختس ابن شري نی از 
خانه‌های خود به در آمدند تا اسقاع «قرآن» از سیّد کنند. و سیّد در خانه‌ی خود نماز 
کردی و «قرآن» در فاز به آواز بلند برخواندی. پس ایشان هر یکی به گوشه‌ای بیستادند 
و استاع «قرآن» از سیّد همی کردند تا صبح برآمد. چنان که کس ایشان را نمی‌دید. 

روز دیگر, با هم جمع آمدند و ملامتِ یکدیگر کردند که «فی‌بایست استاع قرآن از 
حمد کردن سکه اگر مردم ما را ببنند که استاع از وی می‌کنيم» ۳ 
قرآن حو است و آن‌گاه بروند و به حتد ایهان آورند.» 

این بگفتند و برفتند و چون دیگر شب درآمد. ایشان را هوس برخاست و بیامدند و 
پنهان جایی بنشستند و استاع «قرآن» از سیّد می‌کردند تا صبح برآمد. 

روز دیگر: چون ایشان را اجاع افتاد. با یکدیگر گفتند «نزدیک است تا محمّد دهاي 
ما را از راه رد و اگر ما یک با دیگر استاع قرآن کنيم از وی» ضرورت دفاي ما از 
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در خواندن «قرآن» به آواز بلند 


دست ما برود و چون دیگران بروم و بر وی ایان آورم. اکنون؛ بیایید تا عهدی يکنمم که 
بعد از این استاع قرآن از حقد نکنیم.» پسء حهدی بکردند که دیگربار «قرآن» نشنوند. 
داز ام یی این رای بسا تست رای ال ی وش رر 
گفت «یا بو نله (و کیت ابوشفیان «ابوحنظله» بود)ء راي تو در این قرآن که از حقد 
بشنیدی چیست؟» 
ابوشفیان گفت «به خدای که سخنی سخت نیکو يافتم و بعضی از آن فهم بکردم و 
بدانستم که مُراد از آن چیست و بعضی دیگر خود فهم نکردم و ندانستم که مقصود از آن 


7 چیست.» 


آختس ابن شریق گفت «به خدای که من نیز همچنین یأفتم.» 
پس هر دو برخاستند و به خلوت. بر ابوجهل رفتند و گفتند «ای ابواکم. راي تو در 
این قرآن که از حشد شنیدی چیست؟» 
ابوجهل گفت «ای قوم. من چیزی نشنیدم که به کاری باز آمدی. ولیکن من حقيقتِ 
حال با شها بگویم که این چیست که حد پیش گرفته است.» 
گفتند «بگوی!» 
گفت «بدانید که بنی عَببمناف که قبیله‌ی حمّدند با ما که فرش هستجم پیوسته در 


شَرّف و بزرگی منازعت فوده‌اند. و ما در هر مَنصّب که ایشان تصدّی نمودند. مقابلی با 
یشان بکردیم و بمارات با ایشان بنمودیم؛ چنان که ایشان را با ما قضای و تقدّمی در هیچ 
حال پیدا نشد. چرا که اگر ایشان طعام به درویشان دادند. ما نیز دادیم و اگر ایشان مردم 
راعطا خشیدند. ما نیز خشیدیم و اگر ایشان عاجز به خود پناه دادند. ما نیز دادیم و اگر 
ایشان تعصّب و مایت مردم بکردند. ما نیز بکردیم س چنان که در جله‌ی آعمال بر و 
آفعال حَسَنه, ما با ایشان مُتساوی بودیم. چون هیچ دیگر نتوانستند کرد و در هیچ حال 
تقدمی پر ما نتوانستند کردن, درآمدند و این حقد درآوردند تا بیامد و دعوي پیغامبری 
آغاز کرد و دینی دیگر نهاد و مردم را به دین خود دعوت کرد و هر ساعت گوید که وحی 
ز آسمان به من آمد. تا ما مقابلی با ایشان تتوانیم کرد و شرف و فضل ایشان بر ما ظاهر 
شود. أکنون, به خدای که من هرگز به حمد ایمان نیاورم و اگر سرم بیرند.» 

چون ابوجهل چنین بگفت, ابوشفیان و آختّس دانستند که وی سخن از حسد گفت. 
برخاستند و هیچ نگفتند و برفتند از پیش وی. 


۴۵ 
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حکایت مُستضعفان که کاقران ایشان را عذاب می‌کردند 


و بعد از آن, هرگاه که سیّد «قرآن» خواندی و قوم فزیشس را به راو اسلام دعوت 
کردی, از سر استهزا گنتند «ای محتد, گوشهای ما گران است و سخن تونمی‌شنود و داي 
ما غافل است و سخن تو فهم مُی‌کند و میان ما و تو حجاب است و ما تو را نمی‌بینيم و 
غی‌توأنم دیدن. اکنون, تو برو و به کار خود باش --که ما په کار خود هستیم. تو را با ما 
کاری نیست و ما را پا تو کاری نه.» 


حکایت مُستضعفان 
که کافران ایشان را عذاب می‌کردند 


مد ابن اسحاق گوید کار ریش چون با سیّد و کبار صحابه‌ی وی هیچ نی‌توانستند 
کرد و نمی بارستند ایشان را رنجانیدن, با هم مواضَعت کردند و هکس که عاجزتر بود از 
مسلیانان که وی را قبیله‌ای و عشبره‌ای نبود و مدّدی نداشت, او را می‌گرفتند و در 
عذاب می‌کشیدند و بعضی را به گرسنگی و بعضی را به تشنگی و بعضی را به آفتاپ گرم» 
ایشان را می‌بردند و چوب می‌زدند. تا بعضی که در مسلمانی ضعیف حال بودند مُرتّد 
می‌شدند و بعضی که قوی حال و صاحب نفس بودند. در بلا صبر می‌کردند و در مسلمانی 
ثبات می‌نمودند. 

و از جله‌ی مستضعفان که کافران ایشان را عذاب می‌کردند. یکی بلال حَبَشی بود. و 
پلال مولابی بود از قبیل‌ی بنی مج و بنده‌ی مه ابن خلّف بود. و اين أمیّه این خلّف 
عظم بغْض مسلمانان در دل داشتی و هر روز پلال رابرگرفتی و به بَطحاي مکه بردی و در 
میان ریگ گرم. در صمیم تایستان برهنه آو را تخوابانیدی و سنگی بزرگ پیاوردی و بر 
اشکم وی نهادی و گفتی «ای سیاه. یا په محمد کافر شو و لات و عَرَا را سجود بره یا تا 
چیری من تو را هر روز چنین عذاب می‌کنم.» 

پلال جواب دادی و گفتی «آحَد. احَ.» یعنی من به جز خداوند یکتای پی‌همتا خدایی 
را نشناسم و به جز دین حمد دینی دیگر نخواهم.» 


۳۶ 


۳ بخ ۲ ره 


حکایت مستضتفان که کافران ایشان را عذاب می‌کردند 


یک روز وَرَقه ابن نوقل می‌گذشت. بلال را دید به آن صفت وی را عذاب می‌کردند 
و او می‌گفت «احَذ, آحَ. خداوندا: فریاد رسء فریاد من بی‌چاره رس!» 

وَرّقه این نوقل بگریست و نزدیکی بلال رفت و او را گفت «پلال. صبر می‌کن و 
همچنین حَدٌ آحَدٌ می‌خوان که او باشد که فریاد تو رسد.» و بعد از آن, روی به مه ابن 
خْلّف کرد و گفت «ای مه شرم نداری از خدای که اين پی‌چاره را چنین عذاب 
می‌کنی؟» 
به گفت 9و با هن روز این جقاب خواهه بودن 5 بیدیایه عفد اف و2 
وَرفه گفت «به خدای که اگر وی در این عذاب بیرد. شهید ميرّد و من نرب وی 
زیارتگاهی سازم و هر روز خویشتن را در آن می‌مام « 
یه اين خلّف اتفات به سح وَرقه ابننوقل نکرد و پلال را همچنین عذاب می‌کرد. 
تا روزی ابوبکر او را دید به آن صفت عذاب می‌کردند. رونت تن 
گفت «از خدای نی‌ترسی که این مسکین را چنین عذاب می‌کنی؟ تاکی او را عذاب کنی؟ 
آخر, از خدای شرمی پدارا» 
یه بن خَلّف گفت «ای پسم فحافه. تو او را به زیان بردی و از بت پرستیدن تو او را 
بازداشتی و به دین مد درآوردی. اکنون, تو وی را باز رهان و وی را از من بخرء اگر تو 
را بر وی بخشایشی هست!» 
بوبکر گفت «مرا بنده‌ای هست سیاهی زنگی و هر چابکی که خواهی از دستٍ او 
برآید و پلال مردی ضعیف است و از وی کاری برنياید. او را به عوض پلال, از من بستان 


وپلال به من دها» 

گفت «شاید.» 

ابوبکر زنگی را بداد و پلال را بستد و او را آزاد کرد. 

و اپوبکر تا به مدینه رفت. هفت تن از مسلیانان که در دستِ کافران حبوس بودند 
بازخریده بود و آزاد کرده بود. از آن هفت تن, دو مرد بودند و پنج زن بودند. . آن دو مرد 
یکی پلال حَبَفی بود و یکی عایر ابن فهیره. ی ی اس لو ای 
یره هم از کبار ضحابهبود و در غزو در ود حاضم شده بود و بعد از آن, با اصحاس 
بر تعونه شهید شد. و این پنج تن زن دیگر یس بود و یکی دیگر زره بود 


و این زره بعد از آن که از بت پرستیدن مسلیان شد. افاق راء چون مسلمان شده 


۱۳۷ 
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حکایت مُستضتفان که کاقران ایشان را عذاب می‌کردند 


بوده چشمها از وی برفت. کافران سرزنش وی کردند و گفتند «ای زثیره, لات و غرّا 
چشمها از تو بازستدند. چون تو از دین ایشان بگردیدی.» 

زره گفت «لا واه که لات و و ند منفعت به کسی توانند رسائیدن و نه مسرّت. 
لیکن خدای خود چنین تقدیر کرده بود.» 

و هم در شب که کافران سرزنش وی کرده بودند. زتره دلگ صفت. روز دیگر, 
چون برخاست. حق‌تعالا چشمها به وی باز داده بود بهتر از آن که اوّل بود. 

کافران چون چنان دیدند. خجل شدند از آن سخن که گفته بودند. 

دیگر تهدیه و دختر وی بود. و ایشان هر دوس پرستارٍ زنی بودند و از بهر آن که 
مسلمان شده بودند. آن زن پیوسته ایشان را رنجانیدی و کارهای سخت فرمودی. روزی؛ 
ابوبکر بر ایشان بگذشت. دید که آن زن ایشان را عذاب می‌کرد و کارهای سخت 
می‌فرمود. ابوبکر گفت «ای زن» این مسکینان را چند عذاب کنی؟ آخر, از خدای شرم 
نداری؟» بعد از آن, ابویکر ایشان را س‌هر دو س بخرید و آزاد کرد. 

و کنیزکی دیگر بود از قبیله‌ی بنی عدی و مسلمان شده بود و عمر او را عذاب می‌داد. 
و عمر در آن وقت به اسلام نیامده بود. و از جمله. یک روز, از بسیاری که وی را زده بود, 
رنجه شده بود و او را ملال آمده بود بعد از آن, دست از وی بداشت و کفت دنه از آن 
دست از تو بداشتم که بر تو پبخشودم. لیکن از بس که تو را بزدم ملول شدم.» 

بعد از آن ابوبکر آن کنيزي دیگر بخرید و آزاد کرد. 

و از بس که ابوبکر آن جماعت از ضعیفان که مسلیان شده بودند و کافران ایشان را 
عذاپ می‌کردند می‌خرید و ایشان را آزاد می‌کرد. پدرش ابو حافه -روزی گفت 
«ای پسرٍ من اگر این بندگان که می‌خری و ایشان را آزاد می‌کنی باری جاعتی آقویا 
بودندی که آخر روزی به کار تو بازآمدندی, اولاتر بودی از این مُشتی ضعیفان و زنان 
که ایشان را می‌خری و آزاد می‌کنی و هرگز به هیچ کار تو باز: 

ابوبکر جواپ پدر باز داد و گفت «ای پدرٍ من. من ایشان از بهر خدمتِ خدای 


می‌خرم؛ نه از بهر خدمت خود. ضعیفان و عاجزان خدمتِ خدای را بهتر شایند.» 


و از جله‌ی مستضعفان عیّار ابن پایر پود که کافران وی را عذاب می‌کردند و 
همچنین مادر و پدر و خاندان وی. جله مسلیان شده بودند و ایشان را تبز عذاب 


۳۸ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


حکایت مُسَضتفان که کافران ایشان را عذاب می‌کردند 


می‌کردند. و عرابن یابیر از قببله‌ی بنی مخزوم بود. مهتران قبیله‌ی بنی مخزوم بفرمودند و 
هر روز ایشان را برگرفتندی و به بّطحاي مک بردندی و در ریگ گرم ایشان را 
یخوابانیدندی و به انواع ایشان را عذاب کردندی. 

یک روز سیّد بر ایشان بگذشت. دید که ایشان را عذاب می‌کردند. نزديکي ایشان 
رفت و گفت «ای ال پایس, صبر کنید در این عذاب که فردا بهشت جاي شما خواهد 
بود.» 

پس مادرِ عّار در آن عذاب هلاک شد. و هر چند او را عذاب می‌کردند و می‌گفتند 


«از دین محشد بیزار شو»» مادر ار می‌گفت «رَيٌ ال احَدٌ و دینی دین حمد.» 


و ابوجهل در اين باب از همه‌ی تیش بر بود و پیوسته به هر قبیله‌ای از فرش 
دویدی و ایشان را [غرا کردی تا جاعتی از ضعیفان که مسلیان شده بودندی در میان 
ایشان عذاب کردندی و در آن کوشیدندی که ایشان را از مسلمانی برآوردندی. و اگر 
کسی بودی که مسلیان شده بودی که او را در قبیله شَرَّی و منزلتی بودی چنان که 
نیارستندی او را رنجانیدن, ابوجهل به سر‌زنش و ملامتِ وی درآمدی و گفتی «ای فلان, 
دیدی که چه کردی؟ دین آبا و اجداد رها کردی و به دین حمد درآمدی؟ این هیچ عاقل 
نکند که تو کردی. ما چنان پنداشتیم که تو راعقلی و کفایتی هست. اکنون, بدانستیم که تو 
را هیچ کفایتی و رایی نیست.» و از این جنس تعبیر کردی و مردم را په آن داشتی که به 
سرزنش و ملامت وی درآمدندی, و اگر تقدیراً مردی بودی بازرگان که به اسلام درآمده 
بودی. مردم را بگفی که با وی معاملت نکردندی و پیوسته در بندٍ کارشكني وی بودی و 
به هر, طریق او را رنجانیدی و خسران مال وی طلبیدی. 

ابن عبّاس گوید که صحابه‌ی سیّد در عذاپ کقار به حدی رسیدند که ایشان را 
ژخصهی کلمه‌ی کفر بودی که به ظاهر یگفتندی و خود را از عذاپ ایشان خلاص 


دادندی. 


1۳۹ 


(جطاممقی لمعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در هجرت اصحاب به حَبّش 


حمد ابن اسحاق گوید چون سیّد اصحاب خود را چنان دید معذّب در دستِ کافران و 
آبتِ قتال نیامده بود که با کافران جنگ کردی, ایشان را دستوری داد تا به ولایتِ حَبّش 
هجرت کنند - پیش ملک تجاشی. و آن اوّل هجرت بود در اسلام. و سیّد گفت «ای 
صحابه‌ی منء اگر می‌خواهید, به زمین بش هجرت کنید س که آنجا پادشاهی هست 
(یعنی تجاشی) که ظلم روا می‌دارد و پیش وی کسی بر کسی ظلم نمی‌تواند کردن. و زمین 
بش زمینی نیکوست و در مردم آنجا جز صدق و راستی نباشد. و آن جایگاه می‌باشید 
تا خدای فرجی فرستد و آزگاه اگر خواهید. باز پیش من آیید.» 

پس صحابه چون اجازت از سیّد بیافتند, قصدٍ حبش کردند. 

نخستین کسی که هجرت کرد عغان ابن عقان بود. با ره س دختر سید س که در 


خانه‌ی وی بود. و بعد از عغان, ابو حذیفه ابن غتبه آبن ّبیعه بود که هجرت کرد. و بعد از 


وی زب ابن عَوَام بود. و بعد از وی, مُصعّب ابن عتّیر بود. و بعد از وی» عبدالرمان اين 
عوف. و بعد از وی ابو َلمه ابن عبدالاتد ابن هلال. و بعد از ویء عغان ابن مَظعون. و 
بعد از وی» عایر ابن زبیعد. و بعد از وی, ابو یره این آیی ژهم. و بعد از وی, یل ابن 
بیضا. این ده تن از صحابه آن بودند که پیشتر از همه به حبّش هجرت کردند و سیّد عغان 
این مظعون بر سر ایشان آمیر کرد. 

و بعد از ایشان, جعفر ابن اپی‌طالب هجرت کرد و بعد از جعفی صَحاپه روی درنهادند 
و می‌رفتند. تا هشتاد و سه مرد از صَحابه - بعضی با اهل و عیال و بعضی مجرّد س به 
خیش هجرت کردند. 

پس آن جاعتِ صَحابه چون به حبش هجرت کردند و آن جایگاه مُقام گرفتند. 
تجاشی ایشان را مراعات و تهارداشت فرمود و دلخوشی بسیار داد و به فراغ دل عبادتِ 
حق تعالا می‌گزاردند و دین اسلام را می‌پرستیدند. نه ایشان را آنديشه از کسی بود و نه 
خوف از دشمنی. و بعد از آن, شعرها بگفتند و خسن بحاورت ملک تجاشی و احسان وی با 
ایشان و شُکر وی در همه انوع در آن بازغودند و به مه فرستادند با اصحاب دیگر از 


۵۰ 


در هجرتِ اصحاب به بش 


مسلانان. 

حتند ابن اسحاق گوید که چون خبر به کافران قرش رسید که صَحابه در حبش عَلی 
تن الحال روزگار می‌گذرانند و ملک تجاشی پیوسته ایشان را مُراعات و دلداری 
می‌کرد» حسد بردند و با یکدیگر مشورت کردند که «نباید گذاشتن که صَحایه‌ی مد 
چنین در بش منکن شوند و به اين صفت در پیش میک تجاشی منظور و مقبول 
باشند.» پس, ائفاق کردند و تحفه‌ای چند بسیار ترتیب کردند از بهر ملک تجاشی و 
بطارقه و از معروفان ترش عبدائه ابن یی زبیعه و عمرو ابن عاص را راست کردند و 
ایشان را وصیّت کردند تا پیشتر تمفه‌های بطارقه و خواص و حواثي ملک تجاشی 
بدهند و یک یه یک ایشان ربا بینند و بعد از آ فه‌های تجاشی از پیش بفرستند و 
آن‌گاه خود بروند و سخن بگویند و القاسی که ایشان را باشد عرض دهند. و غرَض 
ایشان آن بود تا جاشی صحابه‌ی سیّد باز مکّه فرستد و ایشان را دیگربار در عذاب و 
فتنه افگنّد. 

و ابوطالب عم سید - چون از این حال آگاه شد و بدانست که فریش رسولان 
خواهند فرستاد. چند بیت یگفت به تعریض, تحریض ملک تجاشی کرد تا قولِ رسولان 
ریش نشنود و به عادت و قاعده‌ی خود. مُراعات از اصحاب سید بازنگیرد. و آن بیتبا 
بنوشت و پنهان رسولانِ قریش, به کسی داد تا به مک تجاشی رسانند. 

تلمه حکایت کند چون رسولان قرش -عبد له ابنآیی زبیعه و عمرو ابن عاص 
به حبش آمدند. آن‌چنان که ریش وصیّت کرده بودند. ال تحفه‌های بٌطارقه 
رسانیدند و خواص ملک و با ایشان بگفتند که «ما از بهر آن به خدمت میک آمدهایم که 
جماعتی از قوم ما که غلامان ما بودندگریختهاند و آنجاآمده‌اند و مقام ساخته‌نده تا مک 
ایشان را په دست ما باز دهد و ما ایشان رایه مکّهباز برع سبر اشراف و یهتران قوم و 
داز آن بگفتند که «سیپ گریختن ایشان آن بود که در مکّه مردی پیدا فا 
دعوي دروغ آغاز کرده و ایشان از میان قوم مُتابعتٍ وی کردند و دین آبا و اجداد 
بگذاشته‌اند. چون مهتران قوم خواستند تا ایشان را تادیب کنند و ایشان را به ملتِ آبا و 
اجداد باز برند» از پیش ایشان بگریختند و به آمجا آمدند. اکنون, چون ما پیش ملک سخن 
گویم. شم ما را یاری دهید و اشارت کنید به ملک تا ایشان را به دست ما بازدهد. تاما 
ایشان را به مک باز بریم. و اگر ملک گوید تا من پیشتر ایشان را حاض کنم و سخن 


۱۵۱ 


(جطاممقی اعمادن) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


در هجرت اصحاب به بش 


ایشان بشنوم, باز آن مگذارید و با وی بگویید که ایشان جماعتی سَفهانند. چون در 
جلس تو حاضر شوند و تو سخن ایشان بشنوی؟» و عرَض عبداله ابنآبی ییعه و عمرو 
این عاص و دیگران از این سخن آن بود که می‌دانستند که چون ملک ایشان را حاضر 
کند و از ایشان بپرسد و ایشان احوال خود بگویند و «قرآن» که کلام خدای است-- 
پیش وی بخوانند, یک میل به سخن ایشان کند و بداند که قرّیش به ناحق طلپ ایشان 
می‌کنند:آگاه: اجابت رسولان ایشان نکند و قول ایشان معتورندارد. 

طارقه و خواص میک م 
گفتند «شما قارخ باشید که ملک راپه آن دار که این جاعت در حال به شم باز دهد و ثم 0 
ایشان را هر جای که خواهید می‌برید که ملک را از بودن و رفن ایشان هیچ سودی و 


ِ 
ایشان را دمنوشی دادئد چون تمحفه‌ها بستده بودند و 


زیانی ندارد.» 

بعد از آن, نفه‌های مک تجاشی بیرون آوردند و به حاجبان و خواصٍ وی دادند تا 
برسانیدند و او را آگاهی دادند که «رسولان از مهران فرش رسیده‌اند و می‌خواهند که 
ملک را ببینند و سخنی که دارند در خدمت بگویند.» 

ملک ان ایشان را دستوری داد و برفتند و ایشان را پیاوردند. 
وی گزارده 
بودند. پدشستند و سخن آغاز کردند و گفتند «ای ملک بهتران فرش ما را به خدمتٍ تو 
فرستادند. از بهر آن که جاعتی از سفبهان قوم از پیش ایشان بگریخته‌اند و اين جایگاه 
آمده‌اند و مَّفام ساخته‌اند. و سبپ گریخان یشان آن بود که مردی در مکه پیدا شده است 
و دینی نو بنهاده است و ملتی دیگر آغاز کرده و از میان قوم این جماعت نادان بودند و به 
سخن وی فریفته شدند و متابعتِ وی نودند و دین آبا و اجداد رها کردند. و بهتران قوم 
چون این حال بدانستند. خواستند تا ایشان را تأدیب کنند, از پیش بگریختند و اين 
جایگاه آمده‌اند و مُقام ساخته‌اند. اکنون القاس مار دنت امامت ده ایسای راید 


چون بیامدند. حیّت و خدمت ملک بگزاردند. چون خدمت و 


دست ما باز دهی تا ما ایشان را به مکه بازبرم. بر یهتران ریش که مهترانِ قوم به 
غور احوال ایشان بهتر رسند و مثالب و معایپ ایشان بهقر دانند.» 

چون ایشان این سخن‌ها گفته بودند بطارقه و خواص ملک که بر پای ایستاده پودند 
به بکبار آواز برآوردند و گفتند «ای مَلک. راست می‌گویند و ملک را از رفتن و بودن 
این جاعت سودی و زیانی نباشد و واجب کند القاس ایشان مَبذول داشتن واين جاعت 


۱۵۲ 
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در هجرت اصحاب به حَبش 


را یه دست ایشان باز دادن.» 

چون این سخن بگفتند و این تعصّب فودند. تجاشی برخاست و گفت «لا واله. 
جاعتی که از همه‌ی عم جوا من اختیار کردند و از جمله‌ی پادشاهان روي زمین [لتجا 
به من آوردند. چه گونه من ایشان را به دستِ شم باز دهم؟ تا من ایشان را حاضر کنم و 
سخن ایشان بشنوم و کیفیّت احوال ایشان بازدام: آن‌گاه اگر اینان راست می‌گویند و به 
حق ایشان را بازمی‌طلبند. من رضاي اینان بجوم و عهد و پمان از بهر ایشان بخواهم و 
ایشان را به دلخوشی کُسیل کنم. واگراینان برایشان ظلم کردهاند و در حوایشان خلاف 
کرده‌انده من هرگز ایشان به دستِ شما ندهم و تا ایشان را مراد باشد که در ولایت من 
باشند, من ایشان را تهارداشت کنم و مراعات و شَققت و احسان در حقّ ایشان هیچ کم 
نکنم.» 

چون تجاشی چنین بگفت, همه خاموش شدند و آن‌گاه کس فرستادند و صحابه را 
خواندند. 

تلمه گفت چون مرد تجاشی پیامد به بر صحابه و ایشان را بخواند. دانستند که 
ایشان را از بهر چه می‌خوانند. پس جمله به هم آمدند و با هم اتفاق کردند که پیش تجاشی 
چه گویند و جواپ سخن وی چه دهند و اتفاق بر آن کردند که آن چه حق باشد بگویند 
و آن چه خدای و ۳ ایشان را فرموده است جواب ایشان باز دهند. 

و تجاشی دین ترسایی داشت و فرموده بود و جملهی آساقفه و رهابین و جله‌ی غلای 
ایشان حاضر کرده بودند و مصاحف‌های «تورات» و «انجیل» بگسترانیده بودند. چون 
صحابه در شدند. تجاشی روی به ایشان کرد و گفت «ای قوم, این چه دین است که شما آن 
را بر پای داشته‌اید؟» 

از میان قوم» جعفر ابن ایی‌طالب به سخن درآمد و گفت «ای پادشاه, بدان که ما از 
قومی از اهل جاهلیّت بودیع و بتان را می‌پرستیدیم و مُردار همی خورددم و ارتکاپ 
قواحش می‌کرد.م وق آرحام و رنجانیدن خاص و عام و ظلم بر ضعیفان و حیف پر 
هسسایگان کار و عادتٍ ما بود. تا خدای بر ما رمت کرد و از میان قوم کسی را 
برانگیخت و او را به رسالت به ما فرستاد که وی به تسب و شب از همه معروف‌تر و به 
صدق و امائت از همه مشهورتر ما را به توحید و عبادتِ خداوند فرمود و از پرستیدن 


نان ما را منع کرد و از جمله‌ی قواحش ما را نهی کرد و قرآن کلامّله بر ما می‌خواند و 


۱۵۳ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در هجرت اصحاب به بش 

احکام شریعت ما را میآموخت. آن‌گاه از میان قوم, ما تصدیق وی نمودیم و متابعمت 
دی می‌کردج یبن ی درآمدج و ترک بت پرستیدن بکردیم ون چه وی ما را 
می‌فرمود به جای می‌آوردیم. پس قوم بر ما تعدّی کردند و دستِ ظلم و ستم بر ما 
بگشودند و پیوسته ما را می‌رنجانیدند و در فتنه و بلامی‌افگندند» تا چون پیغامبر ما حال 
په آن صفت دید. ما را دستوری داد تا هجرت کردم و به ولایتِ تو درآمدم و این 
جایگاه مُقام ساختیم تا خدای فرجی فرستد. اکنون, قوم چون بدانستند که ما را این 
جایگاه خوش است و تو را با ما نظر عنایت است. حَسّد بردند و این رسولان پفرستادند 
تا تو ما را په دست ایشان بازدهی و ایشان ما را به مه برند و دیگرباره ما را در پلاو 
فتنه افگنند.» 

چون جعفر این سخن بگفت. تجاشی گفت «هیچ دانی از این قرآن که حتد به شما 


آورهه است 4 

گفت «بلی.» 

نجاشی گفت «برخوان!» 

جعثر آغاز کرد و آواز برداشت و چون پاره‌ای از سورتِ «مریم» برخوانده بود. 
تچاشی و آساققه که حاضر بودند. جله به گریستن درآمدند و چندان بگربستند که 
دامن‌های ایشان از آپ دیدکان تر شد. 

آن‌گاه» تجاشی گفت «اين سخن (یعنی قرآن) و آن چه عیسا آورده است هر دو از یک 
مشکات بیرون آمده است.» پس روی باز عبداه ابن ابی ربیعه و عمرو ابن عاص کرد و 
گفت «برخيزید و بروید! په خدای سوگند می‌خورم که من ایشان را هرگز به دست نما 
ندهم.» 

عبداله ابن ابی رّبیعه وعمرو این عاص هر دو ‏ رخاستند و دلتی از پیش 
تجاشی په در آمدند. چون به در آمده بودند, عمرو این عاص عبداله ابن آیی ربیعه را گفت 
«به خدای که من فردا باز بر تجاشی روم و سخنی بگوع در حتّ ایشان که تجاشی به آن 
دارم که ایشان را هلاک کند.» 

عبداثه گفت «ای عمرو؛ این چندین تٌبالغت نباید نمودن و این چندین سعی نباید کرد 
در هلاک ایشان سکه اگر چه ایشان خالفت دین ما نغوده‌ند, ائا هم خویشان مااند.» 

عمرو گفت «لابّد باشد که من فردا بروم وائن سخن بگویم.» 


رز 


پچ را 


در هجرتِ اصحاب به بش 


عبدالّه گفت «چه خواهی گفت؟» 

عمرو گفت «بکو که ایشان می‌گویند که عیسا بنده‌ای‌ست.» 

روز دیگر باز رفتند پیش تجاشی. عمرو ابن عاص گفت «ای ملک, تو خود نمی‌دانی 
که این جاعت در حق عیسا چه می‌گویند؟» 

جای گفت «چه می‌گویند؟» 

عمرو گفت «می‌گویند که عیسا بنده است. اگر می‌خواهی, ایشان را بخوان, تا بدانی 
که من راست می‌گو .4 

تجاشی کس فرستاد و دیگربار, صحابه را بازخواند. 

سلمه گفت چون رسول تجاشی بیامد و صحابه را برخواند و احوال بگفت که ایشان 
را از بهر چه می‌خواهند. همه دلتنگ شدند و با هم پنشستند و گفتند «چه گوی که ما از 
این وّرطه برهی 3» تفای کردند که آن‌چه خدای و پیغامبر وی خبر باز داده است بگویند 
و هیج آندیشه نبرند از کس. 

چون پیش تجاشی آمدند. تجاشی روی با ایشان کرد و گفت «ای قوم. شما در حفيٌ 
عیسا ابن مرجم چه گویید؟» 

جعفر آبن ابی‌طالب گفت «ای ملک ما در حقٍ عیسا آن می‌گوييم که خدای و رسول 
او بگفته است.» 

تجاشی گفت «آن چیست؟» 

جعفر گفت «عیسا بنده‌ی خدای است و رسول وی است و کلمه‌ی وی است ددوح 
وی است که به مریم فرستاد و در وی افگند تا به قدرت بی‌علتش, عیسا پی‌پدر از وی به 
وحودااید » 

چون جعفر این بگفت. تجاشی از آن تعجّب کرد و چوب پاره‌ای برگرفت و گفت «ای 
شبحان اله) آن چه گفت یک حرف از صفت عیساء چنان که در تورات و انمجیل بود. خطا 
نکرد و عت و صفتِ وی چنان که بود بگفت.» 

بطارقه چون دیدند که نجاشی تصدیق جعفر کرد در صفتٍ عیساء ایشان را ناخوش 
آمد و روی بگردائیدند و گردن کج کردند. چر که اعتقاد ایشان در حق عیسا نه آن بود 
که جعفر گفته بود. 

لیکن تجاشی اعتقاد راست داشت و آن‌چه جعفر گفت بر وفق اعتقادٍ وی بود. چون 


۱۵۵ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


در هجرتِ اصحاب به ختش 

بطارقه سرگران کردند و روی بگردانیدند. تجاشی خشم گرفت و گفت «اگر خواهید. سر 
گران می‌دارید و اگر خواهید. مدارید س که اعتقاد من در حق عیسا این است که وی 
گفت.» (یعنی جعفر.) بعد از آن» روی با حَحابه کرد و گفت «ای قوم. بروید و دل خوش 
دارید - که اگر به ري روي زمین زر و سیم پیش من فرو ریزنده من شما به دستٍ 
رسولان فرش ندهم.» و پفرمود تا هدیهها که آورده بودند بر ایشان رد باز کردند وگفت 
«اين حفه‌ها و هدیه‌ها باز ایشان دهید که من رشوت نستانم و فرمان کس نبرم به آن 
که مسلانان را رجاع.» 

پس چون هدیه‌ها بر ایشان رّد باز کردند. عبداله آبن ابی رّبیعه و عمرو ابن عاص 
شرمسار و خجل شدند و دلتنگ از پیش تجاشی برخاستند و بیرون آمدند. و در شب. 
بگریختند و روی باز مکّه نهادند. 

و تجاشی بعد از آن که ایشان رفته بودند. صَحاپه را دلخوشی داد و مُراعاتِ 


بسیار کرد 


و ایشان شادمان از پیش وی برخاستند و بیرون آمدند. و به فراغ دل در حبش می‌بودند 


و در رفاهیّتِ حال و سِعتِ مال و حشمت روزگار می‌گذرانیدند و پیوسته از بس 
مُراعات که نجاشی ایشان را می‌کرد. دعاي خبر وی می‌گفتند و دوام دولتِ وی 
می‌خواستند. : 

تا اتفاق افتاد و لشکری از بیرون به خصمي تجاشی درآمدند. صحابه از آن عظیم 
دلتنگ شدند. گفتند «مبادا که لشکر بیرون بر جاشی غلبه کنند و آن‌گاه ایشان ما را 
نشناسند وحرمتِ ما ندارند.» 

أمٌ تلمه گوید که ما هرگز چنان دلتنگ نشدیم که آن روز که گفتند که لشکری به 
خی ات موب تاه و روز دست ند دار داشته بودند و شدای 
ی تا تجاشی بر ایشان ظفر یابد. 

چون تجاشی لشکر بکرد و به جنگ ایشان رفت, صَحابه از بس که دلشغول بودند از 
بهر ملک تجاشی, یر ابن عوّام را بفرستادند تا برود و پپیند که ظفر که را خواهد بود. و 
رود یل در میان بود. یر چابک بود. خیکی باد درش کرد و بر آن نشست و از رود نیل 
بگذشت و به آنجا رفت که مصاف داده بودند. و در حال که ژبیر ابن عَوّام برسید. تجاشی 
ظفر یافت بر لشکر دمن خود و ایشان را به هزیت کرد و از ایشان بسیار به قتل آورد. 

یر چون حال چنان دید. در حال روی باز پس کرد و رود نیل با پُرید و بازآمد تا 


۷۵۶ 


در هجرتِ اصحاب به حتش 


صحابه‌ی خود را از آن خبر دهد. و حایه چون زیر را بدیدند, پیش وی دویدند. ژر 
آواز برداشت و گفت «بشارت باد شما راکه تجاشی پر دشمن خود ظفر یافت و خدای دشمن 
وی مقهور کرد.» 

صَحابه شاد شدند و بعد از آن, حکایت کردند و گفتند هرگز چنان خرّمی به ما نرسید 


که آن روز که بر ابن عَوّام بشارت آورد که تجاشی مظفّر شد بر دمن خود. 


پس اهل یش چون بدانستند بعد از آن که تجاشی تحفه‌های فرش رد باز کرد که 
اعتقاد وی در ح عیسا برخلاي اعقاو ایشان است و میل وی به جانپ اسلام و 
مسلیای‌ست. بر وی خروج کردند و به خصمي وی بیرون آمدند. و تجاشی چون دید که 
اه حَبّش خروج کردند و به خصمي وی بیرون آمدند. کس فرستاد بر حَحایه و ایشان 
را چند کشتی معیّن کرد و اسباب ایشان در آن بساختند و ایشان در آن نشاندند و گفت 
«انتظار می‌کنید. اگر من بر اهل بش غلبه کنم. پس شم بازآیید و در حبش می‌باشید, 
همچنان که بودید. و اگر اه حبّش بر من غلبه کنند. پس شما کشتی‌ها برانید و هر کجا که 
خواهید بروید.» ۱ 

و چون ایشان را اين پیغام فرستاده بود. پاره‌ای کاغذ بخواست و اعتقادٍ خود در آن 
پنوشت و این چنین نوشت که «من که تجاشی‌ام. گواهی می‌دهم که خدای یکی‌ست و 
محند پیغامیر وی است بحق و عیسا پیقامبر و بنده‌ی وی است و کلمه و روح وی است که 
در مریم دمید و از آن عیسا پیدا شد.» 

چون این نوشته بود» آن کاغذ را تعویذ ساخت و بر بازوي راست بست و برخاست و 
به جنگ اهل حَبّش رفت. و پیش از آن که جنگ کردی, ایشان را گفت «ای اهل حبش: 
نه من پادشاء نما بودم؟» ۲ 

گفتند «بلی.» 

گفت «نه عدل کار فرمودم با شما؟» 

گفتند «بلی.» 

گفت «پس چرا بر من خروج کردهااید؟» 

گفتند «تو مُفارقتِ دین ما نموده‌ای و اعتقادی دیگر در ح عیسا داری.» 

تجاشی گفت «شما چه اعتقاه دارید در حقّعیسا ؟» - 


۱۵۷ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی احعماون) مضه ۳۵۴ 


در اسلام عمر 


گفتند «ما می‌گويجم که عیسا پسرٍ خدای است و تو می‌گویی که وی بنده‌ی خدای 
است.» 

آن‌گاه» تجاشی با ایشان مغالطّت کرد و گفت «من نیز همین می‌گویم در حق عیسا و 
دست بر آن تعویذ نهاد که در بازو بسته بود: یعنی اعتقاد من در حق عیسا اين است که 
در این تعوبذ است. ایشان ندانستند که وی چه می‌گوید و پنداشتند که وی می‌گوید که 
«من نیز همین می‌گویم در حق عیسا که شما می‌گویید.» 

آن‌گاه, همه فرود آمدند و پیاده پیش وی باز شدند و قدم‌های وی بوسه دادند و گفتند 
«چون چنین است. ما همه متَفق شدیم به آن که تویی پادشاه ما و تویی حاکم و مالکي 
ما.» 

پس تجاشی به آن مُخالطت, لشکر حبش را باز قرار خود آورد و خود چنان که ایشان 
رس لور سای مرو وکام هدارا نت کر سوت 
خبر وفاتِ وی به سیّد رسید. بر وی نماز کرد و او را آمرزش خواست. 


عايشه گوید چون تجاشی از دنیا برفت مردم بر سٍ گورٍ وی پیوسته نور می‌دیدند که 


می‌افروخت. 


در اسلام عمر 


عبدالّه ابن مسعود گوید تا عمر به اسلام درنیامده بود, ما که مسلیانان بودیع» نمی پارستجم 
از به نزدیک کعبه کردن. چون وی به اسلام درآمد» در پیش ایستاد و مسلانان در 
دنباله‌ی وی ایستادند و می‌رفت وبا کافران جنگ می‌کرد تا نزدیک کعیه شد و نماز کرد 
و مسلمانان با وی از کردند. و هم عبدالّه ابن مسعود گفت که اسلاع عمر قنحی بود 
مسل‌انان را و هجرتِ ات رز در لیات ری سای زارد برد وماکه 
مسلمان بودیم هميشه عزیز بودیم چون عمر بد اسلام آمد. 

در اسلام عمر دو روایت است: یکی روایت اهل مدینه کنند و روایتی دیگر بحاهد و 
عطا کنند. " ۱ 


۱۵۸ 


در اسلام عمر 


روایت اهل مدیته آن است که سبپ اسلام عمر آن بود که خواهرش فاطمه بنت 
خٌطاب به اسلام درآمد و شوهرش سعید ابن زیدابن عمرو ابن یل همچنین مسلیان شده 
بود و ایشان مسلیانی پنهان می‌داشتند.(و یکی دیگر هم از قبیله‌ی عمر که نام وی یم 
ابن عبدالّه تحام بود س مسلمان شده بود و از بیم عمر نمی‌یارستند اظهار کردن.) و باب 
ابن ّت از پیش سیّد پيشي ایشان رفتی و ایشان را «قرآن» آموختی. و عمر عظم 
مسلمانان را دشمن داشتی و نام اسلام و سیّد پیش وی نشایستی گفت --که دشنام دادی و 
سَفاهتِ بسیار مودی. ۱ 

ریک روز, کسی درآمد و گفت «ای عمر, اگر کاری خواهی کردن با حمّد و اصحاب 
وی امروز وقتِ آن است چرا که حقد با اصحاب جمله در فلان سرای جمع آمده‌اند.» 

و عمرهم در جاهلیّت و هم در اسلامء صلابتی و تهابتی عظیم داشتی, چنان که فرش 
از وی ترسیدندی و کس با وی نیارستی کفتن. چون آن سخن از آن مرد بشنید, برخاست. 
و هشیر مایل کرد و قصد آن کرد تا برود و سیّد هلاک کند و مسلمانان را برنجاند. 

چون پاره‌ای راه رفته بود. اين نیم ابن عبدائّ که از قبیل‌ی وی بود و مسلیان شده 
بود. پذیره‌ی وی بازآمد. چون دید که عمر تند است و ششیر حمایل کرده است. پرسید 
که «پا عم کجا خواهی رفت؟» 

عمر گفت (بر این صابی می‌روم که دمار از وی برآورم.» (یعنی سیّد. و اهل جاهلیّت 
کسی که به اسلام درآیدی؛ او را «صایی» گفتندی.) 

یم گفت «ای عمر. اندیشه‌ی خطاست که تو کرده‌ای و چندین خود را مخرور مدار 
رکه ا کر حطاد را هلاک کنی؛ بی‌هاشم و بنی‌مطلب تو را زنده بر پشتِ زمین نگذارند. 
باری؛ پرو و اهل بیتٍ خود را باز صلاح آور آن‌گاه قصد محتد کن» و نقم گفت 
«خواهرت و دامادت - هر دو مب مسلیان شده‌اند و دین حمّد گر فته‌اند.» 

عمر چون این سخن بشنید از وی, تتدتر شد و هم آز آن جایگاهیاز خانه گردید تا 
پیشتر, خواهر و داماد که به اسلام درآمده‌اند هلاک کند. چون به خانه رفت. خبّاب ابن 
ارت آن جایگاه بود و َحیفه در دست داشت و سورتٍ «طاها» در آن نوشته بود و 
خواهر عمر و دامادش تلقین می‌داد و سورت «طاها» ایشان را درم یآموخت. 

جون دانستند که عم به خانه خواهد امد خباب اي ارت برخاست و بحرخت و در 
گرشهای بان شد خواهر عمر آن صحینه که در دست داشت در زير ران خود پنهان 


۱۵۹ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در اسللام عمر 

کرد تا عمر آن را نبیند. 

عمر آواز ایشان شنیده بود که «قرآن» همی خواندند. چون در رفت. داماد را گفت 
«اين چه آوازی بود که من می‌شنیدم و این چه چیزی بود که شما آن را می‌خواندید؟» 

خواهرش گفت «تو هیچ نشنیدی و ما هیچ نخواندم.» 

عمر به خشم رفت و دست فراز کرد و سر و روي داماد در پیش خود کشید تا او را 
هلاک کند. خواهر چون چنان دید. برخاست و در عمر آویخت تا نگذارد که شوهرش را 
هلاک کند. عمر مُشتی بر سر خواهر زد و سر وی بشکست و خون بر روي وی روان شد. 

چون عمر آن حرکت بکرد. ایشان مراقبتِ وی از پیش برداشتند و گفتند «ای عمر, ما 
متابعتِ حد کرده‌م و به دین وی در شده‌ایم. اکنون, اگر تو ما را پار‌پاره خواهی کردن: 
ما از دین وی برنگردیم.» 

عمر چون جوّ ایشان بدید در اسلام و درنگریست و خون بر روي خواهرش روان 
شده بوده او را رقی درآمد و پشهان شد از آن حرکت که کرده بود. آن‌گاه» دست از داماد 
بازداشت و روی باز خواهر کرد و گفت «ای خواهر, آن صحیفه که در دست داشتی و 
می‌خواندی و از من پنهان کردی به من ده تا من ببینم آن را تا خود چیست!» و عمر دییر 
پيشه بود و دفترها دانستی خواندن. 

خواهرش گفت «ما ترسیم که آن را به دستِ تو دهیم.» 

عمر سوگند خورد که «من آن را بخوام و باز پس دهم.» 

خواهرش چون دید که عمر از سر خشم رفت و چنان سوگند خورد. گفت «ای 
برادر. اگر می‌خواهی که من این صحیفه به دستِ تو دهم. برو و سبی برآور و وضویی 
بساز که این کلام خدای است و پاک است و کسی را که طهارتش نباشد, نشاید که 
دست ر آن نب .» ۱ 

عمر برفت و عُسی برآورد و وضو بساخت و آن صَحیفه برگرفت و از ال سورتِ 
«طاها» تا آن جایگاه که «ل ما نی السَموات و ما فی الارض و ما با و ما تحت الفریق» 
برخواند. چون به آن جایگاه رسید. عمر به گریستن درآمد. گفت «چه نیکو سخنی‌ست 
این سخن و چه مکرّم خطایی‌ست این خطاب!» 

چون عمر این بگفت. خْبّاب این رت که از بیم وی پنهان شده بود. پیدا آمد و گفت 
«ای عمر امید چنان می‌دارم که خدای کرامتِ اسلام تو را ارزانی خواهد کرد.» 


۱۶۰ 


در اسلام عمر 


عمر گفت «چون می‌دانی؟» 

اب گفت «زیرا که دیک, پیفامبر دعا می‌کرد و می‌گفت بارخدایا. دین اسلام را 
رت ده به یکی از این دو تن: به ابوا کم این هشام يا به عمرابن خطاب. اکنون.ای عمر, 
پشتاب و دعاي سیّد دریاب که می‌دائم که دعاي وی مُستجاب شده باشد.» 

عمر گفت «ای خبّاب. مرا را نمای تا محشد کجاست. تا بروم و ایان بیاورم.» 

خبّاب او را راه مود 

عمر همچنان که شهشیر حمایل ساخته بود برخاست و قصوٍ خدمتِ سیّد کرد. چون به 
آن سرای رسید که سیّد در آن بود» حلقه‌ی در بکوفت. 

سید پا اصحاب در آن سرای جمع آمده بودند و از ببم کافران, در به هم فراز کرده 
بودند. چون عمر درآمد و در بکوفت یکی از اصحاب پرخاست و بیامد تا نگاه کند که 
کیست. چون درآمد و از سوراخ در نگاه کرد عمر را دید که شعشیر مایل کرده و بر در 
ایستاده. زود باز بر سیّد دوید و گفت «یا رسول‌ال» عمر است و شیر مایل کرده و بر 
در ایستاده.» ۱ 

صحابه جله از وی بترسیدند و در نیارستند از پیش وی گشودن. جزه گفت «با 
رسول‌ال» بفرمای تا در از پیش وی بگشایند که اگر وی به خبری آمده است. مبارک 
واگر به ری آمده است. من ضهان شمشير وی‌ام که جمایل کرده است: که ب رگم و بر سر 
وی زم و سرش بیندازم.» 

جزه چون چنبن بگفت, سیّد بفرمود تا در باز کردند و عمر به اندرون آمد. سیّد از 
پیش وی باز رفت و کمرگاه وی بگرفت و سخت او را بجنبانید و گفت «پا عمرء اگر به 
صلح آمده‌ای, تا دست از تو بدارم. یا به جنگ آمده‌ای, تا 5مار از روزگار تو برآرم.» 

عمربه گریستن درآمد و گفت «یا رسول‌اله. لابل که آمده‌ام که به خدايي خدای و 
به پيغامبري تیان بیاورم. مه آن لا اه واه نک زشولان» 

چون عمر ایان بیاورد, سیّد گفت «الله اکبر.» 

صحابه چون آواز تکبیر سیّد شنيدند. دانستند که عمر ایان آورد. صحابه نیز هه 
آواز برداشتند و تکبیر بگفتند و از خرّمی همه برخاستند و پذیره‌ی عمر باز رفتند و عمر 
در کنار گرفتند. 

چون عمر بنشست. گفت «کافران لات و عغّا آشکارا می‌پرستند و ما چرا آفریدگار 


۱۶۱ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه ۳۵۴ 


در اسلام عمر 
خود پنهان پرستیم؟» 
آن‌گاه. پرخاست و در پیش استاد شمشمر کشیده با کافران جنگ می‌کرد و صَحابه 
در پي وی می‌رفتند. تا برفت و نزديکي کعه فاز کرد. 
این روایتِ اهل مدینه است از اسلام عمر. 


و بحاهد و عطا می‌گویند که سبپ اسلام عمر آن بود که عمر خود حکایت کرد که مرا 
خاطر آن بود که هرگز مسلیان نشوم و مسلمانان را عظم دشن داشتم و من عظیم مولع 
بودم به شرب مر چنان که یک روز صبر نتوانستمی کرد. و مرا حریفانی چند بودند و 
مرا مجلسی معین بود و هر شب آن جایگاه جع آمدمانی, چنان که قاعده‌ی اه جاهلیّت 
بود. به شرپ مر و و و لغو مشغول شدمانی. یک شب. به قاعده‌ی خود, برخاستم و 
قصدٍ جلس خود کردم. چون آنجا رسیدم. حریفان را ندیدم و هیچ یک نیامده بودند. 
گفتم چه کنم امشب؟ نتوانم که مر نخورم. و قصٍ خمّاری‌ای کردم که مر فروختی, تا بروم 
واز وی مر بخرم و بازخورم. 

چون به در سراي تاری رسیدم, در بکوفتم. ری نه در سرای بود. گفتم چاره 
نماند. اکنون, باز خانه‌ی خود روم و اين یک شب صبر کنم. 

چون روی به خانه هادم, مرا اند يشه افتاد که امشب مرا کاری نیست. بروم و چند بار 
طوافي خانه‌ی کعبه بکنم و آن‌گاه باز خانه‌ی خود روم. 

از آن جایگاه باز گردیدم و قصد خانه‌ی کعبه کردم. چون به حَرَم در رفتم و به طواف 
مشغول شدم. سیّد دیدم در نماز ایستاده بود و «قرآن» همی خواند. (و سیّد میان زکن بای 


و حجرالاسود نماز کردی, چنان که روی هم در کعبه داشتی و هم در بیالَتدس. و در آن 
وقت. قبله بت ایس بود.) 

عمر گفت چون از طواف فارغ شدم گفتم امشب دیروقت است و به خانه باز نشاید 
شدن. بنشستم و استاع «قرآن » محّد کردم تا خود چیست که وی همی خواند و انديشه 
کردم که اگر ظاهر نزدیک وی روم و بنشینم, مگر وی را هراسی از من بوّد و به فراغ نماز 
نتواند کرد. آن‌گاه, در زیر آستار کعبه شدم و آهسته برفتم و نزدیک حجرالاسود برابر 
سیّد. بنشستم و اسقاع «قرآن» می‌کردم. 

چون پاره‌ای استاع کرده بودم مرا رفی حاصل شد و به گریستن درآمدم و بسیار 


۱۶۲ 


در اسلام عمر 
بگريستم. آن‌گاه مرا آرزوي اسلام برخاست. صهر کردم تا سیّد از نماز فارغ شد و 
برخاست و به خانه باز می‌رفت. چون پشت بداده بود. من برخاستم و در پی وی 
می‌رفتم. در میأنه‌ی رام به وی رسیدم. سد ون سس سس باتک و 
گفت «ای پسر 
أذیّتِ وی آمدهام 
گفتم «یا رسوله. آمدهام که اجان آورم» 
سید خرم شد و گنت «بگوی آشهد آن لا ال اه و آشهد ن دا رشول‌اله» 


| نیمشب به چه کاا آمده‌ای؟» پنداشت که من از 
بل ار ی و می+ و ار ۲ 


چون ایبان بیاوردم, سیّد دست به سینه‌ی من باز نهاد و به آن فرو مالید و دعا کرد و 
گفت «پار خدایاء تو او را در دین ثابت دارا» 

من همچنان در خدمت سیّد برفتم تا به در سرای رسید. آن‌گاه. بازگردیدم. 

این روایتِ دیگر ام شد در اسلام عمر 


حتّد ابن اسحاق گوید ابن عمر گفت چون پدرم مسلیان شد. خواست تا جملدی 
ریش را خبر دهد از اسلام خود. پرسید که «کی باشد که خبرها فاشتر کند و سخن‌ها 
زودنر نقل کند؟» ۱ 

گفتند «حمیل ابن معتر جمحی 

عمر پیش وی رفت و گفت «ای حمیل, بدان که من مسلیان شدم و به خدای و محمّد که 
پیغامبر وی است ایان آوردم و دین وی گرفتم.» 
چون این سخن بشنید. در حال برخاست و دامن برگرفت و دوان دوان آمد تا 


به حَرم رسید. و ریش همه آن جایگاه جع آمده بودند. چون نزدیک ایشان رسید, آواز 
پرداشت و گفت ای وم یش نید که هدر مسلیان شود دین مد درم » 

و عمر از پی وی در آمد و گفت «بلل - همچنین است که جیل گفت. ای قوم 
بدانید که من ما شدم و به خدای و پیغامبر ایان آوردم و دین ند گرفتم.» 

چون عمر چنین یگفت. ریش برخاستند و به یکبار جله بر عمر کردند. عمر 
بازایستاد و با ایشان جنگ همی کرد. عمر را می‌زدند و عمر ایشان را می‌زد. تا وقت 2 
پیشین درآمد. آن‌گاه عمر رنجه شد و بر زمین نشست. چون عمر بر زمین نشست. فرش 
به یکبار پر سم وی دویدند تا وی را هلاک کنند. 


یش» 
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(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در اسلام عمر 


عمر گفت «ای قوم فرش هر چه می‌خواهید بکنید که به آن خداپی که جان حمّد 
در ی قدرتٍ اوست که هر آن گاهی که سیصد مرد تام شوعم از مسلمانان, با شها که 
کافرانید بگویم که چه باید کرد.» 

(پس صدق سخن عس در روز بدن سیّد با سیصد مرد چنان فتحی بکرد که اسلام تا 
قیامت از آن فوت کرفت.) 

پس ریش روی درنهادند و عمر را می‌زدند. تا نزدیک آن بود که او را هلاک 
کردندی. آن‌گاه هم پیری از فریش درآمد و گفت «ای قوم, چرا او را همی زنید؟» 

گفتند «,سلیان شده است.» 

گفت «اکنون چه افتد اگر وی مسلیان شد؟ به آن که بگوید که من مُتابعتِ مردی را 
ود او را می‌باید کُشتن؟ و آن‌گاه, خود نیندیشید که اگر وی را هلاک کنید. بنی عدی 
که قبیله‌ی وی‌اند همه به خصمي شما بیرون آیند و تقویتِ محقد دهند و خون عمر از شما 
باز خواهند؟» 

چون آن پیر این سخن‌ها بگفت, همچون آبی بود که بر آتش زدند. ایشان به جلگی 
دست از عمر بازداشتند و هر یکی به گوشه‌ای برفتند 

ابن عمر گوید من بعد از آن, از پدر خود پرسیدم که «آن پبر که بود که فرش را به 
سخن از تو بازداشت؟» 

عمر گفت «عاص ابن وائل سَهمی بود.» 


و دیگر روایت کنند آل عمر از عمر که گفت در آن شب که مسلیان شدم. باخود گفتم 
« که باشد که وی دشن ترین پیغامبر است؟ تا فردا بروم و او را خبر دهم که من مسلیان 
شدم و به دین حمد درآمدم.» آن‌گاه, گفت «هیچ کس دشن‌تر به پیغامبر از ابوجهل 
تس واه سول ال عم برد 

روز دیگر, برخاستم و عَلالصّباح. قصد خانه‌ی ابوجهل کردم. چون به در خانه‌ی 
وی شدم. حلقه بر در زدم. ابوجهل پیامد و در از پیش من باز کرد و گفت «آهلاً و هلا 
ای خواهر زاده‌ی من, به چه کار آمده‌ای بامداد پگاه؟» 

عمر گفت «آمده‌ام تا تو را خبر دهم که مان به خدای و پیغامیر وی پیاورده‌ام و به 


دین حمد درآمده‌ام و مسلیان شده‌ام.» 


۱۶۴ 


در عداوت قَرّیش با بنی‌هاشم و بنی‌شطلب 


ابوجهل چون این سخن بشنید از من, مرا دشنام داد و در بر روي من فراز کرد و باز به 


اندرون خانه رفت. 


در غداوت ریش با بنی‌هاشم و بنیمطلب 


مد این اسحاق گوید کار فرش چون دیدند که صحابه‌ی سیّد آن چه به حتش هجرت 
کردند. تجاشی ایشان را تپارداشت و مُراعات می‌کند و آنان که در خدمتِ سیّد مانده‌اند. 
به ثرّت و شوکتِ حمزه و به مکانّت و مهابّتِ عمرء از ظلم و جور ایشان محفوظند و به هیچ 
گونه ایشان را نمی‌توانند رنجانیدن و خللی در کار اسلام نفی‌توانند آوردن و هر روز که 
برآمدی خلقی دیگر به اسلام درآمدندی و در جمله‌ی قبایل عرب که در مکّه بودند اسلام 
فاش همی گشت و رغبت مردم در کار اسلام زیادت می‌شد. جمعینی ساختند و با هم 
مشورت کردند و بعد از آن, اتفاق به آن کردند تا عهدی بکنند و خطی بر آن پنویسند تا 
هیچ کس با بنی‌هاشم و بنی مب که قبیل‌ی مصطفااندمُعاملت و شاطّت نکنند و زن 
ندهند به ایشان و نمخواهند از ایشان و همچنین, مُقیم و یمتا هیچ کس نگذارند که معامله 
با ایشان کنند و تقزیی و ترددی با ایشان بنایند. پس به این موجب, عهد کردند و سوگند 
خوردند و عهدنامه نوشتند و آن را در میان خانه‌ی کعبه درآویختند. و نویسنده‌ی این 
عهدنامه منصور ابن عکرّمه ابن عایر ابن هاشم اين عبدمناف بود. و سیّد بر وی دعا کرد 
و انگشت‌های وی شکسته گشت و از کار ماند. و گویند که نویسنده‌ی این تضر ابن 
حارٍث بود. 

پس بی‌هاشم و ببی مطلب چون دیدند که فرّیش در عداوتِ ایشان چندان مظاهَرّت 
و مبالغت بنموده‌اند و چنان عهدنامه بنوشتند. ایشان نیز برخاستند و به جعیّت بر 
یوطالب آمدند و پیش وی بنشستند و با هم عهد کردند و تفا بنمودند که تضرت و 
معاونتِ سیّد دهند و خصمي ریش کنند و در جمله‌ی احوال, آن چه به طريق تعصّب و 
مایت نود سند وا نگاهدارند. پس جلنی قیلمی پی‌هاشم وی قطلب بداین موجب 
عهد کردند و برخاستند. لا ابوب که وی همچون دیگر قریش در عداوت سید مظاهَرّت 


1۶۵ 


(جطاممقی اعتماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


در عداوت قَرّیش با بنی‌هاشم و بنی‌مُطلب 


نود با قرٍیش. (چنان که معلوم است. سور «یّت ید آیی طب» در حقٌ وی و زن وی که 
همراه وی بود فرو آمده است.) 

پس ابوطالب چون بشنید که قرش چنان عهد کردند و عهدنامه بنوشتند, قصیده‌ای 
در مدح سید و ملامت فریش انشا کرد و در آن قصیده فریش را دشتام داد و پاد 
عهدنامه‌ی ایشان بکرد. 

پس دو سال برآمد و هیچ کس با بنی‌هاشم و ببیمطّلب معامله میکردند و اگر کسی 
فرمودی که محتاج بودی, تتوانستی. و کاروانی غریب که در مکّه آمدی, نگذاشتندی که 
معامله پا ایشان کردی, تا به غایتی که وقتی, حکم ابن جزام از سفر بیامد و خواست تا 
خرواری غله به خد یه فرستد که عمّه‌ی وی بود. ابوجهل در راه ان غله بدید. پرسید 
که «کجا می‌برند؟» 

گفتند «حکم ابن جزام می‌فرستد به عمّه‌ی خود - خد یجه.» 

ابوجهل آن غلّه باز گردانید. 

تا بعد از آن, ابوالّختری ابن هشام بیامد و با وی خصومت درپیوست و گفت «اين 
امانت است از آن خدیجه که پیش حکم بود و باز وی می‌فرستند.» 

ابوجهل نشنید و همچنان محاج می‌کرد 

ایوالیَختری استخوان پاره‌ای برگرفت و بر سم ابوجهل زد و سر وی بشکست 

ابوجهل خواست تا وی را باز زند. حمزه در آن نزدیکی ایستاده بود: ابوجهل چون 
دید حمزه در آن نزدیکی‌ست. هیچ نیارست گفتن و برفت. 

پس به این صفت. مدق بر بنی‌هاشم و بنیمطّلب برآمد و برایشان سخت شد و کار بر 


مسلیانان تنگ درآمد: نه به جایی می‌توانستند رفتن و نه چیزی می‌توانستند خریدن. و 
باز این همه, سیّد هر روز که برآمدی, بر دعوتِ خلق مبالفت می‌فودی و پنهان و آشکارا 
مردم را به اسلام می‌خواندی و ایشان را به راه آخرت ترغیب می‌کردی و از فعل ریش 
و اهل شرک تحذیر می‌مودی, تا جمعی بسیار در اين مدّت. از قبایل عرب و ریش به 
اسلام درآمدند. 1 


۶۶ 


حکایتِ آن چند تن که اي سید بیشتر می‌کرند 
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و چند تن بودند از قبایل فرّیش که ایشان اپذای سیّد پبشتر می‌کردند و استهزاي بیشتر 
می‌بمودند. و حق تعالا در حقّ ایشان» هر یکی» آیی فرو فرستاد. 

اول ابوطقب ون وی. در حقّ ایشان. سورت «تَبّت» فرو فرستاد. و سبپ فرو آمدن 
«لَیّت» آن بود که ابوقب منکر بعث و قيامت بودی و گفتی «محتد وعده‌ها می‌دهد و به 
چبزی چند ما را می‌ترساند که بعد از مرگ ما را خواهد بودن. و چون ما مُرده باشیم؛ کجا 


آن وعده‌ها و وعیدهای او به ما رسد؟» و آن‌گاه, مثال آوردی و هر دو کب دست 
بگشادی و بادی در آن دمیدی و گفتی که «چپزی که باد آن را ببوده است. هرگز آن را 
چون توان بافتن؟» 

و دیگر زن وی بود که از بهر آزار سیّد. هر روز برفتی و خاری چند پیاوردی و در راه 
گذر سیّد بینگندی. ۰ 

آن‌گاه حق تعالا در حق ایشان .هر دو -سورتِ «َیت» فرو فرستاد. و معتی 
» آن است که هلاک و زیانکار باد دستهاي ابوب که چنان مثال آورد و انکار بمث و 
قیامت کرد. فرداي قیامت. بداند که در آتشس دوزخ می‌سوزد و در عذاپ جهن 
می‌گدازد. نه مال به فریاد وی رسد و نه جمم دنیا او را سودی دارد. و همچنین, زنِ وی که 
1 بهر زار سیّد خار در راو وی می‌گستراند. فرداي قیامت بداند که هر خاری از آن 
خرواری هیزم گردانم و به ریسان آن را در گردن وی آویزم و ان دوزخ در آن 
پرافروزیم» تا وی در میان آتش می‌سوزد و در عذاب آلیم می‌گدازد. 

پس چون زن ابوطب را خبر شد که سورت «لَیّت» در شأنِ وی و شوهر وی فرو آمده 


گرفت و سنگی برداشت و قصد سید کرد تا آن سنگ بر سر وی زند. چون به 


است. خشم 
مسجد حرام رفت. سیّد را دید با ابوبکر نشسته. چون نزدیک شد از چشمهای وی 
بازپوشید ابوبکر را می‌دید و سیّد را می‌دید. ابوبکر را گفت «محتد کجا شد؟ که من تا 
این ساعت وی را می‌دیدم.» 


ابویکر هیچ نگفت. 


۱۶۷ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


حکایتِ آن چند تن که ايذاي سید بیشتر می‌کردند 


آن‌گاه وی گفت «به خدای که اگر محمد را بیافتمی, این سنگ بر سر وی زدمی و او 
باعلات کدی وت که هو ما م‌گو ودشتا با رامی ده مگرعی لد که در 
شاعرم و هجو وی توأنع گفتن.» 

این بگفت و پشت بداد و برفت. چون برفته بود.ابوبکر گفت «عَجّب که زن ابوب 
تو را می‌دیده یا رسول‌الّه؟» 

سیّد گفت «او مرا ندید که حق‌تعالا دیده‌های وی از من بپوشانید و مرا نتوانست 
دیدن.» 

بعد از آن, ریش محشد را «مَذَعم» گفتندی. تا روزی, از آن شکایت کرد و گفت «ثما 
می‌بینید و عَجب نمی‌دارید از آن که حق تعالا دشنام و ايذاي ریش از من بازمی‌گرداند. 
و اين قرش دشنام مذعَم می‌دهند و لعنت عم می‌کنند و من خود حتدم.» 


و دوم کسی که استبزا کردی و سیّد رنجانیدی,أمّهابن لب جحی بود. و این مه 
هر گاه که سیّد بدیدی, چشم برگرفتی و ابروان کج کردی و به همز و گز درآمدی و سید را 
عیب کردی. تا حق‌تعالا در حق وی سورت «وَیل کل مرو رو فرو فرستاد س تا 
آخر. و «هنّه» کسی باشداگه مردم رصع دشتام دهد ویه چشم و ایروان مردم را عیب 

7۳ 
کند. و «لرّه» کسی باشد که مردم را پنهان عیب کند و ایشان را پنهان رنجاند. 


و سوم عاص این وائل بود که استهزا کردی و سیّد را دشنام دادی. و از جمله استهزاي 
وی؛ یکی این بود که خبّاب این رت قرضی از وی ستدنی بود و روزی به تقاضاي وی 
رفت. عاص این وائل او را گفت که «نه شیارا حقد وعده می‌دهد که پهشتی خواهد بود که 
در آن هر چه خواهند بیابند؟» 

خْبّاب گفت «بلی.» 

عاص ابن وائل گفت «اکنون» چون چنین است. بگذار تا من فردا قرض تو در بهشت 
بگزارم که اگر خدای شما را به بهشت برد. ما را نیز بیرد: چرا که من نزد وی از شما کمتر 
تخواهم بودن.» 

آن‌گاه, حق تعالا در حق عاص ابن وائل آیت فرو فرستاد. 


۶۸ 


حکایتِ آن چند تن که ايذاي سید بیشتر می‌کردند 


دیگر ابوجهل بود که استهزا کردی و دشمن بزرگ‌ترین سیّد بود. یک روز, سیّد را 
گفت «ی صد. اگر دست از خدایان ما می‌داری و مر ایشان رادشنام ندهی, واگرنده من 
نیز خدای تو را دشنام دهم و آو راعیب کنم.» 

در حوّ او این آیت فرو آمد:«ای ند تو تن ایشان را دشنام مده تا تباید که از سر 
جهالت مرا دشتام دهند.» 

چون این آیت فرو آمد. سیّد دیگر بار بتان ایشان دشنام نداد. 


دیگر نضر ابن حارث بود که چون سیّد برخاستی, بر جاي وی نشستی و قصّه‌ی 
رستم و اسفندیار و ملوکي عَجَم برگرفتی و گفتی و مُارَضَتِ قصص «قرأن» کردی. و 
حکایتِ وی, به شرح. از پیش رفت. 


دیگر عبداله ابن زرا بود که استهزاي وی آن بود که روزی سیّد در مسجد با وّلید 
ابن مغیره و جاعتی از ریش نشسته بودند تضم ابن حارث درآمد و بنشست و با سید به 
طریق مناظره درآمد و اعتراض بر سخن سید می‌کرد. بعد از آن, سیّد به دلیل و ُرهان او 
را چنان الزام کرد که هیچ باز نتوانست گفت, چنان که بجلسیان که حاضمر بودند بدانستند 
که نضر ابن حارٍث منقطع شده است و او را هیچ سخن نماند. 

چون وی مُنتطع شده بود, سیّد این آیت بر فرّیش فرو خواند و برخاست: «ای کافرانِ 
ریش شما با هر چه آن را به جز خدای می‌پرستید هبزم دوزخ خواهید بودن و به دوزخ 
آیید و اگر این بتان که شم آن را می‌پرستید خدایان بودندی» می‌بایستی که به دوزخ در 
لبودندی. بل که شما با ایشان جاوید در دوزخ خواهید بود و در آن دوزخ فریاد و ففان 
برآرید و کس از شما نشنود و به فریاد شها نرسد.» 


۳ ّ ِ 0 ِ 
چون سید این بگفته بود و برفته بود. عبدالّه ابن زیعرا درآمد و یش هنوز در آن 


جلس نشسته بودند. چون بنشست. او را گفتند «ای عبدال» اگر دای که حد ما را و 
خدایانِ مارا چه گفت؟» 

گفتا «جه گفت؟» 

ایشان این آیت بر وی فرو خواندند و او را حکایت کردند که تض ابن حارٍث با وی 


به مُناظره در آمده بود و حمد او را منقطع گردانید و بعد از آن, ما را و خدایان ما را چنین 


۱۶۹ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی اعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


حکایتِ آن چند تن که ايذاي سید بیشتر می‌کردند 


اکفت 
عبدالّه گفت «اگر من این جایگاه بودمی که محمّد این سخن می‌گفت. من او را مُنقطع 
گردانیدمی.» 
و گفتند «چون؟» 
گفتا «ثه محشّد گفت که ما و آن چه ما به خدایی می‌پرستیم به دوزخ خواهم بود؟» 
گفتند «بلی.» 


گفت «پس ما جماعتی از عرب فریشتگان آسمان همی پرستیم و بهود عُّیر می‌پرستند 
و تصارا عیسا می‌پرستند. پس لازم آید از این سخن که محمد گفت که فریشتگان و عرّبر 


و عیسا جمله به دوزخ باشند -که ایشان را ه جز خدای می‌پرستند.» 


چون عبدالهابن زبعرا این سخن بگفت. ترش از سخن وی به تعجّب بباندند و گفتند 
که «وَائ که محتد هیچ چیز مُنقّطع نگردائد. الا این سخن که عبداله گفت.» 

پس ریش سیّد دیگربار بدیدند. گفتند «تو می‌گویی که شها و آن چه شما آن راب جز 
خدای می‌پرستید به دوزخ خوأهید بودن؟» 

سیّد گفت «بلی.» 

گفتند «ما جاعتی فریشتگان می‌پرستیم و سود ای ند و سار ۱۳-۰ 
می‌برستند. پس لازم آید که ایشان را همه به دوزخ باشند که ایشان را به جز خدای 
همی برستند.» 

آن‌گاه, سید جواب ایشان باز داد و گفت «هر آن که دوست دارد که وی را به جز 
خدای پرستند. ضرورت او را با ایشان که او را می‌پرستند به دوزخ باشد. لیکن عیسا و 
غزّیر و فریشتگان دوست نی‌دارند که ایشان را به جز خدای پرستند. پس ایشان با کسی 
که ایشان را پرستند به دوزخ نروند. بل که شیاطین و فرعون و نرود که دعوي خدایی 
کردند و دوست داشتند که به جز خدای اپشان را پرستند. به دوزخ باشند.» 

چون سیّد این سخن جواب ایشان باز داد. دیگربار فطع شدند و هیچ نتوانستند 

و حق تعالا به صدي قول سیّد. در عقب آن, این آیت فرو فرستاد: گفت «فریشتگان 
و عوّیر و عیسا از ایشانند که ما سابقه‌ی احسان در حقّ ایشان فرموده‌ایم و سعادتٍ ابدی 


در حق ایشان پیوسته‌ام. چه جاي آن باشد که با دوزخیان به دوزخ شوند؟ و ایشان از 
تس توص لو ه 


۷۰ 


حکایتِ آن چند تن که ايذاي سید بیشتر می‌کردند 


آنان که ایشان را می‌پرستیدند بعزارند و جز عبادت ما که خداوندیم دوست ندارند.» 


و دیگر آختّس ابن شَریق بود که استهزا کردی و سخن سیّد رد کردی و به ظاهر. روی 
با سید خوش داشتی و از پس, خبتها کردی. و َختّس از آشراف فرش بود. و حق‌تعالا 
این ایت در حقٍ وی فرستاد: گفت «ای حتد, فرمان آن دروغزن مبر که سوگندها به 
درون می‌خورد!» (یعنی آختس ابن شریق.) و بعد از آن, دیگر خصایل مذمومه‌ی وی 
پرشمرد و معایب و مَثالب وی یاد کرد تا وی را به آن پشناسد و همچنان, از وی اجتناب 
کند. 


دیگر وّلید ابن مُغبره بود که استهزا کردی و حسد بردی و گفتی «چون باشد که من 
پهتر و بزرگ‌تر مکه باشم و ابومسعود عمرو ابن عَُی نی یهتر و بزرگي اه طایف 
باشد و جبرئیل به ما نیاید و به حمد که یت ابوطالب است, جبرئیل به وی اید؟ این 
چون تواند بود؟» 

آن‌گاه» حقتعالا آیت در حت وی فرستاد. 


و دیگر أق ابن خَلّف و قبه اب آیی مقیط بودند که استهزا کردندی و ایشان دوستِ 
یکدیگر بودند. و از جله ايذاي ایشان یکی این بود که روزی عقبه ابن اپی مَعَیط پیش 
سید آمده بود و بنشسته بود و سخن وی بشنیده بود. و چون باز پیش أَابن خّف آمد. 
گنت «برو و هرگز پیش من میای که تو رفتی و سخن حتد شنفتی. و من هرگز روی 
باز تو نکنم و سخن با تونگویم.» و سوگند خورد که هرگز با وی سخن نگوید. الا که وی 
برود و آب دهن بر سیّد اندازد. 

وی از دوستي أق ان خلف, شقاوت در پیش گرفت و برفت و آب دهن در روي 
سیّد انداخت. 

حن تعالا در حق وی این آیت فرو فرستاد: گفت«ای بسی قریاد دارد ُقبه ابن آبی 
معط و انگشت خود به دندان گیرد فرداي قیامت. چون عذاب دوزخ پیند, گوید 
کاجکی که من فرمان مد بردمی و هرگز مرآ ابن خّف را به دوستی نگرفتمی تا به 


سپپ وی و دوستی وی بدبخت نشدمی و چنان حرکت با سیّد نکردمی و امروز چنین 


۱۷ 


(جطاممقی امعتماون) مصعطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


حکایت آن چند تن که ايذاي سید بیشتر می‌کردند 


عذاب و خواری ندیدمی. واویلاه؟ابن خلّف بود که مر از ره برد و گمراه کرد بعد از 
آن که نزدیک شده بود تا راه یافتمی. و او بود که شیطانِ من بود و مرا از راه ببرد و مرا 
بدیخت گردانید. و از این جنس, فریاد همی دارد و تشر همی خورد و او را سود ندارد.» 
و از جله‌ی استهزا کهآ ابن خَّف کردی, یکی آن بود که روزی استخوان پاره‌ای 
پوسیده بر دست گرفت و گفت «محّد می‌گوید که این استخوان از گور برانگیزانند. بعد از 
آن که چنین پوسیده و ريزیده شده باشد؟» و چون این بگفت, به هر دو دست, آن 
۲ استخوان را فرو کوفت و خُرد کرد و باد در آن دمید و بینداخت. 
سیّد او را جواب داد: گفت «منم که این دعوی می‌کنم و می‌گویم که حق‌تعالا این 
استخوان برانگیزاند و جان در تن وی کند. و همچنین, می‌گویم که تو چیری و در گور 


پوسیده و ريزیده شوی و تور برانگیزاند و به دوزخ درآورد.» 


و دیگر آسود ابن مطلب بود. روزی, با جماعتی از بزرگان ریش مثل وّلید ابن مُغیره 
و أمَّهابن خَلّف و عاص ابن وائل, سید را به طوافگاه بيافتند. از سر استزاء گفتند «یا 
محشد, پیا تا ما با تو شریک شویم. ما خداي تو پرستیم و تو خداي ما بپرست. اگر خداي 
تو رابهتر باشد, ما او را پرستیده باشیم و خير و برکاتِ وی به ما رسد و اگر خدایان ما 
بهتر باشند. تو ایشان را پرستیده باشی و خير و برکاتِ ایشان به تو رسد.» 

آن‌گاه, حق‌تعالا در حّ ایشان سور «قل يا آیها الکافرون» فرو فرستاد. گفت «یا 
حمد. بگو این کافران را که اگر شما خداوند و آفریدگار به آن می‌پرستید که من خدایان 
شما پرستم. بروید که وی را هیچ حاجت به پرستیدن شما نیست. شما دی خود می‌دارید 
تا من دین خود می‌دارم» تا فرداي قیامت خود آن چه سزاي شا باشد بدهند و جزاي 
پرستیدن بان در کنار شما نهند.» 


دیگر ابوجهل بود که استهزا به «قرآن» و سیّد کردی. چون سیّد کافران را بقرسانید به 
آن که «در دوزخ درخت زوم باشد و مره‌ی آن طعام کافران را شاید و باشد.» ابوجهل 
بخندیدی و به استهزا گفق «ای قوم. می‌دانید که این درخت زَتوم که حمد می‌گوید 


چیست؟» 


گفتند «ند.» 


۱۷۹ 


حکایتِ جماعتی از اصحاب که از بش باز مه آمدند 
گفت «آن طّب پا کیزه باشد که مسکه بر سر آن نهاده باشد و گر من او رابياجم, چون 
شهد و شکر فرو برم.» 
حق‌تعالا در حق وی این آیت فرو فرستاد: «ای حتد. ابوجهل را بگوی که غلط 
می‌پنداری که درخت روم که ما در دوزخ بیافریده‌ایم طعم آن چون حظل ری است 
و لون آن چون حاس گداخته بُّد. دشنان ما چون از آن بخورند. هر چه در اشکم ایشان 
باشد, همه بیرون افگنّد.» 


تما کی با رمکه آمر لد 


مد ابن اسحاق گوید چون مدّتی برآمد. کسی رفت به حبّش و صَحابه که آنجا بودند خبر 
داد که «اهل مک به اسلام درآمدند و به جملگی مٌطاوعت و مُتابعتِ پیغامبر کردند.» 

ایشان چون این خبر بشنودند, جماعتی از ایشان, از بهر خدمت سیّد, به مکه مُعاودت 
کردند. چون نزدیک مه رسیدنده تفص کردند و بذانستند که حال برخلاف آن است 
که ایشان را گفته بودند. آن‌گاه, بعضی پنهان به مکّه درآمدند و بعضی به زینهار هر کسی 
از قریش درآمدند. بعد از آ, از ایشان که پنهان آمده بودند. جاعتی که ضعیف تر بودند و 
ایشان را قبیله‌ای و عشیره‌ای نبوده کافران فرّیش ایشان را بگرفتند و محبوس بداشتند. و 
جله‌ی صحابه که در اين مدّت رجوع کرده بودند از هجرتِ حبّش. سی و سه بودند. از 
جله‌ی ایشان. یکی عغان این غقان بود. و اين سی و سه تن آن بودند که در مکّه 
بازماندند و با سید هجرت کردند و غزو بدر و أَحٌد بیافتند الا چند تن که کافران ایشان 
راوس داشته بودفد در مکد و به مد بند هحر بت قتواز تن درد 

واز جمله‌ی ایشان که به زینهار در مک آمده بودنده یکی عغان ابن مَظعون بود. و وی 
به زینهار ولید ابن مغیره به مکّه درآمد. و ولید ابن مُخبره از بزرگان مکّه و مهتران فرش 
بود و حکم وی در مکٌه نافذ بود. پس وی چون عغان ابن مظعون را زینهار داد. هیچ کس 


۷۳ 


(جطاممقی امعماخن) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعمادنط) معطانه؟ ۳۵۴ 


حکایتِ جماعتی از اصحاب که از بش باز مه آمدند 


غی‌پارست که چیزی به وی گفتی و آزار وی طلبیدی. 
چون چند روز به این برآمد. عغان ابن مظعون با خود اند يشه کرد و گفت «در بت 
مسلیانی, روانباشد که اصحاب پیغامبر در بلاوشدت باشندو من در جوار کافری مشرک. 


میت و 


در امن و استراحت باشم.» 
آن‌گاه برفت و وّلید ابن مُخیره را گفت «ای وّلید. من جوار تو را رد کردم و از 


تو بیرون آمدم 3 

ولید گفت «تو را چه سبب | است؟ مگر که تو را برنجانیدهاع؟» 

گفت «نه. ولیکن من به جوا حق راضی شدم. چون دیگر صحابه‌ی سیّد» پناه به وی 
بردم. مرا جوا کسی دیگر به کار نمی آید.» 

چون عغان چنین بگفت, وّلید برنجید. گفت «اکنون» چون ریش جمع آمده باشند. بیا و 
جوار مرا رد کن!» 

عیان گفت «شاید.» 

چون فرش در حَرَم جع آمدند. ولید آن جایگاه حاضر شد. 

عغان برفت و گفت «ای قََیش» بدانید که من جوار وّلید را رد کردم و از زینهار وی 
بیرون آمدم و پناه به خدای گرفتم.» 

واتفاق, لبید ابن رّبیعه که شاعر بود آن روز بیامده بود به مکه و فرش بر سر وی ۳ 
آمده بودند و او اشعارهای خود پیش ایشان می‌خواند. تا بهآنجا رسید که گفت «الا کل 
را 3 

عغان این مَظعون گفت «صَدَقتَ. ت. راست گفتی که هر چه جز خدای است همه را 
روی در فناست.» 

بعد از آن دیگره آن بر خواند و گفت «و کل مب لا ال زائل.» 

عغان گفت «کَذبتَ. دروخ گفتی که تیم بهشت هرگز زایل نشود.» 

و ی کت ید رکفت و کی کی کدی( راک تیب 


و مرا به درو باز دهند؟» 


پس, از وی عُذر خواستند و گفتند «تو از سخن وی مرخ که او مردی نادان است و 
تن رورا رو 
عغان جواپ ایشان بازداد. یکی بر پای خاست و مُشتی بر چشم عغان زد. چنان که 


۱۷۴ 


حکایت ابویکر با ابن ده 


یک چم وی تباه شد 

ولد ابن منبره آجا بود و گفت دای عفان» دیدی که چه کردی؟ جوار مرا رد کردی: 
لاجَرّم تو را بزدند و چشم تو را تباه کردند.» 

عغان گفت «باکی نیست. کاجکی آن یک چشم دیگر از آن من در راو حق چنین تباه 
شدی|» 

و میانِ عغان و ولید خویشی بود. دیگر او را بر وی شَفّْت آمد و گفت «ای عغان, اگر 
خواهی تا دیگربار من تو را در جوار و زینهار خود آورم. تا کسی نیارد که دیگرپار تو را 
رنجاند.» 

عغان گفت «لا وال که مرا جوا حق بهتر و پسندیده است. جوارٍ دیگری بر جوارِ 
وی اختیار نکنم.» 


کات ابویگر با این ده 


حمد ابن اسحاق گوید ابوبکر صِدّیق در آن مدّت که صحابه بعضی به حبّش هچرت 
کردند و باق در بلا و جفاي کافران باندند و ریش جله به عداوت سید مظاهرّت کردند 
در مکه, دلش بگرفت. خواست تا وی نیز به بش رود. آن‌گاه, از سیّد دستوری 
خواست. سیّد او را دستوری داد. 

ال تست روا ساسح کر رمک مرن ملد رت ارت 
دغلّه که بهتر قبیله‌ی بنی کنانه بود او را بدید. گفت «یا پسر ابو ُحافه. کجا می‌روی؟» 

گفت «از دستِ قَریش می‌گریزم که پیوسته مرا می‌رنجانند.» 

سس دغته با ابویکر دوستی داشت. گفت «نشاید چون تو هردی از مکه بهرون شدن» 
چرا که ید منت تو بر همگنان هست و پیوسته دلداری‌های هر کس بکرده‌ای و در حقٍ 
خاص و عام احسان و شُفّْت بنموده‌ای و عاجزان را دستگیری کرده‌ای, اکنون. من 
نگذارم که تو جاي دیگر روی. من تو را در جوارٍ خود گرم و تو را در زینهار خود 
درآورم. برخیز تأ به مکه باز روعا» 


۷۵ 


و 3 


(جطاممقی احعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی اعتماون) ص۳۵۴ 


حکایت آبوبکر با آبن دعنه 


ابوبکر برخاست و به مکّه باز آمد. 

اپن دعْتّه چون به مکّه درآمد. آواز داد و گفت «ای اهل مکه. بدانید که من پسم ابو 
انس مار سرا مورا از ال کی سس از ات ی 
دا وی تکلو آگر صی فرط ری رساند مي‌دانید کمن خصم وی پاش 6« 

چون ابن دعتّه چنین ند کرد ریش جمله جانب وی عزیز داشتند وبه یکبار دست از 
ابویکر بداشتند و تعرض وی به خیر و شر نرسانیدند. 

ابوبکر برفت و بر در خانه‌ی خود مسجدی بساخت و نماز می‌کردی و «قرآن» همی 
خواند. و هرگاه که وی «قرآن» خواندی, خلق بر سرٍ وی جع آمدندی, از بهر آن که 
صوق زین داشت و «قرآن» عظیم خوش خواندی و هربار که وی «قرآن» خواندی: 
مردم به گریستن درآمدندی. 

ریش چون چنان دیدند. گفتند «ای پسم ابو قحافه. خلق را از راهبیردی و ایشان را 
هدن مد درآوردی» پس, برفتد و حالب ین ده پگند که دتو ‏ پسر ابو فحافه 
زینهار بداده‌ای و از بهر حافظتِ زینهار تو کسی نمی‌بارد با وی کُفآن و او پرفته است و 
مسجدی ساخته است و آشکارا ماز در آجا می‌کند و قرآن همی خوانّد و خلتی بسیار بر 


سر وی جمع آمده‌اند. چرا که صوق زین دارد خوش, چنان که دلٍ مردم از راه می‌برد. 
اکنون, ما می‌ترسیم که زنان و کودکان ما آواز وی بشنوند و دل ایشان از راه بشود و 
فريفته شوند و بروند و مسلیان شوند. اکنون, ای ابن دغته, تو او را بگوی تا پشهان در 
خانه نماز می‌کند و قرآن می‌خواند. چنان که کسی از وی نشنود.» 

چون ابن دغنه اين سخن بشنید. برخاست و پیش ابویکر آمد و گفت «ای پسر ابو 
فُحافه. من تو را زینهار بداده‌ام و در جوار خود آورده‌ام و این ساعت فرش از تو همی 
رنجند, از بهر آن که تو ناز ظاهر می‌کنی و قرآن به آواز بلند می‌خوانی و مردم بر سيٍ تو 
جع می‌آیند و استاع رآن همیکنند و تیش را آن معی ناخوش می‌آید و از من که 
می‌کنند. اکتون, باید که نماز در خانه پتهان کنی و قرآن آهسته خوانی, چنان که فرش از 
تو نرنجند.» 

ابوبکر او را گفت «من جوار تو را رد کردم و از زینهار تو بیرون آمدم. و من هرگز از 
و قرائت قرآن از قاعده‌ی خود به در نخواهم بردن و از آن باز خواهم ایستادن. ریش گو 
هر چه خواهید بکنید با من!» 


۷۶ 


و چه 0 


حکایتِ نقض عهدنامه که ریش نوشته بودند 


ی 


ابن دغثه از سخن ابوکر برتچید. برخاست و به مسجد آمد - آنجا که فرش حفل 


ال رس زار راز قوم فریش بدائید که پسم ابو قحافه خرار 


مرارد کرد و از زیهار من بیرون آمد. اکنون, شما دانید و او که مرا با وی کاری نیست.» 
چون ابن دنه چنین بگفت, سَفبهی از میان قوم برخاست و قصد ابوپکر کرد. و ابوبکر 
از خانه بیرون آمده بود و قصد کعبه کرده بود. آن سفیه در راه ابوبکر بدید. مُشتی خاک 


برگرفت و بر سر ابوبکر فرو ریخت. 

ابویکر روی سوي آسیان کرد. گفت «بزرگوار خدایا که تویی که دشنان خود را 
چندبن مُهلت دهی و با ایشان چندان جلم کار فرمایی تا دوستان تو را می‌رنجانند و 
سفاهت و بی‌نوایی با ایشان می‌کنند.» 


حند این اسحای کوید جون مدت دو سال برامد» بنی‌هاشم و ات به چایی 
نتوانستند رفتن و از هیچ کس طعامی نتوانستند خرید. .و مردم از بیم یش چه مُقیم و 
چه مسافر, به قلیل و کثیر, با ایشان خالطت فی‌کردند و خرید و فروختی با ایشان 
نمی‌یارستند کردن. و سختی‌ها بر ایشان ظاهر می‌شد و کار بر ایشان تنگ آمد و نزدیکي 
آن بود تا هلاک شدندی و از گرسنگی و بی‌نوایی کار به غایت کشید. 

پس حق تعلا درد جات انگد هم از تیش که ایشان ابا بی‌هشم و بط 
و رفق بر ایشان غالب گردانید تا در بند آن شدند که تقض 


زیادت خویشی بود و 
آن عهد که فرش کرد‌اند بکنند و آن عهدنامه که نوشته‌اند پدرند و ن قید و حجر از 
میان بردارند و بنی‌هاشم وین مطلب چنا ن که بودند مطلَقَالعنان بگذارند و در معاملت و 
مبایعت ایشان را با خود مساوی و مقابل گردانند. و نخستین کسی که در نقض این عهد 
سعی نود هشام ابن عمرو ابن زبیعه بود و او خود پیش از اين با بنی‌هاشم - 
علالصوص - طريق احسان و مردمی نگاه می‌داشت و پبوسته» پنهان قرش ایشان 
را طعام و غلّه فرستادی و شََقت‌های بسیار نمودی. چون او را این در خاطر آمد. 


۱۷۷ 


(متزممقی اعتمونط) معط ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


حکایتِ نقض عهدنامه که فُرّیش نوشته بودند 


پرخاست و بر هر ابن ی مه رفت و گفت «ای ژهیر. شاید که ما خوش خورم و 
خوض خُسییم و در رفاهیتِ حال زندگانی گذاریم و بی‌هاشم که آخوال و خویشان مااند 
در تنگی و سختی روزگار به سر برند؟ این به میت و مردی کجا روا باشد؟ تا عرب فردا 
که این معتی بشنوند, آن‌گاه ما را به خبث و پخل نسبت کنند؟» 
ره گفت «من تنها چه کنم؟ اگر کسی دیگر با من یار بودی. من نقض این عهد 
کردمی و آن صَحیفه و عهدنامه بدریدمی و باطل کردمی.» 
هشام ابن ربیعه گفت «من با تو یارم در این کار.» 
هیر گفت «اکنون, برو و یکی دیگر به دست آور که وی ما را یار باشدا» 
هشام برخاست و بر مٌطیم ابن دی رفت و همچنان که با زیر گفته بود. با وی نیز 
مطیم همچنین جواب داد که «من تنها چه کتم؟ اگر کسی با من یار بودی, من نقضٍ آن 
عهد بکردمی و آن عهدنامه بدریدمی و باطل کردمی.» 
هشام ابن ربیعه گفت «من با تو یارم در این کار.» 
مطعم گفت «ما را یاری دیگر هم از فرش به کار باید.» 
شام گفت «ژههر ابن ای مه با ما یار است.» 
مطعم گفت «اکنون» برو و یکی دیگر از فرش راست کن تا چهار تن باشیا» 
شام ابن زبیعه برخاست و بر ابوالیختری ابن هشام رفت و همچنان که با ره و 
مٌطیم بگفته بوده با وی نیز بگفت. 
و او همچنین جواب داد. گفت «اين کار به من تنها راست نیاید.» 
چشامگفت دمن با و یرم » 
گفت «دیگر می‌باید.» 
گفت «ژهر اب ای امه با ما يار است.» 
گفت «دیگری می‌باید.» 
گفت «مطعم این عدی با ما یار است.» 
گفت «دیگری باید تا پنج تن باشمم.» : 
هشام برخاست و برفت و زمعه این اسوّد ابن مَطلب پر همان طریق که ایشان راست 
کرده بود» راست کرد. 


۱۷۸ 


0 چ 0 


حکایتِ نقض عهدنامه که قرَیش نوشته بودند 


پس ایشان س هر پنج تن ساتفاق کردند و با یکدیگر سوگند خوردند که نقض عهد 
ریش بکنند و آن عهدنامه که ایشان نوشته‌اند بدرند و باطل کنند. زیر ابن اپی مه گفت 
«اوّل من در این کار شروع کنم و در محفل فرش سخن آغاز کنم.» 

پس, روز دیگر, بامداد. هر پنج برخاستند و آجا که فرش حفل ساخته بودند برفتند 
و فرش جمله در ناي کعبه جع آمده بودند و ژهیر برفت و پیشتر, هفت بار طوافی 
کعبه کرد و آن‌گاه يامد و آنجا که فرش حفل کرده بودند برپای پیستاد و گفت ای قوم 
ریش نشاید که ما را با زن و فرزند در فراخی و نعمت زندگانی گذاریم و خوش خور 
و خوش 0 و بی‌هاشم و فرزندان ایشان در تنگی و سختی روزگار گذارند و 
گرسنگی و برهنگی کشند و کس با ایشان معاملت و مساحت نکنند. به خدای که از پای 
فرو ننشینم تا نقضِ این عهد بکنم و این حبفه بدرم.» 

چون وی چنین بگفت, ابوجهل گفت «ذروغ گفتی و تو نقض این عهد نتوانی کرد و 
این صَحیفه نتوانی درید.» 

چون ابوجهل چنین بگفت. رمع ابن آسود این لب یه خصومت ابوجهل برخاست 
و گفت «تو خود دروغ می‌گویی. و ما خود راضی نبوده‌ام با این عهد که بکرده‌ایم و اپن 
عهدنامه که بنوشته‌ایم.» 

بعد از آن, مٌطعم ابن عَدی برخاست و همچنین بگفت و ابوالتختری ابن شام 
برخاست و همچنین بگفت. 

ابوجهل بدانست که اتّناق کرده‌اند و آن‌گاه. روی باز قوم کرد و گفت «ای قوم. این 
تفای مٌبیت است و این به شب ساختداند.» 

چون این سخن‌ها بگفتند. مٌطعم ابن دی برخاست و در میان خانه‌ی کعبه رفت و 
آن عهدنامه به درآورد و پاره پاره کرد. و رَشبز راه بر آن پرده بود و همه جای بخورده 
بود, مگر آنجا که نام خدای نوشته بود. 


و چون این عهدنامه بدریدند. این عهد باطل شد و آن قید و حجر از میان برخاست. 


و دیگر چنین گویند که سبب نقض عهار فرش آن بود که سیّد روزی با عم خود سس 
ابوطالب - گفت «ای عم آن عهدنامه که ریش نوشته‌اند و در میان خانه‌ی کعبه 


آویخته‌اند ریز راه پر آن برده است و آن همه بخورده است, مگر آنجا که نام خدای بر آنجا 


۱۷۹ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممجی امعتمونط) تمصطه؟ ۳0۴ 


حکایت نقض عهدنامه که فَرّیش نوشته بودند 


نوشته‌اند.» و سید در آن وقت به خانه‌ی کعبه نرفته بود و همچنین صَحابه‌ی وی هیچ 
یکی نیارستندی رفت در کعبه. 

ابوطالب گفت «یا حمد. تو چون می‌دانی که آن عهدنامه زشمز بخورده است؟» 

سید گفت «خدای مرا از آن خبر داد.» 

ابوطالب گفت «ای فرَیش, برادرزاه‌ی من می‌گوید که آن عهدنامه که شما در کعبه 
آویخته‌اید رشمیز راه بر آن برده است و همه بخورده است مگر جایی که نام خدای بر آن 
توس است وا مدا که ری در ای مت قنم در که ماد است ر همجن 
اصحاپ وی. اکنون, کس بفرستید و بخواهید؛ اگر همچنین باشد که حتّد می‌گوید. پس 
بدانید که وی در همه‌ی دعوت‌ها راستگوی است و شما بیش از این تَطیعتِ جم روا 
مدارید و آن عهدنامه مَنسوخ و باطل گردانید. و اگر خلاف گفته باشد. من محتّد را به 
دستِ شما باز دهم و هر چه خواهید بکنید با وی.» 

ریش گفتند «نیکو می‌گویی.» 

ابوطالب و جمله به آن راضی شدند. آن‌گاه کس فرستادند و آن عهدنامه پیاوردند و 
پنگریستند و همچنان که سیّد گفته بود. رشمیز آن جمله بخورده بود ال جایی که نام خدای 
۳ 

آن‌گاه ریش همه لجاج بردند و تفض عهدنامه نکردند و تشد به آن بیشتر کردند. 
پس چون فرش وفا نکردند به عهدٍ خود. این پنج تن که اسامي ایشان باد کرده شد به 
خلاف فرش برخاستند و با یکدیگر اتفاق کردند و تقض عهد فرش کردند و آن 
عهدنامه بدر یدند و باطل کردند. 

و ابوطالب در مدح این بنج تن از فرٍیش که به مخالفتِ قَرَیش برخاستند و نقض 
عهدنامه بکردند, قصیده‌ای بگفته است. 


و چون مطعم ابن عدی از دنیا برفت. حتّان ابن ثابت در میت وی چند بیت بگفت 
و سعی برد وی در تقض عهر تیش و زینهار دادن وی سید را چون از طایف باز گردید 
و نخست پار به مک درآمد. 

و این حکایتِ آن چنان بود که در عهد اوّل اسلام که سیّد در مک اسلام آشکارا 
نمی پارست کرد. قصدٍ طایف کرد تا مگر اهل طایف دعوتِ وی قبول کنند و تُصرتِ دین 


۱۸۰ 


حکایت طقیل آبن عمرو 


وی دهند. چون برفت و ایشان را دعوت کرد اهل طایف دعوتِ وی قبول نکردند و 
سیّد. داننگ, از طایف بازگردید و ظاهر به مه فی‌یارست آمدن. چون به نزدیک مک 
آمد, کس فرستاد پ 
جوار آختس در مکّه آید. 


1 


اک گفت «من از قر 


آختّس ابن شریق که از مهتران مکّه بود تا او را جوار دهد و به 


پش نیستم, من همسوگند ایشا و کسی را جوار نتوام داد.» 
و بعد از آن, کس پیش سل ابن عمرو فرستاد که از بهتران قرش بود تا آو را در 


جوار خود گیرد و به جوار وی در مکه آید. 


و وی نیز غذری آورد و جوا وی نداد. 

آن‌گاه کس پیش مطعم ابن عدی فرستاد و از وی جوار خواست. 

و او اجابت کرد و آن‌گاه وی با خویشانِ خود. جله سلاح برگرفتند و از مکه بیرون 
آمدند و کس فرستادند تا سید از غارِ جرا به در آمد چون به در مکه رسید» آن‌گاه مطیم 
و خویشان وی جمله ثعشیر برکشیدند و استقبال وی کردند و او را به شهر مه درآوردند 
مرها وی وله تا یامد و طیاق کید بکرد و بامتانمی‌تجرد رفن 


حکایت طفیل ابن عمرو 


مد آبن اسحاق گوید چون عهدنامه‌ی ریش مُنَّض شد و مکایدهای ایشان باطل 
شد. سید آن همه جفاهای ایشان می‌کشید و پیوسته ایشان را نصبحت می‌کرد و به اسلام 
ایشان را دعوت می‌کرد و آن چه طريق مت بود ایشان را به جای می‌آورد. و ایشان 
حَسّد و کینه‌ی بیشتر در دل می‌گرفتند و عداوت و محاج بیشتر با وی می‌کردند و چون به 
فعل چیزی نی پارستند کرد, به قول مردم را تحذیر می‌کردند از آن که نزدیک سید شوند 
پا اسقاع سخن وی کنند و در هر گوشه‌ای, جعی بر پای کرده بودند که شب و روز در پند 
وهی و خَلی بودند. 

تا تفای افتاد و یل اب عمرو دویی به مه دزاس و آين طفیل اي دی 
دوس بود و مردی بود که نی و آواژه‌ای قام داشت. 


۸۱ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی اعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


حکایتِ طْفیل ابن عمرو 


در حال که وی به مه رسید. جاعتی از ریش بر وی شتافتند و گفتند «ای یل تو 
مردی بزرگی و رئیس دوسی و ما را با تو دوستی‌ها و معرفت‌ها سابق است. اکنون, از 
سر نصیحت و ََت, ما تو را سخنی می‌گوييم و رادداشتی همی کنیم.» 

یل گفت «بگویید اج چیست!» 

اسان کنیل مر مان ماج شاه صداسی کر مار وروی یه جاقت 
رسیده‌ایم. فرقت در میان قوم ما درافگند و دین ما را تباه کرد و مردم ما را از راه پبرد. و 
مسی داردچون بر که هرکه سضی وی بشتود اگر بدراست به ترک فروند کول 
و اگر فرزند است. از پدر ترا کند و اگر مردبّده مفارقتِ زن خود کند و اگر زن بوّد. از 
شوهر خود جدایی جوید. اکنون, بر تو آمده‌ایم تا احوال وی با تو بگوييم. تا دای و به 
هیچ حال گرد وی نگردی و به سخن و به فصاحتِ وی فریفته نشوی که اگر تو به 
میلس وی حاضبر شوی و سخنِ وی بشنوی, ضرورت همچون دیگران فربفته شوی و 
در فتنه افتی و آن فتنه سرایت به قبیله‌ی تو کند و آن‌گاه کار ریاست بر تو حبط شود و تو 


را هیچ لذّت و عیش فاند.» 

طقَیل خود حکایت کرد که از بس که ایشان مرا پترسانیدند و به صد گونه مر حذ یر 
کردند. عزم جَزم کردم که البتّه و اصلا به جلس سیّد حاضم نشوم و سخن وی به هیچ 
حال نشنوم. و چون به مکّه در شدم و کاری که پود مرا به آن مشغول بودم و از بس که 
حترز بودم, هر گاه که به مسجد در شدمی, پنبه‌پاره‌ای برگرفتمی و در گوش خود 
آگندمی تا سخن وی نشنیدمی. و هم بر این حال می‌بودم تا اتُفاق افتاد ک که یک روز به در 
مسجد شدم و سیّد را دیدم که فاز می‌کرد و من بگذشتم و خدای خواسته بود و آواز 
«قرآن» خواندن وی به گوش من برسانید. حلاوق از آن در دل من کار کرد. بعد از آن با 
خود انديشه کردم که «من چرا به قول دیگران اجتاب از این مره کم (یمی از مدا و 
سخبی به این نیکویی از وی نشنوم و به غور کار وی نرسم؟ ؟ و فریش آن سخن از حتد و 
بُغض گفته‌اند. نه از سر نصیحت و شفتّت.» 

پس مرا این اندیشه زیادت شد. تا دیگر بار, با خود گفتم که «در قبایل عرب هر کجا 
مشکلی افتد. بر رای من آن را حل کنند و هر کجا کاری بزرگ روی ناید. تدبیر آن از 
عقل و کفایتِ من جویند. پس من چرا خود چنین متحیر دارم و نروم و سجن این مرد 
نشنوم و به غور کارٍ وی نرسم؟ تا اگر دعوی به صواب می‌کند و مردم را په کار خیر 


۸۲ 


حکایتِ طقیل ابن عمرو 


می‌فرماید. من نیز مُتابعت وی کنم و اگر نه که مردم به شرّی و مفسده‌ای می‌خواند. 
آن‌گاه اجتناب از وی کنم.» 

چون مرا این انديشه افتاد. نزدیک سیّد رفتم و بنشستم تا وی از غاز فارغ شد. 
برخاست و قصدٍ خانه کرد. من نیز از پي وی برفتم تا به خانه رفت. و چون به خانه رفته 
بود. دستوری خواستم و بر وی رفتم (یعنی سیّد) و گفتم يا حتد. قوم تو مرا چنین و چنین 
گفتند و به این صفت مرا تحذیر کردند و «من به آن سبب, به غایتی تحترٍز شدم که هرگاه 
که به مسجد آمدمی و آواز تو بشنفتمی, پنبه پاره‌ای در گوش خود آگندمی تا آوازٍ تو 
نشنفتمی. اکنون» امروز, خدای خواسته بود و آواز تو به گوش من آمد و لاوتی از آن 
در دل من آمد و سخنی سخت نیکو یافتم و بر تو آمدم تا بدانم که تو مردم را به چه دعوت 
می‌کنی و ابشان را به چه کار می‌فرمایی, تا اگر خیری و ژشدی در آن باشد. من نیز 
تابعت تو کنم و اگر ری و مفسده‌ای در آن باشد, همچنان که فرش مرا حذیر کردند, 
اجتناب کنم.» 
پس سیّد اسلام بر من عرضه کرد و احکام شریعت و مسلمانی به من بازمود و چند 
ز «قرآن» به من فروخواند. : 

آن‌گاد. گفتم «به خدای که من هرگز سختی از این سخن تو خوبتر نشنیدم و هرگز از 
این بهتر سیر نیافت.» و اقرار آوردم و گفتم «اشمّد آن لاله اه و آشد ان 
رسول‌الله.» 

پس چون اسلام آورده بودم. گفتم «یا رسول‌الّه من رئیس قبیله‌ی دوسم و کم من 
بر ایشان نافذ است و باز خواهم گردیدن به قوم خود. اکنون مرا نشانه‌ای باید از بر توء تا 
آن نشانه بر صدق اسلام من گواهی دهد و معجزه‌ای باشد نبوتِ تو راء تا قوم من چون 
این تشانه ند بانه تناو رند وب آسادم دراند» 1 

آن‌گاه, سیّد گفت «بار خدایاء تو او را تشانه‌ای بده که آن نشانه بر صدق اسلام وی 


گواهی دهد و آن معجزه‌ای باشد از معجزاتِ من!» 

طتیل گفت من دستوری خواستم و از بر سیّد برخاستم و باز بر قوم خود آمدم. چون 
به نزدیک قوم خود رسیدم, نوری دیدم که از میان هر دو ابروان من می‌تافت. من از آن 
بارسیدم. گفتم قوم من گمان برند که آن آتثی‌ست که در روي من افتاده است. آن‌گاه, 
گفم «بار خدایا این نور که نشانه‌ی اسلام کرده‌ای بر روي من,. بازستان و باز جایی 


۸۳ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


حکایتِ طفّیل ابن عمرو 


دیگر افگن!» 

درحال. آن تور از روی من درآمد و بر سر تازیانه‌ی من افروخت. 

مردم قبیله چون درنگرستند. آن نور بدیدند. با هم گفتند «گویی که این چه 
آتشی‌ست که می‌تابد؟» چون مرا بشناختند» همه پذیره‌ی من بازآمدند و آن نور دیدند 
که از سر تازیانه‌ی من می‌افروخت. جله از آن تعجّب کردند. لیکن حال نمی‌دانستند. 

تا به خانه شدم. اوّل. پدرم پیش آمد. گفتم «ای پدر. دور شو! از این ساعت, از من 
نیستی و من از تو نیستم.» 

پدرم گفت «ای فرزند. چرا؟» 

من گفتم «من مسلیان شدم و به دین محتد درآمدم و تو کافری.» 

پدرم گفت «ای پسر, دین من دین تو است. هر کدام دین که خواهی می‌دار!» 

۳ 2 ِ 7 كِ 

بعد از آن, گفتم «ای پد اگر دین من داری, برخیز و برو و نغسبی برآور و جامه بده 
تا بشورند و آن‌گاه پیش من آی تا من اسلام بر نو عرض کنم.» 

یدرم برفت و عُسل کرد و جامه بداد تا بشورند و بعد از آن, باز پیش من آمد. من 


اسلام بر وی عرضه کردم و مسلمان شد. 
و بعد از آن, زنم پیش آمد. او را گفتم «ای زن؛ به پیش من میای!» 
گفت «چرا؟» 


گفتم «من مسلیام و تو کافری.» 

زن کف «ای مرد. دین من دین تو است.» 

آن‌گاه. او را چون پدرم بفرمودم و اسلام بر وی عرضه کردم و مسلیان شد. 

و همچنین. خویشان, یک به یک, می‌آمدند و مسلمان می‌شدند. و بعد از آن» مردمٍ 
قبیله به اسلام دعوت کردم. اجابت نکردند. 

مدّتی برآمده برخاستم و باز خدمت سیّد آمدم و از قوم خود شکایت کردم و گفتم «یا 
رسولائه, قوم دوس را دعوت کردم و بر من عصیان کردند و هر چند که ایشان را به 
اسلام دعوت می‌کنم,تبول نی‌کنند. اکنون, دعاي ب بر ایشان کن تا حق‌تعالا (یشان را 
هلای کند!» 

سیّد گفت «چرا دعای بد کنم ایشان را بل که دعای خم کنم.» آن‌گاه» این دعا بکرد: 
گفت «بار خدایا قوم دوس را راه راست ارزانی دار و ایشان را مسلیانی روزی گردان!» 


۱۸۴ 


حکایتٍ طفیل اين عمرو 


پس چون سیّد دعاي خبر بر ایشان کرد. مرا گفت «ای طَیل. پرو و قوم خود را 
دیگربار دعوت کن و رفق و مُداراکن, تا خدای ایشان را اسلا روزی گرداند!» 

یل گفت من دیگربار,بٍتومخود آمدم و رفق و دار می‌کردم. تا سید از مکّه به 
مدینه هجرت کرد و غزو دراد و خی درکن و از آن, به حصار خیبر شد. 
چون سیّد به غزو خیبر شد, من با هشتاد خانه از قبیل‌ی دوس که به اسلام آمده بودند. 
برخاستم و به خدمتِ سیّد آمدم و در عزو یر حاضم شدم و از غنیمتِ خیم نصیبه‌ای 
برگرفتم ای جادگاه پم بر زو در یمود قاشع مگ عاصل شیر بعد از 
آن, از سید درخواستم تا مرا په امن فرستد و آن را بسوزانم. (و این ذوالکتین ی 
بود از آن قومی از عرب که ایشان آن را می‌پرستیدند.) پس سیّد مرا دستوری داد و آن 
بت را بسوزانیدم و با آن قوم مَصاف دادم و ایشان را هزهت کردم. بعد از آن, باز مدینه 
آمدم و اندر مدینه می‌بودم تا سیّد از دنیا مفارقت کرد. 

زره کارت ال قاستد را مرت رسد 

و بعد از وفاتِ وی, در عهد خلافتِ آبوبکر. چون اهل امه مُرتد شدند و ابوبکر با 
شک اسلامبه نگ ایشان رفت. یل این عمرو و پسرش -هر دوس با لشکر اسلام 
رفته بودند. چون به نز یک پیامه رسیده بودند. طیل خوابی بدید .روز دیگر, با اصحاب 
بگفت «ای اصحاب. من دوش خوابی عجّب بدیده‌ام و از آن بترسیدم.» 

گفتند «آن خواب چیست؟» 

گفت «دوش به خواب دیدم که مرا سر می‌تراشیدند و مُرغی دیدم که از دهان من 
ببرون آمد و بپرید و ژنی دیدم که مرا در کنار گرفت و بعد از آن, مرا به سَوأَتِ خود اندر 
برد. و دیگر پسٍ خود را دیدم مرا سخت می‌طلبید و بعد از آن دیدم که او را از من 
حبوس گردانیدند.» 

چون وی این حکایتِ خواب بگفت. اصحاب گفتند «خیر باشد, [ن شاء له » و هیچ 
نگفتند. 

آن‌گاه یل گفت «من خود تعبیر خواب خود بکنم.» 

گفتند «آن چیست؟» 

گفتا «اوّل در این جنگ آیم و آن‌چه دیدم که سر مرا می‌تراشیدند. آن است که مرا 


سر فرو خواهم نهاد. و آن چه دیدم که مُرغی از دهان من برآمد و بپریده آن روح من بود 


۱۸۵ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی اعتماون) مضه ۳۵۴ 


حکایت آعشا 


که به زودی از من برآید و آن زن که دیدم که مرا در کنار خود گرفت و بعد از آن مرا به 
توت خود در برد آن گور بود که مرا در خود گیرد و پس مرا به لد فرو برد و پسرٍ 
خود دیدم که مرا سخت می‌طلیید. آن است که چون مرا بکشند, او را نیز خواهد که 
کافران وی را بکشند تا وی نیز شهید شود. لیکن وی در حال شهید نشود.» 
و 
ستند. طَیل شهید شد. و بعد از وی, پسرش زمانی جنگ همی کرد و نمی بسیار بر 
اه 


ابن هشام روایت کند که آعشا بی قیس ابن تعلبه از قبیل‌ی خود برخاست و به قصرٍ 
اسلام بیرون آمد و قصیده‌ای در دح سید انشا کرد تا چون به خدمتِ سیّد رسد. آن 
قصیده بخواند. چون به نزدیک مک رسیده بوده یش بشنیدند که «آعشا خواهد آمدن 
تا مسلیان شود.» جماعتی از ایشان پذیره‌ی وی باز رفتند و گفتند «ای آعشاء به چه کار 
آمده‌ای؟» 

گنت «آمده‌ام تا یه خدمتِ محد روم و مسلیان شوم.» 

ایشان گفتند «ای آعشاء خبر نداری که حشد جر حرام کرده است و زنا حرام کرده 
است؟» و ایشان از حال آعضا می‌دانستند که روزگار به یتک گذرانیده است و فسق و 
تور تست مب طارد. 

چون ایشان چنین بگفتند. اعشا گفت «ای قوم. مرا در زنا رغبتی ماند. چرا که پیر 
شدم و عمر در آن به سر بردم. اما در شرپ مر مرا اندک هوسی مانده است. اکنون. 
ِ«- ۱ تا مرااین هوس نبز کمتر شود و آبنده سال بازاع و مسلیان شوم.» 

این بگ بگفت و هم از در مکّه بازگردید و به قبیله‌ی خود بازرفت. 


۸۶ 


حکایت مرد [رافی 


و اتفاق چنان افتاد که اعشا هم در آن سال په مرگ آمد و به آینده نرسید و اسلام از 


وی فوت شد 


حکایت رد راتی 


حّد ابن اسحاق گوید مردی از قبیل‌ی [راش اشتری چند به مکه آورد و ابوجهل از وی 
بفریده بود و درهاي آن مُداقعه و تماطلّت می‌نمود و او را هیچ نمی‌داد و آن مرد سرگردان 
شده بود و می‌خواست که باز خانه رود. یک روز ریش به در کعبه جع آمدند. آن مرد 
بیامد و فریاد برآورد و بر ابوجهل تُشنیع کرد و گفت «ای قوم قَریش, چند روز است تا 
ابوجهل چند اشتر از من خریده است و بهاي آن به من باز نمی‌دهد و مرا سرگردان 
می‌دارد و من مردی غریجم و می‌خواهم که باز خانه‌ی خود شوم. اکنون, روا مدارید که 
پیش شما ظلم بر غریبان کنند و اشتر بخرند و بهاي آن ندهندا» 

ریش از سر استبزا گفتند «ای مرد. اگر می‌خواهی که حق تو باز تو رسد, بر آن مرد 
روکد در گوشدی مسجد تسه است - که وی باشد که حتّ تو از ابوجهل بستاند!» 
(یعنی سید - که وی در گوشه‌ی مسجد نشسته بود.) و عَرَضٍ ایشان از آن سخن 
افسوس بود. 

آن مرد پنداشت که ایشان از سر چد می‌گویند. برخاست و بر سید آمد و گفت 
یش مره توحوالت کردند که حن را از بوجهل بستانی» و حال با وی بگفت. 

سید گفت هی وال با ت یبای و حنْتو بستان و به تو بسیارم.» 

سیّد برخاست و با آن مرد برفت. چون سیّد برفت با وی» یهتران فرش یکی را 
سیّد و ابوجهل چه می‌رود. 

پس سیّد با آن مرد به درٍ سراي ابوجهل شد. چون به در خانه‌ی ابوجهل رسید, در 
بکوفت. ابوجهل از اندرون خانه آواز داد که «کیست که در می‌کوبد؟» 


سید گفت «منم. برخیز و بیرون آی» 


بفرستادند تا از پس وی بشود و ببیند که میان 


پس اپوجهل در حال بیرون دوید. چون بیرون آمد, بترسیده بود و گونه‌ی روي وی 


۱۸۷ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


حکایتِ مرد [راشی 


9 «با حمد. خبر است که تو به در خانه‌ی من آمده‌ای!» 

سیّد گفت «آمده‌ام تا حتّ این مرد بدهی.» 

ابوجهل گفت ««یک لحظه توقّف کن تا من بروم و حقّ وی بیاورم.» ابوجهل به اندرونِ 
خانه شد و حق آن مرد به تمام برکشيد و بیاورد و به وی سپرد. 

و آن مرد که ۳ فرستاده بودند ایستاده بود و آن حال می‌دید. راثی آن سیم 
برگرفت و از خرّمی پای برگرفت و زود باز مسجد آمد س پیشتر از آن که قاصد ریش 
بازآمدی. 

و فرش در مسجد منتظر قاصد خود بودند. چون مرد [رائی بیامد. پرسیدند که 
«هان, بگو تا حقد با زر تو چه کرد؟» 

آن مرد گفت «من کریم تر از وی کس ندیدم. در حال, برخاست و با من پیامد و حتَ 
من بستند و به من سپرد.» ۲ 

ریش تعجّب کردند. گفتند «اين چون تواند بودن که ابوجهل سخن حّد بشنود و تن 
در دهد؟» ۲ 

در این سخن بودند که قاصد ایشان برسید. 

ریش از وی پرسیدند که «حال چون بود؟» 

گفت «ای فریش, من امروز عجایی دیدم از عجایب‌ها که من هرگز چنان ندیده‌ام.» 

گفتند «چه دیدی؟» 

گت «حسد چون به در خانه‌ی ابوجهل رفت و در بکوفت و او را بترون خواند. 
ابوجهل بیرون آمد و بر وی أثر زندگی نبود. از بس که بترسیده بود. حمّد گفت برو و حَ 
این مرد پیاور, ابوجهل به خانه در شد و سم ام برکشید و به وی سپرد.» ۲ 

قریش زیادت تعجب کردند. گفتند «اين چون تواند بودن؟» 

بعد از ساعتی, ابوجهل بیامد و ریش او را گفتند «امروز تو را چه حالت افتاد و این 
چه حرکت بود که تو کردی؟ که ما از سرٍ استهزا آن مرد را گفتیم برو تا حقد حفٌ تو 
بازستاند و ما چنان پنداشتمم که تو هرگز قول حمد نشنوی و شَفاعتِ وی قبول نکنی.» 

ابوجهل گفت «ای قوم. معذور می‌دارید سکه اختیار از دستِ من رفته بود.» 

گفتند «چون؟» 


گفت «چون محتد به در سرا من آمد و آواز داد. ترسی به من درافتاد که هفت اندام 


۸۸ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


حکایت زکانه 
من به لرزش درآمد. چون بیرون آمدم: درنگرستم. بر بالاي سر وی اژدهایی عظمم دیدم 
بر مثال اشفری سرمست ایستاده بود و دهان باز کرده. چون حمد مرا گفت حق این مرد 


بده. اگر من می‌گفتم می‌دهم. آن اژدها مرا هلاک می‌کرد. و از این سبب, برفتم و حق وی 
پیاوردم و بدادم.» 


ولین ژکانه پسر عبدپزید این هاشم ان بدالطلب بود و در ریش از وی قوی‌تر نبود. 
عَلا خصوص, در مُصارَعت هیچ کس پاي وی نداشتی و با وی برنیامدی. یک روز. 
فان افتاد و سیّد در وادی‌ای از وادی‌های مکّه او را بدید تنها. سیّد او را گفت «ای 
ژکانه. وقتِ آن نیامد که بیایی و به من ایان آوری؟» 

کانه گفت «ای حمد. اگر دانستمی که آن چه تو می‌گویی حق می‌گوبی: بر تو مان 
اوردمی.» 

سید گفت «ای ژکانه. اگر من با تو گشتی گیرم و تو را بيفگنم توبر من مان آوری؟» 

رکانه گفت «بلی.» و ژکانه چنان تصوّر کرده بود که به صد مرد او را از پای درنیارند 

سید گفت «اکنون بیا تا من با تو کشتی گیرما» 

کانه نزدیکي سیّد رفت و سیّد با وی به مْصارَعت درآمد: چنان که سیّد دست بر وی 
باز نهاد و او را برگرفت, رٌکانه هیچ حرکت باز نتوانست کرد» آن‌گاه سیّد او را برگرفت و 
بر زمین زد. 

ژکانه بر پای خاست و گفت «یا حمد. یک بار دیگر بیای و با من کشتی گیرا» 

سید پیامد و یک پار دیگر گشتی گرفت و در حال, وی را بیفگند. 

ژکانه خجل شد و بر پای خاست و گفت «یا حشد. این عجّب است که تو مرا 
بینگندی. در این حرکت. : 


بش با من هیچ برف ی آیند و پاي من نمی‌دارند و به مصارعت 
با من ری آیند.» 
سیّد گفت «ای رکانه. اگر خواهی عَجّب‌تر از این تا تو را بهام, به شرط آن که به من 


۸۹ 


(جطاممقی اعتماون) مضه ۳۵۴ 


حکایتٍ تصاراي حَُ 


ایان آوری و مُتابعت من کنی.» 

وکانه گفت «آن جیست؟» 

سیّد گفت «آن درخت می‌بینی که برابر تو ایستاده است؟ اشارت کنم و برخیزد و نزد 
من آید و دیگرباره باز جای خود رود و قرار گیرد.» 

ژکانه گفت «ا گر تو این بکنی, من به تو یمان آورم» 

که سب اسارت کرد وان درخت ر خود درا 

آن درخت از جای وتات لس آمد. 

دیگر او را گفت «باز جاي خود رو و قرار گیرا» 

درخت باز جای خود رفت و قرار گرفت. 

رکانه را شقاوت و بدبختی دامن گرفته بود و ایان نیاورد. و باز پیش ی آمد و 
گفت «ای فُریش. اگر ساجران روي زمین جع شوند. با حمّد برنیایند.» بعد از آن» 
حکایتِ آن چه دیده بود بکرد. 


ند این استعاق کو ند کت مرد از تصارا از حتتی برخاستند و ید مکه امن »از هر 
آن که تا سیّد بپینند و احوال وی به حقیقت بازدانند. 

چون به مک درآمدند» سید در مسجد بود. ایشان درآمدند و سلام کردند و پیش وی 
شنستند و سخی حند که داد بکفتد و مستلهای که می‌خواسد برسدند. سید 
اپشان را جواب داد و بعد از آن, ایشان را په را اسلام دعوت کرد و آیتی چند از قرآن 
برخواند بر ایشان و ایشان به گرپستن درآمدند و بعد از آن, دعوتٍ وی اجابت کردند و 
جمله ایمان آوردند. و فرب 

چون تصارا از بر سیّد برخاستند و می‌رفتند. ابوجهل از میان قوم برخاست 
ایشان باز رفت و گفت «ای قوم, من هرگز از شا امق‌تر ندیدم. اهل حبش شما ۳ 
فرستادند که احوال این مرد باز دانید (یعنی حمد) و به غور کار وی برسید و آن‌گاه باز 


نزدیک کعبه جمع آمده بودند و آن حال می‌دیدند. 


۱۹۰ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


حکایتِ استهیزا کردن کافران 


بش آیید و احوال بگویید. ثما پيامدید و یک محلس با وی تام نتشستید و همه بر وی 
آیان آوردید و دین وی گرفتید؟» 

ایشان گفتند «ای ابوجهل, برو سکه ما را وا شعا خصومتی نیست و هر کسی مصلحتِ 
کار خود بهتر داند. شما دانید و دی خود و ما دانیم و دین خود. شا رابا ما سبیلی نه و مارا 
با شها غرّضی نه.» 


حکایت استهزا کردن کافران 


محمد ابن اسحاق گوید که سیّد هرگاه که بیامدی و به مسجد بنشستی و درویشان صَحابه, 


۳ 0 ۱ 
مثل باب ابن آرّت و عتار ابن یایر و ابو فکهه و صُبّیب و غبرْهم برفتندی و با سیّد 
یش پنشستندی و در ایشان نگاه کردندی و گفتندی 


پنشستندی, آن‌گاه, مهترا 


«اصحاب محتد بیینید! مُشتی گداي پی‌نوای, نه در سر دارند و نه در بر. چون تواند بود که 
خدای چنین گدایان را بر ما مهتران برگزیند و ایشان را از میا ما به هدایتِ راو حق 
مخصوص گرداند؟ این خود حال باشد.» بعد از آن, گفتندی «اگر حشد می‌خواهد که ما در 
ججلس وی حاض شویم و سخن وی بشنوع, گو ایشان را پیش خود مگذار و با ایشان 
نشست و خاست مکن!» 

آن‌گاه, حق‌تعالا از قول ایشان خبر باز داد و بعد از آن, سیّد نهی کرد از آن که 


7 ۰ 5 ۳۹ 3 
درویشان صَحابه از بٍ خود دور دارد به قول قرزیش. 


دیگر سیّد در نزديکي مُروه بسیار نشستی. و در آن نزدیکی, غلامی عَجَمي تصرانی 
می‌نشست و نام وی جبر بود. ریش گفتند که «محتّد این سخن‌ها که می‌گوید از فلان 
ی 

و حق‌تعالااین آیت فرو فرستاد از بهر قول ایشان: گفتا «ای حمد. ما می‌دانیم که این 
کافران چه می‌گوبند: این قرآن که حمد می‌خواند از فلان عَجّمی می‌آموزد. و هیچ عاقل 
باور کند این از ایشان؟ و خود چون تواند بودن که عَجّمی را قصاحتی به این خوبی باشد 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


حکایت استهزاکردن کافران 


تا سخنی چون قرآن و نظم به این خوبی که عرب عربا از مثل آن ن عاجز آیند» وی از بر 
خود اختراع کند و کسی رأ درآموزاند؟ هرگز چهر عجمی را که لک الم است. حقد 
عربی را که آفصَحَرّب است. قرآن نتواند آموخت.» 


دیگر عاص ابن وائل سهمی که از بهتران قرّیش بود و دشن خدای و پیغامبر وی بود 
که هرگاه که نام سیّد برآمدی و حکایتِ وی کردندی, تیش را گفتقی «اين چندین شما را 
از عند چه بر دل است و این چندین او را چرایاد می‌کنید؟ بگذارید که وی آبتر است 
(یعنی پسر ندارد) و چون بمیرد. کسی نباشد که باز جاي وی نشیند و ذکر وی مُنقّطع شود 
و شما آن‌گاه از وی برآسایید.» 

پس حق‌تعالا رد کرد بر وی و سورت «ی اعطیثااک الکوتر» تا آخر فرو فرستاد. و 
معنی سورت آن است که «ای محد. آن کافر که تور بر گفت. او خود بر است, چرا که 
وی چون بیرد. ذکرٍ وی مُطع شود و نام وی مُنقضی گردد. زیرا که نه او را هفری 
مشپور است که کسی وی را به آن خوانّد و نه او را مساعي شکور است که کسی وی را 
برّد. و توکه سید عایانی و خواجه‌ی هر دو جهانی, چه گونه ذ کر تومُنقطع گردد 
و اسم تو نقطی شود؟ مَلْالتصوص, فرداي قیامت, تشنگان نت را از حوض کوثر تو 
آب دهی و فروماندگان معصیت را از آتش دوزخ تو آزاد کنی.» 


به آن‌نام 


و دیگر یک روز سید قوم خود را اسلام دعوت کرد و در ] ن مبالغت نود. آسود این 
عَبدٍ یَغوث و زُمعّد ابن آموّد ون ابن خلّف و عاص ابن وائل و تضمر این حارت گفتدد 
«ای حمد. چند گویی؟ اگر تو خواهی که ما به تو یمان آوریم, می‌بایستی که با تو 
فریشته‌ای بودی که وی از بهر تو سخن با مردم گفتی و تصدیق رسالتِ تو کردی.» 

حق تعالا در حٌ ایشان این آیت فرو فرستاد: گفتا «ای حمد. اگر ما فربشته‌ای 
بفرست با ت, چنان که آن کافران درخواست می‌کنند, قيامت برخیزه و عذاب بر ایشان 
تعیل کید و یگ آگر * فریشت سم[ 
فرستادن - که ادمی فريشته جز به صورتِ آدمی نتواند دیدن - و چون فريشته بر 
صورتٍ آدمی بینند. کار بر ایشان ختلط و مللّبس شود: گاه گویند آن فريشته است و قول 
وی باور کنند و گاه گویند این آدمی است و قول وی مصَدّق ندارند. و چون چنین باشد, 


ن فريشته بر صورتِ آدمی شاید 


ر۳ 


در معراج 


ضَلالت و گمراهي ایشان بیشتر باشد.» 

و خر نک رویز مت بیط ای آعتیرم و[ ابن خَلف و ابوجهل ابن هشام 
بگذشت. ایشان چون سیّد بدیدند, به چشم و ابروی در هم نگاه کردند و در حق سیّد 
طعن زدند و استهزا کردند. 

سید برنجید و حق تعالا این آیت فرو فرستاد: گفتا «ای حمد, دل تنگ مدار از طعن و 
استپزاي این کافران - که کقار پیشین هم به پیغامبران که بودند طعن زدند و استهزا 
کردند. تا خدای عذاب بر ایشان فرو فرستاد و آن چه سزاي استهزاي ایشان بود بداد.» 


در معراج 


ند ابن اسحاق گوید حدیثِ معراج به چند روایت بیاورده‌اند و همه باد خواهم کرد. 
روایتِ نخستین از آن عبدالّه ابن مسعود است که وی گفت سیّد را در شپ معراج بُراق 
بیاوردند و این باق آن بود که پیغامبران دیگر بر آن می‌نشاندند پیش از سیّد و هر گامی 
که برداشتی, چند آن بودی که مُنتهاي بَصٍَ وی بودی. پس چون سیّد در مکّه بود و این 
ماجراها و حکایت‌ها که یاد کرده شد که وی را با قرٍیش افتاده بود و اسلام در جمله‌ی 
قبایل عرب و جمله‌ی قبایل فرّیش که در مکّه بودند فاش شده بود و انکار کت فرٍیش و 
ایشان با سیّد به غایت کشیده بود. حق‌تعالا زیادتِ کرامتِ مومنان را و زیادت 
بلا و رن کافرن را و 
وی را از مکّه به بیت لیس رسانید و عجايب‌هاي آسمان و زمین او را بنمود و صد و 
بیست و چهار هزار پیغامبر بیاورد و حاضمر کرد تا سیّد با ایشان نماز کرد و بازگردید و 


هم به مکه, په منزل خود آمد. 


عداوتِ 


ف و مفزلتِ سید راء وی را مقام «آسرا» داد و په یک شب 


جنان که عدال ان مسمود روایت می‌کند در ان سب کد ند تساه حراست 
بودن. خدای جبرئیل با بُراق پیش سیّد فرستاد و سیّد بر آن نشاند و براق او را در میان 


آسیان و زمین می‌برد تا به بیت‌الْقَس او را فرود آورد. و به مسجد آقصاء در مقام 


۱۹۳ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


در معراج 


پیغامبران, ابراهم و موسا و عیسا و جمله‌ی پیغامبران استقبال وی کردند و سیّد در پیش 
ایستاد و با ایشان از کرد. 

چون از نغاز فارخْ شده بوده سه فد پیش وی آوردند: در یکی شیر بود و در یکی 
مر و در پکی آب. و سیّد را گفتند که «عبری» میان اين قَدح‌هاء هر کدام که خواهی 
بازخور!» 

و سید گفت دراین حال آوازی شنیدم: گوبی که مر می‌گفت «ای ,اک گر قح آب 
اختیار کنی یت تو در آب غرق شوند و ا۴ گر قح مر اختیار تیار گمراه شوند و 
اگر فد دح شیر اختیار کی کت تو بر راو راست مان » بعد از[ آن, من قح شیر بستدم و 
1 


جی‌ئیل مرا گفت «بروء ای ند که راو راست تو را وامتان تو زایدآدند. چون 
دح شیر اختیار کردی.» 
این یک روایت است از معراج که عبدالّه ان مسعود روایت کرده است. 


و روایتِ دیگر از حسن ابن ابو حسن بصری‌ست که وی گفت سیّد حکایت کرد و از 
معراج خود خبر داد و گفت یک شب در چجر خانه‌ی کعبه ُفته بودم و چشم من در 
خواب شده بود ناگاه جبرئیل درآمد و پای بر من نهاد و من باز زمین نشستم و نگاه 
کردم و کسی را ندیدم و دیگربان باز جاي خود شدم و بُفتم و چشمهای من در خواب 
شد. دیگر بار, پیامد و پای بر من نهاد و من دیگر بار از خواب برخاستم و نگاه کردم و 
کس ندیدم. و دیگر با برفتم و باز جای خُفتم و چشمهای من در خواب شد. سوم بان 
پیامد و پای بر من نهاد. دیگر بار, من از خواب درآمدم. جیرئیل دیدم که پيامد و بازوي 
من بگرفت و مرا بر بای داشت و گفت «بیای!» 

پس من با وی از مسجد بیرون آمدم. چون به در مسجد شدم. بُراق دیدم کوچک تر 
از آستری و بورگ تر از خری. دو پر داشت که تارهای آن به زیر سای خود همی زد و هر 
گامي که می‌رفت. چند آن بودی که چشمان کار می‌کرد و به سر سُنب. زمین را 
می‌شکافت. جبرئیل مرا گفت «برنشین!» 

من نزد یک وی رفتم تا برنشینم» پشت نداد. 

جیرئیل درآمد و برجم وی بگرفت و گفت «ای بُراق. شرم نداری که با حمد مصطنا 


۱۳ 


در معراج 

جاحدی می‌کنی؟ به خدای که تا تو را بیافریده‌ند. از وی قاضل‌تر و مَُرّفتر و مُکرّمتر 
کسی بر تو ننشسته است.» 

ُراتق چون چنین بشنید از شرم عرق کرد و رام شد و پشت بداد و من بر وی نشستم 
و جبرئیل با من پیامد و بُراق مرا می‌برد تا به پیت امقدس رسانید. 

چون به مسجد آقصا و( آبراهیم و موسا و عیسا دیدم و جله‌ی پیغامبران دیگر 
دیدم که درآمدند و بر من سلام کردند و مرا در پیش داشتند و با ایشان نماز کردم. 
من نهادند: در یکی شیر بود و در 
ی من دج شیر بستدع و بخوردم و دح مر به وست تگرفتم: 

جبرئیل مرا گفت «ای محتد, طرب ال ری رتخد ورس و 

پس سیّد هم در شب به مک بازآورد. و بامداد. برخاست و فرش را خبر کرد که 


چون از غاز فا رغ شدم. دو قح پیاوردند و د 


دس ان ۱ 1 

کافران گفتند «صحمّد هرگز دروغی بزرگ تر از این نگفته است. و کاروان چون شب و 
روز می‌رود. به یک ماه به شام روند و حقّد در یک شب چه گونه به شام رود و باز مک 
آبد؟ این سخن هیچ کس باور نکند از وی.» آن‌گاه. زبان طعن گشودند و گفتند «اگر ما 
حتد را به هیچ نتوانیم شکستن, به اين دروخ که گفت وی را بشکنيم و کار بر وی تباه 
کنم.» 

بعد از آن, قومی به بر ابوبکر رفتند و گفتند «ای ابوبکر, حمد چنین و چنین می‌گوید 
که من دوش از مکّهبه شام رفتم و باز آمدم.» 

بویکر گفت «وه! شما را عجّب می‌آید از وی؟» 

گفتند «یل.» 

وی گفت «محّد ما را خبر می‌دهد که جپرئیل به یک حظه از بالاي هفت آسمان بر من 
می‌آید و پیغام حق به من می‌گزارد و ما را از عجایب‌های آسمان و زمین خبر باز می‌دهد 
و دیگربار باز بالاي هفت آسمان می‌رود و ما آو را صادق می‌دانيم و در آن یمان به وی 
می‌آوریم. پس اگر او را دوش از مکه به بیت‌الْقیس بردند و باز مکه آوردند, این مر 
عَجّب نبوّد. اگر حمد این گفت. راست گفت و من او را صادق می‌داع.» 

چون ابوبکر این چنین بگفت. مردم ریش از آن انکار که می‌فودند در این حدیت. 
پاره‌ای نرم شدند. ۱ 


1۹۵ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


در معراج 

آن‌گاه» ابویکر پرسید که «سیّد این ساعت کجاست؟» 

گفتند «در مسجد نشسته است و این حکایت با مردم می‌گوید.» 

ابوبکر برخاست و به نزدیک سیّد آمد و گفت «یا رسول‌ال» چنین حکایتی از تو 
بکردند که تو گفتی من دوش از مکه به پیت لس شدم و بازپس آمدم.» 

سیّد گفت «بلی که چنین است. یا ابوبکر.» 

ابویکر گفت «صَدّفت. راست گفتی, يا رسولله که من تو را صادق می‌دانم. لیکن 
این مُنکران را نشانه‌ای از بیت لیس می‌پرسند, بازگوی تا زبان کوتاه کنند و در انکار 
بر خود ببندند!» 


چون ابوبکر این چنین بگفت. حجاب از پیش دیده‌ی سیّد برداشتند و ببت اس 
همچون طبق پیش وی بنهادند. بعد از آن, سیّد آغاز کرد و نشانه‌های بیت‌الْقدس چنان 
که می‌پرسیدند. یک به یک می‌گفت و هر نشان که بدادی, ابوبکر گفتی «صَدَقَتَ. یا 
رهگ ره 

پس چون نشانه‌ها جله پرسیده بودند و جواب‌ها شنیده بودند و ابوبکر به جسلگی 
تصدیق کرده بود, سیّد گفت «و آنت یا باکر الصدیق» گفت «یا ابوبکر. چون تو مرا 
صادق می‌خوانی, من تو را صدّیق می‌خوانم.» و از آن روز باز. «صدّیق» بر ابوبکر 
مشمهور شد. 

و چون حدیثِ معراج در مکّه مشپور شد و حکایت آن پیش مردم فاش گشت. 
بعضی که کافر بودند اعتراف کردند و مسلیان شدند و بعضی از مسلمانان بودند که انکار 
کردند و مرتّد شدند و از سخن معراج از دین برآمده بودند. 


و روایتِ دیگر در معراج, روایتِ عايشه است که گفت جِسَدٍ سید در شب معراج از 
جاي خود نشد. اما روح وی را به معراج بردند. و معاویه ابن اپی‌شَفیان هم به موانقتِ 
قولِ عايشه سخن گفتی در معراج و هر که حکایت از وی پرسیدی, گفتی «معراج خوابی 
درست بود که حق‌تعالا پیغامبر خود را بنمود.» یعنی معراج در خواب دید نه در 


پیداری. 


و سعید ابن مُسَیّب می‌گوید هر وقتی که سیّد پیش صحابه‌ی خود صفت ابراهیم و 


۱۹۶ 


(جطاممقی امعمادن) افعطانه؟ ۳۵۴ 


در معراج 


موسا و عیسا بکردی که ایشان را در شب معراج دیده بود. در وصف ابراهیم چنین گفت: 
«هیچ کس ندیدم ماننده‌تر از من که پیغامبر شماام به وی.» 
و در وصف موسا گفت «موسا مردی گندمگون بود. درازبالاء چُست اندام, جعد 


موی, بلند بینی. همانا که وی از مردم شنوّه بود.» (و شنوه قبیله‌ای بودند از عرب و ایشان 
مردم خوب بودند. با قد و قامتی تام و در کارها چست و سَبّک تر رفتندی.) 

ود صفتِ عبسا گفت «عیسا مردی سرخ‌چهره بود, نه کوتاه و نه دراز. موي تيز 
داشت و بر روي وی تقطه بسیار بود و روي وی از تازگی که بود, همانا که از گرماوه به 
در آمده بود و همانا که آب از مویهای وی می‌چکید و ماننده بود به عروه ابن مسعودٍ 
قنی.» (وغروه رئیس و یهتر طایف بود وحکایتِ وی‌بعدازاین‌بیا ید - در ابواب‌مغازی) 

و امیرالژمنین علی چون صفت سیّد کردی بعد از وفات وی, چنین گفتی: «نه درازی 
باریک بود و نه کوتاهی خُرد, بل که میانه‌ی این هر دو بود: راست‌اندام نمام پُشت. مویی 
داشت نه جعدی جعد اید ی مت تسا رای در یهرز تبز. روبی 
داشت نه گرد و برآمده چون روي فرمهان و نه خشک و نزار چون روي تحیفان, بل که 
روی‌گرد به قاعده بود: سپید و روشن و لطیف. چشمی داشت سپیده‌ها سپید و سیاهه 


سیاه, مزگانی راست به هم دررسته, دراز و بسیار. و استخوان اعضاهای وی بزرگ و 
قوی. مین شانه‌ی وی گُشاده و میان خط نافش باریک» مومهای اندامش خُرد و تْک. 
انگشتانش, هم از آن دست و هم از آن پای, درشت و بزرگ. کنهای وی نرم چون حریر 
بود و چون از جاي خود برخاستی و می‌رفتی. از چستی همانا که مر بود که می‌پرید. و 
چون التفات کردی, به یکبار التفات کردی, نه چون رعنایان سر خوهله داشتی. و در 
میانِ هر دو کتفش. مهر نبوّت بودی. و او خود که صد هزار درودٍ حق بر وی باد - 
مبران و یهتر عالیان بود و در سَخا از همه بهتر بود و در شجاعت از همه بیشتر 


بود و در فصاحت از همه نیکوتر و قام‌تر بود و در عهد و پیان از همه درست‌تر بود و در 
خوی و خلق از همه نیکوتر بود و در تعیّش با مردم از همه بزرگ تر. بر بدمهه چون وی را 
بدیدندی, از وی هیبت داشتندی و چون با وی خالطّت کردندی, وی را چون جان و دل 
دوست گرفتندی. نه پیش از وی» مثل وی کسی توانستندی دیدن و نه بعد از وی» کسی 
مثل وی تواندیافتن.» ۱ 


۱۹۷ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در ماج 

روایتِ دیگر در معراج, روایت 1 هانی‌ست - دختر ابوطالب. او گفت سیّد شب 
معراج در خانه‌ی من بود و با من نماز کرد سغاز خفتن سو بگفت. و پیش از صبح, ما را از 
خواب برانگیخت تا وضوی فاز بساختم و غاز بامداد با وی بکردم. چون از غاز فارغ 
شده بود, روی در من آورد و گفت «یا ام هانی, من دوش از ُفتن با ما بکردم؛ چنان 
که دیدید. و به مسجد آقصا رفتم سبه بیت لیس و آن جایگاه غاز بکردم و باز مکّه 
آمدم و اینک از بامداد با شما بگزاردم.» 

سیّد چون این سخن بگفت. بر پای خاست و قصد بیرون کرد. 

من گفتم «یا رسول‌ائ, مادر و پدر من فداي تو بادا این سخن که با من گفتی میانِ 
مردم مگوی که تو را باور ندارند. آن‌گاه, تو را به دروغ باز دهند و تو را برنجانند.» 

سید گفت «به خدای که من این سخن‌ها پنهان ندارم و با مردم بگویم.» و بیرون رفت. 

و من کنیزکی داشتم و او را گفتم که «از دنباله‌ی رسول خدای برو و بنگر تا چه 
می‌گوید و مردم او را چه می‌گویند!» 

کنپزک از دنباله‌ی رسول به مسجد آمد و بنشست. و حالی, سیّد آغاز کرد و با مردم 
حدیثِ معراج پگفت که «دوش از مکّه به بیت لیس رفتم و آن جایگاه نماز کردم و هم 


دوش باز پس آمدم و اين جایگاه ما بامداد کردم.» 


چون سیّد این بگفت. مردم بیشتر آن بودند که باور نکردند و تعجّب کردند از سخن 
وی. بعد از آن, گفتند «یا محمد, این سخن که تو گفتی ما را باور نی‌باشد که تو رام باه 
به یک شب بروی و بازآبی. اکنون, نشانه‌ای باز گوی از آن, تا به آن نشانه سخن تو باور 
کنجم و دانم که تو راست گفته باشی.» 

سید گفت «تشانه‌ی این سخن که من گفتم آن است که دوش به بیت لیس می‌رفتم» 
در نلان وادی کاروان فلان قوم دیدم که آن جایگاه متزل فرو گرفته بودند و به خواب 
بودند و چهارپایان ایشان چون حس بُراتي من بشنیدند. همه از جاي خود برمیدند و یک 
اشت ایشان گم شد و من از بالاي ایشان آواز دادم و گفتم اشتر شا فلان جای ایستاده 
است. بروید و باز آورید! برفتند و بازآوردند. چون از پیت‌القدس بازگردیدم. در فلان 
موضع. بر کاروانی دیگر بگذشتم و ایشان نیز خفته بودند و کوزه‌ای آب دیدم که سر آن 
گرفته بود و پیش یکی از ایشان نهاده بود. و من تشنه بودم و آن کوزه برگرفتم و آب از 


آن بازخوردم و سر آن بازگرفتم و باز جاي خود نهادم. و کاروان اینک نزدیک تنم 


۱۹۸ 


در معراج 
رسیدند و از آن جایگاه به مکّه فروآیند. و نشانه‌ی ایشان آن است که از پیش همه‌ی 


کاروان؛ اشتری هست خاکسترگون و بر وی دو جوال هست - یکی سیاه و یکی 


سیید.» 
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یش چون این بشنیدند, همه بر کاروان دویدند. چون به تنعیم رسیدند. همان 
کاروان که سیّد نشان داده بود بدیدند از بالاي تنعم فرود می آمدند و در پیش آن نگاه 
کردند و آن اشتر خاکسترگون دیدند که جوالی سپید و یکی سیاه بر وی بود و در پیش 
اشتران بود. گفتند #عم رات کفت ۲ دار ان از مردم کاروان پرسیدند که «دوش بر 
شما کسی گذشت و از کوزه‌ی یکی از شما هیچ آبی خورد؟» 

گفتند «بلی. ما خُفته بودیم و سواری بگذشت. چون به نزدیک ما رسید. فرود آمد و 
کوزه‌ی آب سرگرفته بود, برگرفت و آب خورد و سر آن باز جای گرفت و بنهاد و 
برنشهست واژ ما درگذشت.» 

گفتند که «محقّد راست گفت. این نشانه‌ها چنان که وی گفت. همان بود.» 

چون به مک بازآمدند. کاروان دیگر که سیّد نشان داده بود که «در فلان وادی دیدم 
اشتری از آن ایشان گم شده بود و من ایشان را به آن راه مودم.» از راهی دیگر به مک 
تراسن بودند. گفتند «بیایید تا از آن کاروان دیگر بازپرسیم تا هر چه حمّد گفته است 
راست گفته است یا نه!» 

برفتند و از کاروان دیگر بپرسیدند که «دوش کسی بر شما گذشت؟» 

گفتند «بلی که چنین بود. ما دوش در فلان وادی خفته بودیم و به خواب در رفته بودیم 
که نا گاه سواری می‌گذشت و چهار پایانِ ما حس وی بشنیدند و از آن برمیدند و اشقری 
از آن ما گم شد و آن را طلب می‌کردم و بازفی‌يافتيم و آوازی از میان آسان شنیدیم که 
گفت اشتر شم در فلان جای ایستاده است, بروید و بازآورید. ما برفتم و همان جا اشتر 
ایستاده بود و بیاوردع.» 

گفتند «محمد راست 


روایتِ دیگر در معراج روایتِ ابوسعید خدری است و در روایتِ او حدیثٍ معراج 
مستوفا پیامده است و ابوسعید خدری گفت که سیّد حکایت کرد از معراج و گفت بعد از 


آن که مر بهبراق برنشاندند و به بیت لس بردند و از از فارخ شدم, مرقای دیدم که از 


۱ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) مصعطانه؟ ۳۵۴ 


در معراج 


آسیان فرود آوردند یرقاتی بود که چشم من از آن نیکوتر چیزی ندیده بود. و چون 
مرقات فرود آوردند و مرا در آن نشاندند و جبرئیل با من در آن نشست و بعد از آن. ما 
را به هوا در می‌بردند تا به در آممان دنیا رسیدم و آن در را «بابٌ اّظه» خواندندی و 
فریشته‌ای بر آن گماشته‌اند نام وی اسماعیل و در فرمانِ وی دوازده هزار فريشته موکّل 
کرده و هر یکی از ایشان دوازده هزار فریشته‌ی دیگر در فرمان داشت. چون در باز 
کردند و ما در رفتیم, آن فريشته که نام وی اسماعیل است که امیر همه بود س درآمد و 
از جیرئیل پرسید که «اين کیست که با تو در هودج نشسته است؟» 
جبرئیل گفت «تحمّد است؟» 
آن فريشته گفت «محتد برانگیختند به رسولی؟» 
2 جبرئیل گفت «بی.» 
آن‌گاه, وی برخاست و استقبال کرد و پیش من آمد و مرا دعا و نا گفت. بعد از آن. 
فریشتگان آسمان اوّل جله می‌آمدند و سلام بر من می‌کردند و تهنیت می‌کردند و دعا و 
ای خير می‌گفتند و استبشار و خرّمی می‌نمودند - مگر یک فربشته که وی در میانِ 
ایشان بود و بیامد و همچون دیگران سلام بر من کرد. اما در روي وی بشاشتی و 
خرّمی‌ای ندیدم. 
جبرئیل پرسیدم که «اين فريشته کیست که بیامد و مرا پرسید و چون دیگر 
پچ تازگی و خرّمی ننمود؟» 
جبرئیل گفت «با حمد, این مالک دوزخ است. و هرگز وی در روي هیچ کس 
نخندیده است و تازگی و خرّمی پدید ننموده است. اگر وی در روي کسی تازگی و 
خرّمی نموده بودی, این ساعت نیز در روي تو بنمودی.» 


آن‌گاه» جبرئیل را گفتم که «او را بگوی تا سررپوش از سر دوزخ بردارد و دوزخ مرا 
بغاید!» و جهرئیل بر همه‌ی فریشتگان آسمان‌ها کم دارد. 

پس جبرئیل مالک را بفرمود تا سر‌پوش از سم دوزخ برداشت و آتش از آنجا بیرون 
آمد و فانه می‌زد» چنان که شعله‌های آن در هفت آفاق آسمان منتشر گشت و بیم بودی 
که اهل هنت آسیان را بسوختی. 

و من از آن بترسیدم و جبرئیل را گفتم که «مالک را بگوی تا سرپوش باز جاي خود 
نهد س که مرا نیست طاقتِ این اتش دیدن.» 


2 یچ ۱ 1 


(عطاممقی امعتمونط) تمصطه؟ ۳0۴ 


در معراج 


پس جبرئیل مالک را بفرمود تا مالک آن آتش‌ها باز هم کرد و باز جاي خود پرد و 
سرپوش باز سر آن نهاد. همچنان که بود باز حال اوّل شد. 

و سید گفت هم در آسمان اوّل. شخصی دیدم نشسته بود و ارواج آدمیان بر وی عرضه 
می‌کردند و چون بعضی بر وی عرضه کردندی, خرّمی بنمودی و ایشان را دعا و ثناي 
خبر گفق و بعد از آن, ایشان را گفتی «زهی روحهاي پاک که از جَتّدهای پاک 
آمده‌ای!» و چون بعضی دیگر بر وی عرضه کردندی عبوس برآوردی و بر ایشان نفرین 
کردی وگفی «هزار نت پر تما و روجهاي خبی و پل شا ید که ازج جسّدهای پلید و 
خبیث بیرون آمده‌اید!» 

من از جبرئیل پرسیدم که «اين کیست؟» 

گفت «پدر تو است س آدم س و ارواح فرزندان وی بر وی عرض می‌کنند. چون ن ادواح 

ممنان بر وی عرض کنند خّم شود و ایشان را چنان که دیدی دهاي خیر کند و چون 


ارواح کافران بر وی عرض کنند. چنین که دیدی, درم شود و ایشان را نفرین و لعنت 
کند.» 

و سیّد گفت هم در آسیان دنیا, جماعتی دیدم که لب و دندان‌های ایشان چون لب و 
دندان اشتران و در دست ایشان سنگپاره‌های آتشین دیدم که برمی‌گرفتند و می‌خوردند. 
چون خورده بودند. از زیر ایشان بیرون می‌آمد. از جبرئیل پرسیدم که «اين کیستند؟» 

گفت «اين جماعت‌اند که ما یتمان خورده‌ند به ظلم و تعدی. و حق‌تعالا ایشان به 
این بلا مُبتلا کرده است.» 

و چون از ایشان بگذشتم, جماعتی دیدم که اشکم‌های ایشان آماس کرده و بزرگ 
شده به صفتی که من از آن زشتتر وب ندیدم و ایشان به راه‌گذر قوم فرعون نشانده 
بودند و هرگاه که ایشان را عذاب کردندی» قوم فرعون از دوزخ درآوردندی و بر مثال 
اشترانِ تشنه. چون آتش‌پاره‌ها» بر سم ایشان بگذرانیدندی و ایشان پایال خود 
کردندی و نتوانستندی که از جاي خود برخاستندی و به جاي دیگر رفتندی. 

از جبرئیل پرسیدم که «اين چه قومند؟» 

گفت «اين جاعتِ رباخوارگانند و حق‌تعالا ایشان را به اين عذاب مبتلا کرده 
أست.» 


سیّد گفت جماعتی دیگر دیدم که پیش ایشان گوشتِ فربه‌ی نیکو نهاده بودند و در 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در معراج 


پهلوي آن. گوشتی چند لاغر گندیده نهاده بودند وایشان را از آن گوشت لاغرِ گندیده 
می‌خوردند و دست به آن گوشتِ فربه‌ی نیکو نمی‌نهادند. 

از جبرئیل پرسیدم که «اين کیانند؟» 

گفت «اين آن قومند که زنان حلال خود داشتند و رها کرده‌اند و گرد زنان دیگر 
گردیده‌اند به حرام. حق تعالا ایشان را به سبپ آن به این مبتلا کرد.» 

و سیّد گفت دیگر جماعتی زنان دیدم که ایشان را به پستان‌ها آویخته بودند. 

پرسیدم که «ایشان کیانند؟» 

گفت «آن جاعتی زنانند که با شوهران خود خیانت کرده‌اند و مردان بیگانه به جاي 
ایشان درآورده‌اند و فرزندی که حلال‌زاده نباشد به شوهران خود نسبت کنند. و 
حق تعالا ایشان را به این عذاب گرفتار کرده است.» 

سیّد گفت بعد از آن که مرا این عجایب‌ها موده بودند» مرا از آسمان یکم به آسپان دوم 
بردند و در آنجا پسران خاله‌ی خود. عیسا ابن مرع و یحیا ابن زکریا دیدم. 

بعد از آن به آسمان سوم شدم و شخصی دیدم آن جایگاه به صورتِ ماو شب چهارده. 
پرسیدم که «اپن کیست؟» 


گفت «برادرٍ تو است: یوسف ابن یعقوب.» 


پس مرا به آسمان چهارم بردند و شخصی دیدم نورانی. 

پرسیدم که «اپن کیست؟» 

گفت «اين ادریس است.» 

دیگر مرا به آسمان پنجم بردند و در آنجا شخصی دیدم نشسته, سخت ظریف و زیبا. و 
تحاسنی کشیده داشت. چنان که من هرگز گهلی به این زیبایی ندیدم. 

پرسیدم که «اين کیست؟» 

گفت «اين هارون است -برادر موسا که قوم وی وی را عظیم دوست داشتندی.» 

دیگر مرا از آنجا به آسیان ششم بردند. مردی دیدم درازبالاء گندمگون, بلندیینی؛ 
سخت با شکوه و هیبت. 

پرسیدم که «اين کیست؟» 

گفت «برادر تو است: موسا ابن عمران.» 

دیگر مرا از آنجا به آسمان هفتم بردند و بت العمور دیدم که آنجا کرسی‌های نور نهاده 


در معراج 


بودند و پیری سخت با وقار و عظمت بر آن نشانده بودند و آن پیر نیک به من 
سرت 

پرسیدم که «اين کیست؟» 

گفت «اين پدر تو است: ابراهی.» 

و دیدم که هر روز هفتاد هزار فربشته به زیارتِ پیت العمور آمدندی و په اندرون آن 
شدندی و باز بیرون آمدندی. و از جبرئیل پرسیدم که «از کجا می‌آیند و به کجا 
می‌روند؟» 

گفتا «اين قوم که این ساعت در رفتند. تا قیامت نوبت بر ایشان نیاید.» 

و بعد از آن, مرا به بهشت بردند و در آنجا کنیزکی دیدم سخت باجمال و نیکو و زیپاء 
چنان که من هرگز به آن زیبایی ندیدم. پرسیدم که «اين کنيزک از آن کیست؟» 

گفتند «از آن زید ابن حارثه خواهد بودن - غلام نو.» 


و در روایت عبدالّه ابن مسعود هست که سیّد به در هر آسمانی که برسیدی, اهل آن 
آسیان درآمدندی و از جپرئیل پرسیدندی که «این کیست که با تواست؟» " 

جبرئیل ایشان را گفتی «اين مد است.» 

اپشان پرسیدندی که «حمد برانگیختند و او را به رسولی فرستادند به خلق؟» 

جبرئیل گفتی «بلی.» 

آن‌گاه در بگشادندی و بشارت به یکدیگر می‌دادندی و خرّمی می‌کردندی و 
پیامدندی و بر سیّد سلام کردندی و محیّت و تهنیتِ وی بگزاردندی تا به آسیان هفتم 
درگذشت و به حق رسید: آن‌چه از گفتنی بود بگفت و شتفتنی بشنفت و بدید آن‌چه 


می‌بایست دید. و آن‌گاه, خدای پنجاه نماز بر وی فرض کرد و از آن جایگاه باز آمد. 
چون به آسمان ششم رسید. موسا وی را بدید. پرسید و گفت «یا محقد, چند نماز بر تو 
فرض کردند؟» 
سیّد گفت «پنجاه فاز.» 
موسا گفت «یا حمد. تو نی ضعیف داری و ایشان را طاقت این از نبود. 


بازگرد و 
باز بر حق‌تعالا رو و تخفیق ایشان را بطلب!» 


سیّد بازگردید و باز حضبرتِ باری رفت و از هر مان خود تخفیی جخست. 


۰۳ 


(جطاممقی احعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی اعتمونط) تمصطه؟ ۳0۴ 


حکایتِ گرفتار شدن کافران به عذاب 


1 
حق تعالا ده از از امَتانِ وی وضع فرمود. 
پس سید پازگردید. 

موسارسید, کفت «چه کردی؟؟ 


چون + 


گفت «ده فاز تخفیف فرمود.» 

موسا گفت «با حتد نت تو نی ضعیفند و ایشان را طاقتٍ این چهل غاز نباشد. 
بازگرد و تخفیی دیگر بجوی!» 

سید باز حضرتِ باری رفت و ده نماز دیگر وضع فرمود. 

سیّد بازگردید 

دپگرباره» چون به موسا رسید, گفت «چه کردی؟» 

گفت «ده غاز دیگر وضع فرمود.» 

موسا گفت «هنوز بسیار است. برو و تخفینی دیگر بجوی!» 

سیّد بازگردید و می‌رفت تا آن‌گاه که از پنجاه فاز با پنج ناز گردید. 

دیگر موسا گفت «ای حشد, هنوز بسیار است. برو و تخفینی دیگر بجوی!» 

آن‌گاه, سیّد گفت «ای موساء از بس که رفتم و آمدم, مرا از حق‌تعالا شرم می‌آید که 


دیگر بازپس روم. و نخواهم رفتن.» 

ابن مسعود گوید که چون سیّد حکایت فرض کردن فازها بکرد, در عقپ آن یگفت 
«هر کس از أتِ من که این پنج ماز بگزارد. حق‌تعالا او را ثواب پنجاه فاز بدهد.» 

ام شد حکایتِ معراج به جله‌ی روایت‌ها که در «سیرت» مذکور است. 


حکاین گرفتار شدن کافران به عذاب 


حتند ابن اسحاق گوید که سیّد با چندان جفا و انکار که از قومقریش می‌دید. پیوسته از 
نصیحت ایشان باز می‌ایستاد و ایشان را به اسلام دعوت مد و هر روز که برآمدی: 
ایشان را انکار زیادت نودندی و استهزا بیش می‌کردندی و سیّد بیشتر می‌رنجانیدندی» 
بر اند و غلر و تادی در ان ردنت یرای ات فاد کفتا ۱۶۳ 


حکایتِ گرفتار شدن کافران به عذاب 


حند. آشکارا کن دعوت اسلام و هیچ باک مدار از این کافران س که ما شم ایشان از تو 
کفایت گردانيم!» 

و پنج تن بودند از قوم قرّبش که ایشان را سیّد بیشتر می‌رجانیدندی و استهزا بیشتر 
می‌کر دندی: یکی آسود ابن لب بود و یکی آسوّدابن عبد عقوت و یکی ژلید این ُخره 
وی تا اي وال وی ارت اب طلاطله داز ان سید بای اور 
حق تعالا هر یکی را از ایشان به عذایی گرفتار گردانید. 

و حکایتِ آن چنان بود که این جماعت که نام ایشان یاد کرده آمد یک روز طوافی 
اه مس درد حول درا وگن یاعد رسیر که ی تاه مراه مود است 
تا این دشنان تو که پیوسته تو را می‌رنجانند. من ایشان را هلاک کنم.» 

پس سیّد برخاست و بر پهلوي جبرئیل بازایستاد و اوّل که اسوّد اين مطلب بیامد. 
سیّد اشارت به جبرئیل کرد و جبرئیل برگی سبز بر دست داشت, بر روي وی انداخت و 
چشمهای وی در حال کور شد. 

دیگر آسوّد ابن عبد بّغوث برگذشت و سیّد اشارت به جبرئیل کرد و وی اشارت به 
اشکم وی کرد و در حال, او را علّت استسقا رسید و به آن برد 

1 ولد ابن مُخیره برگذشت و سیّد اشارت کرد و جبرئیل به زیر کعپ وی نگر ید 
زمی کهن به زیر کمب وی بود -و اورا در حال. آن زخم کهن گشوده شد و خون از 
وی روان شد و آماس گرفت و به آن رن بمرد. 

و دیگر عاص این وائل برگذشت. سیّد به جیرئیل اشارت کرد. جبرئیل به آختص وی 
نگاه کرد. در حال, برفت و برنشست و به جانب طایف می‌رفت و از چهار پای درافتاد و 
در میان گوده‌ی خار و خاری سخت در زیر پاي وی شد و از زخم آن دراقتاد و برد. 

دیگر حارث ابن طلاطله برگذشت و سید اشارت کرد و جبرئیل به سر وی نگاه کره 
و در حال, سر وی آماس گرفت و خون و ری از آن روان شد. تا از رنج آن جان بداد 

و دیگر از اهل بیت و خویشاوندان و همسایگان وی که پیوسته وی را می‌رنجانیدند و 
حرکت‌های زشت می‌کردند یکی ابوطب بود و دیگر حکم اپن عاص این امه و دیگر 
غقبه ابن یی یط و دیگر عَدی ابن مرا و دیگر این الاصداي هُذیی. و هر جای که سیّد 
بیافنندی, به قول و فعل. چیزی بکردندی که وی برنجیدی. تا به غابق که سیّد در خانه‌ی 


کعبه از می‌کردی, بر فتندی و اشکنیه‌ی گوسفتد پیاوردندی و به سر وی فرو کردندی. و 


۲۰۵ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در وفاتِ خدیجه و وفاتِ ابوطالب 


جون از بهر وی طعام پختندی, اشکنبه‌ی گوسفند پیاوردندی و در آن گردندی. و چون 
چنان کردندی, سیّد دامن برگرفتی و به در خانه‌ی عبدمَناف بگردیدی و گفتی «ای بّی 
عبدمناف, زینهار؛ این چه خواری‌ست که شا می‌کنید؟ آخر, شرمی بدار ید!» 

آن وقت. برفتی وا نجاست‌ها از دامن فرو ریختی و جامه بئستی و دیگربار 
بازآمدی و پنهان, چنان که کافران او را ندیدندی, به ناز مشغول شدی و ایشان را به 


خیای واتاشی 


در وفاتِ خدیجه و وفاتِ ابوطالب 


حتد ابن اسحاق گوید که خدیچه و ابوطالب هر دو در یک سال وفات بافتند و وفاتِ 
ایشان به سه سال پیش از هجرت بود. و سیّد اگرچه از ریش جفاها می‌دبد و رن و 
بلاي ایشان می‌کشید. خدیجه وی را چون وزیری بود ناصح و پار و مشق و سیّد را 
تسکین و تفویت دادی. و اگرچه از کافران رنجیدی, چون به خانه بازشدی, خدیجه او را 
دمخوشی دادی و به هزار نوازش و تلطّف گرد دل سیّد برآمدی و آن رخ از دل دی 
برگرفتی و فراخ دل وی در جمله‌ی انواع و احوال حاصل کردی. و ابوطالب خود سیّد را 
پشت و پناه ومد و مُعین بودی و کافران از بیم وی منرجر و مُستشیر بودند و قرم بش 
پیوسته از هر جانب وی مُراقبت می‌کردند و محترز می‌بودند. و اگرچه ایشان را به 
طریق‌ها و کیدهای ضعیف سید را می‌رتجانيدند. لیکن به مکان ایوطالب از هزار 
اندیشه‌ی بد که ایشان را بود. یکی فی‌توانستند کردن. و از این جهت گفت سیّد «تا 
ابوطالب زنده بود, هرگز کافران فرش مکروهی غی‌توانستند رسانیدن و با من چپزی 
فی‌توانستند کردن چنان که ایشان را می‌بایست» 

پس چون خدیجه و ابوطالب - هر دو از دنیا مفارقت کردند. سیّد پیوسته مشفول 
خاطر بودی و دلتنگ. و فریش زیادت جرئت یافتند و آن‌چه در عهد ابوطالب 
قی‌بارستند کردن با وی پیش گرفتند و در عداوتِ سیّد میان دربستند و مکایدهای بد 


براند یشیدند و از بهر هلاک کردن وی بیعت‌ها ساختند. 


مت 


در وفاتٍ خدیجه و وفات ابوطالب 


حتّد ابن اسحاق گوید جوی ابوطاف رعور شور عوری ب وی مخت ند فریشس 
پدانستند که وی را وفات خواهد رسید. با هم پنشستند و مشورت کردند و گفتند «ای 
قوم. اگرچه ابوطالب که متعضب و غمخوار کار مد بود. از دنا خواهد رفت اما از کار 
حّد هم فارخ نباید بود. چرا که حمزه که عم وی است در عرب از وی مردانهتر کسی 
نیست و مسلمان شده است و متابع حّد است و همچنین, ای ای ۱ 
سیاست وی شا را معلوم است مسلمان است و مُتیع وی است .و در هر قبیله‌ای از قریش 
و غبر قرش چندین مرد مسلمان شده‌اند و دینِ وی گرفت‌ند و متایع وی گشته‌اند. پس 
امن نشاید بودن, از آن که تیم وی بیشتر شوند و مرد وی زیاد گردند و دی وی در قبایل 
عرب ظاهر گرده و کار وی بالایی گیرد و آن‌گاه» بر ما لشکر انگیزد و به خصمی و جنگ 
ما پیرون آید و مه از دست ما بستاند وما رامسخر و منقاج خود گرداند. اکنون, بيایید تا 
پیش ابوطالب روم و بگوییم تا حقد پیش خود خواند و میانِ وی و ما عهدی بکند. تا او 
را با دین ما کاری نباشد و ما را پا دی وی کاری نبود.» 

1 ن‌گاه. مهتران قریش. مثل عتبه تیه وا هل رای خلف واوشی و این 
رب و جاعتی دیگر از معروفان ریش برخاستند و بر ابوطالب رفتند و او را گفتند 
«ای اپ طالب, می‌دانی که ما هميشه تو را وهتر و بزرگ ترِ قوم خود می‌دانستیم و رضاي 
تو در همه‌ی کارها اختیار کرده‌ایم. اکنون, تو را کاری رسیده است و می‌ترسیم که تو از 
میان ما بیرون شوی و احوال حتد و آن ما تو را معلوم است. اکنون, محمد را پیش خود 
خوان و میان ما و آن وی عهدی بکن, تا بعد از تو, اورا با دین ما کاری نباشد و ما ربا 
وی و دین وی کاری نباشد.» 

پس ابوطالب سیّد را نواند و گفت«ای برادرزاده‌ی من, مهتران و معروفان قوم تو 
حاضرند و ایشان را یک القاس هست و باق هر چه تواز ایشان القاس کنی. ایشان مراد 
توبه دست ورد 

سید گفت «شاید. بگوی!» 

آن‌گاه» ابوطالب سیّد را گفت «تو القاس خود پیشتر بگوی تا چیست!» 

سیّد گفت «القاس من از ایشان بیش از یک کلمه نیست. چون ایشان این یک کلمه 
بگفته باشند, بر جله‌ی عرب فرمان دهند و جله‌ی عَجّم محر و منقاد ایشان شوند.» 

چون سیّد چنین بگفت. ابوجهل گفت «ای حد. به چاي یک کلمه. پانصد کلمه 


۳۰۷ 


(جطاممقی احعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


در هجرت به طایف 


بگویم. بگوی تا آن چیست!» 

سید گفت «آن یک کلمه آن است که بگویید اشبّد آن لا له الا له و آشمهّد ان شحکد 
رسول‌اله» 

ایشان چون این پشنیدند, به هم برآمدند و دستها باهم فروکوفتند و گفتند «ای حشد, 
تو می‌خواهی که خدایان ما از هزار باز یکی آوری؟ کار تو سخت بُوالعجّب است و هر 
چند که ما از دنباله‌ی تو می‌آیجر و مراد تو می‌جویيم. تو نمی‌خواهی که میان قوم باز 
صلاح آید.» 

این بگفتند و برخاستند و متفرّق شدند. 


بعد از آن, ابوطالب سیّد را گفت «ای برادرزاده‌ی من, القاسی دور از کار نکردی از 
قوم قُیش و سخنی به جای خود بگفتی.» 

چون ابوطالب چنین بگفت, سیّد طمع به ایا ابوطالب نهاد و بعد از آن. او را گفت 
«ای عم من, بگوی این یک کلمه تا فرداي قیامت به بهانه‌ی آن تو را شفاعت کنیما» 

ابوطالب گفت «به خدای که اگر نه از بیم ملامت فرش بودی و دیگر آن که ایشان 
ظن برند که من | بم مرگ کلمه‌ی شهادت بگفت. از بهٍدل تون کلمه بگفتمی و تو را 
به آن خّم گردانیدمی.» 

بعد از زمانی که حال بر وی بگشت. زبان در دهان می‌جنبانید و چیزی می‌گفت. پس 
عبّاس گوش فرا پیش وی داشت و سر برآورد و گفت «ای برادرزاده‌ی من» آن کلمه که 
تواو را فرموده بودی, اکنون می‌گوید.» 

سود گت هی اتید 


در هجرت به طایف 
حتّد ابن اسحاق گوید که چون ابوطالب از دنیا مُفارقت کرد. کافران فرش دلیر شدند و 


آن چه در حیاتِ وی نفی‌پارستند کردن, آن وقت دست برآوردند و بکردند. آن‌گاه. سیّد 
تنها برخاست و قصدٍ طایف کرد تا از قبیله‌ی تّفیف صرت و یاری طلبد. و رئیسان 


۲-۸ 


در هجرت به طایف 


تقیف سه برادر بودند: عبد یالیل ابن عمرو ابن عمیر و مسعود ابن عمرو ابن عَْر و 
حبیب ابن عمرو ابن عََر. 

پس چون سید به طایف رفت و ایشان را به راو حق دعوت کرد و تصعرت دین و قیام 
بر ام اسلام از ایشان طلبید. ایشان دعوتِ سیّد قبول نکردند و جواب‌های موحش باز 
دادند. یکی از آن سه برادران گفت «خانه‌ی کعبه من خراب کنم» اگر تو رسول خدایی.» 

و دیگری گفت «خدای یکی دیگر نمی‌توانست فرستادن که او را لشکری بودی, تا تو 
را تنها بفرستاده بی مَدّدی و پاری؟» 

و یکی دیگر گفت «اگر تو رسول خدایی, قدرِ تو از آن بزرگ‌تر باشد که من با تو 
سخن گوم. و اگر رسول خدای نیستی, دروغ می‌گویی و با دروغزنان کر نکند سخن 
گنتن.» 

سیّد چون چنان دید. بترسید که آن سخن‌ها باز گوش فرش رسد و شهاتت کنند. 
ایشان را گفت «چون دعوت من اجابت نمی‌کنید. این حال پوشیده داریدا» 

این بگفت و دلتنگ از پیش ایشان برخاست و روی باز مکه نهاد. 

و آن دشنان خدای به آن قناعت نکردند و چون سیّد پشت بر کرد. جاعتی از سَفیهان 
قوم و ناداشتان اغرا کردند تا در دنباله‌ی وی افتادند و وی را دشنام می‌دادند و سَفاهت 
می‌کردند. و سیّد از پیش ایشان می‌رفت. تا خود را به دیوار باغی درافگند و از 
چشمهای ایشان پنهان شد. و بعد از آن» ایشان از دنباله‌ی وی بازگردیدند و سیّد برفت و 
در سایه‌ی درختی بنشست و روی در آسمان کرد و دست به دعا برداشت. 

و آن باغ که سید در آن رفته بود از آن عتبه ابن ربیعه بود و شیبه ابن ربیعه که مهتران 
مک بودند. و ایشان در باغ حاضر می‌بودند و می‌دیدند که سَُهاي قوم تقیف چه 
پی‌ادپی‌ها می‌کردند با سیّد و وی را چه گونه می‌رنجانیدند. و اگر چه ایشان کافر بودند و 
عداوتِ سیّد در دل داشتند. لیکن چون پدیدند که قوم تیف چندان جفاها به وی 
می‌کردنده ایشان را شم خویشاوندی بعنبید و لبق انگور پر کردند و غلامی تصرای 
داشتند و نام وی عَدّاس بود او را گفتند «ای عداس, اين طبّقَ برگیر و به پیش این 
سعص ر که در سایدی آن درخت ندسته است !0 (یعی سبد.) 

غلام آن طبَق برداشت و پیش سیّد آورد و بنهاد. 

سیّد گفت «بسم لّْه.» و دست فراز کرد و آن انگور برگرفت و بخورد. 


۲-۹ 


تا ماه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در عرضه دادن خود بر قبایل عرب و ال مدینه 


چون از آن فارخ شد. آن غلام ترسا گفت «ای مرد. این کلمه که تو گفتی سخن غریب 
بود و من از اهل این بلاد هرگز نشنیده‌ام.» 

سیّد او را گفت «یاعَدّاس, تو از کدام شهری و دین تو چیست؟ه 

عدّاس گفت «دین من ترسایی‌ست و از شهر نینواام.» 

پس سید گفت «تو از شهر یوس ابن متّایی که وی پیغامبرِ خدای بود» 

آن غلام تعیب کره و گت ات چون دانستی که یوتس ابن متا پیغامبر خدای بود؟» 

سیّد گفت «وی برادر من بود و پیغامبر خدای بود و من نیز پیغامبر خدایم.» 

آن غلام چون این بشنید, در دست و پای سیّد افتاد و قدم‌های وی بوسه می‌داد. 

و عتبه و شیبه می‌نگریستند و این حالت می‌دیدند. پس چون غلام در قدم سیّد 
فتاد. با هم گفتند که «حتّد غلام را از راه برد.» و چون عذّاس باز پس آمد, از وی 
پرسیدند که «تو را چه افتاده بود که در قدم آن شخص افتاده بودی؟» (یعنی قدم سیّد.) 

ماس کف ایا رروی رب ار ی ۱ 

گفتند «چون؟» 

گفت «او مرا از چیزی خبر داد که آن چیز الا پیغامبری مُرسّل کس نداند.» 

آن‌گاه, عتبه و شیبه او را گفتند «هان, ای عَداس, تا مغرور نشوی به سخن وی و دین 
خود رها نکنی سکه دین تو بهتر است از دین وی.» ۲ 


در عرضه دادن خود بر قبایل عرب و اهل مدینه 


حمد ابن اسحای گوید که سیّد به جز از آن که شب و روز اهل مکّه را دعوت کردی و 
ایان و اسلام بر ایشان عرضه کردی, چون بشنیدی که کسی از قبایل عرب آمده است به 
مکّه رفتی و او را دعوت کردی و اسلام بر وی عرضه کردی. و همچنین. هر سال که 
موسم حاج بودی و از قبایل عرب مردم بیامدندی» برفتی و بر ایشان خود را عرضه 
دادی و گفتی «من پیغامبر خدام و مبعوثم بر همی خلق.» و ایشان را دعوت کردی به 
اسلام و تصبرت و مد از ایشان طلبیدی. و عادتِ وی آن بودی که در میان قبایل 


۳۹۰ 


در عرضه دادن خود بر قبایل عرب و اهل مدینه 


بازایستادی و هر قبیله‌ای به نام برخواندی و ایشان را به اسلام دعوت کردی. 

پس چون سیّد از دعوتِ ایشان فارغ شدی, ابوب با جعی از قرش برفتندی به 
قبایل عرب که به حاج آمده بودند و بگردیدندی و ایشان را گفتندی «زینهار زیهار! 
ماد که فول این مرو بشنوید و سخن وی در گوش مگبنزد که وی‌می‌خواهد که شا را 
ن آبا و اجداد برآورد و دین لات و عرّا منسوخ و باطل گرداند و شها را در پدعت و 


پس اوّل کسی که در موسم حاج استاج «قرآن» کرد و تصديق سید کرد و شوید ابن 
مامت بو از مین وحکای ان چان ودک ی یا رخ و ره هم 
آمده بود و مردی هثرمند کامل بود و شعر نیکو گفتی, از حکنت و از دیگر علمها باخبر 
بود. و سیّد چون بشنیدی که سُوّید ابن صامت به مکه درآمده است. برخاست و پیش 
وی رفت و وی را به اسلام دعوت کرد و گفت «ای شوّید. من پیغامبر خدایم و مرا به 
کافه‌ی آدمیان مبعوث کرده است.» 
ر 

شوید از سخنان لنیان حکمم بسیار یاد داشت. و چون سیّد او را چنان بگفت و از 
نزول «قرآن» او را خر داد, شید گفت «ای محتد. مگر این قرآن که به تو فرود آمفه 
است همچون سختا ان لقیان است و من از آن بسیار یاد دارم.» 

ی وی ری ایکا 

شوّید از آن چه یاد داشت. چیزی از آن برخواند. 

سید گفت «ای شوّید. این خود سخن‌های نیکوست. نا آن‌چه با من است نیکو تر 
است و بهتر است. زیراکه قرآن است و کلام حق است و حق‌تعالا آن را به من فرستاده 
ار در ان بیان هر چیزی بکرده است و راو راست و نجات و هداب بت خلق به خود 
نموده است.» 

گفت «ای حمد. برخوان تا چیست!» 

سیّد چند آیت از «قرآن» برخوائد و بعد از آن, او را به اسلام دعوت کرد. 

شوّید را عظیم نظم نظم «قرآن» خوش آمد و گفت «من هرگز به این زیبایی سختی 
نشنیدم.» و بدانست که کلام حق است و پیغام صدق است و اسلام در دل گرفت. لیکن 
درساعت اشکارا نکر د. 


0 
و چون باز مدینه آمد. بر قوم خود. بعد از چند روز به جنگی بیرون آمد و کشته شد. 


۳ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در عرضه دادن خود بر قبایل عرب و اهل مدینه 


و بعد از آن. قوم وی می‌گفتند که سید یمان آورده بود و مسلیان شده بود چون وی را 
ِ از 


بکُشتند. 


مد ابن اسحاق گوید که اوّل کسی که از مدینه به مکه آمد و مسلیان شد و سخن سیّد 
بشید شخصی بود که نام وی باس ابن معاذ بود. و حکایت وی چنان بود که ابوافیگر 
که رئیس و بهتر قبیل‌ی بی طبدالاشهل بود از مد ین برخاست ویا قوم خود به مکه آمد 
تا پا ریش همسوگند شود و یاس این معاذ پا ایشان بود. پس سیّد چون بشتید که 
ابواتیتر به مکّه آمده است. برخاست و پیش ایشان رفت و گفت «من شما را چیزی 
بگویم که بهتر از همسوگندی با فرٍیش باشد.» 

گفتند «بگو تا آن چیست!» 

گفت «بدانید که من پیفاممم خدایم و حق‌تعالا مرا به بندگان خود فرستاده است تا 
ایشان را به اسلام دعوت کنم و قرآن به من فرستاده است.» آن‌گاه, «قرآن» پیش ایشان 
برخواند و ایشان را به راو اسلا دعوت کرد. 

زیاس ابن معاذ رغبت کرد به اسلام و روی به قوم خود آورد و گفت «ای قوم, این که 
این مرد می‌گوید ما را بهتر است از همسوگندی با فرٍیش. بيایید تیا وی بیعت کنیم و 
ایان به وی پیاور:م و مُتابعتِ دین وی کنیم!» 

ابواحیسر که رئیس ایشان بود مُشتی خاک برگرفت و بر روي ایاس ابن مُعاذ 
انداخت و او را زجری کرد و گفت «تو را با این فضولی چه کار است؟ رها کن تا به آن 
کار که آمده‌ایم مشغول شویم و آن را قام کنیما» 

باس خاموش شد و تنها پیش سیّد امد و اییان اورد. 

و اسلام از قوم خود پنهان می‌داشت. و چون قوم وی فارخ شده بودند. با ایشان به 
مد یله باز شد و پیوسته به تسبیح و ذکر حق‌تعالا مشغول بودی و از اهل شرک اجتناب 
کردی, تا آن‌گاه که وفات بافت. 


عماوناط) مصعطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


در بیعت انصار ساوّل یار 


ند ابن اسحاق گوید که چون حق تعالا خواست که پیغامبر خود عزّت و صارت بدهد 

و وعده‌ی شود راست گردانده میان آنصار و سید تقد یر کرد و ات و معرفت درافگند. و 

وساات لت رت ربا سای ی ری ات سرد در سای دسر 

حاج خود را بر قبایل عرب عرض کردی و تصرت و مَدّد از ایشان بطلبیدی و ایشان را 

به را اسلام دعوت کردی. پس سال اتفاق افتاد و جاعتی از قوم خزرج با قافل‌ی حاج 

ِ به مک رفته بودند. و سیّد ایشان را در عَقبه بدید و پرسید که «ثما را از کدام قومید و از 
کجا می‌آیید؟» 


ایشان گفتند «از قوم خْززجم و از صوب مدینه می آیم.» 

سیّد ایشان را گفت «ثما را با اهل کتاب ‏ یعنی بهود -خویشی و پیوندی هست؟» 

گفتند «پلی.» 1 

آن‌گاه, سیّد گفت «شما را فراغ آن باشد که یک لحظه بنشینید و سخنی از من 
بشنوید ؟4 

گفتند «بنشینیم.» 

بنشستند و سید آغاز کرد و حال خود با ایشان بگفت و «قرآن» بر ایشان فرو خواند 
و ایشان را موعظه کرد و گفت «ای قوم؛ بدانید که من پیغامبر خداع و خدای مرا به خلق 
فرستاده است تا ایشان را به راه اسلام دعوت کنم و از بت‌پرستی باز دارم و راه رّشاد و 
صواب ایشان را بغایم. اکنون, ای قوم خْزرج. شما دعوتِ من قبول کنید و به راو اسلام 
درآیید و با من به تصعرتِ دین حق بیعت کنیدا» 

و از جله‌ی فضلها که حق‌تعالا بهآتصار کرده بود یکی آن بود که در هسسايگي بهود 
بودند و اختلاط با بهود کرده بودند و پیوسته از ایشان می‌شنیدند که «پیغامورآخرالژمان 
به زودی ظاهر شود و جله‌ی عرب در تحتِ حُکم وی خواهند آمدن و هر کسی که 
مخالفت وی کند. خون و مال وی مباح شود و عصمت از زن و فرزند وی برخیزد و پنیاد و 
اصل وی برود.» این سخن‌ها از بهود می‌شنودند و دیگر احوال سیّد از «تورات» با 


ی پچ | 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در بیعتِ آنصار - اوّل بار 


ایشان می‌گفتند. 

و میان قوم خزرّج و قومی از مهود مخالفت و عداوت بود و هرگاه که میان ایشان 
مُنازعت پرخاستی. ۰ وم بهود ایشان را هدید کردندی و گفتندی «ای قوم خزرج. 
نزدیک شد که پیفامر آخرالژمان ظاهر شود و آن وقت ما جواب ایشان بازدهيم و شمارا 
چون قوم عادو نود به قتل آورم. و ال قومی که متابعت وی کنند چون وی ظاهر شود. 
ما باشیم چا که ما اه کتاييم و احوالٍ وی می‌دانيم.» 

پس چون سیّد «قرآن» بر قوع خززج برخواند و راه اسلام بر ایشان عرض کرد و 
ایشان را بیا گاهانید که وی پیغامب خدای است. باهم گفتند که «ای قوم. بدانید که این 


آن پیغامبر است که بهود ما را وعده داده‌اند و ما را هدید می‌کردند. اکنون, بپایید تا 


پیشتر از آن که بهود بر ما سَبّق برند, ما خود مُتابعتِ وی کنم و به دین وی درآییم.» بعد 
از آن, همه راضی شدند و تصدیق سیّد کردند و به وی ایمان آوردند و مسلان شدید و 
گفتند «یا رسول‌اله, هیچ قوم آندر عرب کینه و عداوت چنان نورزند که قوم ما و در 
جنگ و تحاربت هیچ قوم با ما برنيایند. اکنون, اگر دستوری می‌دهی تابروم و قوم خود 
را به اسلام دعوت کنیم و از ظهور قو ایشان را خير بازدهيم. ب بسا توفیی مد ده و 
ایشان را به اسلام درایند, تو فارخ باش که در عم از تو هیچ عزیزتر کسی نباشد و 
هیچ کس با تو 
مخالفان تو را مقهور کنند و دشمنان تو را مغذول و مکسور دارند.» و ایشان شش تن بودند 
که ان آورده بودند: یکی آسقد ابن ژراره بود و دوم عوف ابن حارٍث ابن رفاعه بود و 
سوم رافع ابن مالک ابن عجلان و چهارم قطبه این عایر این حدیده و پنجم شُقبه ابن عایر 
و شم جایر ابن عبدالّه بود. 


ّ 
نیاید و شب و روز به خدمتِ تو بازایستند و نصرتِ تورا کمر دربندند و 


پس سیّد ایشان را دستوری داد تا با قافله به مدینه باز شدند و احوال سیّد با قوم 
خود بازگفتند و هوا و دوستی وی در دا اقکندند و ایشان را به اسلام راغب گردانیدند و 
به تصرتِ دی حق حریض کردند و شب و روز به ذکر وی مشغول شدند. چنان که 
احوال سیّد در مدینه فاش شد و در جله‌ی سا و ومد ریت وی می‌کردند و 
نام وی می‌بردند و لاف از دوستی وی می‌زدند و موافقت و مُتایعتِ وی می‌طلبیدند. 

و به اين حال می‌بودند تا آینده سال که موسم حاج درآمد وقافله‌ی حاج از مدنه به 


بر ار و دوازده تن از رسای آنصار افاق کردند و عزم خدمت سیّد کردند: خست 


۳۴ 


در بیعتٍ آنصار - اوّل بار 


آستد ابن ژُراره بود که از سال گذشته حکایتِ وی رفت که ایان آورده بود و دیگر عوف 
و معاذ بودند که هر دو برادر بودند و پسران حارث این رفاعه بودند و عوف سال گذشته 
ایان آورده بود. و دیگر رافع ابن مالک و دیگر ذکوان ابن عبد یس ابن خَلّده بود و دیگر 
عباده ابن صایت بود و دیگر یزید این تعلبه بود و دیگر عبّاس ابن عباده بود و دیگر 
غقبه ابن عایر ابن ناپی و قطبه ابن عایر ابن خدیده بود که ایشان س هر دو - در سالی 
گذشته به اسلام بان بودند و دیگر ابواهیتم ابن تهان بود و دیگر عم ابن ساعده. 

پس با قافله برفتند و هم در عبت الاولا سیّد را بیافتند و با وی بیعت کردند و 
مسلیان شدند. 

حمّد ابن اسحاق گوید که سال دوم این دوازده تن که یاد کردم از رسای آنصار به 
الولا سیّد بدیدند و بیعت کردند و بعضی که اسلام نیاورده بودند 


مکه رفتند و در 


اسلام بیاوردند. و این اوّل بیعتی بود که در اسلام رفت. و این بیعت شرط حرب درش 


نبود. زیرا که هنوز آیتِ قتال فرو نیامده بود. و شرابط آن بیعت که با سیّد کرده بودند 
شش چبز بود: اوّل آن که شرک با خدای نیاورند. دوم آن که دزدی نکنند» سوم آن که زنا 
روا ندارند. چهارم آن که فرزندان را چنان که قاعده‌ی اهل جاهلیّت است نکشند و پنجم 
آن که دروغ و بهتان بر کس نبندند و ششم آن که طاعتِ سید برند و عصیان و مخالفتِ وی 

ایشان این شش شرابط در بیعت قبول کردند و سیّد بهشتِ جاوید ایشان را فرداي 
قیامت بر خود گرفت. مادام که به اين شرط و بیعت وفا کنند. و با ایشان شرط کرد که هر 
که از این شرطها یکی به جای نیاورد یا خیانتی بکند .سید آن چه حدٍ شرع باشد بر وی 
براند سآ ن چه به سمع وی رسد. .و آن چه به معع وی نرسد. ,به خدای وی را بازگذارد: ا گر 
خواهد ان راید ای بازيه ان 


پس ایشان چون آن بیعت کرده بودند و از حج فارغ شده بودند. سیّد ایشان را 
دستوری داد تا باز مدینه روند و مُصعّب ابن عَمَیر از اصحاب خود س با ایشان 
بفرستاد تا برود به مدینه و «قرآن» و شریعت ایشان را درآموزد و معالم دین اسلام ایشان 
را بیان کند. و از این جهت. مُصعّب ابن خر را «مُقري مدینه» خواندند. ۱ 

پس چون به مدینه آمدند. مصعّب این مر در خانه‌ی استّد این ژراره فرود آوردند. 


و وی با ایشان از می‌کرد و ایشان را «قرآن» و احکام شریعت خر ات و از مار 


۳۵ 


(جطاممقی امعتماونط) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


در اسلام بنی عبدالاشیقل 


اسلام ایشان را خبر بازمی‌داد. تا جاعتی دیگر به اسلام درآمدند و اسلام در هر قبیله‌ای 
از اهل مدینه اشکارا شد. 

تا بعد از آن, مسجدی بنا کردند و بعد از آن, باری از معه فرض کرد. و سید پیقامبد 
مدینه فرستاد به مُصعّب ابن عَمَر که مماز جمعه بکند. و وی ماز بکرد با ایشان. و ایشان 
دوازده تن بودند که فاز جعه بکردند. و قولی دیگر هست که چهل تن بودند. و هر روز 
جعه, جاعتی که به اسلام د رآمده پودند در مسجد حاضر شدندی و چون ناز جعه کرده 
بودندی, مردم را به اسلام دعوت می‌کردندی. و قولی هست که اوّل بار که ناز جعه در 
مدینه بکردند, مردم بشمردند و چهل مرد بودند. و خست آسعد ابن ژُراره فرموده بود و 


در مدینه فاز جعه کردند. 


حتد این اسحاق گوید که سَعد این مُعاذ و سید ان یر بهتران قوم بنی عبدالشبل 
بودند. و بنی عبدالاشّل قبیله‌ای بزرگ بود. و حدیث اسلام ایشان چنان بود که آسقد ابن 
زراره یک روز دست تصعب این ععیر بگرفت و از مدینه برون آورد و گفت «بپا تا ه 
قبیله‌ی بنی عبدالشهل روم و ایشان را دعوت کنيم به اسلام! باشد که قبول کنند و بعضی 
از ایشان به اسلام درآیند.» 

پس ایشان س‌هر دو -می‌رفتند تا به باغی از آن بنی عبدالاشل فرود آمدند. خلتی 
بسیار بر سر ایشان جع آمدند. و سعد این معاذ چون دید که خلت بسیار بر سم ایشان 
جع آمدند. خشم گرفت و سید ابن حضیر را گفت «برخوز و برو که آسعد این ژراره با 
این مرد که از مکّه آمده است به قبیله‌ی ما آمده‌اند و خلق بسیار بر سر ایشان جح 
آمده‌اند. ترسیم که مردم قبیله از راه ببرتد و به دین خود درآورند. و مردم قبیله را زجری 
یکن و ایشان -هر دو -با مدینه سیل کن - که اگر نه میان من و آستد این ژراره 
خویثی بودی, من برفتمی و شم ایشان کفایت کردمی.» و سَعد ابن مُعاذ خاله‌زاده‌ی 


ار 


۳۶ 


در اسلام بنی عبدالاشقل 


چون شعد اين مُعاذ این سخن بگفت. سید اين یر برخاست و حریه برگرفت و 
قصد ایشان کرد. 

آسعّد ابن ژٌراره جو تکیت انس کم ال سره داشت و خشمتاک بود مَصعّبٍ 
ابن عتیر را گفت «اين شخص که می آید بهتر قبیله است و اگر چه از سر خشم می‌آید. 
چون درآید باک مدار» سخن حق بگوی و او را به اسلام دعوت کن!» 

مرن سره اد رای سای راید مس سا ارس 
پیامده‌اید که قوم ما را از راه ببرید و همچون دیگران به دین خود درآورید. بدانید که اگر 
رح اس رس ری رس رن 
به صحرا اندازم.» 

ُصعّب جوا وی داد و گفت «ای أید. راست می‌گویی. بیا و بنشین و سخن ما 
بشنوا اگر سخن ما تو را پسنده باشد و قبول کنی, مبارک. و اگر نه. هر چه خواهی 
می‌کن!» 

اتید کت دک می‌گری وب ساآرگاه حربداز دس بنهاد ود و مس لا 
وی به سخن درآمد و آغاز کرد و چند آیت از «قرآن» بخواند و او را به اسلام دعوت کرد. 
راست که ید ابن حضیر سخن صعب بشنید و «قرآن» از وی استاع کرد؛ از حالت 
اوّلین بگردید و رغبتِ اسلام در دل وی افتاد و ساعتی خاموش شد. بعد از آن, گفت «چه 
نیکو سخنی‌ست این سخن و چه لطیف کلامی‌ست این کلام. من هرگز به این لطینی سخنی 
نشنیدم و به این شیرینی کلامی ندیدم.» 

ثصتب این َُیر چون دید که أید اين ضّر از آن حال که بود بگردید و رغبت 
اسلام در وی ظاهر شده است. او را زیادت ترغیب کرد و به دعوت و موعظت درافزود. 

آن‌گاه. ید گفت «چون کسی خواهد که به اسلام درآآید. چون کند؟» 

مصعب گفت «وضو بسازد و سل کند و جامه‌ی پاک درپوشد و درآید و کلمه‌ی 
شمهادتین بگوید.» 

سید پرخاست و سل کرد و جامه‌ی پاک درپوشید و کلمه‌ی شهادتین بگفت و 
را وه ری بر ار ی یر ای رو 
مُصعّب ابن ععیر را گفت «من می‌روم که سعد ابن معاذ را به بهانه‌ای پیش شما فرستم. و 
اگر ان شاء ال او را نیز توفیق یابد و به اسلام درآید. آن‌گاه در قبیله‌ی بی عبدالاشهل 


۳۷ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در اسلام بنی عبدالشیقل 


کسی غاد ال که به اسلام درآید.» 

رات ات وا نس ان ماد رف 

و شعد ابن مُعاذ چون وی را بدید. روی باز قوم خود کرد و گفت «ای قوم. مرا روی 
چنین می‌غاید که اسّید ابن حضّر از راه ببردند که پیشان وی نه به آن حالت است که 
از پیش من رفت.» چون درآمد. سَعد ابن مُعاذ از وی پرسید که «چد کردی؟» 

اسید گفت «رفتم و ایشان را زجری تمام کردم و سخن‌های سخت گفتم. ما هیچ سخن 
بد از ایشان نشنیدم. گفتند ما چنان کنیم که مراد شما باشد.» بعد از آن, با وی مُالطّت کرد 


و گفت «ای سعد. من از آن زود باز پیش تو آمدم که مردم بنی حاررثه خروج کرده‌اند و 
قصد آن دارند که بيایند و آسعد اين ژراره به قتل آورند, از بهر آن که خویش تو است:» 


سعد ابن معاذ چون این سخن بشنید. او را عَضبیّت و یت و شَفقّت نید و 
خویشتن را به خشم آزرت برجاسعن دار دست اند بستد و دون دوان می‌رفت تا 
نزدیکي آسعّد ابن ژراره و مُصعّب ابن عبر رسید. چون دید که ایشان به حال خود 
نشسته‌اند و هیچ تحرکی و انزعاجی نمی‌کنند. دانست که سید مغالطه کرد. 

و مصعّب ابن غتیر و آستّد این ژراره چون وی را پدیدند که می‌آمد. آسعد مَصعّب را 
گفت که «هیچ انديشه مکن و سخن حق بگوی که وی رئیس و پیشوای قوم است سو 
او را به اسلام دعوت کن!» 

پس سَعد ابن مُعاذ چون به تزدیک ایشان آمد و بر سر ایشان بیستاد. درشتی با ایشان 
بکرد و آستّد ان ژراره را گفت «اگر نه آن بودی که میان من و تو خویشی بودی؛ بدیدی 
که با تو چه کردمی. به چه کار آن جایگاه آمده‌ای و حفل ساخته‌ای و قوم مرا از راه 
می‌بری و ایشان را به دین خود در خواهی آوردن؟ اگر به خرمّت برخیزی وبا مدیثه 
ی 

مصعّب وی را گفت «اين تندی به چه کار آید؟ بیا و با ما یک لمظه بنشین و سخن ما 
بشنو. اگر تو را پسنده آید و قبول کردی. مبارک. و اگر نه, هر چه خواهی می‌کن با ما.» 

شعد گفت «راست می‌گویی.» 

حربه از دست بنهاد و بتشست پیش ایشان. و مصعّب با وی به سخن درآمد و 
موعظت آغاز کرد و «قرآن» به وی برخواند و او را په اسلام دعوت کرد. 

سَعد را رغبتِ اسلام در دل افتاد. گفت «چه می‌باید کردن چون کسی خواهد که به 


۳۸ 


ی چ ۰ 


در اسلام بنی عبدالًشیقل 


اسلام درآید؟» 

مصعّب گفت «وضو بسازد وغسلی برآورد و جامه‌ی پاک درپوشد و پیاید و کلمه‌ی 
شهادت بگوید.» 

شَعد برخاست و در باغ رفت و وضو بساخت و سل باز کرد و جامه‌ی پاک 
درپوشید و بیامد و کلمه‌ی شهادت بگفت و مسلمان شد و برخاست و دو رکعتی بکرد و 
آن وقت باز پیش قوم آمد. 

و چون قوم وی را بدیدند. با هم گفتند «سَعد نه به آن حالت است که از پیش ما رفت. 
ندانیم که او را چه رسیده است.» 

پس چون درآمد. قوم خود را گفت «ای قوم. مرا در میان خود چه می‌دانید؟» 

گفتند «تو مخدوم و بزرگ مایی و فاضل‌ترین و بهترین قومی و خُکم تو بر ما نافذ 
است و هر چه تو ما را فرمایی, طاعتٍ تو بر ما واجب است.» 

آن‌گاه» سعد بانگ برآورد و گفت «ای قوم, بدانید که من مسلیان شدم و به دی حمد 
درآمدم و سوگند خوردم که با شما سخن نگویم, مگر که به خدای و پیغامبر وی ایان 
آورید و به دین حتد درآیید.» 

پس چون سعد ابن معاذ این بگفت, هنوز شب درنیامده بود که مردم قبیله, زن و مرد. 
جمله اییان آورده بودند. 


بعد از آن, آسعد ابن ژراره و مُصعّب ابن عبر باز مدینه آمدند و به قاعده دعوتِ 
خلق می‌کردند و ترغیب مردم به اسلام می‌کردند. تا در جله‌ی خانه‌های مدینه. هیچ 
خانه نبودی که از زن و مرد چندی مسلیان نشده بودند و دین حق نگرفته بودند. و هر 
روز که برآمدی, اسلام در مدینه زیادت می‌شد و دین سیّد ظاهرتر می‌شد. تا به این 
حال مدّت یک سال برآمد. و چون مویم حاج برسید و قافله ببرون خواست آمدن. 
مصعب این عُمیر باز مه آمد و هفتاد و سه مرد از آنصار با وی برفتند و با سیّد پیمت 


رد 


۳۹ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ :۳۵۴ 


(جطاممقی اعماون) مضه ۳۵۴ 


در بیعت ار س‌دوم بار 


ند ابن اسحاق گوید که چون موسم حاج درآمد. مصعّب ابن ععیر خواست که باز مکّه 
رجوع کند و هفتاد و سه مرد از انصار که مسلمان شده بودند و مهتران و مَعروفان قوم 
بودند اتفاق کردند و با مُصعّب فصدٍ خدمتِ سیّد کردند تا بروند و با وی بیعت کنند و 
تقریر دهند و سید به مدینه آورند و از بهر لصرتِ اسلام با وی یکی شوند و جان و مال 


در کار وی کنند و اهل مدینه به طاعتِ وی درآورند و دشمنان و مخالفان وی از راه 


پردارند. 

پس این هفتاد و سه تن با مصعّب ابن عقیر بیامدند و چون به مکّه رسیدنده مَصعّب 
ابن ععیر به خدمتِ سیّد فرستادند و حال با وی بگفتند. 

سید مصعب را گفت «ایشان را بگذار تا چون از مناسک و ارکان حج قارغ شوند. 
شب دوم یام لریق, بگوی تا به عَبه از بهر بیمت حاضم شوند, چنان که هیچ کس را 
از اهلی مکّه بر این پیعت اطلاع نیفتد.» 

پس مُصعّب ابن عبر برفت و این احوال با ایشان بگفت و میعاد بیعت معین کرد و 
ایشان را به مناسک و اعبال حج مشقول کرد. و چون شب دوم بود از یم ریق 
چنان که تلنی از شب گذشته بود. برخاستند و پنهان, از میان قافله به در شدند. 

بعد از زمانی, سیّد با عم خود -عیّاس -بیامد به پیش ایشان. و عبّاس در آن وقت 
هنوز به اسلام نیامده بوده تا عظی مشفق و مهربان بود بر سیّد و سیّد بعد از ابوطالب 
اعقاد بر وی داشت از جله‌ی قَریش و کارها به مشورتِ وی کردی. 

چون بنشستند. اوّل عبّاس گفت «ای قوم آنصارء می‌دانید که حقد به نزد ما چه عزیز 
رمرم انیت ری شرا مک یکت از سیر سل سوم سوسیا 
خالی شود, لیکن چون میل وی چنان است که به جانپ مدینه هجرت کند و پیش تما 
مُفام سازد» ما نیز رضای وی می‌خواهيم. پس اگر شما خواهید که وی را به مدینه برید و 
او را مُقیم و ساکن آنجا گردانید. ما را با وی بیعت چنان باید کرد همچنان که زن و فرزند 
خود از دشنان نگاه دارید. او را نیز نگاه دارید. همچنان که ذَب از حرعم خود کنید. از آن 


۳۲۰ 


در بیمتِ آنصار - دوم بار 


وی بکنید و به جان و مال از وی نگردید و با دوستِ وی دوست باشید و با دشن وی 
دشمن باشید. پس اگر سم این دارید, ب 


مشغول ندارید.» 


یایید و بیعت کنید و گر نه, هم کنون اولاتر که او را 


پس چون عبّاس از سخن فارخ شد. ایشان روی سوي عیّاس کردند و گفتند «ای 
عبّاس, آن چه تو گفق بشنیدیم» آن‌گاه» روی با سیّد کردند و گفتند «یا رسول‌الّه تو 
بگو تا چه فرمایی!» 

سید آغاز کرد و اول مد و تناي خداوند بکرد و چند آیت از «قرآن» برخواند و 
ایشان را موعظه کرد و بر سپردن راو آخرت و نصرت دادن دین اسلام ایشان را ترغیب 
و تحریض کرد و بعد از آن, ایشان را گفت «بیعت می‌کنم با شماء هم به آن وجه که عم من 
گفت. چنان که زن و فرزند خود را بکوشید, مرا نیز بکوشید و همچنان که ذْبّ از حریم 
خود می‌کنید, از آن من نیز بکنید و با دوستان من دوست باشید و با دشمنان من دشن 
باشید!» 

چون سیّد این سخن بگفت. نخستین کسی که دست بیرون آورد تا بیعت کند براء ابن 
معرور بود که دست بیاورد و گفت «یا رسول‌الّه فارغ باش و بیعت بکن - که من 
همچنان که زن و فرزند خود را می‌کوشم, تو را نیز بکوشم و همچنان که ذْبّ از حرم خود 
می‌کنم از آن تو نیز بکنم و به خون و مال از تو برنگردم و با دوست تو دوست باشم و با 
دشن تو دشمن باشم. دل خوش دار یا رسولاله که ما اه جنگ و کارزاریم و اهل حلقه 
و نیزه‌ایم و صنعتِ حرب و قتال از پدران به میراث داریم و شب و روز این کار ورزم و 
شُجاعت و مردانگي ما در جمله‌ی عرب می‌دانند.» 

و در این حال که براء ابن معرور این سخن‌ها می‌گفت. ابو هثم این تتّهان بر پای 
خاست و گفت «با رسول‌ال, ما می‌ترسیم که به این جمله وفا کنیم و دوستان ما که از اهل 
شرکند با دشن خود کنيم از بر تو و جانب تو بر همه‌ی جوانب مقدّم داریم و تو به عاقبت 
ما را فروگذاری و باز پیش قوم خود آیی به مکّه, چون ما دشمنان تو مقهور و تطذول 
گردانيم.» 

چون وی این بگفت. سیّد تبسّمی بکرد و بعد از آن, گفت «لا بل خون من خون 
شماست و حَرَم من حَرّم ثماست و من از شام و شا از منید. با آن که جنگ کنید من نیز 
جنگ کنم و با آن کس که صلح کنید من نیز صلح کنم.» 


۳۳۱ 


و چه 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در بیعتِ آنصار - دوم بار 


بعد از آن. جله پیامدند و بیعت کردند. 
و چون بیعت کرده بودند. سیّد بفرمود که «ثما از میان قوم دوازده تقیب اختیار کنید!» 
و لا 3 
ایشان با هم پنشستند و دوازده نقیب اختیار کردند: نه نقیب از قوم خزرج بودند و سه 
تقیب از قوم اوس. 
پس چون این دوازده تقیب از میانِ قوم اختیار کردند. سیّد ایشان را گفت «ثما 


پایندان و کفیل من شوید از قوم خویش, به این بیعت که رفت. چنان که قوم عیسا. 
حواریان از عیسا کفیل شدند قوم وی را.» . 

ایشان گفتند «بلی.» 

آن‌گاه» سیّد گفت «من نیز کنیل شدم و پایندان بر قوم خود.» 


پس چون این بیعت به این صفت که یاد کرده آمد برفت از سر عَقَبهی اوّل آوازی 


برآمد بلند که همی گفت «ای فرّیش, به چه خاموش نشسته‌اید؟ که اهل مدینه پيآمدند 
وبا حشد بیعت گردند تا فردابه حرپ شیا بیرون آبند و ناژعت و تخالفت پیش گيرند. 
بشتابید و ایشان را دریابید پیش از آن که کار بر شما سخت شود و تلافی و تدارک مکن 
نگردد.» 

پس چون آواز برآمد. سید آنصار را گفت «اين شیطان عَبه است که از سر عقبه آواز 
می‌دهد و بانگ می‌دارد و فرش رااز پیعت ما خبر می‌دهد تا فردا به جنگ ما درآیند.» 

آنصار گفتند «یا رسول‌اثّه, اگر فرمایی تا فردا بر ایشان زنیم و آن چه سزاي ایشان 
باشد بدهیم.» 

سیّد گفت «هتوز وقتِ آن نرسیده است و شما با مغزل‌های خود روید و بکسبید!» 

و این بیعت بعد از نزول آیتِ قتال بود, لیکن سیّد مصلحت فی‌دید جنگ کردن. 

پس چون روز برآمد. مهتران ریش برخاستند و به میان قافله بازآمدند و بعد از آن, 
به مدینیان گفتند «ای اه مدینه, ما راعداوت با هیچ قوم چنان دشخوار نیست که با شما. 
اکنون, شما آمدید و بیعت کردید تا فردا که صتّد را کاری افتد, شا به جنگ ما بیرون آیید 
و با وی یکی شوید؟» 

مردم مدینه, جماعتی که از اهل رک بودند و از آن بیعت خبر نداشتند. پیش ایشان 
آمدند و غذرها خواستند. گفتند ماه که ما جانب شها فرو گذارم و پا دمن بیست 


کنیم» 


۳ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در بیعت آنصار - دوم بار 


و قوم آنصار آن همه سخن از ایشان بشتیدند و هیچ جواب ندادند. و فرّیش خود به 
آن راضی شدند که دیگران غذر خواستند و آن‌گاه» بازگردیدند. 

تا چون قافله رحلت کرده بودند و خبر بیعت فاش شدء بعد از آن, دیگرباره فریش 
لشکر کردند و از دتبال‌ی ایشان برقتند و قافله‌ی مدینه از پیش رفته بودند و ایشان را 
درنيافتند. مگر سعد ابن عباده که به عُذری بازمانده بود و او را بگرفتند و بند برنهادند و 
باز مک پردند. و چند روز او را حبوس داشتند تا خبر برسید بر ایشان. 

و جُتم ابن مُطعم را خبر شد که فرش سعد اين غباده را بگرفته‌اند و او را حبوس 
داشته‌اند. و میان وی و سعد ابن عباده دوستی بود. آن‌گاه» برخاست و برفت و او را از 


دست فرش بازاستد و رها کرد. تا په مدینه باز شد. 


و روایق دیگر در این بیعت چنان است که چون قوم آتصار در عقبه از بهر بیعت جمع 
آمدند» عبّاس ابن عباده ابن تضله از انصار بود بر پای خاست و روی در قوم خود 
آورد و گفت ایشان را «ای قوم. می‌دانید که با محد چه بیعت می‌کنید؟» ۱ 

گفتند «بگوی!» 

گفت «این بیعت چنان است که از بهر وی با عرب و عَجَم جنگ کنید و سر و مالي 
خود فدا سازید و در هیچ حال از رت دادن وی بازنایستید. پس اگر به این شرط با 
وی وفا می‌توانید کردن, بیعت بکنید که خبر دنیا و آخرت شا در آن باشد سو اگر نه, 
چون فردا از بهر وی در مال شعا را زیانی رسد یا در تن شما را مُصیبتی رسد. [قتداي وی 
فروگذارید و از وی تا کنیده پس این ساعت اولاتر که ترکي آن بیعت بکنید.» 

انصار به یکبار آواز برآوردند و گفتند «بیعت با حتد به این شر‌طها قبول کردیم و سر 
و مال فداي وی کردیم.» آن‌گاه, گفتند «با رسولاله, چون ما به این شرطها وفا کردیم, ما 
را نرد حق چه باشد از پاداش؟» 


سید گفت «پاداش شما مپهشتِ جاودان باشد.» 

آن‌گاه. دستها دراز کردند و با سیّد بیعت کردند و اوّل کسی که دست در دست سیّد 
نهاد پراء ابن معرور بود -چتان که از پیش حکایت رفت. و جمله که در این بیعت حاطبر 
پودند هفتادو سه مرد بودند و دو زن. 


و بیعت زتان چنان بود که سیّد به زبان بر ایشان تقریر دادی و دست در دست ایشان 


۳ 


9 چه ۱ مر 


(جطاممقی امعماونط) معطانه؟ ۳۵۴ 


در اسلام عمرو ابن جموح 

ننهادی و با ایشان پیعت به زبان بکردی. و از این دو زن» یکی أَمعیاره بو که بعد از آن یا 
سیّد در جله‌ی غزاها حاضم شدی و با کاقران جنگ کردی. و بزیست تا عهدٍ خلافتِ 
ابوبکر که ممیلمه‌ی کذّاب پیدا شد و اهل یامه مد شدند. و چون لشکر اسلام در عهدٍ 
ابوبکر به جنگ متیلمه‌ی کذاب شدند, وی نیز با لشکر اسلام ره ور کش 
تیلمه رفت و جنگ می‌کرد تا مُسیلمه به قتل آوردند. چون لشکر اسلام از قتل 
شتیلمه فارخ شدند. نگاه کردند و شباره دوازده زخم خورده بود از نیژه تا شعشیر 
و مرده شده بود. 

و تفصیل احوال آن هفتاد و سه مرد از آتصار که چه مردانگی‌ها کردند و هر یکی از 
ایشان کجا شهید شدند و چه جان‌بازی‌ها کرده‌اند از بهرٍ تعصب سیّد و تصرتِ دین 
اسلام؛ در «سیرت» مذکور است. و ما از بهرٍ تطویل کتاب نیاوردم. 


در اسلام عمرو اين موح 


محند ابن اسحاق گوید که چون آنصار بیعت کردند و باز مدینه رفتند و دعوت اسلام آغاز 
کردند و بقیّتی که مانده بودند و به اسلام نیامده بودند. اشان را به اسلام درآوردند و 
یکی بود که نام وی عمرو این جموح بود و به اسلام نيامده بود و این عمرو از ین ن آتصار 
بود و بهتر قبیلی بی‌سلمه بود, لیکن در رک و بت پرستی برآمده بود و در کفر و 
طَلالت پیر شده بود و وی چون دیگر آنصار به زودی به اسلام در نیامده بود. و وی را 
ی بود خاص که در خانه نهاده بود و آن را پرستیدی و تعظیم کردی و آن را عظیم مُکرّم 
داشتی و هر بامداد که سر از جامه‌ی خواب برداشتی. اوّل برفتی و سجده‌ی آن بت 
بکردی. و پسرٍ وی معاذ ابن عمرو - و معاذ این جَبل و جاعتی دیگر از جوانان 
بی‌سَلّمه که به اسلام درآمده بودند هر شب برفتندی و آن بت را بدزد یدندی و در چاهی 
پر ول و نجاست انداختندی س.سرنگون. چون عمرو ابن جموح برخاستی, به طلب آن 
ره وا ی ان ی ول ره و 
افتاده بودی. پس, بفرمودی و پیرون آوردندی و یشستندی و عطرها بر آن کردندی و باز 


در اسلام عمرو ابن جموح 


خانه بردی و بنهادی. پس عمرو ابن جموح چون چنان دیدی, گفتی «ا گر من دانستمی که 
کیست که با خداي من چنین می‌کند. سزاي وی بدادمی.» 

پس چون چند نوبت چنین بکردند, هربار عمرو در غصّه افتادی و برفتق و آن را 
بازطلبیدی و آن چنان بکردی و بگفتی. تا وی را ملالت بگرفت و گفتی «ای خدای, من 
این توت کار تو بسانم » 

چون او را از چاه برآورد و به خانه برد و پاک بشست. شعشیر برهنه کرد و در گردن 
وی افگند و گفت «ای خداي من, نمی‌دانم که این حرکت که با تو می‌کند که دفع وی بکنم. 
اکون مش تورادادم ات خدای رامی‌شایی و در در خبری هست, دفع دیگران از 
خود بکنی و نگذاری که تو را استخفاف کنند. و اگر هء مرا ملال گرفت از بس که تو را از 
میانِ ول و نجاست بیرون آوردم» 

این بگفت و از پیش وی برفت. 

چون شب درآمد. پسرش -مُعاذ ابن عمرو و معاذابن جَبّل و دیگر رفیقان برفتند 
و آن بت از خانه به در آوردند و با سگی مُرده, سرنگون, در چاهی آویختند. 

روز دیگر عمرو این جموح برفت تا حال بت خود باز داند. چون برفت. آن بت را 
ندید و به طلب وی بپرون رفت. بعد از زمانی که به طلب وی گردیده بود او را دید با 
مکی برد ترنگون در چام ب وحل آوعته بو رو جون جنات دب اف بر وی 
زد و گفت «أف بر خدایان چون تو باد که تو را با سگي رده بینند که در چاو پر نجاست 
آويخنه. دریغا که من عمر ضایع کردم در پرستیدن توا» 

بعد از آن, سنگی چند بر وی انداخت و خود بیامد و مسلیان شد و در مسلیانی 
روزگار نیکو بگذاشت. و در مت آن بت چند بیت بگفت. شکرانه‌ی آن که حق تالا 
وی را اسلام روزی کرد. 


۳۵ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


ید این اسسای گوید که جون قریش دست برآوردند و عداوت و عصیان بیش کر فنند 
و در تکذیب و رو سخن سید قبالغت کردند و در ایذا و استهزاي او تمادی و غ مودند. 
حق‌تعالا آن را نپسندید و تحقيق وعده‌ی خود را و تصدیق رسالتِ سیّد را و تصرتِ 
سلام را و قهر مُشرکان را آیتِ قتال فروفرستاد. پس چون آیتِ قتال فرو آمد و جماعتِ 
آنصار که حکایت ایشان از پیش رفت بیعت کردند و مسلانان در مکه از دست کافران به 


رن آمدند, سیّد اصحاب خود را دستوری داد تا به صوب مدینه شدند. 


محتد ابن اسحاق گوید چون سیّد صحابه را دستوری داد که به مدینه هجرت کنند, 
وّل کسی که هجرت کرد ابوسَلمه ابن عبدالاتد بود. و این ابوسَلمه اوّل هجرت به حبّش 
کرده بود و باز مک آمده بود و دیگر به مدینه هجرت کرد. 

و حکایت هجرت وی به مدیئه چنان بود که م سلّمه حکایت کرد و گفت چون 
ابوسَّمه هجرت می‌کرد به مدینه, مرا به اشتری برنشاند با پسرم (وأم تمه در آن وقت؛ 
زن ابوسَلّمه بود. چون وی وفات یافت. سیّد او را باز تکاج خود آورد.) و وی گفت چون 


پوسلّمه مرا و پسرم را برنشاند ببی‌مغیره که قبیله و خویشاوتدانِ من بودند, بيامدند و 
زمام اشتر من بگرفتند و ابوسَلمه را گفتند «اگر تو هجرت می‌کنی» تو برو که ما او را 
فی‌گذاریم که تو او را ببری,» آنگاه, مرا از اشقر فرود آوردند و با ابوسلمه خصومت 
در بیوستند. 

بی عبدالاتد که قبیله‌ی ابوسَلمه بودند» اپشان را خبر شد. بیامدند و با قوم 
خصومت کردند. آن‌گاه» ایشان گفتند که «چون شما را خکم مادر می‌رسد که از دنباله‌ی 
کر کی ارات خی مس از دی سا پس. به خصوفت 
درآمدند و پسرم - سَلمه -به کشا کش درافگندند: از بس که او را می‌کشيدند از این 
جانب و از آن جانب. دستهای وی برهانیدند. و به عاقبت. بنی مُغیره مرا پیش خود بردند 
و بنی عبدالاسد پسرع را به پیش خود بردند و ابوسلمه خود تنها هجرت کرد 


و من جدا ماندم از شوهر و فرزند. نه پسر را می‌دیدم و نه پدر را تا سالی چنان 


۳۳۹ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در هجرت اصحاب به مدینه 


پنشستم و شب و روز می‌گربستم و هر روز برخاستمی و به سرٍ راه رفتمی و 
می‌گریستمی و از هر کس که از صوب مدینه آمدی شیر اپوسلمه پرسیدمی. تا چون 
سالی برآمد و حال بر من چنان دیدند, مرا دستوری دادند و پسر مرا بیاوردند و برخاستم 
و به مدینه هجرت کردم. 


و بعد از ابوسلمه, کسی که هجرت کرد عایر ابن زییعه بود. و بعد از وی» عبدال ابن 
جحش بود و وی با اهل و عیال و اه بیت هجرت کرد. چنان که خانه‌ی وی دربسته 
شد. و روزی, عُتبه ابن رییعه و عبّاس ابن عبدالطلب و ابوجهل ابن شام بر بالاي کوو 
ابوفئیس رفته بودند. چون درنگرستند, خانه‌ی عبدالله ابن جحش دیدند که در بسته بود 
و هیچ کس در آنجا نمی‌جنبید. 

عتبه ابن رّبیعه نفسی سرد برکشید و گفت «دریغا که سراي عبداله ابن جحش هیچ 
کس درش ناند.» 

آبوجهل گفت «چه غم می‌خوری؟ این مُشتی سرگشتگان رها کن تا آواره پباشند و 
نام ایشان در جهان نیست شود.» 

پس, بعد از ایشان, صَحابه روی در نهادند و قوم قوم و گروه گروه می‌رفتند با زن 
و فرزند و اهل و عیال و بعضی مجرّد و بی‌زن. و اسامي ایشان که هجرت می‌کردنده به 


ترتیب, در «سعرت» مذکور است, 


ند ابن اسحاق گوید که عمر ابن خطاب و عیاش اين ای زبیعه و هشام ابن عاصی 
آبن وائل .هر سه -اتّفاق کردند تا با هم از مکّه بیرون آیند و به مدینه هجرت کنند و 
می‌خوامتد کد فرش راخ نباشد؛ از بر ان که تا فرتش منمی نکنند. بس, معاد 
ساختند جایی در بیرون مکه که در شب, هر سه آن جایگاه جع شوند و از آن جایگاه 
روی در مدینه آورند. 

عمر این حَطاب و عیاش ابن ابی زبیعه به میعاد خود پیرون آمدند و در آن مفزل که 
وعده کرده بودند بنشستند و انتظار هشام ابن عاصی می‌کردند. و چون ایشان را هر 
دو - خروج افتاده بوده فرّیش را خبر شد از عزیت هشام و او را بگرفتند و حبوس 


داشتند. 


۳۳۷ 


(جطاممقی امعماون) ص۳۵۴ 


در هجرتِ اصحاب به مدیند 


عمر و عیاش چون دانستند که وی نی‌آید. بدانستند که قرش وی را بگرفته‌اند. بعد 
از آن, ایشان هر دو سبه مدینه رفتند. و قریش هشام ابن عاصی را عذاب می‌کردند تا 
از مسلیانی بیزار شود. 

پس چون عمر و عیاش هر دو -به مدینه آمدند و چند روز گذشته بود, ابوجهل 
و برادرش -حارٍث ابن هشام - هر دو به مدینه آمدند از بهر عیاش این ایی زبیعه. و 
عیاش برادر ایشان بود از مادر. پس چون براسون او را گفتند که «مادرت سوگند 
خورده است که از آفتاب به سایه نتشیند و شائه بر سر ننهد تا روي تو باز نبیند. اکنون» 


چندان با ما یبای که وی تو را بازبیند و سوگندٍ وی راست شود!» 


پس چون ایشان چنین بگفتند. عیاش را از بهر مادرش رقتی پیامد و عزم آن کرد که 
باز مکّه شود با ایشان. 
عمر چون دانست که عیاش عزم آن دارد که با مکّه شود. او را گفت «ای عَیّاش. به 


سخن ابوجهل و برادرت مغرور مشو و قول ایشان باور مدار که ایشان دروغ می‌گو ند 
و می‌خواهند که تو را در فتنه افگنند. مادرت اگر آفتاب وی را داع دهد. خود باز سایه 
نشیند واگر سرش خارش کند. سر را شانه کند. و از این جهت. از ببر وی هیج انديشه 
مکن!» 

عیاش گفت «چندان به مک روم که سوگندٍ مادر راست کنم و مر نیز آن جایگاه مال 
هست و برگیرم و با خود بیاورم.» 

بعد از آن عمر گفت «ای عیاش تو می‌دانی که در قرش هیچ کس را چندان مال 
نیست که مراست و من نیمه‌ای از مال خود به تو دادم و تو با ایشان مرو - که من 
می‌ترسم که ایشان با تو حیلت می‌کنند و می‌خواهند که تو را فتنه افگنند.» 

عیاش سخن عمر قبول نکرد و گفت «چندان بروم که سوگندٍ مادر راست کنم و دل ۰ 
وی با دست آورم و خود بازگردم.» 

عمر چون دید که عیاش بخواهد رفت. گفت «ای عیاش این اشتر من اشتری سخت 
دونده است و نیکو. بر آن نشین, تا اگر در راه نغدری از ایشان بینی. زمام آن بگردانی و 
زود به مدینه بازآیی.» ۱ 

عَیّاش پر اشتر عمر نشست و همراو ابوجهل و برادرش --حارت -یرفت. 

و چون به نزدیک مکّه رسیده بودند, ابوجهل حیلت کرد و عیاش را گفت «این اشتر 


۳۳۸ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


در هچرت اصحاب به مدینه 


من بّد می‌رود. مرا با خود ردیف گردان!» 

عتاش گفت «شاید» و فرود آمد تا او را برنشاند. 

ابوجهل و برادرش --حارث -غدر کردند و هر دو به وی دویدند و وی را بگرفتند 
و بند بر نهادند و وی را به مه دربردند. 

پس چون مردم به دیدن ایشان آمدند, ابوجهل گفت «ای قومء شما نیز با فهاي قوم 
خود آن کنید که من با برادر خود کردم.» ۱ 

پس عیاش را حبوس بداشتند و او را عذاب می‌کردند تا مفتون شد و از مسلیانی 
بزار گشت. 


و چون سیّد به مدبنه هجرت کرد روزی گفت «کی باشد که برود و هشام ابن عاصی 
و عیاش ابن ابی زبیعه را پیش من آورد؟» 

ولید ابن وّلید ابن مُخیره بر پای خاست و گفت «با رسول‌اله» من بروم و ایشان را 
پیش تو آورم.» (و ایشان» هر دو در مکّه حبوس داشته بودند.) 

وّلید گفت برخاستم و به مکّه آمدم. ائفاق راء زنی دیدم که طعامی داشت و جایی 
می‌برد. گفتم «ای زن» این طعام کجا می‌بری؟» 

گفت «به بر این حبوسان می‌برم س.یعنی هشام ابن عاصی و عیاش ابن ای ربیعه.» 

ولید گفت من از پي آن زن برفتم و آن خانه به چشم کردم و اتفاق, آن خانه را سقف 
نداشت. چون شب درآمد. برخاستم وبه دیوار آن خانه بر رفتم و به اندرون آن در شدم و 
قیدهای ایشان بر سنگی نهادم و ششير بر آن فرو کوفتم و آن را بشکستم و ایشان را 
بیرون آوردم وبر اشتر خود نشاندم و خود پیاده می‌رفتم, تا ایشان راید مدینه آوردم. به 
خدمت سیّد. 

و این روایت چنان است که ایشان از اسلام بیرون نیامده بودند و در عذاب و حبس 
کافران صبر می‌کر دند. تا حی تعال ایشا را خلاص داد. 


و بعد از آنء یب رومی هجرت کرد. و چون هجرت می‌کرد از مکّه. او را مالی 
بسیار جع شده بود. ترش آو را گفتند «چون تو پیش ما آمدی, هیچ نداشتی و این مال 
که جمع کرده‌ای پیش ما جمع کرده‌ای. اکنون؛ اگر می‌خواهی که هجرت کنی. مال را رها 


۳۳۹ 


(جطاممقی احعماون) مضه ۳۵۴ 


در همجرت سید به مین 
کن و برو» 
بعد از آن. میب گفت «من مال خود شما را دادم. مرا رها کنیدا» 
بعد از آن, او را رها کردند و جله‌ی مال به جای بگذاشت. 


بعد از آن, صَحابه پیاپی هجرت می‌کردند. لا ابوبکر و علی - که ایشان به انتظار 
سیّد باز مانده بودند تا ایشان با سیّد هجرت کنند. 


در هجرت سیّد به مدینه 


حمد این اسحاق گوید که چون صَحابه هجرت کردند. سیّد در مکه نشسته بود و انتظار 
می‌کرد تا کی وی را دستوری دهند. و از صَحابه به جز ابوبکر و علی, هیچ کس در 
خدمتِ سیّد نبودند. از بهر آن که باق هجرت کرده بودند یا در دستِ کافران حبوس 
بودند. و ابوبکر دستوری خواسته بود تا وی نیز هجرت کند. سیّد او را دستوری نداد. 
کت سل متی که مگر یماد در راررفی تکار ک وی وی ریک 
طمع در آن کرد که سیّد رفیق وی باشد در هجرت و آن وقت, خاموش شد. 

و فرش چون بدیدند که سید را تبّمی و مدّدی حاصل شد و اهل مدینه با وی بیمت 
کردند و صحابهبه پیش ایشان شدند. گیان بردند که سید نیز هجرت کند و زیادت تبع و 
مَدّد وی را حاصل شود و آن وقت, لشکر کند و به جنگ ایشان آید. چون ایشان را این 
ظن در افتاد, میعاد ساختند و یهتران قوم که بودند, در داژاٌدوه جمع شدند تا در کار وی 
رایی زنند و از بهر وی تدبیری برآنديشند. 

پس چون به دازالتّدوه می‌رفتند. در را ابلیس بر مثال پیری موقر دیدند که بر سر 
طْیلسانی دارد و عصایی در دست دارد. او نیز با ایشان موافقت کرد و می‌رفت تا به در 
رت 

چون به آنجا رسیدند. از وی پرسیدند که «ای بیس تو را چه کار است؟» 


گفت «من از اهل تجدم و در رای و تدبیر قُریالد‌هرم. و شنیدم که شما جمعیّتی از بهر 
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(جطاممقی اعماون) مضه ۳۵۴ 


در هجرتِ سیّد به مدینه 


حتّد خواهید ساختن و در کار وی رایی و تدبیری خواهید اندیشید. و گفتم من نیز با شعا 
شریک شوم و چیزی که بر شما خافی باشده من آن را باز یاد شما آورم و تِن شما کنم.» 

گفتند «شاید. درای!» 

پس جمله به دوه در شدند. و ایشان پانزده تن بودند: اوّل عتبه اين زبیعد و شیبه 
اب زییعه و ابوشفیان این حرب و یمه ابن عدی و جر ابن میم و حارٍث ابن عایر و 
تضر ابن حارث و ابوالبختری ابن هشام و پسران حا س و سر ره ابن 
خلّف و مقه ابن آسود و حکیم ابن جزام و ابوجهل این هشام. و شیخ تجدی در میانِ 
ایشان. 


پس این جمله جمع شدند و گفتند «ای قوم, کار حتد با ما می‌بینید که چون است و هر 
روز نیع و مَدّدٍ وی زیادت می‌شود و اینک امل مدینه با وی جمع شدند و یکی شدند و 
شوکت و استظهار وی زیادت شد و اصحاب وی را به پیش خود بردند و ایشان را برٍ 
خود جای دادند و دور نیست که چون صحابه‌ی وی بردند. حمد را نیز بیرند و او را 


پیش خود جای دهند. و احوال وی می‌دانید که هر کس سخن وی می‌شنود. فریفته 
می‌شود و در حال به دین وی می‌آید. و ضرورت. چون حتد هجرت کند و پیش 
اصحاب خود رود به مدیند. دیر برنیاید که تیم وی بسیار شود و آن‌گاه لشکر کند و به 
جنگ ما بیرون آید و پیدا نود که کار چه گونه باشد. اکنون» رای براندیشید که به آن رای 
از دستِ وی خلاص یابیم!» 

یکی از ایشان گفت «اين حقد شاعر است - مثل ژهير و نایفه و ایشان که 
درگذشتند. اکتون, مصلحت چنان است که ما با وی همچنان کنیم که عرب با ایشان 
کردند.» 

گفتند «چه کنیم؟» 

گفت «او را به خانه‌ای کنيم و در از پیش وی برآوریم و او رانه نان دهیم و نه آب. تا 
همچنان که ایشان هلاک شدند. وی نیز هلاک شود.» 

و چون آن بهتر ریش این بگفت؛ ابلیس که وی را شیخ تجدی گفتندی - گفت 
«اين نه رای است که تو زدی» از بهر آن که اگر وی را حبوس بدارم. کار وی پنهان بزائد 
و هر چند که زودتر خبر وی به آتباع و اصحاب وی رسد. ایشان آن وقت لشکر جمهور 
کنند و پبایند و وی را از حبس به درآورند و بعد از آن, شما و ایشان جنگ باید کردن و 


۳۱ 


(جطاممقی اعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در هجرتِ سید به مدینه 


پیدا نباشد که چه گونه باشد. اکنون. باری» رای دیگر انديشه کنید!» 

پس یکی دیگر گفت «مصلحت آن است که او را از مه بیرون کنيم. و چون 
ما برفته باشد و ما او را نبینیم» گو هرچون که می‌خواهی می‌باش!» 

اپلیس گفت «اين نه رای است که شما می‌زنید. و شما نمی‌دائید که این حمد فجه‌ی 
خوش دارد و سخنی شیرین و طلعتی خوب و هیتتی زیبا و مالستی دلربای دارد؟ چون 
وی از پیش شما برود. به هر قبیله‌ای که فرود آید و به هر شهری که مفام کند. به اندک 


از پیش 


چون وی چنین بگفت. جله گفتند «شیخ تجدی راست می‌گوید.» 
پس هر رای و تدبیر که بکردند. شیخ نجدی آن را باطل می‌کرد. تا به آخر, ابوجهل 


گفتد «بگوی» با آبواکم.» 

ابوجهل گفت «راي من آن است که از هر قبیله‌ای که ما را هست. مردی برناي جَلد 
بیرون کنیم و هر یکی از ایشان شعشیری به دست دهیم تا چون حمد خُفته باشد, به یکبار 
پر وی حمله برند و او را په تعشیر پارهپاره کنند. و چون به این صفت بکگشته باشند. خون 
وی در جله‌ی قبایل عرب متفرق باشد و آن وقت بنی‌عبدمتاف با جمله‌ی قرش 


برنیایند و رضا دهند. آن وقت, ایشان را دیّت بدهی.» 


چون ابوجهل چنبن بگفت. ابلیس گفت «رای این است و جز این رای نیست که این . 


جوان می‌گوید و تدبیر کار به از این نیست.» 

بعد از آن, به این اقا کردند و برخاستند و متفرّق شدند. 

چون نزدیکي شب شد. از هر قبیله‌ای یکی اختیار کردند و فشیری به دستٍ وی 
دادند و عزم آن کردند که چون سید بُفتد. بروند و او را به قتل آورند. در این حال: 
جیرئیل بیامد و سیّد را از این حال خبر داد و گفت «امشب, در فراش خود سپ - که 
دشنان قصد هلاک تو دارند.» 

پس چون شب درآمد. فرش با آن جاعت که راست کرده بودند پیامدند و بر در 
سراي سیّد بیستادند و انتظار می‌کردند که سید بخسید و ایشان بروند و او را هلاک کنند. 

چون سیّد دید که ایشان به در سرای ایستاده‌نده علی بخواند واو را گفت «یا علی» تو 
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(جاممقای اععتمادنط) حفصعطانه؟ ۳9 


در هجرت سید به مدینه 


آمشب در فراش من بخسپ و این برد بان من در سر کش و از کافران هیچ اندیشه‌ای 
مکن که ایشان با تو هیچ نتوانند کردن.» 

علی برفت و بر جاي سیّد بخفت. 

ابوجهل در این حال, بر در سرای ایستاده بود و طعن در سخن سیّد می‌کرد و 
می‌گفت «ای قوم, حمد دعوی می‌کند که اگر شم متابعت من کنید و به دین من درآیید و 
فرمان من برید. ملوکي عرب و عَجّم شوید و دیگر چون از گور برخيزید» بهشتِ 
جاودانه نع رنّد. و اگر چنین نکنید و فرمان من نبرید. شمارا همچون گوسفند بکُشند و 
فرداي قیامت شم را به آتش دوزخ بسوزانند -» 

در این سخن بود که سیّد مُشتی خاک برگرفت و از خانه بیرون آمد و جواب ابوجهل 
باز داد و گفت «بلی سمنم که این دعوی می‌کنم. و تو از جمله‌ی ایشانی که فردا در غزو 


1 
بدر, چون گوسفند تو را سر بیرند و چون از گور برخیزی تو را هم به آتِ دوزخ 


بسوزانند.» 

این بگفت و سورت «یاسین» آغاز کرد و آن خاک بر سر ایشان افشاند و خود برفت. 
و حق‌تعالا دیده‌های ایشان کور گردانید و او را ندیدند. 

بعد از ساعتی که سیّد گذشته بود و ایشان به انتظار ایستاده بودند. یکی هم از 
هر و گنت «شما به چه کار اینجا ایستاده‌اید؟» 

گفتند «به انتظار آن که سیّد تخسید و ما برویم و کار خود بگزارم.» 

گفت «شما کور بودید. چون وی بر شا بگذشت و خاک بر سر شما پاشید؟» 

ایشان باور نکردند و دست دراز کردند و سر‌های خود دیدند پر خاک. و هم باور 
نکردند و برفتند و در خانه نگاه کردند. علی را دیدند که در فراش سیّد خفته بود و برد 
نی سیّد در سر کشیده بود. به شک در افتادند. بعضی گفتند «اینک حمّد است که در 
فراش طُفته است.بیایید تا وی را بکشیم.» و بعضی گفتند «مگر نه ند است. و دشک 
نشاید رفتن و کسی راگشتن» 

در تردّد و انديشه بودند تا وق صبح درآمد, علی از میا فراش برخاست. چون علی 
دیدند, دست بر هم زدند و گفتند «آن مرد راست گفت - که محمد آن بود که دوش بر ما 


گذشت و ما او را ندیدم.» 


۳۳۳ 


ی بخ ۱ ی 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


در هجرت سید به مدینه 


محبّد ابن اسحاق گوید که ابوبکر چون دستوری خواست که هجرت کند و سیّد او را 
دستوری نداد و توقّف فرمود. ابوبکر گیان بردی که سیّد به زودی هجرت کند و او را 
رفیق خود گرداند. و ابوبکر مُستّعد بود و فرموده بود و دو اشتر نیکو بسته بود و آن را 
علف میداد و تهارداشت می‌کرد. به نا آن که سید اشارت فرماید از بهر هجرت و 
چون وی اشارت فرماید. اشتر پرورده بوّد. 

و عایشه حکایت کرد که قاعده‌ی سیّد آن بودی که هر روز به خانه‌ی پدرم رفتی - 
بامداد و شبانگاه. پس آن روز که فرش آن حرکت کرده بودند و آن مکر ساخته بودند. 
حق تعالا سیّد را از مکر ایشان خبر کرد و او را دستوری داد تا به مدینه هجرت کند. 
نیمروز گرم. دیدم که سید به خانه‌ی ما درآمد. و پدرم بر تختی نشسته بود. چون سیّد 
ترآ پدرم از تخت فرود آمد و سیّد باز جای خود نشاند. و در خانه‌ی ما آن ساعت 
هیچ کس دیگر نبود پیش پدرم. امن و خواهرم -آسا. 

پس سید در حال که پنشست, پدرم را گفت «یا ابوبکرء اگر کسی پیش تو است. بگو 
تا به در رود س که سخبی دارم.» 

پدرم گفت «مادر و پدرم فداي تو باد! به جز دختران من هیچ کس دیگر نیست, 
بفرمای تا چه می‌فرمایی!» 

گفت «حق تعالا مرا فرموده است و دستوری داده است که امروز از مکّه بورون شوم و 


به مدینه هجرت کنم .) 
پدرم گفت «یا رَسولالّه, و من در صحبتِ تو باشم؟» 
گفت «بی.» 


پدرم از شادي صحبتِ سیّد بگریست. و من هرگز ندانستم که کسی از شادی گرید, تا 
آن روز که پدر خود دیدم. آن‌گاه, پدرم گفت «یا رسول‌اله. دو اشتر نیکو بازداشته‌ام و 
مدّق‌ست تا آن را می‌پرورم از بهر این کار.» 

سید گفت «شاید.» 

و جالی بطلبیدند که وَئوق به وی داشتند تا دلیلی کند ایشان را به راه و اشتران به وی 
سپردند و او را گفتند «آن ساعت که ما بگوییم» اشتران برگیر و برون مکّه آورا» 

واز رفتن سیّد هیچ کس را خبر نبود» مگر ابوبکر و علی. و ابوبکر با سیّد رفیق بود. و 
علی را بفرمود که «تو در مکّه بایست و امانت‌ها و ّدیعت‌های مردم باز ده!» و اهل مکّه 


۳۳ 


در هجرت سید به مدیله 


-منافق و مرافق س چیزی که داشتند پیش سیّد نهاده بودند. از بهر آن که اعقاو کل به 
وی داشتند و به هیچ کس دیگر نداشتند. 1 

پس چون کارها ساخته بودند سیّد و ابوبکر به راهی بجهول بیرون آمدند. کوهی به 
نزدیک مکّه بود و آن را کوه ثور گویند و در آن مغاره‌ای هست و چون برفتند. در آن 
مغاره رفتند وبنشستند. وابویکر پسس خود را فرمود -عبداله که پا زیش می‌نشیند و 
می‌شنود که ایشان در کار سیّد چه می‌گویند و چه تدییر می‌سازند و به شب. باز پیش 
ایشان می‌شود و احوال می‌گوید. و بان خود را فرموده بود تا هر شب گوسفند آنجا 
آوّد و همان جا بدوشد. و آسما -دختر خود را فرموده بود تا طعامی سازد و هر شب 
بر ایشان می‌برد. 

پس چون سیّد و ابوبکر به در مغاره رسیدند, شب بود. و ابوبکر سیّد را گفت «تو مرو 
س تا من در روم و در آجا ببینم مگر گزنده‌ای باشد.» 

ابوبکر در رفت و بدید و بعد از ان سیّد در آن مَغاره شد. 

و سه شبان‌روز آنجا می‌بودند تا مردم را بیارمیدند از حدیثِ ایشان و سر راه‌ها که 
بگرفته بودند رها کردند. و چون فرش را معلوم شد که سیّد با ابوبکر بیرون شدندء به هر 
جایی و به هر راهی مرد به طلب ایشان فرستادند و مٌنادا کردند که «هر کی حمّد باز پیش 


ما آوزد. او راصد اشتر بدهیم.» 


و آسما حکایت کرد که چون پدرم با سیّد برفت. ابوجهل با جاعتی از فرش به در 
سرای ما آمدند و از من پرسیدند که «پدرت کجا رفت؟» 

من گفتم «فی‌دانم.» 

ابوجهل تیانچه بر روي من زد. چنان که از سختي آن. قرطها که در گوش داشتم 
پیفتاد. 

پس چون سه روز برآمد و مردم بیارمیدند وبه هر جایی و به هر راهی مرد بدوآنیدند 
و هیچ کس تیافتند. سید ابوبکر را گفت «ای ابوبکی وقت رفتن است.» 

ابوبکر آن دو اشتر بخواست و یکی بهتر در پیش سیّد کشید و گفت «یا رسول‌الّهه پدر 
و مادرم فداي تو پاد؛ برنشین!» 

سیّد گفت «یا ابوبکرء تو می‌دانی که هر اشتری که نه از آن من باشد. من بر آن ننشینم.» 


۳۳۵ 


(جطاممقی احعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقای اعتماونا) فعطانه ۳ 


در هجرت سید به مدینه 


بوبکر گفت «با رسول‌اه. از آن تو است.» 

ستد گفت هن یبا کم به آن با که عربده باشی بآز مر فروشی » 

بوبکر گفت «فروختم.» و تعیین بها بکردند و ابوبکر غلام خود -عایر ابن ره - 
ردیف کرد تا در راه خدمتِ آیشان می‌کند. 

بعد از آن, از مَغاره یرون آمدند و برنشسنند و سر به راه نهادند. 

آزباا کات سفره راست کرده بودم و از تعجیل که داشتم» بند بر آن ننشاندم. و آن 
ساعت مرا یاد آمد که سفره بر اشتر می‌بستم و بند نداشت. من میان‌بندٍ خود باز کردم و 
بعضی به بٍ سفره کردم و بعضی در میان رها کردم. (و سم راز این سبب «ذاتالّطاتّین» 
خواندندی.) 

و هم آسما حکایت کرد و گفت چون سید با پدرم از مغاره برنشستند و برفتند, سه روز 


برآمد و هیچ احوایی ندانستم که کجا رفتند و قصدٍ کجا کردند. تا بعد از سه روز, آوازی 
شنیدم که کسی از زير مکّه برآمد و می‌گفت «خدای بهترین جزا دهاد محتد و ابوبکر را 
که رفیق یکدیگرند و به خیمهی أم معبد مقزل ساخته‌اند و از آمجا برخاسته‌اند و قصدر 
مدینه کرده‌اند.» و آواز می‌شنیدم و شخص را فی‌دیدم. پس چون آواز بشنیدم؛ بدانستم 
که سید سوی مدینه رفته است. 

(و این ام معبد زنی بود جَلد از قبیل‌ی بی‌کُعب و در راو مدینه مقام داشتی و گوسفند 
چرانیدی. و سیّد پیش وی فرود آمده بود و گوسفندی از آن وی پستان خشک شده بود 
و سیّد دستِ مبارک به آن بالید و هم در حال, پر شیر شد. ام معبد چون این معجزه از 
سید پدید, در حال مسلمان شد.) 

و هم آنما حکایت کرد و گفت چون پدرم می‌رفت. شش هزار درم داشت. جله با 
خود برگرفت. و بعد از آن, ابوقحافه س پدر پدرم سیه خانه درآمد و گفت «ای فرزند 
زادگان من, پدرتان از سر برفت و مال که داشت پا خود ببٌرد و شما را بی نان و پی آب 
بگذاشت؟» 

من دمخوشي او راء گفتم «نه, ای آه که به قدرِ حاجت بر ما بگذاشت» آن وقت. 
سنگی برگرفتم و بر روزنی نهادم و جامه بر سر آن افگندم و دستِ وی بر سر آن نهادم و 
گفنم «اين سیم است که پدر از بهر ما بگذاشته است.» 

ابوثحافه پیر بود به غایت و چشمهای وی به خلل آمده بود و هنوز یه اسلام نيامده 


۳۳۹ 


در هجرت سید به مدینه 


بود. چون من چنین بگفتم؛ غرسند شد و گفت «چون این قدر شما راهست, با کی نیست.» 
و خدای می‌دانست که پدر از بهر ما هیچ نگذاشته بود. 
و شراقه اپن مالک حکایت کرد که چون فَرّیش مُنادا کردند که «هر آن کس که حتد 


بازآورد او را صد اشتر بدهیم» من با قوم خود نشسته بودم و مردی درآمد و گفت «من 


سه راکب دیدم که در راو مدینه می‌رفتند.» 

پس, به چشم و ابروان, اشارت به وی کردم و گفتم «سخن مگوی!» تا کسی دیگر 
نداند و من بروم و او را باز پس آورم. 

و بقرمودم تا اسب زین کردند و خود سلاح درپوشیدم و سلاح بر خود راست کردم و 
اسب را در پوشیدم و برفتم --به طمع صد اشتر که از فَُیش بستانم. 

و عرب چون به کاری رفتندی, به فال, قداح برگرفتندی. اگر راست برآمدی. 
بکردندی و اگر کج آمدی, آن کار فرو گذاشتندی. و قداح جنس فرعه‌ای بود ایشان را. 
شراقه گفت چون برنشستم, قداح برافگندم و راست نیامد. دوم بار برافگندم و هم راست 
نیامد, سوم بار برافگندم و هم راست نیامد. ساعتی می‌گفتم «نشاید رفتن» و طمع صد 
اشتر مرامی‌گذاشت. و هم برتشستم و از دنباله‌ی سید برفتم. 1 

چون پاره‌ای برفتم» اسپ من به روی درافتاد و مرا بیفگند. برخاستم و گفتم «اين چه 
حالت است؟ اسب من هرگز خطا نکرد. امروز چه رسیده است؟» ساعتی گفم 
«بازگردم» و دیگر طمع خد اشتر ما نگذاشت. 

پسء دیگربار, برنشستم. چون پاره‌ای را برفتم» دیگربار اسپ من خطا کرد. پس, 
دلتنگ شدم, گفتم «اين چه خواهد بودن؟» عزم آن کردم که بازگردم و طمع صد اشتر مرا 

دیگربار, برنشستم و می‌راندم, تا به نزدیک آن شدم که به سید رسم. چون سیّد از 
دور بدیدم, قصد کردم که پیشتر روم. دیگر اسپ من بر روی درافتاد و پابهای وی به 
زمین فرو شد و مرا درافگند. 

دیگر برخاستم و گفتم «اين همه سختی کشیدم و این ساعت که به ایشان رسیدم. باز 
نتوائم گردیدن.» آن‌گاه قوّق کردم و پایهای اسب از زمین برکشیدم و برنشستم. و چون 
پرنشستمء در مقابله‌ی خود ابرپاره‌ای دیدم که برامد و آتش از آن می‌بارید. چنان که من 


۳۳۷ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در هجرت سید به مدینه 


نزدیک سید شدم. آتش نزد یک تر می‌آمد. 

چون چنان دیدم, یقین بدانستم که من را بر ایشان دستی نخواهد بودن و اگر پاره‌ای 
پیشتر روم. آتش در من افتد. آن‌گاه» آواز دادم و گفتم «یا حمد. منم شراقه آبن مالک. 
آمده بودم تا تو را بازپس برم. اکنون, بدانستم که نفی‌توانم. دستوری ده که می‌خواهم که 
با تو سختی بگوم و عهدی می‌کنم که با هیچ کس نگویم که من شم را دیدم.» 

بعد از آن, سید ابوبکر را فرمود که «ببین تا چه می‌گوید!» 

ابویکر جوای وی بازداد و گفت «بگو تا چه می‌گویی!» 

شراقه گفت «من می‌دانم که کار محمد بالایی خواهد گرفتن و مقصود من آن است که 
مرا خعی دهد که آن خط مرا علامتی باشد میان من و ویء تا روزی که مرا به کار باید 
عرض دهم.» 

کید تال ای رصان 

شُراقه ابن مالک گفت من آن ژقعه برگرفتم و حکم بکردم و پنهان باز خانه آمدم و آن 
احوال با هیچ کس نگفت. و آن خط با خود می‌داشتم تا فتح مه حاصل شد و سید از 
غزو تین و طایف بازگردیده بود و به چعرانهنزول کرده بود. آن خط برگرفتم و قصدٍ 
خدمتٍ سیّد کردم و او را در جعرانه بیافتم. 

چون برسیدم, لشکر بسیار با وی بودند. من همچنان, پی حاشی» می‌رفتم تا آن خط به 
وی دهم و تعریفی خود کنم, لشکر مرا می‌زدند به مقرّعه‌ها و مرا زجر می‌کردند و 
می‌گفتند «دور شوا کجا می‌روی؟» 


بعد از آن, خط یرون آوردم و آواز برداشتم و گفت «یا رسول‌اله» منم شُراقه ابن 
مالک و این آن خط است که تو به من دادی.» 

سیّد آواز من بشنید و گفت «امروز روز وفا و مَبرّت است. نزدیک آی, ای سراقه و 
بگوی تا چه خواهی گفتن!» 

من نزدیک وی شدم و مسلمان شدم. 

پس, از آن جایگاه, دستوری خواستم و باز پیش قوم خود آمدم و هررسالی زکاق مرا 
می‌بود از چهارپایان و غبره. پیش سیّد می‌فرستادم به مدینه. 

باز آمدیم به حکایتٍ هجرتٍ سیّد. 


۳۳۸ 


در هجرتِ سید به مدینه 


پس اهل مدینه چون بشنیدند که سیّد از مکّه ه در آمده است و عزم مدینه دارد» هر 
روز چون ناز پامداد بکردندی, برخاستندی و بیرون آمدندی و به انتظار پنشستندی و 
چون آفتاب گرم شدی و کسی نیامدی, همه باز مدینه آمدندی. تا آن روز که سیّد 
خواست آمدن. و ایشان به قاعده آمده بودند تا افتاب گرم شده بود و باز مدینه شده 
بودند و بعد از ان به خانه‌ها باز رفته بودند. در حال که ایشان به خانه رسیده بودند. 
یکی از مدینه بیرون شده بود و سیّد را بدید که می‌آمد و او را بشناخت. و بدوید و آواز 
داد و گفت «ای اهل مدینه. بشارت باد شها را که سیّد رسید!» 

اه مدینه برخاستند و استقبال کردند. چون بیامدند. سیّد دیدند که در سایه‌ی 
درختی نشسته بود و ابوبکر به نزدیکي وی نشسته بود. ابوبکر به سر و شکلء جمله به سید 
می‌مانست و پيشتر اهل مدینه ابوبکر از سیّد بازفی‌شناختند. چون ساعتی برآمد و 
سای مرت خرما یگریت ایک هاسته بر مر سید بژاس درو رنای حره 
بگسترانید و سایه کرد بر سرٍ وی. بعد از این, به این حرکت. بدانستند که سیّد کدام است. 

پس چون اهل مدینه از این جهت فارخ شدند. نخست سید از بیرون مدینه, به فا 
فرود آمد -به سراي وم این هدم. و بعضی گویند به سراي سعد ابن خیتّمه. 

وعلی بعد از سیّد, سه روز در مکه بود, تا وّدیعت‌ها و امانت‌های مردم بازداد. بعد از 
آن, از دنبال‌ی سید پیامد. و سید هنوز در قبا بود و به مدینه نرفته بود که علی برسید. 

روز دوشنبه بود که سیّد در با فرود آمد و دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه 
در با مقام کرد. و آن مسجد که این ساعت در قبا جانده است, در این چند روز بنا کردند. 
چون روز جمعه بود. برخاست و به مدینه درآمد و نماز جمعه بگزارد در آن مسجد که 


میان رودخاند. از پمرون مدینه بود. 


پس چون سیّد برنشست که به اندرون مدینه رود. اوّل رئیسان و مهترانِ قوم بنی سام 
عتبان ابن مالک و عبّاس ابن عباده و غیرهم -درآمدند و زمام اشتر سیّد بگرفتند و 
گفتند «یا رسولأل» پیش ما فرود آی --که هر مال که تو راباید و هر لشکر که تو را باید. 
مااز بهر تو ترتیب کنیم و شب و روز جله‌ی قوم به خدمتِ تو بازداریم و خود بیستیم و 
آن چه شرط خدمت است به جای آور.» 

سیّد گفت «زمام اشتر من رها کنید --که وی را فرموده‌اند که کجا رود.» 


۲۳۹ 


(جطاممقی امعتماونط) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماونط) معطانه؟ ۳۵۴ 


در هجرت سید به مدینه 


بعد از آن» زمام اشتر وی رها کردند. 

چون پاره‌ای رأه برفت. یهتران قبیله‌ی بن‌بیاضه - زیاد ابن بید و قروه ابن عمرو و 
غبرهم - در آمدند و زمام اشتر بگرفتند. گفتند «یا رسولل پیش ما نزول فرمای که 
هر لشکر و مَدد که تو را باید, از بهر خدمتِ توء ترتیب کنیم و هر مال و اسباب که خواهی 
بدهیم و شب و روز به خدمتِ تو بازایستم.» 

سیّد گفت «زمام اشتر من رها کنید که وی را فرموده‌اند که کجا فرود آید.» 

بعد از آن,. ایشان دست از آن بداشتند. 

چون پاره‌ای دیگر برفت» مهتران قوم بی‌ساعده بیامدند -سَعد ابن عباده و منذٍر ابن 
عمرو. گفتند «یا رسولالّ» پیش ما نزول فرمای - که ما هر چه تو را په کار باید, از 
عهده‌ی آن بیرون آیم و از لشکر و مَدّد و اسباب و مال.» 

و همچنین سیّد جواب ایشان بازداد که هربار گفته بود. 


و چون پاره‌ای راه دیگر برفت, مهتران قوم خزرّج بیامدند -سعد این زبیع و خارجه 
ابن زید و عبدالّه ابن رواحه. درآمدند و زمام اشتر بگرفتند و گفتند «یا رسول‌ال. به 
سراي ما فرود آی و هر چه تو را په کار پاید. از مال و اسباب و لشکر و غره. عهده‌ی آن 
می‌کنيم .» 

سیّد چون هر بار جواب ایشان بازداد. 

تا پاره‌ای دیگر برفتند و بهتران قوم ببی‌جار پيامدند و همچنین گفتند و جواب همان 
شنیدند. 

و همچنین, چند قوم دیگر بیامدند و التزام فودند و سیّد همچنان جواب می‌داد» تا 
نزديکي خانه‌ی ابو ایوپ انصاری رسیدند. چون به آن جایگاه رسیدند, اشتر زانو فرو زد 
و بطفت. و سیّد از وی فرود نیامد. اشتر چون بدانست که سیّد از وی می‌نشیند. بر پای 
خاست و چند گام دیگر برفت و باز پس گردید و باز جاي خود آمد و بْفت و پای دراز 
ری 


پس سیّد از وی فرود آمد. و ابو یوب رختها فرو گرفت و به خانه برد و سیّد آن 


چایگاه فرود آمد. 
و بعد از آن سید پرسید که «اين جایگاه که اشتر من فرود آمد و بُفت. ملکي 
کیست؟» 


۶۰ 


در هجرتِ سید به مدیئه 


گفتند «ملک دو یتیم است که تشر قوم بنی نار می‌باشند و مُقَام آجا دارند.» 

بعد از آن, سیّد ایشان را بخواند و آن یلک از ایشان بخرید و مسجد خود انجا پنا کرد. 

پس سید در خانه‌ی ابو یوب می‌بود تا مسجد پرداخته شد و حُجره‌ها از بهر وی 
بپرداشتند. آن وقت. از خانه‌ی ابو یوب باز خُجره‌ی خود نقل کرد. 

و ابو وب حکایت کردی که چون سیّد در خانه‌ی من نزول کرد. در طبقه‌ی زیرین 
بنشست. و ما در طبقدی بالا نشسته بودم. یک روز, سیّد را گفتیم «یا رسولله, نیک 
نیست که ما در طبقه‌ی بالا نشسته‌ام و تو در طبقه‌ی زیرین.» 

سید گفت «شاید؛ یا ابو یوب که مردم پیش ما می‌آیند و می‌روند و چنین خوشتر 
است مرا و مردم را.» 

و ابو یوب می‌گوید که پیوسته وصیّت می‌کردم مادر یوب را و کودکان خود را تا 
آوازی بلند برندارند و بر بام که می‌گذرند. آهسته آیند و روند. تا خاطر سیّد از چیزی 
پراگنده نشود. چنان که اتُفاق راء یک روزء خُنبی آب بر بام نهاده بودیم و آن نب 
بشکست و ما از احتراز آن که نباید که قطره‌ای آب به زیر فروچکد. گلیمی داشتیم و 
ر خود آن گلبم جامه‌ی خواب شب بود و به روز فراش ما بود» آن گلیم برگرفتيم و آن 
آب را به آن تَشف کردیم و نگذاشتيم که قطره‌ای آب از آن فروچکیدی. و هر شب. 
طعامی می‌ساختیم و بر سیّد می‌بردیم و قضله‌ای که از پیش وی بازپس می‌آوردند. ما با 
فرزندان آن را تک می‌دانستيم. تا یک شب. چیزی پخته بودم و پیاز در آن افگنده 
بودیم. چون باز پس آوردند» سیّد دست بر آن ننهاده بود. پس چون چنان دیدیم» دلتنگ 
شدیم. گفتم «مبادا که سیّد از ما رنجیده است.» 

بعد از آن, برخاستم و به خدمت سیّد شدم و گفتم «یا رسول‌اله, مادر و پدرم فداي تو 
باد! خبر است که امشب دست بر طعام ننهادی و ما هر شب فضله‌ای از خدمتِ تو باز 
می‌آوردند, آن را تک می‌دانستي.» 

سیّد گفت «در آن طعام, پیاز بود و بوي آن می‌آمد و از بهر آن که جبرئیل به پیش من 
می‌آمد. من کراهیّت داشتم و آن نخوردم. شما ببخورید که بأکی نیست.» 

پس من دخوش شدم و برفتم و آن را به کار بردیم. و دیگر هر طعامی که پختیم از بپر 
وی» سیر و پیاز در آن نی‌کرد.م. 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


حکایتٍ برادری گرفتن میان صحابه 


و سیّد در خانه‌ی ابو یوب می‌بود تأ مسجد و حجره‌ها از بهر وی بپرداختند. بعد از 

آن, نقل باز حُجره‌ی خود کرد. 

و چون سید بفرمود که آن مسجد از بهر وی بنا کردند. خود هر روز برفتی و ساعتی در 

آن کار کردی تا مسلمانان را زیادت رَغیّت افتادی در عبارتِ آن. یعد از آن. مهاجر و 

آنصار در کار ایستادندی و کار همی کردندی. و عتّار اين یایر درآمد و خشت هی 

کشید. تا یک بار, بسیار بر وی نهادند. به ظرافت . گفت «یا رسول‌اله» مرا یکُشتند.» 

پس سید دست بر پشت وی نهاد و فرو مالید و خاک و غبار از سرو روی وی پاک 

بکرد و گفت «ایشان تو را نگشند. لیکن طایفه‌ای بعد از این پیدا شوند و تو را بکشند که 
یشان در دین باغی شوند.» 

(و همچنان که سیّد گفته بود. ار در روزگار خلافتِ علی با وی بود و لشکر معاویه 
وی را بکشتند. و از معجزه‌های سیّد. یکی این بود که از احوالِ وی خبر داد که بعد از 
چندین سال, قومی پیدا شوند که او را بکُشند. و همچنان بود که وی گفته بود.) 

و اوّل کسی که در اسلام مسجد بتا کرد عیّارابن یایر بود. 


و سیّد ماو ربیع‌الاوّل بود که به مدینه درآمد و تا ماه صفر که آخرٍ سال بوده در آن 
جایگاه ساکن بود و جایی نرفت. و در این مدّت. مسجد و این خجره‌ها تام شد و قبایل 
آنصار و اه مدینهبهجملگی به اسلامدرآمدند ال گروهی چند معدود. و سید به میان 
مهاجر و آلصار عهد و میثاق بکرد و هر قومی به جاي خود بداشت و عهد هر قومی باز 
وهتران آن قوم افگند. و با هود که در حوالی مدینه بودند. مُصاحت کرد و ایشان را بر 
دین خود تقریر داد. به شرط آن که صعرتٍ دین اسلام دهند چون لشکر از پیرون آید و 
بقرمود که عهدنامه‌ای در آن پنوشتند. 1 


حکایتِ برادری گرفتن میان صحابه 


محتد ابن اسحاق گوید که چون سیّد به مدینه آمد. خواص أصحاب خود راء از مهاجر و 
انساز, برآدری داد وایتان را گنت عیراجری گرید هر یکی با دیگری !»ی خود دسته 


۳:۲ 


(جطاممقی اعماون) مضه ۳۵۴ 


حکایت برادری گرفتن میان ضحابه 


در دست علی نهاد و گفت «این برادر من است.» 

پس سید که سرور پیفامیران بود و بهتر عالیان بود - با امیرالمنین علی برادری 
گرفت. حمزه ابن عبدالطلب که عم مصطفا بود و شیردوامملال بو سبا زید ابن حاررثه 
که غلام مکارت نت رو ان اپی‌طالب و مُعاذ ابن جَبّل برادری گرفتند. و 
ای ای ۱ 
عتبان ابن مالک - از آنصار - برادری گرفت. و ابو عبّیده ابن جاح با شعد ابن معا 
برادری گرفت. و یر ابن عوام با سلمه ابن سلامه برادری گرفت - که از آتصار بود. و 
عغان اين فان پا اوس ابن ثایت - که از آتصار بود سبرادری گرفت. و طحه ابن 
یداه با مب این میک که هم از آصار بود س-برادری گرفت. و سعد اين زید بآ 


ابن کعب برادری گرفت. و مصعّب ان غمیر با بو یوب آنصاری برادری گرفت. و ابو 
حَذّیفه ابن غتبه با عبّاد این بشر برادری گرفت. و عتار ابن یاییر با خذیفه ابن بان 
برادری گرفت. و ابودر غفاری با منثرر این عمرو -از انصار -برادری گرفت. و حاطب 
ابن ایی بَلتّعه با عم ابن ساعده برادری گرفت. و سَلیان فارسی با ابوالدّردا برادری 
گرفت. و بلال بش با ابوژویعه عبدالهابن عبدالرمان خنعمی برادری گرفت. 

این سی و دو تن از خواص صَحابه از مهاجر و انصار س-سیّد میان ایشان برادری 
داد. 

(حمّد ابن اسحای گوید که آسکد این ژراره که سیّد او را نقیب آنصار کرده بود. در آن 
روز از دئیا مفارقت کرد. پس قوم وی سبنی‌نجار -بر سیّد آمدند و گفتند «یا رسول‌اله, 
آسقد ابن ژراره قیپ ما کرده ری اکنون وی از دنیا مُفارقت کرد. و ما را تفیی دیگر 
معتن کن!» 

سیّد ایشان را گفت «بروید سکه من تقیب شماام.» 

پس بنی‌ار نزديکي آتصار به این فخر آوردی.) 


(0 


۳ خه ۱ ی 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


حکایت بانگ غاز 


حمند این اسحاق گوید که چون سیّد در مدینه ساکن و مطمتن شد و مهاجر و آنصار به 
تمامی بر سم وی جمع آمدند و کار اسلام در مدینه مستحکم گشت و نماز جماعت پنج وقت 
بر پای داشتند و کات دادند و روزه‌ی فرض گرفتند و خکم خلال و حَرام به قامی پیدا 
شد و حدودهای شرع بنپادندسیّد خواست که وقت از را علامتی پیداکند تا مردم به 
آن جمع شوند. هسچنان که بهود و تصارا را هر یکی علامتی بود از بهر میقاتِ ناز: بهود 
بوق زدندی و تصارا ناقوس. 

پس سیّد اندبشه کرد که بفرماید و از بهر وقت غاز بوق بزنند. پس گفت «اين نشاید 


که این رسم هود است.» و دیگر انديشه کرد که بفرماید و ناقوس زنند از بهر فاز, 
دیگر هم خود گفت که «اين نشاید که این رسم تصاراست.» پس سید در این انديشه 
بود که از آتصار. عبدالله ابن زید ابن تعلبه درآمد و گفت «یا رسول ال من دوش خوابی 
بدیدم.») 

سید گفت «چه دیده‌ای؟» 

گفت «چنان دیدم که مردی بر من بگذشت, دو جامه‌ی سبز پوشیده بود و در دستِ 
وی ناقوسی بود. من او را گفتم این ناقوس به من فروشی؟ گفت تو با این ناقوس چه 
خواهی کرد؟ گفتم من آن می‌خرم تا از بهر از می‌زنم. مرا گفت تو را چیزی بهتر از این 

از می‌زنی. گفتم ] 

اک شید آن لها اش ند آن لاله اه اش آشهد ند رس وله آشبه دا 
رشولاثه, حَ علی لو خن عل الصلوت. حَی عل للام. ی علی الاح نهک : 
یه اک لاله الا الّ.» 


چیست؟ او گفت ال اک ان اکمر, اه اک أنة 


بیاموزم تا تو از بهر 


پس چون وی این بگفت. سیّد گفت «خوایی درست است و دعوت ‏ 
تماید.» آن‌گاه. بلال را نفرموه و گفت «برخیز و بانگ نماز در ده که آو 


اس رسای در اسر 


بلال برخاست و گفت «اله اکتر: له اک -» تا به آخر بگفت. 


۳:۶ 


۱ ۳ 5 9 


(جطاممقای احعتماونط) عمعطانه؟ :۳۵۴ 


حکایتِ یود مدینه 


و عمر در خانه بود و آواز بشنید. از خانه به در دوید و درآمد و گفت «یا رَسول‌اه, به 
آن خدایی که تو را به راستی به خلق فرستاد که من نیز دوش همچنین به خوأب دیدم.» 
آن‌گاه: سید گفت «ا مد لله که این ساعت هیچ شکی ناند.» 


و به روایتق دیگر آن است که چون سیّد دل بر آن نهاد که پفرماید و ناقوس زنند از بهرٍ 
نماز, جبرئیل درآمد و سیّد را تلقین کرد که بانگ نماز چون می‌باید کردن و گفت «ای 
حمد. بگوی تا از بهر نماز بانگ همچنین می‌گویند که من تلقین تو می‌کنم و ناقوس نزنند 
سکه پانگ از اولاتر است از ناقوس.» 

پس چون وقتٍ نماز درآمد سیّد پلال را بفرمود تا بانگ ناز بگوید. بعد از آن, بلال 
برخاست و بانگ فاز بگفت. 

عمر بیامد و همچنان که جبرئیل آمده بود و آورده بود, در خواب همچنین دیده 


بود. چون از خواب درآمد و به خدمت سیّد می‌آمد که وی را خبر کند. آواز بلال شنفت 
که بانگی نفاز می‌کرد. 


حکایت هود مدبنه 


محمد آبن اسحاق گوید که بهود مدینه چون دیدند که حق‌تعالا سیّد از میا خلق برگزید 
و وی را به رسالت به خلق فرستاد و پدیدند که مردم دعوتِ وی قبول می‌کنند و تب وی 
مي‌شوند و آصحاب وی بسیار شدند و هر روز که می‌آید کار وی بالایی می‌گيرد» بقبن 
بدانستند که ایشان را به وجود وی وَزنی و بحالی نماند و عرب قول ایشان مُعتبر ندارند و 
التفات به ایشان نکتند و ریاست و سیادت ایشان باطل شود. حَسّد آوردند و اگر چه 


ایشان را صفت سیّد از «تورات» معلوم شده بود و می‌دانستند که وی بحق است و صادق 


است. انکار و استکبار با وی در پیش گرفتند و پیوسته در خل کار اسلام شدند و در بند 
کیدها و مکرها شدند و همچنین, از سم عداوت. احکام «تورات» را تغییر کردند و صفتِ 


سید از آنجا بستردند و به تزویر و تحریف, چیزی چند دیگر باز جاي آن نوشتند و به این 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


حکایت بهود مدینه 


طریق. جاعتی چند دیگر از اهل مدینه که مسلیان شده بودند ایشان را از راه بهردند و 
همرای و همدم خود کردند و به عداوت با سیّد و خبت با مسلیانان [غرا کردند و راو 
خلاف و نفاق و تزویر و اختلاف پیش گرفتند و پیش ایشان بنهادنده تا به ظاهر با 
مسلیانان اختلاط و بیجالست می‌کردند و در خُفیه نفاق و عداوت می‌ورزیدند. و چون 
ایشان را با مهود از مپر نفاق این اثفاق درافتاد و آن مواَعّت بکردند, هر چه لیای جهود 
بودند به طریق علمی پا سید به تادله درآمدند و پیوستد امتحان‌ها می‌کردند و 
مسئله‌های مشکل می‌پرسیدند و شب و روز در بندٍ آن شدند که چه گونه تلبیس و ِ 
تزویری سازند تا حق را به لباس باطل بیرون آرند و از وی چیزی علمی نکته گيرند که ِ 
به آن رخنه در کار شریعت و اسلام ظاهر کنند. و هر چه اهل نفاق بودند. پیوسته دروغی 


می‌تراشیدند و می‌گفتند و آرجافق بیرون می‌آوردند و فاش می‌کردند و مسلمانان را از راه 
می‌بردند. لیکن هر چه اهل نفاق بودند به ظاهر نمی‌بارستند مخالفتی نمودن که ایشان از 
اهل مدینه بودنط واطر خالنی اطها ر کردندی, هم قوم ایشان ن ایشان را هلاک کردندی, 
لیکن بهود ظاهرأبه زبان, مخالفت می‌فودند و به تصریج تکذیپ سیّد می‌کردند. از بهر 
آن که ایشان تا یه ُقام داشتند. لیکن اگر چه به زبان تخالفتی می‌نمودند, به فعل 
مقاومتی فی‌توانستند کردن, از بهر آن که لشکر اسلام بسیار بودند. و جمله‌ی مُنافقان و 
احبار بهود که با سیّد عداوت مکرمتا شصت و دو تن بودند و اسامي ایشان در 
«سبرت» مذکور است. 

و از جله‌ی آحبار بهودء دو تن به اسلام درآمدند: یکی عبدائهابن تلام و یکی دیگر 
شگبریق. و باق بر گفر و طلالت باندند و در آن هلاک شدند. 

محمد ابن اسحاق گوید که عبدالّه ابن سَلام چبری بزرگ و دانشمندی فحل بود از قوم 
مود و عَلْالخصوص در علم «تورات» نیکو بود و نیک دانستی و مرجع بهود راء احکام 
«تورات» و دیگر علمهاء بیشتر به وی بودی. و عبدالهابن سلام عدالت سیّد و صفتٍ وی 
از «تورات» نیکو بدانسته بود و پیوسته منتظر ظهورٍ وی بودی. 

آن‌گاه عبداله ابن سَلام از اسلام خود حکایت کرد و گفت چون بشنیدم که سیّد در 
مکّه ظاهر شد و دعوتِ مردم آغاز کرد, من از مردم پیوسته تفحّص حال وی کردمی و 
تَعت و صفت وی پرسیدمی از جماعتی که مرا اعتادبه تول ایشان 


بود و لعت و صفت 


وی به حقیقت معلوم کردم و تاریخ مَبعّبُ وی بدانسم. آن وقت. مرا یقن شد که وی 


۳ 


ی 0 


حکایتِ بهود عدینه 


پیغامم عفن است و مبعوِ آخرالمان است و همان است که حق‌تعالا در «تورات» نعت 
و صفت وی یاد کرده است. لیکن من آن را با خود می‌داشتم و پیش مود اظهار نمی‌کردم. 
تا اوّل روز که سیّد به مدینه آمد و در قبا فرود آمد. 

بعد از آن. یکی به قبیله‌های ما آمد و مرا حکایت کرد که حتد رسید و به با فرود 
آمد. بعد از آن, من از شادی, دست از کاری که بود بداشتم و به خدمتِ سیّد شتافتم و 
مسلیان شدم. چون به اسلام درآمدم؛ برخاستم و به قبیل‌ی خود باز رفتم و اهل پیت خود 
را از اسلام خود خبر باز دادم و ایشان را به اسلام درآوردم. اما اسلام از بهود و قرم و 
قبیله‌ی خود پنهان داشتم. 

روز دیگر, برخاستم و به خدمتِ سیّد رفتم و گفتم «یا رسول‌اله. قوم یمود قومی 
دروغزنند. اکنون, مرا از تو یک القاس هست.» 

گفت «بگوی!» 

گفتم «اتقاس من آن است که مرا پیش خود پنهان کنی و بهود را بخوانی و احوال من از 
ارغان بپرسی, پیش از آن که ايشان را از اسلام من خبر شود. تا چون بر فضل من 
اعتراف کرد باشند و بر داتش من اقرارکرده باشند در خدمت توءاگر بعد از آن خلافب 
آن بگویند و اتکار آن کنند. همه کس دانند که ایشان دروغزنند و سخن ایشان همه از سر 
حَسّد و خیانت است.» 

سیّد گفت «شاید.» 

پس مرا پیش خود پنهان کرد و بهود را حاضم کرد و از ایشان پرسید که «عبدالهابن 
سَلام در میان ثم چه گونه است؟» 

گفتند «مهتر ماست و پسر یهت ماست و دانشمند و فقیه ماست و بزرگ و پيشواي 
ماست -» و همچنین» مرا مدحی تام بکردند و مبالغتی بسیار بنمودند. 

و چون از سخن فارغ شدند. من بیرون آمدم و گفتم «ای قوم بهود. از خدای بترسید 
و به حمّد اییان آورید سکه وی پیغامبر بح است که شیا در تورات صفتٍ وی بدیده‌اید و 
احوال وی دانسته‌اید. و متابعتِ وی بر کاّه‌ی خلق واجب است و نصرت دین وی به 
کل عالم فریضه است و لازم. من به وی ایان آوردم و مُتابعتِ دین وی کردم و از دینِ 


ی 0 ۵ ۳ 
پس چون من این بگفتم ایشان جمله به تکذیپ من پیرون آمدند و گفتند «تو دروغ 


۳:۷ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) ععطانه؟ ۳۵۴ 


حکایتِ بهودٍ مدینه 


می‌گوبی و تو در مین ما به دروغزنی معروف شده‌ای.» و در من افتادند و از این جنسپا 
بسیار بگفتند و دشنام‌ها بدادند و په خشم برخاستند و برفتند. 

جون انشان رفته بودند, گفتم «یا رسول‌الله» از این جهت می‌گفتم که ایشان را بخوان, 
تا دروغزنی ایشان تو را معلوم شود و بهتان و اختلاف ایشان تو را ظاهر شود و بدانی.» 


محمّد ابن اسحاق گوید که ریق در عهود از جله‌ی عْلای بزرگ بود و مردی توانگر 
بود و مال و ملک بسیار داشت. و اگر چه وی نّعت و صفتِ سید در «تورات» بدانسته بود 
و احوال وی معلوم کرده بود. لیکن هم طبع وی رانمیگذاشت که دین بهود فروگذارد و به 
دین اسلام درآید. تا روز أَُد درآمد و آواز جنگ و مصاف از میان مسلیانان برآمد. و 
اتفاق را؛ روز شنبه بود. 

تیریق چون آواز جنگ شنید, سلاح برگرفت و روی در قوم آورد و گفت «ای قوم, 
نی‌دانید که تصرتِ دین مد بر همه‌ی قوم واجب است؟ اکنون, پیش از این نفاق نشاید 
کردن. و من به جنگ کافران می‌روم و شما را وصیّت می‌کنم که اگر مرا بکشند امروز هر 
ملکی و مایی که مراست جمله از آن محمّد است و جمله به وی تسلم کنید تا چنان که وی 
خواهد صرف کند.» 

بعد از آن, قوم وی گفتند که «ای یق, امروز روز شنبه است. چه گونه جنگ توانیم 
کردن؟» 

ریق گفت «من می‌روم و شما خود دانید.» 

پس همچنان که سلاح بسته بود. پیش سیّد آمد و اسلام آورد. آن‌گاه. روی در کار 
د و ساف می‌بره ناو راشستد. 

بعد از آن, ما وی جمله پیش سیّد آوردند. و پیشتر صَذقه‌ها که سید در مدینه کرد از 


آن بود. 


۳:۸ 


حکایت منافقان 


محتّد این اسحاق گوید که حارث ابن سُوّید از جلهی منافقان بود و در روز أَخد پا 
مسلانان برخاست و به جنگ شد و در جاهلیّت خون داشت با دو تن از انصار و 
فرصت طلبید و ایشان را هر دو - بکشت و مرتّد شد و باز پشتِ کافران گردید و با 
مسلیانان جنگ می‌کرد. بعد از آن, چون به مدینه بازآمده سیّد عمر را بفرمود تا هر کجا 
که وی را دریابد» وی را بکشد. او از یم عمر بگریخت و به مکه شد. 

و بعد از مدّتی, این حاٍث پیغام فرستاد به برادر خویش ‏ جُلاس این شوّید و 
برادرش مسلیان بود و گفت «اگر توبه‌ی من قبول بّده تا بيایم و توبه کم و با مسلمانی 
أ.» 

حق‌تعالا آیت فرو فرستاد و گفت «توبه‌ی وی قبول نبوّد.» 

و دیگر از منافقان, بل ابن حارٍث بود. سیّد در ح وی گفت « هر که می‌خواهد که 
در شیطان نگاه کند. گو در تبتل نگاه کن که وی شیطان است.» 

و این بتّل مردی فربه, دراز بالا بود و سیاه چهره و موي بالیده داشت و چشمی سرخ 
وشکلی ناخوش داشت. و به خدمتِ سید آمدی و سخن وی بشنیدی و باز پیش مُنافقان 
رفتی و سخن وی, نه به وجهی نیکو, بازگفتی و ایشان را گفتی «اين حمد گوشی‌ست که 
هر که چیزی می‌گوید می‌شنود و او را می‌تواند فریفتن.» 

حقتعالا قول وی باز سید گفت و وی را از فعل وی خبر باز داد و وی را آگاهی داد 
تا هرگز دیگر وی را په خدمتِ خود رها نکند. ۱ 
خود رها نکرد. 

و دیگر جماعتی از مُنافقان بودند که مسجد ضرار در مقابل‌ی مسجدٍ سیّد و ممارضتِ 


سیّد بعد از آن, او را پ 


آن بنا کردند. و حکایت آن بعد از این, در غزو تبوک گفته آید. 
ودیگر از شتاققان حاطت ای امد بود و بسری داشت در [سلام سح صادی بود و 
ریز اه پسر حاطب ابن کافران او را زخم بسیار زدند و چون وی را به مدینه 


بازآوردند و مردم به عیادتِ وی و پرسش وی می‌رفتند. بعد از آن, او را تهنیت کردند و 


۳:۹ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


حکایت منافقان 


گفتند «خّک تو را که شهید از دنیا می‌روی!» 

پدرش --حاطب سکه مُنافق بود. به استهزا می‌گفت «هان! هان! پهشت او را خواهد 
بودن! شعا این مسکین را بفریفتید تا جان بر سر شما نهاد.» 

و دیگر مُنافقان, هم در روز جْد, گفتند «اگر ما را به حال خود گذاشته بودی این 
حشد. این مُصیبت‌ها به ما نرسیدی.» 

و دیگر از منافقان, قرمان منافق بود که در وراک اسان بود و جنگ می‌کرد. 
تا از کافران زخمی چند بسیار به وی رسید. و بعد از آن, او را به مدینه بازآوردند و 
مسلمانان به پرسش وی می‌رفتند و او را نیت می‌کردند که نک تو را که از زخم 
کافران شهید خواهی شد!» 

و او می‌گفت که «من از بهر تعصّب قوم خود جنگ کردم.» 

و سیّد پیش از آن, در حق وی گفته بود که «وی از اهل دوزخ است.» 

چون روز أخد وی را آن زخها برسید. مردم تعجب کردند. گفتند «اين چون تواند 
بود؟ پس این ساعت به زخم کافران شهید خواهد شد و شید دوزخی نتواند بودن.» 

پس ایشان در این سخن بودند که قزمان مُنافق از زخم و درد آن زغها پی‌طاقت شد. 
بعد از آن, تیری از جعبه‌ی خود به در کشید و رگهای دستِ خود بیرید به آن و خون 
بسیار از وی جدا شد و از آن ریم هلاک گشت. و مردم را معلوم شد که چنان که سیّد 
فرمود در حقّ وی که دوزخی است, دوزخی بود. 

و دیگر از منافقان, عبدالهابنأ ابن لول بود واو خود سر منافقان بود و مَلجا و 
مَعاذ ایشان بود. و حکایتِ وی بعد از این بیاید. 

و دیگر از بهود. سلیله ابن رهام بود و کنانه ابن صُوریا و جماعتی دیگر از ایشان. و 
با آن که بهود بودند. با مسلمانان به نفاق رفتندی. و قاعده‌ی ایشان چنان بودی که به 
مسجد درآمدندی و با مسلمانان پنشستندی و سخن ایشان بشنیدندی و بعد از آن, به 
چشم و ابروان در یکدیگر نگریستندی و مسخرگی و استهزا کردندی بر مسلیانان. و یک 
روز سیّد به مسجد درآمد و آن حرکت از ایشان بدید. پس بفرمود تا ایشان از مسجد 
بیرون کردند. و بعد از آن» صحابه برخاستند و سر و ريش ایشان بگرفتند و از مسجد 
بیرون کشیدند. 


8۰ 


در مُناظره با هود 


ند این اسحاق گوید جماعتی از بای بهود به حضرت سیّد آمدند و گفتند «یا حتد., ما 
تو را از چهار چیز بپرسم. اگر ما رابه صواب جواب بازدهی, همه مُتابنت توزکنم وا 
دین تو درآيم و قوم خود را پفرماييم تا ایشان نیز مُابعتٍ تو کنند.» 

سیّد از ایشان عهد خواست که چون جواب این مسئله‌ها یه صواب جواب بیاند, 
انکار نکنند و به اسلام درآیند. بعد از آن, ایشان را گفت «بپرسید تا چه خواهید 
پرسیدن!» 

ایشان گفتند «ای حتد, ما را بگوی که فرزند چون به وجود می‌آید. چرا پد مادر 
می‌باندو» طفهاز بدر اس 

سید گفت «هیج می‌دانید که نطنه‌ی مرد غلیظ و سفید است و لطفه‌ی زن زرد و تک 
است؟» 

گفتند «بلی.» 

گفت «پس بدانیدکه چون نطفه‌ی مرد به نطفه‌ی زن غلبه کند. فرزند شَبّه پدر گیرد و 
اگر لطفه‌ی زن بر لطفه‌ی مرد غلبه کند. فرزند شیّهِ مادر گیرد.» 

گفتند «راست گفتی.» و دیگر پرسیدند که «بگو یا حمد که خواب تو چه گونه 
است؟» 

گفت «هیچ می‌دانید که موسا چون جشفقی. چشم وی در خواب بودی و دل وی بیدار 
بودی؟» 

گفتند «بیی.» 

گفت «خواب من نیز همان است.» 

و دیگر پرسیدند که «ای حتد. ما را یگوی که یعقوب از طعام‌ها چه بر خود حرام 
کرد؟» 

سیّد گفت ایشان را «هیج می‌دانید که اسرآئیل س یعنی یعقوب از طعام‌ها شيرٍ شتر 


و گوشت شتر دوست داش ی 13 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


در عناظره با بهود. 

گفتند «بلی.» 

سید گفت «بس بدانید که عقوب وفی رعور شد و چون پر شد از آن رجوری» 
شکرانه‌ی آن که حق‌تعالا او را شفا فرستاد از آن رن شیر و گوشتِ شتر بر خود حرام 
کرد.» 

گفتند «راست گفتی.» 

و دیگر پرسیدند و گفتند «ای محمد. ما را بگوی که روح کدام است؟» 

سیّد گفت «هیج می‌دانید که این روح که شما از آن می‌پرسید جبرئیل است و او چنان 
که به موسا می‌آمد, به من نیز می‌آید؟» 

گفتند «بیی, يا محشد. راست گفتی و هر چهار مسئله به صواب جواب گفتی. لیکن, یا 
حمده این جبرئیل دشن ماست. از بهرٍ آن که بسیار به عذاب‌ها فرود آمده است و 
قومهای بسیار به هلاک آورده است. پس اگر به جاي جبرئیل میکائیل به تو می‌آمدی» 
ما مُتابعت تو کردمانی و په تو مان آوردمانی.» 


و دیگر حکایت آن است که چون «الف لام میم: ذلک الکتاب» فرو آمد. سیّد روزی 
آن را می‌خواند و برادر یی ابن آخطب ابو یار ابن آخطب -می‌گذشت و «قرآن» 
خواندن سیّد بشنید. چون باز پیش برادر آمد و جاعتِ بهود. گفت «ای قوم بهود. من 
شنیدم که حد الف لام میم می‌خواند.» ۱ 

ایشان برخاستند و به حضرتِ سید آمدند و گفتند «یا حتد. می‌گویند که تو الف لاع 
میم می‌خواندی در قرآن.» 

سیّد گفت «بل.» 

خیّی ابن آخطب گفت «الف یکی باشد و لام سی و میم چهل. جله هفنتاد و یکی 
باشد.» پس روی باز قوم خود کرد و گفت «ای قوم بهود. من حساب کردم و مدّتِ ملک 
مد هفتاد و یک سال باشد. شمارا رغبت می‌افتد که یه دین وی درشوید که مدّت بقاي 
آن هفتاد و یک سال خواهد بودن؟» و دیگر, روی سوی سید کرد و گفت «ای حمّد. هیچ 
از حروف دیگر بر تو آمده است از قرآن؟» 

سید گفت «بلی.» 

حِبّی ابن اخطب کفت «آن چیست؟» 


در مُناظره با بهود 

سیّد گفت «الف لام میم صاد.» 

خی این اب گنت «این فرازت است :ید ان حجاشیه حساب ورام رکفت 
«الف یکی باشد و لام سی و میم چهل و صاد نود. این جله صد و شصت و یک باشد.» و 
دیگر گفت «ای محمّد, هیچ دیگر از حروف بر تو فرو آمده است در قرآن؟» 

گفت «بلی.» 

گفت «چیست؟» 

سیّد گفت «الف لام را.» 

یی گفت «اين درازتر است.» و این نیز جله به حساب آورد و گفت «الف یکی و 
لام سی و را دویست. این جله دویست و سی و یک باشد.» و دیگر پرسید که «هیج 
دیگر از این حروف به تو فرو آمده است در قرآن؟» 

سیّد گفت «بلی.» 

گفت «چیست 41 

گفت «الف لام میم را.» 

گفت «اين درازتر است از آنها.» و جمله به حساب آورد و گفت «الف یکی و لام سی 
و مجم چهل و را دویست. این جله دویست و هفتاد و یکی باشد.» آن‌گاه, گفت «ای 
ید کار تو مساو ماع کر لاند و سم و بدانگر دهاند که بقارو هلکت اعت بو حند 
خواهد بودن.» 

1 ن‌گاه» ابو پاسر س برادر ی ان آخطب س گفت «ای بهوده دور نیست که بجموع 
این جمله منت بقا و ملک مد و ات وی است.» آنا ن‌گاه ساب از سر باوگرفت و گنت 
«هفتاد و یک و صد و شصت و یک و دویست و سی و یک و دویست و هفتاد و بک. 
این جمله هفتصد و سی و چهار سال باشد و این جمله بقای دین محشد خواهد بودن.» 


و دیگر آن بود که رافع این خریله گفت «یا محمد, اگر تو رسول خدایی و می‌خواهی 
که ما مُتابعتٍِ تو کنیم. پس تو خدای را بگوی تا با ما سخن گوید و ما سخن وی بشنویم و 
آن وقت به تو ایان اورج!» 

و چون آیت فرو آمد و قبله از بیت لس با کعیه افتاد. بای بهود به یت پیش 
سید آمدند و گفتند «ای عتد. تو دعوی می‌کنی نی که ملّت من و مت ابراهيم هر دو 


0۳ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


در مُناظره با بهود 


یکی‌ست. پس چر قبله از شام با کعبه افگندی؟ اگر می‌خواهی که ما به دین تو درآییم و 
مُتابعت تو کنیم» قبله همچنان که بوده باز جانب شام افگن.» 
یت فرو فرستاد: گفت «ای حمد, اگر تو 
هزار معجزه با این جهودان نمایی و هر چه ایشان گویند تو مُرادٍ ایشان برآوری, ایشان 
مُتابعتِ تو هرگز نکنند. و نشاید ای حشد که از بهر سخن ایشان تر قبله‌ی خود 
کنی و رضا و هواي ایشان گیری.» 

و همچنین, جاعتی از بهود درآمدند و گفتند «با حمد, ما این بدانستیم که خدای خلق 
آفریده است. ما را بگوی تا خدای کی آفریده است؟» 

سید از سخن ایشان خشم گرفت و در حال» جبرئیل فرود آمد و سورتِ «ٍخلاص» 
فرود آورد و سیّد را تسکین کرد و گفت «ای حشد. تو خود را مرنجان از بهر این هرزه‌ها 
که این جهودان کافر می‌گویند و جواب ایشان باز ده وبگو: او خداوندی‌ست آفریدگار» 
در ذات یکتا و در صفات بی‌همتا.نه کسی از وی زاد و نه وی از کسی زاد. علَتٍ جملی 
آفریده‌ها صُنع اوست و صْنع او راعلّت نه. و وجود همه‌ی عال اثر قدرتِ اوست و قدرتِ 


و حق‌تعالا از بت ایشان خبر باز داد وا 


او را موی .» 

پس چون سیّد سورت «اخلاص» بر ایشان فروخواند. دیگر گفتند که «اين بدانستم 
که وی آفر دار است و افریده تیست, بکو مارا تا وی جه کونه است 0۱ 

و دیگر حق‌تعالا این آیت فروفرستاد: «ای حمد. ایشان را بگوی که ذاتٍِ وی در 
هم نياید و حقيقت وی در فهم نگنجد تا به مالی او را مصوّر توان کرد.» 

این بود حکایت بهود و مُنافقان که ما در این ترجه بیاوردیم. و دیگر حکایات و 
مناظراتِ ایشان که با سیّد کرده‌اند و آیت‌ها که به آن وارد شده است, جله در «سبرت» 


مذکور است و به شرح بنموده است. 


۳0 


در مُناظره با تصارای نجران 


مد ابن اسحاق گوید که شصت سوار از مهتران ترسایان تجران برنشستند و به خدمتٍ 
سیّد آمدند و سه تن بودند در جله‌ی ایشان که مدار ریاست و ولایت قوم بر ایشان بود: 
یکی عاقب گفتندی و دیگر سیّد و سه‌دیگر ابوحارنه. و عاقب امبر قوم بود و صاحب 
رای و فرمانده, چنان که قوم وی پی کم وی هیچ کار نکردندی. و سید آن بود که قوم 
وی در هر کار [لتجا به وی کردندی و از وی استعائت و ستصواب طلبیدندی. و 
ابوحار ثه دانشمند و قاضی و امام ایشان بود, چنان که در علم «انجیل» س به مخصیص سس 
سرامدی بود و ترجع تصارا در احکام وی بود. ۱ 

و تصارا در آن وقت بر سه فرقت بودند: فرقتی از ایشان اعتقاد آن داشتند که عیساً 
خدای است و فرقتی دیگر اعتقاد آن داشتند که پسرٍ خدای است و فرقتی دیگر «ثالث 
آلائه» می‌گفتند. و شببتِ ایشان که می‌گفتند که عیسا خدای است آن بود که وی مٌرده 
زنده می‌کرد و کورٍ مادرزاد پینا می‌کرد و بهاران شفا می‌داد و از گل‌پاره‌ای مُرغی 
پساخت و پران کرد و این عجایب‌ها صفتٍ خدای است. و شب ایشان که می‌گفتند 
پسرٍ خدای است آن بود که می‌گفتند که ی پدر به وجود آمده است و در هد سخن گفته 
است و این دو صفتِ آدمی‌زاده نبوده است. و شمیت ایشان که «ثالث لائه» میگفتند آن 
بود که خدای در «انجیل» گفت «تَلنا و مرن و خلَقنا و قضینا» و این لفظ جع است و جمع 
کمتر از سه نتواند بودن و اگر خدای یکی بودی, گفتی «فَعَلتْ و آمرث و خلت و قطَیتٌ» 
سبه لفظ واحد. 


1 


پس, درآمدند و سخن آغاز کردند و مذاهپ خود در حق عیسا بگفتند و سیّد جواپ 
هر قومی چنان که می‌بایست بازداد و حُجُّت ایشان باطل کرد و بعد از آن, ایشان را به 
اسلام دعوت کرد. 

ایشان گفتند «ای صتد. ما تور از طریق حجّت تسلیم گردیم. چنان که گفتی که عیسا 
نه خدای است و نه پسر خدای است و نه ثالث ثلائه است. لیکن ما را بگوی که پدرٍ وی 


کیست؟ که ضرورت. او را پدری باید و پسر بی‌پدر نتواند بودن.» 


۳50۵ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در مناظره با تصاراي تجران 


و سیّد در این سژال ساعتی خاموش شد و هیچ جواب ایشان نداد. و در حال. 
جبرئیل آمد و گفت «یا حمد. چرا در سوال تصارا فروماندی و از جواپ ایشان خاموش 
شدی؟ ایشان را بگوی که تلِ عیسا همچون مت آدم است: همچنان که آدم از خاک 
بیافریدیم؛ بی‌پدری و مادری. عیسا از مریم بیافریدیم پی‌پدر. و آفریدن عیسا پی‌پدر 
عجّب تر از آفریدن ادم نیست بی‌پدر و بی‌مادر.» 

چون این آیت فرو آمد. شپت ایشان برخاست و دلیل انشان منقطع شد. 

عد از آن, جباعت تصارا دیگر ناد آوردند و ماج مودند و در حقَ عیسا بطها و 
خلاف‌ها گفتند. 

دیگر حق‌تعالا در عقب این, یت مباهلت در قطع عناد ایشان فرو فرستاد. گفتا «ای 
حند. هر کس از تصارا که به دلیل و بیان. شمیت ایشان برداشتی و به قیاس و پُرهان 
هت ایشان باطل کردی با تومحاج و عناد نمایند واز سر جحود وانکار خلاف و حجّت 
آرند. تو با ایشان طريي مناظرت در باق کن و طریق مباهَلّت پیش‌گیر!» 

پس چون این آیت فرو آمد. سیّد تصارا را پیش خود خواند و این آبت به ایشان فرو 
خواند. آن‌گاه, ایشان را گفت «اگر تسلیم من می‌کنید به حُجٌّت و دلیل چنان که با شعا 
گفت. مره واگ نه,پیاید تمباهلّت کنیم و هرکی دروغزن باشد لمنتٍ خدای بر وی 
کنیم و لعنتِ خود و خدای جزاي وی بدهد.» 

و مباهلت آن بوّد که دو تن یا دو گروه دعاي بد بکنند بر یکدیگر, پس هر یکی که 
ظام باشد خدای وی را رسوا گردائد و نقت و عذاب خود بر وی فروفرستد و وی را و 
ذرَیّت وی را مُستأصل بکند و هلک گرداند. 

پس تصارا چون این آیت بشنیدند. بترسیدند و گفتند «یا حمد. این یک شب ما را 
مهلت ده تا به خود بازرسی و پا یکدیگر مشورتی بکنیم و فردا تو را جواب بازدهي.» 

سیّد گفت «شاید.» 


ایشان برفتند و در شب با هم پنشستند و با هم مشورت کردند. پس عاقب که بهنر 


ایشان بود گفت «ای قوم. می‌دانید که حمّد پیغامبر خدای است و قول وی. هر چه 
گفت و می‌گوید. راست است. و جواب سوال‌های شما چنان که صواب بود؛ در ح عیسا 
بازداه و ای میاحتف هم را هی سشکت غاند بر دنگر هیا را از ال معلوم است که هر 
قومی که با پیغامبری از پیغامبران خدای مباهَّت کردند. عذاب خدای به ایشان فرود 


حکایت عبداقه ان ی ابن لول و بوعاير راهب 


آمد و فرود آید و ذْریّت ايشان مُنقطع شود و تا جاوید در نققت و سَحْط خدای باشند 
اکنون, شما را از دو کار یکی باید کردن: یا به دین حمد درآیید و مُتایعت وی کنید که 
شما را معلوم است که وی پیغامبر بحق است -و اگر نه که این نمی‌کنید. با وی طریق 
مصالتت پیش گیرید و چزیّت از وی قبول کنیدا» ۲ 

پس, روز دیگر, برخاستند و جمله باز پیش سیّد آمدند و گفتند «یا حشد. ما با تو 
مباهّت فی‌کنم و به دین تو درفی‌آيم, لیکن با تو صلح می‌کنیم و چزیّت از تو به خود 
فرو می‌گیرم. ما خود دانبم و دین خود و تو خود دأنی و دی خود. و یکی از اصحاب 
خود با ما پفرست تا در میان ما می‌باشد و حکم میان ما می‌کندا» 

و سیّد به آن رضا داد و جزیّت به گردن ایشان فرو داد و با ایشان گفت «من از 
اصحابی خود. یکی با شم يفرستم که قویٌ امین باشد.» 

پس عمر گفت مرا هرگز آرزوي [مارت نبود. مگر آن روز که سیّد آن سخن بگفت و 
تعبین نکرد که «قویّ امین» کی خواهد بودن, از بهر آن که می‌خواستم که این فضیلت مرا 
باشد - چنان که سیّد فرمود. پس چون دانستم که قوم تصارابخواهند رفتن, من زودتر از 
همه به نماز رفتم و نزدیکي سیّد بیستادم. چون سیّد از نماز فارغ شد. چندبار از چپ و 
راستٍ خود پنگریست و من هر بار سر برافراشتمی و پنداشتمی که مرا می‌خواند. تا یعد 
از ساعتی, آواز داد و ابوعبیده ابن جاح را بخواند و او را با تصاراي تجران به تجران 
فرستاد. و این فضایل وی را مق شد. 


حکایت عبدالّه اين ی این سَلول و ایوعایر راهب 


محتد اپن اسحاق گوید که چون سیّد به مدیته آمد. دو کس بودند در مدینه که در میأن قوم 
سخت عزیز و شریف و بزرگ بودند و اهل مدینه و قبایل تصارا جله حکوم و مطیع 
ایشان بودند. لیکن چون سیّد به مدینه درآمد و اهل مدینه جله به هواي او برخاستند و 


هر دو -بدانستند که با حضور و وجود سیّد ایشان را در مدینه رونق و حُکی و جاهی 


۳۵۷ 


(جطاممقی اعتماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) بمعطانه؟ ۳۵۴ 


حکایتِ عبدائه ابن نی ابن تلول و ابوعایر راهب 


نباشد و هر چه بود پاطل گردد. آن‌گاه حسد آوردند و شقاوت پیش گرفتند و یکی سر به 
فا برآورد و یکی سر به خصمي سید و از مدینه خروج کرد و به مه رفت. 

اما آن یکی که سر به نفاق برآورد عبداله ابن ای ابن لول بود و حکایتِ وی چنان 
پود که چون سیّد در مدینه آمد. آن عبداله ابن ن ابن سَلول مهتر و بزرگ مدینه بود و 
اه مدینه بیشتر به هوا و تعصّب وی بودند و عظیم در بند کین کار وی شده بودند. 
چنان که تاجی ساخته بودند و به جواهر و لالی آن را مرحم کرده بودند و خواستند که 
وی را بر تخت نشانند و تاج بر سر وی نهند و او را پادشاه و حاکم خود گردانند. پس 
چون سیّد به مدینه درآمد» قوم وی. بیشتر از وی بازگردیدند و به اسلام درآمدند و آن 
جاه و ملکت بر وی تباه شد و آن کم و ریاست از وی باطل شد. آن‌گاه» وی به این 
سبب, بفْض و عداوتِ سیّد در دل گرفت و به ظاهر موافقت قوم خود پیش گرفت و به 
اسلام درآمد و بهپتهان با قوم بهود که دشن سیّد بودند یکی شد و به خلافي سیّد بیرون 
انار ی و ات ری از ویر سل سا 


و دیگر ابوعایر راهب بود. و اين ابوعامر در قبیل‌ی اوس - عَلْاخصوص - 
سخت حترم بود و مقبول, از برای آن که در جاهلیّت ترکي بت.پرستی کرده بود و سر به 
ژهد و ژهبانّت برآورده بود و لاس پوشیدی و پیوسته از خلق عزلت گرفتی و قوم وی 
از این سبب او را دوست داشتندی و عظمم تقرّب و تبرّک به وی نمودندی. پس چون سیّد 
به مدینه آمد» برخاست و به حضرتِ سیّد آمد و گفت «ای حشد. این چه دین است که تو 
آورده‌ای؟» 

سیّد گفت «اين دین حقّ است و دین حنیفیّت و دین ابراهم.» 

ابو عار گفت «پس من بر دین ابراهیمم.» 

کی کر ان سس ۱ 

ابوعایر گفت «بلی - من بر دین ابراهیمم» ولیکن ای محتد. تو در دین ابراهیم 
بدعت‌ها آورده‌ای.» 

سیّد گفت «لا یل که من در دین حنیفیّت پاک و هویداام.» 

آن‌گاه. ابو عامر گفت «ای حتد. آن کس که دروغ گوید. لاجَرَم او را از خان و مان 
آواره کند خدای و در غربت و تهایی بیراند.» و آن دشمن خدای به تعریض در این 


۳۵۸ 


غزو اوّل غزو آبوا بود 


برش می‌خواست: یعنی حال چنین است و چنین خواهد بود. 
بعد از آن, سیّد جواپ وی باز داد و گفت «آن کس که دروغ گوید. خدای با وی 
چنبن کناد که نو گفتی!» 

پس چون ان ماجرا برفت, ابوعایر که دشئین خدای و رسول بود. حتٍز شد و 
بآرسید و از مدینه برخاست و به شب بگریخت با سیزده تن از قوم خود سو روی در 
مکّه نهاد. و آن جایگاه می‌بود و فُریش را بر خصمی سیّد حریض می‌کرد و ایشان را به 
آن می‌داشت که لشکر جع کنند و به جنگ سید آیند. و حکایت خبت و تکاید وی در 
غرو بُدر و آخُد و دیگر مغازی به تفصیل بیاید. 

پس این عایر در مکه بود تا زمان فتح مکّه. و چون فتح مکه سیّد را حاصل شد. 
ور ان عایگاه یک عبت وه لاف ند .و چون مسلانان طایف بگرفتند» دیگر 
بترسید و به شام شد و آن جایگاه می‌بود تا غریب و بی‌کس برد. (همچنان که در خدمتِ 
سید بگفته بود و سیّد وی را جواب داده بود که «هر کس که دروغ گوید او را چنین بادا») 


غزو اوّل غزو آبوا بود 


حمد ابن اسحاق گوید که اول روزی که سید به مدینه آمد» روز دوشنبه بود س چاشتگاو 
گرماي گرم نزدیک استواء دوازدهم ماو ربیالاوّل. وستد در آن وفت پنجاه و سه ساله 
بود و سیزده سال بود تا وحی به وی می‌آمد. و تاریخغ که می‌نویسند. از آن روز بوّد. 

و چون به مدینه شد. قرپ سألی ساکن شد و به هیچ گوشه‌ای حرکت نکرد. پس چون 
ماو دوازدهم از هجرت بود. به قصدٍ غزو قرش و قبیله‌ی بنی ضمره بیرون آمد و سَعد 
ابن غباده به نیابت خود در مدینه بازداشت. و چون چند روز از مدینه رفته بوده به منزلی 
رسید که آن را ابوا گفتندی. 

پس چون آنجا رسیده بوده مهتر قبیله‌ی بنی‌ضمره به صلح پیش سیّد بازآمد و رضاي 


سیّد بکرد. و سیّد بازگردید و باز مدینه آمد و به غزو ریش نرفت. 


9۹ 


افمتمادنط) فعطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو ال غزو آبوا بود 


و این اوّل غزوی بود که سیّد بکرد. 


حنّد ابن اسحاق گوید که چون سیّد از غزو اوّل بازگردید و بقیّتِ ماو صفر و بعضی از 
ماه ریعالاوّل بگذشت, بشنید که فرش بیرون آمده‌اند به جایگاهی نزديک مدینه و 
نزول کرده‌اند. پس سیّد عبیده ابن حارث را بخواند - عم زاده‌ی خود و او را علم داد 
و هشتاد سوار بفرستاد با وی, از جاعتِ مهاجر. و از جله‌ی ایشان, یکی آن بود که وی 
را سعد ابن ابی وَقّاص گفتندی و مردی مردانه بود. و چنن گویند که اوّل عَلمی که سیّد به 
امیران اسلام داد علم ده بود. 

و عبیده این حارث با لشکر تهاجر به عویش رفت. تا یه مقزلی رسید که آن را 
ساره گفتندی. و فرش آن جایگاه بودند و سر ایشان عکرّمه ابن ابی‌جهل بود. و 
عکرّمه در آن وقت. هنوز مسلیان نشده بود. 

چون به هم رسیدند. اّل سعد ابن آیی وقاص تير به ایشان انداخت. و اوّل کسی که در 
اسلام در روي کافران تیراندازی کرد سَعد ابن آیی وقّاص بود. و فرش چون لشکر سیّد 
بدیدند. پنداشتند که بیشتر از این باشند. و چون شعد تم پینداخت, ایشان پشت بدادند 
و به هزیت شدند. 

چون ایشان هزیت کردند. لشکر اسلام از قفاي ایشان نشدند. از برای آن که کافران 
بسیار بودند و از تماودت ایشان ترسیدند» و از آن جایگاه با مدینه گردیدند. 


حیّد این اسحاق گوید هم در آن مدّت که عُبیده ان حارٍث به غزو ریش رفته بود, 
خبر برسید که جاعتی دیگر از فرَیش بیرون آمده‌اند و به ساحل بجر نزول کرده‌اند. پس 
چون خبر برسید, سیّد عم خود را جمزه - بخواند و او را باسی سوار از مهاجر بفرستاد 
به آن جایگاه. 

و چون به آن جایگاه رسیده بودند. ابوجهل با سیصد سوار آنجا بود. و حمزه خواست 
تا به ایشان زند. پس رئیس قبیله‌ی جهینه سکه نام وی بجدی ابن عمرو نی بود سبه 
صلح میا هر دو قوم بیرون آمد. و می‌آمد و می‌رفت و نگذاشت که قتالی و مصانی رود. 

و یعضی از لا گویند که اوّلعَلّمی که سید به امیران اسلام داد عَلم مزه بود. لیکن 


1 ۳ ‌-ِ 9 ۳ 
از بهر آن که عبّیده و مزه هر دو در یک مدت به غزو ریش رفته بودند و سیّد هر دو را 


۳۹۰ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو دوم غزو بُواط بود 


عَلم بداده بود. مردم را اشتباه اقتاد. و از جزه شعری مروی است و در آن یاد کرده است 
که اوّل کسی که در اسلام عَلم گرفته است وی گرفته است از سیّد. اما اهل علم بیشتر 
پرآنند که عَلم عییده پیشتر بوده است. 


۳ 
ند ابن اسحاقی گوید که در ماو ربیعالاوّل, سیّد به غزو قربش بیرون شد. و سبب آن بود 


که خبر آورده پودند که جمی از ریش بیرون آمده بودند و در منزلی که آن را بواط 
گوبند نزول کرده‌ند. و سیّد می‌خواست که ایشان را دریابد و با ایشان قتال کند. 

چون به منزل ُواط رسیده بود. ریش آگاهی یافته بودند و از آن جایگاه رفته بودند. 
و سیّد چون ایشان را ندید. از دنبال‌ی ایشان نرفت و باز مدینه آمد. و بقیّتٍ ربیعالاوّل و 


ماه ربیع‌الاخر و بعضی از جمادی‌الاوّل در مدینه بود, پس به غزو عُسّیره بیرون شد. 


ك ی 
غزو سوم غزو عشیره بود 


و حکايتِ آن چنان بود که عنّار ابن یاییر می‌گوید که من و علی ابن ابی‌طالب در غزو 
عشیره رفیق بودیم و سیّد چون خواست که به این غزو شود ابوسَلمه اين عبدالاشد را 
بخواند واو را به نیابتِ خود در مدینه بداشت و خود با لشکر به غزو فَریش بیرون شد ‏ 
به جانب ینبّم. جایی که آن را عشیره گفتندی. و اين حرکت در اثنای جادی‌الاوّل بود. 

و چون به آن جایگاه رسید بقیّتِ جادی‌الاوّل و بعضی از جمادی‌الا خر آن جایگاه 
مقام کرد. پس روساي قبیله‌ی بنی‌مُدی به توسط در میان آمدند و از جانبین صلحی 
درافگندند و نگذاشتند که قتالی رود. و سیّد چون صلح رفته بود. به مدینه بازگردید 

و در این غزو بود که سیّد علی را «ابوثراب» نیت داد و او را خبر باز داد که «تو را 


۳ 


غزو سوم غزو عُشیره بود 


شهید خواهند کردن. و آن کس که تو را کشد رین همه‌ی عال باشد.» 

و این سخن هم عبر ابن یاس از سیّد نقل کرد و گفت حکایت چنان بود که یک روز 
من و علی به تفرج بیرون رفته بودیم از میان لشکر و جماعتی از قبیله‌ی بنی مد بدیدم 
که عبارتِ کاریزی می‌کردند و درختی چند خرما همی نشاندند. پس علی مرا گفت «با 
عّاره پیا تا پیش این جاعت روج و ساعتی بنشینم و ببینیم که ایشان خود چه کار 
می‌کنند!» 

گفتم «چنان که تو را رغبت أفتد بکني.» 

پس, برفتم و ساعتی پیش ایشان بنشستم. و چون ساعتی برآمد» علی خواب 
بگرفت و آن جایگاه در سایه‌ی درختٍ خرماء در میان خاک و رمل ُفت. چون علی 
در خواب شد. من نیز بگفتیدم و در خواب شدم و آن وقت خبر داشتم که سیّد بر سرٍ ما 
ایستاده بود و ما را از خواب بیدار می‌کرد. 

پس چون از خواب درآمدیم» سرهای ما در خاک و رّمل بوده بود و سید چون علی را 
چنان دید. گفت «ما کت یا آباثراب؟» یعنی «توراچه رسیده ای علی که چنین خاک 
آلود شده‌ای؟» 

(و بعضی از عُلبا گویند که بعد از آن علی را «ابوتراب» می‌خواندند که چون علی از 
فاطمه برنجیدی, او را هیچ نگفی و مُشتی خاک برگرفتی و بر سر خود نهادی. و چند بار 
کرده بود. روزی, سید به خانه‌ی فاطمه رفت و علی را به آن حالت دید و گفت «ما لک یا 
ابایراب؟» گفت «تو راچه رسیده است ای علی که چنین دلتنگ شده‌ای و خاک بر 
سر کرده‌ای؟» 

پس, به این سیب «ابوتراب» بر علی مشچور شد.) 

و هم عبر ابن پاسر حکایت کرد و گفت سیّد در راه که می‌رفتیم» ما را گفت «شما را 
خبر دهم از دو کس که ایشان برین مردم باشند.» 

گفتم «بگوی: پا رسول‌الّه.» 

گفت «بتین مردم یکی آن است که ناقه‌ی صال کشت و دیگر یکی آن است که تو را 
بکشد. ای علی» چنان که از زخم وی خون بر روی و حاسن تو درآید.» پس چون سیّد 
این سخن می‌گفت. دستِ مبارکی خود به روی و تحاسن عبی مالید. 
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اهمتمادنط) فعطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو چهارم غزو بدر آولا بود 


بازآمدم به حکایت غزو عُشیره: 

چون سیّد از آن غزو باز مدینه آمد. هم به زودی سَعد ابن آپی وَقاص با لشکری به 
تاختن فرستاد. از بهر گروهی از قریض که از مکّهبهرون آمده بودند و به مفزلی از مین 
حجاز که آن را خَّار گفتندی نزول کرده بودند. 

چون سَعد ابن آپی وَقّاص به آن منزل رسید. فُرَیش برفته بودند. پس چون ایشان را 


نیافت باز مدینه 


دید و پیشتر نرفت. 


غزو چهارم غزو بدر اولا بود 


حتد این اسحاق گوید که چون سید از و یره بازگرد ید و چند روز برآمد.گرز ابن 
جابر فهری با لشکری از فرّیش ناگاه درآمد و گله‌ی مدینه از صحرا براند و ببرد. چون 
ين خبر بیاوردند, سیّد زید ابن حارثه را به نیابٍ خود در مدینه بازداشت و خود با 
لشکری از دنباله‌ی وی برفت. 

پس چون به وادي سغوان رسید. مردی پیش باز آمد و گفت که فرّیش و کُرز ابن 
به راهی دیگر برفتند و ایشان را در نتوان یافت. و سیّد از آن جایگاه بازٍ مدینه 


آمد. و این عُزو را از هر آن «بدر اولا» گویند که وادي سَفوان از ناحيت در است. 

پس سید از آن ست بازگردید و بقیّت جادی‌الاخر و رجب و شعبان در مدینه 
مُقام کرد. و در ماو رجب. عبداله ان چحش را با لشکری به تخله فرستاد. از بهر تجشس 
احوال قرش و عَزو کردن ایشان. 

حمّد ابن اسحاتی گوید که چون سیّد از غرو بدر ولا بازگردید, در ماو رجب عبداله 
ابن جحش با هشت سوار از مهاجران بفرستاد تا در جانب تخله, میان مکّه و طایف. مُقَام 


کند و تجشس احوال یش می‌کند. و نامه‌ای بنوشت و به وی داد و سر نامه بدوسانید و 
گفت «تا دو روزه راه نروی از مدینه» این نامه سر باز مکن. و چون دو روزه راه بروی» 
وصیت من نگاه دار و این نامه باز کن و کار از این نامه و نوشته بکن. اما مطالعت مکن. 
تا آجا روی که فرموده‌ام.4 
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(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو چهارم غزو بدر ولا بود 


پس عبداله ابن جحش چون دو روزه راه رفته بود با آن سواران: سرٍ آن نامه باز کرد 
و مطالعت کرد و در آن نوشته بود که «چون به این نوشته واقف شوی, باید که به جانب 
تخله روی سمیان مکه و طایف س و تجسنس احوال ریش می‌کنی و هر چه تو را معلوم 
می‌شود باز ما می‌فمایی و اصحاب را اکراهی نکنی. تا هر کس که خواهد با تو مواففت کند 
و هر کس که رغبت بوّد باز مدینه گردد.» 

پس عبدالّه ابن جحش چون نامه خوانده بود, روی باز اصحاب کرد و گفت «پیفامبر 
ما را چنین حُکنی فرموده است و مرا فرموده است که بر شما اکراهی نکنم: هر که را رغبت 
افتد. بياید و موافقت کند و هر که را رغبت نیفتد» بازگردد.» 

ایشان. هه گفتند «هر کجا که تو را فرموده‌اند پرو که ما جمله با تو مواقفت کنیم.» 

عبداله ابن جٌحش چون این سخن گفته بود. برنشست و روی به تخله نهاد. و 
آصحاب, جله برنشستند وبا هم برقتند و هیچ یکی باز مدینه نگردیدند. و از صحابه دو 
تن باز پس مانده بودند: یکی سَعد ابن آیی وفّاص و دیگر عتبه ابن غزوان. و سبب 
بازپس بودن ایشان آن بود که راحله‌ای که داشتند از ایشان گم شده بود و ایشان در 
طلب آن بودند و باز پس ماندند. 

پس در حال که عبدائه ابن جٌحش و اصحاب به تخله رسیدند اتفاق راء کاروانی از 
آن قرّیش جانب طایف می‌آمدند و آدیم و میویز داشتند و به نزدیکِ عبدالهابن چحش 
فرود آمدند. چون ایشان را دیدند که سلاح گشوده بودند و نشسته بودند, بترسیدند. 
ولیکن ایشان را نشناختند. پس چون ایشان را نشناختند. با همدیگر گفتند که «اين 
جایگاه مُقام نباید کردن و زود رحلت باید کردن س که این قوم اندیشه‌ی بد با ما پیش 
گیرند.» 

ایشان در این اندیشه بودند که عَکاشه ابن حصن به بالایی برآمد و کاروانی همی 
نگریست و عکاشه سرتراشیده بود. کاروان چون عکاشه دیدند سر‌تراشیده, بعد از آن 
این شدند و گفتند «باکی نیست که این جماعتی‌اند که از بهر مره آمده‌اند و از ایشان 
هیچ اندبشه‌ای می‌باید کردن.» دعزم رفتن باطل کردند. و این حال روز آخر ماو رجب 
بو د. 

و چون کاروان فارغ شدند. عبدائه اب جحش با آصحاب خود مشورت کرد و گفت 
«چه گونه می‌بینید؟ اگر ایشان را یک روزه راه دیگر بگذارم» اگر بروند و پای 9 


۳1۹۶ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


غزو چهارم غزو بدر أولا بود 


مکّه نهند و آن‌گاه» حُرمَتِ رم راء بر ايشان نتوانیم زدن. و اگر امروز بر ایشان زنیم» 
هنتکي حرمتِ ماه حرام کرده باشیم و روا نباشد.» 

و زمانی در این تردّد و اندیشه بودند. پس, با هم گفتند که «نشاید که ایشان چنین 
رایگان از پیش ما بروند. و اتفاق چنین کمتر افتد.» 

پس, دل پر آن نهادند که بر کاروان زنند و هر که را توانند. بکُشند و هر چه بتوانند. 
بیرند. پس, سلاح‌ها در پوشیدند و به نزدیک کاروان آمدند. و اوّل کسی از اصحاب سیّد 
که تبر انداخت. واقد ابن عبداثه بود و عمرو ابن حَضّمی را که سم کاروان ریش بود به 
قتل آورد. و چون وی را به قتل آورده بودند» عبدائه اب جحش که سر لشکر اسلام بود, 
لشکر اسلام را گفت «به یکبار بر کاروان زنیدا» و یکباره بر کاروآن زدند و دو تن دیگر 
از ایشان اسیر کردند و باقی بگریختند و بارها بگذاشتند. 


و عبداله اب چحش و اصحاب سیّد چون چنان دیدند. کاروان را پیش گرفتند و آن 


دو تن که اسیر کرده بودند و روی در مدینه کردند. و چون به نزدیک مدینه رسیدند. 
عبدائّه ابن جحش اصحاب را گفت که «از این غنیمت که ما يافتیم. مُسی از آن رسول 
است و باق ما قسمت کنیم.» و این پیش از آن بود که حق‌تعالا قسمتِ غنام به لَص 
«قرآن» پیان کرده بود و جُس پیغامبر از آن مان پیدا کرده بود 

پس ایشان از آن غنیمت ُسی خاص سید را جدا باز کردند و باق یکدیگر را 
قسمت کردند. و چون به مدینه رسیدند و احوال با سیّد بگفتند. سیّد آن حرکت از ایشان 
خوش نیامد.ز بهر آن که در ماو رجب قتال کردند و عبدالّهابن جحش را گفت «من شا 
را نفرموده بودع که در ماو رجب قتال کنید.» و بفرمود تا کاروان همچنان, با آن دو اسبر 
که آورده بودند. بازداشتند و هیچ از آن رها نکرد که کسی برگیرد و تصرّ نی کند. 

پس چون سیّد چنان بگفت. عبداله بن جحش و دیگر آصحاب دلتنگ شدند و از 
دست بیفتادند و پنداشتند که حق‌تعالا بر ایشان خشم گرفته است و به آن حرکت هلاکي 
خود کرده‌اند و مسلمانان دیگر ایشان را سرزنش می‌کردند و سخن‌های سخت در حفي 
ایشان می‌گفتند. وکا ریش در مکّهزبان طمن برکشیدند و گفتند که «هتد و اصحاب 
وی هتک ماو حرام بکردند و قتل و غارت در آن روا داشتند.» و بهود مدینه چون 
بشنیدند. قماتت کردند و هرزه‌ها می‌گفتند و مناققان را همی گفتند که «دل خوش دارید 
که آتش حرب و قتال میان قریش و حتد افروخته شد. چنان که هرگز باز ننشیند.» 


۳۹۵ 


(جطاممقی امعماون) ص۳۵۴ 


غزو پنجم غزو بدر گبرا بود 


و دیگر کثار قرَ 
«در دین تو رو باند قتال در ماو سرام ؟ه 


یش به استهزا کس به خدمتِ سیّد فرستادند و از وی سوال کردند که 


پس چون دلتنگی عبدالّه ان جحش از حد به در شد و صَحابه که این کار کرده بودند 
دنگی ایشان به غایت رسید که وصف تشاید کردن و سخن مردم در حفْ ایشان دراز 
شد حق تعالا تسکین اصحاب سیّد راورَدٌ طعن کافران را و دفع شم ایشان راء این 
فرو فرستاد: ای حشد. نا ریش را بگوی که از سر استهزا از تو سوال می‌کنند و طعن 
در دبن تو می آرند که قتال در ماو حرام گناهی بزرگ است. لیکن بازداشتن شما مسلانان 
را از راو حق و شرک آوردن شما به خدای و به پیغامبران وی و در فتنه افگندن نما 
مسلانان را تا از دین و اسلام بیرون شوند» بزرگ تر است در تم و معصیت از قتال در ماو 
حرام. پس چون مسلیانان را عیب همی کنید به آن که ایشان قتال در ماو حرام کردند و 
عیپ خود می‌نکنید به این گناه‌های بزرگ که از شما به وجود همی آید؟» 


پس چون این آیت فرو آمد. آن غم از دل مسلیانان بشد و عبداله ابن جحش و 
وی دنوش شدند. و سید بفرمود تا آن مس که از غنیمت وی را جداکرده بودند 


برگرفت و باق چنان که قسمت کرده بودند» په ایشان داد و آن دو اسبر که آورده بودند» 
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پیش خود بازداشت تا از مکه فداي ایشان بفرستادند. و بعد از آن, ایشان را دستوری 
دادند و یکی از ایشان مسلمان شد و در حضبرتِ سیّد مُقام کرد و در اسلام به غایت نیکو 
برآمد و در واقعه‌ی بترمعونه با دیگر صحابه‌ی سیّد شهید شد - و حکایتِ آن بعد از این 
گفته آید س و نام وی حکم اين کیسان بود. 

و آن زا اول غتیمی برد که مسلیانان را حاصل شد و عمرو ابن حضمّمی ال کی 
بود از کار که او را در اسلام بکُشتند و حکّم اين گیسان و آن یکی دیگر ال کسی بودند 
از کار که مسلیانان ایشان را اسیر گرفتند. 


غزو پنجم غزو بدر کبرا بود 


و این زو از آن جهت غزو بدر کبرا نام نهادند که خست تصرتی که اهل اسلام را بر 
کافران ظاهر شد این غزو بود و در آن روز صنادید ریش را به قتل آوردند و یهتران 


۳۹۹ 


غزو پنجم غزو بدر کبرا بود 


ایشان اسیر کردند. و حکایت این چنان است که خبر به مدینه آوردند که ابوسّفیان ابن 
خرب با فافله‌ی فرش از جانب شام گذر می‌کند به صوب حجاز و خلت عظم و مال 
بسیار با وی است . چون خبر به سیّد اوردند. مُهاجر و انصار را بعخواند و با ایشان 
مشورت کرد و نحریض ایشان کرد و گفت «ای آصحاب من. وقت آن است که کیان 
رجولیّت در بازو افکنید و از بهر جهاد کار میان چُست دربندید و می‌کوشید بای 
که حق تعالا داد اسلام از اهل رک بستاند و تصرت دین حق بدهد. و اینک ابوشفیان 
این عربکه سی تشرگان بت با قافه‌ی قّیشی می‌گذره و مال بسیار و شلات ی شمار 
با وی است. بیایید تا به زو وی و قافله‌ای که با وی‌اند روجم. يا ما ظفر و غنیمت یا غزو 
و شهادت.» 

پس صحابه گفتند «هزاران جان ما فدای خدای و رسول وی باد - هر چه فرمایی و 
کم کی» 

پس سیّد بفرمود تا ترتیب جهاد کردند. و سیصد و سبزده مرد با سیّد بیرون شدند به 
زو و با اصحاب که تخلف فودند از آن بود که می‌پنداشتند که سیّد با ریش جنگی 
نکند, از بهر خویشاوندی. 

پس چون سیّد از مدینه بیرون شد. ابوشٌفیان ان حرب خود عزم کار می‌گرفت و 
تس همی کرد و خبر همی پرسید از احوال سیّد و اصحاب وی و سواری فرستاده بود 
از پیش به مدینه, به احوال دانستن. چون آن سوار به مدینه رسید و بدانست که سیّد و 
اصحاب وی بیرون شده‌اند به قصد ابوشْفیان و کاروان که با وی‌اند. هم اندر روز از 
نکرد تا باز قافله رسید و ابو 


مدینه بازگردید و به تاختن برفت و هیچ 


داد که «حتد خود به قصد تو و کاروان به درآمده. اکنون, تدبير کار بچوی!» 

پس ابوسفیان بترسید و در حال, سواری چابک به کرا بگرفت و او را به مکّه دوانید 
تا ثریش را آگاهی دهد و لشکر برگیرند و پیش قافله بازآیند و او را وصیّت کرد که «ا گر 
ریش توقّنی سازند و در حال لشکر یه در نکنند, ایشان را بگوی تا طمع از ما خود 
برگیرند که حشد با لشکری گران به قصد کاروان برون آمده است.» 

پس آن سوار براند به تاختن تا به مکه و هیچ جای فرود نیامد و توق نکرد. 


مد این اسحای کرد که عایکه دی سید یش از آن کدالوشفان آن سوار 


۳۷ 


(جطاممقی امعماونط) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو پنجم غزو بدر کبرا بود 


بفرستادی, به سه روز با سه شب چیزی به خواب دید در حقَ ریش و از آن خواب 
بارسیده بود. و برادر خود سعبّاس -بر خود خواند و آن حکایت با وی بکرد و گفت 
«ای برادر. من دوش خوالبی دیده‌ام در حتِ قرٍیش و از آن بترسیده‌ام و چنان پندارم که 
مصیبتی عظیم به قرش رسد و واقعه‌ای سهمناک ایشان را حادث خواهد شدن, لیکن 
حدیتٍ آن پاکس مگوی!» 

عبّاس گفت که «ای خواهر, بگوی تا خود چه دیده‌ای!» 

گفت «چنان دیدم که مردی بر اشتری نشسته بود و به پطحاي مکّه درآمد و آواز 


برداشت.و گفت هان, ای قو ریش تا سه روز دیگر شم را از بهر کُشتن بیرون مک 


خواهند بردن. چون وی این آواز بداد, مردم دیدم که که جله بر سر وی گرد آمده بودند و 


آن شخص همچنان راست به مسجد آمد و بر بام کعبه شد و همچنان راست بر اشتر 
تتسد ] آرازی بلدبداشت و گفت هان, ی قومثریش. تا سه روز دیگر نما ره جایی 
خواهند برد که چون شما آنجا رسیده باشید. سرورانِ ن شا بکشند و مهتران شما را اسیر کنند 
و عُلها در گردن ایشان کنند .و دیگر همان مود دیدم ه از بم گنه فرودآمد.س ز هم بر 
انستری نشسته - و به کوه ابویّیس بر شد و آواز برداشت و همان سخن که بر بام کعبه 
ما و و 1 
سنگ چون به میان هوا بر شد. بارهپاره شد و هر پاره به سرایی از آن مه افتاد. چنان که 
هیچ سرایی نبود اندر مکّه که نه یک پاره سنگ از 0 

عبّاس چون آن خواب از خواهر خود بشنفت, گفت «ای خواهر, این خواب تو 
هراینه راست خراهد شد وتصییی بزرگ ریش را بخواهد رسیدن.» لیکن گفت «تو این 
خواب با هیچ کس مگوی!» 

و عیّاس از پیش عاتکه برخاست و برفت به پیش وید که وّلید دوستِ عبّاس بود 
و این خواب با وی بگفت. ولید برفت و پیش عتبه - پدرٍ خود - باز گفت. و عتبه 
برفت و پیش فرّیش بازگفت. 

پس حدیت آن خواب در میان قرش فاش گشت و جله‌ی فرش حکایت از آن 
می‌کردند. 

عبّاس می‌گوید چون به مسجد در رفتم که طواف خانه کنم. ابوجهل را دیدم که با 
جاعت از فُریش نشسته بودند و حکایتِ خواب عاتکه می‌کردند. ابوجهل چون مرا 


۳۸ 


غزو پنجم غزو بدر گبرا بود 


بدید, آواز برآورد و گفت «ای پدر فضل, چون از طواف فارخ شوی, پیش ما آی که 
بی با نو دارم 

عبّاس گفت چون از طواف فارخ شدم؛ به بر ایشان رفتم و بنشستم. ابوجهل مرا گفت 
«ای بی عبدالطلب. این چه بیّ‌ی دیگر است که ظاهر شد در میان شم؟» 

گفتم «آن چیست؟» 

گفت «آن خواب که خواهر شما ظاهر کرده است - عاتکه - و از غیب خبر 
می‌دهد.» و دیگر مرا می‌گوید «ای بنی عبدالطلب, راضی نیستید بر آن که مردان شم 
دعوي پیغامبیری می‌کنند؟ تا زنان شم نیز برخيزند و دعوي پیغامبری کنند؟» آن وقت, 
روی باز قوم خود کرد و گفت «ای قوم قرّیش, سه روز دیگر برمی‌شمرید. اگر از این 
سخن که عانکه گفته بود چیزی ظاهر می‌شود. پس همان است که وی گفت. و اگر نه که 
هیچ نبود و به خلاف این باشد ما جع ریش حصّری بکنجم و به آن ثبت و بسچل کنیم که 
دروغزن تر از بی‌عبدالطلب در جلهء ی قبایل عرب نیست, تا هیچ کس از عرب بعد از 
این اعتبار به قول ایشان ن نکند و سخن ایشان به هیچ گيرند و سَت خُلف وکذب تا 
قیامت پر خاندان ایشان بماند.» 

عبّاس گفت چون ابوجهل این سخن‌ها بگفت. من با وی به ماج نگرفتم و خصومت 
نکردم و به جواب وی مشغول نشدم و در خود انکار مودم و گفتم که «خواهر من -- 
عاتکه هیچ خواب ندیده است و از این سخن که مردم می‌گوبند وی را خبر نیست.» 
این بگفتم و برخاستم و برفتم. ۲ 

چون به سراي خود رفتم و هنوز شب نیأمده بود که جله‌ی زنان قبیله‌ی عبدالطلب 
به سراي من آمده بودند تا ملامتِ من کنند که چرا جواپ وی ندادم. و آن از بهر آن تعیب 
من می‌کردند که ایشان را خبر شده بود از آن هرژه‌ها که که ابوجهل گفته بود به بنی 
عبدالطلب و می‌گفتند که «ای بنی عبدالطلب, شم تا آنگاه خاموش باشید و چنین فاسق 
خبیت را (یعنی ابوجهل) به مراد خود رها کردید که زبان طعن در مردان قبیله‌ی ما گشود 
و هر چه می‌خواهد می‌گوید. و این ساعت کار به جایی رسیده است که سخن نیز در 


حن زنان می‌گوید و شما را خود چندان غیرت می‌جنبد که دفع چنان فاستق خبیت از 
حَرَّم خود بکنید و سزاي وی چنان که می‌باید دادن بدهید.» 
عبّاس گفت چون زنان قبیله‌ی ما مرا چنین سرزنش کردند, من نیز ملامِ خود کردم 
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(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


غزو پنجم غزو بدر را بود 
و گفتم چرا من در آن حال. چون ابوجهل آن هرزه‌ها می‌گفت. جواب وی ندادم؟ پس 
خود را یرم داشتم و آن وقت؛ پیش ایشان سوگند خوردم که «من فردا بروم و ابوجهل را 
په سخن درکشم و اگر نطق زند یا مه شمّهای از آن سخن که دوش گفت بازگوید. من او را 
جافکم وان چامزاي او باشد بدهم.» 


از تفر ] ن به خواب نرفتم و اندیشه می‌کردم که چرا آ ن فاسق را جواپ ندادم و آن چه 
سزاي وی بود هم در آن حال تدادم؟ 

پس چون روز دیگر بامداد بود. برخاستم به قصد آن که ابوجهل را دریابم و آن چه 
سزاي وی بود با وی بکنم و این روز سوم بود از آن شب که عاتکه آن خواب دیده 
بود. پس چون از خانه بیرون آمدم. در مسجد شدم و ابوجهل در مسجد بود. و چون مرا 


بدید, در من نگاه کرد و اثر خشم در پیشانی من بشناخت, بترسید و برخاست و زود از 
مسجد بیرون شد و من از تفای وی برفتم. و آن خبیث مردکی تپزرو بود و هر چند که 
می‌کوشیدم که به وی رسمم؛ نمی‌توانستم و همچنان از دنباله‌ی وی می‌رفتم. 

پس, در این حال. آن سوار که ابوشفیان فرستاده بود پرسید و از گوشه‌ی مکّه درآمد 
که فرش را خبر کند: بر اشتری نشسته و بینی اشتر شکافته و رَحل بر پشتِ اشتر 
بازگونهگرددبود و پاراهی خوداو پیش جاک کردهبود و به این قلامت مزآمد. و چون 
درآمد. آوازی بلند برداشت و گفت «ای ریش زود بیرون آیید که محتّد و اصحاب 


وی به قصد ابوشفیان و قافله برون آمده‌اند و پیشتر از آن که وی به ایشان رسد. ایشان 


که اگر تقصیری کنید. ماحای شا جمله می‌رود.» 

عبّاس گفت چون وی این آواز بداد. من از دنباله‌ی ابوجهل بازگردیدم. ور 
جله در خود افتادند و می‌گفتند که «محشد می‌پندارد که مامای ما به رایگان می‌شاید 
بردن. ما برویع و وی ببیند که بر سر وی چه آید.» 

پس لشکری تام از مکّه بیرون رفت. چنان که صنادید ریش و مهتران قريش هیچ 
در مکّه ماندند ال آن که همه پیرون رفته بودند سمگر ابوطب که نرفته بود و به عوّض 


خود عاصی اپن هشام این تفه بفرستاد و دیگر آشته این خلف حواست که تر ود 


وی از مهتران یش بود سو برفت و در مسجد حَرَم بنشست با جماعتی از قوم خود. (از 


برای آن که مردی بود پبر و ضْمی داشت.) و عقبه این ابی معط خبر شد و برفت و به 


۷۰ 


(جطاممقی امعمادن) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو پنجم غزو بدر کبرا بود 


ای رات برعحت رو اش کنر عیرلان در از رت در هر بآ 
اب خلت بنهاد و گفت «برخیز و دامن بر سر این قرو کن --که تو از جمله‌ی زنانی و زنان 
عنورات دوست دارند.» 

مه از سخن وی به خشم شد و سخنی چند بگفت و دشنامی چند به وی داد و اسب و 
سلاح بخواست و هم از درٍ مسجد حرّم برنشست و برفت و باز لشکر پیوست 

ق‌امجمله. هنوز شب نیامده پود که اهل مکه بیرون شده بودند و بعضی که سلاح 
نداشتند مرد از عرب بگرفتند به آجرت و بفرستادند, از برای آن که هیچ کس از ایشان 
نبود الا که از آن وی چپزی در آن کاروان بود که با ابوسفیان بود و همه را لازم شد یاری 
کردن لشکر مک 

پس چون ریش از ترتیب و کار جهاد فارخ شدند. خواستند که روانه شوند. پس 
ایشان را انديشه افتاد و گفتند که قبیله‌ی بی‌بکر نباید که غدری کنند که از تُدبالدهر 
میان ایشان خونی بود و پیوسته قصد یکدیگر می‌کردند و گفتند «نباید که بن‌بُکر از یس 
ما درآبند و محشد و لشکرش از پیش ما و ما را در میان گيرند و به جملگی هلاک کنند!» 

پس, زمانی در این انديشه بودند و با یکدیگر مشورت می‌کردند که چه گونه می‌با ید 
کردن و در این حال بودند که اپلیس به صورتِ شُراقه ابن مالک ابن جعشم مدیمی س-که 

ریش بازآمد و ایشان را گفت که «شما چه افتاده 


رئیس و پیشوای بی‌بکر بود س پیب 


است که چنین در اند یشه‌اید و به خود فرورفته‌اید؟ بروید به جنگ حقد سکه من عَهده 
می‌کنم که قوم من قصد نیا نکند.» 

پس فرش چون این سخن بشنیدند. به جمهور, از مکّه بیرون آمدند. 

و سیّد و اصحاب وی به در آمده بودند و در این وقت رمضان بود که سیّد و یاران از 
مدینه بیرون آمده بودند از بهر زو و عمرو این أَم تکتوم را بهنیابتِ خود باز داشته بود 
در مدیه. و چون مئزلی از مدینه رفنته بودند. ای که آن را روحا گفتندی, از آنجا 
واه را باز مدینه گردانید تا وی والی باشد در شهر و ابن أَم مکتوم امامت می‌کند. 

و هم در این ساول» سید خلم خاص خود به قصعب آپن عقار داه و چنین گویند که آن 


عَلمی اسفید بود. و دو علم دیگر - سیاه -1 سید می‌بردند: یکی مُرتضا عل 


می‌بُرد و یکی دیگر بعضی از انصار و صَحابه‌ی سیّد می‌بردند. و آن جماعتی که پیوسته با 
سیّد می‌بودند در آن سفر هفتاد اشتر داشتند به جله‌ی لشکر سیّد. چنان که به هر سه 


۳۷۱ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو پنجم غزو بدر کبرا بود 


کس یا چهار کس اشتری داشتند و به نوبت بر آن می‌نشستند. و از آن» سیّد و علی و مرت 
اب ابی مد نوی یک اشتر داشتند وبه نوبت بر آن می‌نشستند. و حمزه ابن عبدالطلب 
و زید ابن حارثه و ابو کبتّه و آنسه یک اشتر داشتند که به نوبت بر آن می‌نشستند. و 
جله‌ی آصحاب از این حساب. و سید میس ابن ای صَعصّعه بر ساقه‌ی لشکر خود 
بازداشته بود. و عم لشکر آنصار با شعد اپن معاذبود. 1 
پس‌ست وناز مدید رون آمد راو راست مک بش فرفت و مول به منز 
می‌آمد. تا چون به نزدیک وادي صفرا رسیده بود. دو تن از َحابه‌ی خود از پیش 
بفرستاد تا تجسلس کنند از ابوشفیان و کاروان که با وی بودند و خود و صحابه آهسته 


می‌آمدند تا به وادي صَفرا فرود آمدند. 

چون فرود آمدند, آنجا دو کوه بود و سیّد نام آن کوه‌ها پپرسید. گفتند «یکی مس 
می‌خوانند و آن دیگر مخری.» 1 

و دیگر باز پرسید که کدام قبیله در اين کوه‌ها مُقام دارند؟ گفتند «دو قبیله: یکی را 
پنی‌نار خوانند و آن دیگر را بنیحُراق خوانند.» 

پس سیّد از آن نامها کراهیّت آمد و از برای فال, بر آن کوه‌ها نشد و بر آن قوم 
نگذشت. و در میانِ آن هر دو کوه, راهی دیگر بود و به آن راه بفرمود تا بروند. 

و چون از وادي صفرا به در رفته بودند. خبر آوردند که فرش با جمله‌ی لشکر و 
عُدّت که در مکّه بود. جمله بیرون آمدند و پیش ابوسٌفیان و قافله که با وی‌اند بازآمدند و 


به فلان مفزل فرود آمده‌ان. و از آن مفزل که فرش فرود آمده بودند تا به این مفزل که 
سیّد فرود آمده بود, یک منزل بیش نبود. 

چون این خبر پیاوردند. سیّد صَحابه را مخواند و با ایشان مشورت کرد. اوّل روی باز 
قوم خود - مُهاجر --کرد و گفت «شما را چه می‌گویید؟» 

پیشتر ابوبکر گفت «یا رسول‌ه. هزار جان ما و مادر و پدر ما فداي تو باد و آن 
باری که بروع و بر ایشان زنم. و روی از کافران نشاید گردانیدن.» 

و دیگر عمر بر پای خاست و همچنان بگفت که وی گفته بود. 

و بعد از ایشان, مقداد ابن عمرو بر پای خاست و گفت «یا رسول‌اله, هزار جان ما 
فداي تو باد! برخیز و آن چنان که خدای تو را فرموده است پیش گیر --که ما با تو آييم 
و آن چنان که تو فرمایی می‌کنيم و هر کجا که تو فرمایی برویم.» آن‌گاه. سوگند خورد و 


۳۷۲ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


غزو پنجم غزو بدر کبرا بود 


گفت «به آن خدایی که تو را به راستی به خلق فرستاد که اگر ما را بفرمایی تا ما خود را 
در میان آب و آتش اندازيم, از کم تو دور نشویم.» 

سید سخن بقداد خوش آمد و او را دعا و نتا گفت. پس, روی به جمم انصار کرد و 
گفت «نما چه م یگویید؟» 

پس سعد ابن مُعاذ گفت «یا تی‌الّه, هزار جان ما و مادر و پدر ما فداي توباد! ما به تو 
ایان آورده‌ام و از ظلمت کفر به واسطه‌ی نور تو خلاص یافته‌ایم. طاعتِ تو را کمر 
خدمت بسته‌ام و هر چه تو فرمایی ما آن کنبم.» آن‌گاه, وی تیز سوگند خورد و گقت «به 
آن خدایی که تو را به راستی به خلق فرستاد که اگر این قوم انصار را بفرمایی که جمله به 
کبار خود رادر مان آتش سوزان اندازند يا در میان در با حود را عری کنب از فول بر 
عدول نکنند و به طوع و رغبت. امتثال امرٍ تو کنند.» پس, گفت «یا رسول‌اله. به مبارکی 


روانه شو و هیچ تردّدی به خود راه مده که راستی سخن ما آن وقت بینی که به روي 
مصاف درآييم و شجاعت و مردانگی و صبر و بات ما ببینی. پس آن‌گاه تو را معلوم شود 
که با دشنان تو به کارزار درايیم.» 

چون سعد ابن مُعاذ این سخن بگفت. سیّد از سخن وی نیز عظیم شاد شد و نشاطی و 
قرحی در وی بیفزود. آن‌گاه. روی با صَحابه کرد و گفت «دل خوش دارید س که 
حق‌تعالا مرا وعده کرده است و در وعده‌ی وی خلاف نبوّد و از هر دو طایفه یکی مارا 
خواهد بودن: با ابوسشفیان و کاروان و اگر نه, صنادید ریش و بهتران ایشان.» 

این بگفت و پرنشست و بفرمود تا رحلت کردند و روی در دشن نهادند. 

پس چون از آن مقزل برفتند. به پُدر رسیدند. چون به بُدر رسیدند, سیّد بفرمود تا 
نزول کردند. چون نزول بکردند. خود با ابوبکر به راهی دیگ از پیش برفتند تا خبری از 
قوس بارداند 


چون پاره‌ای راه رفته بودند. مردی اعرایی دیدند. سیّد از وی پرسید. گفت «چه خبر 


داری از احوال ریش و احوال حمد و آصحاب وی؟» 
اعرایی گفت «من شما را هیچ خبر ندهم تا شما پیشتر بگویید که شما هر دو تن 
کیستید!» 


سیّد گفت «یا اعرایی. تو پیشتر بگوی که آن وقت ما تبز بگویی.» 
اعرایی گفت «ما را چنان گویند که حّد و آصحاب وی امروز در پُدر مُقام دارند. و 


۳۷۳ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو پنجم غزو بدر کبرا بود 


دیگر مرا چنان گفتند که ریش فلان روز از مکّه به در آمدند و اگر راست است. امروز 
در فلان منزل فرود آمده باشند.» 

و همچنان که اعرایی گفته بود. هم در آن منزل فرود آمده بودند. 

و چون این اعرایی از سخن فارغ شد. گفت «شما نیز مرا بگویید تا شعا کیستید و از 
کباید؟» 

سیّد جواب وی مهم باز داد و به تعریض گفت «حنْ ین ماء.» یعنی «ما از آبیم.» 

اعرایی گفت «از کدام آب؟» 

گفت «از آب عراق یا از جایی دیگر.» و وی را هیج جوایی دیگر نداد. 

پس سیّد با ابوبکر بازگردید به آن منزل که فرود آمده بودند خود و صحابه. 

و چون شب درآمد. سید علی راو تابن عم و شعد این آبیواص را گفت گت «بروید 
و بر سر چشمه‌ی در روید و از آنجا خ 


بر فریش باز پرسید!» 
و سید با لشکر خود به نزدیک آب فرود آمده بودند. 
و مرتضا علی با آ ن جناعت که وی فرموده بود برفتند بر سر آب. چون به نزدیکی آب 


رسیدند. چند اشتر دیدند که راویه‌های پر آب بر آن ناه بودند وه لشکرگا 


7 


می‌بردند و دو غلام از | ن قرّیش دیدند که به دنباله‌ی اشترانِ فریش بودند. بعد از آن؛ 
مرتضا علی گفت «ابن دو غلام بگیرید تا به خدمتِ سیّد برجا» 

ایشان هر دو بگرفتند و به خدمتِ سیّد بردند. و سیّد در نغاز ایستاده بود. چون آن هر 
دو غلام را بیاوردند. پیشتر از آن که سیّد از ماز فارغ شدی, صَحابه از ایشان پرسیدند 
که «شما غلامان کیستید؟» 

ایشان گفتند «ما از غلامان یشیم و آمده بودیم که ایشان را آب بریم.» 

صَحابه ایشان را تکذیب کردند و ایشان را بزدند و گفتند که «دروغ می‌گویید س که 
شما از آن ابوشفیانید.» و صَحابه چنان دوستتر داشتندی که ابوشفیان و کاروان یافتندی 
و فی‌خواستند که ایشان را با ریش ملاقاتی باشد. 

و غلامان چون چوب خورده بودند. گفتندهما از آن اپوسَفیان و کاروانيم.» و بعد از 


آنْ» ایشان تصدیق کر دند و دست از ایشان بداشتند. 


سیّد در ماز ماجرای ایشان می‌شنوید. چون از از فارغ شد. روی سوي صَحابه کرد 
و گفت «عجّب دارم از شما که به اوّل غلامان را تکذیب کردید. ایشان را بزدید. چون 


۳۷ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو پنجم غزو بدرکبرا بود 


ایشان با شما راست گفته بودند. و دیگر چون دروغی بگفتند. ایشان را به راست 
بداشتید.» پس روی باز غلامان کرد و گقت «این غلامان نه از آن ابوشفیان و کاروانند.» 
و ایشان را بر خود خواند و بازپرسید که «قَریش کجااند؟» 

گفتند 5 فلان مازل فرود آمده‌اند و به فلان تَل ریگ فرود آمده‌اند و آن مفزل 
«مُدوّت الفصوا» می‌گویند. ,۱ 

پس سیّد دیگر باز پرسید که «چند تنند ایشان؟» 

گفنند «بسیارند. لیکن فی‌دانم که عدد ایشان چند است.» 

پس سیّد پرسید که «هر روز چند اشتر می‌کشند؟» 

ایشان گفتند «ده وا سر.» 

بعد از آن, سیّد گفت «ایشان تهصدند یا هزار.» و همچنان بود که وی گفته بود. 

و دیگر پرسید که «از یهتران فرش و آشراف ایشان کی با لشکر است؟» 

غلامان گفتند «عتبه و شیبه ابن ربیعه و ابوالیختری ابن هشام و کم ابن جزام و 
نوقّل ابن خَُبْد وحارث ابن عایر و طعَیمهابن دی و تضم ابن حارٍث و مه ابن آسوّد 
و ابوجهل ابن هشام ‏ أمیّهابن خَلّف و یه وه سپسران حجاج و شهیل ابن عَمرو 


و عمرو ابن عبد وّد.» 


بعد از آن چون این جاعت از فرش برشمردند. سید روی باز صَحابه کرد و گفت 
«اینک مکّه سکه هر چه در وی بود از آنراف و مهتران قرّیش و روساء همه از خود دور 
کرد و پیش ثم فرستاد.» یعنی در مه از آشراف و مهتران و روتا هیچ کس مانده است: 
جله اینک ببرون آمدند. 

و سید دو تن از وادي صَفرا از پیش فرستاده بود تا از ابوسفیان و کاروان خبری 
بازآورند. و این دو تن به راهی دیگر آمده بودند هم په نزدیک پدر - ویر سر تلْ ۱ 
اشتر خوابانیده بودند و خود پیاده بر سر چشمه‌ی آب رفته بودند تامگر کسی بر سم آب 
پینند که از احوال ابوسّفیان و کاروان خبری بازگوید. چون بر سر چشمه رسیده بودند و 
خواستند که آب برگیرند» دو زن دیدند از مردم بدر که بر سرٍ آب بودند و با یکدیگر 
خصومت می‌کردند و یکی از یکی قرضی ستدنی داشت و می‌گفت که «قرض من بازده!» 
و آن زن دیگر که قرض دادنی داشت جواب وی بازداد و گفت «اين یک شب دیگر صبر 
کن که فردا ابوشُفیان و کاروان شام این جایگاه خواهند بود و من کار کنم و شغل نو 


۳۷۵ 


(جطاممقی اعمادن) مضه ۳۵۴ 


غزو پنجم غزو بدر کبرا بود 


باه پس آن زین آن سخن نع کرد و هیع دیگر تگفت. 

پس چون از ایشان این سخن بشنیدند. درحال برنشستند و به خدمتِ سیّد آمدند و 
وی را خبر کردند که «فرد, ابوشُفیان و کاروان بر سر آب پُدر خواهند آمدن.» 

و اتفاق راء در آن حال که آن دو تن از سر چشمه‌ی بٌدر بازگردیدند. درحال» 
ابوسٌفیان - خود تنها پیش از کاروان, از بهر تجسس, رانده بود و بر سر چشمه آمده 
بود. چون به آن جایگاه برسید. آن هر دو زنان را دید که هنوز آن جایگاه بودند و مردی 
دیگر با ایشان بود. ابوُفیان گفت «چه خبر دارید از حمّد و اصحاب وی؟» 

ایشان گفتند «ما هیچ خبر ندارم» الا آن که این ساعت دو شخص آمدند بر سر 
چشمه و اشتران که داشتند بر سر فلان تَل ریگ خوابانیدند و آب برگرفتند و زود 
برنشستند و برفتند. اکنون, نی‌دنیم که از لشکر حتد بودند یا .> 

ابوشفیان چون این سخن بشنید. درحال, به سر آن تّل شد و آن جایگاه که ایشان 
اشتر خوابانیده بودند.بیرگین افگنده بودند. پشکل اشتران ایشان برگرفت و خُرد کرد و 
میا آن, آسته‌ی خرما دید. پس, گفت «این نتوان بودن الا پشکی اشتران مدینه, و به 
خرووت» صتد و اصصای وی در آين نزدیکی فرود آنددانده 

پس ابوشّفیان بشتافت و پیش قافله باز رفت و سر کاروان بگردانید و باز ساحل 
دریا افگند و به راهی بجهول کاروان براند و به مه برد. ۲ 

و لشکر ریش همچنان نزدیک بدر فرود آمده بودند و از این حال خبر نداشتند. و 
هم در آن شب یکی از فرزند زادگان عبدالطلب که با فریش بودند به خواب دید که 
سواری پرنشسته بود بر اشتثری و درآمد و اشقری در قیض داشت و آواز داد و گفت 
«عتبه و شیبه و ابوجهل ابن شام و أمیّهابي خلّف را بکُشتند -» و همچنین, سروران 
ریش و پهتران ایشان که در لشکر بودند برمی‌شمرد و می‌گفت که «فردا همه را خواهند 
کُشتن.» چون این سخن بگفت, ششیری در دست داشت و بر سینه‌ی آن اشتر زد و خون 
از وی روان شد, چنان که هیچ خیمه از آن ریش نبود ال که پاره‌ای خون در آن خیمه و 
صاحب خیمه افتادی. و نام این کس که این خواب دیده بود جهیم ان لت بود. روز 
دیگر, این حکایت خواب با قریش بگفت و ابوجهل طعنه زد و گفت «اینک پیغامبری 
ی ی ۱ 


۳۷۹ 


غزو بنجم غزو بدر کیرا بود 


وی تعرّضی نخواهد رسید, زود قاصدی روانه کرد و به پیش مهتران ریش فرستاد که به 
بدرقه‌ی وی آمده بودند و نبشته پنوشت و پفرستاد که «کاروان و ما به سلامت آمدجم به 
مک و شما هم از این جایگاه که نشسته‌اید بازگردید و پیشتر مروید که شما از بهر ما 
آمده‌اید و ما به سلامت به مک رفتیم » 1 

و قاصد ابوشفیان به جحفه رسید به لشکر فرش و نبشته‌ی ابوشفیان په ایشان داد. 
پس چون نبشته بدیدند. همه رغبت کردند که بازگردند و باز مکّه روند الا ابوجهل که 
وی را رضا نبود و سوگند خورد به لات و عرّا که «از این منزل بازنگردم تا پیشتر به سر 
آب بُدر روم و سه روز آن جایگاه نزول کنیم و طرب و نشاط کنیم و مطربان با خود 
بیع و جر خوریم و اشتران رابکشم و قبایل عرب که در آن نواحی‌اند بخوانیم و ایشان 
را مهیانی کنيم و ایشان را خلعت و تشریف دهیم و چند روز به این عیش به سر برجم و آن 
وقت بازگردم که آوازه‌ی ما به جله‌ی قبایل عرب پرود و عَدّت و شوکتٍ ما به 
جله‌ی قبایل عرب برود و همگنان را معلوم شود و هیبتی از آن ما در دما نشیند و تا 
جاوید کسی نیارد که قصد ریش کند و هیچ لشکر با ایشان مقاوست نیاره کردن.» 

و در آن وقت. بدر موسم‌گاو عرب بود و هر سال جمله‌ی عرب آن جایگاه جح 
شدندی و خرید و فروخت کردندی, و نزدیک بود به آن موسم که عرب جمع آمدندی در 
بدر. و عرَض ابوجهل آن بود که چون اجتاح عرب بود. احوال شوکت ریش ایشان را 
معلوم شود و در جله‌ی پلاد عرب منتشر شود. 

چون ابوجهل این سخن بگفت و تحریض لشکر فرّیش بکرد و آختس ابن شریق هم 
که از مهتران نش بود روی سوي قوم خود کرد و گفت «ای قوم. ما از بهر ابوسشفیان 
آمده بودیم و کاروان مکّه. و این ساعت. نوشته رسید که ایشان به سلامتند و به مکّه 
رسیدند. پس ما از بهر چه مفزل پیشتر روم و صُداع خود دهیم؟ و این سخن که ابوجهل 
می‌گوید فضول است و از دنبال‌ی او نشاید رفتن.» 

پس هر چه قوم وی بودند هم از آن مفزل باز پس گردیدند با وی و روی با مکّه 
نهادند. و قومی دیگر از ایشان که از قبیل‌ی بنی‌عدی بودند بازگردیدند. و طالب این 
اپی‌طالب با ریش بود و پیوسته قرش با وی تحا کات کردندی و گفتندی که «تو به‌ظاهر 
با مایی, ولیکن به اندرون با حمدی و اصحاب وی.» او نير با آختس ابن شریق و قوم 


بازگردید. 


۳۷۷ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقای امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو پنجم غزو بدر کبرا بود 


وباقی مهتران و آشراف فرش پر قول ابوجهل کار کردند و برخاستند و رحلت کردند 
و به ُدوَتٌ القصواء از جانپ بُدر, فرود آمدند. و سیّد با لشکر خود پیامد و از جانب 
ای 1 ِ 

و از آن جانب که سیّد فرود آمده بود, حق‌تعالا بارانی بفرستاد و خاک و رّمل جله 
فرو کوفت. روز دیگر» سیّد کوچ کرد و به سر آب بُدر فرود آمد. و از آن چائب که فُیش 
بودند, باران نیامد و بادی برخاست و خاک و سنگ و خاشاک برمی‌گرقت و بر روي 
ایشان می‌زد و روز دیگر, کوج نتوانستند کردن. 

چون سیّد بر سر چشمه‌ی بُدر تزول فرمود, یکی از صَحابه که نام وی باب ابن 
مر بود پیش سیّد آمد س و این حباب مردی بود در کارها برآمده و احوال مَکایدٍ خرب 
دائسته -و گفت «یا رسولالّه, اگر در این مفزل که فرود آمده‌ای به حی فرود آمده‌ای. 
ما و طاعتا واگرنه هنگام قتال است و لنقاٍ کید و رای ضرورت به کار می‌باید. پس, 
مرا سخنی هست. اگر دستوری می‌دهی, تا بگویم.» 

سیّد گفت «بل که هنگام قتال است و رورت کید و رای به کار می‌باید. پگو هر 
سخبی که دانی!» 

گفت «چون چنین است. این مفزل که فرود آمده‌ع, نه جایی‌ست که ما فرود آمده‌ايم. 
مصلحت آن است که پفرمایی تا لشکر همه کوج کنند و پاره‌ای دیگر به دشن نزدیک 
شوع, چنان که چاه‌های بُدر همه به دست فرو گير یم و چاه‌ها هم از بالای ما باشد. و نبز 
هر چاهی که از ما پیشتر بوّد. بفرمایی تا سر آن بگیرند و خاک و مل بر سر آن کنند, 
چنان که ناپیدا شود و دشمن راه به آن تبرّ. و این چند چاه دیگر که در میان لشکر ما بوّد 
به حال خود بگذاری و بر سر هر چاهی حوضی بزنم و پر آب کنیم. هرگاه که تشنه 
و مارا یه آب حاجت افتد» آب خوری. و دشنان از بالا آب بینند و نتوانند آمد و ا 


دبرد 
خود آب نباشد. و چون ما را آب بوّد و خوریم وایشان را نبوّد. ایشان را خود فوّت غاد و 
زود میرم شوند.» 

پس سیّد گفت «رای این است که خباب گفت.» و در حال پفرمود تا کوج کردتد و به 
نزدیکِ دشن آمدند و آن جایگاه که چشمه بود فرود آمدتد و چاه‌های بالا بفرمود و همه 
سر فرو گرفتند و رمل باز سر آن کردند و ناپیدا کردند و بفرمود تا هر چاهی که در میان 
لشکرگاه بود حوضی پر سر آن بزدند و پر آب کردند. 


۳۷۸ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو پنجم عُرو بدر کبرا بود 

و چون این همه کرده بودند. سَعد ابن معاذ که رئیس جله‌ی آتصار بود گفت «یا 
رسول‌الّه. اگر دستوری دهی. تا ما از بهر تو عریشی ببندیع و چون پرداختم. تو در آن 
نیک بگزينيم و بر در عریش, پیش توببندیم و ما خود به مصاف 
روع وبا دشمنان کارزار کنیم و آن چه جهد باشد جان سپاری کنم. پس اگر خدای ما را 
نصرت دهد و ایشان منم کنیم» خود مرادها همه حاصل شد و اگر ایا باه کار 
بر خلاف | 
نجیپی از این نجیب‌ها نشین و دو سه تن همراو خود کن و راه یب گیر و از بهر ما 
مایست - که اگر ما همه گشته شوج و تو یه سلامت باز مدینه شوی» عَل نیارد و 
آصحاب دیگر که در ز بند بر سر تو جع شوند و زنان و فرزندان ما چون تو را 
ببیننده فارغ شوند و از کشتن ما انديشه کمتر کنند.» 


نشینی و چند اشفر 


باشد و دشنان بر ما چیره شوند, تو به سلامت زود از عریش بهرون آبی و 


چون سعد ابن محاذ این سخن بگفت, سیّد بر وی نا گفت و او را دعاي خبر کرد. پس 
سَعد بفرمود و چوبها بیاوردند و بر سرٍ چشمه, عریئی ببستند چنان که آفتاب در آن 
نتابیدی و سید ما برفت و در آن ریش نشست. (و «عریش» به زبان عرب, خانه‌ای از 
چوب باشد.) 

و لشکر ریش از پس گود رمل فرود آمدند و روز دیگر برخاستند و از آنجا رحلت 
کردند و خود را به سلاح بیاراستند و برنشستند و بر سر تل آمدند و خود را عرضه 
کردند. و همچنان, از سر تل فرو می‌آمدند و بت و تفاخر می‌مودند. و ستبه آبن بیعه بر 
اشتری سرخ‌موی نئسته بود. سیّد چون وی را بدید. گفت «اگر فریش سخن وی 

شنوند, رستگار شوند سکه اگر در لشکر ریش کسی خیری و َصلحق پیش دارد. این 
شخص تواند بودن که بر اشتری سرخ‌موی نشسته است.» 

و هم در این حال بود که مهتر قبیله‌ی بی‌غفار پیش فرش آمد و وی با ایشان 
همسوگند بود و تحفه‌های پسیار پیش ایشان آورد و گقت «اگر می‌خواهید. تا من 
لشکر دیگر به مد نها فرستم و هر عدّه‌ای که شم را به کار می‌باید بدهم.» 

عتبه گفت «تو آن چه شرط دوستی و همسوگندی بود به جای آوردی و هیچ 


تقصیری نکردی و حاجت نیست به آن که تو ما را مَدّد فرستی, از برای آن که اگر ما 
جنگ با حقد و لشکر وی می‌کنيم. قرّت و عدَت ما از آن وی بیشتر است و به هر یکی 
از تشکر محتد در لشکر ما سه چندان هست و حاجت نباشد به آن که ما را کسی مَدّدی 


۳۷۹ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


غزو پنجم غزو بدر کبرا بود 


دهد. واگر نه که ما را جنگ با خدای آسمان است. چنان که حتّد دعوی می‌کند. اگر لشکرٍ 
روي زمین به گرد آیند و مَددٍ ما باشند پی‌فایده بُوّد.» ۱ 
پس لشکر ثریش چون از سم تل فرود آمدند. پیشتر, یکی را فرستادند تا گرد لشکرِ 
سید برآمد و کیفات و کمیت لشکر اسلام بدنستند.بعد از آن, مردی بیامد و گرد لشکر 
بگردید و احتباطی ام بکرد و کمینگاهها که از پس پشتِ ایشان بود, تام نیک 
بازجست و باز پیش لشکر ریش آمد و ایشان را گفت که «قیاس لشکر محتد کردم. کا 
پیش سیصد مردند. لیکن من شم را سخنی بگویم ای لشکر فرش سو پیشتر اندیشه 
در آن بکنید و آن وقت به تال لشکر محقد روید.» 
گنتند «بگوی!» 
ِ گفت «بدانید که این لشکر حقد که من ایشان را دیدم, هر یکی مَلکالو‌اند که به 
نزدیک شما آمدهاند. از برای آن که با ایشان نه ثقلی و نناشی -- جّدند و هر یکی با 
دستی سلاح آمدهاند و طمع از جان خود برگرفته‌اند و خود را فدای حتّد کردهاند. و هر 
کس از شما اگر خواهد که یکی از ایشان بکُشد. ضرورت دست ندهند تا یکی از شم به 
عوّض خود بازکٌشد. و اگر تقدیراً نا ایشان را همه بکٌشید و ایشان سیصد مرد از ثم 
عوض خود بازگشند. آن وقت شما چه کرده باشید و زندگانی ما بعد از هلاک ایشان چه 


لد باشد و چه راحت و خرّمی رسد؟ اکنون, حقيقتِ حال این است که من گفتم. و 
پیشتر از آن که به جنگ لشکر حقد روید. انديشه در کار خود بکنید!» 

و حکیر ابن جزام چون این سخن بشنید. برخاست و جاعتی برگرفت و پیش عتبه 
ابن زییعه رفت و او را گفت «ای غنبه. تو بهتر ریش و خُکم تو بر جله‌ی 
است. هیچ تو را می‌فتد که کاری بکنی که جاوید دعاي تو گویند و تو را به خهر یاد 
کنند؟» 


عنبه گفت «آن کار چیست؟» 


گفت «اگر می‌شنوی, برخیزی و قوم خود برگیری و جنگ درباق کنی و روی باز 
مکّه هی و دیّت عمرو ابن حضّمی که اصحاب مد او را به قتل آوردند بد خود 
فروگیری و بگویی که ما از بهر ابوشفیان و کاروان آمده بودیم و ایشان به سلامت رفتند. 
پس ما را به چه لازم افقتاده است جنگ با حقد و یاران وی کردن و خونی دیگر با اهل 


مدینه به دست آوردن, تا ره گذر ریش به کلی از طرف مدینه و حجاز بیفتد و جنگ و 


۳۸۰ 


(جطاممقی امعماون) معطانه ۳۵۴ 


غزو پنجم غزو بدر کبرا بود 


عریّده هر روز با ایشان تازه می‌شود و خونها در قبایل عرب متفرّق شود و فتنه و 
عداوت در میان قوم باند جاوید؟» 

عُتبه گفت «ای حکیم. سخن نیکو می‌گویی و من نوز به این راضی‌ام. اما برو و با ابن 
حظلیّه بگوی که این شرّ و فتنه وی برمی‌انگیزد.» و مادر ابوجهل نامش حنظلیّه بود 
و قاعده‌ی عرب چنان بودی که هر آن کس که از وی برنجیدندی, تا وی را تحقیری 
کردندی, نسبت باز مادر کردندی و نام پدر از وی بیفگندندی. 

2 7 ۳ 7 ۳ ی 

و طْتبه چون این سخن بگفت, روی در قرَیش کرد و گفت «ای فرّیش بدانید که این 
له کاری‌ست که شما در پیش گرفته‌اید و شها جنگ با حمد و آصحاب وی در پیش 
گرفته‌اید که این جنگ از دو بیرون نیست: یا شما ایشان را یکشید و خویشان خود 
۳ 7 7 
کشته باشید و برادران و خویشان در مکه‌اند و چون با مکه روید, در روي ایشان 
شرمسار و خجل باشید و ندامت خورید که این کار نمی‌بایست کرد و آن وقت سودی 
ندارد, چون کار از دست رفته باشد. یا و اگر نه, اصحاب محتد شما را بکشند. آن وقت 
اندوه و ندامت و خجالت و حسرت زیادت شود و آتثی افروخته گردد که اطفای آن 
مکن نگردد و فتنه‌ای انگیخته شود که به روزگار ما برمخیزد و من مَصلحت آن می‌بينم 
که برخيزیم و به سلامت باز مکّه روم و جنگ با حتد و اصحاب وی درباق کنیم و محقد 
با دیگر عرب را بازگذاريم. از برای آن که همچنان که ما را متعرّض می‌شود. دیگر عرب 
را نیز متعرّض می‌شود و به این وجه. جله‌ی عرب خصم وی‌اند. و کار وی از دو بیرون 
نیست: يا آن که محشد را عرب بکشند و آن وقت شما خود مراد حاصل شود و باری نه به 
دستِ شما رفته باشد که فردا روز در روی خویشان وی خجل شوید یا آن که حّد بر 
همه‌ی عرب غلبه کند و آن وقت شما نوز آن چه تدبیر کار خود باشد می‌کنید و آن چه بهتر 
پینید پیش گبرید.» 

حکیم ابن جزام چون سخن عتبه بشنید. برخاست و به بر ابوجهل رفت و او را گفت 
که «عتبه می‌گوید که مصلحت نیست جنگ با حمد و آصحاب وی کردن. اکنون؛ باری» 
برخیز تا قوم برگیریم و روی باز مکه نهیم و حتد و دیگر عرب به هم بازگذاریم» و هر 
چه عنبه گفته بود به وی بازگفت. 

ابوجهل گفت «دریغا عُتبه که چون لشکر حقد بدید, بترسید و ژهره‌اش بترّقید!» بعد 
از آن به لات و عرا سوکند خورد که بازنگردد تا با حد و اصحاب وی جنگ نکند. 


۱۸۱ 


(جطاممقی امعمادن) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو پنجم غزو بدرکیرابود 

و چون این سخن بگفت. برخاست و سلاح بر خود راست کرد و درپوشید و بیامد تا 

پیش عایر ابن حَضمّمی. و ابوجهل این همه سختی از بهرٍ آن می‌کرد که مد و اصحاس 

وی ضعیف می‌دید و لشکر قریش آضعاف ایشان بودند و با خود می‌گفت که اگر امروز, 

در چنین فرصتی, با مد و آصحاب وی کاری نکنم, هرگز نتوانیم کردن. پس چون 

ابوجهل پیش عایر این حضّمی آمد و او را تحریض کرد و گفت «ای عایر فرش خونِ 

برادرت باز خواهند خواست. پس, فارغ باش که هرگز غم کار تو نخورند و فصاص 

ِ برادرت بازنخواهند. اکنون, برخیز و در میان قوم شو و فریاد برآور و تظلّم کن و جامه بر 
خود بدر! باشد که ایشان را عصبیّت بجنبد و یّت به کار آرند و قصاص برادرت 


بازخواهند.» 


چون ابوجهل چنین سخنی بگفت. عایر چون دیوانه‌ای برخاست و فریاد برآورد و 
سر برهنه کرد و جامه بر خود بدرید و در میان فریش رفت و فریاد برآورد و گفت 
«کجاست َیّت مردان و تعضب مردان؟ شاید که شما در چنین روزی تدارک کارٍ من 
نکنید و بّت و مردی کار نفرمایید و خون برادرم مُهمل فروگذارید و بروید؟ و فردا این 
حکایت در مین عرب کجا باز شاید گفت؟» و از این جنس سخن‌ها بگفت و فریاد 
برآورد. تا فرش که از سخن عُتبه ساکن شده بودند و دل از قتال و مصاف بازگرفته 
بودند, دیگربار متحرّک شدند و تعصّب جاهلیّت در ایشان پیدا شد. پس, برخاستند و 
جامه‌ی حرب درپوشیدند و سلاح‌ها بر خود راست کردند و برنشستند و روی در 
مصاف نمهادند و قلب برکشیدند. 

شُتبه چون چنان دید و از دیکین ابوجهل در حق وی چنان گفته بود. وی را نیز میت 
بنبید و زره به خود خواست و در پوشید و سلاح‌ها بر خود راست کرد و روی در مصاف 
نهاد و ابوجهل رادید و گفت «خود بیند ابن حنظلیّه که امروز زهره‌ی کی ترقیده باشد! یا 
از آن من یا از آن او؟» و عتبه سری داشت بزرگ و هر خودی که بیاوردندی, به سر وی 
نرفتی آن وقت بردی یا نی بیاوردند و در سر پیچید و روی به جنگ و مصاف نهاد. 

در این حال, جاعتی از فرش فرود آمدند و قصد آن کردند که از حوض سید آب 
خورند. جماعتی از صحابه پیش ایشان رفتند و جله بردند و همه را بگرفتند و بکشتند. 
1 حکمم ابن جزام که در میان ایشان بود. و چون او را بگرقتند و نزدیک سیّد آوردند. 
وی ایان بیاورد و مسلیان شد. و در مسلیانی, به غایت طلب شد و بحتهد برآمد. 


۳۸۲ 


(جطاممقی اعتماون) مصعطانه .۵۴ 


غزو پنجم غزو بدر گبرا بود 
و لشکر فرش جله پيامدند و قلب برکشیدند و در برابر لشکر اسلام بیستادند. و اوّل 
ی 
مر سر بر کرد روا ار 
آب از حوض حتّد بازخورم و اگر نه حتد را پاره‌پاره کنم و اگر نه, جنگ می‌کنم تا خونِ 
خود در حوض ریزم» چنان که هیچ کس از آن آب نخورّد.» اين بگفت و از میانِ قوم 


بیرون شد و سر بنهاد و می‌رفت تا به نزدیک حوض رسید. 


چون به آنجا رسیده بود. حمزه پیش وی بازآمد و با وی جنگ درپیوست. و آن خیبث 
از سر تا پاي خود سلاح پوشیده بود و حمزه هر چند به وی می‌زدی. هیج زخم کار 
می‌کرد. پس, اندازه بگرفت که ساق نپوشيده بود. فرود آمد و نیغ برکشید و بر هر دو 
ساتي وی زد و آن ملعون را سرنگون درافگند و از قفا بازافتاد. 

پس چون وی را افگنده بود. آن مَلعون همچنان می‌غلتید و حرکت می‌کرد تا به 
کتاره‌ی حوض رفت. نا باشد که از حوض آب خورّد و سوگند که خورده بود و دعوی که 


کرده بود راست گرداند. چون سر به حوض فرو داشت که آب خورد. مزه تیغ بر سرٍ وی 
زد و سرش در حوض افتاد. 

و چون این ملعون گشته شد, لشکر سیّد پیامدند و قلب برکشیدند و در مقابله‌ی 
فرش با یستادند. ۱ 

و از کافران, اوّل کسی که به مبارزت بیرون آمد عتبه ابن زبیعه و برادرش بود - شیبه 
این زبیعه و پسرش ولید. در میا لشکر قریش, از ایشان - هر سه - شر یف‌تر و 
بزرگ تر نبودند. چون از میان صف بیرون آمدند و مبارزت خواستند. سه تن از جوانان 
آنصار بیرون آمدند تا با 

عتبه و شَیبه گفتند «شما کیستید که به مَصاف ما می آیید؟» 

گفنند «ما از آتصارعم.» 

عتبه و شیبه گفتند که «ما را با شما هیچ کاری نیست. ما همتران خود می‌طلبیم از قوم 
خود.» بعنی از مهاجران آن‌گاه. آواز دادند و گفتند «یا محمد. همسرآن ما بیرون فرست تا 
ما با ایشان خود را بیازمایم!» 


پس سیّد آواز داد و گفت « یا عییده و يا مزه و يا علی, هر سه بیرون شوید و با 
ایشان خود را بیازمایید!» 


۳۸۳ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


غزو پنجم غزو بدر گرا بود 


عبیده و جمزه و علی, هر سه بیرون شدند, همچون شیر غوان روی در کاقران نهادند 

چون به نردیک ایشان رسیدند غتبه و شَبیه آواز دادند و ؟ة گفتند «شما کیستید که پیش 

ما می‌آیید؟» 

عیّیده گفت «منم عبیده ابن حارت.» 

و جمزه گفت «منم جمزه ابن عبدا لطلب.» 

و علی گفت «منم علی ان ای طالب.» 

عتبه و شیبه گفتند «بغبخ! هسترانی چند نیکواند! این ساعت. هیج بهانه غاند.» 

پس عغییده با عتبه به مپارزت آمد و حمزه با شیبه و علی با وّلید و هیچ درنگی نکرد که 
مزه شیبه را پینگند و علی وّلید را. و عبّیده و عتبه بازماندند و تیغ در یکدپگر نهادند و 
می‌زدند. و ساعتی این بر وی غلبه می‌کرد و ساعتی آن بر این غلیه می‌کرد. چون به این 
صفت زمانی بگذشت دراز, بعد از آن, هر دو خسته گشتند و زخم ده سخت بود و 


وی زود بیفتاد. پس جزه و عل چون دیدند که عبیده بشتاد بر فد و عنیه را بکشنند و 
عبیده را برگرفتند و بازپس آوردند. 

پس چون عنبه و شیبه و ولید را بکُشتند. لشکر فرّیش از جای بنبیدند و به یکبار 
له آوردند. و سیّد چون چنان دید, بفرمود لشکر خود را تا دست به تبر بر ایشان 
گشادند و یشان راز سي خود دور بازکردند واژ جاي خود حرکت نکردند. تا آن وقت 
که سیّد ایشان را بفرمود. 

و سید تبری بی‌پیکان در دست داشت و صف لشکر خود به آن تر راست می‌داشت. 
در میانه‌ی صف. یکی از صَحابه راست بنایستادهبود و نام وی شواد این عریّه بود و سیّد 
آن تبر که به دست داشت سخت بر سینه‌ی وی بازنهاد و وی را گفت «راست بایست!» 

شواد دست پر سین‌ی خود نهاد و گفت «یا رسول‌الهه مرا درد برخاست. أکنون» مرا بر 
تو قصاص است. و خدای تو را به راستی به خلق فرستاد و ظلم و حیف در حضبرتِ تو 
نگنجد.» 

سیّد جامه از سینه‌ی خود برگرفت و گفت «یا شواد. بیا و همان تهر برگیر و بر سینه‌ی 

ه» همچنان که من بر آن تو نهادم.» 

شَواد گفت «شاید.» 


و چون سیّد سینه‌ی خود پرهنه کرد سَواد برفت و بوسه‌ای بر سینه‌ی مبارک وی نهاد 


۳۸۶ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


غزو پنجم غزو بدر کبرا بود 


و دور باز رفت و بیستاد. 

پس سید گفت «چرا چنین کردی؟» 

گفت «یا رسول‌اله, حال چنین است که تو می‌بینی و کاری چنین فرا رسیده است و 
من می‌ترسم که خر عهد و آخر عمر من خواهد بود و من فرصتی چنین یافتم و با خود 
گفتم که پیشتر از آن که مرا مرگ رسد بهانه‌ای سازم و روي خود بر سینه‌ی مبارکي تو 
هم تا چون بیرم, حق‌تعالا بر من رت کند.» 

پس سید بر وی دعا کرد و نا گفت و گفت «برو که حق تعالا بر تو رمت کرد و تو 
را از آتش دوزخ برهانید.» 

و بعد از آن, سیّد صفی لشکر خود راست کرد و ایشان را به قتال مشغول کرد و خود 
در آین,غریش هد که شمد ین شعاد از هر وی پرداطته بود وپیستاد وروی یه قبله آوزد و 
دست به دعا برداشت و خدای را می‌خواند و از وی صهرت می‌طلبید و تضمرّع و زاری 
می‌کرد و می‌گفت «بارخدایا, در رو زمين همین یک گروهند که به تو و پیغامبر توایان 
آورده‌اند و تو را همی پرستند و اگر به فریاد ایشان نرسی و ایشان را نصرت ندهی, به 
رورت دشْمنان تو بر ایشان چیره شوند و ایشان را هلاک کنند و آن وقت, کس غاد در 
عال که تو را پرستند.» 

و ابوبکر صدّیق تنها در آن عریش بود و با سیّد دست به دعا برداشته بود و سیّد 
می‌دید که در دعا چندان مٌبالغت می‌کرد و با حق‌تعالا چندان مناشدّت می‌نفود, گفت «یا 
رسول‌الّه, دل خوش دار و هیچ اندیشه مکن که حق‌تعالا ترا نصرت بدهد بر آعدا و 
تو را مظفر و منصور گرداند و وعده‌ی خود تو را راست کند.» 

ابوبکر این بگفت, در حال چشم سیّد در خواب رفت. بعد از ساعتی. از خواب درآمد 


و روي مبارکي وی چون ماء شب چارده می‌تافت. گفت «یا ابوبکر, بشارت باد تو راس 
که حق‌تعالا ما را تصعرت و مد فرستاد. اینک جیرئیل با چندین هزار فريشته فرود 
آمده‌اند از بهر ثصعرتِ اسلام. و اینک اسب وی که غبار از زمین برانگیخته است و روی 
در دشمن نهاده است!» 

چون سیّد این سخن بگفت. از عریش بهرون آمد و در میان لشکر و مصاف شد. 
ایشان را بشارت و دلخوشی داد و تحریض ایشان بر قتال همی کرد و همی گفت «ای 
مُهاچر و اتصار, قدم ثابت دارید و روی از دشن خدای و رسول وی مگردائید - که 


۸5 


(جطاممقی افعماون) تمصعطا؟. 9 


غزو پنجم غزو بدر کبرا بود 


اینک نُصرت رسید و مَدّد آمد و اینک جبرئیل با چندین هزار فريشته که باری به ياري 
شما فرستاد.» این می‌گفت با لشکر و سوگند خورد به آن خدایی که جان حمد در ید 
قدرتٍ اوست که «هر که آمروز با کافران جتگ کند و در آن صبر کند و روی از کافران 
پنگردائّد تا وی را بکٌشند. حق‌تعالابر روي وی هشت در بهشت بکشاید و ملک جاوید 
وی را بدهد و او را از جله‌ی خاصگیان خود گرداند.» 

و جون میّد آین بکفت. یکی از انصار استاده بود و داله‌ای چند خرما در دست 
داشت. گفت «چون مبان من و بهشت چندان است که مرا بکشند. چرا به چیزی دیگر 


مشغول شوم؟» آن دانه‌های خرما از دست بینداخت و ششیر برگرفت و برفت و جنگ 


می‌کرد با کافران تا وی را بکشتند و نام وی عَُیر این مام بود. 


و هم در این حال بود که یکی از آنصار که نام وی عوف ابن حارٍث بود, بیامد و از 
سیّد پرسید که «حق تعالا از بنده‌ی خود چه دوستتر دارد؟» 

سیّد گفت «حق‌تعالا را آن خوشتر آید که بندگان وی برهنه با تن وی فتال کنند و 
دست به خون وی فرو برند.» 

عوف ابن حارٍث چون این سخن بشنید. زره از خود باز کرد و جامه از تن خود 
برکشید و پینداخت و پرهنه شد و به جز از یک زار به تن خود هیچ دیگر نگذاشت و 
شمشیر برگرفت و برفت و با کافران قتال می‌کرد تا وی را نیز به قتل آوردند. 

و معرکه‌ی تال گرم شد و کار به غایت رسید و از هر دو جانب نزدیک بود که لشکر 
به هم رسند و شمشیر در یکدیگر نپادند و شوکت و کفرت کثّار ظاهر شد و قلّت و ضعفی 
مسلیانان پیدا شد و به هر مسلیانی ده کار روی بنهاده بودند و به هر تیغی ده تیغ مقابلی 
آن کشیده بود. 

پس, در این حال, سید مُشتی خاک برگرفت و در روي کافران انداخت و گفت 
«شاهت الوجوه!» یعنی «کور باد چشمهای شما!» 

حق‌تعالا آن خاک در چشمهای ایشان انداخت و چشمهای ایشان همه کور شد و 
چشمها بازند یدند و ندانستند که از پیش روند یا از پس. و سیّد گفت لشکر اسلام را که 
دای ساعت. حله برید ایشان راا» 1 

لشکر جمله به یکبار جمله کردند و ایشان راز جای برگرفتند. و لشکر فرش روی در 
هریت نهادند و لشکر اسلام در تفاي ایشان نهادند و بعضی از ایشان بکشتند و بعضی 


۳۸۹ 


غزو پنجم غزو بدرٍکبرا بود 


بگرفتند. تا هفتاد تن از صنادید ریش و از بهتران ايشان بکُشتند و هفتاد تن دیگر 
بگرفتند. و در آن حال که کافران به هزیت شده بودند. سیّد باز اندرون عریش شد و 
پنشست و سعد این معاذ با جاعتی از آتصار ثمشیر‌ها برکشیدند و پیامدند ویر در عریش 
باز ایستادند و حراست سیّد همی کردند و اندیشه از آن می‌کردند که مگر کاقران عودی 
کنند يا نغدری سازند. 

و صَحابه چون این هفتاد تن بگرفتند و از بهتران قرّیش هفتاد تن دیگر بکشتند. 
آن‌گاه دست از کُشتن ایشان بداشتند و به غنیمت و به آوار ایشان مشغول شدند. 

سَعد ابن مُعاذ چون چنان دید. او را ناخوش آمد و کراهیتی در وی پیدا شد. و سیّد 
بدانست و گفت «یا سعد. چرا گراهیتی در روی آورده‌ای؟» 

گفت «با رسول‌اله» این اوّل ظفری‌ست که مسلمانان را یافته‌اند بر کافران و من چنان 
دوست داشتمی که دست از کشتن ایشان نداشتندی و به غنیمت مشغول نشدندی, تا 
صَلابت و جد اهل اسلام جله‌ی اهل عرب را معلوم شدی.» 

پس سیّد بر وی ثنا و دعا کرد. 

و جماعتی بودند اندر میانه‌ی ریش که خویشان سیّد بودند ساز قبیله‌ی بی‌هاشم سس 
که فُریش ایشان را به اکراه آورده بودند. پس سید منادا بفرمود تا هر کجا یکی از ایشان 
پیند نکٌشند و ایشان را همچنان دست بسته و گرفته پیاورند به حضبرتِ سیّد. و به 
تخصیص, بفرمود تا هر کجا عبّاس ابن عبدالطلب بیابند او را نکشند و همچنان دست 
بسته و گرفته بیاورند به حضعرتِ سیّد. و دیگر بفرمود تا هر کجا ابوالبّختری ابن هشام را 
بیابند, او را نکشند و بیاورند. و این ابوالبّختری از مهترانِ ریش پرفات. 

و ابو حَذّیفه ابن عتبه مسلیان بود و از جمله‌ی مهاجر بود و در جنگ پُدر حاضم بود. 
چون دید که سیّد بفرمود که عبّاس که عم وی بود -نکشند و زنده پیاورند و پدر وی» 
عنبه» و عم وی, شببد و برادر وی. ولید کشته بودنده چنان که از پیش گفته شد. عصبیتی 
در وی پیدا شد و گفت «پدران و برادران ما همه گشته شدند و عبّاس را چرا رها کنند؟ به 
خدای که اگر من او را درياءم پاره‌پاره کنم و زنده رها نکنم.» 

بعد از آن, این سخن به گوش سیّد رسید که ابو یفه چنین گفت. سید روی سوي 
عمر کرد و گفت «یا عم شاید که ابوحُذیفه چنین گوید و روا بوّد که روي عم من به 
شمشم برند؟» ۲ 


۲۸۷ 


(جطاممقی احعتماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


غزو پنجم غزو بدر کبرا بود 


عمر گفت «یا رسول‌اله. اگر دستوری دهی تا بروع و وی را پاره‌پاره کنم ‌ 

گفت «نه, یا ابو فص که ابوحذیفه این سخن نه از سر تفاق گفت.» 

و خود در حال, پشمان شد و تا زنده بوده پیوسته تشر می‌خورد از آن کلمه که روز 
در گفته بود و می‌گفتی «همی ترسم از آن یک کلمه. ال که شهادت جبران کند.» بعنی ال 
که در غزا گشته شود. تا روزگار خلافت ابوبکر که وی را در قتال اهل رده کُشته شد و 
۲ ِ 

و آن چه سیّد فرموده بود که ابوایختری این شام نکشند, سبب آن بود که تا در مه 


بود. ابوالبّختری, هرگز سیّد نرنجانیده بود و سخنی 
ن ابوایتختری از جله‌ی آنان بود که در نقض عهد فرش سعی کرده بود و آن را باطل 
ه بود و حکا آن از پیش رفته است. 
در ابن ذیاد بلوی - که از جمله‌ی آنصار بود - او را بیافت و گفت «سیّد تو را 
زینهار داده است و تبی کرده است از آن که کسی تو را بکشد. اکنون» بیا تا تو را به 
حضبرتِ سید برَما» 

و با ابوالبختری یکی دیگر بود که رفیق وی بود و از مکّه با وی آمده بود و گفت «اگر 
مرا زینهار دهی, رفيق مرا نیز زینهار ده تا بیایم!» 

در گفت «نتوام که سید جز تو را هیچ کس دیگر اجازت نداده است و بیش از 
تو نفرموده است.» 

بوالیختری گفت «اکنون که رفیقم زینهار نمی‌دهی, من نیز نمی آیم..» 

گفت «چرا؟» 

وی گفت «از برای آن که در مروّت و 


بود که موجب ایذای سیّد بود. و 


روا نباشد خود را رهانیدن و صاحب 
خود را په دستِ خصیان بازدادن. و فردا زنان ریش بنشینند و مرا عیب کنند و گوبند که 
اپوالیتختری که مردی پیر بوده تن خود برهانید و صاحب خود رابه دستٍ خصم باز داد.» 
پس ابوالبَختری کنیَتِ خود برخواند و هشیر برکشید و روی به وی نهاد 
چون وی دست بنداد. در ابوالتختری بیفگند و وی را به قتل آورد. و به خدمتٍ 


سیّد آمد و سوگند خورد به خدای و گفت «به آن خدای که تو را به راستی به خلق فرستاد 
که جهد کردم تا ابوالبُختری دست بدهد. چنان که فرموده بودی وی را به خدمت تو 


آورم» ولیکن دست بنداد و با من به کارزار درآمد. آن وقت. به ضرورت. در آن قتال 


۳۸۸ 


غزو پنجم غزو بدر کبرا بود 


افتادم و وی را بکشتم.» 

عدالسمان ای سوف حکایت کرد و گفت امه ابن خلّف با من دوستی داشت. چون 
در مکٌه بودم. و روز بدر وی را يافتم در وقتِ هزیت که جایی ایستاده بود و دست بر سر 
گرفته بود. و من زرهی چند از کافران ستده بودم و داشتم. و چون وی مرا بدید, گفت «یا 
عبدالرمان, تو را هیچ افند که این زرهها رها کنی و بیایی و مرا و پسرم را اسیر کنی س که 
تو را در فداي من چبزی بهتر از این حاصل شود.» 

عبدالرمان گفت من آن زره‌ها پینداختم و برفتم و دست مه ابن خلّف و پسرش 
یر رات مرا گفت «یا عبدالر مان من هرگز روزی چنین ندیدم.» و از 
من می‌پرسید که «آن مرد که در مصاف علامتِ وی پر شترمرغ در سینه‌ی خود فرو برده 
بود کی بود؟» 

من گفتم «حمزه ابن عبدالطلب بود.» 

آن‌گاه. گفت که «لشکر ریش هیچ کس هزیت نداد مگر وی. و این کارها همه امروز 
وی کرد.» دیگر گفت «یا عبدالمان, مرا و پسم مرا زینهار خواه تا هر چند که خواهی 
تو را اشتران نیکو بدهم!» 

عبدالرمان گفت من به دستٍ راست مه داشتم و به دست چپ پسرش و به خدمت 
سید می‌بردم که زینار یشان بخواهم و اشتران ن از ایشان بستام. ناگاهه در میانه‌ی راه, 
پلالِ خبشی له ان َّف را دید که دست در دستِ من نهاده بود و او را می‌بدم ه 
ده وین مه ابن حَلف آن بود که به اّل بلال را بخریده بود و چون پلال 
مسلیان شده بود. او را عذاب کردی. روز بُدر که بلال وی را بدید, فرصت یافت و 
خواست که انتقام خود از وی باز کند. ثعشیر برکشيد و گفت «اینک مه ابن حَلّف که 

سر کافران استا او سیر گرفتم و او را زنده رها نبایدکردن.» 

عبدالمان گفت من پلال را گفتم «یا پلال. مه اسب من است و من او را زینهار 
دادم و نشاید کُشتن.» 

بعد از آن, بلال می‌گفت «مرگ پلال باد اگر امروز مه ان خَلّف را زنده رها کندا» و 
بانگ و فریاد برداشت و آنصار به ياري خود خواند و جمعی از انصار بدویدند و به ياري 
وی آمدند. بعد از آن, پلال ایشان را گفت «اين مه ابن لَف است. سر همه‌ی کاقران. و 


اصل همه‌ی شرها و مفتده‌های فرش همه از وی بود. خونِ وی ریختن در متابله‌ی 


۳۸۹ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی اعنماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو پنجم غزو بدر کبرا بود 

کُشتن این همه کافران است. ای شیران خدای این منافت کافر را زنده رها مکنید!» 

عبدالرجمان ن گفت هر چند که قریاد همی داشتم و تسکین خاطرٍ پلال به دست 

می‌آوردم وبا جع آنصار همی گفتم که «اين مرد در نهر من است و من وی را مان 
داده‌ام نصاید کُشتن.» هیچ سود نی‌داشت و پلال و انصار گرد من درآمدند و مرا در 
حلقه گرفتند و من بلال را سخن‌های سخت می‌گفتم و زجر همی کردم و هر باری 
می‌گفت «مرگ پلال باد اگر وی را زنده پگذارد!» و بعد از آن, کار به آنجارسید که مرا در 
حلقه گرفتند و تیفها برکشیدند و بر أَیّهابن خَلّف همی راندند و من از پیش تیغ بازپس 
می‌رفتم و دفعآ ن از وی می‌کردم. ناگاه. از آتصار یکی دوتا شد و چنان که من ندیدم 
تیغ بر ساقي پسم مه زد. چنان که هر دو ساق از وی بیفتاد و جان بداد سین ن چنان 


دید که پسرش بد مرگ آمد, فریاد برآورد و گفت «زندگانی من بعد از وی به چه کار 
آید؟» و دیگر آنصار له آوردند مه از دست من بربودند و پاره‌ای راه پپردند و وی 
را پرابر من پاره‌پاره کردند. 

پس عبدالرمان ابن عوف هر وقتی که این حکایت با مردم گفتی, به ظرافت گفتی 
«رمتِ خدای بر پلال باد که در روز بُدر چنان حرکتی با من بکرد که اسبران از من بستد 
و من به طمع فداهای ایشان» زره‌ها که از قر 


اسبر مانده بود و نه زره و هر دو از من فوت شد.» 


یش ستده بودم پینداختم. آن وقت. با من نه 


محتد ابن اسحاق گوید که آن روز, پنج هزار فريشته از بهر نصعرتِ دین اسلام 
حق تعالا بفرستاد. و ابن‌عبّاس گوید که مردی از بنی‌غفار مرا حکایت کرد که با رفيقم در 
غزا حاض بودم در پُدر و گفت که ما هر دو بر سر کوو پدر ایستاده بودیم و تماشا می‌کردیم 
تا هزهت خود که را باشد و ما نیز بروم و آوار بیاورج و غاری چند بکنیم. و همچنین 
منتظر می‌بودیم تا نا گاه یدیم چون ابرپاره‌ای اسفید که از آسمان فرود آمد و آوازی از آن 
شنیدیم چون آواز رعد و همی گفت «أفدم حَیرّوم!» 

پس رفیق من چون آن آواز بشنید, زهره‌اش بترّقید و از هیبتِ آن ییفتاد و جان بداد. 
و من نیز بترسیدم. چنان که نزدیک بود که من نیز هلاک شوم. لیکن به تکلف خود را باز 
گرفتم تا زمانیبرآمد و آنگاه از خود آمدم. 

میا رال سرت با سا ریس کت رازی زد میرادن یرک اسب 


۳۹۰ 


ی و 


غزو پنجم غزو بدرکیرا بود 


خود را می‌گفت یا خبزوم. بشتاب و لشکر اسلام دریاب و کافران را دمار از روزگار 
برآرا» و «حَبزوم» نام اسب جبرئیل است. 

ورد مالک اب رییعه هم از اصحاب پٌدر بود. بعد از آن که پیر شده بود و 
چشمهای وی خشک شده بود, می‌گفتی که «اگر نه از آن است که چشمهای من خشک 
شده بودی و نی‌بینم» بیامدمی و شما را پنمودمی که در روز در لشکر فریشتگان که به 
رت اسلام و سیّد آمدند» از کدام درّء به درآمدند و با کافران کجا مصاف دادند.» 

و یکی دیگر هم از اصحاب بُدر حکایت کرد و گفت روز بدر که کافران به هزهت 
می‌رفتند. من از قّفاي ایشان می‌رفتم و به هر که رسیدمی, قصدٍ آن کردمی که وی را 
بکُشم. پیش از آن که تیغ من به وی رسیدی, سر وی دیدمی که به زمین اقتاده بودی و 
هیچ کس را ندیدمی که با وی جنگ می‌کردی. تا مرا يقین شد که ملایکه در قفاي ایشان 
روی نهاده‌اند و ایشان را هلاک می‌کنند و ما خود ایشان را می‌بينيم. 

و ابن‌عبّاس گوید که ملایکه در هیچ غزو به تفس خود جنگ نکردند و هشیر نزدند, 
مگر در جنگ بُدر. و باق در هر غزوی که حاطر شدندی, يا عَدّدی بودندی یا مدّدی. 

و غزو بدر روز آدینه بود -.هقدهم ماو رمضان. و اوّل کسی که در روز لد کشت هد 
از مسلمانان, بهجّع بود. و این بهجع مولاي عمر بود. و دوم کسی که به قنل آمد. حارثه 
این شراقه بود. و تشعار اهل اسلام در روز بّدر «حَد أحَدٌ» بودی و این کلمه گفتندی چون 
له بر کافران بردندی. ۱ 


پس چون صحابه از قتال فارخ شدند و هر کس از کافران که می‌گرفتند گرفته بودند و 
هر کس که می‌گشتند گشته بودند. سیّد بفرمود تا از میان گشتگان» طلب ابوجهل باز 
کردند و فرمود که «گر وی را بازنشناسید. زیر زانوی وی نگاه کنید که آن جایگاه زخی 
خورده است. و آن زخم سبب آن بود که وی یک روز با من به دعوی همی دوید و من اژ 
وی بگذشتم. چون به وی رسیدم, پهلو به وی زدم و وی بیفتاد و زیر زانوي وی جروح 
گشت و هرگز ان آن جراحت از وی بفرفت و اين ساعت هنوز به وی مانده است.» 

پس صحابه برفتند و ابوجهل از میان گشتگان بازطلبیدن. و ابوجهل را زخم زده 
بودند و در اسان خفته بود. 


مُعاذ ابن عمرو ابن جموح حکایت کرد از زخم ابوجهل و حدیثٍ وی چنان بود که 


۳۹۱ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو پنجم غزو بدرکبرا بود 


چون قتال گرم شده بود و کافران هت بر خود گرفته بودند و مسلمانان در قفای ایشان 
بودند و به فتل ایشان مشغول شدند. جاعتی از صَحابه دیدم که ابوجهل را در میان گرفته 
بودند و می‌خواستند که وی را دستگیر کنند و نگشند. و پس من با خود گفتم که 
دشمن ترین دشعنان سیّد یکی ابوجهل بوده پس چرا باید که در چنین فرصتی وی را زنده 
رها کنند؟ و شیر برکشیدم و در میان حلقه شدم و آن‌گاه, به ساتي ابوجهل زدم و او را 
همچون درخقی بی‌بیخ از پای درافگندم. 

عکرّمه - پسر ابوجهل -چون بدید که من پدر وی بیفگندم. وی بر من حمله کرد و 
من زد و دستم بجروح کرد. و بعد از آن, من به دستِ دیگر با 
مرا ان یک دست درد برخاست که از من دراویخته بود. بعد از 


آن, رت کردم و آن دست که از من درآویخته بود به یکبار از خود جدا کردم و به آن 
دست که مانده بود جنگ همی کردم. 

و ابوجهل افتاده بود و ساقهای وی پٌی کرده بود. مُوّذ ابن عفرا درآمد که از صحابه 
یکی وی بود - و هشیر برکشید و به وی زد. چنان که رَمَ زیادت در وی ناند. 

و چون سیّد بفرمود که ابوجهل را طلب کنند از میان کُشنگان, عبدائه ابن مسعود 
برفت و پای بر گردن وی نهاد و گفت «ای دشین خدای, دیدی که خدای تو را چه گونه 
خوار گردانید؟» ۱ 

ابوجهل جواب وی بازداد و گفت «چرا من خوار باشم؟ بیش از آن نیست که مردی 
را بکشتید. و مردان را چه عیب از کُشتن باشد؟» 

عبداله ابن مسعود پای بر گردن وی نهاد. 

ابوجهل می‌گوید «ای سیاه» عَجّب منزلتی‌ست که تو یافته‌ای که چون تو سیاهی 
که که می چرآنیدی: به آنجا رسیدی که پای بر گردن جون منی نهی.» 

عبدائه ابن مسعود گفت «ای دمن خدای, عرّتِ اسلام کارها چنین کند که چون 
تویی در زیر قدم چون منی خوار کند. و لیکن کار آن کار است که من این ساعت سر تو 
خواهم بریدن و به حطبرتِ سیّد بردن و سر توبا موی برگیرم و در خاک می‌کشم تا به 
خدمتِ سیّد برم و در کناره‌ی بساط وی درافگنم. چون گوبی.» 

عبدائه ابن مسعود مردی ضعیف بود و چون سر آبوجهل بریده بود. به هزار جهد 
برگرفت و در خاک می‌کشید, تا به خدمتِ سیّد برد و بیفگند و گفت «یا رسول‌اله. این 


۳۹۲ 


(جطاممقی احعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو پنجم غزو بدر کبرا بود 


مر آن دکن خبایاست- یرتیل » 

پس سید گفت «لتسدلله که خدای وعده‌ی خود راست کرد و دمن خود را تقهور و 
تخذول کرد!» 

و شکاشه ابن حصن شمشیری نیکو داشت در روز در و آن تعشیر به کافران می‌زد تا 
شکسته شد و ششمری سخت نیکو بود. پس سیّد عصا که خود در دست داشت به وی 
داد و گفت «برو و به این عصا جنگ همی کن!» 

کامه گفت من آن عصااز دست وی بستدم و چون در دست گرفج و آن را 


بنبانیدم, ششیری گشته بود به هزار بار بهتر و نیکوتر از آن که من داشتم. پس, برگرفتم 
و به آن تصاف می‌کردم. تا آن وقت که حق‌تعالامسلمانان را تصرت داد. و بعد از آنء آن 
شمشبر را «عون» نام نهادم و همچنان در دست من باند تا جله‌ی غزاها با سید کردم به 


آن 
د. 

و همچنان, در دست عکاشه بماند تا در عهد خلافت ابوبکر, در تال اهل رده وی را 
بکشتن 9 ِ 


و این عکاشه آن بود که سیّد روزی گفت «سواری هست که در عرب سواری چون 
وی نیست.» 

صحابه گفتند «یا رسول‌الّه آن کیست؟» 

گفت «عکاشه ابن حصَن است.» 

پس چون سیّد این سخن بگفت, رئیس قبیله‌ی ببی‌آد حاضم بود. او را غیرت آمد 
و گفت «با رسولانه: شکاشه مردی‌ست از ما.» و عکاشه از بی‌اسد بود. 

پس سید گفت «از ماست. نه از شما.» 


و عبداللجان ابن ایی‌بکر هنوز مسلمان نشده بود و در اسلام نیامده بود و در روز در 
با کافران بود و به مصاف آمده بود. و ابوبکر چون وی را بدید. آواز داد و گفت «یا 
خبیت. به جنگ مسلانان آمده‌ای؟» 

وی گفت «آری.» 

اپوبکر گنت «مال من کجا بردی؟» 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو پنجم غزو بدر کب بود 


او گفت «میان من و تو تعشبر است. چه جای مال طلب کردن است؟» این بگفت و از 
میا قوم بیرون شد و مبارزت طلیید. 
ابوبکر خود برفت که با وی جنگ کند. پس پسر چون دید که پدر به جنگ وی آمد. 


نایستناد و پشت بداد و برفت. 


پس چون از عُزو فارغ شده بودند, سیّد بفرمود تا چاهی فروبُردند و کُشتگان فرش 
جله در آن چاه افگندند. و سیّد بر سر آن چاه رفت و گفت «ای گشتگان فریش که در 
این چاه درید. وعده‌ی خدای بدیدید که آن‌چه وعده کرده بود راست برآمد و شما رال 
و هلاکت و ما راعرٌ و نصرت ارزانی داشت؟» 

و روایق دیگر گفته‌اند که چون کُشتگان ریش در چاه افگندند. سیّد در میان‌ی 
شب برخاست و بر سر آن چاه رفت و بیستاد و می‌گفت «یا عتبه ابن رّبیعه و یا شیبه ابن 
بیعه و با ابوجهل ابن هشام و یا فلان ابن فلان س» و جله‌ی مهتران فریش که کشته 
بودند. نام به نام, ایشان را همی خواند. و بعد از آن, گفت «ای قبیله و عشیره‌ی من. شما که 
در این چاهید. بد عشیره‌ای بودید و شما پیغامبر خدای به دروغ می‌داشتید و شما مرا از 
پیش خود براندید و دیگران مرا در پیش خود جای دادند و شما با من کارزار می‌کردید و 
دیگران مرا صرت می‌کردند و شها مرا خلاف کردید. اکنون, بدیدید که وعده‌ی خدای 
راست است و مرا نُصمرت بداد و شما را مخذول و مقهور گردانیدا» 

چون سیّد در میان شب این خطاب با کشتگان همی کرد. صحایه بشنیدند. گفتند «یا 
رسول‌اله, مُردگان را به نام همی خوانی؟» 

سیّد گفت «ایشان بهتر از شما می‌شنوند» لیکن آن است که جواب باز می‌توانند داد.» 

و چون سیّد بفرمود تا آن کُشتگان را در چاه افگندند. عتبه ابن ربیعه یهت آشکر 


1 


بود و او رابه روی همی کشیدند و به کناره‌ی چاه همی بردند. ابوحذذیفه که يس 


وی بود سمسلیان شده بود و چون دید که بدرِ وی چنان در خاک می‌کشیدند, تفیری در 
وی بیدا شد. سید ما آواز داد و گفت «یا ابوحذ یفه, هماناکه در تو تغبری پیدا شده است 
از هر پدرت.» 

گفت «یا رسولاث تغیٍمی در حقپدراز بر آن است که پدرم اهلیتی داشت و عقل 
و فضی ام در وی موجود بود و به آن من امید چنان می‌داشتم که وی به اسلام درآمدی 


۳۹۶ 


(جطاممقی امعتماون) تعصعطانه ۳۵۴ 


غزو پنجم غزو بدر کبرا بود 


و خود را از طلعت کنر برهانیدی. پس چون وی این توفیق نیافت. مرا دشخوار آمد. و 
تفع من از این جهت است.» 
و چون ابوحُذّیفه این سخن در خدمت سیّد بگفت, آو را خوش آمد و وی را دعا و نا 


چون سیّد از زو فارغ شده بود در بّدر, بفرمود تا هر چه غارت کرده بودند جمله جمم 
کردند. صَحابه در آن اختلاف مودند و بعضی از ایشان که ماما برگرفته بودند و به جح آن 
مشغول شده بودند» گفتند که «اين مال باید که از آن ما باشد. از برای آن که ما سعی 
برده‌ایم و این مال را جمع آورده‌ایم و اگر نه ما برمی‌گرفتم» هیچ کس به آن نی پرداخت 
که آن را برگیرد و آن وقت. ضایع شدی جله » و بعضی دیگر که به قتال مشغول بودند و 
باز غنیمت فی‌پرداختند که جمع کنند. گفتند «ما اولاتریم به این ماهاء از برای آن که ما 
قتال می‌کردی و کار را از سر ماها می‌بردیم و شمارا برمی‌گرفتید.» و جاعتی دیگر بودند 
از انصار که حراست سید می‌کردند و به آن مشغول بودند. گفتند که «شما اولاتر تیستید به 


اين ماها. از برای آن که ما نیز می‌توانستیم که قتال کنیم و چون کافران مر شدند و 
ماطا انداخته بودند. می‌توانستیم برگرفتن. لیکن حراستِ سیّد از آن فاضل‌تر بود و 
فاضل تر می‌دانستیم و به هیچ چیز دبگر مشغول نشدبع.» 

عباده ابن صامت گفت چون ما همه خصومت و اختلاف نمودیم در آن ماشاء حق‌تعالا 
کم آن از دستِ ما بیرون کرد و سورت «انفال» در میانه فروفرستاد. و بعد از آن سیّد 
موی خک دوه عس مان ضحابه دس کرد و هیچ تک بر کی تفاضل 
نهاد. الا آن که تمشیری سخت نیکو بود در مین آن غناع و رتم ابن آبی آرقم آن هشیر 
از سید به ثنا بخواست و سیّد به وی بخشید. آن ششیر, به تخصیص, به وی داد و باق 
متساوی قسمت کرد. 

پس چون سیّد از قسمتٍ غنایم فارغ شد. عبداله ابن واحه و زید ابن حار ثه از پیش 
به مدینه فرستاد تا بشارتِ فتح بدر به مدینه پرند. 


و أسامه این زید حکایت کرد که چون پدرم زد -به مدینه رسید به بشارتِ فتح 


بُدن ما در حال از دفن رقیّه - دختر سیّد - بازگردیده بودیم. و رقیّه ز 
عغان از بهر رنجوري رُفیّه, در مدینه بازمانده بود و به غزو پُدر نرفته بود. پس چون پدرم 


۹۵ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


غزو پنجم غزو بدر کبرا بود 


زید -برسید و بشارت داد. جله‌ی خلایق مدینه بر سر وی گرد آمدند و بعضی باور 

نمی‌کردند و بعضی می‌کردند. چون پدرم گفت که «ْتبه و شیبه و ابوجهل و فلان و قلان 
۰ تس 1 

فرش جله کشته شدند» و جله برمی‌شهرد و گرفتگان نیز 


همیلین یک به یک برمی‌شرد. مردم مدینه همه تعجب کردند و می‌گفتند که «اين خود 
جون تواند بودن؟ - که ایشان دست و پای ببسته بود؟» و از این جنس سخن‌ها همی 

تا روز دیگر که سیّد به مدینه رسید و مردم جمله به استقبال وی بیرون آمدند. چرن 
بهتران کیش بدیدند اسیر کرد یعضی عغُل بر گردن نهاده و بعضی بر پای نهاده؛ پعد از 
آن ایشان را همه پقین شد که پدرم راست گفته است. پس خلت مدینه همه برفتند و سید 


را تهنیت می‌کردند و همچنین. صحابه که در بدر با وی بودند یک به یک تهنیت 
می‌کر دند. 

بعد از آن یکی از آصحاب بّدر گفت «ای اه مدینه. مارانبه بنیت از بهر چه می‌کنید؟ 
که این فتح نه به مردي ما بود.» 1 

بعد از آن از وی پرسیدند که «چون بود؟» 

گفت «من دیدم که کافران را سم از تن جدا می‌شد و هیچ کس را می‌دید ع که ششبر 
می‌زد. و بعضی کافران می‌دیدم که که بر مثال اشتران بختی که افتاده و دست و ۳ 
پس ما چون ایشان را چنان می‌دیدج» می‌رفتم و کارد در حلق ایشان می‌راندرم و سي 
ایشان از تن جدا می‌کردرم.» 

جون ری ان سحن یکت ند تسب بو و کیت «راست می‌کوید ‏ [ 
فریشتگان بودند که دست و پاي ایشان را می‌بستند و ایشان را می‌افگندند تا مسلیانان 
می‌رفتند و ایشان 9 

و از جمله‌ی اسبران ک که گرفته بودند. دو تن در راه ضحایه ایشان را بگشتند و باق به 
مدینه آوردند. و از آن دو تن. یکی نضمر اب حارث بود که هميشه سیّد رنجانیدی و 
معارضه نمودی با وی در «قرآن»: در مقابله‌ی قصص انبیاء قصّه‌ی رستم و اسفندیار و 
ملوک عجم با فرّیش گفتی و حکایت کردی. چون به وادی صفرا رسیدند. مُرتضا علی 
شعشیر برکشید و گردن وی بزد. و يکي دیگر عقبه ابن اپی معط بود. از بهر آن که چون به 
وامی شترا رمیدنده مد بفرمود وی رابگفتد: و گوه که هم برتضا حل ار را 


9 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو پنجم غزو بدر کبرا بود 


بکشت. و این قبه خبیفی بود از خبیثان اهل شرک و پیوسته در مکّه سید را رنجانیدی و 
در حی مسلیانان غنها کردی. 

و چون سید بر مود تا ری را بکشنده گفت دیا فده عیال و فرزندان من به کی با 
می‌گذاری؟» 

سیّد جواب داد که «به اش دوزخ.» 

پس چون سیّد به یک مغزلل مدینه رسید. یکی بود از آتصار و نام وی ابوهند بود و 
بنده‌زاده بود و وی را آزاد کرده بودند و حَجامي سید کردی. چون پدانست که سید 
خواهد رسیدن, یک خیکي بزرگ چنگال بکرد و برگرفت و به پیش سیّد بازرفت و آن 
چنگال پیش سیّد بنباد. و سیّد روی باز آتصار کرد. گفت «ابوهند یکی از شهاست. باید 
که با وی نکاح کنید و وی را زن دهید و از وی زن خواهید!» 

آنصار بعد از آن, وی را زن دادند و از وی زن خواستند و نگ نداشتند. 

و سوده بنت زمعه سکه زن سید بود -حکایت کرد و گفت که چون سیّد از غزو بّدر 
باز مدینه آمد و اسیران به مدینه آوردند. من به تعزیتِ بعطی از آنصار رفته بودم که 
ایشان را در نزو بّدر گُشته بودند. و در آن وقت. هنوز آیتِ حجاب نیامده بود. و چون به 
خانه‌ی سیّد بازآمدم شهّیل ابن عمرو دیدم که در گوشه‌ای از حجره‌ی سیّد بازداشته 
بودند و هر دو دستِ وی باز گردن بسته بودند. و سمل ابن عمرو از بهتران فرش بود و 
خویش من بود. پس چون وی را چنان دیدم. گفتم «چرا چنان مردان نُردی تا باری تو 
را به این رسوایی ندیدمی؟» و این از بهر آن گفتم که از بهر وی عظیم غمناک شدم. گفتم 
«اگر تو را گشته بودندی» بهتر بودی که تو را به این فضیحتی رسوا کرده‌اند.» 

پس سیّد آواز من بشنید و گفت «یا سوده, با خدای و رسول وی شاید که خیانت 
کنند و سخن چنین از سر تعصب با دشمنان وی گویند؟» 

سوده گفت به استغفار د رآمدم و گفتم «یا رسولاله به آن خدایی که تو را به راستی به 
خلق فرستاد که نه با خود بودم چون این سخن می‌گفتم. از بهر آن که چون شیل بدیدم 
که وی را دست باز گردن بسته است. عَصبیّتِ خویشی مرا غلیه کرد و آن سخن 
برآمد. و اکنون, مرا عفو کن!» 


7 ۳ از 2 
و مُصعّب اپن عمّیر در روز بُدر علمدار سیّد بود و برادر وی - ابوعزیز اپن عّیر - 


بط سرت 


کافر بود و در بدر با کافران بود و عَلمدار کافران بود. چون کافران را سیر کردند یکی از 


۳۹۷ 


(جطاممقی امعتماون) ماه ۳۵۴ 


غزو پنجم غزو بدر کبرا بود 


آنصار در قفای وی افتاد و او را اسبر کرد. و برادرش -مصعّب بر وی بگذشت و دید 
که وی را اسیر کرده بودند و بعد از آن, به آن مرد آتصاری گفت که «اين مرد که گرفته‌ای 
دس وی سخت ببند. نباید که از تو بگریزد سکه مادرش مال بسیار دارد و چون بشنود 
که وی را اسبر کرده‌اند و گرفته‌اند. مال بسیار بفرستد و وی را باز خرد.» 

ابوعزیز چون این سخن از برادر خود -مُصعّب - بشنید, بخندید و گفت «این چه 
وصیّق‌ست که تو در حق من میکی ون شفقی میتی باری عمری ماه 

مصعّب گفت «تو برادرٍ من نیستی که برادرِ من آن کس است که هر دو دستِ تو 
می‌بندد.» یعنی آن مرد آنصاری. 

پس چون او را به مدینه آوردند و اهل مکّه فداي اسپران بفرستادند. مادر ابوعزیز 
پوس که یس کال هتسهآ ریا سره وت سود 38 

گفتند «چهار هزار درم 1 

بعد از آن, وی نیز چهار هزار درم بفرستاد و ابوعزیز را بازخرید. 


و ال کسی که بعد از واقعه‌ی در خبر به مکّه برد یمان ابن عبداه خزاعی بود. و 
چون به مکّه رفت, اهل مکّه گفتند «چه خبر داری؟» 

گفت «متبه و شیبه و ابوجهل اين هشام و یه ابن خلّف و ژمعه ابن آسوّد و 
بوالتختری ابن هشام و فلان و فلان, جله گشته شدند -» و بهتران فرش جله 
برمی‌فرد. 

صفوان این أّه در چجر خانه‌ی کعبه نشسته بود. چون چنان بشنید. گفت «اين مرد 


را زجیر برنهید که دیوانه است و از وی بازپرسید که صَفوان ابن امَیّه چه بااش کردند؟ 
زنده است یا نه؟» یعنی که اینها همه از سر جنون و گزاف می‌گوید و این نیز بگوید و همه 
کس دانند که حال می‌گوید این خبر که وی می‌گوید. 

بعد از آن, از وی پرسیدند که «ضفوان این مه چه پااش کردند؟» 

گفت «بر من استهزا می‌کنید؟ اینک صفوان اپن آمته که نشسته است در حجر خانه‌ی 
کعبه. لیکن پدر وی و برادرش - هر دوس دیدم که ایشان را پکشتند.» ۱ 

صفوان این آمته برخاست و وی را بزه و ژجر بسیار بکرد. 

و الورافع سکه موی سذبرد-_خکایت کرو وگفت کمن کد مب خاش می کردم 


۳۹۸ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو پنجم غزو بدر کبرا بود 


و زن وی - مادرٍ فَْضل - و اهل بیتٍ وی جله در اسلام آمده یودند. لیکن عبّاس 
دل‌نگاهداشتِ قومی می‌کرد و اسلام ظاهر نمی‌کرد. و از فرش هیچ کس همچندان وی 
مال نداشت و مال عبّاس در جله‌ی قبایل متفرّق بود و هر چپزی به دستِ کسی بود یا 
به قرض پا از جهتِ تجارت. و روز بدر» ریش او رابا خود پرده بودند. 

ابورافع گفت ار خانه‌ی رمرم نشسته بودم و از بپر کاری دلشغول بودم. و 
ابوب چون خبر واقعه‌ی د بش شنید» عظیم عمتاک واندو گن شه و خود با جاعنی 
۵ وا ای م۱ 
یکدیگر. و بیضی می‌گفتند که «اين حال تال باشد.» و پیضی می‌گفتند که «راست 
است.» در این حال, ابوشفیان آبن حارث که ب 


بود برسید. ابوطب گفت «خبر 
درست وی داند.» و وی را بر خود خواند و احوال از وی می‌پرسید و می‌گفت که 
«خبری بگوی!» ۲ 

گفت «چه گویم؟ در حال که روی به روي لشکر حتّد آوردیم و با ایشان مصاف 
درپيوستی, هماا که دست و پاي ما دربستند و چشمهای ما بدوختند که نه با ایشان 
جنگی و قتالی توانستیم کردن و نه از پیش ایشان توانستم گریختن. پس چون حال چنان 
ب رت یشان در قفاي ما نهادند و همچون گوسفند. 
هر که را هراد میک رف و می تن و در که ری حوا رت ی ورد ود و 
پای در بند می‌کشیدند. واین همه سبب آن بود که چون ما به نزدیک لشکر محقد رسید.ع. 


چهار هزار سوارٍ سپیدپوش دیدم که همه بر اسبهای بلق نشسته بودند و تینها کشیده 
بودند و روی در ما نهاده بودند چنان که اگر لشکر روي زمین جع شدندی, با آن سواران 
برنیامدندی» 

ابوقّب چون این سخن از ابوشفیان بشنید. دلتنگي وی زیادت شد. گفت «آیا گوبی 
که آن سواران کی بودئد؟» ۱ 


ابورافع گفت من آن سخن می‌شنیدم و آواز دادم که «ایشان فریشتگان بودند که از 


آسمان به ياري حقد آمده بودند و به ياري لشکر وی.» 


ایوطب چون این سخن بشنید, برخاست و تبانچه‌ای در روي من زد و خشم گرفت 


بعد از آن» من با وی به خصومت درآمدم و من مردی ضعیف و او مرا پر زمین زد و بر سر 


من تست و مرا می‌زد. چنان که مرا بخواست کشتن. و از مردان عبّاس هیچ حاضر 


۳۹۹ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


غزو پتجم عُزو بدر کبرا بود 
وود هه بارس مد نی 


و بعد از آن, ماد فضل --ز ,سرا خبر شد که ابوقب مرا به آن صفت می‌زند. 


چویی برگرفت و از خانه بیرون آمد و آن چوب بر سر اب وب زد و سر ابوقب بشکست و 
گفت «ای مَلعون, از بهر آن که عبّاس حاضر نیست. تو غلام وی بخواهی کُشتن؟» 
ای مسا( رل پوساست رس سر کت ر زرا سل ود رای 
هفته نیود که آبله برآورد و بمرد. و سه روز مُرده نهاده بودند تا بگندید و خویشان وی 
هیچ یکی به نزديکي وی غی‌رفتند و می‌گفتند که «رغج وی به ما سرایت کند.» بعد از سه 
روز مالان به کر بگرفتند و او را از مکه بیرون بردند ویر سر راه گوری بکندند و وی را 
در گور افگندند. از بهر آن که چنان گنده شده بود که هیچ آفریده‌ای در آن نزدیکی 
غی‌توانستند شدن که وی را در گور نهادی و دفن کردی, پس ریش که خویشان وی 
بودند. از دور بازایستادند و سنگ در گور ابوطب می‌انداختند تا گور وی پر از سنگ 
کردند. (و این ساعت. هنوز آن ستّت میان مردم مانده است و هر کس که به آن راه 
می‌گذرد. سنگی به گور وی می‌اندازد.) 
پس چون خبرٍ واقعه‌ای که به و یش ر 
ایشان نوحه آغاز کردند و مصیبتی بنهادند. روز دیگر, گفتند که «نوحه نبایید کردن سکه 
باز گوش محتد رسد و آصحاب وی بر ما شادکامی کنند.» و همه بر این اثفاق کردند و 


سیده بود به مه آوردند, در هر سرایی از آن 


زنان خود را از گربستن و نوحه کردن تهی کردند. 

و چند روز برآمد و هیچ کس نی‌بارست گربستن به ظاهر. و آسوداپن تطلب سة 
پسم داشت و هر سه در روز در به قتل آورده بودند و نام ایشان زُمعه ابن اسوّد و عقیل 
ابن آسوّد و حارٍث ابن معه ابن اسود بود. و پدٍ ایشان پر بود و از غایتِ پیری. چشم 
وی به لل آمده بود. چون د 
نیز به موافقت قَریش, اگر چه آتش فرتی فرزندان در دل وی مشعله می‌زد. او نیز نوحه 
نمی‌کرد. و شبی بشنید که زنی نوحه همی کرد و می‌گریست. غلام خود را گفت «برو و ببین 
که مگر ریش نوحه کردن دستوری داده‌ند. تا من نیز ساعتی نوحه کنم که نوهیک 
است که دلم بسوزد و پاره گردد.» 


یش تهی کردند از نوحه کردن از بهر کشتگان بُدر و اسوّد 


پس غلام وی برفت که ببیند که آن نوحه خود از کجاست. چون برفت. زنی را دید که 


آشتری از وی غایب شده بود و از بهر آن اشتر نوحه همی کرد و می‌گریست. غللام پیامد و 


۳.۰ 


حکایت قدا فرستادن فُرّیش 
حکایت باز کرد. 
ای ی وال حور ری دزد دی رس رت 
زار سسکا ایک انس سوریس که رز سس 
که سه پسر به قتل آورد‌اند خاموش نشسته‌ام و به تکلّف خود را از گریستن باز 
می‌دارم؟» آن‌گاه, گریستن آغاز کرد و می‌گریست تا آفتاب فراخ برآمد و خواب در 
چم وی نیامد. 


و در لشکر اسلام» در روز بّدر» سه تن بودند که سوار بودند: یکی یر آبن عََام و دوم 
متفه اس عمرو و سوم ترگد ایق ی ترگو موی باق با پیاده هنک م‌کردن: اهر 
سوار بودند. و جلگي ایشان سیصد و سیزده بودند و هشتاد و سه تن از مُهاجر بودند و 
باق از آتصار. و از جله‌ی ایشان, چهارده مرد شهید شدند - شش از مهاجر و باق از 
تا 

و از کیش که روز ُدربه جنگ سیّد آمدند. هفتاد تن گشته شدند و هفتاد نن 
اسبر شدند. پانزده تن از کنّار مرتضا علی کشت و باق جمزه و دیگران 


و سیّد آخر رمضان و ال شوّال از غزو بدر فارخ شد. 


عکایت فدا فرستادن ُزیش 


و چون ریش مواضعه کردند که فداي اسیرانِ خود بفرستند زود. در میا یشان جوانی 
بود بازرگان و مالی بسیار داشت و مردی زیرک بود و به ظاهر ایشان را گفت «مَصلحت 
چنین است که شما می‌گویید. ولیکن تعجیل نباید کرد.» و خود از پیش ایشان برخاست و 
به خانه‌ی خود رفت و چهار هزار درم برکشید و به پنهان ریش روی در مدینه نهاد و 
آن درم با خود بیرد. 


و چون به نزدیک مدینه رسیده بود. سیّد صحابه را گفت که فلان جوان ز یرک خواهد 


رسیدن و فداي پدر خود خواهد آوردن. و نام این جوان مطلب بود و نام پدرٍ وی 


۳۰ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


کیت فا تن فرش 
اپووداعه گفتندی. و سیّد نام وی و نام پدر وی با صحابه بگفته بود. 

پس چون ساعتی ره ناسر سیر از جر رویز رد یش تفر 
ریخت و پدر خود را بازخرید و او را برگرفت و زود باز مکه برد. 

قرٍّیش چون وی را بدیدند که رفته بود و پدر خود را بازخریده بود و باز پس آورده 
بود» یکدیگر را مَلامت کردند که «از بهر چه توقف می‌کردیم و فداي اسیران خود زود 
نفرستاد.م؟» پس ایشان در خود افتادند و فداها راست کردند و بفرستادند و اسیران 
خود بازخریدند. 

و شّیل این عمرو - که حکایتِ وی از پیش رفت - از جله‌ی اسبران بود. و این 
یل مردی زبان آور بود و قصاحتی عظیم داشت. چون در مکّه بوده مردم را جمع کردی 
و در حقٍ سیّد سخن بد گفتی. چون وی را اسیر کردند. در مدینه اش بازداشتند. و عمر 
گفت «با رسول‌ائه اگر مرا دستوری دهی, تا بروم و دندان‌های شهّیل ابن عمرو بکم و 
زبان وی از دهن بیرون کشم و برم» تا بعد از این در هیچ محفل سخن بد نتواند گفتن در 
ح تو.» 

پس سیّد گفت «ای عم من روا ندارم که کسی را مُثله کنم که اگر من روا دارم: 
حق‌تعالا نیز روا دارد که با من همچنان کنند.» دیگر گفت «ای عمر, چه دایی؟ - که 
شَهَیل ابن عمرو هم به این زبان که ما را بد گفته است. روزی بیاید که حفل سازد و ما را 
نا گوید و مدب دشمنان ما کند.» 

و این سخن سخنی غیی بود که سیّد بگفت و از حالِ وی خبر بازداد و به نو نوت 
بدانست که یل ابن عمرو به اسلام در خواهد آمدن و در اسلام صادق باشد و در 
بجلسی و حفلی که بهتر به کار بایده عذر گذشته بازخواهد و سخن خير بگوید و مدح و 
تناي سید کند و تقویتٍ دین اسلام بدهد. 

و ابوسّفیان اپن حرب را پسری بود نام وی عمرو و او رانیز اسیر کرده بودند و پسری 
دیگر داشت او را کشته بودند و چون فرّیش فداها بفرستادند و اسیران خود را 
بازستدند. ابوشفیان از بهر پسر خود ‏ عمرو هیچ نفرسناد. و او را گفتند که «تو چرا 
هیچ نی فرستی ؟4 

گفت «پسری را بکشتند و پسری دیگر فدا فرستم, آن وقت دو عبن باشد. من این 
تکنم. اگر پسرم در دستٍ ایشان است. گو باش تا وقتی که ایشان خواهند.» 


۳۰۲ 


(جطاممقی امعماون) معطانه ۳۵۴ 


حکایتِ فدا فرستادن فرّیش 


بعد از مدّتی, یکی از آنصار از بهر مره په مکه آمد. و عهد ریش با مسلیانان چنان 
بود که هر کس که از مسلیانان به مه روند از بهر حج یا عمره» او را متعرّض نشوند و 
هیچ نگویند. پس آنصاری پنداشت که ایشان هم بر سر آن عهدند. چون وی په مکّه 
درآمد, ابرشفیان او را بگرفت و حبوس کرد از بهر پسرٍ خود. 

پس چون خبر به مدینه رسید که آن مرد اتصاری را بگرفتند. خویشان وی پیش 
سیّد آمدند و شَفاعت کردند تا عمرو که پسر ابوشفیان است --دستوری دهد تا برود 
و انصاری باز پس فرسند. سیّد از بهرٍ دل ایشان. پسر اپوسْفیان را دستوری داد و او را 
باز مکُه فرستاد. و ابوسّفیان چون پسرش باز مکّه رسید, انصاری را دستوری داد و او را 
باز مدینه فرستاد. 


و از جله‌ی اسیران که گرفته یودند, یکی ابوالعاص بود داماد سید سکه زینب - 
دختر سیّد - در خانه‌ی وی بود. و این ابوالعاص هنوز به اسلام نیامده بود و 
بُدر بود از جهتِ جنگ با مسلم‌انان و او را نیز اسیر کردند. و از مله‌ی مش 


و مردی بازرگان بود و به امانت و کفایت معروف بود در میا قوم. چنان که اعغاد اهلي 


مه را به وی بود و ماها جله به وی سپردندی. و سبپ پچ وی با زینب آن بود که 
ابوالعاص خواهرزاده‌ی خدیجه بود و خدیجه او را به جاي فرزندی داشتی و خدیچه از 
سیّد القاس کرده بود که زینب به وی دهد و سید در هیچ باب مخالفتِ خدیچه نکردی و 
چون او ماس این بکرد. سیّد زینب را به ابوالعاص داد. و این پیشتر از وَحی بود. و سیّد 
در آن وقت, دختری دیگر داشت که نام وی ره بود و نکاح کرده بود و به پسر ایوقّب 
داده بود. پس چون وحی آمد. خدیجه و دختران ایان آوردند و ابوالعاص و عُنبه -پسر 
ابوقّب -ایان نیاوردند و هم بر کفر می‌بودند. و چون سید آ2 
راه حق می‌خواند. ايشان - یعنی فرش .یه عداوت و خالفتِ وی بیرون آمدند و 
مکاید بسیار از هر نوع پیش گرفتند و به هر طریق می‌کوشیدند تا وّهنی در کار وی 
آورند پا تفرقهای از آن خاطر وی به دست آورند. و یک روز پتشستند و پا همدیگر 


دعوت کرد و مردم را به 


مشورت کردند و گفتند که «حمّد از کار دختران خود قارغ شده است و او را کاری 
نیست که به آن مشغول شود. تا لاجَرَم این دعوت و دعوتگری پیش گرفته است و ما را 
پیوسته می‌رنجاند. اکنون» طریق می‌باید ساختن که این دختران وی باز گردن وی افگنیم 
تا وی را از مشعّله‌ی ایشان پرواي آن نباشد که کاری دیگر کند.» و چون این سخن 


۳۰۳ 


(جطممقای امتموناط) تمصطاه؟ ۳۵۴ 


حکایت فدا فرستادن فرش 
بگفتند. برخاستند و اوّل پیش ابوالعاص رفتند که زینب در خانه‌ی او بود و گفتند «ای 
ابوالعاص, هر دختر که تو را باید از بهتران ریش ما او از بهر تو بخواهیم و به زیی به تو 
دهجم و تو زینب - دختر حتد رها کن و طلاق ده!» 
ابوالعاص گفت «معاذالله که من از وی مٌفارقت کنم یا دیگری بر وی اختیار کنم. این 
خود حال است که شا می‌گویید و بیش از این که گفتید. هیچ دیگر مگویید که اگر 
سخنی دیگر گوبید, من سخن شما نشنوم و به خصمي شما بیرون آیم.» 
چون از پیش وی نومید بازگشتند. برخاستند و به پیش غتبه رفتند و ابوقب وی را 


گفت «ای عتبد, از دختران ریش هر کدام که خواهی, ما از بهر تو بخواهیم و تورقيّه س 
دختر حمد - از خانه بیرون کن!» 
بعد از آن, عتبه به قول ایشان فریفته شد و گفت شما دختر فلان از بهر من بخواهید تا 


من وی را په در کتم و وی را طلاق دهم. 

ایشان برفتند و آن دختر از بهر وی بخواستند و عتبه به آن سبب, ره را طلاق داد. و 
حق‌تعالا میان رد و عتبه حجاب افگنده بود و چندان وقت که تیه در خانه‌ی عتبه 
بود. با وی نزدیکی نتوانست کردن و نکرده بود. و این کرامتی بود که حق تعالا کرده یود 
تا ره از قید عتبه بیرون آید و زن عغان شود. 

باز آمدیم به حکایت ابوالعاص: 

پس چون وی را در غزاي بدر اسیر کردند و او راپه مدینه آوردند. پس چون مکیان 
فداي اسیران خود می‌فرستادند و ایشان را بازمی‌خریدند. زینب س دخترٍ سیّد که زن 
ابوالعاص بود - فدای شوهر خود را بفرستاد و در میانه‌ی فدایی که فرستاده بود. عتدی 
گردنبند بود از آن وی که مار اوه مرن وی را به خانه‌ی شوهر می‌فرستاد, به 
وی داده بود. و چون سیّد چشم بر آن گردنبند افتاد. بشناخت و رقّی عظمم در وی پیدا 
شد. آن‌گاه صحابه را گفت که «ابوالعاص رها کنید و فدای وی به وی بازدهید!» 

ایشان گفتند «یا رسول‌اله, خکم تو راست.» 

اپوالعاص را رها کردند و فداي وی به وی بازدادند. 

و سیّد با ابوالعاص قرار داد و شرط کرد که چون باز مکه رسد زینب را باز مدینه 
آورد. و سیّد از بهر این کار, غلام خود --زید ابن حاررثه سبا وی بفرستاد و یکی دیگر 
از آتصار. و سید ایشان را گفته بود که «در بیرون مکّه. جایی بنشینید تا پوااماص په 


۳۰ 


حکایت فدا فرستادن یش 


پنهان تیش زینب به آنجا فرستد. و شما در صحبت وی باشید و وی را په مدینه آورید!» 

پس چون ابوالعاص به مکّه بازآمد, ترتیب زینب کرد و از بهر وی هودجی بساخت و 
او را در آن نشاند و برادر خود سکنانهابن بیع همراو وی کرد تا وی را به بیرون مه 
آورد و به دستِ زید ابن حارثه سپرد. 

چون زینب را به راه کردند. قرش را خبر شد و از دنبالدی وی بیرون شدند تا رها 
نکنند که وی را بهمدینهبرند و ال کسی که به وی رسید. پسرزاده‌ی مسب بود و نام 
وی رای از ال ورد ۱ 

و زینب به هودج درنشسته بود. چون این هبّار برسید, تهدید کرد و نیزه‌ای که در 
دست داشت به گوشه‌ی هودج زد و زینب حامله بود و بترسید و مل از وی جدا شد. 

بعد از آن, دیگر فُرَیش درآمدند. و کتانه - برادر ابوالعاص که همراو زینب بوده 
چون چنان دید. دانست که قرش سر خصومت و بی‌ادیی دارند و پی‌خرمتی خواهند 
کرد. پس زمام اشتر رها کرد و جعیه‌ی تير که داشت پیش خود فرو ریت و روی در 
ریش کرد و گفت «به خدای که هر کی به نزدیک من آید و آن هودج. وی را به تیر 
بزم.» 

پس جمله باز پس ایستادند و نزديکي وی نیارستند آمدن. 


بعد از ساعتی, ابوشفیان ابن خرب با جاعتی از اشرافی فریش برسیدند. و ابوشفیان 
چون دید که خصومت خواهد بودن, کنانه را گفت «ای کنانه, ساعتی تبر مینداز تا من با 
تو سخن گوج!» 

کنانه گفت «بگوی تا چه می‌گویی!» 


نزديکي کنانه شد و گفت «ای کنانه, تو می‌دانی که میان ما و آن حتد 


پس ابوسَفه 
چون است و هنوز دیک بود که این مُصیبت‌ها در خانه‌ی ما افگند و تو این ساعت. به 


روز روشن, دختر وی از مکه بیرون می‌بری. و عرب چون این حال بشنوند. حمل به 


ضعف و عجز ما کنند و گویند ببینید که قزیش چه‌گونه بددل شده‌اند که دخار محتّد به 


روز روشن, ی‌سپاهی, از مکه به در بردند به جانب مدینه و ایشان را ياراي آن نبود که 
سخبی گفتندی یا منعی کردندی. و اگر نه ما را حاجت نیست به آن که دختر حمقد در 
مکّه حبوس کنیم» زیرا که کینه‌ی ما با مد به این قدر اندوخته تگردد. لیکن 
دل‌نگاه‌داشتِ قوم راء مَصلحت آن است که تواو را باز مکّه آوری و چند روز صبر کنی تا 


۳۰۵ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


حکایت فدا فرستادن قزیش 


مردم از سخنِ وی فارع شونده آن‌گاه اگر خواهی که وی را از مکّه برون بری؛ بیرون پر 
و هر جای که خواهی فرستاد بفرست.» 

کنانه گفت «شاید.» و زمام اشقر زینب بگرفت و بگردانید و باز مکّه آورد. 

و بعد از چند روز که بگذشت و مردم از حدیثِ وی فارغ شدند و خاموش شده 


۳ ِ ِ ِ ِ 
بودند. پس شب چنان که ریش را خبر نبود. او را از شهر بیرون آورد و آن جایگاه که 


زید ابن سارثه نشسته بود برسانید و زینب را په وی سپرد و خود باز مکه آمد. 
و چون ابوشفیان این مصالمه با کنانه کرد و ریش بازیس گردیدند. هند س دختر 


7 
عنبه آبن رّبیعه س که پدرش و برادرش هر دو در در کشته شده بودند. سرز 


کرد و گفت «روز بُدر جنگ بایستی کردن با حتد و آصحاب وی, نه امروز با زنی. عَجَّب 


است که شما را شرم نمی‌باشد که همه سر و ریش برگرفتید و از بهر زنی از مکه به در 
آمدید.» 

پس چون زید ابن حارثه زینب را به مدینه آورد و آن حکایت باز کرد پیش سیّد که 
رفته بود. بعد از آن لشکری تر تیپ کرد و به مکّه فرستاد و ایشان را وصیّت کرد که «اگر 
هبار ابن آسوّد را دریاپید. او راپه آتش بسوزانید!» و چون پاره‌ای راه رفته بودند. مرد از 
دنبال‌ی ایشان پفرستاد که «اگر هبّار این آسوّد را پيابید. او را مسوزانید و اگر چه من 
فرموده بودم سکه به جز خدای روا نیست خلق را په آتش عذاب کردن. لیکن اگر وی را 
بیایید او را بکُشیدا» 

پس زینپ در مدینه بماند پیش سیّد و ابوالعاص در مکه باند. تا چند مدّت بر این 
حال برآمد. بعد از آن. اتفاق افتاد و ابوالعاص از شام می‌آمد. از بازرگانی. و نعمتِ بسیار 
داشت از آن خود و از آن فرّیش. چون به صوب حجاز رسید., لشکر سیّد او را بگرفتند و 
هر چه داشت. جله از وی بستدند و قصد کشتن وی کردند و تتوانستند. 

پس چون لشکر از تفاي او بازگردیدند. ابوالعاص در شب, پنهان؛ به مدینه آمد و 
کس به پیش زینب فرستاد و زینهار خواست. و زینب وی را زینهار داد و در شب او را 
جایی پنهان کرد و خبر سید نکرد. و روز دیگره چون سیّد در مسجد آمد و ناز کرد. 
زینب از حَقّه‌ی زان آواز داد و گفت «ای مسلانان. بدانید که من ابوالعاص را زینهار 
دادم.» 


سیّد روی باز صحابه کرد و گفت «شنیدید آن چه من شنیدم؟» 


۳ 


حکایت فدا فرستادن فُریش 

گفتند «بیی یا رسول‌اله» 

بعد از آن. سیّد سوگند باد کرد و گفت «به آن خدایی که جان حشد به ید اوست که مرا 
خبر نبود تا این ساعت که ابوالماص آمده است. لیکن چون وی را زیتهار داده است 
زینب, هیچ کس را با وی کاری نیست.» 

پس چون سیّد این سخن بگفت و زینهار زینب درست بداشت و ابوالعاص ظاهر 
شد, زینب را گفت «تیار ابوالعاص بدار و کرام وی می‌کن لیکن نزد یک وی مشو که 
این ساعت تو بر وی حرام شده‌ای.» و کس فرستاد به تزدک آن لشکر که مال ابوالعاص 
ستده بودند و گفت «شما می‌دانید که ابوالعاص با ما چه نزدیک است و ماضا که با وی بود 
شما بسنده‌اید. اگر مال وی باز وی دهید. کرامتی باشد و اگر ندهید. مال مال شماست.» 
یشان گفتد «بال و جانِ ما فداي پیغامبر خدای باد!» 
پس ماهای وی جله برگرفتند و به خدمت سیّد آوردند و در حضرتِ سیّد بنهادند. 
سید مال باز ابوالعاص داد. 
بوالعاص آن مال برگرفت و باز مک رفت. و چون به مکه رفت, هر مالی که پیش وی 
بود از آن مردم؛ اگر به امانت بود و اگر به تجارت. جمله باز صاحب مال داد و چون از آن 
فارغ رای ار را گرد کرد و گفت «هیچ از شها بر من حی هست؟» 
گنتند «نه که آن امائت که تو به جای آوردی, هیچ کس به جای نیاورد.» 


ت 


ن‌گاه. گفت «ای فرَیش, بدانید که من به حتّد ایان آوردم و به دین اسلام در رفتم: 
آشیه آن لاله اه و آشبن آن دا رشولاله.» و چون مسلیان شد. گفت «ای ریش 
من می‌خواستم که در مدینه مسلیان شوم؛ در حضمرت سیّد. لیکن از بهر آن مسلمان نشدم 
آن جایگاه که اگر من مسلیان شدمی, ما را ظن افتادی که من طمع در مال شما کرده‌ام و 
هرگز با شما نخواهم دادن. اکنون. چون آمدم و ما شما باز رسانیدم و امانتٍ خود 
بازگزاردم. ایان آوردم.» 

این بگفت و برخاست و به مدینه آمد. به خدمتِ سیّد. و سیّد زینب باز خانه‌ی وی 
فرستاد -همچنان که اوّل بود. 


و از اسبران, چند تن بودند که سیّد بر ایشان منّت نهاد و ایشان را دستوری داد. و از 
جمله‌ی ایشان, یکی ابوالعاص بود که حکایتِ وی گفته شد. و دیگر مردی از بنی جح بود 


۳۰۷ 


(جطاممقی احعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


حکایت عمیر ابن هب 


و نام وی ابوعرّه عمرو ابن عبداله بود. و این ابوعرّه مردی شاعر بود و قصاحتی عظمم 
داشتی. و سبپ رها کردن وی این بود که سیّد را گفت «یا محتد. تو می‌دانی که من مردی 
صاحب عیالم و مرا مالی نیست. اکنون مرا آزاد کن تا باز سر عیالان روم!» 

و سیّد او را دستوری داد. 


و جماعتی دیگر بودند از بنی‌تخزوم که سیّد ایشان را پی‌فدا خلاص داد. 


حکایت عم ابن وهب 


محتد ابن اسحاق گوید که عُمیر ابن وّهب از قبیله‌ی بیج بود و روزی با صَفوان ابن 
امه در چجر خانه‌ی کعبه نشسته بودند. بعد از چند روز که واقعه‌ی در بر ریش افتاده 
بود. وحکایتٍ آن واقعه همی کردند و مٌصیبت‌های آن باز یاد خود همی آوردند و تشر 
بر آن همی خوردند. َفوان ابن مه گفت «ای عم ما را بعد از وفات چنان عزیزان, 
چه عیش و للّت در زندگانی دنیابازماند یا چه خير و فایده‌ای بود ما را؟ رن از چنین 
زندگانی بهتر بوّد و نابودن ما از چنین چیزها خوشتر.» و غرَض صَفوان از این سخن 
3 غعّر ابن هب بود. از برای آن که عبر شیطانی بود از شیاطین قر 


بش و 
پیوسته در ایذاي سید و آن صحابه‌ی وی کوشیدی چون در مکه بودند و به آن کمر بسته 
بود عَلاخصوص, این ساعت که پسری از آن وی در بُدر اسیر کرده پودند. 

چون صَفوان این سخن‌ها بگفت. ععّبر گفت «ای صفوان, اگر نه آن بودی که بر من 
قرضهاست و چون من بروم هیچ کس نباشد که بگزارد و نیز عبالان من ضایع ماننده من 
برخاستمی و بهبهانه‌ی پسر خود به مدینه رفتمی و مد را بکشتمی و انتقام همگنان از 


وی بازخواستمی.» 

صَّفوان چون این سخن از وی بشنید. خُّم شد و گفت «ای غتیر, اگر تو این بکنی, 
عهده کردم که وامهای تو بگزارم و نی عیال تو می‌دهم تا تو از مدینه بازگردی. 
اکنون» تو برخیز و برو, اگر کاری می‌کنی!» 


عم گفت «شاید. لیکن تو این سخن‌ها با کس مگوی!» 


۳۰۸ 


ون احعماونط) معطانه؟ ۳۵۴ 


حکایت عُمّیر ابن وّهب 


پس عم برخاست و برفت و ششبری که داشت به صیقلل داد تا عبارق که آن را به 
کار بایست کردن بکرد و زهرآلود کرد و در بر افگند و برنشست و روی در مدینه نهاد. 

و چون به مدینه رسید. عمرابن خطاب بر در مسجد با جاعتی صحابه ایستاده بودند 
ار دی کاس تا اک یرسکی وی شو باکر 
در این حدیت بودند که ععّهر ابن وّهب را دیدند که بر اشتری نشسته بود و می‌آمد و 
ششیری در بر افگنده. تا آمد و بر در مسجدٍ سیّد اشتر فرو خوابانید و فرود آمد. 

پس عمر گفت با صَحابه که «اين مرد نیامده است الا از بهر شرّی. اکنون, از وی 
غافل نباید بودن.» چون عمّهر از اشتر فرود آمدء خواست که در مسجد شود عمر آن 


جماعت را گفت «وی را نگاه دارید تا من بروم و خبر سید باز کنم!» 


ایشان عَمیر بر در مسجد بازداشتند و عمر به اندرونٍ مسجد در شد و گفت «یا 
رسول‌اله, غقیر ابن هب س آن دشمن خدای س آمده است و شفشیری مایل کرده است 
و مگر می‌خواهد که تو را ببیند.» 

سیّد گفت «یا عم وی را درآورا» 

عمر برفت و به دستی حمایل تمشیر وی بگرفت و به دستی قبضه‌ی شیر و عظیم در 
گردن وی پیچید و او را به مسجد درآورد و جماعتی از آنصار راگفت که «شما ششیرها 
برکشید و از دنبال‌ی وی درآیید و وی را نگاه می‌دارید که از بت وی این نیستیم.» 

پس چون او را به اندرون مسجد درآوردند. عّیر بر قاعده‌ی عرب تحیّت بگزارد و 
گفت «انعفوا صباحاا» بعنی «بامدادتان به خبر باد!» و این 

سیّد گفت «یا عم حق‌تعالا مرا مُکرّم گردانید به میتی که آن 
توست.» یعنی سلام. 


عبر گفت «یا حد, من حَدیث العهدم و سلام و تحیّتِ شا ندانستم.» 

بعد از آن سیّد گفت «از بهر چه آمده‌ای» یا عُمَر؟» 

گفت «ستداء از بهر پس خود آمذوام که اور سیر کرده‌یده تا وی را ارم » 

پس سیّد گفت «یا عُعی. چون تو از بهر پسر می‌آمدی, این شیر چرا جمایل 
می‌کردی؟» 

یر گفت «لعنت پر این شمشیر‌ها باد که به هیچ کار بازنیامدند.» یعنی روز بُدر. 

سیّد گفت «یا یر راست بگوی با من که تو از بهر چه آمده‌ای!» 


۳۰۹ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


حکایت عُمّیر ابن هب 


عم گفت «یا حمد. از بهر پسرٍ خود آمدهام.» 

سید گفت «دروغ می‌گویی که نه از بهر پسر آمده‌ای. و من بگوج که تو از بر چه 
آمده‌ای.» 

تب گفت «یا حند. یگویاه 

سید گفت «در فلان روز که تو و ضفوان ابن مه در ججر خانه‌ی کعبه نشسته بودید و 
حکایتِ بهتران تیش می‌کردید که روز در ایشان را بهقتل آوردند و سر یه آن همی 
خوردید. تا صَنوان تو را گفت ای عَْیر. بعد از وقات ایشان, در حیاتِ ما چه خير و 
فایده ردو موی مارا مر است ار جدن رندکانی بعداز آن تواوراعفی کهاعر نه سب 
آوامی چند بودی که مرا به مردم می‌باید دادن و این آوام دامنگیر من است و اگر نه از هر 
دی عیال بودی, من برخاستمی و به بهان‌ی پسر په مدینه رفتمی و محقد را بکشتمی. 
آن‌گاه» صفوان گفت هی فرزندانِ تو و آوام تو بازگزارم و تو برو و این کار بکن. و 
آن‌گاه. تو برخاستی و شعشير خود به صیقلل دادی و تیز کردی و بعد از آن» زهرآلود 
کردی و حمایل کردی و آمدی به تصدٍ آن که مرا به قتل آوری.» 

شیر چون این سخن بشنید. در دست و بای سید افتاد و گفت «أشهد آن لا اه 


و آشید ان حعداً رول‌الله. امان آوردم به خدابی خدای و به پيغامبري تو یا حشد.» 


پس, گفت «یا رسول‌اله. چون تو در مک بودی و از وحی ما را خبر می‌دادی و ما آن را 
تکذیب می‌کردیم و می‌گفتيم که این حال است که حّد هی گوید که چون تواند بودن 
که از اسمان او را وَحی اید؟ و این ساعت. ما را بقبن شد که آن همه حق بود و هر چه 
می‌گفتی همه راست بود. از بهر آن که این مواضعه که من و َفوان با همدیگر نهادیم در 
حفّ توه به جز خدای هیچ آفریده‌ای از آن آگاهی نداشت. پس چون تو از آن خبر 
بازدادی, پقین دانست که خدای تو را آگاه کرده است و تو پیغامبر خدایی به حق. و شکر 
صَلالت بیرون آورد.» 

پس چون عبر مسلیان شد. عمر دست از وی بداشت. و سیّد صَحابه را گفت که 
شماست. باید که با وی مُساوات و مُدارا کنید و او را 


و سپاس خداوند را که مرا هدایت روزی گردانید و از چاو 


«ععّیر این ساعت برادری از آ 


احکام شریعت درآموزید و قرآن نیز درآموزید و اسیر وی نیز دستوری دهید.» 
پس صحایه او را مُراعاتِ بسیار کردند و او را «قرآن» و احکام و شریعت 


درآموختند و پسرٍ وی را دستوری دادند. 


۳۰ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


حکایتٍ عُمَیر ابن هب 


و چون مدق برآمد. عبر گفت «یا رسول‌ائه, من در حالتِ کفر ايذاي مسلمانان 
بسیار کرده‌ام. اکنون, می‌خواهم که مرا دستوری دهی تا به مکه بازشوم و همچنان که در 
حالت کفر مسلمانان را می‌رنجانیدم» این ساعت که مسلیانم کافران را نکوهش می‌کنم و 
می‌رنجانم و ایشان را به دین اسلام دعوت می‌کنم.» 

پس سیّد آو را دستوری داد و به مکه باز رفت. 

و صفوان ابن مه چون با متیر این مُواضعه کرده بود و اور از بهر کُشتن فرستاده بود 
و او را چنان یقین شده بود که هراینه عبر کاری بکند و سیّد را به قتل أوَرّد و هر روز به 


تعریض, جح فرّ بش را گفتی که «دل خوش دارید که زود بوّد که شما را خبری رسد که 
از تم آن خبر اندوه اهل در فراموش کنید و از شادی هرگز ان خود یاد 
ی ورب ۲ 
ین بگفتی و به سر راو مدینه آمدی و خبر‌ها پرسیدی. تا یک روز. یکی را دید که 
می‌آمد از مدینه و خبر عُمَهر از وی بپرسید. وی گفت که «عَمَر مسلمان شد.» 

صفوان عظیم خشم گرفت از عُیر و ومید برخاست و باز خانه آمد و سوگند خورد 
که تا وی زنده است. هرگز سخن با یر نگوید و هیچ نفعی به وی نرساند. 

عمّبر چون به مکّه بازآمد, در مسلیانی عظیم صلب ایستاده بود و پیوسته کافران را 
می‌رنجانید و ایشان را به را اسلام دعوت می‌کرد. تا بر دستِ وی خلق مسلمان شدند. 


و این عَمَیر آن بود که در روز بُدر ابلیس را دیده بود که بشت برکرده بود و هزهت بر 
خود گرفته بود. و حکایت آن چنان بود که ابلیس بر مثال راقه این مالک در پیش 
لشکر فرش ایستاد و چون به مصاف در می‌رفتند. ایشان را می‌گفت که «شما از قبیله‌ی 


بی‌کنانه هیچ انديشه مکنید - که من رئیس ایشائم و عهده‌ی ایشان بر من است که 
ایشان قصد شما نکنند.» و این سبب آن بود که میان ایشان و قرش خونی دیرینه بود و 
عداوق قدیع. و فرّیش چون لشکر گرد کردند که از پیش ابوشفیان و قافله بازآیند. 
انديشه از بی‌کنانه کردند و گفتند نباید که ایشان از پس درایند و محتد و اصحاب وی از 
پیش و ما را در میان گیرند و هلاک کنند. و از جهتِ این متردد بودند در رفتن. تا ابلیس 
بر مثال شراقه ابن مالک پیامد و ایشان را قارخ کرد و در پیش ایستاد و لشکر ریش را 
می‌برد تا به بُدر رسیدند و پیوسته ایشان را حریض می‌کرد در جنگ کردن با مسلانان. 


۳ 


(+طاممقاع امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو ششم غزو بنی سیم بود 


و آن روز که به مّصاف بود و جبرئیل و فریشتگان از بهر تصرتِ سید فرود آمدند, 
اپلیس چون ایشان را دید. در حال هزهت بر خود گرفت. و چون می‌رفت, عبر وی را 
بدید و آواز داد و گفت «ای شُراقه» کجا می‌روی؟ هنوز هیچ مَصافی نبود و جنگی سخت 
نکردیم. تو چرا هزیت به خود گرفته‌ای؟ این نه سیرت مردان است.» 

ابلیس جواپ وی باز داد و گفت «ای تیر, آن چه من می‌بینم شما فی‌بینید.» یعنی 
جبرئیل و فریشتگان. گفت «فارغ باش از من که نتوانم ایستادن: که نه جاي ایستادن 
است.» 

و چنبن حکایت کنند که ابلیس چون جبرئیل و فریشتگان بدید, دست در دستِ 
حارٍث ابن هشام داشت -برادر ابوجهل. پس قصدٍ آن کرد که دست از دستِ وی بیرون 
کشد و بگریزد. حارث دستِ وی سخت بگرفت و فی‌گذاشت که برفتی. پس آبلیس 
دست پر سینه‌ی وی نهاد و دستِ خود از دستٍ حارث فرو کشید و پشت بداد و 


می‌رفت. پس حارث وی را آواز داد و گفت «یا شراقه, کجا می‌روی؟ که هنوز قتالی 
نرفته است و لشکر تام به هم نرسیده است. و تو چرا پشت بدادی و می‌گریزی؟ این نه 
طريق مردان است.» 

ابلیس گفت «یا حارث, بسیار مگوی - که آن چه من می‌بینم. شیا هیچ کس 


می‌بینید.» 


غزو شنم غزو بنی سل بود 


حتد ابن اسحاق گوید که چون سیّد از زو بُدر فارخ شد, باز مدینه آمد و هنت روز در 
مدینه بود و بعد از آن, به غزو بنی لیم شد و یباع ابن عرقطه‌ی غفاری به تیاب خود در 
مدینه بازداشت. و چنین گویند که این أَم مکتوم بازداشت به نیاپت خود. 

و بیمد به نقي خود تا بهنزدیکی قوم بیش وب یی رسید که آن ا در می‌گفتند 
از میاه بنی شلّیم. سه روز مُقام کرد و هیچ مصاف اتفاق نیفتاد و بازگردید و باز مدینه 


۳۱۳ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


غزو هفتم غزو شویق بود 
آمد. و بقیّتِ شوّال و ذوالقعده در مدینه بود و اسیران ریش در این دو ماه باز یشان 


فروخت. و بعد از آن, عزم غزو سویق کرد. 


غزو هفتم غزو سویق بود 


محمّد ابن اسحاق گوید که چون واقعه‌ی بدر بیفتاد. ابوشفیان ابن خرب سوگند خورد که 


به نزدیک زن نشود تا انتقام بُدر از حقد و اصحاب وی بازخواهد. پس, در ماو ذواجه, 


با دویست سوار از مکّه برنشست و قصد مدینه کرد. و در آن سال» هیچ کس از مسلمانان 
به حج نرفت. و وقفه‌ی موسم اهل شرک را بود. 

پس ابوشفیان ابن رب چون به نزديک مدینه رسید. آن جایگاه که مٌقامگاه بنی 
تضير بود فرود آمد. پس چون شب درآمد. خود تنها برخاست و پیش سلام ابن مشکم 
رفت که رئیس بهود بود. و لام ابن یشگم او را بد خان‌ی خود برد و فرود آورد و 
تهارداشت کرد. ابوشفیان خبرٍ سید بازپرسید و آن اصحاب وی. 

و بعد از آن, از پیش وی بیرون شد و هم در شب. تاختن به در مدینه برد و درختی 
چند خرما بسوخت و دو تن از آنصار بیرون مدینه بیافت و هر دو بکشت. و هم در فوره 
بازگردید و روی باز مکّه نهاد. 

و خبر به خدمتِ سیّد رسید و سیّد با آصحاب خود برنشست و از تفاي وی بشد, تا 
به منزل رسید که ابوشفیان و لشکر وی فرود آمده بودند. و چون نگاه کردند. اش و هر 
ات از یل رها ند ود رف بودند بر سای حانگاه و 
فرمود و صَحابه آن جله‌ی قماش‌ها و رخت و تخت ایشان برگرفتند و هر چه خوردنی بود 
بخوردند. و رواده‌ی ایشان بیشتر پست بود از جو. از این سبب. این غزو را غزو سویق 
نام کردند. 

و سید چون بدانست که ابوشفیان برفت. هم از آن جایگاه بازگردید و به مدینه 


بازآمد. و باق ماو ذواجّه در مدینه بود و بعد از آن قصدٍ جانب تجد کرد - به غزو 


۳ 


۳ (جطاممقی امعمادن) معطانه؟ ۳۵۴ 


چون ماه ذواسجه بگذشت. سیّد لشکری برگرفت و قصد قبیله‌ی بیطفان کرد س به 
جانب تجد س و عغان به تیاب خود در مدینه بنشاند. 
و چون به جانب تجد رسید. محّم و صفر آنجا مقام کرد و اتفاق. هیچ جنگ نیفتاد و باز 


مدینه آمد و ربیع‌الاوّل در مدینه بود. و بعد از آن, به غزو بحران بیرون شد. ِ 


عزو نم غزو بحران بود 


اس ِ س 
چون ماه ربی‌الاوّل بگذشت. سیّد به غزو بحران بیرون شد و در این غزو به قصدر کثار 
بیرون آمد. و بحران معدنی بود از معدن‌های چجاز, و سیّد ربیع‌الآخر و جادی‌الاوّل آن 
جایگاه مقام کرد و اتّفاق, هیچ جنگی نيفتا با ریش و بعد از آن, با مدینهآمد. 


غزو دهم غزو بی قیّفاع بود 


و چون سیّد از غزو بحران بیرون آمد. بهود بن‌قینّناع را جع کرد و گفت «ای قوم مهود, 
خَذّر کنید از آن بلاکه بر قوم فرش آمد در روز بّدر و به اسلام درآیید که می‌دائید که 
من پیغامبر خدایم و در تورات تعت و صفت من دیدهاید و از بای خود شنیدهاید.» 
ایشان گفتند «ای حتد. فریفته مشو به آن جمعی از فریش که ایشان رسیم و آبین 
جنگ نی‌دانستند و مارست جدال نکرده‌اند و قتل نکرده بودند. تو ایشان را به قتل 
آوردی که اگر تو با ما به جنگ و ققتال و کارزار درآیی. خود بیتی که جنگ چه گونه 


۳۹ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


غزو دهم غزو بنی‌قیثقاع بود 


می‌باید کردن و شجاعت و مردانگی چه گونه بُوّد.» 

و این بقع اّل قومی بودند از بهود که نقض عهدٍ سیّد کرده بودند. و سبپ نقضٍ 
عهدر ایشان آن بود که در بازار بنیفقاع زنی شیر می‌فروخت, در پیش دکان زرگری هم 
از بهود. وان زن نقایی فرو گذاشته بود. زرگر وی را گفت «نقاب بردار تا تو را بیغ ا» 

زن گفت «نقاب برندارم.» 

زرگر چنان که آن زن می‌دید. دامن جامه‌ی وی برگرفت و گرهی بر آن زد. و 
قاعه‌ی زنان عرب چنان بود که زیرجامه در پای نکردندی و جامه‌های دراز 
پوشیدندی, و آن زن نمی‌دانست و برپای خاست و عورت وی ظاهر شد و فریاد برآورد. 

و یکی از مسلیانان ایستاده بود و چون چنان دید. شمشير برکشید و آن زرگر را 
بکُشت. و کسان آن زرگر بانگ زدند و بهود جع شدند و آن مرر مسلیان را باز گشتند. 

و چون خبر به سیّد آوردند. سیّد لشکر کرد و به غزاي ایشان رفت و ایشان را حصار 
داد - که ایشان قلعه‌ای حکم داشتند. و سید پانزده روز به حصار ایشان بنهست و آن 
وقت زینهار خواستند و قلعه بسپردند. 

و از منافقان که با سیّد بودنده یکی عبداله انآ ابن سَلول بود و او همسوگند بپود 
بنی‌قیْقاع بود. ایشان چون از قلعه فرود آمدنده سیّد خواست که ایشان را همه بکشد. و 


عبدائه انآ ابی سلول بیامد پیش سیّد و شَفاعت کرد و گفت «یا رسول‌ه»ایشان را به 
من بخش!» 

سیّد روی از وی بگردانید. و عبداله ابن أب ابن تلول بازگردید و باز باب وی 
ایستاه و العام بسیاربکرد چنان که دامن زرهی سید یه‌دست فرو گرفت و گفت دا 
حمد, تو را رها نکنم تا سیصد مرد که سوار باشند و پوشیده باشند. ایشان مرا ببخشی و 
چهارصد مرد پیاده.» 

پس سیّد گفت «برو - که بخشیدم.» 

و عباده ابن صامت با این جاعت همسوگند بود ولیکن در اسلام صادق بود و چون 
بنی اع از قلعه فرود آمدند. او بر خلاف عبداثهآبنأبق به حضرتِ سیّد آمد و گفت 
«یا رسولاله, من از هسسوگندی و عهد ایشان بیزارم و خدای و رسول ي مومنان بر 
خود گواه کردم و تو هر چه خواهی با ایشان می‌کن.» ۱ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


سمریه‌ی زید ابن حارثه 


حمد ابن اسحاق گوید که چون واقعه‌ی بدر افتاده بود. قرش بترسیدند و راه شام از 
ججاز بینگندند و هرگاه که از بهر بازرگانی قصدٍ شام کردندی, به راو عراق برفتندی. و 
تفای افتاد و ابوشفیان این عرب با کاروان شام به راو عراق, به شام می‌رفت و متاع 
بسیار داشت و بيشتر آن سجم بود. و خبر به مدینه آوردند که «کاروانی از مکّه به شام 
می‌رود.» و سیّد غلام خود -زید ابن حارثه -با لشکری از فاي ایشان بفرستاد. 

و ایوشنیان و کاروان در رام عرای مازل کرده بودند. پر سر اي که آن آب فرده 
خواندندی. و زید این حاررثه و لشکر سیّد چون به آجا رسیدند. بر سر ایشان افتادند و 


ابوسْفیان و جاعتی از میان قافله به در جستند و برفتند و باقی مردم کاروان در پیش 


گرفتند و به مدینه آوردند. 


مقتل کمب ابن آشرّف 


حمّد ابن اسحاق گوید حدیث قتل وی آن است که چون سیّد از غزو بّدر فارغ شد, زید 
ابن حارثه و عبدالّه ابن رواحه از پیش بفرستاد تا بشارت غزاي بدر ببردند وفتح آن. 
سس حون به مد ند آمدند مردم را بشارت می‌دادند و پرمی‌شمردند که فلان و فلان از 
سروران ریش گشته شدند و فلان و فلان هم از آشرافٍ ریش اسبر شدند. و کعب ابن 
آنرّف مردی بود مُنافق از هود بی تضبر. وی آن جایگاه ایستاده بود. پس. گفت «اگر 
این سخن راست است. پس مرگ ما را بهتر است از این زندگانی. از برای آن که ایشان 
آشرافی فرش و ملوکي عرب بودند.» 

پس چون وی را یقین شد که این خبر راست است. برخاست و به مکه آمد پیش 


1 1 1 
ریش و ایشان راز آن واقعه‌ی بّدر تعزیت گزارد و چند روز پیش ایشان بنشست. و 


۳۹۹ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


َقتل کمب ابن آشرف 


تاش و زار تفه و خازوی ارس رده و کیان آسوش طلص رن 
داشت و شعرهای خوب گفتی و پیوسته قصیده‌ها انشا کردی و مرثیتِ اه پدر درآ ن‌ 
بگفق و واقعه‌ی بدر تریشیان را یاد دادی و ایشان را تحریض کردی به طلب ثار و 
نتام. 

پس کمب ابن آشرّف بعد از مدق با مدیته آمد و شعرها گفتی و در ان ی رنان 
مسلیان کردی. و مسلمانان به غایت از وی رنجیدندی و آن‌گاه» حال با سیّد بگفتند. 

سیّد گفت «کی باشد که شم کعب ارت آشرّف از مسلانان بازدارد؟» 

حتد ابن مسلمه مردی از آنصار بوده بر پای خاست و گفت «ا رسولال, من او را از 
مسلانان بازدارم.» 

بعد از آن, برفت و سه روز هیچ نخورد از اندیشه‌ی آن که چه کند و به چه طریق مب 
ابن آشرّف را به قتل آوژد. و اين کمب ابن آشرّف در میان قوم خود سخت شریف و 
حقرم بود. و چون سه روز گذشته بود, باز پيشي سید آمد و گفت «یا رسول‌اثه, این کار به 
حیلت از پیش توان برد. لابّد دروغی چند ببایدگفت و عداوتِ تو با وی ظاهر بباید 
کردن.» 

سید گفت «تو را از قبل من بجلی و هر چه خواهی می‌گوی.» 

مد ابن تسلمه برخاست و پنج تن دیگر از نصار با خود راست کرد و از جمله‌ی این 
پنج تن. یکی پرادرگمب این آشرّف بود از رضاح و نم وی اوننله ابنسلامه بود و قصد 
کعب ابن آشرّف کردند و کعب ابن آشرّف در بیرون مدینه در میان نٍ قببله‌ی بنی نضبر 
نشستی و مال بسیار داشت و اهل مدینه از وی قرض کردندی. پس محشّد ابن مسلمه 
ار بارس رس ریت و پر ار ای 
ری طاعت ز یار کت رب ی لس سکب روک یرال سر 
تهارداشت بکرد. و بعد از آن که او را مهیانی کرده بود. دیرگاه با یکدیگر بنشستند و 
شعرها که خود گفته بود با یکدیگر می‌گفتند - و ایونائله هم شاعر بود. و بعد از آن, 
ابونائله مب را گفت «ای مب می‌دانی که من از بهر چه کار آمدهام؟» 

گفت «نه.» 1 

گفت «سخنی با تو دارم. این سخن پنهان می‌باید داشتن.» 

گفت «بگوی تا چه سخن است!» 


۳۷ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


مقتل کمب این آشزق 


بعد از آن, ابونائله گفت «ای کُعب. تو را احوال این محمّد معلوم است و آمدن وی به 
مدینه ما را بلایی بود و راه‌ها همه بربست آورد و عرب هه به خصمی ما به در آمدند و 
عیالان ما همه به سختی رسیدند و نمی‌دانيم که چه باید کردن.» ۲ 

بعد از آن, گعب ان آشرّف گفت که «من پسر آشرّفم و هر چه می‌گویم همان بو و اگر 
اتّفاق نکنیم که این مرد را به قتل آوریم (یعی سیّد), کار بر ما سختتر از این شود و 
آن‌گاه. بدانید که من راست گفته‌ام.» 


بعد از آن. ایونانله گفت که «همچنین می‌باید کردن که تو می‌گویی.» و چون از این 
سخن فارغْ شدند. گفت «ای کمب, تو را همگنان را دستگیری می‌کنی و همه را قرض 


می‌دهی. و فرزندان ما به سختی‌اند. اکنون, ما را نیز قرضی ده تا گروگانی پیش تو بنهیم. و 
جماعتی دیگر هستند که با ما راستند هم اندر این مشورت که با تو کردم. و ایشان را نیر بر 
تو آورم و ایشان نوز گروگانی بنهند و تو ایشان را نیز قرضی ده و تهارداشت کن تا ایشان 
را نیز با ما بار شوند در هلاک کردن این مرد.» 

گفت «بدهم. ولیکن بگوی که گروگان چه خواهند نهادن؟» 

ابونائله گفت «می‌دانی که ما را په جز سلاح چیزی دیگر نیست و هر سلاح که ما 
راست در پیش تو آورم و گرو کنیم.» و غرَض ابونائله آن بود که کعب ابن اشرف فرو 
خوابائد و نرم و رام کند. تا چون جماعت انصار با سلاح پیش وی آیند. هیچ احتراز نکند 


و ترسی در خود نیاورد. 

یمد از آن کب گنت بروایاتد 0 

و ابونائله برخاست و باز مدینه آمد. پیش اصحاب خود. و ایشان را حکایت کرد که 
«کعب را راست کردم. چنان که شمارا می‌باید. اکنون, سلاح‌ها برگیر ید تا بروع!» 

و در حال, سلاح‌ها برگرفتند و قصد جصن کردند که بن تضیر داشتند. (و کب ابن 
آشرّف در حصن ایشان می‌بود.) و پیشتر, به خدمت سیّد آمدند و احوال با وی بگفتند و 
سیّد تا گورستان بقیع با ایشان برفت و ایشان را بسیار دمنوشی بداد و گفت «بروید به نام 


خدای!» و از خدای ایشان را باری خواست. 


بعد از آن ایشان برفتند و چون به جصن بنی نضير رفتند. شب بود و ایشان برون 
جصن بنشستند و ابونائله به آندرون حصن کعب آبن اشرّف رفت. به در سرای وی, و او 


را آواز داد. 


۳۸ 


عَقتل کب این آشزف 

و گعب با زن خود در جامه خفته برد. چون آواز ابونائله شنید. خواست که برخپزد و 
بیرون آید» زن وی وی را به دست فرو گرفت و گفت «ای کعب, تو مردی‌ای که دتمن 
بسیار داری. و در چنین وقتی» بیرون نباید رفت.» 

کمب زن را گفت که «اين آواز ابونائله -برادٍ من --است و مرا از وی باکی نیست.» 

و زن گفت «به خدای که این آواز که من شنیدم» بوی عُدر از آن می‌آید و تو را از بهر 
خیری نی خوانند. و تو را چه لازم است که در چنین وقتی به در روی؟ اکنون. جواب وی 
بازده تا جایی بنشیند تا فردا که تو را بیند. اگر کاری هست.» 

وی گفت «جوافردی آن بوّد که هر کس که وی را بتخوانند. جواپ وی باز دهد و خود 
را از مهمان باز ندارد.» 

و کعب آن مبالفه از بهر آن می‌فود که ظنٌ وی آن بود که ابونائله از بهر آن آمده است 
که تدبیری کنند از بهر قنل سیّد. و هر چند زن می‌کوشید و از گمب درمیآویخت, هیچ 
فایده می‌داشت. و مب برخاست و جامه درپوشيد و پیامد و در از پیش ابونائله یگشود 
و یکدیگر بازپرسیدند و ابونائله گفت «آن جاعت آورده‌ام. به انتظار تو نشسته‌اند از 
بیرون حصن. اکنون, اگر ایشان را خواهی دیدن, تا بروع.» 

بعلرار آن دست در دست ابونائله نهاد و می‌رفت تا بیرون جصن. و پیش آن جماعت 
شد و پنشست و حدیث‌ها آغاز کردند و هر سخنی که موافی طبع کعب بود و بر مزاج وی 
راست بود ایشان می‌گفتند. 

چون ساعتی برآمد. ابونائله دست بر سٍ مب نهاد و ببویید و گفت «ای کعب. عطر 
بسیار بر سم خود ریخته‌ای که عظیم بوي خوش از سر تو می‌آید.» وبه آن بهانه» دیگربار 
دست بر سر وی نهاد و دستٍ خود ببویید, همچنان که اوّل بوییده بوده و گفت «هرگز من 
عطری به این خوشی ندیدم.» این چنین می‌گفت تا وی گیانی بد نبرّد. و دیگرباره دست 
فراز کرد و موي وی بگرفت و حکم نگاه داشت و آصحاب را گفت «بزنید این دشمن 
خدای را!» و بعد از گفتن وی, ایشان پرخاستند و شعشیرها برکشیدند و به وی 9 
اتفاق, ششیر به وی کار فی‌کرد. بعد از آن کعب آواز برآورد و استغائت کرد. چنان که 
اهل چصن بشنیدند و آتش‌ها برکردند. 

و حتد ابن مسلمه گفت که چون تینها بر وی کار نمی‌کرد. من کُلندی داشتم و وی را 
فروخوابانیدم و آن کلند بر سیندی وی زدم و فوات کردم تا از پشت وی به در شد و جان 


۱ 


0 یچ 


(جطاممقی امعتماون) مصعطانه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


حکایت مُحَیصه و خوّصه 


بداد. هم وی حکایت کرد که از بس ششبر‌ها که به هم می‌رسید چون وی می‌کشتم: 
ترا کی تسیا ارس رورس اس 
بودند, جمله‌ی اهل جصن با سلاح‌های تقام بیرون آمدند وما برخاستیم و روی باز مدینه 
تهادیم و ایشان از قناي ما پيامدند و ما را نيافتند. و آن مرد جروح در راه بماند و نتوانست 
رفتن و وی را بر دوش گرفتم و تا مدینه بیاوردم. 

و چون به مدینه رسیدیم» آخر شب بود و سیّد در نماز ایستاده بود. چون از غاز فارعغ 
شدء وی را خبر دادی. وی گفت «أَْ له رت الغاگین که حق تعالا شم دشن خود از ما 
کنایت کرد.» ِ 


و آن یک تن از اصحاب که وی را جراحت رسیده بود, سید باد به وی دمید و در 


حال» جراحتٍ وی سر باز هم برد. 
و بهود از این واقعه خاص عظم بترسیدند و تٍز شدند. ۱ 


4 ل 
حکایت حبصه و حَوَبّصه 


محیصه و حوَیّصه هر دو برادر بودند و حبّصه مسلیان بود و َُیْصه کافر بود و بعد از آن, 
او نیز مسلیان شد. و سبپ اسلام وی آن بود که چون سیّد کعب ابن آشرّف را به قتل 
آورد. بفرمود تا هر کجا جهودی يابند. او را به قتل آورند. و بعد از آن, صَحابه روی در 
نهادند و هر کجا جهودی می‌دیدند. می‌گشتند. و در میان بهوده مردی بود مت 
بازرگان» و او را ید منت بر همه‌ی بهود بود. عَلالخصوص به این دو برادر سس محیصه و 
حوَبصه که ایشان هم از قوم بهود بودند و با وی همسایه بودند و پیوسته احسان‌ها از 
وی به ایشان می‌رسید و پرورده‌ی نعمت وی بودند. و حبّصه در اسلام آمده بود و از قوم 
خود مُفارقت کرده بود و چون تحیّصه مسلیان شد. در مسلیانی صلب بود. و چون سیّد 
فرمود تا بهود بکٌشند. اّفاق افتاد و میصه بر سر آن بازرگان افتاد که در حقٌ وی و برادر 
وی احسان بسیار کرده بود و به آن ید 
وی را بگشت. 


مت که پر وی داشت هیچ |بقا نکرد و هم در حال. 


۳۰ 


- (عطاممقی امعتماونظ) ص۳۵۴ 


غزو بازدهم غزو اد بود 


و برادرش ‏ حوَبّصه س او را بدید که اين چنین حرکت بکرد. دشنام بسیار بداد و 
سخن‌های سخت به وی گفت و گفت «پوست و گوشتِ تو که بر اندام تو ژسته است از 
نعمتٍ وی بود. و شرع نداشتی که وی را همی کُشتی؟» ۲ 

میصه گنت که «آن کس که مرا فرمود که وی را بکشم, اگر فرماید که تو را بکشم, 
هیچ تأخیر نکنم و اگر چه برادر منی.» 

خوَیّصه در سخن برادر خود فروماند و در لاب وی در دین اسلام و در آن تعجّب 
کرد و بعد از آن, باز خانه رفت و همه شب در انديشه می‌بود و با خود می‌گفت که «دینی 
که حلاوتِ آن مرد را به آن دارد که بر برادر خود [یقا نکند. ضرورت آن دین دین حق 


بوّد.» و روز دیگر برخاست و به خدمت سیّد آمد و مسلیان شد. 


ند ابن اسحاق گوید که چون واقعه‌ی در بیفتاد و سروران مرّیش کُشته شدند و بعضی 
اسیر شدند و لشکر قوس باز مکّه شدند و اسیران خود بازخریدند و از کار ایشان فارغ 
گشتند. جاعتی از اشراف فرّیش که پدران و برادران ایشان به قتل آورده بودند. چون 
عبداله اب آیی زبیعه و جکرّمه ابن آی‌جهل و صنوان ابن مه برخاستند و جاعتی دیگر 
از معاریفب قوم با خود بیردند و به پیش ابوشفیان ابن حرب آمدند و او را گفتند «ای 
ابوشنیان, تو را معلوم است که قوم ریش از بهر تو و این جاعتِ بازرگانان که با تو 
ود ار مک بیروی امد و بد هنک عش شدتند وان واصوه بر انسان آفتاد رال هه 
مهتر و بهار قوم بودند. جمله به قتل آمدند. و ما را بعد از هلاک ایشان, چه لت و عیش 
باشد یا در مین عرب. ما را چه رونق و ناموس باز ماند؟ و اگر ما انتقام این کار نخواهیم» 
چنان اولاتر باشد که خود را زنده در گور کنم.» 

ایوشفیان گفت «اکنون, بگویید تا چه می‌باید کردن» تا بکنیم!» 

گفتند «صواب آن است که این بازرگاتان که با تو بودند ما را به مال یاری دهند. تا ما 
هر لشکری که در مکه است ترتیب کنیم و دی ایشان سازم و از دیگر قبایل عرب که 


۳۳۱ 


(جطاممقی اعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو یازدهم مود بود 


در حوالي مکه مُقام دارند مَدّد خواهیم و لشکر زیادت طلبی تا ما را از این استظهار و 
شوکت حاصل شود. باشد که به مهور روی در مدینه نهیم تا انتقام این کار پاز خواهي. و 
از این نوبت. چنان بجرّد نروع, بل که زنان با خود بیرم و ایشان را در روي مّصاف 
بازدارم, تا به هیچ حال از لشکر حشد پشت ندهیم: يا جمله سر بنهیم و اگر نه. به یکبار, 
انتقام خود بازخواهجم.» 

ابوشفیان گفت «نیکو می‌گویید.» 

پس, بازرگانان که در مکه بودند پیش خود خواند و احوال با ایشان بگفت و مال و 
مَدّد و استظهار از ایشان بطلبید. 

بازرگانان در آن زغبتی عظم بنمودند و گفتند «اگر مامای ما همه پذل باید کردن» 
بکنیم تا شم کین‌ی خود از حتد و اصحاب وی بازخواهید.» 

بعد از آن توزیع کردند و مال بسیار جع شد و به پیش ابوشفیان و سروران فرش 
آوردند. پس این ماها را جله جع کردند و فرش عزم لشکر انگیختن مصتم کردند و 
این ماها له به لشکر صرف می‌کردند و برگ و ترتیب و شوکت ایشان راست 
می‌کردند و هر عُده‌ای که به کار می‌بایست بساختند. و چون ترتیب کردند, لشکر مک 
بعد از آن از قبایل عرب که در حوالي مک بودند یاری خواستند و عدد و ققه‌ی ایشان 
بدادند و هر استظهاری که ایشان را به کار می‌باٍیست بفرستادند. 

و چون از لشکر کردن فارغ شدند, مل‌ها بساختند و زنان در آن نشاندند و از مکه 
پیرون آمدند و روی در مدینه نبادند. و پيشواي لشکر ابوشفیان ابن حرب بود و زن وی» 


1 
هند بنت عشه. 


و ابومَرّه‌ی شاعر در مکّه مانده بود و صَفوان اپن أّهبه پیش وی رفت و گفت «تو 
نیز با ما پیای و به زبان ما را یاری ده!» 

و این ابوعَّه آن بود که او را در عزاي بُدر اسیر کرده بودند که در بُدره سیّد ملّت بر 
وی نهاده بود و او را دستوری داده بود و حکایتِ وی از پیش رفت. 

ابوعرّه گفت «ای صفوان, هنوز دیک بود که حمد بر من منت نهاد و مرا دستوری داد. 
این ساعت چه گونه باز جنگ شوم؟» 

صَفوان گفت «برخیز و با ما بیای که اگر از این سفر بازآیی, چندان مال به تو دهیم 
که هرگز درویش نشوی و اگر تو را واقعه‌ای افتد و تو را به قتل آورند. فرزندان تو با 


۳ 


(جطاممقی امعتماونط) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو یازدهم غزو حُد بود 


فرزندان سر ریات تما 

وی دیگربار با لشکر ریش هبراه شد و در راه» شعرها می‌گفت و تحریض ایشان 
مي‌کرد بر قتال. 

و ج ابن مطهم از بهتران یش بود و عم ویس طیمه سدر پّدر گشته بودند و او 
را غلامی بود خبشی, نام وی وحشی. ان وحشی حربه چننانداختی که هیچ خطا 
نکردی. و حربه انداختن پیشه‌ی حبّشیان بود. وچون لشکر فزیش می‌رفت» 
بخواند و گفت «ای وحشی, گر ت با لشکر یش بییی و عم تقد سره سل 
عوض عم من طعیمه من تو را از ما خود آزادی دهم و دیگر هر چه تو را به کار باید 
بدهم. از مال و اسباب.» 

بعد از آن,وحشی خربه برگرفت و با لشکر بیرون شد و روی در مدینه نهاد .و هندت 
زن ابوشفیان سهم پدرِ وی - عتبه -در پدر گشته بودند و در راه که وحشی بدیدی, 
تحریض وی کردی و او را گفتی «ای وحشی: اگر عم حتد - حمزه سبکشی. ما همه در 
بندگي تو کمر بندم و هر چه تو را باید از مال بدهیم.» 


جیَیر او را 


به 


چون لشکر نیش بهنزدیک مدینه رسیده بودند, سید آگاهی یافت. و در شب سیّد 
را رت اف کی( ن مسلمانان می‌کگُشتند و در شعشيی خود 
رخنه‌ای چند می‌دید و خود را چنان می‌دید که دست در زرهی کم برآورده بود. و 
چون خبر آوردند که لشکر فرش آمدند و به نزدیک مدینه تزول کردند. بعد از آن, سیّد 
روی با صَحابه کرد و گفت «من دوش خوایی چنین دیدم. ان شاء ال که خیر باشدا» 

صحابه گفتند «یا رسول‌اله» چه دیده‌ای؟» 

گفت «به خواب دیدم که گاوی چند اسفید فریه از ن مسلمانان هی کسید ونر 
ششبر خود رخنه‌ای چند می‌دیدم و خود را چنان دیدح که دست در زرهی حکم 
درآورده بودم. اکنون, تأویل خواب چنان می‌دانم که جاعتی از خیار آصحاب من به قتل 
خواهند آمدن. و این رخنه که در شمشير من بود آن است که یکی از خیار اه بیت من به 
عل خرس اور ونر کرک دی هر رس ار مدیه و 
که ما آن رابر خود گرفته بودیم از بهر این لشکر. اکنون» راي من آن است که ما از مدینه 
به در تروی تا لشکر ریش بگذارع که از رون مدینه تشسته باشند» تا اگرایشان ن به در 


۳ 


(جطاممقی امعنمادن) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو یازدهم غزو آحد بود 
مدینه آیند و جنگ کنند, ما نیز آن وقت جنگ کنیم و اگر نه که چند روز بنشینند و ایشان 
رانه نان ماند و نه آب. لایّد برخيزند و باز پس شوند.» 

و بعضی از صَحابه گفتند «یا رسول‌الّ. چنین می‌باید کرد که تو می‌فرمایی, از بهر آن 
که ما بسیار دید که لشکر بسیار قصد مدینه کردند و چون اهل مدینه می‌رفتند به 
جنگ لشکر بیگانه را ظفر بودی و چون اهل مدینه در مدپنه می‌بنشستندی, ظفر اهل 
مدینه را 0 1 ۰ 

و جاعتی دیگر که در غزاي بُدر حاضر نبودند و حق‌تعالا درجه‌ی شهادت ایشان 
تقدیر کرده بود. گفتند «یا رسول‌اله مصلحت نیست که بنشینم در مدینه و البّه برون 
می‌باید رفتن و جنگ با ایشان کردن, تا کار قریش خیال نبندند که ما راَعق هست یا 
از ایشان می ترسیم که از مدینه بیرون نی‌شوم.» 

و سیّد در ميانه خاموش می‌بود و می‌خواست که از مدینه بیرون شود. بعد از آن؛ 
چون دید که بیشتر صحابه آن بودند که رغبتِ جنگ داشتند و از هوس قرار می‌گرفتند و 
هر ساعتی بیامدندی و گفتندی «با رسول‌اله برخیز تا بروم به بهرون و با ایشان مصاف 
دهیم.» بعد از آن, سیّد برخاست و به خانه رفت و سلاح درپوشید و زره پر خود راست 
کرد و بیرون آمد و گفت «بسم له امن احیم.» 

پس صَحابه چون دیدند که سیّد سلاح پوشید و به عزم جنگ بیرون آمد» پشهان 
شدند و گفتند «ما را می‌رسید (حاح به پیغامبر خدای کردن و وی را به (کراه در کار 
آوردن, از برای آن که وی راضی نبود بر آن که از مدینه بیرون شویم به جنگ کافران.» 
آن‌گاه: به خدمتِ سیّد رفتند و گفتند «یا رسولالّه, ما را نمی‌رسد مخالفتِ رای تو و لاح 
بر تو کردن. اکنون, اگر می‌خواهی, بنشین تا به جنگ ایشان نرویم. تا آن وقت که ایشان 
په در مدیته یایند و با ما جنگ نکنند, ما به در نروم و هم در اندرون مدینه جنگ کن.» 

بعد از آن, سیّد فرمود «پیغامير خدای چون زره پوشید. نشاید که بازگشاید تا 
جنگ با کافران نکند.» 

پس صحابه چون دیدند که سیّد دل بر جنگ نهاد و عزم مصتّم کرد. همه سلاح 
درپوشیدند که به در شوند و قرپ هزار سوار و پیاده بودند که با سیّد بودند. و سیّد ابن ام 
مکتوم به نیابتِ خود بنشاند در مدینه. 

چون پاره‌ای راه رفته بودند. عبداثهابنأق ابن سَلول که سر مُنافقان بود. مخالفت ود 


۳ 


غرو یازدهم غزو خد بود 


وبا تلثی از شکر که ایشان همه اهل نفاق بودند» بازگردید و باز مدینه آمد. 

سید گفت «ما را دلیی می‌باید که مارا په راهی پیرّد که نهبراپرلشکر کار باشد.» 

بعد از آن, یکی از آنصار در پیش ایستاد و لشکر از تفاي وی همی رفتند. و در 
میانه‌ی راه, بای از آن جهودی نابینا بود و آن جهود دشن خدای و رسول بود و راه در 
میان با بهادند و می‌رفنند. و آن جهود تیا چون پدانست که لشکر سید است که 
می‌گذرند, برخاست و خاک در روي مسلانان می‌افشاند و بانگ می‌داشت و می‌گفت 
«ای محتد. اگر راست می‌گو یی و تو رسول خدایی, چرا لشکر در باغ من رها می‌کنی؟ من 
تو را بل نکنم و به قیامت از تو قصاص خواهم.» 

صحابه بشتافتند که وی را بکُشند. سید گفت «وی را رها کنید - که وی را چشم و 
دل هر دو کور است.» 

بعد از آن لشکر از آن جایگاه بگذشتند و به أخد فرود آمدند -برابر کار 

سید گفت مر صحابه راکه «هیچ کس به جنگ لشکر کار نروید پیش از آن که شم را 
بفرماع.» و پنجاه تن از ایشان که تهرانداز بودند, سّد جدا کرد و عبداله اين جبّر بر سر 
ایشان بکماشت و تنگنایی بود از پس لشکر اسلام و ایشان را بفرستاد و گفت «اینجا 
پنشینید و لشکر کار نگاه می‌دارید تا غدری نسازند و از پس ما کمین نگشایند.» و 
ایشان را البه دستوری نداد که به هیچ حال از سر تنگنای برخپزند و به جایی روند و 
وصیّت چنین کرد که «البّه شمارا این تنگنای نگاه می‌دارید و از آنجا برنخيزید!» و لشکر 
دیگر را پفرمود تا از بابرا ریش قلب برکشند. 

و لشکر اسلام ۱ ن که با عبدالهابن ی باز گردیده 
بود, هفصد مرد بودند --سوار و پیاده و لشکر کقار سه هزار مرد بودند -سوار و پیاده. 


و از جله‌ی ایشان, دویست سوار بودند که جنیبت داشتند. و بر میمندی کفّار» خالد ابن 


ولید بود و بر میسره, عکرّمه ابن اپی‌جهل بود و ایشان --هر دو در آن وقت. هنوز به 
اسلام نیامده بودند. و زنان ایشان که آورده بودند. همه زره پوشیده بودند و سلاح 
برگرفته بودند و با مردان به مصاف آمده بودند. از جله‌ی ایشان. یکی هند بود س دختر 
عتبه اين ربیعه س که زن ابوشٌفیان بود. 

و سیّد در آن روز از بپر استظهار» دو زره پوشیده بود و عَلّم به مصعّب ابن عتیر داده 
بود و جماعتِ پیادگان که از پیش لشکر باز داشته بو وصیّت کرده بود و گفته بود که 


(جطاممقی امعتماونط) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی اعماون) مضه ۳۵۴ 


غرو بازدهم غزو خّد بود 

«چون لشکر کار حمله آورند» شما تیرباران به ايشان کنیدا» 

با هر در هار عف رک یرو و مبارزان, از هر دو طرف. به جَوّلان درآمدند. 
وسیّد خود شیر برکشید و به دست گرفت و گفت «کی باشد که امروز این هشیر از من 
بستاند و داد شمشیر از کافران بستاند چنان که سزاي وی باشد؟» 

پس جماعتی بر پای خاستند و به خدمت سیّد آمدند و گفتند «یا رسول‌اله به ما ده که 
چتان که داد باید دادن بدهي!» و نداد. تا یکی دیگر از تصار درآمد که نام وی ابو دجانه 
بماک ابن خرّشه بود واسآس داد اوسا برد و اروت اند تر بر ی و حرب 
و مکایدٍ قتال نیکو دانستی. وی بیامد و گفت «یا رسول‌اله, داد این ششمر چه گونه 
می‌باید داد؟» 


بعد از آن, سیّد گفت «داد این ششير چنان می‌باید داد که آن را بر دست گیری و بر 
کافران می‌زنی تا آن وقت که دولا گردد.» 

بعد از آن, ابو ذجانه گفت «یا رسول‌اله, چنین که تو گفتی, من داد وی بدهم.» 

در حال, ششیر خود به وی داد 

و ابو ذجانه را قاعده چنان بود که چون به جنگی رفتی, عصابه‌ی سرخ بر سر بستی, و 
هرگاه که وی آن عصابه بربستی, مردم بدانستندی که وی سم جنگ دارد. و چون سیّد 
یی ره وی داد یی دهاز در سال, جصایدی خود واست و در سر پست و از 
میانه‌ی صف بیرون آمد و همچون شیر ده لس رو رات رف میرن رد 
مبارزت می‌طلبید. 


و ابوعایر راهب که حکايتِ وی از پیش رفت - پنجاه مرد از انصار با خود به 
مکّه برده بود از بهر خصمي سیّد. و قبیل‌ی اوس از آتصار - پیش از آن که سید به 
مدینه آمدی, به غایت طیع و شنقاد وی بودند و هر چه وی گفتی, ایشان از اشارتِ وی 
عدول تنمودندی, پس چون ایوعامر به مکه رفت با این پنجاه مرده پیوسته تحریض 
یش از جهتٍ خصمي سیّد کردی و گفتی که «شما دل فارغ دارید و هیچ انديشه مکنید و 
لشکر به گرد آورید تا به مدینه روم که اهل مدینه چون مرا بیینند. همه فرو گردند و با 
پیش من آیند و هر چه من ایشان را بگویم. آن کنند. چون اهل مدينهباري صقد ندهند. 
او اد با چندین تن از تهاجر و آن وقت. بر مثالي لقمه‌ای باشد که ما ایشان را فرو برم.» 


۳۳۹ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو بازدهم غزو اد بود 
و از این جنس ایشان را همی گفت و تحریض هی کرد, تا لشکر کردند و بيامدند و 
ابوعایر و این پنجاه تن با ایشان بیامدند. 

و چون مٌصاف درپیوستند. ابوعایر خواست که دعوي خود پیش ریس رات کنر 
واو را خیال همان بود از آتصار که پیش از آن ایشان را دیده بود و می‌پنداشت که آنصار 
میل وی کنند چون وی را ببینند. پس, اوّل. او و قوم خود به مبارزت بیرون آمدند و آواز 
داد و از تصاربهبخود خواند و آتصار او را دشنامدادند و گفتد«ای کف فاسي تا 
اگر بازگردی» قیها و نعقت. و اگر نه. تو را پارهپاره کنيم.» 

به اول, ابوعامر چون چنان دید. در روي فریش خجل شد و ضرورت شد وی را 
چنگ کردن. و با آنصار به جنگ درآمد با مردم خود. و جماعتی از انصار با وی جنگ 
درپیوستند و تیر به یکدیگر می‌انداختند. تا ایشان راء هیچ یکی, تب فاند. پس شمشیرها 
برکشیدند و در یکدیگر نهادند و په یکدیگر می‌زدند. بعد از آن, دست به سنگ بردند. تا 
از هر دو جانب. خسته شدند و از هم بازگردیدند. 

و ابوشفیان که سر لشکر بود. پیش از آن که لشکر به هم رسیدند. پیش علمداران 
رقت و ایشان را گفت و وصیّت کرد بر نگاه داشتن عم و ایشان را گفت که «ظتر و 
هزیتِ لشکر در بات و انقلاب علّم تعلّق می‌دارد. تا عم بر پای است» لشکر مُفاومت 
خصم توانند کرد و چون عَلّم از پای درآید. (نکسار و هزیت غالب شود.» و بعد از آن, 
سرزنشي ایشان کرد و گفت که «روز بدس, عَلّم نگاه نداشتید و زود پشت بدادید. نا 
واقعه‌ای چنان بر قریش افتاد. و کار عَلَم نازکی دارد. و این بار. چنان می‌باید که چنان 
نکنید و جان را بکوشید - که اگر ما را ظقر باشد. مُراعات و تهارداشت ببینید که 
چه گونه کنیم.» 

پس علمداران گفتند «دل فارخ دار که تا جان دار عَلَم از خود جدا نکن و به 
هیج حال, ندهمم.» 

و هم در میانِ لشکر می‌گردید و هر کسی از جاي خود وصیّت می‌کرد. و زن وی 
همچنان زره پوشیده, در میان لشکر می‌گردید و شعر می‌گفت س‌هند بنت عتبه س و مردم 
را حریض می‌کرد. 


و چون قتال در پیوستند. ابو دجانه که شش سیّد داشت - در میان میدان آمد 
۳ یو حم تس یل ند و 


۳۳۷ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


غزو یازدهم غزو آد بود 


سر کار چون خیار می‌برید. چنان که زر ابن عَّام حکایت کرد که چون سیّد ششیر 
خود برکشید و گفت «کی باشد که این شعشبر را امروز داد بدهد.» من گفتم «به من ده س 
که من داد آن بدهم» و سیّد شمش به من نداد. بعد از آن چون به ایو ذجانه داده مرا 
چیزی در خاطر بنشست و گفتم که «من پسرعنه‌ی وی‌ام و از فرٍیشم و از مهاجران و به 
شجاعت مشهورم در میان قوم. چرا به من نداد و تدام که چه مردانگی و شجاعت در ابو 
دجانه زیادت است تا او را به من تفضیل نهاد.» پس چون عصاف پیوسته شد و او را 
دیدم در صفب جنگ, اتصاف دادم که وی از من شجاعت و هیبتِ پیشتر دارد و داد 
ششیر سیّد به جز وی هیچ کس دیگر نتوانستی دادن. و به هر کس که زدی, درافگندی. 
تا از جلهی مبارزان کار یکی بود که از مسلمانان بسیار به قتل آورده بود و من گفتم ۰ 
«کاجکی ابو دجانه این مرد را دریافتی و با وی مٌبارزت کردی!» در حال, ابو دجانه را 
دیدم که با آن کافر به قتال در آمده بود. و ارّل, این کافر به ابو دجانه مله کرد و ششیر بر 


سر ابو ذجانه فروهشت و ابو دجانه هشیر وی رد کرد و ششیرٍ خود به دندان فرو 
گرفت؛ از خشم. و آن‌گاه برآورد و بر سم آن کافر زد و او را به دو نیمه کرد. 

و چون وی را درافگند. هند - دختر عتبه ابن زبیعه - بگذشت و او نیز هچون 
مردان, سلاح داشت و زره پوشیده بود و ابو ذجانه بر وی راند و شعشیر رها بکرد که بر 
سر وی زند و بعد از آن, شمشير باز خود کشید و نزد. و جاعتی که می‌دیدند. از وی 
پرسیدند که «چرا نزدی؟» 

گفت «من از کافران یکی را به چشم کرده‌ام که مسلیانان بسیار کُشته است و چون 
هند درآمد. پنداشتم که وی است و شمشیر به وی راندم و چون بدانستم که زنی‌ست. 
ششیر باز خود گرفتم و گفتم که هشير پیغامبر دریغبُوّد به زنی زدن که شمشیر پیغامبر 
از آن عزیزتر است که به خون زنی آلوده شود.» 


و قامی شجاعت ابو ذجانه و فدا کردن نفس خود سیّد را بعد از این گفته آید. 


جمزه چون به قتال درآمد. اوّل به مار کافران راند و بر سرٍ وی زد و وی را به دو 
نیمه کرد و عَلَم بزرگ ترین کافران با وی بود. سرنگون از پای درافتاد. 

و چون عَلمدار از پای درانتاد. مردی دیگر بود از ریش که نام وی سباع این 
عبدافرٌا بود و به شجاعت معروف و مشمهور بود و در مقابل‌ی جزه بگذشت و قصرٍ 


۳۸ 


غزو یازدهم غزو خٌد بود 


مسلیانان همی کرد و حمزه او را دشنام داد و گفت «ای ملعون, کجا می‌روی؟ اگر مردانگی 
داری» درآی!» 

پس او بازگردید و با حمزه به کارزار درآمد و مزه ضربتی به وی زد و در حال, بیفتاد 
و جان بداد. 

و چون هر دو درافگنده بود, هیچ کس دیگر بر وی نی آمدندی و وی بر مثال اشتری 
سرمست. هر کجا روی بنهادی, همه از پیش وی بگرختندی. و او سرٍ کافران همچون 
خبار می‌انداخت و به هر کس که رسیدی. می‌کدی و به هم می‌افگندی. 

و وحثی از جهتِ کُشتن مزه, جایی کمین کرده بود و فرصت همی طلبید. و چون 
مزه در تفاي کقّار می‌راند و با ایشان به تال مشغول می‌شد. وحشی کمین بر وی بگشود 
و ناگاه» حَربه پینداخت و بر سینه‌ی وی آمد و از پشتِ وی به در رفت. و حمزه باز 
بگردید و وحشی را دید و هم در قفاي وی براند و وحشی دونده بود و از پیش وی 
بگریخت. و جمزه چون پاره‌ای از قفاي وی براند. خون بسیار از وی برفت و درافتاد و 
جانِ مپارک تسلم کرد. 

و وحشی بزبست در دنیا تا زمان مُعاویه و در شام مُقام داشتی - در شهر مص. و 
جماعتی بیرون رفتند و از وی پرسیدند که «حمزه چه گونه کشتی؟» ۲ 

و وحشی در آن وقت. به غایت پیر شده بود» چنان که از پوری سر در پیش افگنده 
بوده ولیکن حس وادرا کش یه حال خود بود. چنان که یکی از جماعت که پیش وی آمده 
بودند. در حال طفولیت, وحشی را دیده بود یک بار و هرگز دیگر وی را ندیده بود. و 
چون بیامد و سلام کرد» وحشی سر برداشت و وی را گفت «ای پسر, تو نه عَبَیداله ابن 
عدی‌ای؟» 

گفت «بلی.» 

وحشی گفت «تو در فلان وقت که در قبیله‌ی بنی‌سعد شیر می‌خوردی من آن 
جایگاه حاضر بودم و مادرت بر اشتری نشسته بود و به جایی می‌رفت. مرا گفت ای 
وَحشی»پسرم را بردار و به من ده! من تو را برداشتم و به مادرت دادم. و بعد از آن, هرگز 
دیگر تو را باز ندیدم تا این ساعت. و اکنون که بر من سلام کردی, در تو نگاه کردم و تو 
را بازشناختم» به آن یک حظه که تو را دیده بودم.» 

مردمان را عَجّب آمد. و بعد از آن, حکایتِ مقتل جمزه کرد و گفت من غلام 


جبر این 


۳ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو یازدهم غزو آحد بود 


مطعم بودم. و چون فرش لشکر گرد کردند که به جنگ سید روند. چبیر مرا بخواند و 
گفت «ای وحشی. گر تو با تشکر فرّیش بروی و عم حتد س حمزه سبه عوض عم من سس 
طعَیمه بکُتی, تو از بندگی من آزادی و بعد از آن» من خلعت دهم تو را و تهارداشت 

کم » ۲ 
من مردی حَبَشی بودم و حربه آنداختمی چنان که خطا نکردمی. ٍ پس,با لشکر یش 
برفتم تا متصافگاه. و چون مصاف درپیوستند. مزه دیدم بر متا اشقری سرمست که 
ِ روی در کار نهاده بود و هر کجا که در شدی, همه از پیش وی برمیدندی و هیچ کس 
مقاومت با وی ننمودند در متصاف, تا جاعتی از کار به قتل آورد. و من جایی کمین کرده ِ 
بودم و خود را پنهان داشته بودم. تا مزه برابر من بگذشت و من ناگاه کمین بر وی ۱ 
بگشودم و حربه بینداختم و به سینه‌ی وی رسید. چنان که از پشتِ وی به در شد. و حمزه 
روی در من نهاد که مرا بکُشد و من چایک دویدمی و زود از پیش وی بدویدم. و چون 


پاره‌ای از قفاي من رانده بود. خون بسیار از وی روان شد و شست شد و بیفتاد و به من 
نرسید. و من چون مزه دیدم که بیفتاد. فا رغ شدم و بازایستادم تا مزه جان تسلیم کرد. 
1 ن‌گاه؛برفتم و حربه‌ی خود از سینه‌ی مبارکي وی برکشیدم و از مین خلق بیرون شدم و 
باز ایستادم و هیچ جنگ دیگر نکردم؛ از برای آن که مرا هیچ شغلی د دیگر نبود جز گشتن 
وی. 

چون به مکّه باز آمدم و آزاد شدم, هم در مه می‌بودم تا زمان فتح مکّه. و بعد از آن, 
از مکّه بگرختم و به طایف رفتم. و چون مسلمانان بيامدند و طایف بگشودند, من در 
اندیشه‌ی آن شدم که کجا بگریزم و ساعتی اندیشه‌ی شام کردم و ساعتی اند.یشه‌ی دریا 
و گفتم که در کشتی نشینم و از حدٍ عرب بیرون شوم. و در اندیشه‌ی این بودم که نا گاه. 
یکی مرا گفت «ای وحشی. هر کی بر حتّد می‌رود و ایان به وی می‌آوَرّد. وی را 
می‌کُشد. اکنون. آگر طر یت خلاص می‌خواهی, تو را هیچ روي دیگر نیست جز آن که به 
خدمت وی روی و ایان آوری.» 

پس چون من از آن مرد بشنیدم, قصدٍ خدمت سیّد کردم. و وی را آن‌گاه خبر بود که 
من بر بالاي سر وی ایستاده بودم و می‌گفت «شمَ آن لا 2 اه و شب دا 
رشول‌اله.» 

و سیّد در من نگاه کرد و گفت «تویی, وحشی؟» 


۳۳۰ 


غزو یازدهم غزو حْد بود 


گفتم «بلی یا رسول‌اله.» 

گفت «اگر نه کلمه‌ی شهادت گفته بودی, با تو بگفتمی که چه می‌باید کردن. اکنون» 
بنشین وبا من حکایت کن تا عم من -مزه سرا چه گونه بکُشتی؟» 

و من بنشستم و همچنان حکایت که با شما کردم؛ با وی نیز بگفم. 

پس سیّد گفت «برخیز و چنان کن که هرگز روي تو نبینم!» 

وحشی گفت من بعد از آن, هرگز نیارستمی که به خدمت وی شدمی, تا عهد خلافتِ 
ابوبکر که سیّد به جوا حق رسید و لشکر اسلام به جنگ مسیلمه‌ی کاب رفتند. من 
همان حربه را که امیرالومتین حمزه را به آن شهید کرده بودم» برگرفتم و با مسلمانان به 
جنگ مسیلمه‌ی کذّاب رفم. 

و چون مَصاف درپیوستند. بپرسیدم که مُسَیلمه‌ی کذاب کدام است. و مرا بنمودند و 
در میان لشکر ایستاده بود و ششیر در دست داشت. و من قوام وی بگرفتم و حربه 
بینداختم و راست په سینه‌ی وی زدم و از پشتِ وی به درآمد. مُسَیلمه بانگ برآورد و 
گفت «فلان بنده‌ی سیاه مرا بکشت.» (یعنی وحشی.) این بگفت و جان بداد. 

بعد از آن, مسلینان بر گشتن وی چندان شادی کردند که بر قتل حمزه تضمّح نکردند 
و در قتل جمزه چندانی غم نخورده بودند که در قتل وی شادی کردند. و وحشی هر وقق 
گفتی که «ترین مردان عاْ در خدمت پیفامبر حمزه بود و من کُشتم و رین خلق پس 
از وی هم من کُشتم.» (یعنی مُسیلمه‌ی کَذّاب.) 

و وحشی عظم مولع بود بر شرب مر و عظیم دوست داشتی و چون مسلیان شد. از 
آن بازنایستاد. و چون وی شرب کردی» عمر او را ره زدی. و حشی دیگربار معاودت 
کردی. تا عمر بفرمود و او را از دیوان خلع کردند و نانِ وی از دیوان بازگرفتند. و وحشی 
به آن سیب عظیم متواری شد. چنان که عمر گفت «من می‌دانستم که حق تعالا قاتل حمزه 
را چنین فرو نگذارد و هرگاه که باشد. او را مالش دهد.» 

این بود حکایتٍ مَقتّل مزه از زبان وحشی, و باز آمدیم باز سٍ قصّه‌ی آُد. 


چون قتال گرم شد و لشکر از هر دو جانب به مَصاف مشغول شدند و هر کس مردٍ 
خود می‌طلبیدند و مبارزت می‌مودند, مُصعّب ابن ععیر که علمدار سیّد بود در پیش سیّد 
ایستاده بود و مصاف پا کافران می‌کرد. تا وی را بشتند. و آن کس که وی را بکشت. 


۳ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


غزو یازدهم غرو اد بود 

پنداشت که سید را کُشته است و باز بر کافران دوید و گفت «حقد را بکُشتم.» بعد از آن, 
ایشان توت گرفتند و حمله آوردند. 

چون مُصعب را بکُشتند, مُرتضا علی بیامد و عم برگرفت و پیش سیّد بازایستاد و 
جنگ می‌کرد. و چون قتال گرم شد. سیّد در زير عَلم آنصار شد و بازایستاد و مر 
علی را گفت «تو عَلّم خود در پیش کن!4 ز 

رتضا علی عم سیّد در پیش کرد و با کار جنگ همی کرد. تا از ایشان خلقی بسیار 
به قتل آورد. و در میان ره مردی بود عظیم مردانه و مبارز و نام وی ابوسعد ابن این 
طلحه بود. چون دید که مرتضا علی بی‌تابا کافران همی کشد, درآمد و آواز داد به مُرتضا 
علی و گفت «ای پسم ابوطالب. یک لحظه تو را دل دهد که با من مبارزت کنی و مردی 
خود بینی؟» 

مُرتضا علی گفت «ای ملعون, چرا نیایم؟» 

مرتضا علی روی باز وی کرد و هر دو شیر برکشیدند و در یکدیگر آریختند. 
پیشتر, کافر ششیر به مُرتضا علی راند و مُرتضا علی ششبرٍ وی رد کرد و شیر خود 
برآورد و بر میان وی زد و او را سرنگون از اسب به زیر افگند. 

و چون آن کافر درافتا. مرتضا علی از وی بازگردید و وی را قام نگشت. و گفتند «یا 
ابوثراب. چرا وی را تام نکشتی؟» 

گفت «آن کافر چون درافتاد. عورتش پیدا شد و مرا شرم آمد که به نزديکي وی روم 


و نیغ به وی زنم. و آن تیغ که من بر وی زدم؛ وی را کفایت بود.» 

و مبارزی دیگر بود در میان کار عظیم که نام وی په مبارزت و شجاعت رفته بود و 
به مردانگی مشپور بود و از میا صف بیرون آمد و آواز داد و گفت «ای اصحاب حتد. 
وقتِ شجاعت و مردانگی است. کی باشد که از شما یک زمان با من مُبارزت کند؟» 

پس هیچ کس جواب وی نداد. 

و دیگر آواز داد و سوگند خورد به لات و عرّا و گفت «ای اصحاب حمد. این دعوی 
که شما می‌کنید درو است. آخر نه شما می‌گویید که از مسلیانان هر کس که گشته شود 
شهید است و او رابه بهشت برند و هر که از کافران گشته شود او را به دوزخ هی پرند؟ 
پس چرا رغیت می‌فایید که بیرون آیید و با من یک زمان مٌبارزت کنید تا شهید شوید و 


در بپیشت روید؟» 


(جطاممقی امعماونط) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو یازدهم عزو خد بود 
چون آن کافر این سخن بگفت. مرتضا علی از میان صف بیرون آمد و گفت «ای کافرِ 
لعون, بلی ما دعوی می‌کنيم که هر کس که از ما گشته شود شهید است. اکنون» درآی 
و مردی خود بیازمای!» 
مُرتضا علی چون این سخن بگفت و کُنیتِ خود بنواند و روی در آن کافر تهاد و به 
یکدیگر مله بردند» چون به یکدیگر رسیدند. مُرتّضا علی هشیر به سر وی زد و سر 
وی با ود به دو نیمه کرد و درافتاد و در خاک می‌غلتید تا جان بداد و وی را به دوزخ 


بردند. و مسلمانان برفتند و زره از وی باز کردند. 


و حکایت حنظله چنان بود که وی از صحابه بود و روز با یوشفیان ابن رب در 
کارزار آمده بود و با وی جنگ می‌کرد. و زمانی با یکدیگر جنگ می‌کردند. چنان که 
نزدیک بود که ابوشغیان به قتل آوَرّد. و یکی از کار - شذاد ابن آسود -چون دید که 
حنظله ابوشفیان را عاجز کرده است و او را بخواهد کشتن, از پس ابوسْنیان درآمد و 
حنظله به قتل آورد. 

و در حال, فریشتگان فرود آمدند و او را می‌شستند و سیّد آصحاب را گفت «اینک 
فریشتگان آمده‌اند و حنظله را می‌شویند.» 

و چون باز مدینه آمدند» از زنِ وی باز پرسیدند که «وی چه می‌کرد تا این درجه 
یافته است؟» 

و زن وی گفت «هیج می‌دام. جز آن که چون آواز دادند که لشکر به زو حُد بیرون 
می‌شود. حنظله را جنایت رسیده بود و آب به سر فرو نکرد و سلاح به تعجیل گرفت و به 
غْو آمد. تا این ساعت که وی را بکشتند, باز آن نپرداخت که آب به سر فرو بردی» 

سیّد گفت «از بهر آن بود که فریشتگان وی را می‌شستند.» 


و پس از آن که حنظله گشته بودند. حق‌تعالانصرت فرستاد و لشکر کثار به هزهت 
شدند و مسلیانان در تفاي ایشان می‌رفتند و از ایشان بسیاری به قتل آوردند. چنان که 
عبدالهابن بر از ژر حکایت کرد که در این حال» هند بنت عُتبه را دیدم و زنان قرّیش 
که هبه جامه‌ها به دندان‌ها گرفته بودند و خلخَال‌ها در زمین می‌کشیدند و همچنان که 


مردان؛ می‌دویدند و می‌گر ختند. 


۳۳۳ 


غزو یازدهم غزو آکد بود 


و چون کافران پشت بدادند. جاعت پیادگان که سیّد بر سر تنگنایی بازداشته بود با 
عبداله ابی جر تا ی بُشتٍ لشکر اسلام نگاه می‌دارند و کافران نگذارند که غدری 
سازند. بعد از آن, آن جایگاه ایشان بگذاشتند و از بهر غنیمت, به میان لشکر اسلام 
که آمدند و غافل 
شدند. اتّفاق کردند و جاعتی سواران چابک از پس نشکر اسلام درآمدند و سواران 
دیگر از پیش بازگردیدند و به یکبار عنان‌ها بگشودند و روی به لشکر اسلام نهادند. و 
شیطان از سم کوه آواز داد و گفت که «ای کافران, حقد را بکُشتند.» وک دیگر که به 
هزیت رفته بودند همه بازگردیدند چون بشنیدند که سیّد به قتل آوردند. و علم ایشان 
سرنگون شده بود. دیگربار برافراشتند و همه به یکبار روی در مسلیانان نبادند, و چتین 
گویند که زنی بود که عَلم کار برافراشت, نام وی عمره بنت علّمه بود. دیش از ان 
علم ایشان به دستٍ غلامی بود که نام وی صوّاب بود. و مسلانان ال دستِ راستش 
بینگندند و به دست چپ غلّم نگاه می‌داشت و بعد از آن» دست چیش پینگندند و عم 
درافتاد و به سینه نگاه داشت و بعد از آن. سرش بیفگندند و عَلّم درافتاد و کافران ه 


هزمت شدند. 

پس چون ایشان را اسباب‌ها فراهم آمد و شیطان از سر کوه آن آواز داد و حق‌تعالا 
خواسته بود که جماعتی از صحابه کرامت شهادت بیابند. مسلیانان دلشکسته شدند و 
دست از هم بدادند و هر گروهی به گوشه‌ای افتادند و سیّد تنها بگذاشتند و کار درآمدند 
و سنگی بر روي مبارکي وی زدند و سنگی دیگر بر لب و دندان مبارکش زدند و 
ژباعیه‌ی وی بشکستند و خون از ژخساره‌ی مبارک روان شد و به دست مبارک خود 
خون پاک همی کرد. 

و زخمی به ژخساره‌ی سیّد آمد و سبب این زخم آن بود که سیّد سپر داشت» چون 
کافران به یکبار مله به وی آوردند. سیّد به سپر شمشیر ایشان را از خود دفع می‌کرد و 
ابن یله یکی بود از کافران و دشمتی از آن سیّد بود و چون دید که ششیررهای کافران هیچ 
کار می‌کرد. آن مَلعون درآمد و سنگی بزرگ برگرفت و به سر مباري سیّد زد و حلقه‌ی 
سپر از زخم آن سنگ, در ژخساره‌ی تباري سیّد فرو شد. وکافران از پیش خود گوها و 
گورها کنده بودند و سر آن به ریگ و رّمل پوشیده بودند تا چون مسلیانان بر کافران 
حمله برند. در آن چاه‌ها افتند. و اس مها مس رس کی ود او[ ن گوها و 


۳۳۶ 


(جطاممقی احعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو یازدهم غزو احُد بود 


سیّد رازن رفت و پاي مٌبارکی وی در آن رفت. 

پس کافران خواستند که فرود آیند و سیّد را بگیرند. پس مُرتضا علی درآمد هم در 
حال و طحه با وی بود سیعنی با سید و شمشیر برکشیدند و طلحه در پیش او ایستاده 
بود و به گو فرو شد و مرتضا علی دست سیّد بگرقت و طلحه سر در زیر پاي سید بنهاد و 
مُرتضا عل از بالا زور کرد و طلحه از زير رت کرد و سیّد از آن گو برآوردند. و سیّد 
زخها خورده بود و سلاح‌ها بسیار بر خود راست کرده بود و حرکتی زیادت می‌توانست 
کردن. و چون سیّد از آن گو برآوردند. هنوز از ژخساره‌ی مٌبارکش خون همی دوید و آن 
حلقه‌های سپر هنوز در روي وی نشسته بود. و مالک ابن سنان - پدر ابوسعید خدری 


سییامد و آن خون از ژخسار مبار سیّد می‌شست و پاک همی کرد و بعد از آن, دهان 
در آن ناد و پاک بیاشامید و باز خورد. 
و عايشه گفت آن دو حلقه که در ژخساره‌ی هبار سیّد فرو رفته بود ابوعبیده ابن 


جاح به دندان خود برکشید و چون برمی‌کشید. از بس که سخت فرو گرفته بود. دو 
دندان از آن ابوعیّیده از بیخ برآمد و بیفتاد. 

و چون کافران غلبه کردند و خواستند که به یکبار حمله ارند. سیّد برپای خاست و 
گفت «کی باشد که امروز نفس خود فداي ما کند و در پیش ما ایستد و جنگ با دشین 
می‌کند؟» 

پس یکی از آنصار بود که نام وی زیاد ابن سکن بود. وی با پنج تن دیگر - هم از 
آنصار س برخاستند و گفتند «یا رسول‌أئٌ, ما امروز تن خود را فدای تو کردیم.» و هر 
شش در پیش سیّد ایستادند و با کافران جنگ می‌کردند تا یک‌یک کُشته شدند. و زیاد 
ابن سکن به آخر مانده بود و زخم بسیار به وی رسیده بود و نزدیک بود که بیفتادی. و 
کافران جمله کردند تا او را بگیرند. مسلمانان درآمدند و کافران از سي وی دور کردند. و 
آن‌گاه» زباد از آن زخم شُست شده بود و بیفتاد. 

پس سیّد گفت «او را پیش من آورید!» 

پس او را برگرفتند و به خدمت سیّد آوردند. و سیّد سر وی برگرفت و بر زانوي خود 
نهاد. و زیاد همچنان سر بر زانوی سیّد نهاده بود و جان به حق تسلجم کرد. 

وأمٌعاردزی بود و به ال مصاف, مشکی آب برگرفته بود و مسلیانان را آب می‌داد. 
و وی حکایت کرد که اوّل ظفر مسلیانان را بود. بعد از آن چون کافران غلبه کردند. 


۳۳۹ 


(جطاممقی اعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو یازدهم غزو خد بود 


مسلمانان همه پر گنده شدند. و من درآمدم و در خدمت سیّد هیچ کس را ندیدم مگر دو 
سه تن از آتصار. پس چون چنان دیدم؛ دستی سلاح برگرفتم و به خدمت سیّد آمدم و 
پیستادم و مصاف می‌کردم و کافران را به تبر و هشیر از سیّد دور می‌کردم. تا آن‌گاه که 
دشبی از دشمنان خدای و رسول درآمد و گفت «کجاست محتد تا من وی رابکتم آمروز 
با وی مرا بکٌشد؟» و من از پیش وی باز شدم و آن ملعون درآمد و شمشیری به گردن من 
زد و پاره‌ای از گردن من بیرید و من نیز شمشیر به وی زدم. ولیکن آن مَلعون دو زره 
پوشیده بود و شمشیر من به وی کارگر نشد. 

پس چون کافران به جملگی مله آوردند و دست تبر به سیّد داشتند. ابودجانه و سَعد 
این آیی وَقاص بر سم سیّد بیستادند و ابودجانه خود را به سپر سیّد ساخت, چنان که بر 
سر سیّد دوتاشد. تا هر آن تیری که کافران می‌انداختند به وی می‌امد و از سیّد مُندفع 
می‌شد. پس سّعد آبن آیی وفّاص پیش سیّد بازمی‌ایستاد و مْصاف می‌کرد با کافران و به 
زخم تير ایشان را از سیّد بازمی‌کرد. و سیّد به دستِ خود تعر می‌ستد و به دست سَعد ابن 
ال فاص مداد راو رای کت فدای اي راتی» رسای ان وقاص درازن روز 
چندانی تير پینداخت که گوشه‌ی کیان وی بشکست. پس چون گوشه‌ی کیان وی 
شکسته شد. از دست بینداخت و به سلاح‌های دیگر جنگ می‌کرد. و تتاده ابن ُعیان آن 
کیان که سیّد انداخته بود برگرفت و تا زنده بود. نگاه می‌داشت آن را. و این قٌتاده هم در 
وراد زضی خورده بود به چشم؛ چنان که حَدَّقه‌ی وی از کاسه به در آمده بود. و به 
مسرت سر سح از سای سره ررض ]راز ال لس یل که 
بت از اون شد و نیکوتر. ۲ 

و یکی از حَحابه حکایت کرد که عم نس ابن مالک نس اين تضر -در آن حال 
که شیطان از سر کوه آواز داد که «صحقد را بکُشتند» و کافران غلبه کردند و مسلیانان 
منرم شدند. درآمد و عمر این خطاب دید و طلحه ابن عبَیداله با جاعتی از مهاجر و 
آنصار که نشسته بودند و از دلتنگی دست بر هم تهاده بودند. وی گفت «چرا چنین 
نشسته‌آید؟» 

گفتند «چه کنم؟ چون پیغامبر گشتند. ما را زندگانی به هیچ کار نیاید.» 

بعد از آن. وی ایشان را گفت «پس اکنون به چه کار نشسته‌اید؟ برخیزید تا با کافران 
جنگ می‌کنیم تام نیز گشته شویم.» 


۹ 


غزو یازدهم غزو حد بود 


گفتند «راست می گو ی ۲ 

بعد از آن؛ برخاستند و برفتند و جنگ همی کردند. و عم آَنّس در پیش ایستاده بود. 
جنگ هی کرد تاروی راربکشتند. و چون وی را بکشتتد: زخم وی پرشمردند و هفتاد 
زخم از تبر و ششیر به وی زده بودند. 

و عبدالمان این عوف هم در این روز سنگی په دندان وی زده بودند و دندان‌های 
وی جمله افتاده بود و بیست زخم دیگر, بعضی از تبر و بعطی از شمشیر, همه به وی زده 
بودند. 3 

واوّل کسی که سیّد بازشناخت. بعد از آن که لشکر به هم رسیده بودند و مسلمانان به 
هزهت رفته بودند و فاش شده بود که سیّد بکشتند. مب ابن مالک آنصاری بود. و وی 
حکایت کرد که من چنان که نگاه کردم» چشمهای سیّد که از زیر سپر می‌تابید همچون 
ستاره, وی را به آن بازشناختم و خواستم که َحابه را خبر دهم. و سیّد اشارت کرد و 
گفت «خاموش باش!» 

پس چون مسلمانان بدانستند که سیّد زنده است. از هر گوشه‌ای جمع باز شدند و سیّد 
برگرفتند و باز دامن کوه بردند. ابوبکر و عمر و علی ابن ایی‌طالب و طلحه و یی و 
جماعتی دیگر از مهاجر و انصار بر سر وی گرد آمدند. و چون سیّد خواست که پناه باز 
کوه ده یکی از سواران ار که وی راأن ابن خلّف گفتندی, دررسید و گفت «ای محشد, 
کجا می‌روی؟ امروز یا تو باثی یا ما باشیم.» 

بعد از آن. صحابه گفتند «یا رسول‌اله. دستوری ده تا ما یکی از پیش وی باز روع!» 

و سیّد گفت «نه. رها کنید تا بیاید؟» 

چون به نزد یکی سیّد رسید. سیّد یک چوبه‌ی تبر از دستِ یکی از صحایه بستد و به 
گردن أَ ابن خَلف فرو برد و او را از اسب درافگند. چنان که چندبار در زمین بفلتید از 
زخم آن چوبه‌ی تبر. و در سواران کار فُریش, هیچ یکی نبود به سواری و مردانگي وی 

و از بهر این بود که سیّد جنگ وی به دیگر صَحابه وانگذاشت که وی در آن وقت که 
سیّد 4 بود, اسی می‌پرورد و هر وقتی که سیّد را بدیدی, گفتی «یا محمد. اسپی 
می‌پرورم و از بپر تو این اسب را هر روز چندین من عَلف می‌دهم, تا چون مرا حاجت 
فند,به آن نشیم و به مصافٍ تو آیم و تو را بکشم.» و سید جواپ وی چنین دادی که 

ی ۳ و 
«من آن‌روز خود تو بکشم.» پس در آن ساعت که ای ابن خلف درآمد که سیّد به قتل 


۳۳۷ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ :۳۵۴ 


(جطاممقی اعماون) مضه ۳۵۴ 


غزو بازدهم غزو آحد بود 

آورد. سید صدق سخن خود را که با وی گنته بود در مکّه. قتل وی به هیچ کس از 
صحابه بازنگذاشت و خود مباشر آن شد. 

خلف ی حور یت سر دک را 
برد. برخاست و باز پیش قَرَیش شد و دست به گردن باز نهاده بود و خون از گردن وی 
روان شده پود و فریاد می‌داشت که «محتد مرا بکشت.» 

بعد از آن, بهتران ریش درآمدند و گفتند «مترس سکه تو را هیچ باکی نیست.» 

و أَ ابن خَلّف گفت «من خود می‌دانم 5 که از زخم حتد جان نرّم. زیرا که وی چون 
در مک بود, هرگاه که وی مرا دیدی و من وی را دیدمی, من گفتمی کی باشد که من تو را 
بکشم؟ و محشد گفقی که من تو را بکشم. و وی دروخ نگوید و اگر به جاي این خربه ی 


بودی که به من زدی من جان ن از آن به در نبردمی یف که خربه‌ای به من زده است که 


از زخم آن هفت بار در زمین غلتیدهام و جمله‌ی اعضاي من خُرد شده است.» 
این بگفت و هم در روز جان پداد. 


و چون سیّد به دامن کوه رسید. تشنه بود و آب خواست و مُرتَضا علی برفت و اسپر 
خود در آب زدو بباورد, و سید آن را گراهیت داشت واز | ن آب مخورد و گفت «اين آب 
به سي من فرو ریزید!» و آن آب به سر وی فرو ریفتند و سیّد خون از ژخساره‌ی مبارکي 
خود پاک می‌کرد. 

پس سیّد همچنان بر کنار کوه. به رودخانه ایستاده بود که جماعتی از کار پيامدند و 
قصٍ آن کردند که به کوه بر روند و بالاي کوه فروگیرند و نگذارند که سیّد و صَحابه به 
کوه بروند. سیّد ار سب داشگ شد و دست به دعا برداشت و گفت «بار خدایا, 
سزاوار نبّد که کافران بالاتر از ما باشند. بار خدایاء تو ایشان را مگذارا» 

پس عمر با جماعتی از مُهاجر و آنصار برفتند و با ایشان مصاف دادند و ایشان 
بازگردانیدند و از خلفِ کوه دور کردند. 

پس چون کافران پشت بدادند. سیّد به کوه بر بالا می‌شد تا سنگی بزرگ پیش آمد. و 
سیّد قصدٍ آن کرد که بر سر آن سنگ رود و دو زره داشت و نیز از آن جراحت‌ها که به 
وی رسیده بود ضعق در وی پیدا شده بود و نمی‌توانست. و طلحه برفت و دوتای شد و 
گفت «یا رسول‌الله, پای بر پشتِ من زه و بر بالاي سنگ شوا» 


۳۳۸ 


غزو یازدمم غرم آکد بود 


سیّد پای بر پشت وی نهاد و بر بالای سنگ شد. 


و شخصی بود از مدینه که نام وی رم ابن عبد الاشمهل بود وروز َخد هنوز کأفر 
بود و مان نیاورده بود و پیش از آن, عظیم مُنکر بود در ح اه اسلام. و چون آوازه 
آوردند به مدینه که مسلمانان با کافران جنگ می‌کنند. سلاح برگرفت و بیامد په لشکرگاو 
اد و با کافران جنگ می‌کرد تا وی را بکُشتند. چون از عُزو فارخ شدند و جاعت 
مسلمانان بیامدند که کُشتگان خود باز مدینه برند. یرم دیدند که در میان کُشتگان 
انتاده و در وی هنوز رمق مانده بود و سخنی می‌گفت. مسلیانان از وی می‌پرسید ند که 
حال چه گونه افتاد - ای آضَهرم - که تو پیوسته مُنکر مسلیانان بودی و مسلیانان را 
می‌رنجانیدی. تو را چه افتاد که به درآمدی و جنگ با کافران کردی؟ مگر از بهر تعصب 
قوم خود بهرون آمدی؟» 

گفت «لا واله. بل که چون آوازه‌ی جنگ شنیدم, مرا رغبتِ اسلام ظاهر شد و به 
خدای و رسول وی ایان آوردم و سلاح برگرفتم و بیامدم و جنگ می‌کردم تا کافران مرا 
پیفگندند.» 

چون این سخن بگفت. در حال جان بداد. 

و مسلمانان این حکایت با سید بکردند. و سیّد گفت «وی از اه بهشت است.» 

(ابرشزیره هرگاه که با جماعتی بنشستی, گفتی که «مرا خبر دهید به یکی که وی هیچ 
نماز نکرده است و بهشتی است!» 

ایشان گفتندی «ما غی‌دانيم.» 

ابوهرّیره گفتی «أصَیرم ابن عبد الاشیل.» و بعد از آن, حکایت با ایشان بگفتی.) 


و روز آحٌد. چون از عزو فارغ شدند, هند - که زن ابوسّفیان بود با زئان دیگر از 
کتار در میانِ آن کُشتگان می‌گردیدند و مسلبانان را می‌نگریستند و مثله می‌کردند و 
گوش و بینی ایشان می‌بُریدند و خلخال‌ها و گردنبندها می‌ساختند و بر گردن و پایها و 
دستهای خود می‌بستند. تا آن وقت که به سٍ جمزهافتادند و وی را نیز مثله کردند. و هند 
پرفت و شکم جمزه بشکافت و جگر وی بمون آورد و پاره‌ای از آن در دهان نهاد و 


بخایید و فرو نتوانست بردن و بعد از ان, به در آورد و بینداخت. و هر زینت و زیور که به 


(جطاممقی امعتماون) معطانه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


غزو یازدهم غزو اد بود 


وی بود» آن روز از خود باز کرد و به وحشی داد. 

و ابوسْفیان ابن رب چون وقتِ آن بود که بازگردد. بر سر کوه شد و آواز برداشت و 
گفت «یومٌ پیوم. آعل هیل.» - گفتا «روزی به روزی.» بُدر به روز آخد: یعنی که «ما 
انتقام روز ره رو آخد بازخواستیم.» و معنی «اعل هبّل» آن است که «خداي 
بزرگترین ماء» (و هل خداي بزرگ‌ترین ایشان پود از ها ) «دین تو ظاهر شد بر دین 
مد و قوم تو غالب شد بر قوم و اکنون, رفقت و عرّت تو راست و لو و عبت قوم تو 


راست و خواهد بود.» 

و سید بفرمود تا عمر برخوزد و وی را چواب دهد و بگوید «ال اعلی و اجل. لا سواء. 
تلانا نی له و لام نی الثار.» ‏ گفتی «بگوی که اه خداي ماست و او بزرگ تر و 
عالی تر است. و ریاد برایرنیست و کُشتگان ما همه در بهشتند و کشتگان شیا همه در 


دوزخند.» 
و عمر برخاست و چنان که سیّد فرموده بود. جوا وی باز داد. 
بعد از آن, ابوشفیان آواز داد و گفت «یا عم به نزدیک آی تا از تو چیزی بپرسم !» 
سیّد گفت «یا عم برو تا چه می‌گوید!» 
عمر نزدبک وی شد. 
ابوشفیان گفت «یا عم به خدای بر تو که مرا خبر ده که محمد زنده است یا نه؟» 
گفت «به جلال و عظمتِ خداي من بر من که محتد زنده است و اینک آواز تو 


می‌شنود.» 
آبو, بان گفت «یا عمرء ابن یه مرا گفت که من محمد را بٌشتم. ولیکن. یا عمر» من 


تو را صادق می‌داع.» 
چون این بگفت قصدٍ رحلت کرد و آواز داد و گفت «میعادٍ ما به قتال سال آینده 
است.» 


سیّد گفت «او را جواب بدهید که چنین خواهد بودن!» 


پ ن و لشکر کار پشت یدادند و برفتند. 

و سّه علی را بفرمود تا برتسست: چون برنشسته سود گفت: «یا عل, از دنبالدي 
ایشان برو و ببین تا ایشان چه می‌کنند و ببین که ایشان مجود برنشسته‌اند و اشتران به 
حوالی‌ها فرستاده‌اند. باشد که مگر غدری ساخته‌اند یا خواهند ساخت یا به مدینه 


۳۶:۰ 


(جطاممقی اعماون) مضه ۳۵۴ 


غزو یازدهم غزو خّد بود 


خواهند رفت. و اگر بینی که اشتران بار برنهاده باشند و سواران برنشسته‌اند. پس بدان که 
ایشان سر آن دارند که باز مکّه روند.» 

پس علی ابن ابی‌طالب از دنبال‌ی ایشان براند و حال بدانست و باز آمد و گفت «یا 
رسول‌الله. ثِ جلگی رفتند.» 

چون ایشان برفتند. مسلیانان بيامدند تا کُشتگان خود که شهید شده بودند دفن کنند. 
و سید گفت - به تخصیص - که «سعد ابن رییع از میان کشتگان بازطلبید که زنده است 
با نه!ه 

و این سَعد ابن بیع رئیس آنصار بود و از قباي اهل عَّبهبود و از صحابه‌ی بّدر بود و 
هی روز اد بود. 

یکی از آنصار گفت «یا رسول‌الله. من بروم و او را بازطلیم.» 

آن مرد برفت و در میان کُشتگان می‌گردید و َعد ابن بیع را می‌طلبید و بعد از 


ساعتی, او را دید افتاده و جراحت‌های بسیار یافته. ولیکن هنوز رَمّق در وی مانده بود. 
آن مرج آتصاری او را گفت «یا سعد. پیغامیر مرا فرمود تا تو را بازطلبم که زنده‌ای یا نه.» 

سعد گفت «پیغامبر را از من سلام برسان و بگوی که خدای تو را جزاي خبر دهاد. 
بهتر از آن که وی پیغامبران خود را داده است. و قوم مرا سلام برسان و بگوی که سَعد 
گفت و وصیّت کرد و شما را سلام می‌رساند و می‌گفت زینهار, زینهار از ُصارت پیفامبر 
بازنا یستید وبا دشنان وی به جان و مال پکوشید واگر شما همه را بکُشند و چنان که یکی 
بازمانید. باید که از جان سپاری در خدمتِ وی بازنایستید و اگر به خلافِ این کنید, در 
حضبرتِ خدای معذور نباشید.» 

بعد از آن, چون وی این سخن‌ها بگفته بود. روح تسلی کرد. و آن مرد آنصاری بیامد 
و حکایتِ وی در حضرتِ سیّد باز کرد. 

سیّد به وی تُنا گفت و وی را آمرزش خواست. 

(و از اين سَعد ابن رّبی دخترکی کوچک مانده بود. و یک روز ابوبکر وی را بر 
دوش نشانده بود و بوسه بر سر وی می‌داد. یکی گفت «با ابوبکر» این دخترک از آن 
کیست که تو او را این همه کرامت می‌کنی ؟» 

ابوبکر گفت «اين دخترک از آن کسی‌ست که وی بهتر بود از من.» 

گفتند «آن کیست؟» 


رد 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


غزو بازدهم غزو اد بود 


گفت «سعد ابن بیع که وی از نبا اهل عَقّبه بود و از اصحاب بٌدر بود و شهیدٍ 
روز أَحُد بود») ۲ 

و بعد از آن, سید بیامد و جزه از میان کُشتگان طلب باز می‌کرد. و چون به میان 
ابشان ریک و حجزه را جتاب دید که در میا اخقان فده و او باه کر هک وک 
شکافته و جگر وی بیرون کرده. گذ گفت «اگر نه آن بودی که صَفیّه (خواهر حمزه) دلتنگ 
شدی و دیگر سلتی شدی بعد از من در میان ئّت من مزه را چنین بگذاشتمی و وی را 
دئن نکردمی, تا فرداي قيامت وی را از شکم ددگان و حواصل مرغان برانگیختندی.» 
1 نگاه» گفت که «اگر حق‌تعالا مرا بر ریش ظفر دهد. سی از ایشان بر مقالي حمزه مفله 
کنم.» 

پس چون سیّد از سرٍ دلتنگی این سخن بگفت که «اگر مرا بر فرش حق تعالا ظفر 
دهد. از ایشان به عوّض حزه سی تن را مثله کنم.» حق‌تعالا آیت‌ها فرو فرستاد در 
سیّد بر مُصیبتِ مزه شکیبایی کرد و 


ترکیّتِ سیّد. پس چون این آیت‌ها فرو فرستاد. 


صبر پيشه گرفت و از مُثله کردن هی کرد. و بعد از آن, سید در هر مقامی که ایستادی: 
آصحاب خود را وصیّت کردی به صَدَّقه دادن واز مثله تهی کرد. 

و بعد از آن, سیّد بفرمود تا حمزه را در بُردی نی پیچیدند و بتهادند و بر وی نماز کرد 
و هفت بار تکییر گفت چون بر وی نماز می‌کرد. بعد از آن, شهیدان می‌آوردند و در بر 
حمزه می‌نهادند و سیّد بر ایشان نماز می‌کرد و هر باری که بر ایشان ناز می‌کرد, بر حمزه 
نماز می‌کرد, تا هفتاد و دو بار بر حمزه نماز کرد. 

و چون حمزه به آن حال افتاده بود, خواهرش صَفیّه - مادر زیر - برسید و چون 
برسید. سید یر را گفت «ای ی مادرت رها مکن که چنین بر سر حمزه آید سکه اگر 
وی را به این حال ببیند. از وی بةسد.» 

و چون سیّد یی را بفرمود که از پیش مادر باز شود و وی را رها نکند. ژر پیش 
مادر باز شد و گفت «ای ماد کجا می‌آیی؟» 


گفت «به پیش شما.» 

بعد از آن, وی گفت که «پیغامبر می‌فرماید که بازگردی.» 

گفت «چرا؟» 

گفت «از برای آن که برادرت --حمزه -مثله کرده‌اند و شکم وی شکافته‌اند و اگر تو 


۳۶۲ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غرو یازدهم غزو خد بود 


او را چنان بیتی, دلت از جای برود و آن‌گاه. خود را باز نتوانی گرفتن.» 

سنیه گنت «أّی, آخر این جله که تو گفتی که با برادرم کردهاند. آخر در راو خدای 
کرده‌اند و هزار جان ما فدای راو خدای باد) و من نیز دلِ خود نگاه دارم و بر مُصیبتِ وی 
صبر کنم, تا خدای بر من نیز رمت کند.» 

بعد از آن, ژر بيامد وبا سیّد حکایت کرد که مادرم چنین و چنین گفت. آن‌گاه» سیّد 
صَفیه دستوری داد تا بر سر برادر خود آمد سمزه را و بر وی نماز کرد و بازگردید. 

پس سیّد پفرمود تا مزه را دفن کردند. و عبداله ابن جحش را فرمود تا در بر حمزه را 
دفن کردند. و عبداله ابن چحش را نیز مثله کرده بودند. 

پس جماعتی از مسل‌انان خواستند که کشتگان خود برگیرند و باز مدینه برند و دفن 
کنند. و سیّد ایشان را هی کرد از آن کردن. گفت «همچنین رها کنید ایشان را و همین 
جایگاه دفن کنید ایشان را که این جایگاه گشته‌اند!» 

پس چون همه را دفن کردند, سیّد بر سر ایشان بیستاد و گفت «من گواهم بر ایشان و 
بر هر کسی که وی را در راو خدای بکُشند که فرداي قیامت وی را برانگیزانند و از 
جراحتِ وی خون می‌آید که لون آن لون خون باشد. همچون همه‌ی خونها, و بوي آن 
همچون بوي مشک و عنبر بوّد 6 

و سیّد بفرمود و آن شهیدان» دو دو و سه سه. در پهلويی یکدیگر می‌نهادند و دفن 
می‌کردند. 


و 
و چون روی باز مدینه کردند و بازگردیدند از اخد» نه بت جحش دیدند که از 


مدینه بیرون آمده بود از بهر نحص عبداله ابن چحش که برادر وی بود و جمزه که خال 

وی بود. و مَصعّب ابن شیر که علمدار سیّد بود و شوهر وی بود. نوز گشته بودند و اول» 

خبر برادر پرسید و گفتند که «وی را کشتند.» و عنه از آن هیچ فریاد نداشت و او را 

آمرزش خواست و کلمه‌ی استرجاع بگفت. و نیز خبرِ شوهر پرسید - مصعّب ابن 

عمّیر. گفتند که «وی که شد.» ُنه هم از آنجا فریاد برآورد و زاری بسیار پنمود. 
آن‌گاه» سیّد گفت «زن را هیچ کس به جاي شوهر نبوّد.» 


ِ 
و چون سیّد به مدینه درآمد. از هر سرایی آواز گریه می‌شنید که بر کشتگان خود 
می‌گربستند و نوحه و زاری می‌کردند. و آب از دیده‌ی سیّد روان شد و گفت «هر کسی 


رو 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


غزو یازدهم غود بود 


را کسی هست که بر وی می‌گر ند ومصببت وی می‌دارند الا جره که وی را کس 
نیست.» 

بعد از آن, سعد ابن مُعاذ و ید ابن حُضیر زنان قبیله را پفرمودند تا پر حمزه وحه 
کردند ساز بهر آن که هر دو رئیس آنصار بودند -و بفرمودند تا چنان که بر اه بیتٍ 
خود نوحه می‌کردند و می‌گریستند. بر حمزه بگریند و نوحه و زاری کنند. بعد از آن, زنان 
آنصار توحه کنان و گریه کنان, می‌آمدند تا به در مسجد سیّد. و سیّد آواز ایشان می‌شنید 
و از خانه بیرون آمد و گفت «رجتِ خدای بر شما باد! به خانه‌ی خود بازگردیدا» و هم 
در آن روز, نوحه حرام کرد. 

و چون سید می‌آمد از آمدء زن از آتصار پيشي مسلیانان باز رفته بود و پدر و برادر و 
شوهرش هر سه گُشته بودند و خبر ایشان بازپرسید و گفتند که «هر سه را کشتند.» 

گفت «پیغامبر چون است؟» 

گفتند «به سلامت است و اینک می‌آید.» 

گفت «مرا بغاییدا» 

پس چون سیّد بدید, روي خود بر زمین نباد و سجده کرد و سر برآورد و گفت «یا 
رسول‌اله مُصیبتی که مرا رسید, بعد از آن که تو را دیدم, بر خود سهل و آسان کردم و به 
شکرانه‌ی آن که تو را سلامت است. شُکر بر خود واجب کردم.» 

پس"چون سیّد به خانه رسید. شمشیر خود فرا فاطمه داد. گفت «آن را بشور که 
آمروز تقصیر نکرده است و حق خود از کافران بستده است.» 

و علی شیر خود فرا وی داد و گفت «پا فاطمه, این را نیز بشور که این تیغ امروز 
پا ما راستی کرده است و داد اسلام از کار ستده است.» 

و هم در آن روز, سیّد مُنادا کرد و گفت «لا قت الا علی و لا سیف الا ذوالققار.» و 
د «ذوالقّقار» گفتندی. و هم در آن روز سیّد روی باز علی کرد و گفت «اين 
یش را بعد از اين بر ما ظفر نخواهد بود, تا ما مکّهبکُشايي و ایشان را در ربقدی 


طاعت خود آورم.» 

و غزو آخد در روز شنبه بود -نیمه‌ی ماو شوّال. و از مهاجر و آنصار که روز احد بد 
قتل آمدند هفتاد تن بودند. و از کار یش که روز أَحٌد به قتل آمدند پیست و دو مرد 
بودند و بیشتر ایشان که به قتل آمدند. جمزه و علی ایشان را گشته بودند. 


۳: 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


غزو دوازدهم غزو حراء الاشد بود 


محقد ابن اسحاق گوید که سیّد هم در روز که از زود فارخ شده بود. به مدینه بازآمد 
و روز دیگر شانردهم ماو شوال, بفرمود تا تنادا کردند و همان لشکر که در ْد بودند؛ 
له باز گرد آمدند و جع شدند. و سید بفرمود که «جمله متفق شوید و از دنبال‌ی دشن 
برویدا» و دستوری نداد که کسی دیگر بیرون شود. 

پس لشکر که در زو أَحد بودند از هاجر و آتصار س چون مناداي سیّد بشنيدند. 
ی به جلگی بیرون آمدند و هیچ کس از ایشان انکاری ننمودند و اگر چه زخم بسیار 
داشتند. و سیّد برنشست و با ایشان بیرون شد. و غرَض سیّد از این حرکت آن بود که 
کافران بشنوند و يقین دانند که مسلانان رارق هست و ظن نبرند که مسلیانان ضعیفند. 
و هشت فرسنگ از مدینه بیرون آمدند و از دنبال‌ی فرش برفتند, تا به مفزلی رسیدند 

که آن را خراءالاسد گفتندی و بفرمود تا ان جایگاه نو ول کردند سه روز. 
و هم در روز که آن جایگاه برسید. مردی از ز قبیله‌ی بنی ُراعه که نام وی مَعیّد ابن 


ی مد بود از ره درآمد و روی در مه داشت و این مد هنوز در اسلام نامه ود 
ولیکن از بنی زاعه بود و قبیله‌ی خزاعه - عَلالخصوص - به چملگی دوسندار و 
هواخواه سیّد بودند و در حت وی هرگز خیانت نکرده بودند س.چه آن کس که مسلیان 
هه بوخ و چه آن گس که مس ایام هبوت چس ان ود جو ی ستد ده ام و لام 
کرد و تَعزیّت بگزارد و گفت «یا محشد. مرا سخت آمد واقعدی اد و ما چنان 
می‌خواستیم که این واقعه بر دشمنان تو بودی. اما امید چنان می‌داريم که کار تو بالایی 
گیرد و دشمنان تو مقهور و مخذول گردند.» چون این سخن بگفت. برخاست و روی در 
اه 

و ابوشْفیان و لشکرش به منزلی رسیدند که او را روحا گفتندی. دیگربار, انديشه 
یر رت ی 
خیار آصحاپ وی بکشتيم و مثله کردم مثل حمزه که پت پشت و پناو لشکر وی بود به قتل 
آوردع و از راه برداشتيم و وهتی عظم بود که در کار وی آوردیم. اکنون. پیشتر از آن که 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


غزو دوازدهم غزو مراء الاد بود 


وی با خود آید وتوّق و مدّدی دیگر از جایی طلب کند. ما را دیگربار مُعاودتی باید کرد 
که باز مدینه روم و وی را و یت آصحاب وی را از راه بردارم و به یکبار از کاٍ وی و 
قوم وی فارغ شوم که هرگز دیگر ما راتفاق نیفتد و چنین فرصتی ما را نباشد.» 

پس ایشان در این سخن بودند که تعبد ابن ایی معبدٍ خزاعی برسید. و چون ابوشفیان 
وی را بدید و گفت «ای مَعبّد, بیا تا از حمد و آصحاب وی چه خبر داری؟ که سر آن 
دارم که دیگرباره بروج و او را و آصحاب او را مستأصل گردانيم.» 

معبد گفت «ای ابوشفیان, اپن چه سخن است که تو می‌گویی؟ اینک حمد که با 
لشکری گران بهرون آمده است و به مراءالاسد فرود آمده است و از تفاي شما خواهد 
آمدن. و این لشکر که من از آن وی دیدم. اگر بر کوه زنند» از جای بردارند.» 

ابوشْفیان از سخن وی تعجب کرد و گفت «ای مَعبّه این چه سخن است که تو 
می‌گویی؟ نه ما دیک از پیش وی بیرون آمدیم و هیچ لشکر با وی نبود؟ و به همه‌ی 
لشکر که ما بر وی بگذاشتم. چندانی نبود که سر اشتری بتوانند خورد.» 

مَعبّد گفت «ای ابوشفیان, تو را غلط است که آن روز که تو دیدی, لشکر از مدینه 
بیرون نیامده بودند؛ از بهر آن که می‌پنداشتند که جنگ نخواهند کردن. این ساعت که این 
واقعهبهایشانافتد.به جللگی جمع آمدند و هر لشکر دیگر که در حوالي مدینه بود. هید 
به مُعاونتِ خود خوانده‌اند و اینک با حمد به خمراءالاسّد نزول کرده‌اند و از خشم آتش 
از دهان ایشان فرومی‌بارد و از اي خود به دندان فرومی‌گیرند و می‌گویند که 
به مصاف نرفتی تا بر قوم ما چنین واقعه‌ای افتاد. و اگر شم این ساعت از این مفزل کوچ 
نکنید که باز مکّه روید, خود ببینید که بر شها چه آید و آن‌گاه دانید که من راست گفتم.» 

و چون ابوشفیان و لشکرش این مبالغت از مب خزاعی بشنیدند. عزم مُعاودت باطل 
کردند و در حال پرتشستند و روی باز مکه کردند. ۱ 


و چون عزع رفتن کردند» کاروانی از مکّه برسید و ابوْفیان کاروانیان را گفت که «من 
رسالتی شیا را می‌دهم. چون به حمد رسید. رسالتِ من به وی رسانید تا من چندین مال 
به شما دهم!» 

گفتند «بگوی!» 

گفت «چون حمد پبینید» وی را بگویید که ابوسّفیان و قوم وی اینک معاودت کرده‌اند 
و می‌آیند که به یکبار شم از پیش بردارند.» 1 


۳:۹ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو دوازدهم غزو عمراء الاشد بود 


و عرض ابوشفیان از این سخن آن بود که از سخن معبٍّ خزاعی ترسیده بود که وی 
گفته بود که «لشکر مد بسیار داشت.» یعنی جرد ب این سخن بشنود. بترسد و 
تعجیل نکند و زودزود از قفاي ایشان نرود, تا ایشان از پیش بگریزند و باز مکه شوند. 

بعد از آن. کاروان پد حراءالاسد رسیدند. به خدمت سیّد رفتند و گفتند «یا حشد. 
اینک اپوسْفیان و لشکر فرّیش با ایشان در روحا رها کردیم و سر آن دارند که مُعاودت 
کند و هم را به کل از راه پردارند.» 

بعد از آن, سیّد جواب باز داد و گفت «خدای پشت و پناه ماست و بس.» و وی را 
زیادتی وثوق و اعادی از جانب حق‌تعالا روی فود. 

و سید هم در ُراءالاشد. لشکر بپراگند و گفت «بروید در طلپ کقّارا» 

بعد از آن, برفتند و ایشان را نیافتند. و دو تن از ایشان باز پس مانده بودند و ایشان را 


بگرفتند و پیش سیّد آوردند. و از آن دو تن» یکی معاویه ابن مُغیره این ابی عاص ابن 
مه بود س جد الک ابن مروان سو یکی دیگر ایوعژه‌ی شاعر بود که او را در ُدر 
گرفته بودند و سیّد منت بر وی نهاده بود و او را زینهار داده بود و صفوان ابن ان زا 
فریفته بود و با خود آورده بود. پس چون او را بر سیّد آوردند و گفت «یا رسول‌اله تو 
مرا زینهار داده‌ای.» 

سیّد گفت «مومن دوبار از یک سولاخ مار نگزد.» 

و روایق دیگر آن است که چون ابوغره‌ی شاعر زینهار خواست, سیّد گفت «نه س به 
خدای که تو را دستوری ندهم این بار که به مک روی و دست به ریش فرود آوری و 
گوپی که حتد دوبار بفریفت.» 

پس زیر ابن عَوام را بفرمود که «برخیز و او را گردن بزن!» 

زیر برخاست و وی را گردن بزد. 

و آن یکی دیگر. مُعاویه ابن مُغیره. خویش عغان بود و پتاه په وی برد تا او را زینهار 
خواهد. پس عان به خدمت سیّد رفت و زینهار خواست و سیّد گفت «یا عغان» از بهر 
دل تو, وی را زینهار دادم به شرط آن که اگر او را پعد از سه روز در مدینه پابنده آو را 
بکُشند.» 


پس اتّفاق جنان افتاد که بعد از سه روز در مدینه بود و نرفته بود و جایی پنهان بود. 


و سید زید این حارثه و عارابن باسر سهر دو -به طلب وی فرستاده بود و ایشان را 


۳:۷ 


غزو دوازدهم غزو خمراء الاد بود 


گفت وی را در فلان موضع طلب کنید که وی آن جایگاه پنهان است. 
برفتند و هم در آن موضع که سیّد نشان داده بود او را بیافتند و هم در حال, او را به 


قتل آوردند. 


عبدالهابن أ این تلول سردار مُنافقان بود و در میان قوم آتصار از وی شریف‌تر 
نبود و هر روز جعه او را جاي خصوص بودی که بنشستی و هیچ کس دیگر آنجا نتوانستی 
نشسان و چون سیّد خطبه خواندی, او بر بای خاستی و موعظه آغاز کردی و تقویتِ کار 
سید بکردی و ستایش سیّد بگفتی و مردم را به متابعت و مطاوعتِ وی فرمودی. و این 
همه از نفاق می‌کرد. لیکن نفاتي وی ظاهر نشده بود و به آن سبب. مسلیانان از وی (غضا 
می‌کردند و هیچ تعرّض به وی نی‌رسانیدند. و چون روز آخد درآمد و خود باز پس 
گشت و منافقان از دنبال‌ی سید بازگردانید و به غزو حُد نرفت نفاق وی ظاهر شد و 
مسلیانان بدانستند که وی آن همه از نفاق می‌کرد. 

پس چون سیّد از راءلتد با مدینه آمد. چون روز جعه درآمد, سیّد به خطبه 
گفتن درآمد. عبداثه این أ به قاعده‌ی خود برخاست تا همچنان موعظه گوید و ستایش 
کند و مردم را مُتابعت و طاعتداري وی فرماید. مسلانان برخاستند و دامن وی فرو 
کشیدند و گفتند «ای دشن خدای, چون نفاتي تو ظاهر شد: تو سزاي آن نباشی که در 
چنین جایی سخن گویی. بنشین!» 

پس عبدائه ابن ی ان لول چون چنان دید. خجل شد و برنجید و از بهر غاز 
ننشست و بر پای خاست و از مسجد بیرون شد. 

و چون از مسجد بیرون آمده بود. یکی از آنصار به نماز میآمد و او رادید که وقت نماز 
از مسجد بیرون آمده بود و گفت «یا عبدالهه چون است که در چنین وقتی از مسجد 
پیرون آمده‌ای و می‌روی؟» 

گفت «من برخاستم که موعظه گویم و کار حمد تقویت کنم. پس جماعتی از اصحاب 
وی برخاستند و دامن من فروکشیدند و گفتند تو را نرسد در چنین مقامی سخن گفتن. 
همانا که سخن بد گفتم که ایشان با من حرکتی چنین کنند؟ و من نیز از خشم برخاستم و از 
مسجد پیرون آمدم.» 


آتصاری گفت «یا عبداله. اکنون بیا تا باز مسجد شوع و پیش پیغامبر رویم تا وی از 


۳:۸ 


(جطاممقی اعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


حکایت آصحاب زجیع 


هر تو استغفار کند. باشد که حق تعالا توبه‌ی تو قبول کند.» 
آن منافق بدیخت گفت که «مرا حاجت به استغفار حمّد نیست.» و برفت و به مسجد 


باز نشد. 


حمند ابن اسحاق گوید که در سنه‌ی تلات. بعد از آن که واقعه‌ی أَحّد افتاد. جاعتی عرب 
از قبیله‌ی عَضَل و قاره بر سید آمدند و گفتند «یا رسول‌الّه, در قبیله‌ی ما اسلا ظاهر 
شد, ولیکن آن جایگاه کسی نیست که احکام شریعت در مردم آموزد. و اگر أصحاب 
خود چند تن بفرمایی تا در میان ما آیند و ایشان را آحکام و فقه و قرآن درآموزند. 
سخت به جای خود بُّد و بسیاری دیگر رغبت کنند و په اسلام درآیند.» 

سیّد قول ایشان باور داشت و شش کس از صحابه‌ی خود اختیار کرد و به میانِ 
ایشان فرستاد. 

چون به ناحیتِ ججاز رسیدند. به قبیله‌ی هُذ یل به جایی که آن را جیع گفتندی, با 
ایشان غدر کردند و برفتند و قبیله‌ی هل که دشمن سیّد بودند, ایشان را خبر کردند و بر 
سر صحابه‌ی سیّد آوردند. و صحابه‌ی سیّد غافل بودند و آن وقت خبر یافتند که 
ششیرها کشیده بودند و بر سر ایشان ایستاده بودند. و ایشان را گفتند «یا دست بدهید 
تا شما را بگیرم و سوگند خورم که شما رانکشيم. و اگر نه که دست می‌دهید. شما را همین 
ساعت بکشيم.» 

پس سه تن از آصحاب سیٌّد دست بدادند و ایشان را هر سه پگرفتند و سه تن دیگر 
گفتند «ما را هیچ اععاد نیست بر عهزٍ کافران.» و ششیرها برکشیدند و به جنگ کار 
بازایستادند» تا ایشان را هر سه به قتل آوردند. 

واز جمله‌ی این سه تن. یکی عاصم ابن ثابت بود و اوّل وی بود که هشیر برکشید 
و روی در کافران نباد. و جنگ می‌کردند تا او را به قتل آوردند. و چون وی را کُشته 
بودند. قبیله‌ی هُذ یل خواستند که سر وی بیرند و به مکّه برند و بازفروشند. 


نی 


(جطاممقی امعمادن) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقای امعماون) معطانه ۳۵۴ 


حکایت آصحاب زجیع 


و عاصم در مد دو مرد از فریش کُشته بود و هر دو برادر بودند و مادری تم 
داشتند در مکه, نام او شلافه بنت سعد. چون خبر بردند به وی که «عاصم ابن ثابت هر 
دو پسر تورا بکُشت» او سوگند خورد که اگر بر عاصم دست یاید. از کاسه‌ی سر عام 
آب بازخورد. و قوم هُذیل از این معنی خبر داشتند و از این سبب بود که می خواستند که 
سر عاصم به مک برند و بفروشند. پس قصد کردند. حق‌تعالا زنبوری بسیار حوالي 
عاصم برانگیخت, چنان که هیچ کس از کافران نتوانستند که گرد عاصم گردند. گفتند 
«بگذارید تا شب درآید و این زنبورها بروند. آن‌گاه سرٍ وی برداری.» 

چون شب درآمد. حق‌تعالا بارانی بفرستاد و آپ باران لاشه‌ی عاصم را برگرفت و 
از چشم کافرا ن ناپدید کرد. 

و عاصم در حال خود نذری کرده بود که تا وی زنده باشد. نگذارد که دستِ هیچ 


کافر بر اندام وی رسد و نیز خود دست بر اندام هیچ کافر نتهد. پس عاصم تا زنده بود, 
نگذاشت که هیچ کافر دست به وی نهد و نیز دست خود بر هیچ کافر ننهاد. پس حق‌تعالا 
از بهرٍ کرامتٍ عاصم. نخواست که دستِ کافران بر اندام وی رسد: گاه ژنبور را حجاب 
وی ساخت و گاه باران را. 

پس قوم هل آن سه تن را که اسمر کرده بودند از صَحایه برگرفتند و روی به مکه 
نهادند تا ایشان را بفروشند . چون نود یک مکه رسیدنده یکی از آن سه کس دست خودا 
بازگشود و هشیر برکشید و باکافران جنگ می‌کرده تا وی را بکشتند. 

و دوتي دیگر رایه مک ردند و پفروختند. یکی را زید این دنه می‌خواندند و صفوان 
ایا ار تا وی رابه عوض پدر خود بازگشد سکه پدر وی را در ُدر کشته 
بودند. و یکی دیگر هم یکی از مکّه که پدر وی در در گشته بودند بازخرید و نام وی 
غنیب این دی بود که‌این مره را اف رید تا وی را بگشد به هوضن پدار خود: 

و صفوان این مه زید را په دست غلامی از آن خود بازداد و گفت «او رااز رم به در 
بر و بکش!» 

و جاعتی از ریش به تماشا با وی برفتند و از جله‌ی ایشان, یکی ابوشفیان بود. و 
چون غلام صَفوان زید ابن دنه را بنشاند که وی را گردن بزند, ابوسٌفیان در پیش دی 
رفت و زید را گفت که «من چیزی از تو بپرسم و راست بگوی و سوگند می‌دهم تو را به 
خدای که راست بگویی که چون است.» 


۳۵۰ 


حکایت آصحاب زجیع 


گفت «بگوی تا چه می‌گویی!» 

دیگر گفت «به خدای که راست بگوی که اگر این ساعت به جاي تو حمّد بودی و تو 
در خانه‌ی خود به سلامت نشسته بودی با زن و فرزند خود. تو را خوشتر بودی یا این 
ساعت که تو را خواهند کُشتن؟» 

کف وال میحرت رس واگ هرا خن بردی و جاه 
برفتی, دوستتر از آن داشتمی که کمتر آزاری به حد رسیدی.» 

ابوسّفیان روی با قوم خویش کرد و گفت «ای قوم. من هرگز ندیدم قومی که یکی 
چنان دوست دارند که اصحاب محمّد محمّد را دوست می‌دارند.» 

و هم در ساعت, زید را به قتل آوردند. 

و آن کس که ْبّیب را بخریده بود و او راحبوس داشته بود تا روزی که خود خواهد و 
وی را به عوض پدرٍ خود بازکشد و آن مر کافر کنیزکی مسلیان داشت و آن کنیزک 
حکایت کرد که هر وقتی به آن خانه درنگرستمی که خبیب در آن خانه حبوس بود» 
خوشه‌ای انگور دیدم که در دست داشتی و می‌خوردی و در آن وقت هنوز هیچ جایگاه 
انگور نبود سکه موسم نرسیده بود سو خبَیب را در حبس هیچ طعام به وی فی‌دادند. 

پس خبیب را بیرون آوردند که وی را بياویزند. پس چون وی را خواستند آویختن. 
گفت «مرا یک لظه هلت دهید تا دو رکعت فاز بکنم!» 

او را هلت دادند تا دو رکعتی بکرد با تضبّع و خشوع و حضور. و بعد از آن, گفت 
که «اگر نه آن بودی که شما را ظن افتادی که از بیم آویختن از دراز می‌کند و اگر نه, چنان 
فاز دیگر بکردمی.» 

بعد از آن, وی را بیاومختند. 

و خبیب بر ایشان دعا کرد و حق‌تعالا دعاي وی قبول کرد و ایشان که در قتل وی 
حاضر بودند. هر یکی به علّى گرفتار کرد و به بلایی بتلا شدند. ۱ 


می‌خواستم که چند رکعت 


۱۳۱ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۴ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


یر ار بقیّتِ ماو شوّال و ذوالعده و ذوامَجّه و محزم در مدینه بود. چون 
صفر پیامد و اصحاب بر معونه پفرستاد. و حکایتِ ایشان چنان بود که رئیسی بود از 
اهل تجد و او را ابویّرا عار ابن مالک گفتندی و به «ملاعب الاستّه» معروف بود. و این 
بویا کافربوده ولیکن با سیّد دوستی کرد. پس اين ابورا به خدمت سید آمد از جد و ۰ 
گفت «یا محند,اهل تجد دوراز کار نیستند واگر توجماعت به بر ایشان فرستی تا ایشان را 


دعوت کنند و به رام اسلام خوانند. ظاهر آن است که اجایّت کنند و به اسلام درآیند و تو 
را به خود قبول کنند.» 

بعد از آن, سیّد گفت «من می‌ترسم که اهل تجد تدری کنند و اصحاب مرا به قتل 
آورند.» 

وی گفت «من ضان ایشانم که هیچ غدری نکنند.» 

آن‌گاه» سیّد بفرمود تا نوشته‌ها به روشاي اهل تجد نوشتند و چهل و دو تن از خیارِ 
مسلنان به ره کرد و بفرستادبهاهل گید. ۰" 

چون آن جایگاه رسیده بودند. به موضعی که آن را بثٍ معونه گفتندی, رئیسی آن 
جایگاه بُقام داشت که نام وی عایر اين طُیل بود و قبیل‌ی بسیار یه وی تعلّق 
می‌داشت. اوّل, نامه‌ی سید به یکی دادند از آصحاب و به پیش وی فرستادند. و آن دشن 
خدای خود هیچ التفای به نوشته‌ی سیّد نکرد و نخواند و در حال, پفرمود و آن صَحابی را 
بکشتند که نوشته به وی آورده بود. و دیگر لشکر برگرفت و ناگاه» بر سر لشکر اسلام 
آمد. و آصحاب سیّد چون چنان دیدند. شعشیر برکشیدند و روی در ایشان هادند و 
جنگ با ایشان می‌کردند, تا چهل تن از صحابه به قتل آمدند. 

و دو تن از صَحابه که مانده بودند به صحرا بودند و اشتر می‌چرانیدند و ایشان را از 
این حال خبر نبود. و چون بازآمدند و هنور دور بودند از آن موضع که صحایه فرود آمده 
پودند, نگاه کردند. غباری چند دیدند برانگیخته و مرغانی چند سبز دیدند که از آسیان 
فرود آمده بودند. بعد از آن. کیان بردند که این واقعه افتاده است و اصحاب را به قتل 


۳۲ 


ی چه ۱ ۹ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


حکایتِ اصحاب پثر معونه 


آورده‌اند. و این دو تن. یکی عمرو ین مه بود سضَمری -و یکی دیگر مردی بود از 
اتصار. 

پس با همدیگر برگفتند که «ما چه کنم؟» 

عمرو ابن یه گفت «بیا تا باز پس روع و خبر به نزد رسول برع و او را آگاهی 
۱ 

آنصاری گفت «ل وال س که ما نز برویم و جنگ کنمم تا ما نیز شهید شویم. چون 
دیگر برادران خود.» 

پس ایشان هر دوس پیامدند و جنگ می‌کردند, تا آن مرو آتصاری کُشته شد و 
عمرو این مه اسیر کردند. 

بعد از آن. عمرو ابن أمّه گفت «من از قبیله‌ی مضّرم» و ایشان با قبیل‌ی مر 


دوستی داشتند. به این سبب. او را سر بتراشیدند و دست بازداشتند و به مدینه باز شد. و 
سید از آن حال خير داد. 

و بعد از آن, سیّد به غایت دلتنگ شد و گفت «اين فعل ابویرا است که وی آمد و 
ایشان را به ره کرد و من نفی‌خواست که ایشان راپفرستم.»" 

بعد از آن, ابورا سملاعب الاینّه این حال بازشنید و بشنید که سید از وی رنجیده 


است و اهل تجد چنین مدری کرده‌اند و زینهار وی بخورده‌اند. 


پس عایر این طْنیل در بند آن شد که صید کند در صحراء پس زبیعه س پسم ابوتراس 
مترصّد بود تا عامر ابن طیل پرنشست و به صحرا شد. و از دنبال‌ی وی به صحرا شد و 
چون وی را دریافت. نیزه بر زانوي وی زد و وی را از اسب جدا کرد و به قتل آورد. و 
این جله کراماتِ اصحاب یث معونه بود. 

و از اصحاب بثر متعونه هم این عایر اي طفیل حکایت کرده بود که بعد از آن که 
آصحاب سیّد به قتل آورده بودند. یکی در میان ایشان دیدم هم در حال که ایشان را 
بکشتند که جعی از آسیان درآمدند و او را برگرفتند و در هوا می‌بردند و من دیدم که او را 
بر آسیان می‌بردند تا از چشم من ناپدید شد. و من پرسیدم که «اين چه کس بود؟» 

گفتند که «عایر اپن فهیره بود س‌مولاي ابوبکر.» 


۳۹۳ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


غُزو سبزدهم غزو بنی تضير بود 


وکا این عرو چنا ات که چون عمروان امیه از سا عد بارس امد داز 
آن که در پثر معونه آن واقعه بر َحابه افتاده بود. در راه که می آمد. از قبیلی بنی عاهر 
دو مرد بگشت. و قبیله‌ی بی‌عایر از خویشان عایر ابن طفیل بودند که آن در بکرده 
بود. 

پس چون بیامد و حکایت آن بگفت, سیّد آن را ناخوش آمد و گفت «می‌بایست 
کردن که ایشان با ما عهد دارند.لَّا چون بکُشتی, من خونبهای ایشان بدهم.» 

و بعد از چند روز سید با بویکر و عمر و جمعی از صحابه برخاست و به پیش قوم 
بنیتضیر شد .و قوم یضیب ببودبودند, و لیکن با سید حهد داشتند. و سید احوال آن دو 
روک ال ای دی میرن رارسا ن بکفت و از ایشان یاری خواست نا 
دیّت به قبیله‌ی بنی‌عایر گزارند. 

بهود بنیتضیر به ظاهر قولی بدادند و گفتند «با حتد. هر چه تو خواهی, ما بدهیم.» 

و از پیش سید برخاستند و برفتند و با یکدیگر مشورت کردند و می‌گفتند «ای قوم, 
ما حمد هرگز رایگان‌تر از این و خالی‌تر از این نيابیم. اکنون, یکی برخیزید و بر سر بام 
بالا شوید و سنگی برگیرید و بر سر وی فرو کوبید» تا به یکبارگی از دستِ وی باز 
رهم.» 

جهودی از ایشان گفت «من برخیزم و این کار بکن.» 

آن بدیخت برخاست و سنگی بزرگ برگرفت و به سر آن بام شد که سیّد زیر آن بام ۰ 
نشسته بود و خواست که بر سر سیّد فرو کوبد. هم در حال, جبرئیل بیامد و گفت «یا 


رسول ال از این جایگاه برخیز و باز مدینه رو سکه بهود غدری خواهند کرد.» 

و تیش از آن که آن مودی سک از دست رها کردی ی آن که احوال با 
صحابه‌ی خود بگفتی, برخاست و باز مدینه آمد و خبر هیچ کس از صحابه نکرد که 
وی بودند. 


بعد از ساعتی, ابوبکر و عمر و دیگر صَحابه چون سیّد بازندیدند. خاطر ایشان 


۳۵ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


غْزوٍ سیزدهم غزو بنیتضیر بود 


پراگنده شد و در تشویش افتادند و برخاستند و از پر طلب کردن وی بیرون آمدند. 
مردی را دی ند کهار مه می امد از وی برد که وتا 1 ندیدی؟» 

گفت «من پیغامبر را نزدیک مدینه دیدم که روی در مدینه داشت و می‌رفت.» 

ابوبکر و عمر و دیگر صحابه بشتافتند و چون به سیّد رسیدند. گفتند «یا رسول‌اله. 
چه حالت افتاد که از پیش مهود بیرون آمدی و ما را خبر نکردی؟» 

سیّد احوال با ایشان بگفت که ایشان سر چه داشتند و چه در خواستند کردن و 
«جبرئیل پیامد و مرا خبر داد.» 

پس سیّد بفرمود تا لشکر جمع کردند و هر آن عده که به کار می‌بایست برگرفتند و به 
غزو بیتضیر بیرون آمدند و قلعه‌ی ایشان به حصار گرفتند. 

و قوم بی تضیر حصاری حکم داشتند و در حوالی قلعه درخت‌های خرما بسیار 
تسانده بودند و سید بفرمود تا آن درخت‌های خرما میب بدند. و ایشان از سر قلعه آواز 
می‌دادند که «یا محشد, تو دیگران می‌فرمایی که فساد مکنید و خود چرا می‌کنی؟ و تو از 
هر چه می‌فرمایی که درختان ما می‌برند؟ بگو که درختان چه گناه دارند؟» 

و سیّد شش روز به حصار ایشان بنشست. و جماعتی از مُنافقان در لشکر سیّد بودند 
و به پثهان, مرد به مپود می‌فرستادند که «می‌باید مردائه به کار آیید وبا حتد جنگ کنید 
و به هیچ حال قلعه به وی مدهید که وی شما را همه به قتل آوَرّد. وما با شها ياریم و اگر 
شم را از قلعه بیرون کند ما نیز به درآييم و با شما یکی شویم.» 

بهود پنداشتند که مگر راست می‌گویند و چند روز صبر می‌کر دند و نگاه می‌داشتند و 
جنگ می‌کردند که لشکر مُنافقان پیش ایشان روند از جهتِ مُعاونت و در انتظار 
رایس رس ان سار ری 
از آن سیّد و لشکر وی در دل مود افگند تا مرد بفرستادند به حضعرتِ سیّد تا ایشان را 


ر دهد و فرود آیند و قلعه بسپارند. به قرارٍ آن که سیّد ایشان را بگذارد و هر چه 
می‌توأنند برگیرند. 

پس سیّد ايشان را دستوری داد و زینهار داد هم به این قرار و بهود بی‌تضیر 
دراپستادند و خانه‌های خود همه به دست خود خراب می‌کردند و درها می‌شکست 


د‌ 
رخنه‌ها در آن می‌کردند. از بهر آن که تا مسلیانان را از آن راحتی نبوّد. بعد از آن» چون 
اینها کرده بودند. هر چهارپای که در قلعه بود برگرفتند و زن و فرزند در پیش کردند و 


۳۵ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو چهاردهم غزو ذات‌القاع بود 
بیرون آمدند. و بعضی به یر رفتند و بعضی به شام و آن جایگاه مقام کردند. و از 
ایشان, بیش از دو مرد مسلیان نشدند. و آن چه از ماها و نعمت‌ها که در قلعه بگذاشتند. 
سیّد برگرفت و خاص به مُهاجران قسمت کرد و هیچ از آن به آتصار نداد. الا هل اين 
حتف که وی را نصیی بداد و ابوذجانه که وی را نصیی بداد. 

و آن دو مرد از بهود که به اسلام آمده بودند. یکی را آبوسعد ابن وّهب مهودی بود و 
کي دیگر آن بود که پسر عم او سنگ برگرفت تااسید به آن سنگ برند وی را یامن آبن 
ععَر گفتندی. بعد از آن هرگاه که پیش سیّد آمدی, سیّد گفتی «یا يامین, دیدی که 
پسرعم تو چه خواست کردن؟» و وی از شرم سر در پیش افگندی و سخن نگفتی. 


حتّد ابن اسحاق گو ید که چون سیّد از غزو بی‌تضبر فارغ شد. ربیع‌الاخر و جادی‌الاوّل 
در مدینه مقام کرد و بعد از آن, لشکر جمع کرد و به َو اهل تجد بیرون شد. و ابوذر 
شفاری به نیابتِ خود. در مدینه بازداشت. و برفت تا به مخله رسید و در تخله فرود آمد - 
جایی که آن را ذات‌الرّقاع گفتندی. و سیّد پیشتر قصد قبیله‌ی عَطنان داشت. 

و چون آجا رسیده بود. لشکر بسیار از قبیل‌ی غُطنان پیامدند و از لشکر سیّد 
بترسیدند. و لشکر سیّد هم از ایشان انديشه کردند. پس سلاح‌ها برگرفتند و و 
ایشان بازرفتند و در مقابله‌ی یکدیگر پیستادند تا اگر حرکتی رود از جانیین, به جنگي 
یکدیگر آیند. پس وق دیگر درآمد و سیّد با اصحاب خود نا خوف بکرد. و چون 
از نماز فارخ شدند. قوم غطفان از پیش برخاستند و جنگ افاق نیفتاد. 

و چون از مقابله‌ی یکدیگر برخاستند. یکی از ایشان دعوی کرد که «من بروم و مش 
رابه قتل آورم.» 

و ایشان گفتند که «تو وی را چه گونه به قتل آوری؟» 

گفت «به پیش وی روم و فرصت نگاه می‌دارم تا وی را به قتل آورم.» 

ایشان گفتند «اگر تو این کار یکنی, ما چندین سر اشتر به تو دهیم.» 


۳۵۹ 


غزو چهاردهم غزو ذات‌الرقاع بود 

آن مرد برخاست و در میان مسلمانان آمد و می‌گردید به شکلی که وی را 
نمی‌شناختند. پس اتّفاق افتاد و سیّد جایی بیافت که هیچ کس نبود و هم در ساعت. 
برفت و پیش سیّد پنشست. و سیّد هشیر خود بر کنار نهاده بود. آن مرد گفت «یا حقد, 
ششير به من دهی کهبنگرم چه گونه است؟» 

گفت «بدهم.» و سیّد هشیر به وی داد. 

آن مرد شمشیر سید برگرفت و از نیام برکشید و بنبانید و بر پای خاست. به قصد آن 
که سیّد هلاک کند. هم در حال, به روی درافتاد. و دیگربا, بر پای خاست و بجنبانید و 
گفت «یا حتد. از من فی‌ترسی این ساعت؟» 

سید گفت «له.» 

گفت «چرا نرسی؟ و عشبر تو در دستِ من است.» 

سید گفت «خدای تو را نگذارد.» 

بعد از آن, قصد آن کرد که شمشیر بر سم سیّد زند و دیگربار, از پای درافتاد و ششیر 
از دستٍ وی پیفتاد. 

و به هزار بلاء بر پای خاست و شرمسار و خجل پیش اهل و قبیل‌ی خود آمد و 
حکایت کرد که مرا چه افتاد. 


و جاپر ابن عبداثه آنصاری حکایت کرد که چون از عزو ذات‌الٍقاع بازگرد یدیم. 
اشتر من ضعیف شده بود و من هر روز از لشکر باز پس می‌ماندمی. سیّد روزی مرا دید 
که باز پس مانده بودم و گفت «یا جاپر, تو را چه افناده است که باز پس مانده‌ای؟» 

گفتم «یا سول اه اشتر من ضعیف شده است.» 

پس مرا گفت «با چابر. اشتر بخوابان» 

و من اشتر بخوابانیدم. و مرا عصایی در دست بود و سیّد آن عصا از من بستد و چند 
بار بر اشتر زد. بعد از آن» مرا گفت «ای جابر نشین!» 

پرنشستم و اشتر بر پای کردم و فرّق در اشترِ من پیدا شد چنان که با ناقدی سید برابر 
می‌رفت. تا باز نشکرگاه خود آمدعم و سخن با سیّد می‌گفتم. 

بعد از ساعتی. گفت «یا جابر اشتر تو به من فروش!» 


گفتم «یا رسول‌الله تو را بخشیدم.» 


۳۷ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


غزو چهاردهم غزو ذات‌الزقاع بود 


گفت «نه. به من بفروش!» 
گفتم «به چند؟» 


گفت «به درمی.» 


گفتم «ندهم.» 


گفت «به دو درم.» 


گفم «ندهم.» 

گفت «به سه درم.» 

گفتم «ندهم.» 

همچنین. درمی‌افزود درمی و به سر می‌برد تا به چهل درم شد. آن‌گاه گفتم «با 
رسول‌لله, به چهل درم به تو فروختم.» 

بعد از آن, با من مطایبه کرد. گفت «ای جایرء زن داری؟» 


گفتم «بلی - یا رسول‌اله.» 


گفت «چرا زنی بکر نخواستی که وی با تو ببازد و تو با وی ببازی؟» 

گفتم «یا رسول ال پدرم در أَحد شهید شد و هفت دختر رها کرد و من از بهر خدمتٍ 
ایشان, زنی کدبانو خواستم.» 

سیّد گفت «پس نیک کردی.» 

و بعد از آن, گفت «چون به نزديک مدینه رسیم, در فلان منزل, یک روز مُقام سازم 
و صاحبه‌ی تو چون بشنود. از بهر تو جامه‌های خواب بگستراند و ترتیپ کار کند.» 

گذخ ی رسولا ما را جمه‌ی خواب نیست.» ۱ 

گفت «بباشد.» گنت «باید که چون بروی» آن شب که به خانه فرود آیی» زیرکانه به 
کار آیی.» 

جابر گفت با من آن چنین لفظها می‌گفت. چون به نزدیک مدینه رسیدیم» به آن مفزل 
که گفته بود. بفرمود و آن روز در آن مفزل مٌقام ساختند. پس در شب که به مدینه رفتجم. 
با زن خود حکایت کردم که سیّد چنین گفت. زن با من گفت «سعاً و طاعتا. آن چنان که 
وی فرمود کار را پاش!» 


۳۵۸ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو چهاردهم غزو ذا‌الرقاع بود 
روز دیگر, چون برخاستم. زمام اشتر برگرفتم که سیّد از من خریده بود و پیاوردم و 
به در مسجد خواباتیدم و خود در مسجد شدم و بنشستم. 


سیّد از خجره‌ی خود به در آمد و آن اشتر را دید. پرسید که «اين اشتر از آن 


کیست؟» 

گفتند «اشتری‌ست که جاپر ابن عبداله انصاری آورد و آنجا خوابانید.» 

گفت «جایر کجاست؟» 

مرا ببخواند. پیش وی شدم. گفت «یا جایر» اشتر تو را دادم.» و پلال را گفت «برو و 
جابر را چهل درم بده!» 


پلال یامد و مرا چهل درم بداد و چیزی بر آن افزون کرد. 
آن قدر که سیّد زیادت کرد بر من در بهاي اشتر, ما من پیوسته افزون می‌شد, تا مرا 
مال بسیار شد. 


حکایت کردند که جاپر گفت که در غزو ذات‌الرّقاع» زنی کافر به مرگ آمد و آن زن را 
شوهری بود و شوهر وی غایب بود. پس چون باز پس آمد. وی را حکایت کردند. آن 
مرد سوگند خورد که «من از دنباله‌ی حمّد و آصحاب وی بازنگردم تا یکی از ایشان به 
قتل آورم.» برخاست و از دنبال‌ی لشکر اسلام برفت. چون به نزدیک لشکر رسید, 
جایی پنهان کمین کرد. 

و سیّد در منزلی فرود آمده بود در مین درّه‌ای. نزدیکي شب بود. گفت کی باشد که 
امشب به سم درّه رود و پنشیند و ما را حراست کند؟» 

دو مرد س.یکی از مُهاجر و یکی از آتصار -گفتند «یا رسولله. مابرویع و بنشینيم و 
حراست کنیم.» 

برفتند. ال شب, آنصاری مُهاجر را می‌گوید «تو بنشینی یا من؟» 

مرد مهاجر آنصاری را گفت «تو ول شب بنشین!» 

اتصاری در ماز ایستاد. مرد مهاجر بفت. چون ساعی بگذشت, مرد مهاجر در 
خواب رفت. آن مرد کافر که به کمین نشسته بود به سر درّه درآمد و حس مرد انصاری 
شنید که نماز می‌کرد. دانست که وی از لشکر مد است و تهری بینداخت و بر وی زد. 
مرد آنصاری دست فراز کرد و آن تبر از خود بکند و پینداخت و همچنان در نغاز بود و فاز 


۳۵۹ 


(جطاممقی اعتماونط) مضه ۳۵۴ 


غزو پانزدهم غزو بدر آچر بود 


تبرید و مرد مُهاجر را آگاهی نداد. و کافر چون دید که وی از پای نیفتاده است. توری 
دیگر بینداخت و به وی زد. آتصاری آن تير برکند و بینداخت. تا سه تير به وی زد. و 
آن‌گاه, به رکوع و سجود اندر شد و نماز تام بکرد و سلام باز داد و مرد مهاجر از خواب 
پیدار کرد و گفت «برخیز که دشین آمده است!» 

آن کافر چون دید که یکی دیگر با وی است. بگریخت. و مرد مهاجر برخاست و 
سلاح درپوشید و از چپ و راست بدوید و کسی را ندید. و چون باز پس آمد. آنصاری را 
دید که سه تبر خورده بود. و گفت «ای سبحان ال چرا به ال حال مرا خبر نکردی؟» 

گفت «سورق از قرآن می‌خواندم و نمخواستم که آن سورت را قطع کنم و سوم بار که 
مرا تبر زد تام خوانده بودم و سجود و رکوع کردم و تو را خبر دادم.» 


پس سیّد چون از غزو ذات‌الرقاع بازگردید و باز مدینه آمد. بقیّتِ جادی‌الاوّل و 
جادی‌التخر و رجب مقام کرد و بعد از آن, به غزو بدر آخر بیرون آمد. 

و این غُزو از بهر آن ذات‌القاع گویند که سیّد چون به تخله رسید, در زیر درختی 
فرود آمده بود که آن را ذاتالْقاع گفتندی, و به روایتی دیگر گویند که این غزو از برای 
آن ذات‌الّقاع گفتندی که عَلم‌های سید جمله از جامه‌ی مرف کرده بودند. 


غزو پانزدهم غزو بدر آخر بود 


۳ 


حمتّد ابن اسحاق گوید که این غزو در ماو شعبان بود و سیّد از جهتِ غزو ریش بیرون 
آمد. و سبب آن بود که ابوشُفیان چون از اخد بازمی‌گردید. مسلمانان را گفته بود که 
«آینده سال, باید که هم به این وقت. ساز جنگ ساخته باشید!» و چون از موسم درآمد, 
سید لشکر ساخت و هم بر آن میعاد به غزو فرَیش بیرون شد تا به بدر رسید و آن 
جایگاه فرود آمد. 

و ابوشفیان نیز همچنان لشکر جمع کرده بود و از مکه بیرون آمده بود. ولیکن چون 
بشنید که سیّد لشکر کرده است و به پُدر فرود آمده است. او را انديشه افتاد و از آن مفزل 


۳۹۰ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو شانزدهم غزو دومت الجنل بود 


پیش نیارست آمدن و هم از آن جایگاه بازگردید و باز مکّه شد و به جنگ نیامد. 
و سیّد چون بشنید که ابوسْفیان و لشکر وی بازگردیدند و با مکه شدند» چند روز 
دیگر آنجا مُقام ساخت و بعد از آن, به مدینه بازآمد. 


ِ غزو شانزدهم عزو دومت احتدل بود 1 


و سیّد چون از غزو بدر آخر بازگردید, چون ماو ذواجه بگذشت. از مدینه بیرون بیامد 


و به غزو دومّت ال بیرون آمد. و این غزو سا چهارم بو از هجرت. 

پس چون مفزلی چند رفته بوده آن قوم که سیّد به غزو ایشان می‌رفت بشنیدند که 
سیّد از مدینه بهرون آمده است و به جنگ خواهد رفتن. ایشان از پیش برخاستند و به 
کوه‌ها رفتند. 

و چون سیّد بشنید که ایشان از پیش برخاسته‌اند. بازگردید و باز مدینه آمد و اتّفاق 


غزو هفدهم غزو خندق بود 


مد آبن اسحاق گوید که بعد از آن که سید از غزو در آخر بازگردید, جاعتی از مهتران 
بهود. مثل لام ابن آبی حقیق و خی ابن آخطب وکنانه ابن آیی یق وهوذه ابن یس 
وائی با جاعتی دیگر از مهود از قبیله‌ی بی‌تضیر 9 غبيرهم. اتفاق کردند تا بروند به 
هس و دیگر قبایل عرب و لشکرانگیزی کنند و ایشان را به جنگ سیّد آورند. پس 
برخاستند و اوّل به مکّه رفتند. پیش تریش, وبا ایشان گفتند که «اين مرد (یعنی سیّد)به 
دشنی شما بیرون آمده است و شب و روز در بندٍ آن است که رخنه‌ای در کار شما ورد و 


عداوق صرع با شا پیش گرفته است و تا اين وقت. چند سروران از شما بکُشت و 


1 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو هفدهم غزو خنتق بود 


همچنین عداوت که با شما می‌ورزد؛ در حقق ما یز می‌کوشد و عیش بر شم و برما فص 
کرده است. اکنون, ما اوّل پیش شما آمدیم تا لشکر خود ترتیب دهید و ما به قبایل عرب 
رویم و لشکر جع کنيم و چون همه جمع آمده باشند. روی در مدینه نهیم. و چون به آنجا 
رسیم, لشکرِ بهود که در کم مااند و در حوالی مدیته مُقام دارند برخوانم و به اتفاق به 
حصار مدینه آییم و حصار مدینه می‌دهیم و از مدینه برنخيزیم تا مدینه را خراب کنیم و 
حتد و اصحاب وی جله به قتل آوریم.» 
ریش چون این سخن بشنیدند فرحی و نشاطی در ایشان پیدا شد. از بهرٍ آن که اين 
جاعتٍ بهود روسّا بودند و در حوالي مدینه مُقَام داشتند و بر احوال‌های مدینه ملع 
بودند و نیز اهل کتاب بودند و دیگر عرب را به نسبت با ایشان به علم و فضل «أمی» 
می‌شمردند. داز آن, فرش به سژال درآمدند و از ایشان پرسیدند و گفتند «ثما از 
دیگران بهتر دانید و چنان که ثما را معلوم است که میان ما و میان محتد خلاف است و 
می‌گوید که دین من بهتر است و شما که شید به ین من درآیید و ترکي دین خود 
بگویید و ما می‌گوييم که دین ما بهتر است و مُتابعت می‌کنيم. اکنون. پیش شما چون 
است؟ دین ما برحقّ است يا دین وی؟» 
روا گفتند «نه سکه دین شما برحق است و شما برحقید و محمّد بر باطل است و دینِ 
شما بهتر است از دین وی و شما هرگز مُتابعت مکنید و به دین وی مگروید!» 
پس قوم فرش به هر سو رم شدند و با ایشان میعاد کردند و به جمع کردن لشکر 
مشغول شدند. 
پس بهتران مبود چون دیدند که فریش ترتیپ لشکر می‌کنند. از جانب ایشان فارغ 
پرخاستند و به جانب تجد شدند س.به قبیله‌ی غطفان که دشمنان سیّد بودند - و همچنان 


که فرش دعوت کردند. ایشان را نیز دعوت کردند. و قوم غطفان دعوت ایشان پاسخ 
کردند و لشکر بسیار ترتیب دادند و با ایشان بیرون آمدند. و همچنین, به دیگر قبایل 
می‌رسیدند و ایشان را دعوت می‌کر دند و لشکر بسیار جمع شده بود. 

پس قرش چون بشنیدند که لشکر عطفان و دیگر عرب جمع شدند و آمدند. پس 
ایشان نیز با لشکر خود جح شدند و بیر ن آمدند و با هم پپوستند. و پیشرو لشکر ریش 
ابوسشفیان ابن رب بود و پیشرو لشکر غطفان و دیگر عرب عیینهابن جصن ابن حذ یفه 
بود. پس ایشان در حوالي مکّه چند روز توقّف کردند تا هر آن لشکر که جمع می توانستند 


۳ 


غزو هفدهم غزو خناق بود 
کرد بکردند.بعد از آن, رزسای بهود در بیش داشتند و بد کل روی در مدینه نهادند. و 
چون به نزد یک مدینه رسیدند. لشکر بهود جمله جمع شده بودند و باز ایشان پیوستند و به 


در مدیند نزول کردند. 


و سیّد چون بشنید که لشکر غطغان و تیش و بهود با ایشان یکی شدند, بفرمود تا 
حوالي مدینه خندقی فرو بردند. و مسلمانان هر روز خندق می‌کندند و سیّد به تفس خود 
هر روز برفتی و در خندق شدی و کار کردی و مسلمانان را تحریض کردی و ایشان را 
قرَحی و شادی‌ای زیادت شدی و به نشاطی و ترغیی تام خندق فرو بردندی و یک 
امظه از کار بازنایستادندی و شب و روز به آن مشغول بودندی. و چون ایشان راعذری 
بودی, به دستوري سید از آنجا بازگردیدندی. لیکن جمع منافقان از کار بدزدیدندی و هر 
ساعت عذری به دروعغ بیاوردندی و پی‌اجازت سیّد. از آجا بیرون آمدندی و برفتندی. 


و در حفر خندق - عَلافصوص س سید را معجزاتِ بسیار ظاهر شد که مسلمانان 
ده 

جایر ابن عبدالّه آتصاری می‌گوید که در میان خندق, سنگی پیدا آمد سخت, چنان 
که مسلمانان در آن عاجز شدند و به هیچ حال, راه بر سر آن نمی توانستند بُردن. بعد از آن, 
به حضبرتِ سیّد آمدند و گفتند «یا رسوللّ, ما به هیچ موجب راه به آن نمی‌توانم نهادن 
و عاجز شدم.» 

پس سیّد گفت «پاره‌ای آب بیاوریدا» 

پس آب بیاوردند. و سید چیزی بر آن آب خواند و گفت «اين بر سر آن سنگ فرو 
ریزیدا» 
و آن آب بیاوردند و بر سر سنگ فروریختند و هم در آن حال, آن یت کن سور 
چون شمع نرم شد. مسلیانان آن را به یک حظه از پیش برداشتند. 


خواهر عبداله این واحه می‌گوید که قدری خرما به دخترک دادم تا به عبدالله رد س 
پسم رواحه س و وی آن را به چاشت به کار برد. و سیّد بر سرٍ خندق نشسته بود و 


دخترک را دید که آن خرما برداشت و می‌گذشت. وی را گفت «یا بت این جیست که 


۳۳ 


(جطاممقی احعتماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماونط) مصعطانه؟ ۳۵۴ 


غزو هفدهم غزو خندق بود 


داری؟» 

دخترک گفت «قدری خرماست که به عبدائه ابن رواحه می‌برم تا آن را بد چاشت به 
کار برد.» 

سیّد گفت «بیأور به نزد یک من» 

و دخترک به خدمت سید برد و آن خرما در هر دو مُشت داشت و در هر دو دست 
سیّد ریت و چندان بود که دو مُشتِ سیّد پر نشد. 

پس سیّد تایی جامه بخواست و فرو کشید و آن خرما بر سر آن ریخت. و یکی در 
خدمت سیّد ایستاده بود. وی را گفت «آواز ده تا اهل خندق همه برآیند و چاشت 
بخورند!» 1 

آن مرد آواز داد و گفت «همه برآییدا» 

و اهل خندق همه برآمدند و گر بر گرد آن خرما بنشستند و همی خوردند. و هر چند 
که می‌خوردند. آن زیادت می‌بود. تا جله سبر بخوردند و برخاستند و باز سر کار خود 


شدند و به کار خود مشغول شدند. و چون ایشان برفتند, خرما در میان جامه چندانی باق 
بود که در میان جامه می‌ُتجید و چون برگرفتند» از کناره‌های جامه می‌افتاد. 


جاپر ابن عبداله آنصاری می‌گوید که ما با سیّد در خندق کار می‌کردیم. و در خانه‌ی 
من گوسفندی بود نه چنان فربه. من انديشه کردم که آن گوسفند قربان کنم و از آن طعامی 
سازم و امشب سیّد را به مهیانی آورم. و در خانه‌ی من, چند منی جو بود و یگنت تا آن 
جو به دستاس خُرد کنند و چند گرده بیزند وبا آن طعام اضافت کنند, از بهر سیّد. و چون 
از شام بود و از خندق برآمدیم. گفتم «یا رسو لاله از بهر تو گوسفندی کشتهام و طعامی 
ساخته‌ام و مرا رغبت چنان است که آمشب قدم مبارک تو په خانه‌ی من رسد و آن طعام 
به کار بری.» 

و چون این سخن می‌گفتم. چنان می‌خواستم که سیّد چون به خانه‌ی من آید, تنها 
بباند. و سید گفت «بیاع.» و بفرمود و آواز دادند و اهل خندق به جلگی خواندند. و 
چون جمع شدند. سیّد گفت که «امشب می‌باید که به جلگی به خانه‌ی جابر ابن عبدائه 
آنصاری روید و آن جایگاه چیزی به کار بریدا» 


۹۶ 


ی چه ۱ هر 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


غزو هفدهم غزو لتق بود 

[آیه راچعون. دیدی که چه کردم که این طعام که کرده‌ام بیش از طعام دو سه تن بود 
که به کار برند و این ساعت. خُلایق در خانه‌ی من آیند. من چه گونه کنم؟» در همه‌ی راه 
که می‌رفتم در خدمتِ سیّد و آن صحابه. ملامتِ خود می‌کردم و می‌گفتم که «اين چه کار 
بود که من کردم با خود؟» 

پس چون سیّد به خانه‌ی من درآمد. من آن طعام که بود با آن چندی گرده که پخته 
بودند برگرفتم و به حضهرتِ سیّد آوردم و بنهادم. و سیّد دست مبارک فراز کرد و گفت 
«پسم ال امن الحیم.» و پاره‌ای از آن برگرفت و بخورد. و چون فارغٌ شد بفرمود تا 
اهل خندق. قومقوم. می‌نشاندند و پیش ایشان می‌نهادند. از آن طعام می‌خوردند تا اهل 
خدلق به جلگی سیر غورهند وید خالدی قود باز مدید و بان طمام پاق برد که ماو 
فرزندان سبر بخوردیم و بسیاری فضله بود. 


سلیان فارسی می‌گوید که من در خندق بودم و کار همی کردم و سنگی سخت در 
پیش من آمد و هر چند تيشه و کلند بر آن می‌زدم» هیچ فایده نداشت. تا عاجز شدم و 
دست از کار بازداشتم. سیّد به نزديک من ایستاده بود و چون چنان دید بیامد و کلند از 
من بستد و سه بار پر آن زد و خرد گردانید. و اوّل بار که کُد بر آن زد, برق از آن بازافتاد 
که پر شعاع آفتاب غلبه کرد. و دوم باره برق برافتاد از آن قوی‌تر. و سوم که بزد, زیادت 
ازان هر ده بر بری پیدا شد. من گفتم «یا رسول‌اله, پدر و مادرم فداي تو باد؛ این چه 
برقها بود که از پیش کندٍ تو برخاست؟» 

سیّد گفت «یا سَلیان» تو آن را بدیدی؟» 

گفتم «بلی س یا رسول‌اله.» 

گفت «آن برق که اوّل بود ‏ ن است که فتح جانب ین مرا خواهد بود. و بري دوم فتح 
شام مرا خواهد بودن. و برق سوم آ ن است که فتح جانپ مشرق مرا خواهد بودن» 

(پس چون این فتحها در زمان عمر ظاهر شد. ابوهرّیره گفت «اين آن است که سیّد 
در روز خندق خبر باز دی ی این فتحها در آن روز او را بدادند.) 


و دیگر معجزات در آن روز بسیار بود. 


پس چون سیّد از حفرٍ خندق فارخ شد. لشکر قرش و عطفان برسیدند. با دیگر 


۳۹6 


غزو هفدهم غزو خُندق بود 


قبایل عرب, بیست هزار سوار و پیاده بودند. و در مُقابلدی مدینه فرود آمدند. و سیّد با 
سد هزار سوار و پیاده از مدینهبهرون آندند و جر کناره‌ی خنذقء در مقایل کناره ترول 
کردند. چنان که خندق میان ایشان و لشکر نار حائی بود. ۲ 

و کی ابن آخطب چون لشکر را به در مدینه فرود آورده بودند و لشکری که تعلّق به 
وی می‌داشت از بهود بنی فرظ بودند و آن مهود با سیّد عهد داشتند و ایشان را جصنی 
بود حکم و فرمان وی نبردند و نيامدند و بعد از آن, خود برخاست و به چصن رفت. 

و رئیس بنی فرظ کعب ابن آسّد بود چون کعب این آتد بدانست که حبّی ابن آخطب 
به طلب وی آمده است. به اندرون خانه رفت و در از روي یی ابن آخطب در بست. از 
بهر آن که می‌خواست که نقض عهد سیّد کند. حیّی به در خاندی وی شد و در بکوفت. 
کعب ابن اد در از پیش وی نگشود و از اندرون خانه جواپ وی داد. گفت «ای خیّی. 
پرو که تو میشومی و من با محتّد عهد کردهام و خواهم شکستن.» 

حیّی گفت «تو در از پیش من از بهر آن نمی‌گشایی که دو تا نان نباید آوردن که پیش 
من بثهی.» 

این سخن در کمب ابن آسّد تخیر کرد و در از پیش وی بازگشود. 

پس حیّی به اندرون خانه شد و گفت «ای کعب ابن آشد. از بهر تو کاری ساختدام که 
تو را عر جاودان اندر آن حاصل شود.» ۱ 

3 ابن آسد گفت «آن چیست ؟» 

گفت «ده هزار مرد از فرش همسوگند خود کرده‌ام و آورده‌ام و اینک به در مدینه 
نزول کرده‌اند و قرار آن است که از در مدینه بنروند تا حتد و اصحاب وی مُستأصل 
کنند. اکنون, تو نیز با ما عهد بکن و لشکر خود یه ياري ما فرست!» 

ی کت ادلی رک یواست را 


من با محتد عهد نخواهم شکستن که من از وی جمله وفا و احسان دیده‌ام و هر چه گفت 
همه راست گفت و هیج خلافی از وی پیدا نشد که ما را به آن سبب تقض عهد وی کنیم. و 
این لشکر که تو آورده‌ای, ابری بی‌باران است که امروز این جایگاه آمدند و فردا بروند و 
ما را و حشد را به هم بازگذارند و ما را طاقتِ وی نباشد.» 

حْیّی یکتا شیطان بود که مار به آفسون از سوراخ به در آوردی. و از دنباله‌ی گعب آبن 


۳ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


غزو هفدهم غزو خندّق بود 


دید تا آن‌گاه که هزار حیلت به بر وی آورد و هزار طریق پیش وی بنهاد تا 
وی را از راه برد به آن که نقض عهدٍ سیّد کرد و با قُریش و عطنان سوگند خورد. 

و چون سید را خبر دادند که بی تیه نقض عهد کردند و با قرش و عطفان یکی 
شدند, سیّد سَعد ابن مُعاذ و سَعد ابن عباده بفرمود تا بروند و احوال ایشان بازدانند. و 
ایشان هر دو رئیسان آتصار بودند و کم ایشان در بنی فرظ نافذ بودی همه. آن‌گاه, از 
بر نقض عهد برفتند و ایشان گفتند که «ما حد نشناسیم وبا وی هیج عهد ندار.» و 
مخالفت آشکارا کردند. پس چون ایشان چنان دیدند. سَعد ابن معاذ ایشان را دشتام داد. 
از بهر آن که وی بود مردی که تٌندی و توزی داشت. بعد از آن, جهودان نیز دشنام دادند. 
پس شعد ین مان وی باز تعد این شاد کرد و گقت «ترخوز تا بروج که میان ماو 
میان ایشان بیش از سخن است و با ایشان به هشیر می‌باید کُفتن.» 

و سیّد چون ایشان فرستاده بود. گفته بود که «اگر ایشان خالفت کرده‌اند و نقض عهد 
کرده‌اند. چون بازآیید به تعریض مرا خبر بگویید و تصریع هیچ مگوییدا»پس سعد ابن 
معاذ و سعد ابن عباده چون بازآمدند, گفتند «یا رسول‌الله. عَضَل و القاره.» -یعنی بنی 
یه غدر ساختند. چنان که عَظّل و قاره دو گروه بودند که آمدند به بر سیّد. ایشان 
امرس دام تن انعر رای فص ترس ور دوه 
آمده بودند و آصحاب رجیع را برگرفتند و ببردند و غدر کردند و ایشان را به قتل 
آوردند. و حکایتِ ایشان خود از پیش رفت. 

و چون ایشان این سخن با سیّد بگفتند. سیّد گفت «اله آکبر! دل خوش دارید. ای 
مسلانان که چون از همه جای بلا روی نمود. حق‌تعالا به خبر آوَرّد و هر چه زودتر 
فرح فررستد.» 

پس چون مسلیانان بدانستند که ببی‌ریظه عهد بشکستند و با لشکر بیرون یکی 
شدند به غایت دلتنگ شدند و امید از خود برگرفتند. و لشکر کثار پیرامون ایشان فرو 
گرفتهاند و از بالا و زیر فرود آمدهاند و کار بر مسلمنان سخت برگرفت‌ند و نافقان زبان 
طعن برگشوده‌اند و می‌گویند که «حمد می‌گوید که ملک کسرا و قیصم مرا خواهد بودن 
و این ساعت از دستٍ دشمن به آب تاختن نمی‌پردازد. پس ملک کسرا و قیصر چه گونه 
خواهد گرفت؟» و بعضی دیگر از ایشان بیامدند و گفتند «یا رسول‌الّه, خانه‌های ما از 


بیرونِ مدینه است و [حکام چنان ندارد. ما را دستوری ده تا بروم و به خانه‌های خود 


۳۹۷ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو هفدهم غزو خناّق بود 

بازرس و آن وقت. باز خدمتِ تو آيم.» و غرّض ایشان آن بود که بگریزند تا قتال 

پس سید بیست و سه روز در مقایلهی کقار بشسست و هر روز به کنر وی خندق 
می‌آمدند و از این جانب واز ان جانب حنگ می‌کردند. و جون مدت حصار دراز کشت 
و نزدیک بود که کافران غلبه کردندی و حصار مدینه بستدندی, سیّد کس فرستاد به 
پنهانِ دس به پیش اهل غطفان - و سردار ایشان دو تن بودند: یکی را غینه ابن 
جصن بود و یکی دیگر حارٍث ابن عوف - و استالت ایشان بکرد و از ایشان صلح 
بطلبید. به قرار آن که ی از مار مدینه ایشان را باشد و ایشان برخیزند و باز پس روند و 
او داند و فریش. و بهتران عَطفان به آن راضی شدند. و سید پفرمود تا صلح‌نامه بنوشتند. 

و چون صلح‌نامه نوشته بودند. پیش از آن که گواهان بر آن نویسند, سیّد کس فرستاد 
و سَعد ابن مُعاذ و سعد ابن عباده را هر دو بخواند و با ایشان مشورت کرد. 

سعد ابن معاذ گفت «یا رسول‌الّ این صلح از بهر ما می‌کنی يا حق‌تعالا تو را فرموده 
است؟» 

گفت «نه که از بهر شما می‌کنم. از برای آن که می‌بينم که مردم به رتچ آمدند و جله‌ی 
عرب به خصمي شما درآمدند و چند مدّت است تا مدینه را حصار می‌دهند و حوالي 
مد ینه فروگرفته‌اند و مسلانان بد تنگ آورده‌اند. و من اين از بهر آن کردم که با تشک 
فان پ اين موجب صلع برود تا ایشان پازگردند. و چون ایشمان رفنه باشند, لشکر 
باق را شوکتی نباشد و ایشان را نیز پباید شدن.» 


سَعد این مُعاذ گفت «یا رسول‌اله» ما در آن وقت که کافر بودیم» هرگز رشوه به یک 
دانه خرما به هیچ آفریده‌ای نمی‌دادم و ذل و خواری از کس به خود نمی‌گرفتيم. اکنون که 
حق تعالاما را اسلام ارزانی داشت و ما را بر تو عزیز کرد از بهر چه ذل و خواری بر خود 
گرم و ما خود یه رشوت به کافران دهیم؟ به آن خدایی که تو را به راستی به خلق 
فرستاد که از خرماي مدینه دانه‌ای به ایشان ندهجم و با ایشان می‌زنيم و می‌خور.م» تا 
حق‌تعالا چه تقدیر کرده است.» 

سیّد گفت «شیا دانید.» 

بعد از آن, سَعد ابن مُعاذ آن صلح نامه برگرفت و بدرید. 

و لشکر همچنان در مقایل‌ی یکدیگر نشسته‌اند و هر روز با یکدیگر جنگ می‌کنند. 


۳4۸ 


غزو هفدهم غزو خُنتق بود 


و هرگز عرب خندق ندیده بودند. و چون پیامدند و خندق دیدند که در حرایی مدینه 
کنده بودند, نعحب کروند و گفتند که «اين کیدی‌ست که هرک عرب فی‌دانستند.6 

و سبب خندق بُردن آن بود که سیّد بشنید که عرب و لشکر فرش و جل‌ی جهودان 
جهور کردهانز و روی در مدینه دارند. پس صحابه را خواند و با ایشان مشورت کرد و 
احوال بگفت. سَلان رسم عَجَم می‌دانست و گفت «یا رسول‌اله» حوالی مدینه خندق 
باید کندن, تا لشکر که درآیند. بر ما هجوم نتوانند کردن. و از بر اين» در عَجّم هیچ 
شهری پی‌خندق نباشد.» 

بعد از آن. سید په اشارت سلمان. بفرمود تا آن خندق برکندند. 

چد ار آن جع مُهاجر گفتند که «سلیان از ماست.» و آنصار گفتند که «سلبان از 
ماست» بعد از آن, سیّد گفت «سلیان نزد من چون اهل بیتِ من است.» 

و لشکر کار چون بیامدند و خندق می‌دیدند. بازمی‌گرد پدند و به پیش نی توأنستند 
آمدن. بعد از آن, سوارانی چند چابک که در لشکر کار بودند از میا لشکر خود بیرون 
می‌آمدند و گرد بر گرد خندق می‌گردیدند و جایی طلب م‌کرد له تنگتر از آن نبود. و 
چون راه بیافتند. اسبان در آن راو تنگ راندند و اژ خندق بازگذشتند و به بالا برآمدند و 
روی در مسلمانان نبادند. و مُرتضا علی با جاعتی از مسلمانان از پیش ایشان باز شدند. 

و از جمله‌ی سواران کار که آمده بودند. یکی عمرو ابن عبدٍ ود بود که در فرش از 
وی مردانه تر نبود. و چون وی پیش آمد و مرتضا علی بدید. عنان اسب بگردانید. مرتَضا 
عی گفت «با عمرو نه تو عهد کرده‌ای که اهل مرّیش هر چه به تو گوید بشنوی؟» 

گفت «بلی.» 

ُرتَضا علی گفت «اکنون, من تو را بر می‌کنم میا دو چیز و تو از آن هر دو یکی 
قبول باید کرد.» 

عمرو گفت «بگو» 

مُرتضاعی گفت «اوّل آن است که مسلیان شوی.» 

وی گفت «مرا اسلا به کار نیاید.» 

مُرتضا علی گفت «بیا تا با تو مبارزت کنم.» 

عمرو گفت «ای علی, من نمی‌خواهم که تو را بکشم.» 

مُرتضا علی گفت «من می‌خواهم که تو را بکشم.» 


۳۹۹ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو هفدهم غزو خنق بود 


پس عمرو نز در خشم شد و گفت «ای علی. مگر از جانِ خود سیر شده‌ای که چنین 
دلیری با من می‌کنی؟» 

و ششیر برکشید و روی در مُرتْضا علی نهاد. و زمانی با یکدیگر جنگ کردند و بعد از 
آن. مرتضا علی شمشیر بر میان وی زد و وی را از اسپ جدا کرد و به قتل آورد 

و سواران دیگر چون دیدند که عمرو ابن عبدٍ ود بٌشتند. پشت بدادند و هزهت بر 
خود گرفتند و هم از آن جانب که گذشته بودند, اسپپا برانگیختند و بعطی در خندق باز 
ماندند و بعضی دیگر باز 


و پرفتند. 


و در مدینه, جصنی بود چنان که در جله‌ی مدینه از آن چصن حکم‌تر نبود و آن 
حصن از آن قرمی بود که ایشان را بی‌حارثه گفتندی. و عايشه و مادر سعد ابن مُعاذ در 


آن حصن بودند و هر دو در بام جصن ایستاده بودند و سَعد اين مُعاذ بگذشت و به جنگ 
می‌رفت و زرهی پوشیده بود که آستین نداشت. و عايشه مادرٍ تعد را گفت که « گر تعد 
زرهی از این قام‌تر پوشیده بودی, اولاتر بودی.» (و در آن وقت. هنوز آیتِ حجاب فرو 
نیامده بود.) 

مادر سَعد گفت «ای عایشه. می ترسی که تبری به وی آید؟» 

عايشه گفت «بلی.» 

مادرش گفت «اگر در چنین روزی پسرم را تیری رسد. هیچ غمی به آن تباید 
خوردن.» 

پس همچنان که به جنگ رفت. تبری بر أَکحّل وی زدند و خون از وی روان شد. و 
سعد گفت «بار خدایا اگر مان لشکر اسلام و فرّیش هنوز قتلی مائده است. مرا مهلت 
ده تا آن دریانم و اگر نه, مرا چندان زندگانی ده که بهود بنی‌ُریظه که عهد پیغامبر 
شکسته‌اند به کام خود بیینم.» 

پس حق‌تعالا دعاي وی قبول کرد و وی را چندانی حیات بخشید که بدید که سیّد 
بن‌فریظه را به قتل آورد و قلعه‌ی ایشان بستد و ما ایشان برگرفت. و بعد از آن, سعد 
آبن مُعاذ, هم به آن زخم که وی را رسیده بود در خندق به أَکحّل وی. خون گشوده شد و 
بازنایستاد تا شهید شد. َ 


(جطاممقی اعتماون) مضه ۳۵۴ 


غزو هفدهم غزو خندق بود 


و صفیّه -خواهر مزه در روز خندق بر بامی بود که آن سرای تعلّق به حسان ابن 
ثابت می‌داشت. و یکی از جهودان بنی کرّیظه درآمد و گرد آن سرای می‌گردید و تجتس 
می‌کرد. و َفیّه آواز داد و حسّان ابن ثابت را مخواند و گفت «اين مرد بهودی گرد سراي 
تو می‌گردد و تجکسی می‌کند. مگر که په جاسوسی آمده است - که بهودر بی فرْیظه 
می‌دانند که این ساعت سیّد و جله‌ی صحابه به جنگ مشغولند و این ساعت بهودی 
فرستاده‌اند تا تفخص کند و لشکر بر سر ما آوَرّد. ای حسان, برو و وی را بکّش!» 

و خسّان مردی شاعر بود و در قتال دستی نداشت. گفت «ای دختر عبدالطلب این 
نه کار من است.» 


پس صَنفیّه عمودی برگرفت و به زیر دوید و بر سر آن بهودی زد و او را به قتل آورد. 
و زود باز بام سرای آمد و حَسّان را گفت «برو و جامه‌ی وی برگیر» 

ان گفت «مرا هره نباشد که به زیر فرود روع.» 

آن‌گاه» مهودی را همچنان با جامه بگذاشتند. 


بازآمدم به سر حکایتِ غزو خندق: 

و سیّد همچنان با لشکر در مقابل‌ی لشکر کار نشسته بود و ایشان جصار مد.ینه 
می‌دادند وگن سخت پلانگ آمپووقد رغیم‌چاردای مداد رین حال, 
از قوم تفان, نیم این مسعود درآمد و مسلیان شد. بعد از آن که مسلیان شده بود, گفت 
«یا رسول‌اله. قوم من از اسلام من خبر ندارند و هر حیلتی که خواهم با ایشان توا 
ساختن و هر مکری که خواهم با ایشان توا کرد. اکنون, مرا بفرمای تا چه باید کردن!» 

سیّد گفت «ا مرت خدعه.(گفت کار جنگ به حیلت راست آید.) اکنون, ای نع برو 
و به هر طریتی که توانی, این لشکر را از هم یکُسلان و تفرقه به میان ایشان در افگن!» 

عم گفت «همچنان که می‌فرمایی.» 

پس, هم در ساعت, برخاست و پیش مود رفت - بهود یی فرظ و عم در 
پیش, دوستی از آن ایشان بود و هر وقتی به پیش ایشان رفتی, منادمت کردی. چون 
پیش ایشان رفت. گفت «ای مهود بنی فیط شا می‌دانید که من دوستی از آن شهاام و در 
جمله‌ی احوال جانب شما بر جانب دیگران ترجیح داده‌ام.» 

ایشان کفتند «راست می‌کویی سک تو هميشه دوستی صادق بوده‌ای از آن ماو مارا 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


غزو هفدهم غزو خنلق بود 

در هر کار اعقاد بر جانب تو بوده است. اکنون, بفرمای چه خواهی گفتن!» 

تیم گفت «بدایید که لشکر عَطفان از بهر آن آمده‌اند که جنگ با محمد کنند تا اگر 
ایشان را فرصتی باشد و هزیتی بر حتد افگنند. خود را نامی در میان عرب حاصل کرده 
باشند و گویند که ما رفتیم و حمّد را شکستیم. و در آن» هیچ صیت و آوازه‌ی شما نباشد. و 
اگر خود ایشان را هیچ فرصت نباشد. برخيزند و باز وطن خود روند و ثما را با حمد 
بگذارند و آن وقت. شما را طاقتِ حتد نباشد. محسّد لشکر کند و شما را مستأصل کند.» 

بهود بنی فریظه گفتند «واله یم راست می‌گوید.» بعد از آن, گفتند«ای نیم بگوی 
تا طریق چیست!» 

وی گفت «طریق آن است که شما کس به بر ریش فرستید و آن عَطفان و گویید که 
اگر ها می‌خواهيد که به ياري شیاآييم و جنگ کن با عقد از بهتران یا باید که چند تن 
په وا پیش ما فرستید تا ما را سکونی بو و يقین دانیم که شما از دنباله‌ی حمد بازمخواهید 
گردیدن تا آن‌گاه که تس به کار وی بنهید. و اگر نه, چنین با ما نمی‌کنید, ما را سکون 
نیست و با حشد جنگ می‌کنيم و شما هر کس فردا به خانه‌ی خود روید و ما را په حد 
بازگذارید و ما را طاقتِ حقد نبوّد.» 


جهودانِ بنی فرظ گفتند که «رای این است که نیم می‌گوید.» 

و این مواضعه پا ایشان بکرد و برخاست و به نزد قرّیش شد و ایشان را گفت «مرا 
سخنی هست.» و ابوشفیان و آشرافی فرش خلوت ساختند و آن‌گاه. ایشان را گفت که 
«ای فریش. می‌دانید که من همه وقت از جمله‌ی دوستان شها و هواخواه شها بوده‌ام و 
پیوسته طریق عداوت با محمد سپرده‌ام.» 

گفتند «بل, تو پیوستد دوستِ صادق و محبٍ ناصح ما بوده‌ای.» 

میم گفت «من آمده‌ام که شب را سخنی گوم و آن چه شرط نصیحت برد فرو نگذاشته 
باشم. لیکن این سخن باید که چنان گویم که شما که یهتران فریشید دانید و هیچ کس 
دیگر را به آن اطّلاعی نباشد.» 

گفتند «چنین کنم.» 

گفت «جهودان بنی‌فرّبظه پشمان شده‌اند از آن که با حمد عهد بشکسته‌اند و پیغام به 


وی فرستاده‌اند که ما چند تن از بهتران ریش و بهتران عطفان بستانيم و به توا به تو 
فرستیم و تو ایشان را به قتل آوری, آن‌گاه تو از ما راضی شوی و هم بر آن عهد که بودیم» 


(جطاممقی امعمادن) مضه ۳۵۴ 


غزو هفدهم غزو ختّق بود 


با ما عهد تازهکنی. و مد جواب ایشان بازفرستاد که اگر شما این بکنید, من با شما همان 
عهد تازه کنم. و بن تیه این ساعت در بندٍ آنند که چند تن از شما و چند تن از غطان 
بستانند و به وی دهند تا مد همه را به قنل آورد. اکنون, اگر ایشان پیغام به شعا فرستند 
که توا بدهید, نباید که یکی بفرستید .که راستی این سخن آن است که چون شما پیغام به 
قوم ب فُریظه فرستید که به جنگ مد آیید. ایشان اتغاس توا از شم کنند و گویند که و 
بفرستید به ما.» 

پس چون این مُواضعه با ریش بکرد. برخاست و به نزديکي سروران عَطفان شد و 
ایشان را گفت «شما قببل‌ی منید و دانید که ما را هیچ کس به جاي شما نیست.» 

گفتند «همچنین است.» 


آن وقت. لیم گفت که ب فرظ چنین و چنین خواهند کرد و همان سخن که با قرش 
گفته بود با ایشان باز گفت و هم به آن وجه تقریر کرد. 


۳ 


عم چون این مُواضعه‌ها کرده بود, برخاست و برفت. پس سردارانِ یش و غطفان 
کس فرستادند به بنیفریظه و گفتند «ما این جایگاه نه از بهر اقامت آمده‌ايم. و این 
ساعت. مدّق‌ست تا ما این جایگاه نشسته‌م و چهارپایان ما بیعَلّف شدند و بیشتر به 
زیان رفتند. اکنون, اگر سر جنگ با محد دارید. از قلعه به زیر آیید تا فرد بهاتفاق برویم 
و جنگ با حقد کنم!» 

و شب شنبه بود که این پیغام به نیقی فرستادند. و ایشان جواب دادند که «فردا 
خود روز شنبه است و ما از قلعه بیرون نتوانیم آمدن. لیکن ما آن‌گاه از قلعه بیرون آبم 
که چند تن از بهتران شم بر ما فرستید از بهر وء از بر آن که ما می‌ترسیم که چون شم را 
کار به غایت رسد و جاعتی از هر دو جانب به قتل آیند و چند روز دیگر مقام کنید» شما 
را ملالتی حاصل شود برخيزید و بروید به خانه‌های خود و خانه‌های ما به دستٍ حتد 
واگذارید. و ما را طاقتِ مد نباشد و خان و مان ما در سر این کار شود و حنت و صُداع 
پر ما ماند.» 

و چون رسولان ریش و غطفان باز پس آمدند و پیغا فرّیظه بگزاردند. فرّیش و 
غٌطفان گفتند که «نعیم راست گفت.» روز دیگر, پیغام باز بیقر بظه فرستادند که «ما یک 
مرد به توا به شما ندهی. و اگر به جنگ می‌آیید. نیک. و اگر نهء ما پیش از این اقامت 
تخواهیم کرد.» 


(جطاممقی امعماونط) معطانه؟ ۳۵۴ 


غُزو هفدهم غزو خنتّق بود 

بی‌ریظه گفتند «ما بیرون نخواهیم آمدن پی توایی از آن شما که با ما باشد.» 

پس به این سبپ, اختلاف در میان ایشان افتاد و از یکدیگر تفور شدند. و حق‌تعالا 
لطیفه‌ای دیگر بساخت و هم در شب, بادی و صاعقه‌ای په ایشان فرستاد و خیمد‌های 
ایشا ان از جای برکند و دیگهای ایشا ن که بر سرٍ آتش بود درافگند وخاکی وشانی 
عظیم برخاست. چنا ن که چشم بازندیدند و یک یگر را پازنشناختند ,و هزمت بر ایشان 
افتاد و هر کس ما ات خود می‌گرفتند و برمینشستند و اش‌ها جمله رها م‌کردند 

و در این حال, سید دیهان تیان پفرستاد تا احوال لشکر فرش و فان باز داند 
و خبری باز آود. چون حَذیفه به لشکرگاه رسید. دید که ایشان را هزهت رسیده بود و 
دست از یکدیگر بداده بودند و کس با کس نی‌پرداخت: هر کس چنان که می‌توانند. 
برمی‌نشینند و می‌گریزند و اش و رختها به جای رها می‌کنند. خذیفه هم در حال, 
بدوید و به خدمتِ سیّد آمد و خبر بیاورد که حقتعالا بادی و صاعقه‌ای بر دشمنان خود 


فرستاده است و ایشان رام کرده است. 
و شکرِ خدای بگزاردند و روز دیگر» ت و نی رت کار مره دوه 
آوردند. 


حمد ابن اسحاق گوید که اهل کوفه از خَدّیفه پرسیدند که «پیش از آن که پیغامبر 
وفات یافت. شما با پیغامبر چه‌گونه زندگی می‌کردید و صحبت وی چه‌گونه نگاه 


می‌داشتید؟» 

خذیفه گفت «هر سختی که پیش ما می‌آمدی: از هر رضاي وی تحمّل می‌کردیم و 
شکایت فی‌کردیم» 

پس اهل کوفه گفتند که «اگر ما وی را دریافتانی, از عرّت وی را بر دوش نشاندمانی 
و رها نکردمانی که وی بر زمین نشستی.» 


پس خذیفه گفت «ا گر شیا مُطاوعت ما از آن 


پیغامبر دیده بودتانی, لیا مخصوص در 
عَروٍ خندق, شها را معلوم شدی که آن چه شرط خدمت و صحبتٍ وی بود به جای 
می‌آوردم یا نه.» 

بعد از آن, حکایت کرد که در غزو خندق. آن شب که باد و صاعقه در کار 


افتاد و قوم و قبیله‌ی غطفان هزیت بر ایشان افتاد. سیّد مرا بفرستاه تا خبری از ایشان 


۳۷ 


غزو هفدهم غزو خنق بود 


بازدانم. و در فرستادن وی پیش از آن نبود که وی آواز داد و گفت «کی می‌رود که از 
ی و عَطان خبری بیاورد؟» 

وم کس وت 

بعد از آن, گفت «هر آن کسی که برود و خبری از ایشان بر من آورد. فرداي قیامت با 
من در بهشت باشد.» 

من گفتم «یا رسولال» من بروم و از لشکر قرش و طفان تو را خبر آورم» 

و آن شب, شب تاریک بود و سرما سخت بود و هیچ کس را زهره نبود که برخیزد و 
به آب تاختنی رود. چون من گفتم که بروم؛ سیّد گفت که «بروا» 

پس, هم در حال, برفتم و سلاح بر خود راست کردم و روی در لشکرگاو ریش و 
قبیله‌ی غطفان نهادم. چون به به آنجا رسیدم, دیدم که ایشان را هزهت رسیده بود و باد و 
صاعقه برخاسته بود و غلبه در ایشان افتاده بود. و ابوشفیان این رب دیدم که زٍمام 
اشتر خود گرفته بود و برمی‌نشست و از تعجیل که داشت. نی پرداخت که زانوي آشتر 
بازگشاید. و چون برتشست. آواز داد تا یکی پیامد و زانوی اشتر وی باز کرد بعد از آن, 
ید تا بروعع!» و هر کس از جاي خود 
روانه شدند و جله لّاش‌ها بر جای رها کردند و می‌رفتند. و اگر نه آن بودی که سیّد مرا 


گفت «ای قوم, نه وقتِ مُقام کردن است. برخ 
وصیّت کرده بودی که «امشب. به جز آن که مرا خبر آوری, به هیچ کارٍ دیگر مشغول 
مباش.» من آن شب ابوشفیان را به قتل می‌توانستم اوردن. 

پس چون دیدم که ایشان را هزیت است. هم در حال, روی با خدمت سید آوردم و 
او را خر کردم که احوال ایشان چون است. 

و سیّد نماز می‌کرد. و چون فارغ شد دانست که من سرما یافته‌ام و مرا به بر خود 
خواند و چادرشی مر یی در زیر پای مٌبارکي خود داشت و بر وی ناز می‌کرد. پس کناره‌ی 
آن بر من افگند و مرا در خدمتٍ خود بخوابانید تا گرم شدم. 


و در عُزو خندق» شش 7 تن از مسلانان شهید شدند و از کافران, سه تن به قتل آمدند 
واز جله‌ی آن سه تن, یکی نوقل اين عبدالّه ابن مغمره بود و در میان خندق افتاد و او را 


بکشتند. و کار ده هزار درم په خدمتِ سیّد فرستادند و لاشه‌ی وی بازخریدند. و سیّد 
آن درم‌ها ستد و گفت «ما را با لاشه‌ی وی حاجت نیست.» و کافران او را برگرفتند و 


۳۷۵ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو هشدهم عَزو بنی فریظه بود 
باز مک و 

و چون از غزو خندق فارخ شدند, سیّد روی باز صَحابه کرد و گفت «فریش را بعد از 
این فرصت نباشد که به غزو شا آیند» بل که فرصت از آن شما باشد که به غزو ایشان 
شوید.» 

و همچنان که سید کف بوده بعد از اآن فرش را ‌هره نبود که به جنک آمدندی 
مسلیانان به جنگ ایشان می‌شدند. تا حق‌تعالا فتح مکّه ایشان را ارزانی داشت و کار 


در ربقه‌ی طاعتِ سیّد آورد. 


غزو هشدهم غزو بنی قرّبظه بود 


مد این اسحاق گوید که روز دیگر که لشکر فرّیش و غطنان به هزیت رفته بودند و سیّد 
باز مدینهآمد و سلاح از خود باز کرد و بنشست و لشکر اسلام سلاح از خود باز کردند و 
بنهادند. چون وقتِ از پیشین بوده جبرئیل بیامد و عبامه‌ای از استبرّق در سر داشت و 
بر استری خنگ نشسته بود و قطیفه‌ی دیباج برافگنده بود .پیامد و سلام کرد و گفت «یا 
حمّد. سللاح بنهادی؟ و ماکه جع فريشتگاني. هنوز از بهر دشنان تو سلاح ننهاده‌ام و 
این ساعت از طل اسان می‌آیم. تو چرا سلاح بگشودی؟ ؟ زود زود برخیز - که 
حق‌تعالا تو را می‌فرماید که سلاح دربند و به جنگ بهود بنی فرظ رو از بهر آن که عهدٍ 
ما 2 
زلزله در قلعه‌ی ایشا ن افگتم و کوشکهای ایشان یج بجنبام.» 

و چون جبرئیل برفت. سیّد در حال برخاست و سلاح درپوشید و بفرمود تا مُنادا 
کردند که «هر کس که مطیع خدای و پیغامبر است باید که سلاح برگیرد و از سین یه در 
مر یی فریظه 9 زود.» و مُرتضا علی برخواند و سلاح و وک داد و گفت «تو از 
پیش لشکر برو!» 

و مسلانان چون ندای سیّد شنیدند. جله سلاح درپوشیدند و روی در حصارِ 
بیفریظه نهادند و گروه گروه می آمدند و نما دیگر به در حصار می‌گزاردند. و جاعتی 


(حطممقی امعتمونط) تمصطه؟ ۳0۴ 


غزو هشدهم عَزو بنی فیط بود 

چند بودند که ایشان را غذرها بود و نغاز خُفتن توانستند رسید. 

پس مرتضا علی از پیش برفت و چون به نزدیک حصن جهودان رسید. جهودان از 
پام حصن سّفاهت می‌کردند و سیّد را دشنام می‌دادند. و مُرتَضا علی از آن برتجید. و سید 
از دور می‌آمد و علی از پیش سیّد بازآمد و گفت «یا رسول‌اله, اگر پیش چصن دورتر 
پنشییی, اولاتر بوّد.» 1 

پس سید گفت «یا علی, مگر شنیدی که ایشان مرا دشنام دادند و تو از آن برنجیدی؟» 

گفت «بلی. یا رسول‌اله.» 

پس گفت «یا علی, دل فارغ‌دار سکه چون مرا ببینند. هیچ نیارند گفتن.» 

پس سیّد برفت و نزدیکي جصن فرود آمد و جهودان را آواز داد: گفت «ای برادران 
کبیان و خوکان و ای دشنان خدای, بدیدید که حق‌تعالا شما را خوار و فَضیحت کرد و 
نقمّت و بلا بر شما فرستاد؟» 

پس ایشان از بام جصن آواز دادند و گفتند «یا حتد. ما هرگز ندید که تو بر کسی 
شفاهت کردی. چرا بر ما تفاهت می‌کنی؟ این نه عادت توست.# 

و سیّد در راه. چون به بنی‌قرّیظه می‌رفت. جاعتی از مسلانان دید که نشسته بودند. 
سیّد از ایشان پرسید که «شما این ساعت. هیچ کس دیدید که بگذشت؟» 

ایشان گفتند «یا رسول‌الله, ما ٍحیه ابن خلیفه‌ی کلبی دیدیم که دستاری سبز بر سر 
داشت و بر استری نگ نشسته بود و قطیفه‌ای از دیباج بر آن افگنده بود و روی در 
بنی‌فربظه داشت.» 

سیّد گفت «آن جبرئیل بود که می‌رفت تا زلزله در جصن بنیفرّیظه افکتّد و خانه‌های 
ایشان وپران کند.» ۱ 

و سیّد در این عَرو ابن أَع تکتوم به ناب خود در مدینه بازداشته بود. و سیّد بیست و 


ری بداد. بعد از آن. جهودان به طاقت رسیدند و حق‌تعالا ترسی 


پنج روز حصارٍ ب 


در دل ایشان افگند. پس چون یقین بدانستند که سید بر ایشان ظفر خواهد یافتن, کعب 
ابن آسّد - که رئیس قبیله‌ی بنی‌فرَیظه بود - جمله‌ی جهودان را جع کرد و با ایشان 
مشورت کرد و گفت ایشان را «حال چتن است که می‌بینید. اکنون. چاره نخواهد بودن. 
اکنون, من شم را یر کردم در میان سه کار. هر کدام که خواهید. کنید.» 

ایشان گفتند «بگوی!» 


۳۷۷ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


غْرو هشدهم عَزو بنی فریظه بود 


گفت «یا راضی شوید تا بروع و مُتابعتِ محمد بکنم و به دین حد درشوع که ما را 
معلوم است که وی پیفامبر خدای است به حق و در تورات تعت و صفتِ وی دیده‌ام و 
از علیای خود شنیده‌ام.» 

جهودان گفتند «لا وال که ما از دین موسا برنگردیم.» 

کی این اند کفت «اکر این می‌کند. بناید تاارنان و فرزندان حود 
وقت. مردان بجرّد بازمانيم و به یکبار ثعشیرها برکشیم و روی در محمّد نهیم. تا اگر ما 
گشته شوم. ما را غم زن و فرزند نید و اگر ظفر ما را ده دیگربار طلب زن و فرزند 
کنیم.» 
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گفتند «چون زن و فرزندٍ ما کشته شوند, پس ما عمر و زندگانی خود کجا برجم و 

آن‌گاه, ما را چه راحت بوّد از این زندگانی خود؟ این خود حال است.» 


کعب گفت «چون از این هر دو هیچ اختیار می‌کنید, امشب شب شنبه است. اگر 
موافقت کنید و ما بیرون برویم و لشکر حتد از ما فارغند و خُفته باشند. ما بروم و بر 
ایشان زنیم. باشد که فرصتی توانیم یافتن و کاری توانیم کردن.» 

جهودان گفتند که «اين نیز مکن نیست. چرا که شنبه نتوانيم شکستن که آنان که 
پیش از ما بودند, شنبه بشکستند و خود معلوم است که چه بر سم ایشان فرو بارید از بل 
و فننه.» 

پس کُعب گفت «چون از این هر سه کار یکی اختیار می‌کنید. در عال هیچ کس از شما 
نادان‌تر نیست.» 

بعد از آن, ایشان مرد به پیش سیّد فرستادند و القاس کردند که سید ابولبابه به پیش 
ایشان فرستد. ‏ ابولابه از مسلانان بود و خويش ایشان بود. 


پس سیّد ایولبا ایشان فرستاد. و چون ابولبابه به قلعد رفت» زن و مرد, خُرد و 


بزرگ, پیش وی بازآمدند و گریستن آغاز کردند. بعد از آن» چون ایولبابه ایشان را 
مُضطر دید. پر اپشان ببخشود و او را رفی درآمد. بعد از آن, چون با وی مشورت کردند. 
گفتندهای ابولبای تودر کار ما چه می‌بینی؟ اگر ما به کم حسّد فرود آیبم و قلعه به وی 
سپاری» حمد با ما چه کند؟» 

ابولبابه سخن نگفت و دست بر گردن نهاد: یعنی همه را گردن بزند. 

ابولبابه چون چنان کرده بوده دانست که با خدای و رسول او خیانت کرده است. و هم 


غرو هشدهم عْوٍ بنی فیط بود 

در حال, برخاست و از خجالت به خدمتِ سیّد نیامد. به مدینه رفت و به مسجد شد و 
خود را بر ستونی از ستون‌های مسجد سیّد بست و سوگند خورد که تأ حق‌تعالا توب‌ی 
وی فول نکن خود راز سو بارد گس 

پس چون حال آبولبابه در خدمت سید بازگفتند, سید گفت «اگر ابولبابه خود پیش 
من آمدی و حال بگفتی, من وی را از حق درخواستمی تا توبه‌ی وی قبول کردی. اکنون 
چون خود نیامد. وی را صبر باید کردن تا حق‌تعالا چه حکم کند.» 

وابولناید شش روز حود را به ستون بسته بود. و هر وقتِ نمازء زن وی بیامدی و او را 
از ستون بازگشودی تا نماز بکردی و دیگربار خود را به ستون بربستی. 

بعد از شش روز حق‌تعالا آیتِ توبت فرو فرستاد. 

سلّمه حکایت کرد و گفت چون آیتِ توبت فرود آمد. آن شب سید در خجره‌ی 
من بو و در وقتٍ سحر دیدم که وی می‌خندید. گفتم «یا رسول‌الّه, هميشه تو را خندان 
بینم و تو را خرّمی بادا از بر چه می‌خندی در چنین وقت؟» 

سید گفنته «حق‌تعالا از بهر توی‌ی ابولبایه آیت فرستاده است.» 

گفتم «یا رسول‌ال» پروم و او را بشارت دهم.» 

سید گفت «تو دانی.» (و در آن وقت» آیت حجاب یامده بود.) 
آن‌گاه» برخاستم و به در خُجره رفتم و بانگ در مسجد زدم و گفتم «یا اباب تو را 
بشارت باد که حق تعالا توبه‌ی نو قبول کرد و ایت فرو فرستاد.» 

پس مردم که در مسجد بودند برخاستند که وی را از ستون بازگشایند. ابولبایه 


۳ 


۳ 11 ع 
نگذاشت و گفت «تا سیّد باز به در آید و به دست مٌباری خود مرا از ستون با ز کشاید.» 


ار 
چون سیّد از بر نماز به در آمد. ابولباپه از ستون ب 


بازآمدم به سر قصه‌ی بنی فریظه: 

پس ایشان چون مدّتٍ حصار دراز بکشید و خود را هیچ چاره ندیدند. تن در دادند 
و به خکم سیّد از قلعه فرود آمدند و دژها بسپردند. 

اه سای سا تعاس سس ار کدرا 
رسولاث» نف یظه دوستان مااند و ایشان را به ما سپارا» 

سید گفت قوم اوس را که «اگر من کم بنیفرّیظه به یکی از شما سپارم, ما راخی 


۳۷۹ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی اعماون) مصعطانه؟ ۳۵۴ 


عَزو هشدهم عَزو بنی یه بود 
باشید یا نه؟» 

ایشان گفتند «بلی» یا رسول‌اله.» 

پس سیّد گفت «من کم ایشان به شعد ابن معاذ که مهتر شهاست سپردم و آن چنان 
که وی خکم کند ما رای شوم و کار از آت کنم 1 

بعد از آن, ایشان گفتند «ما نیز راضیایم.» 

و سعد اين مُعاذ در غزو خندق تبری خورده بود و او را در مدینه بازداشته بودند از 
جهتِ مداوات و تجربه‌ی جراحتِ وی می‌کردند و جرّاحان بر سر وی نشسته بودند. و 
چون سیّد کم بیقر بظه به وی تفویض کرد. آتصار اوس که قوم وی بودند, برخاستند و 
به مدینه شدند و سَعد ابن معاذ را برنشاندند و بیاوردند. و ایشان چنان می‌پنداشتند که 
مگر سعد ابن مُعاذ جانب بن فرظ نگاه دارد و روا ندارد که ایشان به قتل آورند. از هر 

آن که ایشان با قوم شعد ابن مُعاذ دوستي دیرینه دشتند. کت نز 


«سیّد خکم بنی یه به تو تفویض کرده است وایشان دوست و هواخواو توپودهان از 
دیرروزگار. و اکنون, می‌باید که با ایشان تیکویی کنی و کی موافق در ح ایشان 
بفرماپی!» 

سعد جواپ ایشان باز داد و گفت «وقتِ آن است که سعد آن چه حقّ است بگوید و 
از ملامتِ هیچ کس انديشه نکند.» 

پس قوم وی چون این سخن از وی بشنیدند. دانستند که سعد هیچ مٌداهنه تکند و 
مراقبتِ هیچ کس نخواهد کردن. و جمع آنصار از دنباله‌ی وی بازگردیدند. 

۰ سیّد آصحاب را گفت «پیش بهتر قوم خود بر پای 
خیز بد!» 

و آصحاب جمله بر پای خاستند و استقبال وی کردند. 

(یعد از آن, مُهاجر گفتند که «پیغامبر بر این سخن آنصار می‌خواست. از بهر آن که 
سَعد مهتر و پيشواي ایشان بود.» و آنصار گفتند «نه بر این سخن جله‌ی ضحابه 
می‌خواست.» - یعنی مُهاجر و آنصار.) 

چون وی بیامد و بنشست. مُهاجر و آتصار گفتند «یا سَعد. پیغامبر تو را حاکم 
گردانیده است بر ببیفُرَیظه. اکنون, تا چه حُکم کنی در حقّ ایشان؟» 

شمد روی باز آتصار گرد و گفت «قبا در عهد خدای هستید که هر چه من فرعم در 


۳۸۰ 


(جطاممقی اعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


عْزو هشدهم عْزو بنی یه بود 

حق ایشان, شما آن را په جای آورید؟» 

گفتند «بل.» 

بعد از آن, روی باز سیّد کرد و دستوری از وی بخواست و سیّد او را دستوری داد. 
پس گفت «حکم من در بنیبُرّیظه آن است که هر چه مردانند. جمله بکشند و زنان و 
فرزندان ایشان برده گردانند و مال ایشان میانِ مسلمانان قسمت کنند.» 

چون وی این سخن بگفت. سیّد گفت «ای سعد. کم که تو در بنی فرظ بکردی 
چنان است که حکم در بالاي هفت آسمان بکرده‌اند.» 

پس بفرمود تا در بازار مدینه. خندق فرو بُردند و جهودانِ بی‌فریظه را یک‌یک 
مي‌آوردند و کرش می‌زدند و در آن خندق می‌انداختند. تا مرد از آیشان گردن 
بزدند. و بعد از آن, ی ابن َخطب را بیاوردند تا گردن بزنند که در بهود» هیچ کس از 
وی بهتر نبود و دشنی عظم تر از وی نبود سیّد را و از همه لشکرانگیز تر. چون او را پیش 
سیّد آوردند. دستهای وی باز کردند که بسته بودند. گفت «یا حتد. هیچ پنداشت نی‌کنم 


که با تو خصمی نکرده‌ام. و آن چه جهد و جد بود به جای آوردم و در عداوتٍ تو هیچ 
فرو نگذاشته‌ام. و من از آن نمی‌ترسم که تو مرا بکشی که ببی‌اسرائیل همه به این راه 
رفته‌اند و هیچ یکی به مرگ خود فرده‌اند.» 

پس, او را نیز بکشتند. 


و روایتی دیگر می‌گوید که چون ابولبابه ایشان را گفت که «اگر په کم من به زیر 
آیید.» دست بر گردن خود نهاد: یعنی که «گردنِ شم بزند.» و ایشان بقرسیدند و قلعه و 
حصار نمی‌دادند. تا یک روز, مُرتضا علی برنشست و سوگند خورد که «من امروز 
بازنگردم تأاچون حمزه مرا به قتل آورند و الا این قلعه بگیرم.» و همچنان می‌آمد تابه در 
قلعه و آواز داد و گفت «ای قوم بی‌فُریه» امروز یا مرا بکّشید و اگر نه. سوگند خورده‌ام 
که قلعه‌ی شما خراب کنم. از این هر دو کار یکی بکنم.» 

قوم بنی‌فریظه از مُرتضا علی بترسیدند و مرد به خدمت سیّد فرستادند و زینهار 
خواستند و القاس کردند که «به شکم شعد این مُعاذ,فرود آیی و قلعه بسیارج» و پیغام 
به سیّد فرستادند که «سعد میان ما و آن توحاکم بوّد و حکم کند.» 

سیّد گفت «شاید.» 


۳۸۱ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


غزو هشدهم عَزو بنی قریظه بود 


و آن‌گاه» بیقر یظه فرود آمدند و قلعه بسپردند. و ایشان را بازداشتند تا سعد این معاذ 
بیامد و چنان که حکایت از پیش رفت. حکم کرد. 


پس چون مردان بی‌قَرَیظه به قتل آوردند. سیّد بفرمود تا زن و فرزند ایشان غارت 
کردند و په بندگی فرا گرفتند و ماهای ایشان در میان مسلمانان قسمت کردند. و اوّل مالی 
که در مین مسلیانان قسمت کردند ما ی یه بود. وسیّد جُس خود خاص از آن به 
در کرد و برگرفت. و از آن روز بازه مس انم و خراج اس نت ریا نٍ لشکر 
اسلام. 

و از جمله‌ی زنان بنی فرّیظه» سید ریجانه بت عمرو این خنافه برگرفت به خاص خود. 
و در خانه‌ی سیّد می‌بود و سید اور گفتی «مسلیان شوء تا تو را آزادکنم و به نکاح خود 
درآورم.» و وی چواب دادی که «مرا رها کن تأ همچنین در ملک تو می‌گردم سکه هم بر 
تو آسان‌تر باشد چون من کنيزي تو باشم و هم بر من.» 

و تا مدق در خانه‌ی سیّد بود و سیّد پیوسته او را گفتی «مسلمان شو» و وی همین 
جواب دادی. و سیّد در مسلمانی وی عظیم میل کرده بود. تا آن وقت که وی مسلیان شد 


7 
و چون مسلمان شد, سیّد خرّم شد. 


حمد آبن اسحاق گوید که چون سعد ابن معاذ از دنیا مفارقت کرد. جبرئیل به در 
حجره‌ی سید آمد اندر نیمه‌ی شب و گفت «یا رسول‌الله, کیست که از دنیا مُفارقت کرده 
است؟ امشب. در هفت آسیان گشوده‌اند و عرش خدای به جنبش درآمده است از سختی 
مرگ وی و مُشتاق دیدارٍ وی شده‌اند.» 

سیّد چون این سخن از جبرئیل بشنید. زود به خانه‌ی سعد ابن معاذ رفت و دید که 
وی از دنیا رفته بود. 

و سَعد ابن معاذ مردی بزرگ و فربه بود. و چون جنازه‌ی وی برداشتند و به گورستان 
می‌بردند. سخت سبک بود. پس منأفقان طعن زدند که «سَعد مردی بزرگی ضخم بود و 
این ساعت. سخت سبک می‌فاید.» و این سخن باز گوش ستد رسد گفت «حتار‌ی 
وی ملایکه‌ی آسمان برداشتند و سبپ سبکي وی از این بود.» 

و جایر این عیداث انتصاری گفت چون تمد این #عاذ را دفن کردیم» سید بر سر گور 


۳۸۲ 


(جطاممقی احعماون) مضه ۳۵۴ 


مقتلِ سلام ابن آبی خقیق 


وی تسبیح کرد. و چون سیّد تسبیح کرده بوده اصحاب که با وی بودند. جله تسبیح 
کردند. و بعد از آن, تکبهر کرد و همه تکبیر کردند. 
بعد از آن, سوّال کردند و گفتند «یا رسول‌اله» این تسبیح و تکبیر از بهر چه کردی؟» 
سیّد گفت «گور به این بنده‌ی صامْ تنگ شد. و چون تسبیح کردم حق‌تعالا فراخ 
گردانید.» 


حتد ابن اسحاق گوید که چون سیّد از 


و خندق وبنی ری هر دو فارغ شده بوده قوم 
زج سازآنصار س خواستند که خاص خدمتی از آن ن سید به جای آورند چنا ن که قوم 


اوس به جای آوردند و کمب این آشرّف را بکشتند که دشن سید بود و حکایت آن از 
پیش رفت. و قوم اوس با قوم حَزرج در جاهلیّت با یکد یگر دشمن بودند و چون به اسلام 
درآمدند, آن عداوت از میان ایشان برخاست. ولیکن بر یکد بگر غبطت می‌پردند. تا هر 
فضیلتی که قومی را حاصل می‌شد. آن قوم دیگر می‌خواستند که در مقابله‌ی آن ایشان 
را نی فضیلتی باشد. پس قتل مب ابن آشرّف بر دست قوم اوس برآمد و سیّد را سخت 
خوش آمد و آنصار اوس را به آن شکر پسیار کرده بود. و قوم حُرّج نیز این هوس افتاد 
که چه گونه خدمتی از آن سیّد به جای آورند که ایشان را نیز ثواب باشد و شکر بُوّد. 
همچنان که ایشان را بود. 

و به این سیب با همدیگر بنشستند و گفتند «بگویید که دشمن‌ترین سید چه 
کسی‌ست؟» : 

گفتند «سلام این یی حقیق.» و وی مهتری بود از مهتران مهود و دانشمند و قاضخي 
ایشان بود و از جله‌ی آنان بود که به مه رفته بود و لشکرانگیزی کرده بود و دیگر 
روزها خبنها کردی در حت سید و بهود را به عداوتِ سیّد تحریض کردی. و این سلام ابن 
آیی حقیق در خیبر مقام داشتی. 

پس قوم خرچ - از آتصار -در بند بند آن شدند که وی را به قتل آورند. همچنان که 


۳۸۳ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


در اسللام عمرو این عاص 


قوم اوس گمب این آشرّف را بعد از آن, پنج تن برخاستند از قوم زج و گفتند «بروم 
به خیم و شبیخون به سر وی کنیم و او را به قتل آوریم.» و اين پنج تن» یکی عبدالّه ابن 
ی روتانس سای وک ی ات ی ره 
ربمی ودیگر خراعی اين آسود بود. بس برفتند و دستوری از سید خواستند و فصد خر 
کر دند. 


و چون به خی رسیدند. جایی پنهان شدند تا شب درآمد. چون شب درآمد. 


آبن 


پرخاستند و به سراي سلام اين آیی حقیق رفتند. و چون در اندرون سراي وی شدند. در 
از پیش خود ببستند و بر بالا شدند و او را پکشتند و یه در آمدند و برفتند وجایی پنهان ِ 
شدند. و چون بهود خیبّر خبر یافتند, مشعل‌ها برکردند و در حوالی یب بگردیدند و ۱ 
طلب ایشان کردنده کس را نیافتند. 

روز دیگر, پرخاستند و به مدینه بازآمدند و سیّد را خبر دادند که «سَلام ان 
خقیق را بکشتيم.» و حکایت وی چنان که رفته بود بازگفتند. 

بعد از آن, سیّد ایشان را شکر گفت و ثنا کرد. 


در اسلام عمرو ابن عاص 


محمد ابن اسحاق گوید که عمرو اب عاص خود حکایت کرد از اسلام خود که چون 
فریش و عطفان بازگردیدند از مدینه و ایشان را هیچ دستی تیه رددییم یی نیافنند و 
هرگز در عرب جمعی چنان جمع نشده بود و چنان اتفاق نکرده بودند. مرا یقین شد که کار 
سیّد بالایی خواهد گرفت. پس, به مکّه باز رفتم و با جماعتی از خویشان خود گفتم که 
«ای قوم. پدانید که کار حمّد بالایی خواهد گرفتن. چنان که در عرب از وی بالاتر هیچ 
کس نباشد. اکنون, تدببر کار خود بسازید!» 

ایشان گفتد+ «راي تو چیست؟» 

من گفتم «راي من آن است که تحفه‌ای چند به راست کنيم و برخوزيم و به حبّش رویم. 
پیش ملک تجاشی و انتظار می‌کنيم تا کار حّد به چه می‌کشد. اگر مد بر فرش غالب 


۳۸۶ 


در اسلام عمرو این عاص 


می‌شود. چون ما زير دست مک تجاشی باشیم اولاتر که زیر دست مد باشیم. و اگر نه 
که ریش بر وی ظفر می یابند. پس ما خود به جاي خود می‌آيیم و مَکائت ول ما پیش 
ریش همان باشد که بود.» 

ی تم اتکی یتک تن رای 1 

پس برخاستيم و تفه‌هابخریدیم و روی در خیش نهاد. 

پس چون به پیش ملک تجاشی رسیده بودیع» .عمرواین آمدی ضمری را دیدج که از 
پیش سید آمده بود به رسالت پیش ملک تجاشی: از بهرٍ جعفر ابن ایی‌طالب و بت 
ی ری اس مر مساو ری رد فا ای اسان 
را گسیل کند. 

پس مون روا آتد یدید الصا خودکنم دای جات جرو این اه 
بهرسالت از پیش حد آمده است و من همین ساعت پر تجاشی روم و قاس کنم که 
عمرو ابن مه به من دهد و من او را په قتل آورم. و فیش چون بشنوند که من رسول 
ند به قتل آوردم. عظیم رم شوند و مرا بر ایشان متتی باشد.» 

و مرابر جاشی پیش از آن معرفت و دوستی فتد ود و هر وقتی من از مه پیش وی 
ری و نها دی زار سرا عات بسیار کرادع پس بخاسم وان حفه‌ها 
برگرفتم و به پیش ملک تجاشی رفتم. و چون به در سراي وی رسیدم» عمرو ابن هرا 
دیدم که از پیش وی به در می‌آمد. و مرد بفرستادم تا دستوري من بخواستند و به اندرون 
رفتم و پیش وی سجده کردم: چنان که قاعده‌ی ایشان بود. خدمت به جای آوردم. 

و تجاشی مرا پرسش کرد و گفت «مرحباء ای ضَدیق و دوستٍ من!» 

آن تحفه‌ها پیش وی بنهادم و او را سخت خوش آمد و بسیار شاد باش بگفت. بعد از 
آن, گفتم «ای پادشاه» این مرد که این ساعت از خدمت تو به در رفت رسول مردی‌ست 
که قوم خود را خالفت کرده و با ایشان عداوت پیش گرفته و از ایشان بسیار بهقتل 
آورده است. (یسی سید این همه کرده است) [کنون القاس من از خدمت تو آن است که 
وی را به دست من دهی تا من وی را بکشم --که وی از بزرگان و آشراف قوم من بسیار 
گشته است تا من کینه‌ ی خود از ایشان بازخواهم.» 

چون این سخن بگفت. بای دیدم که عظیم خشمناک شد. چنان که از خشم دست 
در بیفی خود زد. چنان که من پندأشتم تم که مگر بینی خود بشکست. وگفت «عفه‌های وی 


۳۸۵ 


(جطاممقای عاونا افص 


۳۵۴ 


(جطاممقی اعماون) مضه ۳۵۴ 


در اسللام عمرو آبن عاص 


به وی رد باز کنید!» 

چون وی را چنان دیدم, از شرم و خجالت می‌خواستم که به زمین فرو شوم. آن‌گاه: 
خواستم که وی را باز حال خود آورم. پس گفم «ای پادشاه» اگر دانستمی که تو رااز این 
سخن گراهیتی خواهد بودن, من هرگز این سخن نگفتمی. اکنون, مرا معذور دار - که 
ندانستم.» 

گفت «ای عمرو. تو از من کسی می‌خواهی که وی از پیش کسی آمده است که 
ناموس اکبر س یعنی جبرئیل - به وی می‌آید. همچنان که په موسا می‌آمد. تو شرم 
نداشته‌ای که این چنین القاس از من کرده‌ای؟» 

گفتم «ای پادشاهء ما چنان می‌پنداشتیم که حمتد رسول خدای نیست و دین وی حق 
نیست و باطل است. اکنون, ای پادشاه» مرا راست بگوی که این حتّد دعوی که می‌کند 
راست است يا نه و وی رسول خدای است یا نه؟» 

تجاشی گفت «وَک یا عمروا تصیحت من قبول کن و برو و متابعتِ وی کن سکه 
وی پیغامبر حق است و دعوي وی دعوي حقَ است -و بدان که کار وی بالایی خواهد 
گرفتن و بر دشعنان خود ظفر خواهد یافتن, همچنان که موسا بر قوم فرعون ظفر یافت.» 

عمرو گفت من گُستاخ بودم و گفتم «ای پادشاه, تونیز دست بیاور و بیعت کن به دین 
اسلام, تا من نیز بروم و بیعت کنم و مُتابعتِ وی کنم و به دین وی درآم.» 

تجاشی دست دراز کرد و با من بیعت کرد به دین اسلام. 


و من از پیش وی برخاستم و بر قوم خود آمدم و اسلام خود از ایشان پنهان 
می‌داشتم. در حال, برخاستم و قصدٍ خدمت سیّد کردم. 

و چون به ناحیتِ مکّه رسیده بودم و روی در مدینه داشتم خالد ابن وّلید دیدم که از 
مک به در آمده بود و روی در مدینه نهاده بود. او راگفتم «یا خالد. کجا می‌روی؟» 

خالد گفت «یا عمرو, نیک بنگرستم و مرا هیچ شک اند که این حمّد پیخامبر خدای 
است. و به مدینه می‌روم که مسلمان شوم.» 

گفتم «من نیز به قصد اسلام می‌روم.» 


پس با یکدیگر همراه شدند و به مدینه آمدند. و اوّل خالد ابن وّلید در پیش سیّد رفت 
و اسلام آورد و بعد از آن, عمرو برفت و یه سید گفت «یا رسول‌ال من با تو بیعت می‌کنم 


۳۸۹ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو نوزدهم غزو بنی‌لحیان بود 


و مسلمان می‌شوم؛ به شرط آن که خدای مرا بیامرزد از آن چه پیش از این رفته است.» 
سیّد گفت «درآی یا عمرو و مسلیان شو که اسلام هر گناهی که پیش از این بود تحو 
کند.» 
آن‌گاه. عمرو ابن.عاص بیعت کرد و مسلیان شد. 


غزو نوزدهم غزو بنی بان بود 


حمتد ابن اسحاق گوید که چون سیّد فتح ببیفُرَیظه کرده بود ذواحجه و محرّم و صفر و 
ربیعالاول و ربیعالخر در مدینه مُقام کرد. بعد از آن, جمادی‌الاوّل پفرمود و به غزو 
بنی‌یان بیرون شدند. و اين بیان آن بودند که اصحاب زجیع بکشته بودند و 
حکایت ایشان از پیش رفت. و سید به غُزو ایشان بیرون شد که انتقام اصحاب خود از 
ایشان بازخواهد. آوازه چنان درافگند که به جانپ شام می‌رود. از ۳ آن که بنی‌ممیان 
نشنوند و از پیش برخم‌زند. 

پس چون سیّد نزدیک ایشان رسید آ گاهی یافته بودند و از پیش برخاسته بودند. و 
سیّد چون بشنيد که ایشان رفته‌انده گفت «منزلی دیگر به پیش روید و در عسفان مُقام 
کنید. تا باری چون بنی لمیان نيافتی, فرش بشنوند و گویند که از بپر ما آمده‌اند.» 

پس چون به مسفان رسیدند. سیّد از آن جایگاه بازگردید و باز مدینه آمد. 


عْزو ببستم غزو ذی قرّد بود 


چون سیّد از غزو بنیمیان بازگردید. دیر برنیامده بود که عیینهآبن جصن این حَذٍیفه‌ی 

فزاری با لشکری از قوم غطفان بیامدند و اشترگله‌ی اهل مدینه ببردند از بیرون مدینه و 
مب ۳7 ۳ 1 

مردی و زنی با اشترگله بودند. مرد را بکشتند و زن را با خود ببردند. و سَلمه ابن عمرو 


۳۸۷ 


(جطاممقی احعمهماون) مصعطاط اچ 


غزو بیستم غزو ذی رد بود 


این آکرع بیرون مدینه په کاری رفته بود. به سر ت برآمد و سواران بسیار دید که 
اشترگله‌ی سید و آصحاب در پیش گرفته بودند و می‌بردند. پس بانگ بزد و در مدینه 
آواز وی 
ابن عمرو ابن اکوّع چنان دویدی که اسپ تازی به وی نرسیدی. 

و چون خبر به مدینه رسید. مسلمانان به تعجیل در پیش سیّد می‌دویدند. و اوّل کسی 


که پیش سیّد آمدء مقداد ابن آسوّد بود. و بعد از آن. عباد این پشر بود و بعد از وی سعد 


ند و خود از دنبال‌ی سواران می‌دوید و تبر به ایشان می‌انداخت و سَلمه 


آبن زید بود و بعد از وی, ید ابن هر بود و بعد از وی» غکاشه ابن بصن بود و بعد از 
وی؛ رز ابن ضله و بعد از وی, ابوقتاده‌ی حارٍث بود و بعد از وی, ابوعیاش ید این 
زید ابن صامت بود. 

پس چون چند سرور پیش سیّد جع آمدند, سید َعد این زید سم ایشان کرد و 
ایشان را از دنبال‌ی ایشان بفرستاد از پیش. و سیّد بعد از آن, با لشکر باق, بیرون شد. 

و اوّل سواری که به ایشان رسید حرز ابن ضله بود و بعد از آن, ابوقتاده‌ی حارث. و 
جنگ با ایشان می‌کرد تا وی را بکُشتند و بعد از آن, سواران دیگر دررسیدند. و ابوتاده 
به ال کسی که رسید. برادر ین اي جصن بود که دریافت و او رابکشت. و عکاشه ابن 
حصن چون در رسید. دو سر از کافران دریافت - پدری و پسری س و هر یکی بر 
اشتری نشسته بودند و یکی نیزه براد و بر هر دو زد و هر دو را بکشت و از اشتر پیفگند. 
و عُیینه اب جصن چون دید که لشکر سیّد رسیدند. باز نایستادند خود و لشکر و 
اشترگلّه بعضی رهاکردند و بعضی در پیش گرفتند و برفتند. 

و چون سیّد برسید. مه ابن عمرو این آکّع گفت «یا رسول‌اله, اگر صد سوار با من 
بفرستی» من از دنباله‌ی ایشان بروم و ایشان را زنده یکی نگذارم و اشترگله به تقامی 
بازستانم.» 

سیّد گفت «این ساعت به زمین غطفان رسیده باشند.» 

و سیّد یک شبان‌روز مُقام کرد و از آن جایگاه باز مدینه گردید. و آن مفزل ذی قرد 


خواندندی. 


و آن زن که کافران او را از مدینه برده بودند با اشترگلّه, ایشان را غافل کرد و اشتری 
برگرفت و بر آن نشست و باز مدینه آمد و گفت «یا رسول‌اله نذر کرده‌ام که اگر این اشفر 


۳۸۸ 


۰ (جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


غزو بیست و یکم غزو بنی‌مَصطّق بود 


مرا باز مدینه آورد» او را قربان کنم.» 
پس سیّد از سخن آن ن تبسمی بکرد و گفت «بد پاداشتی‌ست ای زن که تو این 
اشتر را می‌کنی. بعد از آن که بر آن نشستی و تو را به مدینه بازآورد. وی را بخواهی 


[ 


کم هایس ند که بو کردهای درست نت9 


: غزو بیست و یکم غزو بنی‌مصطلق بود ۱ 


حّد ابن اسحاق گوید که چون سیّد از غزو ذی‌قرّد بازگردید. چند ماه در مدینه مقام کرد 
و بمد از آن, در ماو شعبان سنه‌ی بیت به عُوٍ بنیمصطِق بیرون شد. و این بنیمصطلِق 
قومی بسیار بودند از قبیل‌ی خزاعه و با خان و مان و لشکر بسیار جع کرده بودند از بهرِ 
آمدن و جنگ کردن با سیّد. و سیّد چون بشنید که ايشان قصدٍ مدینه دارند, لشکر جع 


کرد و به عُزو ایشان شد. و ابوذر غقاری به نیابتِ خود در مدینه بازداشت. و چون چند 
منزل از مدینه آمده بود, ناگاه به سر ایشان رسید. 

و ایشان از حرکت سیّد خبر نداشتند و جله به سر آپی فرود آمده بودند و فارغ 
نشسته بودند. پس چون سیّد برسید و بدیدند» ایشان نیز سَبّک در سلاح‌ها افتادند و 
برگرفتند و برنشستند و به جنگ سیّد آمدند و زمانی مصاف دادند و بعد از آن. پشت 
بدادند و هزهت بر خود گرفتند و زن و فرزند و هر چه داشتند به جای رها کردند و 
برفتند. و لشکر اسلام از تفاي ایشان برفتند و بسیار از ایشان به قتل آوردند و زن و 
فرزند ایشان جله به غارت ببردند و جمله‌ی مال اپشان بستدند. 

پس چون این فتح حاصل شد. هم از آن مغزل بازگردیدند و بزٍ مدینه آمدند. 


۳۸۹ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


حکایت تفای عیدافه این ان اب شلول 


چون سیّد از غزو بنی‌مصطلِق بازگردید و در راه که می‌آمد. به رآ مغزل کرده بود و 
دو مرد. یکی از مهاجر و یکی از انصار مت فودند و به خصومت درامدند. اتصاری 
بانگ زد و مردم خود به یاری خواند -یعنی انصار -و مرد مهاجر نیز بانگ زد و مهاجر 
رابه پاري خود خواند و خصومتی سخت برضاست. و عبداثه ان ی ابن سَلول که سر 
منافقان بود -نشسته بود و جماعتی از قوم وی بودند. پس چون چنان دید. خشم گرفت 
و شاخ نفاق سر از اندرونش برزد و گفت «چون مُهاجر به پیش ما آمدند. درویش بودند 
و ما ایشان را مال دادیم و عاجز بودند و ما ایشان راشوکت و فرّت دادیم. اکنون, خود را 
بازنفی‌شناسند و به ما بازگردیده‌اند و بر ما جفا می‌کنند. و این همان مت است که عرب 
پیش از ما گفته‌اند: سگ خود را فربه کن تا تو را بخورد! لیکن فردا که به مدینه بازرویم و 
ایشان را از مدینه بیرون کنیم. آن‌گاه خواري خود بینند. و جر و دُل فردا پیدا شود.» و 
چون این همه بگفته بود. روی باز قوم خود کرد و گفت «اين همه شما با خود کردید. از بهر 
آن که ایشان غریب بودند و شما ایشان را جای دادید و درویش بودند و شما ایشان ۳ 
توانگر گردانیدید. و اگر شما این ساعت دستها باز خود کشید و شََقَت و احسان از ایشان 
بازگیر ید و مراعات و مُداراتِ ایشان نکنید, پی‌آن که ما ایشان را پیرون کنیم. خود بروند 
و در مدینه نتوانند بودن.» 

و زید ابن ارقم که علمدار سیّد بود آنجا ایستاده بود و این سخن‌ها که عبداثه ابنأنق 
مُنافق می‌گفت جله بشنید و برفت و همه با سید حکایت کرد. 1 

و چون زید ابن آرّم این حکایت می‌کرد» عمر نشسته بود و گفت «یا رسول‌اله, عیّاد 
اين پشر را بفرمای تا این منافق را گردن بزند و شم وی از مسلیانان کفایت کند!» و عباد 
این پشر هم از آنصار بود, از قوم عبدالّه ابنأیي اين سَلول. لیکن در مسلمانی سخت 
صادق بود. 1 

سیّد گفت «نشاید. ای عمر - که آن‌گاه, ندانند» گویند که ند آصحاب جود 
می‌کشد.» و عمر را پفرمود تا ندا در دهد به کوچ کردن لشکر. و در آن وقت معهود نبود از 


۳۹۰ 


(جطاممقی امعتماون) ص۳۵۴ 


حکایت نفاتي عبداقه ابن ی اين تلول 


کوچ کردن سیّد. 

چون عمر ندا کرد در حوالی, لشکر در خود افتادند و کوچ کردند و سبب ندانستند که 
چه بود. و عبدالابن ی اين لول چون بشنفت که زید ابن آرتم آمده است و سخن‌های 
وی جله در حضبرتِ سیّد نقل باز کرده است. هم در حال برخاست و به خدمتِ سیّد 
آمد و سوگند خورد که «اين سخن‌ها که زید ابن ارم در خدمتِ تو از قول من نقل کرده 
است» من نگفتهام.» 

واین عبداله اب ابن لول در میان قوم خود عظیم شر یف و مطاع بود. چون وی 
چنان گفت, جماعتی از اتصار که در خدمتِ سیّد بودند گفتند «یا رسوللّه, مگر که زید 
ابن آرقم آمده است و نیک نشنفته است و به غلط تو را چیزی گفته است و عبداله این 
نگفته باشد.» 

و چون سیّد برنشسته بود ی اين حضّبر که از جله‌ی روشای آنصار بود» پیش 
سیّد آمد و گفت «یا رسول‌الله, خبر است که این ساعت رحلت فرمودی» 

گفت «نشنیدی که صاحب شما چه سخن‌ها گفته است؟» 

سید ابن حُضیر گفت «یا رسولالّ» صاحب ما کیست؟» 

گفت «عبداله ابن آن» 

آسید گفت «یا رسول‌ان» جه گفت؟4 

گفت «دعوی کرده است که چون به مدینه بازرود. مهاجر از مدینه به در کند تا عز از 
ض پیدا شود.» 

اتید گنت «یا رسول‌ال وی دروغ گفته است. پل که تواو را از مدینه بیرون کنی؛ اگر 
خواهی. و عزیز توبی و ذلیل اوست. لیکن,. با رسول‌ال, تو خاطر خود مرنجان از سخنِ 
وی که چون تو به سعادت به مدینه درآمدی, قوم وی تاج ساخته بودند که بر سر وی 
نهند و آن را به جواهر و لالی منظوم کرده بودند و وی را بر خت خواستند نشاندن و او را 
مالک و حاکم خود خواستند گردانیدن. و چون تو به مبارکی درآمدی, آن همه بر وی 
باطل سد رواین ساست. چدان می بندارد که بو نمی از وی بستدهدای » 

و سیّد فرموده بود از بهر سخن وی تاناگاه کوج کنند. از بهر آن که مردم سخن عبد ال 
ابن أ نشنوند و در آن لو نکنند و په آن مشغول نشوند و زیادق تفرقه در میان مردم 


بیدا نشود. 


۳۹۰۱ 


(جطاممقی امعماون) ص۳۵۴ 


حکایتٍ نفاي عبداه ابن یی ابن تلول 


و چون به نزدیک مدینه رسیده بودند. بادی سخت برخاست. چنان که مسلیانان از 
آن به رنج آمدند. پس سیّد مسلیانان را گفت «هیچ اندوه مدارید که این باد از بهر آن 
مفی بای بر ات رده رل سم مالس 

و هم در آن ساعت که سید بگفته بود که | ن باد پرخاسته بود. یکی از دنیا به دوزخ 
رفته بود از یهتران مُنافقان که وی را رفاعه ابن زید ابن تابوت گفتندی. و وی از بزرگانِ 
بهود بود و پشت و پناء منافقان بود. 

وحن تعالا سورتِ «(ذا جاءکَ | فقون» فرو فرستاد ودر آن صفت 
و باز مود که سوگند که عبدائ اي اب خورد به دروغ خورد و زید ابن آرقم آن چه گفته 


فقان پیدا کرد 


بود از قول وی راست گفته بود. 
بعد از آن, سیّد گوش زید ابن آرتقم بگرفتی و گفتی «اين است که به سح خود وفا بنمود 
در راه خدای و چون سخن م بشنید» پنهان نداشت و بازگفت.» 
و چون سورت «اذا جا ءک الاقون» فرو فرستاده پسر عبد اه اب سکه نام وی ۳ 


هم عبداله بود س به هی مت امس و گنت بب وال من نان شوم که نو 
فرموده‌ای که پدر ما به قتل آورند. اگر چنان است که راست است, تا من خود بروم و سر 
وی برگيرم و به خدمت توآورم سکه من می‌ترسم که گرب یکی د دیگر فرمایی که وی را 
بکشد. سفق پدرفرزندی بّبند و من او را بازکشم و آن وقت از مسلیانی باز کافری 
گشته باشم و دین خود تباه کرده باشم.» 

و عبداله این عبداله به خلاف پدر بود و در مسلیانی سخت صادق بود و از نفاق پاک 
و مرا بود. و چون چنین بگفت, سیّد گفت «یا عبدالّ برو و فارغ باش که من پدر تو 
نکننم و تا زنده باشد. با وی نیکویی می‌کنم.» 

پس عبداله دلشوش شد و برفت و با قوم خود حکایت کرد که «پیغامبر از سٍ جرم 
پدرم برخاست و او را از آن معاف داشت.» 


و قوم عبداله این ای این شلول جون دیدن ک که سیّد از سر جرم عبداله برخاست, 


سیّد در دل گرفتند و زبان ملامت در عبدائه گشودند و بعد از آن, هرگاه که کلمه‌ی 
نفاق از وی بشنیدندی, هم قوم وی جمله به خصمی وی بیرون آمدندی و نزدیک بودی 
که وی را بزدندی. تا پعد از آن, چنان شد که از بیم قوم خود سخنی به خلاف می‌پارست 


۳ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


حکایتِ نخستین کسی که مُرتّد شد 


گنتن و اظهار نفاق میتوانست نمودن. 

واز حال قوم و عبدائه سیّد را معلوم شد. آن وقت. عمر را گفت «یا عمر, اگر آن روز 
که تو گفتی که بگوی تا عبداثه را بکُشند. اگر او را بکشتان, بیم آن بودی که قوم وی به 
تعضب وی از دین برآمدندی. پس چون او را عفو کردم. این ساعت قوم خودش زبانِ 
ملامت در وی گرفته‌اند و به تعصّب دین برخاسته‌اند. تا به غایتی که اگر این ساعت 
ایشان را پفرمايم که او رابکٌشند. هم در حال او را بکُشند. از بهر تعب دین.» 

عمر گفت «یا رسول‌له» خیر و یرکت در آن باشد که تو فرمایی.» 


حکایت نضستین کسی که شر تد شد 


چون سیّد از غزو بنی‌مَصطلِق بازآمد. یقیس ابن صبابه از مکّه بیامد و مسلیان خواست 
شد و گفت «من آمده‌ام که مسلیان شوم. اکنون, پفرمای تا دیّتِ برادرم بدهند!» س که 
مسل‌انان برادر وی به خطا کشته بودند. 

پس سیّد بفرمود تا دیّت پرادرش بدادند. 

چون چند روز برآمد. فرصت طلبید و آن کس که برادر وی گُشته بود بازگشت و به 


مکه بازآمد و مُریّد شد. 


حکایت جوّیریه 


و چون سیّد از غزو بازآمد و کنیزکان که آورده بود و غلامان جمله میان صحابه قسمت 
فرمود و چون جرّیریه که دختر حارث اين یی ضرار که رئیس بنیمصطلِق بود به 
تصیبه‌ی ثابت ابن یس ابن ماس افتاد و ثابت او را مکاتب کرد. و این جُوّیریه نی بود 
شیرین‌سخن و ملاح داشت قام, چنان که هر کس که وی را بدیدی» دلش در وی 


۳۹۳ 


(جطاممقی امعماونط) معطانه؟ ۳۵۴ 


حکایت زکاتِ بنیمصطلق 


یختی. پس, برخاست و به خدمت سیّد آمد و گفت «یا رسول‌اله. من دختر حارٍث ابن 
آی ضرارم سبهتر قوم بی‌مصطلّق و تو را معلوم است که چه بلاها بر سر ما آمد و من 
این ساعت به تصییه‌ی ثابت ابن قیس افتاده‌ام و خود را مکاتّب گردانیده‌ام و به بر تو 
آمدم تا یاری دهی و مرا چیزی فرمایی.» 

سید گفت «تا من چیزی بگوم بهتر از این که تو می‌جویی.» 

گفت «چه می‌فرمایی؟» 

گفت «من از قیل تو ما مُکاتبت بگزارم و تو را به نکاح خود آورم.» 

جوّبریه گفت ارو 1 

سیّد بفرمود و مال کتابتٍ وی بگزاردند و او رابه نکاح خود درآورد. 

آن‌گاه, گفتند «که آصهار پیغامیر نشاید که در قید رقیّت باشد.» س یعنی خویشانِ 
جُوّیریه. پس هر کی از خویشان جُوّیریه یکی را تصیبه‌ای بود, جمله آزاد کردند و دست 
بازداشتند. 

و عايشه گوید صد تن از بنیمصطلِق آن بودند که به تزویج جوّیریه آزاد شدند. و هم 
عايشه گوید که هیچ زن را ندیدم که برکت وی به قوم پیشتر رسید که برکت جوّبرید قرم 
وی را از بهر آن که به برکت وی صد تن از قوم وی از بندگی آزاد شدند و برستند. و قوم 
وی به به اسلا درآمدند. ۱ ۲ 


و چون قوم بنی‌مصطِق به اسلام درآمدند. سیّد ولید اين غقبه را بفرستاد تا از ایشان 
زکات بستاند. پس چون ایشان بشنیدند که عامل زکاتِ سیّد خواهد رسیدن, جله 
پرنشستتند و به استقبال وی شدند. و وی بترسید. پنداشت که وی را بتخواهند گشت. و هم 
از آنجا بازگردید و باز خدمتِ سیّد آمد و گفت «یا رسول‌اله. قوم بنیمصطلَِ مرا 
مخواستند کشت و زکات ندادند.» 1 

مسلمانان گفتند «پس ایشان مُرتّد شدند. اکنون, به غزو ایشان باید شدن.» و پیوستد 


۳۹۶ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


حکایت عايشه 


سیّد را تحریض می‌کردند از بهر ‏ ن که عزم غزو ایشان کند. 

مد از آن, سید عم آن کرد که برود بهغزو ایشان . در این حال,. رسولان بنیمصطلِقی 
برسیدند و تفه‌ها بیاوردند و گفتند «یا رسولال, ما چون شنیدی که عاملي تو بر ما 
خواهد آمدن, جله برنشستیم که وی را استقبال کنیم و او را ٍعزاز و کرام کنیم و فرود 
آورج و زکات به وی تسلیم کنجم.پس چون ما را از دور بدید. پشت بداد و بازگردید و 
نزو ما خود نیامد و در خدمتِ تو گفته است که ما او را خواستیم کُشتن. اکنون, ما به 
خدمتِ تو آمدم که سوگند خوریم که ما را عزم کُشتن وی نبود و جز عر و احترام و 
تهارداشت وی ما را نیقی دیگر نبود.» 

پس سید متردّد شد میان سخن ایشان و میان سخن عامل خود که بر ایشان فرستاده 


بود. و در این حال, حق‌تعالا آیت فرو فرستاد و تصدیق قول ایشان کرد و فسق و کذب 

ولید ابن قبه ثابت کرد. و چون این آیت فرو فرستاد. سیّد نواخت ایشان بکرد و ایشان 
ر 

را به دلخوشی از پیش خود کسیل کرد و کس به ایشان فرستاد و زکات از ایشان بستد. 


محمّد ابن اسحاق گوید که عايشه خود حکایت کرد که سیّد قاعده‌ی وی چنان بودی که 
هرگا ه که به غزوی شدی, فرعه میان زنان بزدی و هر کس که قرعه بر وی افتادی او را با 
خود بردی. پس چون به غزو بنیمصطِقَ می‌رفت. فرعه به من افتاده بود و مرا با خود 
بپرده بود. و زنان عرب در آن وقت طعام کمتر خوردندی و سمانت و ضَخامت بر ایشان 
کمتر ظاهر شدی. و از بهرٍ من هودجی ساخته بودند و چند تن معیّن کرده بودند از هر 
خدمتِ من. و چون وقتِ رحلت بودی, در هودج نشستمی و آن مردمان بیامدندی و 
گوشه‌ی هودج برگرفتندی و بر اشتر نهادندی و کم پیستندی و یکی زمام اشتر بگرفتی 
و می‌کشیدی و با قافله می‌رفتی. 

پس هم در این حال بود تا سیّد از غزو بنی‌مصطلّق فارخ شد و از آجا بازگرد یدند و 
روی بازٍ مدینه نهادند. چون به نزدیک رسیدیم, به شب مغزلی فرود آمدیم و سَحّر از آن 


(جطاممقی امعتماونط) مضه ۳۵۴ 


حکایت عایشه 


جایگاه کوج کردند. و چون به اسباپ رحلت مشغول شدند, من از بهر قضاي حاجتی 
بیرون لشکرگاه رفتم و عقدی در گردن داشتم. اثفاق را آن عقد از گردن من بگسیخت و 
آن جَزعها که در آن بود درافتاد و مرا خبر نبود. و چون به میان رحل بازرفتم» دست به 
گردن بازنبادم و عقد در گردن باز نیافتم. و لشکر و بیشتر مردم آن بودند که رحلت کرده 
بودند و من از بهر گردنبند. دیگربار باز آن موضع شدم و بگردیدم و گردنبند بازطلبیدم و 
برگرفتم و بازپس آمدم. چون بیامدم. همه رفته بودند و مردمان همه آمده بودند و هودج 
بر اشتر نهاده بودند و می‌پنداشتند که من در میان هودجم. پس چون چنان دیدم. چادر 
در سر گرفتم و همان جایگاه ْفتم. گفتم هراینه چون مرا نبینند. مرا بازطلبند. 

پس چون ساعتی برآمد, َفوان ابن معط شّمی از لشکر باز پس مانده بود. در من 
بگذشت و چون سواد من بدید.به تزدي من آمد و مرا بشناخت - که پیش از آیت 


حجاب. مرا دیده بود. گفت «ّ لله ول 

کرده‌اند.» و اشتر فرو خوابانید و خود باز دور شد و گفت «رَجکِ الله. برنشین!» 
عايشه می‌گوید که برفتم و برنشستم و صفوان زٍمام اشتر یگرفت و می‌کشید و هبه 

شب می‌راند. تا چون آفتاب برآمد. باز قافله رسیدم. و لشکر همه فرود آمده بودند و 


یه راجعون. ظعینه‌ی رسول خدای به جای رها 


چون صَفوان دیدند که زمام اشتر من گرفته است و وی تنهاست و می‌کشد, منافقان و 
اهل ریب به نک و دروغ درآمدند و هر کسی سخنی گفتند. و مرا از سخن ایشان هیچ 
خبر نبود و گیان نبردم که ایشان در حو من کیان بد برند. 

پس چون به مدینه آمدیم, دیر برنيامد که مرا رنجوری پیش آمد. وسیّد دروغ منافقان 
در حقٍ من بازشنیده بود و مادر و پدرم. همچنین. لیکن هیچ یکی باز من نی‌گفتند و مرا 
از آن هیچ معلوم نبود. و سید در حقٌِ من متغیر شده بود و چنان که عادتٍ وی بود که 
وفتبا مرا پرسشی کردی چون مرا رنجوری پیش آمدی یا دردسری وین باره نه چنان 
بود و هیچ لطنی فی‌کرد چون هر بار و چون به خجره‌ی من درآمدی و مادرم از جهتٍ 
رنجوري من بر سر من نشسته بودی» روی باز مادرم کردی و این قدر بگفتی «چون است 
دختر شما» و زیادت از این سخن نگفتی و با من خود هیچ نگفتی. و من از آن بیالتفاتی 
که سیّد می‌نمود سخت می‌رنجیدم و سیب نی‌دانستم که اين همه نت وی در حق من 
سیب چه راست و از بهر چیست. بعد از آن, به طاقت رسیدم و با خود بیش از این 


نمی توانستم داشت. بعد از آن. گفتم «یا رسول‌اله» اگر مرا دستوری دهی, به خانه‌ی پدر 


۳۹۹ 


ی 3 : 0 


(جطاممقای اعتماونط) معطانه؟ ۳۴ 


حکایت عايشه 


روم و بخسیم و مادر مرا تعهّدی می‌کند. مگر که بهتر باشد.» 

بعد از آن, سیّد گفت «شاید.» 

پس مر به خانه‌ی پدر بردند. به پیش مادر. و من همچنان رنجور بودم و مادرم مرا 
تعهّدی می‌کرد. تا پیست و پنج روز برآمد و بعد از آن. پاره‌ای بچتر شدم و هنوز مرا هیچ 
آگاهی نبود از آن سخن‌ها که منافقان در حق من می‌گفتند. 

و چون پاره‌ای قَرّت بازگرفتم. شی چنان که قاعده‌ی زنان عرب بود. به بیرون 
سرأی رفتم. از بهر فضاي حاجتی. و ماد مسطح که غلام پدر من بوده با من همراه بود. 
ناگاه, چادرش در پای افتاد و بیفتاد از پای و پسر خود را سمسط -دشنام داد. و من 
او را سخن‌ها گفتم که «چرا مسطح را دشنام می‌دهی؟ آخر, نه وی از مهاجران است و از 
اصحاب سیّد است؟» 

ماد مسطّح گفت یا عايشه, در حق تو چنین و چنین گفتند. «مگر تو را خبر نیست 
که مسطح با جماعتی در حق تو چه گنتداند؟» 

گفتم «نه سکه مرا خبر نیست.» 

ماد مسطح گفت یا عايشه, در حنّ تو چنین و چنین گنتند: از اّل تا آخر شرح 
بازداد. 

پس من آو را گفتم «اين چنین سخنی در حقّ من گفته‌اند؟» 

گفت «بلی.» 

چون من آن سخن‌ها بشنیدم, دودی به سرٍ من درآمد و از پای درافتادم و از خود 
برفتم و بیامدند و مرا باز خانه بردند. بعد از آن, چندانی بگریستم که نزدیک بودی که 
جک من پاره شدی. و چون من باز خود آمدم» روی با مادر کردم و گفتم «شاید که 
چنین سخنی در حقٌ من گفته باشند و چندین روز برآید و مرا آگاهی نباشد؟» 

مادرم گفت «ای دختر, تو خود را چندین مرنجان --که عادت چنین رفته است که 
شوهری که زفی از میان زنان دوستتر دارد, زنان دیگر در آن کوشند که وی را از چشم 
شوهر پیفگنند و دروغ‌ها بر وی بندند و شبهت‌ها په دست آرند. اکنون, تو صبر کن تا 
خدای چه حکم کندا» 

و سیّد چون سخنٍ مردم بسیار بشنید. بر منبر رفت و جد و تنايی خدای بگفت و 
موعظه‌ی بسیار بگفت و بعد از آن. گفت «اين جعی منافقان را چه افتاده است که مرا 


۳۹۷ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


حکایت عايشه 


می‌رنجانند و بر اه من دروخ می‌بندند و زبان افک در حق ايشان همی گشایند؟ به 

خدای که من از اه خود جز عفت و خير ندیدم و از این مرد ک که دروغ بر وی می‌بندند 
(یعنی صَفوان ابن معَطل) جز نیکی ندیدم و جز صلاحیّت ندیده‌ام. این چه هرزه‌هاست 
که می‌گویید و ما را می‌رنجانید؟ و از خدای نمی ترسید؟» 

واین جماعت که اهل افک بودند و این دروغ‌ها می تراشیدند و می‌گفتند یکی عبداله این 
ابن لول بود و جاعتی دیگر از آتصار, از اهل خَرج --که ایشان نیز اهل ریب و 
نفاق بودند -و جنه بت جحش از بهر تعصّب خواهرش زینب که در خانه‌ی سید 
بود می‌گفت و زینب خود هیچ نگفت. و از مهاجرء مردی و زنی بودند: و مرد مسطح بود 
که خویش و مولای ابوبکر بود و زن منه بود. خواهر زینب بنت جحش. و حَسّان ابن 
ثابت اگر چه نه از سر اعتقاد م‌گفت. اّا چنان که عادت شعرا باشد, در قول وی نیز به 


مواف ایشان می‌بود. 

پس چون سیّد آن موعظت بفرمود ید ابن حضیر سکه رئیس قوم اوس بود سبر 
پای خاست و گفت «با رسول‌اله, اگر اي جماعت که ان دروغخها تاد قو سند ت 
من سزاي ایشان بدهم چنان که می‌باید دادن و اگر قوم خَزرّجند. بفرمای تا من گردن 
ایشان بزثرا» ۱ 

پس تمد این باه از سخن سید ابن طضتر خشم گرفت که سعد این باه رئیس 
قوم خزرج بود. . برپای خاست و گفت «دروغ گفتی. .ای سید که تو گردن خرزجیان 
نتوانی زدن. و تواین سخن از بهر آن می‌گوبی که این جاعت که این دروخ گفته‌ند از قوم 
حْززجند و اگر ایشان از قوم تو بودندی, تو خود چنین نگفتی.» 

و سَعد ابن عباده مردی صا بود و در مسلیانی صادق بود. و لیکن این سخن به 
تعصّب قوم ید که رآ ابن حُضَم جواپ سعد بازداد و گفت «تو خود دروغ 
یز ی نم یی 

و بعد از آن, سخن میان ایشان دراز بکشید. چنان که قوم اوس و قوم خزرج از بر 
ایشان به هم برآمدند و خواستند که جنگی بکنند و فتنه انگپزند. آن‌گاه» سیّد چون چنان 
یشان 


دید. از منبر فرود آمد و ایشان را باز جاي خود نشاند و نگذاشت که مین 
خصومتی رود و باز خانه آمد. 
چون به خانه بازآمد. علی اب اپی‌طالب و أسامه اين زید پیش خود خواند و در کار 


۳۹۸ 


(جطاممقی امعمامن) تمصعطانه؟ ۳۵۴ 


عايشه با ایشان مشورت کرد. و آسامه ابن زید مر عايشه را نا گفت و سخن‌های خير 
گفت و گفت «یا رسولالله» ایشان اهل تواند و ما از ایشان جز خير ندیده‌ایع و این سخن 
که می‌گویند جز [فک و دروغ نیست.» 

امّا عی ابن ایی‌طالب گفت «یا رسول‌لله, زنان بسیارند و تو می‌توانی که یکی دیگر 
بخواهی. و برّیره س که کنوزک عايشه است - پیش خود خوان و احوال وی از برّیره 
باز پرس!» 

پس سید بُرّیره را پیش خود خواند و از وی بازپرسید. و علی بر پای خاست و وی را 
سخت بزد و گفت «ای سیاه. راست بگوی با پیغامبر خدای!» 

رّیره گفت «یا رسول‌ال به خدای که هیچ چیز بد از عايشه ندیدم و او راهیچ عیب 
ندانستم. به جز آن که من وقتها چون یر کردمی, او را گفتمی بنشین و آن را نگاه می‌دار 
و من به شُغلی دیگر برفتمی و چون بازآمدمی, وی غافل شده بودی و گوسفند آمده 
بودی و آن خبر خورده بودی. و من جز از این, به وی هیچ عیب دیگر ندیدم.» 

بعد از آن, سیّد برخاست و په خانه‌ی پدرم آمد. و من نشسته بودم و می‌گریستم و 
زنی دیگر از آنصار با من به موافقت می‌گریست. و چون سیّد به زمین نشست. اوّل مد و 
اي خدای بگفت. بعد از آن. روی باز من کرد و گفت «ای عايشه, په سمع تو رسیده 
باشد این سخن‌ها که مردم در حقٌ تو گفته باشند؟ اکنون, از خدای بترس و اگر کاری پد 
کرده‌ای, توبه بکن!» 

عايشه گفت که چون سیّد این سخن مرا بگفت از مین و حیف آن, آب از دیده‌ی من 
بازایستاد و گریستن بر من منقطع شد و زمانی انتظار کردم که مادرم و پدرم جواب سخنِ 
وی باز دهند که من خود را حقيرتر از آن می‌دانستم که حق‌تعالا ایتِ برائت در حقّ 
من فرو فرستد. لیکن با اين همه اومید می‌داشتم که سیّد را در خوایی حال من معلوم 
شود به طریی از غیب که من بی‌گناهم. پس چون لحظهای برآمد, مادر و پدرم وی را هیچ 
جوایی ندادند. ایشان راگفتم «چرا جواب پیغامبر خدای بازمی‌دهید؟» 

ایشان گفتند «ما نمی‌دانيم که وی را چه جواب دهیم و چه می‌باید دادن.» 

پس چون بدیدم که آیشان هیچ جوایی نخواهند دادن, دیگرباره گریه بر من افتاد و 
پسیار بگریستم و روی باز سیّد کردم و گفتم «به خدای که مرا هرگز از این چنین که تو 
می‌گویی توبه نباید کردن و من اگر این ساعت مر آم و گویم آن چه مردم در حق من 


۳۹۹ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


حکایت عايشه 


می‌گوبند راست می‌گوبند. خداي من می‌داند که نکرده‌ام و دروغی بر خود بسته باشم و 
اگرانکار کنم و گویم آن چه مردم در حقّ من گفتهاند دروخ است و من نکرده‌ام. مردم مرا 
به راست ندارند. پس طریق آن می‌دانم که صبر کنم تا حق تعالا قرجی بفرسند.» 

و چون من این بگفتم, هنوز یک لحظه برنیامد» بود که آثار وحی بر روي سیّد پیدا 
شده بود. و هر آن‌گاهی که وی را وحی امدی. مردم که نشسته بودندی پدانستندی که 
وی راوَحی می‌آید. پس چون بدانستند, بالشی بیاوردند و در زیر سر وی بنهادند و رد 
نی پر سر وی درکشیدند. 

عايشه گفت چون مرا معلوم شد که سیّد را وحی آمده است, فارغ دل شدم. از هر آن 
که می‌دانستم که حق‌تعالا چیزی به خلاف فرو نفرستد. و لیکن مادر و پدرم عظم 
دلتنگ و اندیشناک بودند و گفتند «مبادا که چیزی رفته است و در وحی پیدا شود و تا 
قیامت از آن سخن گویندا» 

و هم در حال, سیّد برخاست و از تابش وَحی, چون عقد مروارید. عرق از پیشانی 
وی فرو می‌دوید و دستِ مٌباري خود در پیشانی خود می‌مالید و می‌سترد. بس روی باز 
من کرد و گفت «ای عايشه. بشارت باد تو را که حق تعالا برائتِ تو فرو فرستادا» 

عايشه گفت من گفتم که «سپاس خدای را که مرا از زبان مُنافقان و طاعنان پاک 
گردانید و بی‌گناهي من در میان مسلمانان و صحابه جله پیدا کردا» 

پس سید بر منبر شد و شطبه کرد و شدای را مد و نا گفت و هفده آیت از «قرآن» 
که در سورتِ «ثور» است حق‌تعالا برای برائتِ من آن روز فرو فرستاد و ساحت مرا به 
پاکی پیدا کرد. 

و سید چون از منیر فرود آمد. بفرمود تا مسطح ابن آثائه و ان ابن ثابت و من 
پنت جحش را هر سه چوب بزدند هر یکی هشتاد چوب. از بهر آن که ایشان هر سه 
بودند که از منافقان بودند و فحش به زبان آشکارا می‌کردند. و مسطح خویش و شا گرد 
ابوبکر بود و نقْقه‌ی وی ایوبکر می‌داد و چون این دروغ در حقّ عايشه بگفت و آیتِ 
برائت در حقٌ وی فرو آمد. عايشه بیامد و با پدر خود - ابوبکر س عهد کرد که هرگز 
دیگر وی را نققه ندهد. (یعنی ی یسطح.) 


و صَغوان یک روز از پیش حَسّان ابن ثابت بازآمد و شعشیر داشت و بر حسّان ابن 


ِ 


(جطاممقی امعتماونط) مضه ۳۵۴ 


غزوٍ بیست و دوم غزو خذیبیه بود 


ثابت زد و او را جروح کرد. و صفوان آن حرکت از بهر آن کرد که خمَان شعری گفته بود 
و به تعریض هجو صفوان در آن گفته بود و در حدیت [فک او را رتجانیده بود. 

پس چون صَفوان ان را بجروح کرده بود. ثابت ابن یس آبن ماس برجست و 
صَنوان را بگرفت و به خانه می‌برد تا قصاص حَسّان از وی باز کند. عبدائّهابن رواحه 
پدید که آو را می‌برد. گفت «چرا تا 

گفت «ششیری به حَسّان ابن ثابت زده است. وی را می‌برم که قصاص ران.» 

عبداله ابن رواحه گفت «پیغامر از این حال خبر هست یا ند؟» 

گفت «نه.» 


اکن عبداله ابی رواحه گفت «صفوان دست بازدار و هر دو به خدمت پیغامر 


روید تا وی چه می‌فرمایدا» 

اوّل, ثابت ابن یس به خدمتِ سیّد رفت و احوال بگفت. بعد از آن, حسان و فوان 
پیاوردند. 

سید حسان را گفت «یا حسان, بعد از آن که حق‌تعالا تو را هدایت دادء شاید که 
زشتی کنی بر قوم من؟» دار ان و راکفت اع وتان اه ۵ «نیکویی 
کیاراس هرت ند صفوان ور برد است و یی «مر عض [ 

حسان گفت «یا رسول‌اله» تو را خشیدم.» 

سیّد به عوض آن ضریت که صَفوان زد, ان را کوشکی در مدینه و کنیزکی قبطی 
بداد. و آن کوشک طحه این سهل سید را داده بود. و حَسان این ثابت بعد از آن, در مدح 
عايشه شعری بگفت و عَذرِ آن چه از قول وی بگفته بود بازخواست. 

و بعد از آن که یت برائت بربیامد. َفوان این معط نزدیکی سیّد خود راینمود و وی 
حصور بود و هرگز نزدیکی با زنان نکرده بود. زیرا که حتاج نبود. 


س 
لد بیس( درد کرو ییاه واگ 


ند ابن اسحاق گوید که چون سیّد از غزو بنیمصطلِق بازگردید. رمضان بود. و رمضان 
و شوّال در مدینه مُقام کرد. پس در ماو ذوالقعده» به قصد حج و عُمره بیرون آمد و این در 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


غزو بیست و دوم غزو خذیبیه بود 


آخر سنهی ست بود. و یله ان عبداق آیش به نیابت خود در مدینه باژداشت. و مد گر 
چه نه به تمد جنگی بیرون رفنه بود لیکن اندیته کرد که چون یش بدانند که وی 
قصد مکّه دارد, لشکر کنند و به جنگ وی بیرون آیند و ازاین سبب, لشکری گرد کرد از 
مدینه و از قبایل عرب که در حوالی مدینه مقام داشتند و با ایشان از مدینه بیرون شد. 
پس چون به نتفای رسیء بودام کی امک منامد و گنت یارس لام کی 
بشنیده‌اند که تو قصد مک داری و لشکر بسیار جمع کردهاند و با اهل و عیال بیرون 
آمده‌اند و اندر وادي ذی‌طوا فرود آمدهاند و سوگند خوردهاند که ما به هیچ گونه تروع و 
حمد را نگذارج که به مک درآید. و خالد ابن ولید پیشرو لشکر است.» 
پس چون آن مرد چنان بگفت» سیّد گفت «ای شوخ‌چشم فرش که ایشانند! نز يکي 


ن شد که جنگ و حارّبت ایشان را برداشت و هنوز از آن سیر نمی‌شوند. بدبختا که 
ایشانندا ایشان را چه زیان آمدی اگر جنگ و عربده پا ما از سر بنهادندی و مرا و جله‌ی 
عرب با یکدیگر بازگذاشتندی, تا اگر عرب غالب آمدی و مرا بکشتندی, مراد ایشان 
خود حاصل شدی و ایشان را در میان نبودندی و اگر نه که من به عرب غالب آمدمی, 
آن‌گاه ایشان نیز به اسلام درآمدندی. و اگر نه که چنین نکنند و با من مجاج برند. پس 
سوگند می‌خورم به آن خدای که مرا بیافریده است که از حازبت و مُقاتلتِ ایشان 
بازنایستم تا آن‌گاه که یا سر بنهم و اگر نه. بر ایشان ظفر یام و آن چه خواهم با ایشان 
يکنم.» پس سیّد چون این سخن‌ها بگفته بود, آواز برداشت و گفت «کی باشد که مر به 
راهی دیگر به مه برّد. چنان که فرش مرا نبینند؟» 

پس, از قبیله‌ی بی‌اسلم. یکی برخاست و گفت «یا رسول‌اله. دلیلی کنم تو را و به 
راهی دیگر بروم که ریش به آن راه نباشند.» 

پس آن مرد در پیش لشکر ایستاد و ایشان را به راهی دیگ درشت ناخوش. به در 
پرد س چنان که لشکر همه به رنغ آمدند. و چون به زمین هامون رسیدند. سیّد روی باز 
لشکر کرد و گفت «جمله بگویید تَستَغفراله و توب [لبها» 
همه گفتند «تسَغفر له و تتوب الیها» 


پس سیّد ایشان را گفت «ای قوم, این حطه‌ای‌ست که موسا بر اسرائیلیان عرض کرد 
و ایشان را سر باز زدند و نگفتند و از آن سب هلاک شدند. اکنون, چون شما این کلمه 
پگفتید. در دین و دنیا رستگار شدید.» و بعد از آن, سید به لشکر گفت که «شما از جانب 


1:۰ 


(جطاممقای احعتماون) مصعطانه؟ ۳۵۴ 


غزو بیست و دوم غزو خذیبیه بود 


راستِ خُذیبیه بگذرید و به زیر مکّه فرود آییدا» 

را ان مور مسا رای رل رن سب ارات 
چند از نشکر ریش به کم چالش, امه رد . چون غبار لشکر دیدند, دانستند که 
سید از راهی دیگر گذشت .در حال: بارگ دیند و هش رز تراک دند. 

و سیّد می‌خواست که چنان که ریش را خبر نباشد, او به مکه فرود آمده باشد و 
لشکر نیز هم در مکّه باشند. پس لشکر از آن جانب که سیّد فرموده بود برفتند. و چون به 
نردیک حذّیبیه رسیدند, ناقه‌ی سیّد زانو فرو زد و بُت. 


مردم درآمدند و او را آواز دادند. مگر که برخيزد. برخاست. عَجّب باندند. گفتند «یا 


رسول‌اله, ناقه‌ی تو بُفت.» 

گفت «آن کس که فیل اهل بش از مکّه بازداشت تا به مک نرفت. ناقه‌ی ما نیز 
بازداشت.» آنگاه» گفت «ای قوم, امروز هر القاسی که قرش از من بکنند.القاس ایشان 
به جای آورم و چنان که ایشان خواهند عهد بکنم.» 

پس اصحاب را پفرمود تا هم در آن وادی نزول کردند و صَحابه گفتند «پا رسول‌اله 

ی 

گفت که «شما فرود آییدا» 

پس لشکر در آن وادی فرود آمدند. 

پس چون فرود آمده بودند. سیّد تبری از جعبه‌ی خود برکشيد و به یکی از اصحاب 
خود داد و گفت «برو و در میان فلان چاه فرو برا» و آن چاه چاهی خشک بود و چند 
سا بود تا هیچ آب غی‌داد. 

مرد صَحابی برفت و آن تر در میان چاه فرو برد و هم در حال, چشمه‌ی آب چون 
ژلال از میانه‌ی چاه برآمد. لشکر همه پرفتند و آب برگرفتند و هیچ کم نشد از آن 


پس در این حال که در آن مغزل فرود آمده بودند. فا قرش آگاهی یافته بودند و 
یل ان ورقا با جاعتی دیگر از قرّیش به رسالت پیش سیّد فرستادند. و چون 
برسیدند. درآمدند و گفتند «یا محشد. به چه کار آمده‌ای؟» 

سیّد گفت «آمده‌ام تا زیارت خانه‌ی کعبه بکنم و بازگردم و مرا سر جنگ و خصومت 
نیست با فرٍیش. پس اگر جنگ و تحاریت فروگذارند و مرا با دیگر عرب بازگذارند من 


۳ 


(جطاممقی اعتماون) مضه ۳۵۴ 


غزو بیست و دوم غزو خذیبیه بود 


خود با عرب می‌کوشم. اگر من غالب آجم ریش آن‌گاه مرا مطاوعت می‌کنند و به اسلام 
درآیند. و اگر نه که عرب بر من چیره گردند و مرا از میان بردارند. آن‌گاه مراد قرش 
خود حاصل آید و خونی در گردن ایشان نباشد.» 


بل ابن وّرقا و آن جاعت که با وی بودند چون سخن سیّد بشنیدنده برخاستند و باز 
فرش رفتند و گفتند «ای َریش, شما تعجیل می‌کنید به جنگ حمد. ولیکن مد 


خود سر جنگ با شما ندارد و به زیارتِ کعبه آمده است. نه به جنگ و حاربت.» 

پس جماعت فرش سخن ایشان باور نداشتند و چنان گیان بردند که سید مُواضعتی با 
ایشان بکرده است. و اين مت که فرش بردند از آن بود که یدیل ابن وّرقا و آن جماعت 
که با وی بودند از قبیله‌ی خُاعه بودند و نیز هر احوالی که در مکّه برفتی, ایشان باز سیّد 


نمودندی که قبیل‌ی خُزاعه در جاهلیّت و اسلام هواخواه و دوستخواو سیّد بودند. پس 
چون ایشان رسالتِ سیّد به ریش گزاردند. ریش گفتند «ما هرگز محقد به مکه نگذارم 
که اگر ما وی را به مکه بگذارم عرب گویند که حتد به قهر در مک رفت وفرّیش با 
وی برنیامدند.» 

پس تیش دیگربار یکرز ابن خفص به رسولی به خدمتِ سیّد فرستادند تا احوال به 
تحقیق بازداند که سیّد از بهر چه کار آمده است. مکرّز بیامد و سیّد چون مکرّز از دور 
بدید, گفت «أين مرد که بآزد مردی غذار است.» 

مکرّز درآمد و رسالت بگزارد و حال باز پرسید. سیّد همچنان که اوّل بار گفته بود باز 
گفت. مکرّز بازگردید و باز پیش ترش شد و جواپی که از سیّد شنیده بود باز گفت. 

فریش دیگربار سخنِ وی باور نداشتند و دیگر لیس ابن عَلقمه را به رسولی 
بفرستادند به خدمتِ سیّد. و لیس مهتر قومی بود که در حوالی مکه مُقام داشتند و با 
ریش همسوگند بودند. پس خلّیس برخاست و به خدمتِ سیّد آمد. 

پس سیّد چون وی را از دور بدید, با َحابه گفت «اين مرد که می‌آید. از قومی 
خدای‌ترس است و یادٍ حق بر ایشان غالب است. اکنون, این اشتران که از بهر قربان 
آورده‌ام. قلاید و اوتاد در گردن ایشان کنید و بیس ایشان درآورید تا ایشان این 
اشتران ببینند و یقین بدانند که ما از بهر زیارت آمده‌ا نه از بهر قتال.» 

و سیّد هفتاد سر اشتر نیو از 0 آورده بود. چون از مدینه می‌آمد. احرام به 


عمره گرفته بود: از هر آن که تا مردم پدانند که نه از بهر جنگ به مکّه می‌رود. پس 


3 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


غزو بیست و دوم غزو خذیبیه بود 
اس یشان از بر فان اور وت ور وی وود 
در گردن ایشان کرده و آثار هدی بر ایشان پدید کرده. 


7 7 
و خلیس که رسول قرّیش بود چون آن را بدید. وی را رقتی ام پیدا شد و آب در 


شد که سیّد از هر زیارت آمده است. نه از بهر جنگ. بعد از 


دیدگان آورد و او راب 


آن, برخاست و باز پیش قَرّیش آمد و احوال بگفت و 1 تمام از خود بنمود؛ از بهر آن 
اشتران ثربان که دیده بود. و گفت «ای فرش نشاید که صتد از زیارت منع کنید و 
اشتران فربان باز پس برند.» 

پس یریش چون رفّت وی بدیدند و سخنٍ وی بشنیدند. بر وی افسوس کردند و 
ریشخند بسیار زدند و او را گفتنده‌ای حْلْیس, تو مردی ساده‌ی صحرانشینی و به غورٍ 
کارها رسی و ندانی. اکنون, تو خاموش پتشین سسکه ما خود چنان که باید کردن بکنيم.» 

خلیس از سخن فرش خشم گرفت و گفت «ای فرش ما چون قبایل با شما 
همسوگندی کردیم. نه از بهر آن کردیم که چون کسی قصدر زیارتِ کعبه کند. نها ایشان را 
منع کنید و اشتران که از مهر ربان آورده باشند باز پس برند. اکنون, اگر چنین خواهید 
کردن, من از همسوگندی شما بیرون آمدم و جمله‌ی لشکر برگیرم و با حتد یکی شوم و آن 
وقت؛ جواب شا بازدهم.» 

ریش چون دیدند که یس خشم گرفت. بارسیدند و بعد از آن, استالتِ وی کردند 
و گفتند «ای خلیس, تو خشم مگير سکه ما آن جایگاهباشیم که رضاي تو باشد و ما 
این سخن از بهر آن می‌گوييم تا محمد با ما عهدی به مراد ما بکند و آن وقت او را به مک 
رها کنیم.» 

پس چون ایشان چنین بگفتند. حلیس ساکن شد و بعد از آن, ریش دیگرباره غروه 
ان مسعود نی بخواندند و به رسولی به خدمتِ سیّد فرستادند. و عروه چون می‌رفت. با 
ریش گفت «ای ریش شما هر کسی که پیش حّد می‌فرستید چون باز پس می‌آید و 
سخن حق بی‌گوید. شما را ناخوش می‌آید و آن‌گاه او را دروغزن می‌کنید. اکنون اگر با 
من همچنان خواهید کردن که با دیگران من نخواهم رفتن. و اگر نه که چون من بروم و 
بازپس آیم و آن چه شنیده باشم باز گویم تصدیق می‌کنید و از آن می‌رنجيده تا بروم.» 

ریش گفتند «ای عُروه, تو فرزند مایی و هر چه گویی ما تو را صادق دانیم» 

و عُروه رئیي قبیله‌ی قیف بود از جاتب طایف و با ریش همسوگند بود. آن‌گاه. 


1:۰۵ 


(عطاموقی امعتموناط) تمطاه؟ ۳0۴ 


غزو بیست و دوم غزو خذیبیه بود 


غروه ابن مسعود برخاست و به پیش سیّد آمد. پس چون درآمد و پیش سیّد بنشست. 
گفت «یا حمد. من پبینم که اوباش عرب را جمع کرده‌ای و با خود آوردهای تا په مکه 
درآیی و مک را در آشوب افگنی. اکنون, بدان که فرش از بهر جنگ با تو پوست پلنگ 
پوشیده‌اند و به ملگی بیرون آمده‌اند و سوگند ۱ ما جمله به قتل نیاوری» 
تو را به مه نگذاریم. الا چنان که رضاي ما باشد, صُلحی بکنی. و این قوم که من با تو 
می‌بیم؛ فردا چون جنگی باشد» تو را رها کنند و تو با قرَیش درنیایی.» 

ابوبکر بر سر سید ایستاده بود. چون عُروه این سخن بگفت. وی خشم گرفت و او را 
ن پاي بتان خود بلیس -که این 
لشکر که تو می‌بینی از پیش آب و آتش نگریزند. قکیف از فرّیش.» 

عروه نیک چشم در ابوبکر رها کرد. پس گفت «یا حمد. این کیست که این سخن 
می‌گوید؟» 

سیّد گفت «پسم | قحافه است -ابوبکر.» 

عغروه گفت «اگر نه آن بودی که او را بر من ید متتی ثابت شده است. من او را جواب 
بازدادمی. لیکن از بهر آن و وی را یل کردم.» 

و بعد از آن. عروه با سیّد سخن می‌گفت و چنان که قاعده‌ی عرب باشد. پی‌مبالات 
دست دراز همی کرد و سخن همی گفت. 

پس مغيره ابن شعبه سلاح پوشیده بود و بر سر سیّد ایستاده بود. هرگاه که عُروه 


دشنام داد و گفت «ای غروه؛ برو و بر خود مخند و میا 


دست دراز کردی که با سیّد گوید سخن, مُغیره ابن شعبه تازیانه بر دستِ وی زدی و 
گفتی «دست کوتاه کن و با پیغامر به آدب سخن گوی!» 

و مغبره خویشاوند عروه بود. لیکن عروه او را باز می‌شناخت. گفت «يا حتد. این 
کیست؟» 

سیّد گفت «اين برادرزاده‌ی توست سمغبره ابن شعبه.» 

عُروه گفت «وی خود هنوز دیک بود که کون خود پاک نی‌توانست کردن و امروز به 
آن مَقام رسیده است که با من چنین درشتی کند؟» و عروه از بهر آن این سخن به مُخیره 
می‌گفت که یا وی احنبان‌های بسیار گردءبود و از جطةء #شیره در جاهلیته سپزده تن 


کسته برد و عروهار مال خوداز پر او سب هبار دعت داد ود 
پس عروه چون دید که اصحاب سیّد وی را تعظیم چنان می‌کردند وعرّتٍ وی چنان 


غزو بیست و دوم غزو خذیبیه بود 


می‌نهادند که اگر وضویی می‌ساخت» آپ وضوی وی برمی‌گرفتند و می‌آشامیدند و اگر 
آپی از دهان می‌انداخت, می‌دویدند و چون توتیا در چشم می‌کشیدند واگر مویی آز سر 
و حاسن وی بیفتادی. از بهرٍ آن» یکدیگر را مُشت زدندی و برگرفتندی» پس او را 
سخت عَجَّب آمد. و چون رسالت گزارده بود و سخن سیّد شنیده بود. برخاست و باز 
پیش فرش آمد و فرش را گفت «ای قرَیش, بدانید که من سفر بسپار کرده‌ام و 
پادشاهان بسیار دیده‌ام سچون کسرا در ملک عَجَم و قیصر در ملک روم و تجاشی در 
ملكي حَبّش -و سوگند می‌خورم به خدای که هیچ کس را از ایشان ندیدم که أصحاب 
وی وی را چنین تعظیم می‌فودند که اصحاب حتد حد را.» 

گفتند «چون؟» 

گفت «ایشان را دیدم که چون حتد وضو می‌ساخت. ایشان آپ وضوي وی به تبرک 
چنان می آشامیدند که ما لاب نياشامیم. چون آیی از دهان بینداختی, چنان در چشمها 
می‌کشیدند که ما توتیا در چشم نکشیم. و چون پاره‌ای موی از سر و حاسن وی 
بیفتادی» به عرّق و عظمتی آن را پرداشتندی که ما اطلس و دیباج چنین برندارم. و 
دیگر: این لشکر که من ایشان را دیدم» تا جله سرننهند. از شها روی بنگردانند. اکنون, 
من مَصلحت کار آن می‌بینم که شما جنگ درباق نهید و او را به حال خود یگذارید س که 
روی به زیارت دارد و نه سر جنگ و قتال دارد.» 

و سیّد از پی عروه ابن مسعود. خراش ابن یی خزاعی خوانده بود و او را بر اشتر 
خود نشانده بود و به مه فرستاده بود تا آشراف ریش و بهتران ایشان که در مکّه بودند 
اعلام کند که «سیّد از بهر زیارت آمده است. نه از بهر جنگ و قتال.» پس خراش كِ 
به مک در شد و یهتران مکّه او را بدیدند که بر اشتر سیّد نشسته است. پیشتر از آن که 


وی خبر گوید, درآمدند و آشتر سیّد ی کردند و خواستند که خراش را بکشند. بعد از 
آن, جاعتی از خویشان وی درآمدند و نگذاشتند که وی را یشند و او را دستوری دادند 
تا باز پیش سیّد آمد و احوال بگفت. 

و ریش پنجاه سوار فرستاده بودند که قیاس لشکر سیّد برگیرد و اگر کسی را بتوانند 
گُشتن, بکُشند. پس لشکر سید بهایشان رسیدند و ایشان را بگرفتند و به خدمتٍ سیّد 
آوردند. و سیّد ایشان را رت داد و هیچ نگفت. 


1:۰۷ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه ۳۵۴ 


غزو بیست و دوم غزو خذیبیه بود 
و بعد از آن, سیّد عمر را پیش خود خواند و گفت «ای عمر, تو را بد مک باید رفتن و 
مهتران فرش را گفتن که محتد به جنگ شما نیامده است.» 
عمر گفت «با رسول‌ال» تو را معلوم است عداوت من با فرش و یقین می‌دان که اگر 
من به مکّه روم مرا زنده نگذارند و از قبیل‌ی بی عدی هیچ کس آن جایگاه نیست که 


جواب ایشان بازدهد. اگر عغان ابن عفن بفرستی. او از من بهتر باشد از بهر این کار. از 


بهر آن که پیش فرش وی عزیز است و همه او را دوست می‌دارند و وی را هیچ 
نگویند.» 
پس سید عغان را مخواند و او را به مکّه فرستاد. پیش فریش. عغان به مکّه رفت و 
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رسالتِ سبّد بگزارد و می‌خواست که بازگردد. فریش او را گفتند «یا عغان, اگر 
می‌خواهی برخیز و طواف خانه بکن!» 

عغان گفت «من طواف خانه نکتم» تا اوّل پیخامبر طواف کند.» 

بعد از آن, فرش از سخن وی خشم گرفتند و وی را حبوس بداشتند. 

و خبر بیاوردند به حضرت سیّد که «عغان را بکشتند.» چون خبر په سیّد آوردند که 
عغان را بکشتند, سیّد به غایت دلتنگ شد. بعد از آن گفت «از این جایگاه نروم تا آن 
چه با یش می‌باید کرد بکنم.» 

پس برخاست و در زیر درختی پنشست و آصحاب و لشکر که با وی بودتد جله را 
بخواند. از بهر آن که بیعت با ایشان تازه کند و آن‌گاه به جنگ فرش شود. و این بیعت را 


«بیعت‌ال‌ضوان» خوانند. پس مهاجر و انصار و هر لشکر که بودند بیامدند و بیعت تازه 
رات 


چون پیعت ام کرده بودند. خبر بیامد که «عغان را نکشتد ۷ 


آنگاه سید هر دو دست خود پیاورد و گفت «یک دست من از بل دست عهان 
است.» ودستٍ راست پر دستٍ چپ ماد و از بَدلِ عغان پیعت کرد. و از جله‌ی مناقب 
عغان. یکی این است. و اوّل کسی که در بیعت‌الرٌضوان دست در دست سیّد نهاد و بیعت 


کرد ابوسنان آسدی بود. 


پس فریش چون بدانستند که سیّد با لشکر خود بیعت تازه کرده است و سر جنگ 
دارد؛ بترسیدند و آن‌گاه» شهّیل ابن عمرو بخواندند و او را گفتند که «برو و میان ما و میان 


1۸ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو بیست و دوم غزو خذیبیه بود 


حّد صُلحی درافگن, به قرار آن که حتّد امسال بازگردد و به مکّه نياید, تا عرب نگویند 
که صحمد به قهر در مکه رفت. و آینده سال بياید و زیارت کند.» و دیگر القاس‌ها بکردند. 

یل برخاست و پیش سیّد آمد. و چون سل درآمد. سیّد صَحابه را گفت «سم 
از بهر لح می‌آید.» 

پس یل ابن عمرو درآمد و پا سیّد سخن دراز بکشید و کار لح به مراد ریش به 
هم آورد و هیچ فانده بو ال صلح‌نامه نوشتن. 

عمر چون چنان دید. برخاست و به خود برجوشید و پیش ابوبکر شد و گفت «یا 
ابویکر, تقد نه رسولي خدای است؟» 1 

ابوبکر گفت «بلی.» 

گفت «ما نه مسلانانيم؟» 

ابوبکر گفت «بلی.» 

دیگر گفت «یا ابوبکر, فرش نه کافرانند؟» 

ابوبکر گفت «بلی.» 

آن‌گاه. عمر گفت «یا ابوبکر, چون چنین است. پس چرا ما از دست مُشتی کافران ذْلَ 
و هوان به خود گیرعم و به مراد ایشان صلح کنیم؟» 

آن‌گاه, ابوبکر گفت «ای عمر, برو و دست در رکاپ وی زن و هر چه وی کند 
اعتراض مکن که وی پیغامبر خدای است و هر چه کند به وحی کند و مصلحت در آن 


باشد.» 

عمر به قولِ ابوبکر خرسند نشد و برخاست و به خدمت سیّد آمد و گفت «یا 
رسول‌اله تو نه رسول خدایی؟» 

گفت «بلی.» 

گفت «ما نه مسامانانیم؟» 

گفت «بلی.» 

گفت «ایشان نه کافرانند؟» 

گفت «بلی.» 

آن‌گاه عمر گفت «یا رسول‌الّه, چون چنین است. ما چرا ذْلٌ و هوان بر خود گرم و 


به مراد ایشان صلح کنمم؟» 


(جطاممقای امعتماون) مضه ۳۵۴ 


غزو بیست و دوم غزو خذیبیه بود 


سیّد گفت «یا عمر, پرو و انديشه مکن که من رسول خدایم و آن چه کنم به امر وی 
کنم و وی مرا ضایع نگرداند.» 

عمر گفت بعد از آن, از سخن خود پشهان شدم و پیوسته نماز می‌کردم و صَدّقه 
می‌دادم و بندگان آزاد می‌کردم تا حق‌تعالا مرا عفو کند از آن. 

و سیّد علی را بخواند و گفت «یا علی» صلح‌نامه بنویس؟» 

علی بر دست گرفت. 

پس سیّد او را گفت «بنویس بسمراله امن الرحیم!» 

بعد از آن. شیل گفت من این ندانم. چنین بتویس: بسیک لا 

سیّد گفت «یا علی, بنویس چنان که وی می‌گوبد!» 

بعد از آن عل بنوشت «بسمکَ ال 

پس سیّد دیگربار گفت «بنویس هذا ما صاع له محتد رسو لاله - 

یل گفت «اگر من دانستمی که تو پیغامبر خدایی, چرا با تو جنگ کردمی؟ این 
چنین منوبس! لیکن نام خود و نام پدرت بنویس!» 

سیّد گفت «یا عل. بنویس هذا ما صال عَلیه مد بن عبدالّه بن ید تطلی بل 
بن عمرو اصطحاعل وضع اطترب -» 
یل فی عقد مک و عهیو دح فیه من آحَبَ آن 
لفق عفر ریش و عهدهم دَُل فید.» قوم خزاعه برخاستند و گفتند «ما در عقد و 
عهلٍ حتدیم» و قوم بنی‌بکر برخاستند و گفتند«ما در عقد و عهدفُریشی.» 

و تمامي اتقاس آن بود که امسال بازگردد و آینده سال بیاید و زیارت خانه‌ی کعبه کند 


چون باه دت رو آنه من اعت 


وییش از سه روز در مک نباشد و هیچ سلاح ه مه نیاورد لا شمشیری که هر یکی در 
بر افگنده باشند 

پس چون این صلح‌نامه بتوشتند دیدند که ابوچندل - یسم شبیل ابن عمرو - با 
پای‌بند آهنین که بر پای داشت و در پاي وی نهاده بودند از ب 


پیامده بود. و ابوجندل مسلیان بود و ترش او را در مکه حبوس داشته بودند و بند بر پاي 
وی نهاده بودند. 

و از جمله القاس فرش که در آن صُلح‌نامه نوشته بودند آن بود که «هر کس که از 
ایشان بگریزد و به پیش مسلمانان آید. او را باز پس فرستند و هر کس که از پیش 


1۰ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


غزو بیست و دوم غزو خذیبیه بود 


مسلمانان بگریزد و ایشان آید. آو را باز پس نفرستند.» شیّیل چون پسر خود را 
بدید که از پیش فرٍیش گریخته بود. ترسید که په سبپ وی آن لح که به هم آورده‌اند 
باطل شود. پس برخاست و استقبال کرد و او را بزد و دست بر سینه‌ی وی بازنهاد و گفت 
«بازگرد و باز پیش فرش روا» 

ابوجندّل فریاد می‌داشت و گفت «ای مسلیانان. چرا رها می‌کنید که دیگربار مرا باز 
مین کافران برند؟» 

و مسلیانان از آن عظیم می‌رنجیدند و نمی‌خواستند که آن صْلح رفتی و طمع در آن 
نهاده بودند که فتح مک هم در آن سال خواهد بود. از بهر آن که سیّد چون در مدینه بوده 


خوابی دیده بود که حق‌تعالا قتح مه مسلمانان را ارزانی خواهد داشت و حدیتِ آن 


خواب با َحابه گفته بود. چون به قصدٍ مکّه بیرون آمد. مسلمانان چنان می‌پنداشتند که 
فتح مکّه هم در این سال خواهد بود. پس چون بدیدند که سیّد به مراد قریش صلح 
می‌کند. همه دلتنگ شدند و بعضی که در امان ایشان ضعنی بود باز شک افتادند. تا 
نزدیک آن بوه که شیطان ایشان را از راه ببُردی و ایشان را از دین برآوردی. و چون 
پدیدند که ابوجندل مسلیان شده بود و از حبس فرش بگریخته بود و بیامده بود و 
دیگربار او را به نف باز پس می‌فرستادند. زیادت ایشان را هم افتاد و دلتنگ شدند. 

و شَیل هر چند که می‌کوشید که پسرٍ خود را س ابوجندل - بازگرداند و باز مکّه 
فرستد به پیش فریش, می‌رفت و فریاد می‌داشت. تا بعد از آن» سیّد او را پیش خود 
خواند و گفت «ای ابوجندل, برو و صبر کن که زود باشد که حق‌تعالا تو را و دیگر 
مسلیانان را که در مکه حبوسند فرج دهد و خلاص فرستد: که این ساعت عهدی 
بکرده‌اي با ریش و نمی‌خواهیم که خلاف عهد خود کنم. تا نگویند که حتد نقض عهد 
خود کرد. اکنون؛ برو و دل خوش دار!» 

وعمر هم در آن ساعت که ابوجندل فریاد برآورد و شَهَیل که پدر وی بود -او را 
می‌زد و دست بر تفاي وی می‌نباد واو راباز پیش فریش گسیل می‌کرد. شمشیر برگرفت 
و برفت و در پهلوي ابوجندل می‌رفت و او را می‌گفت «صبر کن, ای ابوجندل و جر 
مکن و بدان که ایشان کافرانند و چون یکی بکشته باشید از کافران, چنان باشد که سگی 
کشته باشید.» این سخن با وی می‌گفت و تبضه‌ی ثعشیر فرا پیش وی می‌داشت و به 
تعریض او را په سخن حریض می‌کرد تا مگر ثعشير از عمر بستاند و به گردن پدر خود 


۶-۱ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو بیست و دوم غزو خذیبیه بود 


زند واو را بکُشد تا آن لح درباق شود. و ابوجندل از بهر آن که یل پدر وی بود, وی 
را دل نی‌داد که پدر خود بکشد. 

پس سیّد ابوجندّل را پیش خود خواند و وی را دلتوشی‌ها بداد و برخاست و باز 
مکه شد. 

و بعد از آن, صلح‌نامه قام کردند و جماعتی از مسلیانان به آن گواه کردند و جاعتی از 
کافران. چون از صْلح‌نامه فارغ شده بودند. سیّد برخاست و آن اشتران که آورده بودند 
ثربان کرد و بعد از آن. موي سر باز کرد و تحر کرد و قربان کرد. صحابه چون بدیدند که 
سیّد حر و حلق بکرد» ایشان نیز برخاستند و حَلق و تحر کردند و بعضی تقصیر کردند و 
حلق نکردند. (و تقصیر آن باشد که در مناسک موي سر تام باز نکنند.) 

بعد از آن, سیّد گفت «رحمت خدای بر حلقان باد!» (یعنی بر ایشان که موی سر تام 
باز کردند.) 

و صَحابه نیز گفتدد «بر مقصمران نمز» با رسول‌الله.» 

و دیگربار گفت «رمت خدای بر حلقان باد!» 

صحابه گفتند «بر مقصّران نبز.» 

بعد از آن, گفت «و القضّرین.» یعنی رمتٍ خدای نیز بر ایشان باد که موي سر تام 
بازنکر دند. 


صحابه پرسیدند «یا رسول‌ائه, چرا دو بار رمت خدای بر حلقان بخواستی و یک بار 


بر مقضّران؟» 

گفت «از بهر آن که محلقان شک نیاوردند و برخاستند و شعار حَلق در مناسک تام به 
جای آوردند و مقضّران شک آوردند و شعارِ خلق در تناسک تام به جای نیاوردند 
لاجَرّم. چون تقصه از مقضران در مناسک تشانه‌ی شک بود. از محلقان که شک 
نیاوردند به دو درجه از رمتِ خدای بازماندند.» 

پس سیّد چون از مَناسکي حَلق و تحرفارغ شده بوده پرخاست و روی باز مدینه نهاد. 
چون به مفزلی رسیده بود که آن مفزل میان مک و مدینه بود. حق‌تعالا سوره‌ی «فْتح» 
فرو فرستاد. و این سوره‌ی «فتح» اعظم بشارتی بود که حق‌تعالا به سیّد داد. 

و ژهری می‌گوید که صلح حذّیبیه اگر چه ظاهر به وهتی و عجزی می‌مانست که سیّد 
از کافران بر خود گرفت. اما به حقیقت آن صلح فتح اعظم بود که اسلام را حاصل شد. از 
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حکایت ابوتصیر 


بهر آن که بعد از آن صلح, به مدّتٍ دو سال چندان مردم به اسلام آمدند که پیش از آن, به 
چند سا دیگر, چون سیّد دعوت می‌کرد, نیامده بودند. و دلیل بر صدق این سخن آن 
است که به همه‌ی لشکر که با سیّد بودند. در سال حدّیبیه, هزار و چهارصد مرد --سوار 
و پیاده س بودند و در سا سوم که به فتح مک می‌رفت, ده هزار سوار و پیاده پا وی 
بودند. و ین ظهور آن بود که سید تا در مه بوده خود زمان |ٍخفا و ضعفب اسلام بود 
و هنوز قتال فرو نیامده بود و نه هر کس حدیث اسلام پارست کردن و به گفت و 
گوي آن مشغول شدن. و چون به مدینه آمد و آیتِ قتال فرو آمد و اسلام فوّت گرفت و 
زمان قتال و مایت بود و مردم را قراغت آن پیدا می‌شد که با هم بنشستندی و از 


یکدیگر سخنِ اسلام شنیدندی و چون لح حُذیبیه برفت و مردم ان شدند و از 
یکدیگر فارخ گشنند و با هم بنشستند وبا سخن اسلام پرداختند و پیوسته می‌گفتند و 
می‌شنیدند, تا حدّی که هیچ عاقل نبود در این مت که سخن اسلام شنید الا که رغیت 
نود و به اسلام امد. تا لشکر اسلام در این مذّتِ دو سال, به این سبب. از هر هزار به ده 
هزار شدند. 

و چون سیّد به نزدیک مدینه رسیده بود, جماعتی از سیّد پرسیدند «یا رسول‌ال نه تو 
ما را گفتی که ما این در مکّه روم و زیارت کعبه کنیم؟» 

سیّد گفت «بلی. لیکن نگفتم که امسال رویم. بعد از اين, همچنان که شم را گفتم. این و 
ساکن روم به مکه و زیارتٍ کعبه بکنیم.» 


حکایتِ ابوتصیر 


حسّد ابن اسحاق گوید که چون سیّد از لح خذّیبیه فارغ شده بود و باز مدیثه آمد. دیر 
برنیامد که ابوبتصیر ُنبه ابن آسید از مکّه بگریخت و باز مدینه آمد. و ابوتصیر مسلیان 
شده بود و در دستِ کتار ریش حبوس بود. چون قرّیش را خبر شد که ابوتصیر 
بگریشت. نامه‌ای بر سیّد نوشتند و مرد بقرستادند تا ابوتصیر رها کنند و او را باز مک 


فرستند. 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) ص۳۵۴ 


حکایت ابوتصیر 


چون نامه‌ی فرّیش برسید, سید ابوبصیر را پیش خود خواند و گفت «ای ابوبتصیر, ما 
صّلحی با فرش کرده‌ایم و قراری داده‌ایم. اکنون, فی‌خواهیم که نقض عهد از ما پیدا 
شود. اکنون, برخیز و باز مکّه شو که حق‌تعالا تو را و دیگر مسلانان را که در مکّهاند 
خلاص دهد.» 

ابوتصیر فریاد برآورد و گفت «یا رسول‌اله مرا پیش کافران مفرست» 

سید دیگر وی را دلنوشی داد. 

ابوتصير از هر دل سیّد برخاست و با قاصدانِ 


برفت. چون باز ذواملیفه 


رسیده بود, ابویصیر در سایه‌ی دیواری پنشست. و قاصدان دو مرد بودند. هر دو پیش 
وی بنشستند. و با یکی از ایشان شمشیری بود. ابوتصیر گفت به وی «شمشيرٍ تو چه گونه 
است؟» 

گفت «ششیری نبکوست.» 

ابوبصير گفت «مرا ندهی که بنگرم؟» 

گفت «چرا ندهم؟» 


پس آن مرد شیر خود به دست ابوبصير داد. ابوبصیر آن شعشیر برکشید و در دس 
خود می‌جنبانید. نا گاه» برخاست و بر سر وی زد و او را بکشت. 

آن یکی دیگر بگربخت و باز مدینه رفت. و سیّد در مسجد نشسته بود. چون آن مرد 
را دید که می‌آمد. گفت «اين مرد بترسیده است.» 

چون نزدیک آمد. سید او را گفت «تو را چه رسیده است که بترسیده‌ای؟» 

گفت «یا رسول‌اله, ابوتصیر رفیق مرا بکشت ومن بگریختم و باز پیش تو آمدم.» 

هنوز زمانی برنیامده بود که ابوتصیر نیز برسید و ششيرٍ آن مرد در بر افگنده. چون 
درآمد, گفت «یا رسول ال تو به عهل خود وفا مودی و مرا باز پیش فرش گسیل کردی. 
لیکن مرا دل نداد که دیگربار باز میان ایشان روم و آن مرد را بکشتم و خود را خلاص 
دادم.» 

سیّد گفت «وای بر مادر ابوتصیر که پسرش سخت دلاور و مردانه مردی‌ست و 
جنگانگیز مردی‌ست. و اگر با وی چند مرد دیگر بودی, از دست وی کارها برآمدی.» 
و این سخن تحریضی بود که سیّد به تعریض ابوتصیر را بگفت و اجازتی بود که اشارت به 


وی داد تا برخيزد و سر خود گیرد و باز پیش قریش نشود. 


۶ 


حکایتِ ابوتصیر 


پس ابوتصیر چون اجازت یافته بود و دانست که از جهت عهدی که میان سیّد و میانِ 
ریش رفته است در مدینه نتوان بودن؛ برخاست و به ساحل بحر رفت - آن جایگاه که 
گذرگاه کاروان فرّیش بود -و آنجا منقام کرد. و مسلیانان که در مکه حیوس بودند. چون 
بشنیدند که ابوْصمر در ساحل بحر مفام کرد و سید به اشارت چنان اجازت فرمود. یگان 
بکانودوگا ن دوگان خود را خلاص می‌دادند و می‌گریختند و به ساحل بجر می آمدنده به 

پیش ابوبصیر. تا به فرب مدّق اندک» رپ هفتاد مرد مسلمن بر سی وی جمع آمدند .وان 
وقت. این درادن هر کس از ریش که بگذشتی .وی را بکشتندی و هر کاروان که 
گذر کردی از آن قریش, ببردندی. 

بعد از آن, فرش به طاقت رسیدند و کس فرستادند به خدمتِ سیّد و گفتند «از بهرٍ 
خدای و صِلّتِ رحم را ابوبْصیر با این جاعت که با وی‌اند باز پیش خود خوان که ما 
را با ایشان کاری نیست و از دستِ ایشان به طاقت رسید.م.» 

بعد از آن, سید ابوتصمر و آن جاعت مسلیانان ک که بر سر وی گرد آمده بودند باز 


مدپله خواند, به خدمتِ خود. 


و هم در آن مدت. أَلشرم دختر تب ینآ ی یط هجرت کرد و از مک ه مدینه 
آمد - پیش سید -و برادران وی به طلب وی آمدند. و سید خواست که وم باز 
دهد به ابشان و او را په مکه پازبرند. حق‌تعالا آیت فرو فرستاد که «هر چه زنانند و 
خاص از بهر اسلام هجرت کرده باشند. ایشان را باز دست کافران مدهید. از هر ان کد 
ایشان سبب هجرت. بر شوهران خود حرام شدند و به کم اسلام» میان ایشان ن تفارقت 
افتاد. پس نشاید ایشان را دیگربار باز پیش کافران فرستادن.» 

بعد از آن, سیم کُلتوم را باز نفرستاد. 


(جطاممقی اعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی اعتمادن) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو پیست و سوم غزو خیبر بود 


مد ابن اسحاق گوید که چون سیّد بعد از آن که از خذیبیه بازگردیده بوده بقیت ماه 
ری درم در مدینه مقَام کرد و در آخر ماو حزم سنه‌ی ستبع, به غزو خبیر بیرون 
شد و نله ابن عبدام ی به نیابت خود در مدینه بازداشت و عَلم خود به علی ابن 
اپی‌طالب داد. و چنین گویند که آن غلم اسفید بود. 

و عادتِ سیّد آن بود که چون شبیخون به سرٍ قومی بردی از کافران, چون به نزد يکي 
ایشان رسیدی در شب آن جایگاه بیارامیدی تا صبح برآمدی. پس اگر بانگ فاز از 
میان ایشان بشنیدی» دست از ایشان بداشتی و غارت نفرمودی. چون به نزدبک خَیبر 
رسید. در شب بیرون خیم بیستید. پس چون صبح برآمد و بانگ از از میان ایشان 
نشنید. برنشست و اصحاب را گفت «برتشینید!» 

چون نزدبکي جصن خی رسیده بودند. ورزیگران از بهر کشتها بیرون آمده بودند و 
بیلها و زنبیل‌ها داشنند. چون لشکر را بدیدند. گفتند «حعد و لشکر آمدند.» و پشت 
بدادند و بدویدند و باز میان حصار شدند. 

چون سیّد روی به روي خُیبر افگند. گفت «خراب شد خیبر. و ما چون به ساحت 
قومی از کثار فرود آمدیع, وای بر ابشان» 

و در خیبر پنج حصن بود: اوّل. حصن ناعم و دوم. جصن توص و سوم» حجصنِ 
صعب ابن مُعاذ و چهارم حصن وطیح و پنجم. حصن لالم پس, اوّل جصیی که 
بگشادند حصن ناعم بود و از مسلیانان آن روز حمود ابن مسلمه به قتل آوردند: سنگی 
آسیاب از ی فرو هشتند و اورا به قتل آوردند. و دیگر جص که بگشادند, 
حصن توص بود. و مسلیانان از آن برده‌های بسیارپیافتند و از جله‌ی ایشان, صفیه بذت 
یی این اغطب بود -و سید او را به خاص خود بازگرفت و دو دختر دیگر بودند از 
ن عم و دحیه ابن خلیفه‌ی کلی صَفیّه را از سیّد بخواست. و دحیه را معلوم نبود 
که سیّد صَفیّه را از هر خود بازگرفته است. بعد از آن, سیّد به عوّض صفیّه آن دو دختر 


۶:۹۹ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


غزو بیست و سوم غزو خییّر بود 


که عم‌زادگان صَفیّه بودند به دحیه‌ی کلبی داد. 

و سیّد در آن روز, مسلمانان را از چهار چیز منع کرد: از کنیزکی که او را به ملک خود 
آورند و آبستن باشد (تزدیکی با وی نکنند تا مل بنهد) و از گوشتِ خر تهی کرد و پیش 
از آن حلال بود و همچنین از گوشتِ دده‌ها که گزنده باشند نهی کرد و از بیع غنیمت پیش 
از آن که قسمت کنند تهی کرد. 

چون سیّد این دو جصن را بگشوه و حصار دیگر جصنها داده بودند. جاعتی از 
درویشان مدینه پیش سیّد آمدند و گفتند «یا رسول‌اله» سخت فرو مانده‌ام و هیچ تفقاتی 
نداریم. ما را چیزی بده!» 

و آن ساعت. هیچ نبود که به ایشان دادی. پس دعا کرد و گفت «بار خدایاء تو 
می‌دانی که پیش من چیزی نیست که به این درویشان دهم. اکنون, از این حصنها که 
نعمتٍ کافران در آن است ما را جصنی به روزی کن تا اين درویشان را از آن چهزی 
برسد!» و درویشان را وعده بداد که «بنشینید!» 

و بعد از آن, سیّد برخاست و لشکر را بفرمود تا برنشستند و حصار جصن صعب ابن 
تا ادص مرو زاره رسهان کت در آلی روک سای دای 
پس آن نعمت‌ها میان مسلیانان قسمت کردند و آن درویشان را که وعده داده بود 
تصیه‌ای قام بداد, چنان که بعد از آن هرگز درویش نشدند. 

و چون سیّد آن چصارها بستد و آن نعمت‌ها بر مسلیانان قسمت کرد. مسلیانان 
زیادت حریص شدند به آن که آن دو جصن دیگر بستانند. و آن دو چصن که مانده بود 
یکی وطیح و دیگر لالم و از همه‌ی جصنهای خی آن دو جصن حکم‌تر بود و مردم 
بسیار در آن هر دو حصن بودند. 

پس سید ده روز به سرٍ چصار آن بداد و شب و روز مسلمانان با ایشان جنگ 
می‌کردند. و در آن حصن, مبارزی بود: مردی بهودی و او را مرب گفتندی. و این 
مرحّب در شجاعت و مردانگی مشپور و معروف بود. چنان که هیچ کس در مصاف با 
وی برنیامدی. و از جصن بیرون آمد و رَجَز می‌گفت و مبارزت می‌طلیید. 

پس چون رجزها بگفت. سیّد گفت «کی باشد که برود و با این کافر مبارزت کند؟» 

حمد ابن تسلمه که برادر وی گشته بودند در جصن ناعم. در پیش آمد و گفت «یا 
رسول‌اله, من بروم سکه دیک بود چون برادرم بکشتند: باشد که خون برادر بازخواهم.» 


را 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


غزو بیست و سوم غزو خیتر بود 

سیّد گفت «بروا» 

و چون برفت سیّد او را دعا کرد و گفت «بار خدایاء تو ار وی باش!» 

اف ون و 
می‌کردند و یکی بر دیگر چیره نی آمد. و در تزديکي ایشان, درختی مبلان بود و ساعتی 
ین یگر. پس هر کدام که به نزدیکی آن درخت 
رفتی» آن دیگر گرد آن درخت می‌دویدی و شعشیر بر شاخهای آن درخت می‌زدی. تا به 
آن صفت. جله‌ی شاخهای آن درخت فرو ریختند و میانه‌ی آن درخت تنها باند. چنان 


بناه به آن درخت می‌برد و ساعتی آن 


که هیچ یکی به نزدیک آن درخت فی‌توانستند رفتن. بعد از آن, بهودی شمشیر درآورد و 
بر وی راند تا به مغز سر وی زند و مد ابن مسلمه سر در پیش آورد و ششیر بهودی در 
سپر فرو رفت و بهودی ششير از سپر باز نتوانست کشید. بعد از آن. محمد ابن مسلمه 
شنیر خود بر آن بهودی زد و او را پارهپاره کرد و یفگند و بکشت. 

پس چون مرخب گُشته بو برادرش از جصن بیرون آمد و نام وی یایر بود و در 
مردانگی و شجاعت کمتر از مرخب نبود و بیامد و مبارزت خواست. و زیر ابن عَرام 
برخاست و به مبارزتِ وی بیرون آمد. و صفیّه دختر عبدالطلب که مادر زير بود و در 
غزو خیبر حاضم بود. چون دید که پسرش زیر به مبارزتِ بای بهود ببرون شد. 
بترسید که مبادا که یر را به قتل آورّد. پس به خدمت سیّد آمد و گفت «یا رسول‌اله. 
بهودی پسر مرا بکُشد.» 

سیّد گفت «وَالّه که پسرٍ تو او را بکشد.» 

پس زیر به تال بهودی درآمد و در اوّل ضربت که به بهودی راند. بهودی درافتاد و 


ی 
زیر فرود آمد و سرش را ببرید. 


و سیّد همچنان حصار می‌داد و بعد از ده روز که حصار آن جصنها داده بود و 
جنگ کرده بودند» سیّد روز دیگر ابوبکر بخواند و عَلم به وی داد و لشکر با وی برنشاند 
و پفرستاد و تا شب جنگ می‌کردند و هیچ فتحی نبود. چنان که لشکر چون بازآمدند. 
جله خسته شده بودند. 

روز دیگرء عمراين خطاب مواند و علّم به او داد و لشکری با وی برتشاند و بفرستاد 
و تا شب جنگ می‌کردند و قتحی نبود. 


غزو بیست و سوم غزو خیتر بود 


سیّد گفت «عَلم خود فردا به مردی دهم که وی خدای و پیفامیر دوست دارد و 
حق تعالا این فتحها و فتح این جصنبا به دست وی خواهد آوردن و هرگز وی | از کافران 
پشت نداده است و نگریخته است.» و مردم ندانستند که سید آن سخن که را می‌گوید و 
همه منتظرٍ آن بودند که تا فردا عم به کی می‌دهد. 

روز اک علی بخواند. و علی ابن اپی‌طالب پاره‌ای درد چشم می‌کرد و بادی در 
چثم وی دمید, هم در حال درد از چشم وی به در شد. . پس گفت «یا علی» این عَلم 
برگیر و زیر جصن حصین رو و جنگ می‌کن تا آ ن‌گاه که حق‌تعالا این جصنها به دست 
تو بگشایدا» 

پس مُرتضا علی عم برگرفت و می‌دوید تا به در حصارِ خیبر فرو زد. ار 
مبارزان بهود از جصن یک یک بیرون می‌آمدند و جنگ می‌کردند و مرضا علی هر 
یکی از ابشان به یک ضربت هلاک می‌کرد. و بعد از آن, گروه گروه ببرون می‌آمدند و 

جنگ می‌کردند و مرتضا علی همچنین هر یکی ضمربق می‌زد و هلاک می‌کرد و بعضی 
می‌کٌشت و بعضی باز حصار می‌رفتند. تا آن وقت که گروهی به یکبار از حصن بیرون 
آمدند و مرتضا علی در میان گرفتند. و مرتضا علی از این جانب می‌زد و از آن جانب 
می‌زه و همه را از خود دور می‌کرد و به نزدیک خود رها نمی‌کرد. لیکن در میان ایشان. 
مردی بود مردی شم مبارز و مردانه و موق عظم داشت و کُرزی آهتی در دست وی 
بود. ناگاه درآمد و آ ن گرز بر سپر مرتضا علی زد و سپر از دستِ وی درافگند. مُرتضا 
عل چون آن سب از دست وی در زمین تاد ب له دوید و در لها جای رکند و 
آن را سپر خود ساخت و جنگ می‌کرد تا قلعه بستد. آن‌گاه آن در از دست درافگند. 
و در از دست درافگند. هشت مرد اختیار از صحابه پیامدند که آن در 


ببنبانند و نمی توانستند. 


آخرترین کسی از صحابه‌ی سید که از دنیا برفت» ابوالّتر بود. و حدیثِ وی آن 
چنان بود که در غزو خیبر» شی گوسفندانِ بهود از صحرا می‌آمدند و به اندرون حصار 
می‌رفتند. چون به نزدب لب حصن رسیده بودند. سیّد گفت «کی باشد که برود و از این 
گوسفندان بهود. یک دو بیاورد تا ما امشب از آن به کار برج؟» 


ابوالیَر برخاست و گفت «یا رسول‌اله» من بروم.» و برفت. 


۶۹ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو بیست و سوم غزو خیتر بود 


پس سیّد او را دعا کرد و گفت «خدایاء عمر ابوالیَسَر دراز گردان و ما را برخورداری 
ده به عمرٍ وی!» : 

و این ابوالیَتم عظم مردی دونده بود و با قُّت. برخاست و دامن پیراهن رو در 
دهان گرفت و همچون آهو می‌دوید تا به در حصن رسید و گوسفندان دریافت و دو 
گوسفند بربود سریکی به دستِ راست و یکی به دستٍ چپ - و همچنان می‌دوید تا نزد 
سید. و آن هر دو گوسفندان از پغل فرونشاند و درافگند و بکٌشت. و سیّد از آن بخورد و به 
برکاتِ دعاي سیّد. حق‌تعالا عمرٍ وی دراز کرد. تا آخرین کسی از صَحابه که از دنیا 
پرفت وی بود 

و از دست وی کارهای نیکو بسیار برآمد و بسیار راحت‌ها از سعي وی به مسل‌انان 
رسید. و ابولیَسر چون پیر شده بود. هرگاه که این حکایت کردی: بگریستی و گفتی 
«دریغا که صَحابه‌ی پیغامیر هید درگذشتند و تنها باندم 1 

و نام وی ابوالیتم کعب اين عمرو بود. 


و صفیّه دختر یی ابن اخطب بود و پیش از آن که به دست مسلمانان افتادی و سیّد 
او را به خاص خود بازگرفتی, در خانه‌ی کنانه ابن بیع بود. و کنانه رئیس بهود بود در 
خیم. و صَفیّه در آن وقت که در خانه‌ی وی بود» شي به خواب دیده بود که ماهی در 
کنار وی افتادی. روز دیگر, با شوهر خود -کنانه سباز گفت و شوهرش خشم گرفت و 
گفت «دروغ می‌گویی, ولیکن تو را قثاي آن می‌باشد که در کنار حشد روی س ملک 
ججاز» و تپانچه‌ای درآورد و بر روي وی زد. چنان که یک جثم وی از زخم آن 

واثر آن تبانچه هنوز در چشم وی مانده بود. چون به خانه‌ی سید آمد. از وی پرسید 
که «اين اثر که در چشم تو است از چیست؟» حکایتِ ان با سیّد باز کرد. 

و کنانه ابن بیع سکه شوهر صَفیّه بود س اسیر کردند و او را پیش سیّد آوردند و 
گنجهای قوم بی تضير به دستِ وی بود که ایشان به وّدیعت پیش وی نهاده بودند. و 
موی نی زود تا نشان آن گنجها بدهد و بگوید که کجا مدفون است. و وی انکار 
می‌فود و می‌گفت که «من از آن خبر ندارم.» و هر چند که سیّد با وی می‌گفت تا اقرار کند 
و نشان بدهد. البتّه اقرار می‌کرد. 


1۰ 


تاداع 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


غزو بیست و سوم غزو خیبر بود 


پس یکی هم از بهود خیبر پیش سیّد آمد و خبر آن گنجها از وی بپرسید. وی گفت 
«من نمی‌دانع. لیکن کنانه ابن بیع هر وقتی یا هر روزی» می‌دیدم که برفتی‌او گرد آن خربه 
برآمدی و چیزی از آن جایگاه طلب کردی. اکنون, گیان چنان می‌برم که گنجها همان جا 
مدفون است.» 

پس سیّد دیگربار کنانه اب بیع پیش خود خواند و او را گفت «اگر نشانه‌ی این 
گنجها که تو انکار می‌کنی + تو رابکتم؟» 

گفت «بلی.» 


بعد از آن, سید بفرمود تا آن خربه که بهودی نشان داده بود بکندند و عستند و گنجها 


بعضی در آن خَربه بيافتند. 
پس سیّد کنانه دیگربار بخواند و او را گفت «اکنون, بگوی تا 
پنهان کرده‌ای؟» 

و کنانه هم با کرد و نگفت. 

پس سیّد بر ابن عَوّام را بفرمود تا او را عذاب می‌کند تا آن وقت که اقرار بکند. و 


این گنجها کجا 


زیر او را عقوبت می‌کرد و هیچ [قراری فی‌کرد. 
پس سیّد او را به حّد ابن مسلّمه داد تا وی را به عوض برادر خود س حمود ابن 
2 ر 

مسلمه - با زکشد. پس حمد برخاست و وی را در حال گردن بزد. 


چون سیّد از کار بر فارخ شد. بازگردید و به وادی ار آمد و با اهل آن جایگاه 
چند روز حصار بداد و به مدینه بازگردید. و در شب که به آن جایگاه آمد و حصار داد, 
غلامی از آن سیّد بود و در حال که رختها از اشتر فرو گرفت. کافران تبری به وی زدند و 
هم در حال, بیفتاد و جان بداد. و صحابه گفتند «خک تن او را که بهشتی است!» 

سید گفت «نه چنین است که شما می‌گویید.به آن خدایی که جان حتد در دستٍ وی 
است که شله که وی به خیا 


از غنیمتِ خیبر برگرفته؛ این ساعت: آتشی در آن افتاده 


است و وی را در آن می‌سوزد.» 
و برفت و گفت «یا رسول‌الّه من دو شراک تعلین برگرفته‌ام 


بای 


ی 9 ۱ اه 


(جطاممقی احعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو بیست و سوم غزو یر بود 
شراک آتشی بر پُریدندی.» 
پس سیّد چون از غزو یب بازگردید. در را صَقیّه -دختر یی ابن اخطب -به 


خانه پرد. و در شب که پا وی خلوت خواست کردن, بفرمود تفای از آدیم بزدند. و در 
شب. آن جایگاه, با صَفیّهببود. و ابوأیوپ انصاری همه شب سلاح برگرفته بود و گرد فبه 


می‌گردید و پاس می‌پایید تابامداد که سید از قیّه بیرون آمد. ابوایّوب را دید که گرد تیه 
می‌گردید و همه شب خواب نکرده بود. گفت «ای ابوایُوب. چرا خواب نکردی؟» 

گفت «با رسول‌الّه این زنی‌ست که پدر و شوهر وی از دیکین بکشته‌اند و هنوز 
حدیث‌العهد به گفر. ترسیدم از وی, نباید که با تو دری کند. از این سبب مرا خواب در 
چشم نیامد و همه شب می‌گردیدم و پاس همی داشتم.» 

سیّد را خوش آمد و او را دعاي خر گفت و گفت «بار خدایا, ابوأیُوب را نگاه دار» 


چنان که وی دوش مرا نگاه داشت.» 


و هم در راو خُییر» چون به مدینه باز می‌گردید, در آخر شب به منزلل فرود آمد. 
مردم همه خسته بودند و سید گفت «کی باشد که آمشب بنشیند و پاس ما بدارد؟» 

پلال حَبّشی گفت «یا رسول‌ل. من بنشینم.» 

پس بلال بنشست و جمله‌ی لشکر بخفتند. 
پلال در نغاز ایستاد و نمازی چند بکرد و خواب بر وی غلبه کرد. همچنان که تکیه 
بر اشتر باز کرده بود. په خواب باز رفت و تا آفتاب برآمد. کس را خبر نبود از قافله. 

و اوّل» سیّد بیدارشد. بعد از آن. مردمان را برانگیخت و بلال را گفت «یا پلال, چرا 
چنین کردی؟» 

پلال گفت «با رسولله, همچنان که خواب بر شما غلبه کرد. بر من نیز غلبه کرد.» 

پس سیّد گفت «راست گفتی» یا پلال.» 

پس پفرمود تا پاره‌ای پیشتر رفتند و فرود آمد و وضو بساخت و مردم فرود آمدند و 
وضو بساختند و پلال را بفرمود تا قامت بگفت و سیّد در پیش ایستاد و مازٍ قضا به 
جماعت بگزارد. 

و چون نماز کرده بود. گفت «هر کی ناز فراموش کند و در وقتٍ خود بنگزارد. چون 


وف 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو بیست و سوم غزو خیتر بود 


باز یادش آید. بگزارد.» 


و از جلهی ایشان که در فتح خی شهید شدند. یکی آسوّد راعي بهود بود و شبانی 
جهودان می‌کرد. ناگاه. درآمد و گفت «یا رسول‌اله» اسلام بر من عرضه کن!» 

سیّد اسلام بر وی عرضه کرد و مسلمان شد. 

پس چون مسلیان شده بود, گفت «یا رسول‌الّه» من مردی شبام و گوسفندان جهودان 
به امانت پیش من بود و من به آجرت آن را می‌چرانیدم.اکنون. با آن گوسفندان چه کنم تا 
باز خداوندان رسام؟» 


سید گفت «یا آسوّد. برخیز و مشتی ریگ برگیر و بر روي گوسفندان زن که ایشان 


خود باز خانه‌ی مالکان روند.» 

پس آسوّد برخاست و مشتی ریگ برگرفت و بر روي گوسفندان زد و گفت «باز 
خانه‌ی خداوندان خود روید که من بیش از این شما را مخواهم چرانیدن.» 

پس آن گوسفندان به قدرتِ خدای, همچنان سر در حصار نهادند و برفتند تا به در 
خانه‌های خداوندان خود رسیدند. همانا که هر یکی از آن گوسفندان را یکی بر ایشان 
موکُل بود و او را می‌راند تا به در خانه‌ی خداوندان. 

چون آن گوسفندان با خداوندان رسیده بودند, هم در حال, میان مسلمانان و کافران 
جنگ برآمد. آسود راعی درآمد و با کافران جنگ می‌کرد. تا او را به قتل آوردند. پس 
چون او را به قتل آوردند. جنازه‌ی وی برداشتند و بیاوردند و آن جایگاه که سیّد 
می‌نشست. از پس پشتِ وی بنهادند و شله در روي وی کشیدند. 

چون جنازه‌ی وی نهاده بودند. سیّد به وی التفات کرد و بعد از آن, روی بگردانید 

پرسیدند «یا رسول‌اله» چرا به وی التفات کردی و دیگر روی بگردانیدی؟» 

گفت «جون به وی نگریستم, دو حورالعین دیدم که ایشان نقاب بسته درآمدند و هم 
در حال که پيامدند, نقاب بگشودند و پیش جنازه‌ی وی بنشستند. پس چون من ایشان 
را دیدم, از این سبب روی بگردانیدم. از بهر آن که حوران جُفت و رم وی بودند و در 
ایشان نشایستی نگرستن.» 2 


سید چون یب بگشود. سی از غنایم خود را برگرفت و باق میان مسلمانان به هزار 


ور 


(جطاممقی امعماون) ص۳۵۴ 


غزو بیست و سوم غزو خیتر بود 


و هشصد سیم قسمت کرد. از بهر آن که هشصد امیر بودند و هر امیری صد سوار و پیاده 
داشتند. و چند امیر از مهاجران بودند. متل عمر و علی و طلحه و زیر و عبدالرجان ابن 
عوف. و باق از آتصار بودند. و مس که خود را خاص برگرفت میان زنان خود و 
خویشان و اهل پیت قسمت گرد. 

و سیّد چون از دنبا مُفارقت می‌فرمود» سه چیز وصیّت کرد: یکی قوم یم و دوم 
آشعریان و قوم تبائیان و سوم قوم رهاو؛ یان را بفرمود که هر یکی را صد وسق معیشتی 
هر سال از خیم به ایشان دهند و دوم, وصیّت کرد که که تا تفن لشکر أسامه این زید بکنند 
سکه او را به جانپ شام به غزو فرستاده بود سو سوم, وصیّت کرد که در ولایتِ عرب 
پیش از دین اسلام نگذارند و رها نکنند که دینی دیگر ورزند. 

و از بر اين بود که عمر ابن خَطاب در خلافتِ خوده بهود یب را از یب بیرون 
کرد. با آن که سید مصاحه کرده بود و تقریر کرده بود که بنشینند و عیارت زمین یر 
شیب آن بود که عمر 
ن را می‌داد و 


می‌کنند و ارتفاع مار آن نیمه برمی‌گيرند. و سیپ بیرون کردن هود 
همچنان که سیّد با ایشان تقریر کرده بود. نیمه‌ای از مار و ارتفاع خیبر اپ 
با ایشان عدل کار می‌فرمود و به تقبر و قطمیر حیف روا نمی‌داشت که بر ایشان رود. 
چنان که هر سال از بهر خرص خرما عبدالله ابن رواحه بفرستادی و خرمای یر بر 
ایشان رص کردی و پعد از این که غرص کرده بود.ایشان راگفتی «اگر خواهیدبه ین 
خرص که کردم شا برگيرید و نیمه ای از آن شما و نیمه‌ای دیگر به من دهید. و اگر نه, من 
برگیرم و نیمه‌ای به شعا دهم.» و بهود گفتندی که «اين غایتِ عدل است.» گفتندی «به 


چنین عدل که عمر مي‌کند. آسمان و زمین بر پای است.» و هم به این سبیل می‌بود تا غدر 
و خیانت از بهود ظاهر شد. چون خیانت و غدر از بهود ظاهر شد و قنوای سیّد از پیش 
رفته بود به [خراج ایشان. پس عمر ایشان را از خیبر بیرون کرد. 


مد ابن اسحاق گوید که چون آن روز که فتح یب بود. جعفر ابن ای طالب به زمین 
خبش مانده پود از هجرتِ اولبار و پرسید و سید به قدوم وی سخت حرّم شد و 
برخاست و وی را در برگرفت و میانِ هر دو چشمهای وی بوسه داد و گفت «می‌دانم که 
به کدام یکی خرّمی کنم من امروز؟ به قدوم جعفر که بعد از چندین مدّت از زمین حبشس 
به ما باز رسد یا به فتح خیم که چنین زود و آسان مرا مهیّا شد؟» 


3و3 


(جطاممقی امعماونط) تمعطانه؟ ۳۵۴ 


و بعد از آن, سیّد جعفر را از غنیمت خیبر نصیب داد. 

و شانرده تن دیگر بودند از آصحاب سیّد که ایشان نیز از هجرت اول‌بار در حبّش 
رده بودنت وبا ععطی نبامده بوعند. و مسستبازآمدن لیشان از خیش آد بود کهبد 
مرو این ات ضمری به رسولی پیش مَلک تجاشی فرستاده بود و نامه به وی نوشته 
رو بای اس روص تا رسای سالک ابا سر را 
چون نامه‌ی سیّد به وی رسید. در حال جعفر پیش خود خواند و همچنین بقيّتِ آصحاب 
که از هجرت اوّل باز ماندهبودند, اشان را راعات کرد و دو کشتی بساخت و ایشان را 
در آن نشاند و باز پیش سید فرستاد. و اتفاق, در آن روز که فتح خیم بود. رسیدند. 


حکایت فک 


مد ابن اسحای گوید که اهل فُدک چون بشنیدند که سیّد خیبر بگشود و اه خیبر 
بعضی که زینهار خواستند ایشان را زینپار داد و بعضی که زینهار نخواستند ایشان را به 
قتل آورد؛ بترسیدند و مرد به خدمتِ سیّد فرستادند که ایشان را به جان زینهار دهد تا 
بروند و باق هر چه ایشان را باشد از مال و ضياع, سیّد را بازگذارند. سید ایشان را به 
این موجب زینهار داد تا قدک رها کردند و برفتند. و چون اهل خیبر مصاحت نودند به 
آن که غبارت شیر می‌کنند و ترتیب باغها می‌کند و ایشان وا نیم‌ای از نآ باشد؛ 
اهل دک نیز بیامدند و هم به این موجب قرار دادند و مُصاّت نمودند. وقدذک خاص از 
آن سیّد بود, از بهر أ ن که جنگی نکرده بودند و آن را بداده بودند. و اهل بعطی که 
به زینهار داده بودند. گفتند که «ما عبارتِ ضیاع‌های خیم بهتر توانیم کردن » و القاس 
کردند که سیّد ایشان را رها کند و هم در خَیبر می‌باشند و عبارت و زراعتِ زمین خیبر 
ار آن باشد و دیگر ارتفاع‌ها می‌دهند. و 
سید به این موحب رضا داد و تقربر با ایشان یشت. به شرط آن که هرکاه که خواهد: 


می‌کنند. به قاعده‌ی خود, و ایشان را نیمه‌ای از 


ایشان را از خیم بیرون کند. 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


چون سیّد از کار خی فارخ شده بود و با اهل آن جایگاه مصاّت فوده بود. دخفر 
حارت - زن سَلام ابن مشکم که حکایتِ مفئل پدر و شوهر وی از پیش رفت -- 
گرشاله‌ای زهرآلود بکرد و په خدعت سید آورد و پرسید که «یینامبر از عضی‌ها گذام 
عضو دوستتر می‌دارد از گوسفند؟» و آن عضو بیشتر زهرآلود بکرده بود. 

پس آن بُزغاله پیش سیّد بنباد و سیّد دست مبارک دراز کرد و لقمه‌ای از آن بگرفت 
و به دهان نباد و بخایید, لیکن فرو نبرد و بیرون آورد و بینداخت و گفت «اين استخوان 
پُزغاله مرا خبر می‌دهد که این بُزغاله زهرآلود است.» 

و چون سیّد لقمه‌ای از آن برداشت و باز دهان نهاد و آن وقت بشر ابن براابن معرور 
حاضبر بود و وی نیز از آن لقمه‌ای برگرفت و باز دهان نهاد و تا آن وقت که سیّد خیر باز 
داده بود, وی آن لقمه فرو برده بود. 

و بعد از آن سید بفرمود تا آن زن را حاضم کردند و او را گفت «چرا چنین کردی؟» 

پس آن زن اعتراف کرد و گفت «یا حتد. تو را معلوم است که آصحاب تو پدر و 
شوهرم به قتل آوردند و نیز می‌دانی که چه بلاها بر توم ما رسید از ثما. و با خود گفتم که 
این بُرغاله زهرآلود کنم و به پیش حتد فرستم. اگر وی پیغامب خدای است. حق تعالا 
خود وی را نگاه دارد و او را بی گاهاند تا از وی نخورّد. و اگر نه پیغامبر خدای است و 
این دعوی که می‌کند باطل است. نداند و بخورد و هلاک شود و مردم از دستٍ وی 
بازرهند.» 

پس آن زن چون این چنین بگفت. سیّد او را معاف فرمود و هیچ به وی نگفت. 

و پشر ابن برء در حال» چون آن لقمه خورده بود. درافتاد و جان بداد و شهید گشت. 

و سیّد از آن لقمه هیچ رنجی نرسید. لیکن هر سال, هم در آن مدّت. رنجی از آن لقمه 
بر تن مٌباري وی پیدا شدی, تا هم در آن رنجوری از دنیا مُفارقت کرد. 

یر زوتان سلت رت رد رات ال رو میس 
چون او را پدید, گفت «ای خواهر پشرء این ساعت وقتٍ آن رسید که رگ پشتٍ من 
و 

و چون سید این سخن بگفته بود.اثر آن لقمه‌ی زهرآلود که در آن وقت خورده بود بر 


وی ظاهر شد و از رتج آن هلاک شد و درجه‌ی شهادت با درجه‌ی نبوّت جمع شد وی را. 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


و حجاج ج ابن علاط از معروفان مکّه بود و دیر نبود تا آمده بود و مسلیان شده بود --اهل 
مک از اسلام وی خبر نداشتند س و در غزو خیبر حاضر بود سیّد چون از فتح خیبر 
فارخ شد و به مدینه بازآمده بود. حَجَاج ابن علاط ترت وت وا سای اگر 


دستوری دهی, په مکّه روم و مالی که مرا آجاست برگیرم و بیاورم.» و نقدی که از آن 
حَجَاج بود به دست زن وی بود در مک و باق چیزی بود که متفرّق بود پیش هر کس. 

پس سیّد او را دستوری داد. 

بعد از آن, حَجَاج گفت «یا رسولاله, اه مه از اسلام من خبر ندارند و چون آنجا 
روم و خواهم که مال خود بیرون آورم» ضرورت دروغی چند بباید گفتن.» 

سیّد گفت «برو و به هر طریق که توانی, مال خود به درآورا» 

پس حجاج ابن علاط برخاست و روی در مکّه نهاد. چون به نزدیک مک رسیده 
بود جماعتی از ریش بیرون بکا ار بودند و نشسته بودند و تعرّف حال سیّد 


می‌کردند. از بهر آن که شنیده بودند که سید لشکر کرده بود و به یب رفته بود. و خببّ 
فاریاب ججاز بود و بسیار کارراستی فرش و اهل مکّه از آن جایگاه بود و جصنهای 
کم در آنجا بود و مردأن مرد بودند و فی‌خواستند که سید برایشان ظفر یبد و دستیایی. 
و چنان صورت بسته بودند که لشکر خیبر لشکر اسلام به هزیت کند و بسیار از ایشان به 
قتل آوَرّد. چون حَجَا 
بازدویدند و گفتند «یا حجاج. چه خبر داری از حمد؟» و چنان می‌پنداشتند که حَجَاج 
مسلان نشده است,: 

حَجّاج تلبیس کرد با ایشان و گفت «ای فرش چنان است که مراد ثهاست و هزیتی 
بر لشکر محتد افتاد که هرگز بر هیچ لشکری چنان هزیتی نیفتاده است. و اهل خیبر 
آصحاب مد چندانی به قتل آورده‌اند که هرگز از هیچ لشکر چندانی نیاورده‌اند و حمّد 
را بگرفته‌اند و اسير بازداشتهاند و می‌گویند که ما او را یه حفه به ریش می‌فرستیم تا 


بن علاط بدیدند که از جانب مدینه می‌آمد. همه از 


1:۳۷ 


(جطاممقی امعماون) معطان؟ ۳۵۴ 


حکایتِ خجاج این علاط 


ایشان وی را بکشند و قصاص کار خود از وی بازخواهند.» 

اپشان چون این سخن بشنیدند از حجاج. به آ ن شادی نودند و دستارها از سر 9 
انداختند و همه پیرامن حجَاج برآمدند و او را به اعزاز و (ک کرام. در مکه آوردند و ریش 
اه مکّه را خبر کردند و گفتند ای ال مکّه, دل خوش دارید - که لشکر مد به 
توت گرد واصعاي ری کته رخ رز کدورختي من آزردن مگ 

تا وی را بکُشیم.» و این می‌گفتند و شادی می‌کردند. 

و فرش را گفت «مرا باری 

که تا این مال که مراست پیش هر کس جمع آورم که می‌خواهم که زود به ی 

ی ن که بازرگانان 
دیگر بروند و ارزان بخرنده من بروم و بطرم. و اگر توقنی کنم» چون من روانه شوم؛ دیگران 
همه‌ی نعمت خریده باشند.» 


پس, از بهرٍ آن که حجاج این خبر ایشان را گفته بود. ایشان پنداشتند که راست 
می‌گوید. درایستادند و ما وی که پیش هر کس بود. به عُنف و لطف, بازستدند و پیش 
از سه روز جمع کردند و پیش حجاج بنبادند. و چون جمله‌ی ماهای وی جع آورده 
بودند. وی به خانه رفت. پیش زن. و همین بهانه آورد که «به خیبر می‌روم که داش 
آصحاب حقد بخرم.» و هر تقدی که پیش زن وی بود برگرفت. 

چون این همه کرده بود و تر تیب‌می‌داد که به راه باشد و با مدینه آید. عبّاس به پنبان 
ریش پیش او رفت و او را گفت «ای حجَاج »ای چه خر است که از تو نقل می‌کنند؟ 
اکنون, با من راست بگوی!» 

حَجاج سر در گوش عبّاس نهاد و گفت «اگر با خود داری, نا آن چه را ساسا 
تو بگویم.» 

عیّاس گفت «بگوی و فارغ باش!» 

حجَاج گفت «اکنون, برو و فارخ باش, تا آن ساعت که به را می‌باشم. و آن وقت. پیا 
تا بگوم!» 

عبّأس برفت و چون دانست که حجّاج به راه خواهد بود. هم به پنهان تیش پیش 
وی شد و احوال باز پرسید. 

حَجَاج گفت «یا عبّاس, این سخن که من تو را خواهم گفت تا سه روز با خود دار وبا 


۶:۸ 


(جطاممقای امعتماون) ماه ۳۵۴ 


حکایتٍ خجاج این علاط 


هیچ کس مگوی. و بعد از آن, تو دانی.» 

عبّاس گفت «چنین کنم.» 

پس حجاج گفت «یا عیّاس. بدان که برادرزاده‌ی تو س حمد - خی را بگشود و 
جمله‌ی ماها که در یب بود برگرفت و اهل خی جمله شا گرد خود گردانید و صفیّه - 
دختر ملک بهود س به خانه برد وکار چنان ن است که دوستان می‌خواهند. و من مسلیان 
شدهام و آمده بودم که ما که در مکّه بود باز جمح آورم و به مدینه روم. و من این حیلت 
از بهر آن بساختم و سخنی چند از بهر دلشوشی ریش پگفتم و مال جمع کردم و اینک 
می‌روم.» 

حجَاج این سخن بگنت و روانه شد .و عبّاس روانه شد و خر باز خانه گردید و بعد 
از رون اعی وم کردان ۰ رهای خر ور سا 
گرفت و بیرون آمد و به مسجد رفت و در طوافی کعبه آمد 

ریش چون عبّاس را دیدند که زینتی پیش از آن هر روز بر خود کرده یود و به شادی 
طوافب کعبه می‌کرد, بيامدند و گفتند «اي عبّاس, ما می‌دانيم که تو در آتش مت و 
مُصیبتِ محمّد می‌سوزی, لیکن ظاهر دی می‌فایی و پیراهنی معط پوشیده‌ای و به 
طواف کعبه درآمده‌ای.» 

عیّاس گفت «لا وَالّه. بل که شادی می‌فایم و شکر می‌کنم خدای را به آن که محتد 
خیبر را بگشود و اهل خْیبر همه شاگرد خود گردانید و ماای ابشان ن بستد و دختر 
بادشاء ایشان به خانه‌ ی خوه ورد » 

بعد از آن, ریش گفتند «اين خبرکی به تو آورد؟ آخر نه دیک مرد از پيش ما رفت 
که مد را بگرفتند و اصحاب وی را بکُشتند؟» 

علامی گت «صاین مره که نی عیقب آورو ه من تز این ضبر گفت, یکی ری 
مسلیان شده بود و آمده بود که مال خود برگیرد و به مدینه باز رود. به خدمت محشد. وبا 
شما حیلت ساخت و از بهر دمئوشی شما دروغی چند بگفت و کار خود بگزارد و برفت. و 
مرد خود زود برسد و احوال چنان که من می‌گوم بگوید.» 

ده پش چون این بشنیدند. از غین و تشر دست بر دست می‌زدند و می‌گفتند 
«دیدید که آن مرد چه‌گونه حیلت ساخت و مال خود از میان ما به در برد؟ اگر 
می‌دانستانی که وی خلاف می‌گوید. او را خود زنده نگذاشتانی.» 


1:۹ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو بیست و چهارم غزو عُمرت القّضا بود 


و هنوز ایشان در این سخن بودند که مردی دیگر برسید و احوالٍ فتح سیّد بگفت. 
ریش دلتبگ شدند و دانستند که عیاس راست گفته است. 


غزو بیست و چهارم غزو عمرت القضا بود 


مد ابن اسحاق گوید که چون سیّد از غزو حَیبر بازگردیده بود و باز مدینه آمده بود. از 
ماو ربیع‌الاوّل تا ماو شوّال در مدینهمقام کرد و لشکر به هر جای می‌فرستاد به غزو کقار: 
و لیکن خود نی‌رفت و در مدینه ساکن بود. پس چون ماو ذوالقعده درآمد. از بهر عمرّت 


بود از مدینه و آن بود که کافران او را نگذاشتند و قرار بدادند که آینده سال باز شود و 
زیارتِ کعبه کند. و حکایت این از پیش رفته است.) و این سفر نیز «عمرّتالقصاص» 
گویند, از بهر آن که سیّد هم در آن ماه که کافران او را از زیارتِ کعبه باز داشته بودند 
برفت و زیارتِ کعبه بکرد. 

پس چون سید نزدیک مه رسیده بوده قرش پشنیدند و به موجب قراری که داده 
بودید از مکه برون آمده بودند و سید با مسلانان به مکد درامد و آن سال اتنای؛ 
سالی بود که رخ و مشقّت و تنگي بسیار به مردم رسیده بود س عَلمخصوص, به مردم 
مدینه. و ریش شنیده بودند که آصحاب سید همه از رنجوری که کشیده بودند به غایت 


ضعیف و ناتوان شده بودند و در ایشان فوّق و حرکتی غانده بود. پس بیامدند و به 
نزد یک داژاّدوه صف برکشیدند تا پپینند که اصحاب محمّد چه گونه طواف می‌کنند و اگر 
وهی و ضعنی در ایشان ببنند, تعاتت کنند و زو استهزا زنند 

پس سیّد این معتی دانسته بود. چون مسلمانان به طواف می‌رفتند» اوّل خود (ضطباع 
فرمود و چُست درایستاد و اصحاب را گفت «رمتِ خدای بر آن کس باد که امروز قوّق 
و چستی‌ای از خود بناید!» 

پس اصحاب نیز اضطباع نمودند و چست درایستادند. و اول» سیّد دست به 
حجرالاسوّد نهاد و به طواف درمیآمد و می‌دوید در طواف. و اصحاب جله به طواف 


1:۳۰ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


حکایتِ اصحاب موتة 


درآمدند و از پی سیّد می‌دویدند. تا سه بار طواف کردند, همچنان می‌دو یدند. و بعد از 
آن, سیّد ساکن شد و چهار بار دیگر طواف آهسته بکردند. 

پس کافران چون چنان دیدند, تعجّب کردند و گفتند «حال بر خلاف آن است که ما 
را گفته بودند -- که آصحاب حقد سخت با نشاط و فّتند.» 

پس دویدن در طواف حاجیان راسه بار از آن روز باز سنّت شد. 

و سید سه روز مقام کرد و بعد از سه روز, قرش کس فرستادند و گفتند «ما بیش از 
سه روز قرار نداده‌اع که تو در مک باشی. اکنون, برخیز و برو!» 

و سیّد چون به مک درآمد. میمونه بنت حارٍث به نکاح خود درآورد. و عبّاس او را 


به سید داد. و می‌خواست که هم در که او را به خانه بد. پس چون فرّیش پیفام 
بفرستادند تا در مکّه بیش از سه روز مقام نکند» سیّد ایشان را پیغام فرستاد که «شما را 
چه زیان دارد اگر بگذارید و من هم در مکه میمونه به خانه رم و از بهر شها مهمانی سازح و 
عرسی کنم؟» 

ایشان گفتند «ما مهبانی تو نمی‌خواهيم و از مکه بیرون شوا» 

پس سیّد از مه بیرون شد و میمونه را در راو مدینه, په خانه برد. 


چون سیّد از مه از ممرت القضا -باز مدیته آمد. 


ماء ذوأحجه و محرّم و صفر 
در مدینه مُقام کرد. چون ماه جمادی‌الاوّل درآمد, سه هزار مرد از لشکر خود ترتیب کرد 
# 3 ۳7 
و ایشان را به غزو کار روم فرستاد. و زید این حارثه بر سر ایشان امیر کرد و گفت «اگر 
زید به قتل آورند. جعفر ابن ابی‌طالب امیر باشد. و اگر جعفر به قتل آورند. عبداله ابن 
رواحه امعر باشد.» و ایشان هر سه پا لشکر بفرستاد. 
پس چون لشکر بیرون رفتند. مردم مدینه برفتند که ایشان را وداع کنند و چون 
عبدالثه ان رواحه وداع می‌کرد. بگریست. گفتند «با عبد ال چرا می‌گریی؟» 


۶:۳۱ 


(مطاموقی اعتمونط) تمصطانه؟ ۳0۴ 


حکایت اصحاب موته 


گفت «به خدای که نه از دوستی دنیا می‌گرع و نه از بپر دوستی شما که خویشان منید. 
لیکن از بر اه ند از ی خدای که خدیت دوز کر ان یت 
پرخواند: «شما را همه در دوزخ گذار است و چون گذر می‌باید کردن بر آن, بیرون آمدن 
ندام که چون باشد.» 

آن‌گاه, مردم نیز همه بگریستند و او را وداع کردند و گفتند «حق‌تعالا تو را به سلامت 
به ما باز رساناد!» 

عبداله ابن رواحه گفت که «من چنین نخواهم. بل که چنان می‌خواهم که آنجا که 
می‌روم؛ زیر زخم کافران شید شوم.» 


پس لشکر برفتند و چون به نزدیک شام رسیدند» به جایی که آن را معان گفتندی, 
مردی برسید و گفت که «هرقل رومی با صد هزار سوار و پیاده آمده است و به زمین بلق 
نزول کرده است و اژ دیگر قبایل عرب که در حوالی شام مُقَام دارند. صد هزار دیگر از 
سوار و پیاده با وی جمح شده‌اند.» 

پس چون لشکر سیّد این سخن بشنیدند. در آن مغزل که بودند فرود آمدند و دو 
شبان‌روز مقام کردند تا باز پینند که چه می‌باید کرد. پس با هم مشورت کردند و گفتند که 
«کسی به پیش پیخامبر فرستیم و وی را آگاهی دهیم که لشکری به این عظیمی جع 
امده‌اند, تا پیغامیر خود چه فرماید.» 

پس چون این تدبیر بکردند و خواستند که مرد بفرستند و اعلام پر سیّد کنند. عبداله 
گفت «ما که لشکر اسلامم نه به کفرت و شوکت جنگ با کافران مي‌کنيم. بل که به رت 
دین و اسلام جنگ می‌کنيم با ایشان. اکنون, چرا چندین تردد می‌کنید؟ برخوزید نا پروم 
و با ابشان مصاف می‌کنيم و جنگ مي‌کنيم تا آن‌گاه که مارا بکشند و شهید شوم یا بر 
ایشان غلبه و ظهور یابیم و ایشان را مخذول و مقهور گردانم. و هر کدام که باشد. 
نیکوست مارا.» 

بعد از آن, لشکر همه گفتند «به خدای که عبدائه راست می‌گوید.» 

پس, از آن جایگاه برخاستند و قتصد لشکر فا کردند. و چون به زمینبلقا رسیدند. 
جایی که آن را مُوته گفتندی, لشکر هرقل و دیگر عرب پیش ایشان بازآمدند و چون به 
هم رسیدند. قلب پرکشیدند و مّصاف دادند و میمته و میسره راست کردند. 


۰:۳۲ 


حکایت اصحاب موته 


چون زید اين حارثه - که ام لشکر اسلام بود س عَلّم سیّد برگرفت و در پیش 
شکر اسلام ایستاد و جنگ می‌کردنه تا وی رابکشتند و میمنه و میسرهی لشکر اسلا 
شرا 

پس چون زید ابن حاررثه را بکشتند. همچنان که سیّد فرموده بود. جعفر ابن ابی‌طالب 
امبر کردند. پس جعفر عَلّم برگرفت و هم در ساعت» اسب خود پُی کرد تا نتوانند دیدن 
که به هریت شود و روی در گر نهد و جنگ می‌کرد تا وی را بکشتند .و اوّل کسی که 
اسب خود پّی کرد در تتصاف, جعفر ابن ابی‌طالب بود .و حد ی کشتن وی آن بود که ژر 
اين عَوا م حکایت کرد از کسی که وی در میان جح بود و گفت چون جعفر به مصاف کار 
درآمد. بر اسی کتبت نشسته بود و غلّم سیّد گرفته بود و رَجَز می‌گفت و جنگ می‌کرد. 
پس اوّل که کافران جله به وی آوردند و وی را در تعشیر گرفتند و دس راستِ وی 
بینداختند و جعفر عَلَم باز دستٍ چپ گرفت و نگاه می‌داشت تا دستٍ چپ وی نیز 
پینگندند. و چون دستٍ چپ وی انداخته بودنده عم به سینه بازنباد و نگاه می‌داشت و 
جنگ می‌کرد؛ تا وی را بکشتند. 

پس, در خواب دیدند که حق‌تعالا به عوَض آن که کافران هر دو دستِ وی انداخته 
بودند او را دو پر داده بود, تا در مهشت. هر کجا می‌خواست. با مرغان بهشت می پرید. و 
از اين جهت او را «جعفر طیّار» لقب نهادند. 

پس چون جعفر به قتل آوردند و عبداله ابن رواحه عم برگرفت تا برود و جنگ کند, 
اه پس یداه نفس را ژجر کرد و 

جر یکت وروی در کفار باد و جد ند قاری راو رک سر 

1 آن, از آصحاب سیّد, یکی بود که نام وی ثابت ابن أقرّم عجلانی بود. برفت و 
عم برگرفت و لشکر اسلام را گفت «یه یکی اتاقکنید که مر لشکر باشدا» 

پس, او را گفتند «تو امیر باش!» 

گفت «من لایق امیری نیستم.» 

پس, اتفاق کردند و خالد ابن ولید امبر لشکر کردند. و شلد در میان لشکر بود. پس 
خالد عَلّم برگرفت. و چون خالد عم برگرفته بود. کافران از چهار گوشه‌ی مسلیانان 
پرآمده بودند و مسلانان در مبان گرفته بودند و خواستند که همه رزبکشند. آن وقت؛ 


خالد روی در ایشان نهاد. همچون شبر غان» و ازاین جانب می‌زد و از آن جانب می‌زد 
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(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه ۳۵۴ 


حکایت اصحاب موته 


تا آن وقت که کافران به هزیت کرد و مسلمانان را از میان کافران بیرون آورد. 

و در حال که این واقعه بر لشکر اسلام افتاده بود, سیّد در مدینه صَحابه را از آن خبر 
باز داده بود و ایشان را گفت «زید ابن حارثه عَلّم پرگرفت و جنگ می‌کرد تا وی را 
بکشتند. و بعد از وی, جعقر ابن ایی‌طالب علّم برگرفت و جنگ می‌کرد تا وی را نیز 
ای خاموش ق و دار کت تفای روا لد 

جنگ می‌کرد تا وی را نیز بکُشتند.» و بعد از آن: «ایشان را هر سه دپدم در مپشت که بر 
ی سا ی کارا ن ایشان پاره‌ای نازل‌تر بود. پرسیدم 
که چرا تختِ عبدالُ چنین است؟ گفتند اين قدر تفاوت از بهر آ] ن است که چون لم 

برگرفت و به جنگ کافران می‌رفت نفس وی تردّدی بنمود.» 
و سیّد چون این سخن گفته بود. برخاست و به خانه‌ی جعفر شد و زن وی را گت 


«فرزندان جعفر پیش من آورا» 

زن جعفر در آن وقت سه فرزند از جعفر داشت و موي ایشان هر سه به شانه کرده بود. 
پس ایشان را پیش سیّد آورد و سیّد ایشان را برگرفت و بوسه بر سر ایشان داد و آب از 
دیدگان می‌ریخت. 

پس زن جعفر چون چنان دید. دانست که جعفر را کاری افتاده است. در پیش سیّد 
آمد و گفت «یا رسول‌اله. مگر جعفر را کاری افتاده است؟» 

گفت «بلی. جعفر شهید شد و آصحاب دیگر که با وی بودند شهید شدند.» 

زن جعفر چون این سخن از سیّد بشنید. برخاست و فریاد همی کرد و زاری می‌فود. 
تا زنان بر سر وی جمع شدند. 

و سید برخاست و به خانه‌ی خود بازآمد و اهل خود را گفت داز کار آل جعفر فارغ 
مباشید و ایشان را طعام دهید و بفرستید که ایشان از بهر جعفر دلشغوالند.» 

پس غاد این ولید با لشکر اسلامبازآمد بهمدیند از غزو کار مد و مردم مدرنه ید 
استقبال اپشان بیرون رفتند ودیم در آن ساعت بازپرسیدند ۱ 
داده بود, همان ساعت این واقعه بر ایشان رفته بود. پس چون به نزدیک مدینه رسیده 
بودند. کودکان مدینه تبز به استقبال بیرون آمده بودند و فرزندان جعفر با ایشان بیرون 
آمده بودند. 


آن‌گاه» سیّد صحابه را گفت «آن کودکان را برنشانید و پسر جعفر پیش من آوریدا» 


1:۳ 


غزو بیست و پنجم غزو فتح مکّه بود 


پس صَحابه آن کودکان را همه پرنشاندند و سیّد پسر جعفر در پیش خود برنشاند و 
همچنان به مدیته آمدند. 


غزو ببست و پنجم غزو فتح مکه بود 


محمند ابن اسحای گوید که چون لشکر اسلام از غزو موته بازگردیدند. سیّد جادی‌الاخر 
و رجب در مدینه قام ساخت و پعد از آن, در رمضان سنه‌ی ممان به فتح مکه و غزو 
ریش بیرون شد ۱ 

و سب بیرون شدن سیّد در سنه‌ی ان به مه آن بود که بعد از آن که در سال حُذّیبیه 
س-سنه‌ی ست - صلح رفته بود با قرَیش که تا ده سال میان ایشان و مسلانان جنگ 
نباشد و هیچ کسی را با کسی کار نباشد و یش در سنهی تن نقظي عهلٍ خود بکردند و 
به آن صلح که رفته بودوفانتمودند .و سبب نقض عهدر ایشان آن بود که قوم نی بکر که 
همعهد ایشان بودند با قبیل‌ی حْزاعه خون داشتند و یکی از قومخزاعه گشته بودند و 
قو راعه ههد سید بودند و چون قوم ها تم بنیبکر تصاف در بوستند. یش 
به ياري قوم بن‌بکر که همعهدٍ ایشان بودندبرفتند و قوم زاعه یه هزهت کردند و ایشان 
را در رم مه افگندند 


و چون آن واقعه رفته بود بُدیل ابن وّرقا سکه رئیس قوم خزاعه بود با جاعتی 


دیگر از خزاعه قصد مدینه کردند که به خدمت بند و او را آگاهي دهند و مدّد و 
۲ ۳ 
نصرت خواهند از پیش وی. و پیش از آن که ؛ یل ابن وّرقا روانه شدی, یکی را 


برنشاندند و از ب بفرستادند که سیّد آگاهی دهد. و چون آن مرد برسید, سیّد با 


اصحاب در مسجد نشسته بود و آن مرد درآمد و پیش از آن که بر زمین نشستی رَجَز فرو 
خواند و سید را در جر از تقض عهد فریش خبر بازداد. 

پس چون آن مرد رَجَز بگفت, سیّد گفت «بنشین, ای عمرو, و فارغ باش که تو را 
تصرت داده شود.» و نام آن مرد عمرو بود. 

و بعد از آن بدیل ابن ورقا و آن جاعت دیگر برسیدند و سیّد را قامی حریض 


ه‌ِ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو بیست و پنجم غزو فتح مکّه بود 


بکردند به جنگ ریش و فتح مگه. 


0 ِ 
و سیب بیرون شدن سیّد به غزو فرّیش و فتح مکه این بود. 


پس چون سیّد دل بر آن نهاد که په جنگ قرش رود بل ابن ورقا و جاعتی که 
آمده بودند گُسیل کرد و ایشان را باز مکه فرستاد و خود به ترتیب و جع کردن لشکر 
مشغول شد. 

و قَریش خود چون بدانستند که نقض عهد کردند و قوم خزاعه په شکایت ایشان به 
مدنه آمه‌ند,بترسیدند و ابوشفیان این رب به راه کردند که به مدیند آید, به خدمتٍ 
سیّد. و دیگربار عهد تازه کنند و مدّتِ صُلح درافزایند. پس چون ابوشفیان از مکه بیرون 
آمده بو بد اصسا را خبر داد که «ابوشُفیان از پیش فرش خواهد آمدن که عهد 
تازه کند و مدّت صْلع درافزاید.» 

پس, بعد از دو روز ابوشفیان به مدینه رسید. و ار خبیبه س دختر ابوشفیان س در 
خانه‌ی سیّد بود. ابوشْفیان چون به مدینه رسید. ول به خجرهی سید رفت پیش دخار 
خود. و چون در خجره‌ی سیّد رفت. أَحبیبه که دختر وی بود س پرسش کرد و فراش 
سیّد افگنده بود. اب 


گرفت و نگذاشت که پدرش بر آن نشیند. ابوشفیان چون چنان دید. او را عَجّب آمد. 


یان خواست که بر فراشي سیّد نشیند. ام حبیبه فراش سید در هم 


گفت «ای دختر: این چیست که تو می‌کنی و فراش از پیش پدر در هم می‌گیری؟» 

حبیبه گفت «اين فراش پیفامبر است و تو کافری و کافر پلید باشد و نشاید که بر 
فراش پیخامبر خدای نشیند.» 

ابوشفیان تعجب از آن زیادت نود که می‌دانست و گفت «ای دختر. هیچ کس به 
جاي پدر نبوّد و تا تو از پیش من به در رفتی, از آن حال بگردیدی.» 

پس ابوشٌفیان از پیش دختر به در آمد و به خدمتِ سیّد رفت و القاس تجدید عهد و 
زیادتِ مدّتٍ صلح کرد. و هر چند می‌گفت. سیّد او را جوایی نداد. ۱ 

پس ابوسفیان از پیش سیّد بیرون آمد و به پیش ابویکر آمد و شفاعت بسیار بکرد تا 
ابوبکر با وی بياید و با یکدیگر یک با دیگر پ 
تجدید عهد. و ابوبکر قبول نکرد و با وی ترفت. 

ابوشّفیان چون از پیش ابوبکر بیرون آمد و نومید شد. برخاست و به پیش عمر رفت 


سیّد روند و شفاعت کنند از بهر 


۳ 


(جطاممقای اعماونا) فعطانه 0 


غزو بیست و پنجم غزو فتح مکه بود 


و همچنین. شَفاعت کرد تا وی در باب لح سخنی گوید. و عمر بر وی تندی می‌مود و 
گفت «به حق آن خدایی که مرا بیاوریده است که اگر تقدیرا با من مورچه‌ای یار بودی و 
هیچ کس دیگر مرا یار نبودی, من از جهاو گر بازنایستادمی, تیف که لشکر اسلام 
عمداله ظاهر است و نصرتِ دین حق حاصل و حاضر است.» 

ابوشفیان چون از پیش عمر نومید شد, برخاست و به پیش مُرتضا علی آمد و بسیار 
بگفت, مگر که مُرتضا علی به خدمتِ سیّد رود و شفاعت کند از بپر صَلح و نجدید عهد. 
مرتضا علی گفت «وَحک پا ابوسفیان. کار از آن ببرون رفته است که کسی شفاعت کند 
یا تواند کردن پا سخن کسی به محل قبول افند. از بر آن که سید یی کرده است و عزمی 
مصعم کرده. و پیغامبران خدای چون عزمی مصئم کردند, ایشان را از آن باز نتوان 


داشت.» 
پس چون علی این چنین بگفت. فاطمه نشسته بود و امیرالومنین حسن پیش وی 
بان روی به فاطمه کرد -و در آن وقت هنوز یت حجاب نیامده بود 


نشسنه بود. ابو 
و گفت «ای دختر حقد. هیچ تو را افتد که پسرٍ خود بگویی تا به میان مردم آید و مرا 
جوار دهد و در زینهار خود گیرد؟ و چون وی کاری چنین کرده باشد, تا جاوید وی را 
نا گویند و به این سبب او را فضل و منّت بر جمله‌ی عرب حاصل شود.» 

و فاعده‌ی عرب در آن وقت چنان بود که چون بزرگی پا بزرگ‌زاده‌ای قومی را جوار 
دادی با شخصی را در مایتِ خود آوردی و گفتی که فلان قوم یا فلان شخص در جایتِ 
من است پا در جوار من است. هیچ کس تعرّض به ایشان نتوانستی رسانیدن و اگر همی 
روي زمبن دمن وی بودندی. آبوشفیان چون از همه نومید گشت و این سخن از بهر آن 
می‌گفت که امبرالمنین حسن در میان مردم آید و فرش را در جوار و زینهاٍ خود گیرد 
تا یه این سبب, سیّد این عزم باطل کند و لشکر به مکّه نرود و عهد میان ایشان چنان که 
بود باند. 

ابوشفیان چون چنین بگفت. فاطمه گفت «پسر من هنوز کوچک است و بی‌دستوري 
پدن کسی را در چوار و زینهار خود نتواند آورد.» 

پس ابوشٌفیان به همه طریق بکو شید و هیچ فایده نداشت. روی باز مُرتضاعبی کرد و 
گفت «یا علی. کار بر من سخت شده است و هیچ حیلت می‌دام. اکنون. تو آن چه 
مَصلحت می‌دانی بگوی تا من برخیزم و بازگردم.» 


۳۷ 


(جطاممقی اعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو بیست و پنجم غزو فتح مکّه بود 


مُرتضا عل می‌خواست که ابوشفیان به طریق از پیش خود کسیل کند که وی نرنجد. 
بعد از آن, گفت «ای ابوشفیان, این ساعت هر چه گویی تو را فایده ندارد. لیکن تو را 
چپزی بگویم.» 

یت «بگوی!» 

پس, گفت «ای ابوسّفیان تو یهتر بنی‌کنانه‌ای و پيشواي فریشی و جوار تو پیش مردم 
قبول و مور باشد. اکنون, برخیز و به میان مردم رو و مردم را جوار ده و بگوی که از هر 
دو جانب. مردم را در جوار خود آوردم و در زینهار خود گرفتم. و چون آن سخن گفته 
باشی, از مسجد بیرون آی و برنشین و برو که آن‌گاه, هیچ کس را با هیچ کس کاری 
نباشد.» 


پس ابوشفیان همچنان که مُرتضا علی وی را گفته بود. برخاست و در مسجد آمد و 
گفت «ای مردمان, بدانید که من قوم ریش و آصحاب محتد. از هر دو جانب. زینهار دادم 
و همه را در جوارٍ خود اوردم.» 

این بگفت و زود از مسجد بیرون امد و برنشست و روی باز مکه آورد. 


7 


و چون به مه رسید. ریش پیش وی باز شدند و گفتند «چه کردی؟» 


ابوشفیان گفت «بر محشد رفتم و هر چه با وی گفتم, جواپ من خود نمی‌داد. از پیش 
وی برخاستم و به پیش ابوبکر آمدم و در وی هیچ خیری ندیدم. برخاستم و بر عمر رفتم 
و وی خود مرا دشنامی چند بداد. برخاستم و بر علی رفتم و وی را از همه نرمتر دیدم. و 
هر چند که جهد کردم که به پیش حشد رود و شفاعت کند, می‌گفت که هیج سود ندارد. 
بعد از آن, مرا به چیزی اشارت کرد و من آن کردم و آمدم. ندام که کفایت باشد یا نه.» 

آن‌گاه» ترش گفتند که «تو را بد چه اشارت کرد؟» 

پس, گفت «چون از همه نومید شدم و به هر طریق که می‌کوشیدم فایده حاصل 
می‌شد. علی را گفتم که تو در این کار چه مَصلحت می‌بینی؟ پس, مرا گفت ای ابوشفیان. 
تو مهتر بنی‌کنانه‌ای و پیشوای قرّبشی. برخیز و در مسجد شو و مردمان را از جانبین 
جوار ده. تا چون تو جوار مردم داده باشی, بعد از آن, کسی با دیگری نیارد کُنتن. پس 
من برخاستم و در مسجد رفتم و مردم را از جانیین در جوا خود گرفتم و برنشستم و 
پیامدم.» 

قریش گفتند «اين کار به اجازت حمد کردی؟» 


۳۸ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو بیست و پنجم غزو فتح مکه بود 
ایوشفیان گفت «نه.» 
پس, گفتند «علی بر تو افسوس می‌کرد. و این نه کاری بود که تو کردی.» 
ابوشفیان گفت «من از این بیش نی توانستم کردن.» 


پس سیّد لشکر ترتیب کرده بود و مردم را آگاهی داده بود که علم‌ها ام برگیرند و 
برگها و اسباب‌ها چنان که به کار می‌باید بسازند. نا گاه, برنشست و از مدینه بیرون آمد 
به عزم مکّه. و چون از مدینه بیرون آمد. این دعا بگفت: «بار خدایاء خبرها از قزیس 
پوجیده دار تا ناگاه ما سس یشان رم اه 


و چون سیّد از مدینه بیرون رفت. حاطب ابن یی بلّعه نمه‌ای به فرش نوشت. به 


پنبان سیّد و لشکر وی, و آن نامه به زنی داد تا از پیش لشکر برود و قرش را آگاهی 
دهد. آن زن نامه‌ی وی بستد و در میان موی سر خود پنهان کرد و از پیش لشکر برفت. 
تال رادرس راد درساق رده 

سیّد مرتضا علی و زیم ابن عوام بخواند و ایشان راگفت «حاطب این ی بلتّعه نامه‌ای 


چنین بر ریش نوشته است و به دست فلان زن داده است که به مکه برد و قریش را از 


ما خبر دهد. اکنون» شما هر دو برنشینید و از دنباله‌ی آن زن بروید و هر کجا آن زن 
پیابید» باز پس آورید و نامه از وی بستانید!» 

پس مُرتضا علی و زب ابن عَوام سهر دو- پرنشستند و از دنباله‌ی آن ژن برفتند و 
آن زن در راه بیافتند که بر اشتر نشسته بود و خوش می‌راند و می‌رفت. چون به وی 
رسیدند او را گفتند «از اشتر فرود آی!» 

از اشتر فرود آمد و او را ُستند و هیچ نامه نیافتند با وی. 

پس, او را گفتند «اين نامه که حاطب ابن آپی بَلتَعه نوشته است و به تو داده است کجا 
بردی؟» 

آن ژن انکار کرد و گفت «هیچ نامه به من نداده است.» 

و هر چند با وی می‌گفتند. وی [قرار نی‌کرد. بعد از آن, مرتَضا علی خشم گرفت و 
ششیر برکشید و سوگند بخورد که «اگر نامه بیرون نیاوری» تو را گردن بزع» تا سخن 
پیخامبر خدای خلاف نباشد. و او گفته است که نامه با توست.» 

زن چون دید که مُرتضا علی مد شده است و اگر نامه بیرون نیاوَرد او را هلاک 


1:۳۹ 


(جطاممقی اعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو بیست و پنجم غزو قتح مکه بود 


خواهد کردن» دست در زير مقتعه کرد و نامه از میان موي سر بیرون آورد و در پیش 
مُرتضا علی و زیر ابن عوّام انداخت. 

پس, زن بازگردانیدند و به پیش سیّد آوردند و آن نامه بتهادند. 

و جون ستد آن بد ید حاطب ابن آیی له که نامه نوشته بود برخواند و گفت «چرا 
چنین کردی؟» 

حاطب گفت «یا رسول‌الّه به آن خدایی که تو را به راستی به خلق فرستاد که قصدٍ 
من در این نامه نوشتن خیانتی و عُدری نبود از بهر مسلیانان. لیکن از بهر آن که زن و 
فرزند من در مکه‌اند و مرا قبیله و عشیره آن جایگاه نیست که مرا به ایشان استظهاری و 
توق بودی, گفتم که این نامه به ریش نویسیم و ایشان را آگاهی دهیم که مرا به آن سیب 
3 استظهاری پیش ایشان پیدا شود و منّی حاصل آید.» 

عمر برخاست و گفت «یا رسول‌اله» مرا دستوری ده تا وی را گردن بزنم سکه این 
مرد مُنافق است.» 


پس سیّد گفت «نو چه دانی. ای عمر؟ - که حق‌تعالا بر اهل بُدر در روز بُدر نظرٍ 
عنایت و رحت کرده است و ایشان را گفته است ای اهل بدر, بعد از امروزء هر چد 
خواهید می‌کنید - که شما را بیامرزیدم.» و حاطب ابن آیی بلتعه از آصحاب در بود. 


پس سیّد دهم ماو رمضان از مدینه ببرون شد با ده هزار سوار و پیاده سو روی در 
مکّه نهاد. و ابوژهم کللوم اين حُصین ابن عتبه‌ی غفاری به نیایتِ خود در مدیته 
بازداشت. و تا چند روز که برفت, روزه می‌داشت و مردم نیز روزه می‌داشتند. بعد از آن» 
سیّد روزه بگشود و صَحابه نیز بگشودند. و در راه که می‌رفت, در هر منزلی که فرود 
می‌آمدی, لشکر از هر قبایل که بودی, بر وی جمع آمدندی و مدّدهای دیگر از هر گوشه 
ی 

و به این صفت می‌راند و توثی نمی‌کرد تا چند منزلی مکّه برسید. جایی که آن را 
مرٌاظهران گفتندی. و چنان که دعا کرده بود از پیش, حق‌تعالا خبر لشکر اسلام از 
ریش پوشانیده گردانیده بود و فرش هیچ می‌دانستند که سید از مدینه کر آمد و به 
کجا رسید. لیکن ابوشتیان ابن خرب و بُدیل ابن وّرقاس‌هر دو با هم از بهرِ تجشسي 
احوال, از مکّه بیرون آمده بودند و همچنان رانده بودند تا په نزدیک مَرّالظهران که سیّد 
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فرود آمد» بود. 

و هم در آن مدّت. عبّاس با اهل و عیال از مک بیرون آمده بود و به مدینه هجرت 
خواست کردن و در راه, سیّد یافته بود و با وی بازگردیده بود. و همچنین: 0 
حارٍث ابن عبدالطلب - که پسرعم سید بود و عبداه ابنآی مه این ُغیره س 
عمّه‌زاده‌ی سیّد بود - به مدینه می‌رفتند» به خدمت سیّد آمدند تا ایشان را امان دهد و 
راه به خود دهد. و در میان مک و مدینه, سیّد را یافته بودند. و سید از ایشان به غایت 
رنجیده بود. از بهر آن که ایشان در حق سیّد حرکت‌های خارج کرده بودند و سخن‌های 
نافرجام گفته بودند. پس چون ایشان برسیدند. دستوری خواستند که سیّد ایشان را 


دستوری دهد و در پیش وی روند و حال خود بگوبند. سیّد ایشان را دستوری نداد و 
راه به خود نداد. بعد از آن, ایشان برخاستند و پب پیش أَم له رفتند تا وی شفاعت کند. و 


مه خواهر بدا این ی یه بود و در خانه‌ی سید ود 

1 شمه پیش سیّد رفت و گفت «یا رسول‌اله. ایشان عم‌زاده و عتهزاده‌ی توائد. چد 
باشد اگر ایشان به پیش خود رها کنی؟» 

سیّد گفت «ابوْفیان ابن حارث -که عم‌زاده‌ی من مار ااست که درس رن 
کرت ارت را ای ارت آن است که در امن 


چنان سخن‌ها گفته است. اکنون» از بهر چه ایشان را راه به خود دهم؟» 

بوشفیان این حارٍث چون بشنید که سید شَفاعت أَّ مه قبول نکرد. دلتنگ شد و 
سر ی کوجک داش وباوی بودبپس‌اآن ب رک را ات بکر فت و گفت وه حدا 
که اگر محتد مرا راه په خود ندهد که در پیش وی روم و سخن خود بگویم. من نیز دستٍ 
این پسرک بگیرم و با وی سر در بیابان نهم و در بیابان می‌روم تا به گرسنگی و تشنگی 
خود و پسرک یریم و هلاک شویم.» 

پس چون سیّد بشنید که ابوسفیان چنان بگفت. بر وی ببخشود و او را دستوری داد و 
بیامد و مسلمان شد. و عبداله این آب مه نیز همچنان درآمد و مسلیان شد 


چون سیّد به مرالظهران نزول فرمود, عبّاس گفت «وای بر فرّیش. اگر پیش از آن که 
سیّد به مکّه آید, زود نيایند و زینهار نخواهند!» 
و عبّاس, بعد از اين, حکایت کرد و گفت مرا 
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درآمد. برخاستم و بر استر مد نشستم و از پیش براندم و برقتم تا باشد که از مکه کسی 
دریام و بگوم تا برود و ریش را آگاهی دهد: پیش از آن که سید به قهر در مه رود, 
پیایند و زینهار خواهند. و چون پاره‌ای رأه رفته بودم. آواز اپوسْفیان ان حرب شنبدم که 
با یل ابن ورقا این سخن می‌گفت که «ای بل من هرگز چندین آتش ندیدم که قومی 
از عرب برافروخته بودند و چندین سواد لشکر ندیدم که نشسته بودند. مُی‌دام که این 
کدام قوم باشند. مگر قوم خُزاعه‌اند که از بهر حرب بنی‌بکر بیرون آمده‌اند.» و دیگر 
اپوشفیان گفت که «هرگز قوم خزاعه را جندین سواد نبوده است و نباشد.» 

یدیل جواب داد که «قوم خزاعه باشند که از یر حرب با قوم بنی‌بکر بیرون آمده 
باشند.» 


دیگر ابوشفیان گفت «قوم خُزاعه را چندین سواد و آتش نباشد.» 

عبّاس گفت چون من آواز ایشان بشنیدم و بشتاختم» در پیش رفتم و آواز دادم و 
ابوشفیان را مخواندم. ابوشفیان چون آواز من بشنید. گفت «مادرم و پدرم قداي تو باد! در 
این وقت. از کجا می‌آیی و به کجا می‌روی؟» و مین عباس و ابوشنیان دوستی عظیم 
بو ۵. 

عبّاس گفت «وَیتکَ ای ابو 

گفت «نه.» 

گفت «اینک, حتد با ده هزار سوار و پیاده به مَرالظهران فرود آمده است و قصد مکّه 


بان! خبر نداری؟» 


دارد. وای بر مرٍیش اگر زودتر از آن که به مکه رسد. نپایند و زیتهار خواهند! و ای 
ابوشفیان, تو این ساعت تدبير کار خود کن سکه چون تو را بینند. پی درنگی تو را 
گردن بزنند.» 

ابوشفیان گفت «مادرم و پدرم فداي تو باد! اکنون, چه حیلت کنم تا من پيشتر این 
شوم و آن‌گاه, 9 هرن را خبر دهم؟» 

عبّاس گفت «یبا و با من به اين استر نشین تا تو را در 


پیغامبر بر و زینهار 
خواهم! و یدیل اين وّرقا هم از این جای بازگردد و فرش را خبر دهد.» 
ابوشفیان با عیّاس برنشست بر استر سید و یدیل ابن ورقا باز مکّه گردید. 


عبّاس گفت ابوشفیان را با خود برنشاندم. چون در میان لشکرگاه رسیدم. بر هر 
آتثی که گذر می‌کردم. آن قوم برمی‌خاستند و می‌گفتند «کیست که در اين وقت 
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می‌گذرد؟» چون مرا می‌دیدند که بر استر سیّد نشسته بودم» باز جای می‌نشستند و 
می‌گفتند که «عمٌ پیغامبر است که بر استر پیغامبر نشسته است و می‌گذرد.» و به اين 
سیب هیچ کس تعزض غی‌رسانیدند و می‌گفتند که این کیست که پا تو پرنشسنته است.» 
تا به تشکرگاه عمر رفتم. و آتشی بزرگ برافروخته بودند. چون برگذشتم, عمر بر پای 
خاست و گفت «اين کیست که می‌گذرد؟» چون مرا دید. خاموش شد. بعد از آن, تگاه 
کرد و ابوسُفیان را بشناخت. بانگ برداشت و گفت «اين دشمن خدای است ‏ ابوشفیان 
که با عّاس برنشسته است. اه که حق‌تعالا مرا قادر گردائید به کُشتن وی, 
پیشتر از آن که با وی عهد رفتی.» 

این بگفت و دامن برگرفت و می‌دوید تا زودتر از من پیش سیّد آید و اجازت بستاند 
و ابوشفیان را به قتل آورد. 


پس چون من عمر دیدم که روان شد. من نیز استر براندم و بر وی سب فودم و زودتر 


ابوسفیان است س دمن خدای و بی‌عهدی, حق تعالا او را پیاورد. اکنون. دستوری ده 
تا من وی را گردن بزم!» 

عبّاس گفت من گفتم «یا رسول‌اله» من وی را به زینهار خود گرفته‌ام و به خدمتِ تو 
آورده‌ام.» و هر چند که من شَفاعت می‌کردم و سخن وی می‌گفتم: عمر خاموش غی‌شد و 
دستوری می‌طلبید تا وی را بکشد. آن‌گاه» من نیز آواز برداشتم و گفتم «ای عمر, 
خاموش باش)! به خدای که اگر به جاي ابوشُفیان کسی دیگر بودی از قبیله‌ی بنی‌عدی 
که وی خویشاوند تو بودی؛ این چندین مُبالغت در کُشتن وی ننمودی. لیکن از بهر آن که 
می‌دانی که ابوسّفیان از قبیل‌ی عبدمَناف است و وی خویشاوند ماست. این چندین 
مبالغت می‌فایی به کشتن وی.» 

بعد از آن عمر مرا گفت «خاموش باش, ای عبّاس - که آن روز که تو اسلام 
آوردی, من به اسلام تو رم تر بودم از آن که پدرم خطاب ایان آورده بودی. از برای آن 
که من می‌دانستم که پیشامبر به اسلام تو خرمتر باشد از اسلام پدرم» 

پس چون گفتار دراز شد و این خطاب‌ها میان من و عمر برفت. سیّد مرا گفت «با 
عبّاس, ابوشفیان را برگیر و به خیمه‌ی خود بر تا صبح برآید و آن وقت. او را پیش من 


آورا» 
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پس عیّاس گفت من ابوشفیان را برگرفتم و به وْثاق خود بردم و آن شب پیش من 
بود. چون صبح برآمد, او را گفتم« برخیز تا به خدمتِ پیغامیر روم!» و او را برگرفتم و 
در پیش سیّد بردم. ۲ 

پس سیّد گفت «وَکَ یا ابوشفیان! هنوز وقتٍ آن نیامد که کلمه‌ی لا ال لا ال 
بگویی؟» 

ابوشفیان گفت «پدرم و مادرم فدای تو بادا جلم و کرّم تو بیش از آن است. و یقین 
دانستم که اگر با خدای تعالا خدایی دیگر بودی, این همه رن و بل بر سم ما نیامدی» 

دیگر سید وی را گفت «وَحک یا ابوشفیان! وقت آن نرسید که بگوبی من پیغامبر 
خداع؟» 

ابوشّفیان گفت «مادرم و پدرم فداي تو باد! تا اکنون شکی بود و مرا آن شک 
پرخاست.» 

عبّاس گفت «ای ابوشفیان, سخن چند دراز کثی؟ پیشتر از آن که تو را گردن یزنند. 
بگوی آشمهد آن لاله 

هم در حظه ابو 


له و آشبید آن دا رسول‌الله!ا» 


رسول‌اله!» 

چون ابوشفیان مسلیان شد عبّاس گفت «یا رسول‌الّ ابوسفیان مردی‌ست که 
مُنْصَّب دوست دارد و جاه می‌ورزد. اکنون, در ح وی به خصیص مَنصَبی بفرمای!» 

سید گفت «چنین کم .» بعد از آن, گفت «مّن دَحَل داز آی‌شْفیان َو آمن: هر کی بناه 
به سراي ابوشفیان برد این باشد و هر کی در مسجدٍ حَرَم رود این باشد و هر کی در 
سای از پیش خود ببندد این باشد.» 

ابوشفیان برخاست که به مه شود از پیش و فَرَیش را خبر کند. سیّد گفت «یا 
عبّاس. اپوسْفیان را در فلان مَضتي وادی بازدار تا مروز لشکر اسلام به حقیقت بیپند!» 

پس چون سیّد روانه شد, عبّاس با ابوشفیان در پیش لشکر بودند. چون به آن مضیق 
رسیدند. عبّاس ابوشّفیان را بازداشت تا جوق‌جوق, لشکر اسلام می‌رسیدند و 
می‌گذشتند. و هر جوقی که بگذشتی, ابوٌفیان بپرسیدی که این کدام قومند؟ عبّاس گفتی 
این فلان قومند. تا آن وقت که مها جر و آتصار پرسیدند و سیّد در ميأن ایشان بود و آن را 


« تیب امضرا» خواندندی. از بس که خود را به آهن و پولاد پوشیده پودند که از ائدا 
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ایشان به جز حَدقه‌ها پیدا نبود و لشکری بود که سواد و کترتِ ایشان چشمها خبره 
کردی و شکوه و انبوهی آن از شوکتِ کوو قاف بیشتر مودی. 

تیان جوم جنان دید خره باند و تسب کرد ر گنت های میساروله ایس چه 
قومند چنین با عَدّت و شوکت و کثرت؟ و این چه لشکر باشند؟ چشم من هرگز لشکری 
چنین ندیده است و در جریده‌ی عرب هرگز چنین شوکتی و کثرق نبوده است.» 

آن‌گاه, عبّاس او را گفت «ای ابوسٌفیان, این رسول خداست و مهاجر و آنصار با وی 
پرنشسته‌اند.» 

ابوشفیان گفت «از این پس. کسی را طاقت این لشکر نباشد و کس با ایشان برنیاید.» 
آن‌گاه, روی باز عبّاس کرد و گفت «کار برادرزاده‌ی تو عظم بالا گرفت و ملک وی 
عظیم ملکی شد.» 

پس عیّاس گفت «ای ابوسفیان, این نبوت است. نه مُلک.» 

ابوشفیان گفت «بلی. چنین است» 

آن‌گاه. عبّاس ابوسُفیان را گفت «به چه ایستاده‌ای؟ بشتاب و قوم را دریاب!» 

ابوشفیان بشتافت. چون به بالاي مکّه رسید. آواز داد و گفت «ای قوم. اینک حتّد 
آمد. با لشکری که هیچ کس را طاقتِ آن نباشد. خود را دریایید: يا به طاعتِ وی درایید 
و اگر نه. به سراي من شتایید - که مرا این توقیع و ترفیع داده است که من دَخل دار 
ی َو آین.» 

پس فرّیش گفتند «سراي تو کجا کرت ما را جای تواند داشت؟» 

ابوسشفیان گفت «اين یک توقیع دپگر داده است که هر کی در خانه‌ی خود بنشیند و 
در از پیش خود بیندد, این باشد.» 

فرش چون سخن ابوسّفیان بشنفتند. بعضی به سراي ابوسْفیان دویدند و بعضی در 
سراهای خویشتن دوبدند و در از پیش خود دربستند و بعضی به مسجد حَرَم گریخنند و 


پس سیّد چون به در مک رسیده بود و بدید که حق‌تعالا چندان کرامت با وی بکرده 
است و فتح مک او را ارزانی داشته» تواطع فود و هم بر سر راحله که برنشسته بود. 
سجده‌ای بکرد و شکر خدای بگزارد. و بعد از آن, به مکه در شد و پُردی سرخ نی به 
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خود درآورده بود از بهر احرام و اوّل به مسجد رم رفت و طوافی خانه‌ی کعبه بکرد. 

و چون سید به مسجد حرّم رفته بود. ابوبکر به خانه‌ی خود رفت و دستِ پدر 
برگرفت و او را به خدمتِ سیّد آورد. و سیّد چون ابوبکر را دید که دست پدر گرفته بود و 
او را می‌کشيد و می‌آورد و پدر ابویکر به غایت پیر بود و ضعیف و از پیری چشمهای 
وی به لل آورده بود. گفت «ای ابوبکر» چرا پدر رها نکردی در خانه‌ی خود تا من بر 
وی رفتمی؟» 

ابوبکر گفت «یا رسول‌انه» اولاتر چنی بود که وی به خدمت تو آمدی, نه آن که تو 
پیش وی رفتی.» 

و پدر ابوبکر هنوز به اسلام نیامده بود. چون ابوقحافه س پدر ابوبکر - پیش سیّد 
پنشست و سیّد دست آهسته بر سینه‌ی وی نهاد و گفت «مسلیان شو.» پدرِ ابوبکر گفت 
«مسلمان شدم.» و آن‌گاه» گفت «آشمّد آن لا 2 1 اه و اشهد اد مدا رسول اه ا» 

و سر و حاسن پدر ابوبکر چون شير اسفید گشته بود. سیّد گفت «اين سپيدي موي 


وی به چیزی مغر کنیدا» 
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و سیّد چون به ذی‌طوا رسید, لشکر را متفرّق به مکه فرستاد هر گروهی را به راهی 
و زیر ابن عَوّام را بفرمود تا با لشکر از دست چپ به مک رود و سَعد این باه را با 
آنصار بفرمود تا با لشکری دیگر از دستِ راست به مکّه رود و به هر امیری می‌فرمود تا با 
لشکری از جاي دیگر به در رود. 

پس سَعد این عباده چون با لشکر خود از آن جانب که وی را فرموده بودند روي در 
مک نهاد, این رجَز برگرفت و می‌گفت که «امروز روز جنگ است و کارزار و امروز آن 
روز است که به حُرمَتِ خرم بالات نکنيم و فرش را به قتل آورم.» 

عمر این رَجَز بشنید. در پیش سید دوید و گفت «با رسولاله. شعد این غباده چنین 
گفت و سم آن دارد که امروز بر قرش صولت نماید.» 

سید مُرتضا علی را بفرستاد و گفت «برو و عَلّم از سَعدٍ عباده بازستان و تو آن را به 
مکّه اندر برا» 

و مرتضا علی برفت و علّم از وی بستد و به مکه در رفت. 

و سیّد لشکر با خالد ابن وّلید بفرستاد و بفرمود تا از زير مکّه بر بالا آید. و چون 
لشکر قسمت کرده بود. پترمود تا هر گروهی از گوشه‌ای به مه درآیند. و خود را با 
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جاعتی از مهاجر و انصار. آهسته می‌آمد و ابوغبیده این جرا حاچب‌وار از پیش 
می‌آمد و سیّد از دنبال‌ی وی میآمد. تایه بالای مکه درآمدند و آن جایگاه قبّدی سیّد 
بزدند و لشکر فرود 2 

و صَفوان ابن مه و جکرمه ابنآیی‌جهل و شبیل ابن عمرو و این چند تن از مهتران 
ریش لشکری راست کردند و پناهبه کوهی بردند از کوه‌های مهو گذر خالد این ولید 
بر ایشان بود. چون خالد با لشکر خود نزد يکي ایشان رسید, ایشان فرود آمدتد و با خالد 
ابن وّلید جنگ درپیوستند و جنگی سخت بکردند و از هر دو جانب. جاعتی به قتل 
آمدند و به عاقبت. خالد ابن وّلید ایشان را به هزهت کرد. 

و سیّد امیران لشکر را بفرموده بود که جنگ نکنند الآ با کسی که جنگ کند. گفت 
«اگر جنگ کنند, شما نیز جنگ کنید!» و فرموده بود جماعتی از فرش راس‌به تعیین سکه 
اگر ایشان دریابند. زینهار ندهند و ایشان را به قتل آورند و اگر چه ایشان تقدیرا در 
میان استار کعبه گریخته باشند یا دست در حلقه‌ی کعبه زده باشند. و این قوم جاعتی 
بودند که هر یکی گناهی داشتند و گناهی بزرگ کرده بودند و سیّد به غایت رنجیده بود. 


و از جمله‌ی ایشان, یکی آن بود که دبيري سیّد کردی و وَحی نبشتی و بعد از آن, 
مرن شد و از مدینه بگریخت و به مک آمد س پیش فرّیش. و این شخص در قبیله‌ی 
نیمه بود و چون او را طلّب کردند. بگریخت و پناه با امیرالومنین عغان برد. و عغان او 
را پنهان کرد تا چند روز برآمد و مردم همه آرمیده شدند. بعد از آن, او را بگرفت و در 
پیش سیّد آورد و از بهر او شَفاعت کرد. و سیّد ساعتی خاموش شد و بعد از آن, او را به 

و چون عغان رفته بود. سید آصحاب را گفت «چرا چون من خاموش شده بودم؛ او را 
نکشتید؟» 

گفتند «یا رسولانه, ما ندانستيم. اشارق می‌بایست کردن.» 

سیّد گفت «پیغامبر خدای کس را به اشارت نکُشد.» 

و بعد از آن, این مرد بیامد و مسلیان شد. و در عهد خلافت عمر او را عمل دادند. و 
همچنین. در عهد خلافتِ عغان, او را عمل دادند. و این شخص از قبیله‌ی بنی‌عایر بود و 
او راعبداقه ابن سعد گفتندی. 

و دیگر یکی بود که سیّد فرموده بود که او را زینهار ندهند و هر کجا وی را بیابند 
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غزو بیست و پنجم غزو قتح مکّه بود 


بکُشند: عبداله ابن خْطل بود که مسلیان شده بود و سیّد او را عایل زکات گردانیده بود تا 
از عرب که اطراف‌نشین بودند کات استدی. بعد از آن یکی از مسلیانان بکشت و فرتّد 
گشت و باز مکه گریخت پیش ترَیش. و او را دو کنيزک بود معیه و ایشان را فرموده 
بود تا در جلس فُرّیش» در غناء هجو سیّد گفتندی. پس چون سیّد فرموده بود که وی را 
بکٌشند و پفرمود که کنوزکان وی هر کجاپيابند بکشند, پس عبدالّهابن حُعل را بیافتند و 
بکشتندو از کنوزکان یکی پیافتند و بکشتند و یکی دیگر بگریخت. 

و یکی دیگر که سیّد فرموده بود که وی را بکُشند. عکرمه ابن آیی‌جهل بود و او نیز 
بگریخت و به جانپ ین شد. و بعد از آن,أَ حکیم بنت حارٍث ابن هشام که زن وی بود و 
خویشاوند سیّد بود و مسلمان شده بود. زینهار وی بخواست. و سیّد وی را زینهار داد. و 
وی برخاست و از دنباله‌ی شوهر به یهن رفت و او را بازپس آورد. و چون بیامد, به 
خدمتِ سیّد آمد و مسلیان شد. 


و برادر ابوجهل بات .و هر ابن ی مه ین غیره در روز فتح مک هر 
دو گریخته بودند و به خانهی أَ هانی رفته بودند. و ایشان - هر بح برع وی 
بودئد وأمٌهانی خواهر علی بود سدختز ابوطالب. و چون مُرتضا عی به خانه‌ی أَم هانی 
شد و بدانست که ایشان آن جایگاهند. شعشیر برکشید و برخاست که ایشان س‌هر دوس 
به قتل آورّد.هانی بدوید و ایشان هر دو -از پیش مرتضا علی بگریزانید و در خانه 
بیان کرد و در از بیش پبست و زود بیرون مک دوید س آن جایگاه که سید فرود آمده 
بود. 

أمْ هانی حکایت کرد که چون بیامدم. سید را فرود آمده بود. سید را دیدم به بالاي 
مکه و غسلی می‌کرد و فاطمه ایستاده بود و جامه‌ی وی در دست داشت. چون از عُسل 
فارغ شد و جامه درپوشید. هشت رکعت نمازِ چاشت بکرد. و چون از نماز فارغ شده بود. 
روی باز من کرد و گفت «مَرخبا و هلا يا ام هانی. خبر است. به چه کار آمده‌ای؟» 

پس من احوال حاٍث ابن هشام و هر ابن آییأیّه بگفتم که «پناه به خانه‌ی من 
آوردند و مُرتضا علی درآمد و ایشان را بخواهد کشتن و من ایشان زینهار داده‌ام.» 

پس سید گفت «ای أَ های. بروو فارخ باش که هرکی تو ایشان را زینهار دادی و 
ما نیز وی را زینهار دادیم و هر کی تو او را این کردی, ما او را این کردج. برو و عبی را 
بگوی تا ایشان را هیچ نگوید و تعّضی نرساندا» 
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گفت بیامدم و علی را بگفتم و علی دست از کشتن ایشان بداشت. 


چون چند روز برآمده بود و مردم آرامیده بودند. سیّد روزی برنشست و پیامد و 
همچنان که بر سر راحله نشسته بود, هفت بار طواف خانه‌ی کعبه بکرد و هر باری» چون 
حجرالاسود رسیدی, نیزه‌ای کوچک در دست داشت و آن نیزه دراز کردی و 
پر حَجرال"سوّد مالیدی و بگذشتی و طواف کردی. و چون از طواف فارغ شده بود. کلیدٍ 
خانه‌ی کعبه از عغان ابن طلحه بخواست --که وی کلید دار خانه‌ی کعبه بود -و در خانه 
بازگشود و در اندرون خانه‌ی کعبه رفت و صورتی چند از چوب پرداخته بودند بر مثال 
کبوتر و در میان خانه‌ی کعبه نهاده بودند. پس سیّد آن صورت‌ها هه خر کرد و 


دست خود از خانه بیرون انداخت. 


به نزد 


و چون از ماز فارغ شده بود, بیامد و بر در کعبه بیستاد. مردم همه بر پای خاستند و 
سر برافراشتند, در انتظار آن که سید چه خواهد گفتن. و اهل مکّه جله حاضم بودند. از 
ریش و غبرشم. و بعد از آن, دست در حلقه‌ی خانه زد و گفت «پاکا خدایاکه اور نظیر 
نیست و آنباز ییست! ارست که وعده‌ی بنده‌ی خود راست گردانید و نصهرتِ بنده‌ی خود 
بداد و او را بر دشمنان خود مظتر و منصور گردانید و لشکر آحزاب که جع آمده بودند 
(یعنی در غزو خندق) که مسلمانان به یکبار بردارند و مدینه را خراب و باب کنند, به 
هرمت کردی یی جنگی و بعی که مسلمانان کرده بودند.» آن‌گاه, گفت «پدانید که 
حق‌تعالا ما رااين کرامت ارزانی داشت و کار اسلا بالایی گرفت و دین حق ظاهر شد و 
مسلمانان همه یکی‌اند و هیچ کس را بر هیچ کس تفاعر نیست و تظاهر و تسب و بزرگی 
در قبیله و عُشیره. چنان که در جاهلیّت بر یکدیگر تفاخر و تظاهر می‌مودند و هر 
دعوی که کسی را در جاهلیّت بر کسی بود از خون و مال, برخاست و به کم اسلام آن 
دعوی باطل شد و همه را زیر قدم نهادم و از سر آن برخاستم.» و دیگر روی در قرش 
کرد و گفت «ای ریش این ساعت حق‌تعالا شما را اسلام به روزی کرد و در ربقه‌ی 
طاعتِ ما آورد. باید که با یکدیگر از بهر سب و سب خود تفاخر نکنید و تکبّر ابید 
چان که در حاهلتت میک دید کهمرد, هداز آدمنل و اد از خاک ات وکی رای 
دیگری فضلی نیست آلأبه تقوا و وَرَع و ترس خدای و پرهیزگاری در راد دین.» 

بعد از آن, دیگرباره روی به ریش آورد و گفت «ای جح ریش مرا چون يافتید. 
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بعد از آن که بر شعا و کُشتن شم قادر و ظاهر شدم؟» 

گفتند «یا رسول‌اله آن حلم که از تو پدیدیم. از هیچ کس ندیدیم که برادر با پرادر 
نکند که توبا ما کردی. و همچنین, هیچ کس در حقّ خویشان آن نکند که توبا ماکردی.» 

آن وقت. سیّد گفت «اکنون» بروید که شیا را آزاد کردم و هر جرمی و خطایی که شما 
در حقّ من کرده بودید. از سرٍ آن برخاستم.» 

و دیگر خکم قصاص هم اندر آن روز ظاهر کرد و بیان بفرمود که دیّتِ قتل خطا چند 
باشد و خکم قتل عمد چه باشد. / 

چون این سخن‌ها گفته بو فرود آمد و در مسجد حَرم بنشست.و نرتضا علی بر پای 
خاست و کلید خانه‌ی کعیه آن ساعت در دست وی بود - و گفت «یا رسول‌الّ. 
مفتاح خانه و کم ججابت به ما ده, چنان که خکم سقایت ماراست, تا کم چجابت و 1 
سقایت هر دو ما را باشد.» 

پس سیّد گفت «عغان ابن طلحه کجاست؟» و او را بخواند. و عغان یهت قبیله‌ی 
بنی‌عبدالدّاربود و یفتاح خانه و کم حجابت از آن وی بود. چون بیامد. سید گفت «ای 
عغان. پیا و مفتاح خانه بستان, هم به آن قاعده که داشتی که امروز روز نیکتردی است 
و وفا.» 

آن‌گاه, مُرتضا علی را گفت «ای علی» من شما را چیزی دهم که هیچ کس دل در بندٍ آن 
نباشد و ٍزق هیچ کس بر آن بریده نشود.» 

پس مُرتضا علی دل خوش گردانید به این سخن و کلید خانه از وی بستد و با عغان 
ابن طّلحه داد. 

و چون سیّد به خانه‌ی کعبه رفت, پلال با وی بود. چون بیرون آمد, عبدائه ابن عمر از 
پلال پرسید که «سیّد چون در خانهی کعبه رفت. کجا نماز کرد؟» 

بلال گفت «بین‌العمودّین نماز کرد.» (یعنی میان دو ستون نماز کرد که در خانه‌ی کعبه 
بود.) 

و چون سیّد در خانه‌ی کعبه شد. پلال را بفرمود تا بانگی نماز کند. و چون پلال بانگی 
نماز کرد بهتران فرش -- چون ابوشفیان ابن رب و عتاب ابن آسید و برادر ابوجهل, 
حارٍث ابن هشام - هر سه با هم در فناي کعبه نشسته بودند. (و عتّاب و حارٍث هنوز 
مسلیان نشده بودند.) پس چون ایشان بانگ ناژ شتیدند. هر یکی سختی گفتند: 
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غتّاب گفت «شکر خدای که پدرم مُرده بود پیش از آن که این آواز به گوش وی 
رسیدی.» (یعنی بانگ غاز.) 

حارث این شام گفت «اگر دانستمی که وی برحق است. مُتابعتٍ وی نودمی.» 
(یعنی سیّد.) 

آنگا. ابوشفیان راگفتند «تو چرا هیج نمی‌گویی؟» 

ابوشفیان گفت «اگر من چیزی گویم. ترسم که این ریگ که در مسجد است حتّد را 
خبر دهد از آن سخن.» 

ایشان گفتند «چون باشد یا چون تواند بودن؟» 


و ایشان هر سه س چون این سخن‌ها می‌گفتند, هیچ کس دیگر پیش ایشان نبود. 
در حال, سیّد از خانه بیرون آمد و بر ایشان بگذشت و گفت «دانستم که شما هر سه چه 
گفتید.» 

گفتند «چه گفتیم؟» 

آن وقت. سیّد گفت عتّاب چنین گفت و حارث چنین گفت و ابوسفیان چنین گفت. 
پس چنان که گفته بودند, همه باز گفت. 


آن‌گاه عتّاب و حارث هر دو - برخاستند و در قدم سیّد افتادند و سر برآوردند و 


گفتند «آشمی آن لال ال اه و آشپد آن دا رسول‌ل.» پس گفتند «يا رسول‌له» چون 
ما این سخن می‌گفتیم؛ جز خدای و اگر نه هیچ کس دیگر بر آن اطلاع نبود. و چون تو از 
آن خبر بازدادی, ما را یقین شد که تو پیغامبر خدایی.» 

و اوّل که سیّد به خانه‌ی کعبه در شد. صورتی چند دید که برافراخته بودند بر مثال 


صورت‌های ن و صورت ابراهیم در میان آن پرداخته بودند و رعدای چند در 
دست وی نهاده بودند و می‌گردانید. و سیّد گفت «خداشان داور باد! ابراهیم چه مرد آن 
است که فرعه گرداند؟» 

پس بفرمود و آن صورت‌ها همه حو کردند. 

و جون سید از مسحد رون امد به صفایر شد ه دست به دعا برداشت. انهار کرد 
وی درآمدند. چون چنان دیدند, با یکدیگر گفتند که «پیغامبر چون باز شهر و بوم خود 
رسید و توم وی نقاد ور شدند. چه گونه رغبت نفاید که دیگربارباز مدینه آید؟» 

پس چون سید از دعا فارخ شد. روی با آنصار آورد و گفت «چه سخن است که شم با 
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یکدیگر می‌گفتید؟» 

گفتند «یا رسول‌ال هیچ نگفتم.» 

سیّد گفت «شما را به ضبرورت بباید گفت که چه می‌گفتید.» 

چون مُبالغت نود, گفتند يا رسول‌الّه چنین و چنین گفتیم. و آن سخن که گفته بودند 
باز گفتند. 

سیّد گفت «مَعاخالله ای آنصار که من شما فروگذارم؛ بل که تا زنده‌ام» با شما خواهم بودن 
و چون بیرم. با شما خواهم بودن.» 

بعد از آن, آنصار به آن سخن سخت خروم شدند و مفتخر. 


حتد ابن اسحاق گوید که آن روز که فتح مکّهبود, روز دوم: سیّد بر منبر شد و خطبه 
کرد و گفت «حق‌تعالا در آن روز که آسمان و زمین آفرید. مکّه پیدا کرد و حَرّم او رام 
گردانید و تا قیامت همچنین خواهد بود. و هیچ کس را روا نباشد -نه پیش از من و نه 
پس از من س که خرمت آن نگاه ندارد و در آن خون ریزد و مرا نیز نرسد. مگر این 
ساعت. تا آن‌گاه که اهل آن مسلیان شوند. و چون ایشان مسلمان شوند. حُرمتِ آن 
همچنان شد که بود. و اگر آمروز باز کسی کسی را بکُشد. قصاص يا دیّت لازم آید. و اگر 
کسی شا را گوید که پیغامبر در آن وقت قتال کرد. شما جواب دهید که آن خاص پیغامبر 
را حلال بود و کسی دیگر را نرسد.» 

ابن عبّاس گوید که آن روز که فتح مکّه بود. سیّد به طواف درآمده بو بٌتان بسیار 
گرد با گرد خانهی کعبه نهادهبودند. و سید بر راحله نشسته بود و طواف می‌کرد و تازیانه 
در دست داشت. چون بر آن بُتان رسید. تازیانه بنبانید و گفت «جاء الق و زَْقَ 


الباطل.» 


آن بان همه سرنگون درافتادند. 


و ابن‌وشام گوید که یکی بود او را قضالهابن عُعیر ی گفتندی و وی از کافران مکّه 
بود و از دشعنان سیّد بود. و چون سیّد در طواف آمد, قصٍ آن کرد که سیّد را در طواف به 
قتل آورد. چون به نزدیک سیّد آمد, او را گفت «تو قضاله‌ای؟» 

گفت «بلی.» 
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(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


غزو بیست و پنجم غزو فتح مک بود 


گفت که «اين ساعت چه اندیشه کردی در حتّ من و به چه قصد نزديک من 


آمده‌ای؟» 
قضاله گفت «هیچ چیز.» 


سید تبسّمی بکرد. او را گفت «بگوی أسَفرّاله!» و دست بر سینه‌ی وی نهاد آهسته, 
چنان که سینه‌ی وی آرامید. پس دست از سینه‌ی وی برداشت. و در حال که سید دست 
از سینه‌ی وی برداشت. قضاله در قدم سید افتاد و چون سر برآورد. می‌گفت «آشمد آن 
لا ره اه و شید ان دا رسولانلدا» ۱ 

چون تضاله مسلیان شده بود. حکایت بازمی‌کرد و می‌گفت که پیش از آن که سیّد ِ 
دستٍ مبارک بر سینه‌ی من نهادی» در الم هیچ کس مرا دشن تر از سید نبود و چون وی 
دستِ مٌباري خود از سینه‌ی من برداشت. در عامم هیچ کس مرا دوستتر از وی نبود. 

و در آن حال که فضاله مسلیان شده بود و باز خانه‌ی خود می‌گردید. زنی بود که 
معشوقه‌ی وی بود و قضاله پیوسته در آرزوي وی بود که یک حظه فرصتی بیافتی و گفت 
و شنیدی با وی بکردی. و حکایتِ عشق قضاله در مکه با این زن مشهور بودی. افاق 
راء بر این زن بگذشت و التفاتی ننمود و با وی در سخن نیامد. آن زن عَجّب کرد و چون 
قضاله از وی برگذشته بود و آواز داد و گفت «ای فضاله. امروز چون است که التفات 
می‌فایی و زمانی با من سخن نمی‌گویی؟» 

قضاله گفت «من امروز با زنان نمی‌پردازم.» 

ژن گفت «چرا؟» 


گفت «امروز, دوستی دین محشد مرا چندان دامن بگرفته است که پرواي گفت و شنید 


تو ندارم.» 
پس چون فضاله به خانه رفت. آن زن که معشوقه‌ی وی بود. او را هوس اسلام 


پرخاست و برفت و مسلیان شد. 


ند اب اسحاق گوید که ضفوان ابن مه در روز فتح مکّه از بیم بگریخته بود و به 
جدّه رفته بود تا در کشتی نشیند و به جانب ین گریزد. پس عْمَیر ابن هب از قوم َفوان 
ابن أمَیّه بود و مسلیان بود و به خدمتِ سیّد رفت و گفت «یا رسول‌الله, صفوان از مهترانِ 
قبیله‌ی ماست و از بم تو بگریخته است و به جذه رفته است که در کشتی نشیند و به هن 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


غزو بیست و پنجم غزو فتح مک بود 


رود. اکنون وی را زینهار ده تا من از قفاي وی بروم و او را باز پس آورم!» 

کت «او را زینهار دادم.» 

عَمّهر گفت «یا رسول‌الّه» نشانه‌ای از آن تو به کار باید.» 

سیّد عیامه‌ی خود به نشانه به وی داد و آن عیامه آن بود که در روز فتح مک چون در 
مکه می‌رفت. به سر داشت. 

شیر عیامدی سیّد برگرفت و از دتبال‌ی ضفوان ابن مه برفت. چون په جذه رسیده 
بود َفوان دید که کشتی گرفته بود و خواست که به جانب ین رود. گفت «الّه لله! به 
هلاک خود مکوش که پیغامبر تو را زینهار داده است و اینک عیامه‌ی وی به نشانه 
آورده‌ام.» 

صفوان گفت «ای مر برو که به سخن تو خر نشوم و غزّه نگردم و می‌گویم که 
تو دروغ می‌گویی و حتد مرا هرگز زینهار ندهد.» 

و صَفوان از بهٍ آن چندین می‌ترسید که چون پدر وی در غزو بدر به قتل آوردند. 
بعد از آن, زری چند بسیار از یر بر خود گرفته بود و او را به مدینه فرستاده بود تا سیّد 


رابه قتل آوَرّد. و جیرئیل فرود آمده بود و سیّد از آن خبر باز داده بود. و چون عبر به 
مدینه رسید. سیّد از آن خبر بازداد و وی مسلیان شد. (و حکایتِ آن از پیش برفت.) 
پس, از این جهت, هر چند یر می‌گفت او را که «ای صفوان, این خیال از خود بیرون 
کن و چندین از مد مگریز که وی این عم تواست و هر ی و شرّ ی که وی را باشد. 
از آن تو باشد و تو را به آن خّم می‌باید بودن: که وی از آن ریم تر است و حلیم تر و 
صادق‌تر که بعد از آن که امان بداده باشد, چیزی از کسی در دل گیرد یا خلافی در قول 
خود راه دهد فارغ باش و هیچ انديشه مکن و برخیز تا به خدمتِ وی روم» از بس که 
یر می‌گفت صفوان را دل نرم شد و برخاست و با یر به مکه آمد س پیش سیّد. 

چون درآمد, گفت «یا محمد. عمیر چنین می‌گوید که تو مرا زینهار داده‌ای.» 

گفت «بی.» 

صَفوان گفت که «اگر چنین است. مرا در اسلام دو ماه مُهلت دها» 

سیّد گفت «تو را چهار ماه مهلت دادم.» 

پس دیر برنیامد که صفوان این أَمّه بر معجزه‌های سیّد واقف شد و به اسلام درآمد. 


(جطاممقی امعتمونط) تمصعطه؟ ۳۵۴ 


غزو بیست و پنجم غزو فتح مکّه بود 

و سیّد بعد از چند روز که فتح مکّه حاصل شده بود و از کار ریش فارغ شده بود, 
لشکر به حوألی مکّه فرستاد, به قبایل عرب. تا ایشان دعوت کنند و به اسلام آورند و 
ایشان را فرموده بود که جنگی و قتالی نکنند و به مد دعوت ایشان اقتصار کنند. تا هر 
کی به طوع و رغیت می‌آید. قخْبره و اگر نه, بعد از آن, تدبیر کار ایشان می‌کنند. و خالد 
ابن وّلید را همچنین وصیّت کرده بود و او را خاص به قبیله‌ای فرستاده بود که آن قبیله 
پنی جذیه گفتندی. و چون خالد با لشکر به نزدیک ایشان رسید. ایشان بترسیدند و همه 
در سلاح افتادند و پیش خالد و لشکر وی بازرفتند تا اگر جنگ می‌باید کردن جنگ 
کنند. پس خالد چون ایشان را دید که سلاح پوشیده‌اند و سر جنگ دارند. آواز داد و با 1 ۳ 
ایشان گفت «ما جنگ می‌کنيم و به جنگ شم نيامده‌ايم و سلاح‌ها بنهید!» 

ایشان خواستند که سلاح بنهند و یکی در میان ایشان بود که او را جَحدّم گفتندی و 
خالد ابن وّلید را می‌شناخت. قوم خود را گفت که «شما به قول خالد غرّه مشوید و این 
مباشید س که به خدای که شما چون سلاح‌ها نباده باشید, با شا نکند الا آن که دستهای 
شما بربندد و شما را همه گردن بزند.» و این جَحدم مردی مردانه بود و البتّه سلاح از خود 
دک 

خالد دیگربارپیفم فرستاد که «ما با شا سر جنگ نداریم و از هر قتل یامده‌ي. اگر 
شما سلاح می‌نهید و جنگ فرو می‌گذارید, قخیره. واگ نه. تا مرد به مکّه فرستم و لشکر 
مکّه بخواهم و آن‌گاه آن چه سزاي شعا باشد بدهم.» 

پس چون قوم بنی‌جَ1ذیه دیگر سخن خالد بشنیدند, همه به خصومتِ جَحدم درآمدند 
و او را گفتند که «تو می‌خواهی که خالد لشکر دیگر به مد خود خوائّد و مارا مستاصل 
کند؟ و اینک وی می‌گوید که مرا با شما جنگ و قتال نیست. پس چرا ما با وی جنگ 


کنم؟» 


جَحدّم چون قوم خود چنان دید. گفت «شما دانید.» 


پس قوم بنی جَذیه همه سلاح بنهادند و به خدمتِ خاد آمدند. چون به خدمت آمدند, 
خالد بفرمود و همه را دست دربستند و بعضی به قتل اورد. 

و خبر به سید بردند. و از آن حرکت عظبم برنجید و دلتنگ شد و آن‌گاه, روی به قبله 
آورد و گفت «بار خدایاء من بیزارم از این حرکت که خالد کرد با قوم بی‌جذیه» 

آن‌گاه. سیّد روی با اصحای خود آورد و گفت «من دوش به خواب دیدم که لقمه‌ای 
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(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو یست و پنجم غزو فتح مه بود 


سخت شیرین در دهان نهاده بودم و چون می‌خواستم که آن لقمه فرو برم» چیزی در 
حلق من متعرزض می‌شد و نفی‌گذاشت که آن لقمه فرو رود. بعد از آن» علی ابن ایی‌طالب 
درآمد و دست در حلت من کرد و آن چیز بیرون آورد و پینداخت. پس آن لقمه به آسانی 
قرو شد به حلق من و آن غضه از دل من زایل شد.» 

پس ابوبکر گفت «یا رسول‌اله, این خواب آن است که تو امیری چند بیرون مکّه 
فرستاده‌ای, از بهر دعوتِ عرب. و آن امیران همچنان که تو فرمودی, به طريق استالت و 
ود دعوت. قبایل عرب به اسلام درآورند و ایشان را ی جنگی و جدالی مطیع و منقاد 
تو گردانند و تو به آن رم همی شدی و شاد همی گشتی. تا آن وقت که خالد ابن وّلید این 
حرکت با قوم نی جَذیه کرد و به شَع مٌبارک تو رسید و خاطر مبارکي تو پاره‌ای از آن 
برنجید. اکنون» یا رسولاله» علی را بفرست تا آن راباز صلاح ود و جبراالی از آن آن 
قوم باز کند و دلِ ایشان خوش گرداند. تا این خراشش و رنج از خاطرِ شر‌بفب نو 
برخبزد.» 

پس سیّد علی را بخواند و مالی بسیار به وی داد و گفت «یا علی, برو به قبیل‌ی 
بنی‌جذیه و خلی که رفته است با صلاح آور و ظلمی که رفته است به عدل تدارک کن!» 

علی ابن اپی‌طالب مال برگرفت و به قبیله‌ی بنی‌جذیه رفت و ایشان را از دستِ خالد 
ابن ولید باز ستد و ایشان را دمخوشی بسیار بداد و چند تن که خالد ایشان را به قتل 


آورده بود. همه را خونیها بداد به قامی و هر چه از آن ایشان برگرفته بود, همه را باز داد و 
هر چه ضایع شده بود, تا رشته‌ی تایی, همه قیمت کردند و باز جای دادند و چنان که بود 
با ایشان بگزارد و عرّض باز داد. و چون این همه کرده بود. منادا بفرمود تا در مین قوم 
نی جتذیه «هر کی او را حق مانده است یا چیزی از آن وی ضایع شده است یا طلمی و 
حین بر وی رفته است. بیاید و بگوید تا تدارک وی باز کنیم و حق وی چنان که می‌باید 
دادن بدهیم و رضاي وی بطلبیم!» 

ایشان گفتند «ما را هیچ ح بغاند و آن چه از آن ما بوده به تمامی بازرسید.» 

آن‌گاه, علی تصبیه‌ای که مانده بود از آن مال که آورده بود, هم بر ایشان صهرف کرد و 
میان ایشان قسمت کرد و ایشان را گفت «اگر شما را چیزی بغاند. اما تقامي خاطر مٌبارکي 
پیغامبر تا فارغ باشد و هیچ کس را سخنی بر وی نائد. این بت مال دیگر بر شما قسمت 
کردم.» 


(جطاممقی اعماون) مضه ۳۵۴ 


غزو بیست و پنجم غزو فتح مکّه بود 

پس علی چون رضاي آن قوم به دست آورد به این طریق, برخاست و باز پیش سیّد 
آمد و احوال بگفت که من با ایشان چه کردم و بعد از آن, گفت «یا رسول‌انّه, پعد از آن که 
حقهای ایشان گزارده بودم» احتیاط راء بقیّتی که مانده بود از آن مال که تو داده بودی» هم 
بر ایشان قسمت کردم.» 

پس سیّد از آن حرکت سخت شاد شد و اورا گفت «ای علی, سخت نیکو و به جاي 
خود کردی آن چه کردی.» 

و میانِ خالد ابن ولید و عبدالرمان ابن عوف گفتاره برفت. از بهرٍ آن که عبدالمان 
این عوف به وی گفت که «اين حرکت که کردی نه به جاي خود بود و چیزی که پیغامبر 


تو را نفرموده بود چرا کردی؟» 

پس خالد وی را گفت «آخر» کاری بد به جاي تو نکردم که خون پدرت عوف 
بازخواستم» و پدر عبدالرمان س عوف این 0 

عبدالرمان او را گفت «دروغ می‌گویی - که تو ایشان را نه از هر خون پدرِ من 
کشی : که من پیش از این» خونِ پدر بازخواسته بودم و آن کس که پدر من گشته بود 
خانستر ولیکن تو ایشان را از بر خون عم خود س.فاه این مفیره - را بازکنی » و 
عم خالد - فا ین ثغیره س همین قوم گشتهبودند 


بعد از آن, گفتاره میان نٍ ایشان دراز شد و خصومتی از آن برخاست وبعد از آن حال. 
باز سع مٌبارک سیّد رسانیدند که میان عبدالحمان و خالد چنین گفتاره رفت. 

پس سیّد خالد را بنواند و گفت «ای خالد, خاموش باش و تو را با آصحاب من کاری 
مباد که به آن خدایی که جان حشد در ید وی است که اگر تقدیراًکوو حُد زر باشد و 
جله از آن تو باشد و تو آن را در راو خدای صرف کنی. آن جمله در مقابل‌ی یک صباح 
و یک زواح نياید که آصحاب من با من در راء خدای قدم زده باشند.» 

و خالد ابن وّلید اگر چه از آصحاب سیّد بو لیکن درجه‌ی هجرت یافته بود و 
مشاهدهای بُدر ود و دیگر غزوها یا سید حاضم نشده بود و بلاها چنان که مهاجر و 
آنصار کشیده بودند در اسلام. وی نکشیده بود. از بهر آن که به این آخر عهد مسلیان شده 
بود, په ی اندک پیش از فتح مکّه. و حکایت اسلام وی از پیش رفت. 

و یکی حکایت کرد که با خایّد ین ولیدبود که چون به قوم نی جُذیه رفتهبودم؛ 
خالد ابن وّلید بفرمود تا قوم بنی‌جذیه دستها بریندیم و ایشان را به قتل آوریم. پس من 


15۷ 


(عطاممقی امعتمونط) تمه ۳۵۴ 


غزو بیست و پنجم غزو فتح مکّه بود 
برخاستم و جوا رااز پیش یگرفتم و دست وی باز پس بستم که او رایکشم. و جاعتی 
از زنان نزدیک ایستاده بودند. پس آن جوان مرا گفت که «ای مرد تو را هیچ افتد که 
پیش از آن که مرا بکُشیء یک زمان مرا پیش آن زنان بری تا سختی بگویم و آن‌گاه هر 
چه خواهی می‌کن.» 
من گفتم «شاید.» 
پس من همچنان, او راادست بسته پیش آن زنان بردم. آن‌گاه, روی در یکی از ایشان 


آورد که معشوقه‌ی وی بود و نام وی حُبّیش بود و او را گفت «تو را خوش باد ای 
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خبیش - که مرا دیگر زندگانی غاند.» چون آن جوان اين در روي معشوقه‌ی خود 
پگفت, مرا گفت «اکنون, هر چه خواهی با من بکن!» 

پس من او را همان جایگاه گردن بزدم. آن زن را دیدم که معشوقه‌ی وی بود که بیامد 
و بر سر وی بنشست وروی بر سر وی نهاد و می‌گریست تا همچنان پیش وی جان بداد. 


و هم در فتح مکه سید خالد را بفرمود تا به تخله رود تا را خراب کند . و عرّا خانه‌ای 
بود که اهل شرک آن جایگاه پرداخته بودند و قوم مس و کنانه و بیضی از ریش آن را 
می‌پرستیدند و سَدئه و حجاب به خدمت آن فرا داشته بودند. پس رئیس تخله چون 
بشنید که خالد با لشکر اسلام خواهد آمدن که 32ا خراب کند. دانست که با ایشان 
پرنیاید. شمشیر خود بیاورد و بر در 2 بیاویفت و به کوه بر شد و تخله را بازگذاشت 

و چون رفته بود. خالد ابن ولید به خله رسیده بود. و هم در حظه برفت و غرّا را 


خراب کرد و چوبهای آن اتش درش زد. 


و چون سیّد فتح مکّهکرده بود انزده روز در مه مقام کرد و مازها قصر می‌کرد. 1 
فتح مه در بیستم ماو رمضان سه‌ی نان بود 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


۳ هر ی 
راو لیس از سیم رل کرت روت 


و چون سیّد را فتح مکّه حاصل شد و فرش را همه مطیع و منقاد خود کرد و قیبله‌ای بود 
در عرب که آن را هون گفتندی و قبیه‌ای سخت بزرگ بود و مردم آن قبیله جله به 
شجاعت و مردانگی معروف بودند و رئیس قبیله‌ی هوازن مالک ابن عوف تصری بود و 
چون بشنید که سیّد فتح مکّه کرد و ترش و دیگر عرب که در حوالي مک بودند همه را 
در طاعتِ خود آورد. وی از جان خود بترسید و با خود گفت «پیشتر از آن که لشکر 
حشد به ما آید و با ما همان کند که با فرش و دیگر عرب کرد, من خود لشکر جح کنم و به 
جنگ وی روم و او را از خود دفع کنم.» پس هر لشکر که در قبیله‌ی وی بودند. همه را 
جمع کرد و از دیگر قبایل که در حوالی ین مقام داشتند و همه را با وی صعهد و همسوگند 
بودند لشکر خواست و مَدّد خواست. پس. بر این طریق. لشکر بسیار جع کرد وه 
مام خود را حاصل کرد و بعد از آن, عزم قتتال کرد با سیّد و به مردم قبیله‌ی خود گفت که 
با زنان و فرزندان و مال وحم برون آلند. و دید ی ععه که رئیس قبیله‌ی دیگر 
بود -هم با این لشکر بود. و اگر چه او در آن وقت پیر و ضعیف بود. لیکن از بهر آن که 


کارها آزموده بود و جنگها دیده بود و در سخت و شست روزگار برآمده بود او را نیز با 


خود ببردند, از بهر آن که رای زنند و تدبیر اندیشند. و سرور ایشان فرموده بود و او را 
در صَفه نشانده بو و بر اشتری می‌کشيدند. 

و دید خبر نداشت که مالک ابن عوف قبیله‌ی هوازن فرموده است که با زن و فرزند 
و مال و حتّم بیرون آمده‌اند. و همچنان می‌رفتند تا به وادی‌ای رسیدند که آن را وادي 
اوطاس گفتندی و آن جایگاه فرود آمدند. و دید ابن صه پرسید که «اين چه وادی 
است؟» 

گفتند «وادي اوطاس.» 

گفت «نیکو مفزلی‌ست. نه زمین درشت است که اسب نتواند دویدن و نه نرم و شست 
است که اسب به روی درآید.» 


بعد از آن. آواز حَقّم شنید. از آن گوسفندان و اشقر و همچنین آوازٍ زنان و 


1:8۹ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


غزو بیست و ششم غزو خنّین بود 

کودکان شنید و ایشان را بدید که با لشکر فرود آمده بودند. دید ابن صعه بازپرسید که 
«اين تم از آن کیست؟ و این زنان و کودکان چرا با خود آورده‌اید؟» 

گفتند که «مالک این عوف فرموده بود که قبیله‌ی هوازن با زنان و فرزندان و حَشم که 
داشتند بیرون آیند.» 

دید گفت «مالک کجاست؟» 

گفتند «اینجاست.» 

گفت «او را بخوانید!» 


و دید با آن که پیر و مهتر قوم خود بود. جله‌ی عرب آو را حرّت داشتندی و به 


راي وی تبرک جستندی. برفتند و به مالک ابن عوف گفتند که «دْرّید تو را می‌خواند.» 


پس مالک ابن عوف برخاست و به پیش درّید آمد و دید او را گفت «ای مالک این 
چه بود که تو کردی که مال و حَتّم خود پیاوردی و زن و فرزند ایشان در صداع 
انگندی؟» 

مالک گفت «از بهر آن آوردم تا قوم هوازٍن چون جنگی باشد. از بهرٍ زن و فرزند و 
ما خود بهتر کوشند و در هی حال در تصاف پشت ندهند و روی برنگردانند.» 

رید در روي وی دست برافشاند و گفت «تو لایق آنی که گاوبانی کنی, نه لا آنی 
که سرداری کنی.» 

مالک گفت «چرا؟» 

گفت «زیرا که این کار که ما به آن می‌روعم, از دو بیرون نیست و هر کدام که باشد. 
این کار که تو کرده‌ای از حَزم و عزم دور است.» 

مالک گفت «چون؟» 

دید گفت «از بهر آن که ما ظفر باشد یالما هزیت. و اگر ظفر باشد, جز مرد برد با 
شمشبر کشیده به کاری نیاید و آن‌گاه این حَشّم و زن و فرزند که تو آورده‌ای بی‌کار باشد. 
واگر هزیت باشد. مرد برد بتواند گریختن و باق حَّم و مال و فرزند به دستِ دشمن باند 
و آن‌گاه. هیچ رسوأیی بر از آن نباشد.» 
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و مالک این عوف مردی بود که غروری داشت و بر رای و مردانگي خود مُعجّب و 
مستظهر بود و التفات به قول وی نکرد و گفت «درّید این ساعت خرف شده است و به 
قول او هیچ اعتباری نباشد.» 


1 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


غزو بیست و ششم غزو خّین بود 


و قوم هوازن میل به سخن رید داشتند و در آن چه مالک این عوف ایشان را 
یرک زن و فرزند و مال و شم با خود ببرند راضی نبودند. مالک ابن عوف چون 
دید که قوم هون میل به سخن درد داند ومیل به آن می‌کنند که مال و شم و زن و 
فرزند باز پس گسیل کنند و خود مد برونده ایشان را پیش خود خواند و ششیر 
برکشید و به دست گرفت و گفت «ا گر مطاوعت من می‌کنید. قیها. و اگر نه» این ششیر بر 
سینه‌ی خود زنم و خود رااهلاک کنم.» 

ایشان چون وی را چنان دیدند.گفتند «ما ماع وی آن چنان که ما را فرمایی ما 1 
آن کنیم.» 

پس, از آن مفزل به راه بودند و همچنان با مال و حَتّم برفتند. و مالک ابن عوف چون 
از آن مفزل رٍحلّت خواست کردن, بفرمود تا لشکر, هر چه برد بودند. جدا کردند و بعد 
از آن, ایشان را وصیّت کرد که «چون لشکر حمّد پبینید. همه شمشیر‌ها برکشید و 
غلاف‌های ثمشیر پاره کنید و همچنان با شیر کشیده, به یکبار, روی در ایشان نهید و 
حمله بریدا» 


پس سید چون بشنید که مالک این عوف و قوم هوازٍن چنین عزمی کرده‌اند و از بهٍ 
جنگ روانه شده‌اند. یکی را از آصحاب که نام وی عبداه ابن یی درد آسمی بود. وی 
را پفرمود تا پنهان به میان لشکر هوازن رود و قیاس ایشان برگیرد و عزیت ایشان 
بازداند و بياید و احوال بازگوید. عبداهابن آیی حدرّد برخاست و به میان ایشان رفت و 
قباس ایشان برگرفت و عزیت ایشان به تحقیق بازدانست و پیامد و سید را از آن خبر 
بازداد. آن‌گاه سیّد هر لشکر که بود ترتیب کرد. و ده هزار مرد داشت چون به مه 
درآمده بود و از مکّه دو هزار دیگر ترتیب کرد و با دوازده هزار از سوار و پیاده. از مکه 
برون آمد و روی در لشکر هوازن نهاد. و عتاب ابن آسید را به نیابتِ خود بازداشت در 
مکّه. و َفوان ابن أّه از مستظهران مکّه بود و زره بسیار داشت و سیّد کس به وی 
فرستاد و زرهی چند بخواست. صَفوان پنداشت که زره از وی می‌ستاند که باز وی ندهد. 
(و وی هنوز در اسلام نیامده بود.) گفت «یا حمد. به غصب می‌ستانی يا به عاریت؟» 

سیّد گفت «به عاریت می‌ستانم و در هده‌ی من است تا آن را باز تو رسانم و اگر 
چیزی ضایع شود. تاوان بدهم.» 


۶ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


غزو بیست و ششم غزو تین بود 


بعد از آن, صَفوان صد عدد زره ترتیب کرد با سلاح‌های دیگر و در بار اشتران خود 
کرد و به سیّد فرستاد. 

پس چون سیّد با آن دوازده هزار مرد پیرون شد. با آن کثرت و شوکت, در لشکر 
خود درنگرید» روی با اصحاب کرد و گفت «امروز از اندكي لشکر دمن بر ما غله 
نتواند کردن, از بر آن که اشکر ما بسیاراست. و اگر خی آورد. از چوزی دیگر باشد.» 

و فریش و اهلي جاهلیّت را درختی بود بزرگ بیرون مکّه و هر سال یک بار آن 
جایگاه رفتندی و سلاح‌های بسیار از آن درخت درآویختندی و اشتر و گوسفند بسیار 
بکشتندی و هر روز آن جایگاه مقام کردندی و به عیش و طرب مشغول شدندی و هر 1 
سال چون عیدی بودی, موعد ایشان آن درخت بودی و آن درخت را «ذات آنواط» 3 
گفتددی. و چون سید با لشکر از مک بیرون شد و در بیرون مکّه یک منزلی رفته بود. 
درختی بزرگ نیکو مثل آن درختِ ذات آتواط که عرب آن را می‌پرستیدند در پیش 
ایشان آمد. جماعتی از اهل مک که به نو مسلیان شده بودند و هنوز عَدیث التهد بودندبه 
جاهلیت. از گوشه‌ها آواز دادند که «یا رسول‌ه, مار نیز ذات آنواطی معبّن کن, همچنان 
که اهل چاهلیّت ذاتِ انواطی‌معین کرده‌اند!» 

پس سید از سخن ایشان برنجید و گفت «به آن خدایی که جان حقد در وی است 
که شما مرا همان گفتید که قوم موسا موسا را گفتند که ای موساء ما را خدایی چند بیدا کن 
که ما ایشان را می‌پرستم, همچنان که دیگر قومهاپیداست و ایشان آن را می‌پرستند. و 
آن وقت. موسا ایشان را زجر کرد و گفت شا را عقل نیست که چنین سخن می‌گویید و 
سخن و عبادتِ جز خداوندٍ من و خداوندٍ عاگیان می‌طلبید.» 


و چون سیّد آن سخن با آن جماعت گفته بودء ایشان از گفته‌ی خود پشیان شدند و به 


استغفار و توبه درآمدند. 


پس سیّد از آن منزل بگذشت و همه روز و شب می‌رفت تا به وادي حنین برسید و 
اس تا آزن: جایگاه بگذرد. و در وادي حَنَبن کمین‌گاه‌های سخت بود و لشکر 
رازن داشت پرون کر اه ید آنهاگذر خراهنگره آمته بودتک سوار و یاه و ما 
کمین کرده بودند و سید و لشکر اسلام از ایشان خبر نداشتند و شب همه شب می‌رفتند. 
چون نزديک صبح بود.به آن وادی رسیدند که لشکر کار کمین کرده بودند. ناگاه لشکر 


۲ 


(جاممقای اععتمادنط) حفصعطانه؟ 9 


غزو بیست و ششم غزو خُنّین بود 

کار کمین برگشودند و برخاستند و له به مسلانان آوردند و مسلیانان با خود 
نپرداختند و دست از هم بدادند و هر کسی به گوشه‌ای افتادند. و سیّد چون چنان دید, 
میل به دست راست کرد و بازایستید و بانگ همی کرد و می‌گفت «آین ایا الّاس؟ لوا 
0 آتا رشول‌اشه آتا مد بن عبداله.» 

و هر چند که آواز می‌داد و می‌گفت. مسلیانان نمی‌شنیدند و به هزهت همی رفتند. و با 
سیّد چند تن از مهاجر و آنصار و اهل پیت باز مانده بودند سمثل ابوبکر و عمر و علی و 
زاس ورابوشفیان ای سارشر زییمه این ار بش و آسامه این وند و باق که بودندم ید 


و هزهت رفته بودند. 


و چون آن هزیت بر مسلمانان افتاده بود. جاعتی از روژساي ریش که به نو در اسلام 
آمده بودند و با سیّد به غزو ین آمده بودند و بعضی دیگر از رسای مکّه که ایشان نیز 
آمده بودند ولیکن هنوز به اسلام نیامده بودند. به جملگی بجال طعن بیافتند و هر کسی 

ابوشفیان اين رب گفت «این بار آن بار است که آصحاب حمّد به هزیت تا به کنر 
دریا می‌روند و هیچ جای باز نایستند.» 

و کلّدهابن حتبل س که برادر ضفوان ابن یه بود و هنوز به اسلام نیامده بود -گفت 
«امروز آن روز است که افسون و بیحر حمّد کار نکند.» 

چون وی این سخن بگفت. صَفوان زجر وی کرد و گفت «خاموش باش که آخر 
چون کسی از فرش فرمان بر ما دهد. بهتر از آن که از هوازن فرمان بر ما دهند.» 

پس آن کمین‌گاه‌ها سخت بود و لشکر پراگنده بود. و دیگر شیبه ابن عغان ابن آپی 
طحه که پدرِ وی در أحْد به قتل آورده بودند. آن ساعت که هزیت بر مسلیانان افتاد. 
گفت «اين ساعت بروم و خون پدر خود از حمّد بازخواهم - که هرگز وی از این 
خالی تر نفی‌بینم.» 

پس, قصلر آن کرد که برود و سیّد را به قتل آوَرّد. چون به نزديکي سیّد رسید, وی را 
درد دل فرو گرفت و بیفتاد و در پیش وی نتوانست رفتن. بعد از آن, چون مسلیان شد. 
این حکایت خود باز کردی. 

و سیّد آن روز بر استری سپز خنگ نشسته بود و عباس فرود آمده بود و لگام وی 


فرو گرفته بود به دست. پس چون سیّد آواز بسیار بداد و مسلیانان نشنيدند و از هزهت 


و 
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غزو بیست و ششم غزو ختین بود 


خود بازنگردیدند. عبّاس را گفت «یا عبّاس. تو آوازه بده و آنصار را برخوان و آصحاب 
مره راا» و آصحاب مره آن بودند که در ُدّیبیه با سیّد بیعت کرده بودند. 

وعبّاس مردی جسیم ضَخم بود و آواز بلند داشتی. و چون سیّد بفرمود که آنصار و 
آصحاب سره را برخوان آواز برداشت و ایشان را برخواند. و ایشان جمله آوازٍ وی 
بشنیدند. پس گفتند «لیک» لّیک.» و هر کسی از جاي حوورار ار سا که ادا 
شنیده بودند, به تعجیل می‌دو یدند و می‌رفتند. چنان که اگر کمی از اشتر فرود آمده بود» 
باز آن نمی‌پرداخت که بر اشقر نشستی و همچنان اشتر رها می‌کردند و مجوّد با سلاح 
می‌دویدند و می‌آمدند. تا صد مرد از آنصار بر سر سیّد جمع آمدند. آن‌گاه. آن صد مرد با 
لشکر دیگر که پیش سیّد بودند روی در کار نهادند و با ایشان جنگ درپیوستند. و 
آتصار عظیم ثابت‌قدم بودند در میان مصاف. 

و سیّد پر سرت رفت و بیستاد و نگاه می‌کرد. و چون بدید که لشکر اسلام با کار 
درهم آمدند و ششیر در یکدیگر نهادند و یکدیگر را بی‌ابا می‌زدند. گفت «این 
ساعت, جنگ گرم شده است و نزدیک است که مسلیانان ظفر يابند بر کافران و ایشان را 
به هزعت کنند.» 


و سواری بود در میان‌ی ایشان. کافر, از قبیل‌ی هوازن, سخت مردانه, و َلمی سیاه 
داشت و نیزه در آن عم فرو کرده بود و پیشرو لشکر کار بود و هر ساعت حمله آوردی 
و آن نیزه بر مسلیانان دراز کردی و مسلمانان را از سرکار دور باز کردی و بیشتر هزهتِ 
مسلیانان از وی بود. پس مُرتضا علی درآمد و ثمشیر درآورد و اسب وی پُی کرد و وی 
را از اسب فرو افگند و او را به قتل آورد. چون وی به قتل آمده بود. مسلیانان به یکبار 
له بر کقار بردند و ایشان از جای برگرفتند و می‌راندند. و بعد از ساعتی» پشت پردادند 
و به هزت برفتند. آن‌گاه, مسلیانان در دنباله‌ی ایشان افتادند و بعضی را می‌گرفتند و 
بعضی را می‌گشتند. تا هنوز هزیتیان مسلمانان تمامباز نیامده بودند که مسلمانان از ار 
هوازٍن ثرب هزار مرد دستگیر کرده بودند و یه خدمتِ سیّد آورده بودند. و از جله, یک 
مرد بود از مسلیانان که وی را اپوطلحه گفتندی و بیست مرد از کار گرفته بود و سلاح‌ها 
از ایشان ستده بود. 

جییر ابن مطعم حکایت کرد که پیش از آن که کافران به هزهت رفتندی, بر متال 
گلیم‌های سیاه دیدم که از آسمان فرود می‌آمدند و بعد از آن, چون نگاه کردم» همی 


«۹ 
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غزو بیست و ششم غزو خنّین بود 
وادی را دیدم پُر مور سیاه شده بود. آن‌گاه, بدانسخ که آن فریشتگان بودند که به مَدَدٍ 
مسلمانان آمده بودند و هزیتِ کافران از آن بود. 

و مالک ابن عوف که رئیس قبیله‌ی هوازن بود پیش از آن که ایشان را هزهت 
افتادی, چند سوار فرستاده بود تا حال مسلیانان بازداند. بعد از ساعتی, آن سواران دید 
که می آمدند و گونه‌های رو ایشان زرد شده بود و لرزه بر اندام ایشان افتاده بود. مالک 
این عوف گفت «شما را چه حالت افتاده است که این چنین زرد شده‌اید؟» 

ایشان گفتند «چون پاره‌ای راه رفته بودیی سواری چند بسیار دیدیم که بر اسهای 
یلق نشسته بودند و جامدهای اسفید داشتند و از آسمان فرود آمدند. ما چون ایشان را 
بدیدیم. پترسیدیم و لرزه بر اندام ما افتاد و آن‌گاه, بازگردیدیم.» 

و چون لشکر کار به هزیت شد. هر قومی از ایشان به گوشه‌ای افتادند و مالک ابن 
عوف با لشکری بگریخت و روی به طایف نهاد و گروهی دیگر به جانب تخله گریختند و 
پعضی به اوطاس گریختند. و سیّد لشکر از دنباله‌ی ایشان به هر گوشه‌ای فرستاد و 
گروهی در تخله بيافتند. اب دذغته دید ابن صقه را که با ایشان بو به قتل آورد و چند تن 
دیگر از ایشان بگرفتند. و گروهی به اوطاس گریخته بودند. چون لشکر اسلام به ایشان 
رسیدند. بیستادند و مصاف دادند و ایوعامر آشتری پر سر لشکر مسلمنان آمیر بود و او 
را به قتل آوردند. و چون او را به قتل آورده بودنده ابوموساي آشعری عَلم برگرفت و 
جنگ با کافران می‌کرد تا ایشان را به هزیت کرد و پعضی را بکٌشت. 

و ابوعایر از کافران ه مرد کُشته بود و هرن برادر یکدیگر بودند. و حکایت کشتن 
ایشان چنان بود که ابوعایر اوّل‌بار که به مصاف درآمد. در میان لشکر کار ده مرد بودند 
وه دیمان بیدد از نک عامر هیک پدر و یکی از این به جنگ ارعایر امد و 
ابوعایر او را به اسلام دعوت کرد و وی دعوتِ ابوعایر قبول نکرد. چون دعوتِ ایوعایر 
قبول نکرد, گفت «خدایا. بر وی گواه باش که من اسلام بر وی عرضه کردم و او را به 
اسلام خواندم و جابّت نکرد.» آن‌گاه» ابوعایر وی را به قتل آورد. 

برادری دیگر چون دید که برادرش بکشتند. وی نیز به جنگ ایوعایر آمد و ایوعایر 
همچنان با اوّل, او را یز به اسلام دعوت کرد. چون قبول نکرد. او را نیز به قتل آورد. و 
همچنین. یک به یک می‌آمدند از برادران و ابوعایر ایشان را پیشتر به اسلام دعوت 
می‌کرد و چون |ٍجایّت فی‌کردند. ایشان را به قتل می‌آورد. 
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غزو بیست و ششم غزو لین بود 


و یکی بازمانده بود. همچنان ایشان, به جنگ ابوعامر درآمد و ابوعایر او را به اسلام 
خواند و اجایّت نکرد. گفت «بار خدایاه بر وی گواه باش!» 

آن مرد گفت «بار خدایاء بر من گواه مباش!» 

چون چنین بگفت, ابوعایر دست از کشتن وی بازداشت و او رانگشت. 

بعد از آن, این مرد مسلمان شد و هرگاه که سیّد این مرد را بدیدی گفتی که «اين آن 
است که از دستِ ابوعایر آشری جان به در برده است.» 

و زیر ابن عَوام با لشکری از دنباله‌ی مالک ابن عوف بفرستاد. 

ومالک ابن عوف با سواری چند بسیار بر سر کل ایستاده بود و نگاه می‌کرد. باری 
برآمد. مالک گفت «ببیتید که این غبار چیست!» 

چون نگاه کردند. گفتند «سوارانی چند می‌بينيم که می آیند و نیزه‌ها فروهشته‌اند.» 

مالک گفت «از ایشان باکی نباشد. چون ما را ببینند. باز نایستند.» 

پس آن لشکر درآمدند و لشکر مالک ابن عوف بسیار دیدند. نایستادند و بگذشتند. 

چون ساعتی دیگر بود غباری دیگر برخاست. و مالک ابن عوف گفت «بنگرید تا 
چه می‌بینید!» 


گفتند «سواری می‌بينيم سخت با شکوه و هیبت, عصابه‌ی سرخ در سر بسته و نیزه بر 
گردن نهاده و روی در ما نهاده و همچون باد می‌آید.» 

مالک گفت «اين یر این عَوّام است و از وی بباید ترسید که وی مرد آن نیست که 
از لشکر روي زمین پشت بدهد.» و سوارانی چند بسیار با مالک این عوف هنوز مانده 
بود و ایشان را وصیّت کرد که «چون یر روی در ما نهد. شما پای بدارید و از وی 
مگریزید و مردانه به کار آیید! باشد که کاری توانید کردن.» 

پس زیر همچنان درآمد راست و روی در ایشان ناد و با ایشان جنگ می‌کرد تا 
ایشان را به هزهت کرد و بسیاری از ایشان به قتل آورد. 

و سیّد چون لشکر می‌فرستاد از دنبا‌ی کار که منهزم شده بودند. ایشان را وصیّت 
کرده بود که چون فلان کس راز قبیله‌ی بنی‌سعد بيابید, او را پیش من آورید. و قبیل‌ی 
بنی‌سَعد آن بود که سیّد در میأن ایشان پرورده بود و حَلیمه که دایه‌ی وی بود از بنی‌شعد 
بود و سیّد را شیر داده بود. و مردم قبیله‌ی بی‌سعد با قبیله‌ی هوازن به جنگ سیّد آمده 
بودند. و آن شخص که سید گفتهبود از قبیل‌ی بنی‌سَعد بود و به تازگی کاری بد کرده بود 


۹ 


(جطاممقی احعماون) مضه ۳۵۴ 
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و سیّد از وی برنجیده بود. پس چون وی را بيافتند. وی را با زن و فرزند پیش سیّد 
ورد 

و شّما دختر حارث که همشیره‌ی سیّد بود و او را نیز گرفته بودند و با ایشان همی 
بردند و اشتر از وی ستده پودند و او را تکلیف می‌کردند تا پیاده می‌رفت. پس آن‌گاه» 
مسلمانان را گفت «مرا چندین عتف و خواری مکنید - که من همشیره‌ی مصطفاام و 
چون به خدمتِ وی روم و مرا بیند. شما را ملامت کند.» و ایشان از وی باور نمی‌داشتند. 

چون به خدمتِ سیّد آمد. گفت «یا رسول‌اله, من خواهر توام از رضاع.» 

پس سیّد گفت «نشان چیست؟» 

گفت «نشان آن است که فلان روز تو را بر پشتِ خود گرفته بودم و با تو بازی 
می‌کردم. تو پشت من به دندان فرو گرفتی و سخت بگزیدی, چنان که از آن نشان بر 
پشتِ من افتاد.» 

آن‌گاه: سید گفت «راست گفتی.» و کرامت وی راء ردا از دوش مباري خود فرو 
گرفت و در پیش خود بگسترانید و او را به اعزازی و |کرامی هر چه تام تر بر سٍ رداي 
خود نشاند. و بعد از آن, او را مُراعات و تهارداشت بسیار بکرد و وی را گفت «اکنون, 
خبری. اگر دلت می‌خواهد که تو پیش من باشی, آن چنان که مراد تو باشد, مراعات و 
تهارداشت تو بکنم. و اگر می‌خواهی تا تو را باز پیش قوم خود فرستم. تا کارت بسازم و 
تو را باز پیش قوم خود فرستم.» 

پس وی گفت «یا رسولال» مرا دل از قوم خود ندهد و مرا باز پیش قوم خود 


فرست!» 


پس سیّد بفرمود و اسباب و کارراستی وی کردند و او را به [عزازی و [کرامی هر چه 
قام‌تر باز پیش قوم خود فرستاد. (و از جله‌ی چیزها که سیّد او را داده بود. غلامی و 
کنیزکی بود. و بعد از آن, اين شا آن کنيزک به زنی به غلام داد و ایشان را نسلی بسیار 
حاصل شد. چنان که گویند از فرزندان ایشان هنوز قبیله‌های بسیار مانده است در 
عرب.) 


و ارآ لشکر اسلام از هر گوشه‌ای که رجوع می‌کردند. بزده‌ها و اسیران بسیار 
مي‌آوردند و در اوّل خود از ایشان بسیار گرفته بودند و مال و حَتّم ایشان به جلگی به 


۷ 


(جطاممقی اعتماون) مضه ۳۵۴ 


غزو بیست و هفتم غزو طایف بود 


غنیمت برده بودند. و چون لشکر به جلگی به خدمت سیّد باز پس آمدند و بارها و 
اشتران و حَّم‌ها که آورده بودند جمله جع کردند و سید از آن جایگاه روی باز مه 
نهاد. و چون باز مه آمد, سبایا و اموال بسیار که آورده بودند بفرمود و در جعرانه باز 
داشتند و مسعود ابن عمرو غفاری ند شت. 
و چهار مره از مسلیانان در غزو تین به قتل آمده بودند: دو مرد از مُهاجر و دو از 
آتصار. و سیّد چون از غزو ین باز می‌گردید. زنی دید کُشته. گفت «این زن کی کشته 
است؟» 
ّ گفتند «خالد ابن وّلید.» 
گفت «او را بگویید که پیغامبر تو را هی می‌کند از آن که کودکی یا زنی یا مٌزدوری از 
آن کافران به قتل آوری.» 


غزو بیست و هفتم غزو طایف بود 


و چون سیّد از غزو لین رجوع فرمود و قوم تقیف از طایف به ياري مالک ابن عوف و 
قبیله‌ی هوازن آمده بودند و مالک اپن عوف را پناه به ایشان برده بود و شهر طایف را 
دروازوها سید پودتو به مر گرسد ی ازآن منجیی رافاه دیون و مهد تال و 
بودنده سید لشکر خود ترتیب داد و به عزم غزو تقیف بیرون آمد از مکه و روی در 
طایف نهاد. ۱ ۱ 

و در راه که می‌رفت. به جصن مالک ابن عوف رسید و حجصن وی خراب کرد. و بعد 
از آن» به دیهی دیگر رسید از طایف و در آن دیه مال بسیار از آن کافران بود و حصنی 
داشت آن دیه و کسی فرستاد به اهل آن دیه تا به زینهار آیند و از جصن بیرون آیند. پس 
ایشان از حصن بیرون نیامدند برد بفرمود تا آن حصن خراب کردند و آن مافا 
برگرفتند. و بعد, از آن جایگاه رحلت کردند و به در طایف فرود آمدند. 

و طایف را سوری و بارویی حکم بود و لشکر بسیار در آن بود و بر سر هر کُنگره‌ای 
از باروی شهر, منجنیق برافراشته بودند و قومی بر سر آن داشته بودند و دیگر هر 
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غزو بیست و هفتم غزو طایف بود 
صناعتی که اهل حرب را به کار بایستی ترتیب داده بودند. و چون سیّد فرود آمد و شهر 
طایف را حصار داد, جنگ درپیوستند. و در روز اوّل. چند تن از مسلمانان به قتل 
آوردند, از هر آن که ایشان از بارو تم می‌انداختند و به مسلانان می‌رسید و مسلمانان 
تب می‌انداختند و به ایشان نمی‌رسید. پس سیّد چون چنان دید بفرمود و منجنیق تر تیب 
کردن وسنگ سستیی بدایتان میلست واول کی که در اسلا بقر موه و مه 


انداختند سیّد بود. 


و بیست روز به سر حصار ایشان داد و شب و روز با ایشان جنگ می‌کرد و فرموده 
بود و زهای طایف می‌پُریدند و باغها خراب می‌کردند. تا نزديکي آن بود که به زینهار 
درآمدندی. 

و سیّد در شب خوابی بدید و روز دیگر آن خواب با ابوبکر حکایت کرد. ابوبکر گفت 
«یا رسول‌الله. این خواب چنان می‌نماید که تو را اسسال دستوری نداده‌اند که طایف را 


بی.» 
سید گفت «همچنین است که تو می‌گویی که من نیز همین تأویل کردم 
و آن خواب آن بود که سیّد به خواب دیده بود که قَدحی بزرگ پر از َسکه در پیش 
وی آوردند و بنهادند و خروسی بیامد و منقار در آن دح زد و آن را درافگند و آن مسکه 
به زمین فرو ریخت. 
و سیّد از زنان خود دو با خود آورده بود به غزو طایف: مسا و یکی دیگر و از 
هر ایشان هر یک قیهای بزده بود. و بعد از آن که سیّد ان خواب بدیده بود: یله - 
دختر حکی اب له که زن عهن این تظعون بود یه بٍ سید آمد و گفت «یا رسول‌ال» 
چون طایف را بگشایی. پیرای‌ی دختر غیلان ابن مظعون ابن َلمه یا پیرایه‌ی فارعه 
بنت عقیل از اهلي طایف ‏ به من ده!» و ایشان دو زن بودند که در طایف کس را 
چندان پپرایه‌ی زر و سیم نبود. 
سیّد گفت «یا خوّیله, چه گونه پیرایه‌ی ایشان به تو دهم و مرا دستوری نداده‌اند که 
طایف را بگشایم امسال و مال تقیف به غنیمت برگیرم.» و اهل طایف پیشتر قوم یف 


بودند. 


چون این بشنید. برخاست و بیامد و احوال با عمر بگفت که سیّد چنین گفت. 
عمر برخاست و به شتاب در پیش سیّد آمد و گفت «یا رسول‌اله» خُوّیله چنین گفت 
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که امسال فتح طایف نخواهد بودن.» 

سید گفت «بلل - که مرا دستوری نیست که بیش از این حصار ایشان دهم و جنگ با 
ایشان کنم.» 

عمر گفت «یا رسول‌ال چون چنین است. تا منادا کنم و لشکر رحلت کنند.» 

گفت «بر و ندا در ده!» 

پس عمر به در آمد و نداکرد و لشکر از حصار برخاستند. و سیّد روانه شد و روی باز 
که 

و به سر چند روز که حصارٍ طایف داده بود چند تن از اهل طایف گریخته بودند و 
پیش سیّد آمده بودند و مسلیان شده بودند و سیّد ایشان را بود. چون اهل 
طایف به اسلام درآمدند. خداوندگان آن بندگان القاس کردند و گفتند «یا رسول‌اله. 1 
بندگان به ما باز ده!» 

سیّد گفت «ایشان آزاد کردگان خدای‌اند و هرگز با بندگي شما نيایند.» 

و دوازده تن در حصار طایف شید شدند: پنج از ریش و هفت از آنصار. 

و چون سیّد از حصارِ طایف برخاست. یکی از آصحاب گفت «یا رسوللله, دعاي بد 
بر قوم تیف بکن که حق‌تعالا ایشان را هلاک کند!» 

فرمود که «دعاي خير کنم تا حق‌تعالا ایشان را اسلام به روزی کند.» آن‌گاه» گفت 
«بارخدایا, قوم تثقیف را هدایت ده و ایشان را به اسلام درآور!» 

(پس حق تعالا دعاي سیّد در حفْ ایشان ستجاب کرد و حکایت اسلام ایشان بعد 
از این گفته آید.) 


در قسمتِ غنام 


و سیّد چون از غزو طایف بازگرد ید وباز مه آمد و در جعرانه مُقام کرد و غنایم که از 


غزو تین آورده بودند. جمله بفرمود و آن جایگاه بازداشته بودند و مسعود ابن عمرو 


1۷۰ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


در قسمتِ غنایم 


غفاری بر سر آن کماشته بود و آن چه به حاصل آمده بود از غنیمت ین شش هزار مرد 
و زن و کوچک و بزرگ بودند و گوسفند و اشتر چندان که کمتر در حساب آمد و ماش و 
ماهای دیگر از هر جنس» هم بر این قیاس -و چون سیّد خواست که آن غنایم قسمت 
کند, قوم هوازن که به جنگ سیّد آمده بودند و بد هزهت رفته بودند. بيامدند و مسلیان 
شدند و چون مسلیان شده بودند. گفتند «یا رسول‌اله» زنان و فرزندان ما و ماها این است 
که در دستِ مسلمانان است. اکنون. رمتی بکن و بر ما ببخشای و بفرمای تا زنان و 
فرزندان و ماهاي ما باز پس دهندا» 

بعد از آن, سید ایشان را گفت که «شما را از مال و فرزندان یکی توائیدطلبید. انون, 


ببینید که زن و فرزندان دوستتر دارید یا مال و حَشم» 


ایشان گفتند «یا رسول‌الّه زن و فرزند دوستتر دارع و بفرمای تا ایشان را باز دهند 
و باق خکم از آن تو باشد و از آن مسلمانان.» 

سید بفرمود که «آن چه تعلّق به من دارد و اهل بیت من, بگویم تا باز پس دهند و آن 
چه ت 1 به صحابه دارد, یگوع و از ایشان درخواهم.» 

پس چون سید فازِ پیشین بگزارده بود. قوم هوازٍن بر پای خاستند و همچنان که با 
سید گفتد بودند. القاس کردند. بعد از آن, سیّد گفت «ای ححابه‌ی من؛ بدائید که آن چه 
تعلّق به من داشت و اهل بیت من از تصیبه‌هاء همچنین با قوم هوازٍن دادم و طمع خود از 
آنّ برداشتم.» ۲ 

چون سیّد چنین بگفت. مُهاجر و آنصار گفتند «یا رسول‌اله, ما نیز به موافقتِ توء از 
سم تصیبه‌های خود برخاستیم و باز ایشان دادیم.» 

و جماعتی دیگر که بودند از مسلمنان, از قوم بی‌شلیم» مفل عبّاس ابن هرداس و از 
قوم غطفان. مثل عیینهابن جصن, ایشان سر باز زدند و گفتند «یا رسولّ» ما از سر 
تصیبه‌ی خود برنخیزیم و باز ایشان رد نمی‌کنيم.» 

آن‌گاه» سید ایشان را گفت «هر کس از شما که برده‌ای نصیب وی باشد و از سر آن بر 
نمی تواند خاست, به شش اشتر به من فروشد!» 

و ایشان نیز راضی شدند و جله‌ی برده‌ها که بود, از زن و فرزند. رد باز کردند. چنان 
که اهل و عیال و قبیله‌ی هوازن جمله باز ایشان دادند. 

ومالک آبن عوف که رئیس ایشان بود هنوز به اسلام در نیامده بود و در طایف پیش 
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قوم تّفیف می‌بود. پس قوم هوازن دستوری خواستند و اهل و عیال برگرفتند و با وطنِ 
خود رفتند. و چون باز پس می‌رفتند, سید ایشان را گفت «اگر مالک این عوف بیاید و 
مسلمان شود؛ من اهل و عیال وی و هر چه برده‌اند از آن وی باز پس دهم و صد اشتر 

دیگر از آن خود به وی دهم.» 
قبیله‌ی هوازن چون باز پس رفتند» مالک ابن عوف را خر کردند که سیّد چنین 
گفت. مالک ابن عوف چون این سخن بشنید, رغبت نود که به اسلام درآید و ترسید که 
3 تیف بدانند که وی بر سیّد می‌رود و وی را حبوس گردانند و نگذارند که بهرون رود. 
مس اک از عوف به ارس کت که باس ی تخس مگر اه و رای تج 
0 داشت. پس ژّواده ترتیب کرد و در پنهان شا گردی را گفت که «به بهانه‌ی عَلف خوردن» 
این راحله را برون بر و بازدار تا من برسم.» و مالک ابن عوف اسپی داشت دونده و 


یکو. پس چون شب درآمد. بر آن نشست. و چون مردم را خير شد, بیرون آمده بود. و 
چون به آن موضع رسید که تقریر کرده بود, فرود آمد و بر آن راحله نشست که از بهرٍ وی 
بازداشته بودند و روی در مکُه نهاد. و سید در جعرانه بیافت و مسلیان شد. 

و چون مسلیان شده بود, سیّد پفرمود تا اهل و عیال وی باز پس دادند و هر چه از آن 
وی بود بفرمود تا بازپس دادند و صد اشتر دیگر از آن خود به وی داد و مُراعات و 
تمارداشت دیگر از آن وی بفرمود کردن. و بعد از آن, سیّد ریاست قبیله‌ی هواززن باز داد 
به وی همچنان که بود. و چند قبیل‌ی دیگر از عرب در فرمانِ وی کرد. 

و مالک ابن عوف به اسلام درآمد و در مسلیانی صادق بود و یکوسیرت بود. و چون 
باز پس رفت, قوم خود برگرفت و میان مکّه و طایف مُقام کرد و هر کاروانی ک که از آن قوم 
قیف بود و بگذشتی غارت کردی و هر چه با ایشان بودی .برگرفتی. تا آن وقت که قوم 


تقیف به طاقت رسیدند. 


و سیّد چون از سّبایای هوازن فارغ شده بوده پرنشست که به مک رود و طوافی کند. و 
جماعتی از مسلیانان که به نو در اسلام آمده بودند و جاعتی دیگر از عرب که هنوز به 
اسلام نیامده بودند لیکن با مسلمانان بودند در غزو حنین, درآمدند و گفتند«یا رسول‌اله 
سباياي قبیله‌ی هوازن باز پس دادی, با غنایم آن. اکنون, نصیبه‌ی ما بده!» و آواز 


برمی‌داشتند و زمتِ سیّد می‌دادند. تا از بسیاری زمتِ وی که می‌دادند» غافل شدند و 
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سیّد در زیر درخت آوردند. چنان که شاخ آن درخت ردا از سر سیّد در ربود. آن‌گاه» 
سیّد ند شد و گفت «ای مردم. چندین تعجیل مکنید که به آن خدایی که مرا بیافرید 
که اگر په عَدَدٍ درخت‌های تهامه (یعنی مکّه و طایف) شا را پیش من اشتر و گاو و 
گوسفند بودی, من آن جمله میان شما قسمت کردمی, چنان که شما را معلوم شدی که بخل و 
بددلی در من نياید و در صفتِ من خلاف نکُنجد.» بعد از آن, دست فراز کرد و از کوهان 
اشتری, پاره‌ای موی در دست گرفت و گفت «از مال غنیمت مرا مس هست و اگر همه 
این قدر باشد. اکنون من از سر مس خود برخاستم و آن نیز به ها دادم. پس شما باپد کد 
هر چه از غنیمت برگرفته‌اید و خود را پنهان کرده‌اید. جله باز جای آورید و اگر همه 
سوزنی یا رشته‌ای باشد.» 

پس چون سیّد چنین بگفت هر کس که از مالِ غنیمت چیزی ستده بودند بازیس 
آوردند و اگر چه سوزنی یا پاره‌ای ریسمان بود 

بعد از آن, سیّد خواست تا جماعتی از رسای ریش که به نو در اسلام آمده بودئد و 
جاعتی دیگر از سرداران عرب که هنوز در اسلام نیامده بودند لیکن با سیّد بودند در 
غزو خن و طایف, زیادت‌تر مراعای کند تا بعضی از ایشان که به اسلام درآمده بودند. 
چون آن مُراعات ببینند. ایشان را دوستی اسلام در دل جای گیرد و بعضی که به اسلام 
نيامده بودنده چون آن رم و تمارداشت بینند. زیادت رغبت ایند و به اسلام درآیند. 
پس نخست بفرمود تا ابوسٌفیان ابن رب را و پسر وی و حکیم ابن جزام و حاٍث ابن 
حارٍث ابن کّده و حارٍث ابن هشام و شبیل ابن عمرو و خوَیطب ابن عبدالفرّا و عَلاابن 
جاریه‌ی تن و عیینه اب جصن و آقرع این حاپس تٌیمی و مالک ابن عوف تصری و 
صَفوان این أمَیّه اه هر یکی از ایشان, صد اشتر بدادند. و جاعتی دیگر بودند که ایشان 
هر یکی پنجاه بداد و جاعتی دیگر بودند که ایشان را هر یکی چهل بداد و همچنین, به 
ترتیب و تدریج» تا باز آن آمد که هر یکی ده می‌داد. 

پس سید چون این عطاها بداده بود. با جماعتی از روشا و مهتران فُریش و عرب 
پیعت کرد. 

و چونسیه تألت این جاعت به این موب بگرده بوه وایشان را هر یکی صد ات 
داده بود, یکی بود از سرداران عرب که آو را جُعَیل ابن شراقه گفتندی و او را هیچ نداده 
بود. و این جعَیل مسلیان بود و نیکوسیرت. و یکی از مردمان گفت «با رسولللّه. عیّینه 
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آبن جصن و قرع ابن حایس, هر یکی را صد اشتر دادی و یل ابن شراقه را هیچ 
ندادی؟» 
سیّد گفت «به آن خدایی که جان محتد در ی وی است که اگر همه‌ی روي زمین مفل 
عیینه و آقرع ابن حاپس شود. جُیل ابن شراقه بهتر از ایشان باشد. از بهر آن که جُیل 
مسلمان است و ایشان هنوز به اسلام در نیامده‌اند. و من این اشتران که به ایشان دادم از 
بهر آن دادم که ایشان را رغبت به اسلام افتد و در اسلام آیند و جُعَیل ابن شراقه که هیچ 
ندادم؛ از بهر آن ندادم که او خود مسلمان بود و او را په اسلام بازگذاشتم.» ه 
و دیگر چون سیّد قسمتِ غنای بکرد و بعضی را بسیار بداد و بعضی را اندک بداد و 
بعضی را هیچ نداد, یکی بود از قبیلهی بن تیم که نام وی ذو خُوّیجره بود. درآمد و گفت ِ 
«یا حمد. دیدم که امروز چه کردی.» 
گفت «چه کردم؟» 
گفت «عدل کار نفرمودی که بعضی را بسیار بدادی و بعضی را هیچ ندادی.» 
سیّد از سخن وی خشم گرفت. گفت «وای بر تو, مرد! اگر عدل پیش من نباشد, پیش 
کی خواهد بودن؟» 
عمر برپای خاست و گفت «یا رسول‌الّه. دستوری ده تا این مرد را شم ا» 
سیّد گفت «ای عمرء رها کنید سکه از وی (یعنی ذو ُوّیجره) گروهی و قومی را پیدا 
خواهند شد که ایشان به رای و سالوسی در دین چنان شوند و از مسلیانی چنان بیرون 
آیند همچنان که تیر از کیان بیرون آید.» (یعنی از سر تکلف در دین چندان لو کنند و 
مبالغت نمایند که ایشان رانه اثر ماد و نه نشان, همچون تير که از کمان بجهد: نه اثر پیکان 


ماد و نه آن چوپ تير و آن گوشه‌ی تیر.) 

و دیگر چون سیّد قسمتِ غنام بکرد و رسای ریش و یهتران عرب و دیگر قبایل 
تصیبه بداد و انصار را هیچ نداد انصار برنجیدند و به سخن درآمدند و هر کسی چیزی 
گفتند. گفتند که «پیغامبر خدای قوم خود بازیافت و اکنون التفات به ما می‌کند.» 

و شعد اپن خباده چون چنان دید برخاست و به خدمت سید آمد و گفت «یا 
رسول‌اه» از بهرٍ آن که تو غنایم تین بر یش و دیگر قبایل عرب قسمت کردی و 
انصار را هیچ ندادی. ایشان رنجیده‌اند و هر کسی سخنی می‌گویند.» 

سید گفت «تو کجا بودی - یا سعد - که ایشان را جواب ندادی؟» 
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سَعد گفت «یا رسول‌الهه من یکی از ایشانج و سخن من نشنوند.» 

پس سیّد گفت «یا سعد برو و ایشان حاضه کن و ایشان را چون حاضبر کردی مرا 
خبر ده!» 

سعد پرفت و آنصار را حاضر کرد و پیامد و سیّد را خبر کرد و حظیره‌ای بود آن 
جایگاه و سیّد فرموده بود که آنصار در آن حظیره جع شوند و سعد ابن عباده از حضور 
ایشان خبر باز سیّد داد. 

سیّد برخاست و به پیش ایشان رفت و چون بنشست. اوّل خطبه کرد و مد و تناي 
خدای بگفت. بعد از آن. روی به آتصار کرد و گفت «ای جمع انصار. این چه سخن است 
که از شما په ما رسانیدند و این چه رنجیدن است که شما رنجیده‌اید؟ نه چون من بر شما 
آمدم, همه گمراه بودید و به واسطه‌ی من حق‌تعالا شما را هدایت داد و مسلیانی روزی 
کرد؟ آخر, نه ثها درویش بودید و به واسطه‌ی من توانگر شدید؟ آخر, نه خود به خود 
دشمن بودید و نمی‌توانستید با یکد یگر نشستن و به واسطه‌ی من ألفت در میان شا افتاد و 
آن عداوت از میان شما برخاست؟» 

بعد از آن, انصار گفتند «بلی, یا رسول‌الّه که فضل و متّتِ خدای و آن تو که رسول 
خدایی پر ما بسیار است در همه حال.» 

بعد از آن, سید گفت «اين خود نیکوست که گفتید. لیکن جواب سخن من باز دهیدا» 

آنصار گفتند «یا رسول‌ائّه, جواب سخن تو چه باز دهیم؟ بیش از اين نمی‌توانیم گفتن 
که فضل و متّت خدای و رسول در همه حال بیشتر است.» 

سید گفت «لا بل که اگر خواهید. جواپ سخن ما توانید گفتن, چنان که در آن جواب 
صادق باشید و هیچ خلاف در آن تکرده باشید.». 

آنصار خاموش شدند و گفتند «پیغامبر بهتر داند.» 

آن‌گاه» سید گفت «ای قوم آتصار. جواب توانید گفتن مرا که چون بر ما آمدی» تو را به 
راست نی‌داشتند و ما تور بهراست داشتیم و عاجز دشن خود بودی و ما تو را تصورت 
دادیم و درویش بودی و ما پا تو مواسات کردیم و تو را از شهر و بوم خود رانده بودند و 
ما تو را پیش خود جای بازدادم» و چون این همه بگفته بود. دیگر ایشان را گفت «ای 
قوم آتصار, شاید که شم به این قدر حطام دنیا که ما به دیگران دادیم و به ما ندادیم خشم 
گیرید؟ ندانید که ما از بهر آن به ایشان دادیم تا تلف و استالت ایشان کنیم, تا به آن سبب 
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در قسمتِ غنایم 


غیت ند رید اسلام درآیندژو شیارا حاجتبه حالف و اسیالت فیست و نبوده استدت 
که صدق اسلام شما موجود است و مرت اهان با ظاهر است و تّق است. و دیگر ای 
آنصار, شما راضی نباشید که دیگران با گاو و اشتر و گوسفند باز خانه‌ها روند و شم با 
رسولي خدای باز خانه‌های خود روید؟ و به آن خدایی که جان حقد در ید وی است که 
اگر نه هجرت بودی و فضیلت آن که من نیز یکی از شما بودمی. و دیگر به خدای سوگند 
اد می‌کنم که اگر مردم همه به نی شوند و آنصار تنها به یک جانب شوند. من به آن 
: جانب شوم که آتصار رفته باشند.» و بعد از این سخن‌ها, ایشان را دعاي خير گفت و 
گفت «بار خدایاء تو رحمت کن بر آنصار و بر فرزندان آنصار و بر فرزندر فرزندان آنصارا» 


پس چون سیّد این سخن بگفت. ایشان پد گرید درآمدند و چندانی بگریستند که 


: تحاسن ایشان به آپ دیده‌های ایشان تر شد و همه به یکبار آواز برداشتند و گفتند «یا 
رسولاثه,راضی شدیم که الم دیگران را باشد و تو ما را باشی.» 

این بگفتند و خدمت کردند و برخاستند و همه شاد و رم باز خانه‌های خود شدند. 

و سید در آن روز, در یک مجلس چندانی عطا بداده بود که پادشاهان روي زمین 
نداد‌اند آن عطا سثه در عرب و نه در عجم؛ نه پیش از سید و نه پس از سّد. از بهر آن 
که آن روز دوازده هزار مرد بودند که هر یکی چهار اشتر داده بود: این چهل و هشت 
هزار باشد از اشتر. و موف قلوب دو هزار بداده بود از اشتر. این جله پنجاه هزار باشد. و 
چون این همه بداده بوده خود را از دنیایی چندانی بنگذاشته بود که کمتر کسی را کفایت 
بودی, و این نیز دیگر هم معجزه‌ای بود از معجزه‌های سیّد. از بهر آن که از دست هیچ 
آفریده‌ای برنخيزد که به یکبار چندین عطا بدهد و خود را هیچ نگذارد. 

و از این جهت بود که صَفوان ابن أیّه بعد از چند فتحها و معجزه‌ها که بدیده بود 
مسلیان نشده بود و آن روز مسلیان شد که سیّد این همه عطاها بداده بود و خود را هیچ 
نگذاشته بود. و صَفوان انديشه کرد که «اين از دستِ هیچ آدمی برنخیزد و اگر محتد 
پیغامبر نبودی و به خداي آسمان و زمین واّق نبودی» او ر این همه رم و بخشیدن عطا 
ژهره نبودی که به یکبار بدادی و خود را هیچ بنگذاشتی.» آن‌گاه, هم در آن ملس 
درآمد و مسلیان شد و پیش سیّد آمد و گفت «ای محد. تو امروز عطایی بدادی که آن 
عطا کسی تواند دادن که از درویشی انديشه نکند و وائق باشد که در همه‌ی عالم حق تعالا 


او را فرو نگذارد و روزی بدهد. و مرااین ساعت یقین شد که تو پیفامیر خدایی و رسول 
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غزو بیست و هشتم غزو بوک بود 


و به تو بگرویدم این ساعت و به تو اعان آوردم.» 


و چون سیّد از قسمتِ غتایع حَنبن فارغ شده بود. ماو ذوالقعده‌ی هی مان بود. 
برفت و غمره بکرد. وعتّاب ابن سید به نیابتِ خود در مک بداشت و معاذ ابن جبّل را با 
وی بنشاند تا ایشان را «قرآن» و احکام شرع درآموزد و خود با لشکر در بقیّتِ ذوالقعده 
به مدینه رجوع فرمود. وتاب ابن اسید که والی مکّه بود هر روز درمی از بیتامال او را 
معیّن کرد. و عتّاب به آن رم و شاد بود و همیشه گفتی «گرسنه باد شکم آن کس که به 
درمی قناعت نتواند کردن و زیادت از آن طلبد! و پیغامبر مرا هر روز کِ درم فرموده 
است و من به آن قانعم و مرا حاجت به کس نیست.» 

و چون سیّد په مدینه بازآمده شش روز از ماو ذوالقعده مانده بود. و آن سال, عَتاب 
ابن آسید به نیابت سید با مردم موقّف بداشت و ارکان حج بگزارد و ولایت اهل موسم از 
آن وی بود. 


غزو بیست و هشتم غزو تبوک بود 


حّد ابن اسحاق گوید که سیّد چون از غزو تین و طایف فارخ شده بود. بازگردید و از 
ماو ذواحجه تا رجب در مدینه مُقام ساخت و بعد از آن, قصدٍ غزو تبوک کرد. و بوک 
لشکر روم داشتند. و چون سیّد آن عزم بکرد و مردم را بفرمود که اسباب و برگي راه 
پساژند و چیزی که به کار باید ترتیب دهند و مردم عظمم کارٍه بودند در آن وقت از مدینه 
پیرون رفتن. زیر که وقق ناخوش بود سفر کردن, از بهر آن که غایتٍ تابستان بود و مار 
و واکه رسیده بود و نیز از بیرون مدینه تحطی و تنگی پیدا شد و مردم را از بهر آن 
دشخوار می‌آمد از مدینه حرکت کردن و بیرون شدن و مار و قواکه به جای رها کردن. و 
سیّد در پیشترین غزاها که رفتی, آشکارا نکردی که به کجا خواهد رفتن و تاختن به سر 
کدام قوم خواهد بُردن الا در این غزو که آشکارا یگفت که عزم کجا دارم و منادا بفرمود 
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غزو بیست و هشتم غزو بوک بود 


تا ندا دادند و مردم را بیا گاهانیدند. از بهر آن که این سفر مسافتی راه بود و وقتی ناخوش 
مر سارک رس تیاعر تست کر تع سای 2 
پسازند و بیرون آیند. و چون مردم را آ گاهی داده بود. خود به ترتیب لشکر مشغول شد. 

و یک روز جَد آبن یس پیش سید بگذشت. سیّد گفت «ای جَدّ ابن قیس, هیچ سر 
آن داری که به غزو رومیان روی؟» 

جَدٌ ابن میس منافق بود. گفت «یا رسول‌اله مرا در فتنه میفگن و دستوری ده تا در 
خانه‌ی خود بنشینم سکه قوم من می‌دانند که هیچ کس حریص تر و مولع تر از من نیست 
بر زنان. و من می‌ترسم که چون زنان رومیان ببینم» خود را باز نتواغم گرفت و در فتنه افتم ۱ ۳ 


و از مسلیانی برآع.» 
چون جَِدّ ابن یس این سخن بگفت. سیّد روی از وی بگردانید و گفت «برو هر کجا 
که خواهی!» 


و هم در این مدّت که سید به تجهیز و اسباب غزو مشغول بود, منافقان از هر گوشه‌ای 
آرجافی درمی‌افگندند که مردم را از راء غزو بازداشتندی و ایشان را گفتندی که «به کجا 
می‌روید به اين گرمای گرم؟ که حساب لشکر روم با لشکر قرش و دیگر عرب 
راست نباشد. و ما کثرت و شوکت ایشان دیده‌ایم و همچون آفتاب یقین می‌دانم که هر 
کی برود از لشکر شماء سر باز نیاوَرّد.» 

و جاعتی دیگر بودند که ایشان را هر روز در سرأي مهودی‌ای که نام وی یلم بود 
جمع کردندی و غیبتِ مسلیانان کردندی و مردم را از راو خير بازداشتندی. پس سیّد از 
آن خر یائت و طلحه ابن عبیدالّه با جاعتی از صحابه بفرستاد که خانه‌ی آن هپودی 
خراب کنند و پسوزانند. پس طلحه با صحابه برفتند و آن خائه را خراب کردند و 
بسوزانيدند. و منافقان که در آنجا بودند. چون ایشان دیدند, قصب بام سرای کردند و از 
بام سرای در زیر افتادند و پایهای ایشان بشکست. و بعضی دیگر از در سرای به در 

پس سیّد کار غزو به جد در پیش گرفت. وقتی نازک بود و بعضی از لشکر بی‌برگ 
بودند. بعد از آن, توانگران را پفرمود تا با درویشان مُواسات کنند و آن لشکر که پی‌برگند 
فْقه و جهاز بدهند. پس عغان بیامد و چهارصد اشتر بیاورد و سَبیل کرد در راو غزو و 
جله‌ی درویشان آصحاب رنه و جهاز پداد و هزار دینار دیگر بیاورد و پیش سید فرو 
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رخت. 

پس سیّد در حقق عغان این دعا بگفت : «بار خدایاء از عغان راضی باش که من از 
وی راضی‌ام.» 

و همچنین, توانگران صَحابه درآمدند و مُواسات بنمودند و کارراستی لشکر بکردند و 
جهاز و هی ایشان بدادند. و چون چلهی ترتیب‌ها ساخته بودنده هقت تن از اضنار 
باندند که ایشان را چهاروا نبود که برنشستندی و از ضَعَنا بودند و پیاده نتوانستندی 
رفتن. و در پیش سیّد آمدند و گفتند «یا رسول‌اله, ما چهاروا ندارم که برنشينيم و 
می‌خواهيم که در خدمتِ تو به غزا آیجم.» 

و پیش سید چهارواي زیادی نبود که برنشستندی. آن‌گاه, ایشان را گفت که «پیش 
من چهارواي زیادتی نیست که شما را برنشائم. اکنون. به خانه‌های خود بازروید و ما را به 
دعا و هتت یاری دهید که همچنان باشد که با ما پیامده باشید.» 

ایشان دلتنگ شدند و آب از دیده‌ها روان کردند و گریه کنان باز خانه‌ی خود رفتند. 

و جاعتی دیگر از مُنافقان که استظهار و استطاعت داشتند لیکن نی‌خواستند که به 
غزو روند. بیامدند و گفتند «یا رسول‌اله» ما راچنین عذری در پیش آمده است واگر نه 


آن بودیء ما از خدمت تو باز نایستادمانی.» 

پس حق‌تعالا از کار مُنافقان که عذر به دروغ خواستند خبر داد و ایشان را ملامت و 
مَذْمّت کرد و از حال عَفا که طاقت آن نداشتند که برفتندی خبر باز داد و نا و حتدات 
اگفت. 

پس چون سیّد از ترتیب غزو فارغ شده بود. با لشکر بیرون شد و در بیرون مدینه - 
در نیت الوداع یک روز مُغام ساخت. و محتد این مسلمه‌ی آنصاری را به نیابت خود 
در مدینه بازداشت. 

و عبداثه ابن أَِ ابن سَلول س-که سر منافقان بود ساو نیز با لشکر خود بیرون آمده 
بود و در زير خیمه‌ی سید خیمه زده بود. و چون سیّد از آن منزل رحلّت کرد؛ عبداله ابن 
ابن سلول با جماعت مُنافقان از آن جایگاه بازگردید و باز مدینه رفت. 

و سید در این غزو علی را با خود نبرده بود و از مهر حفظ اهل و عیال, وی را در 
مدینه بازداشته بود. و چون سید از مدینه بیرون شده بود,ناقان زبان طعن برگشودند و 


گفتند که «پیغامیر از علی برنجیده است. زیرا که وی را با خود نبرده است.» 
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علی چون این سخن بازشنید. خشم گرفت و حالی در خانه شد و سلاح بر خود 
راست کرد و پیامد و برنشست و از دنبال‌ی سید برفت و او را به دو منزیی مدینه 
بازیافت. 

و سیّد چون علی را دید, گفت «یا علی, چرا آمدی؟» 

علی گفت «یا رسول‌اله, از بهر آن آمدم که منافقان گفتند که پیغامبر از علی رنجیده 
است. از برای آن که وی را با خود نیرده است.» 

سیّد گفت «منافقان دروخ گفتند س که من هرگز از تو نرنجیده‌ام و تو را از بهر حفظ 
اهل و عیال بازداشتم: که این سفر دور است. تا بر سر ایشان باشی و به کارراستي 
ایشان قیام کنی. آکنون» باز سرٍ ایشان رو و گوش به سخن منافقان مکن!» 

و علی خُرسند نمی‌شد و رضا نمی‌داد که به مدینه باز شود. سیّد وی را گفت «ای علی» 


راضی نباشی که به نزدیک من به منزلتِ هارون باشی بر موسا؟» 

بعد از آن, علی دنوش گشت و برخاست و به مدینه بازآمد. و سیّد از آن منزل کوچ 
کرد و برفت. 

و یکی بود از صَحاپه که نام وی ابوخیتمه بود و دو زن داشت سخت باجمال و زیبا. 
چون بشنیدند که ابوخیلمه بازگردید. خود را بیاراستند و صَّه‌ها بژفتند و آب بزدند و 
کوزه‌های آپ سرد از معلاق‌ها درآویختند و طعام‌های نیکو از بهر وی بساختند. و 
اب وخیتمه چون درآمد و آن حالت بدید که زنان خود را بیاراسته‌اند و به عطرها خود را 
معطر و خوشبوی گردانیدهاند و آن همه ترتیب‌ها از بهر وی بکرده‌اند و سایه‌ی خوش و 
آپ سرد و طعام لطیف و عروسان زیاء با خود انديشه کرد که «انصاف و فرط مسلیای 
نباشد که من در سایه با عروسان زیبا مُماشرت کنم و پیغامبر خدای با حابه در گرماي 
گرم مسافرت کنند.» و هم از در سرای. قدم به اندرون خانه درننهاد و همچنان که 
برنشسته بود, به خدمتِ سیّد بازگردید و سیّد را در تبوک بیافت. 

و چون ابوخُیتمه از دور پیدا شد. سیّد با ضحابه نشسته بود و صَحابه نگاه کردند و 
گفتند «سواری می‌آید.» 

سید گفت «این ابوخیتمه تواند بودن.» 

پس چون به نزدیک آمد, بنگرستند و ابوخیتّمه بود. گفتند «یا رسول‌اله ابوخیشمه 


است که می آید.» 


۸۰ 
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چون درآمد و احوال خود بگفت با سیّد, سید بر وی تنا کرد و او را دعاي خر گفت. 


و چون سید به بوک می‌رفت. او را گذر بر مال آصحاب ججر انتد و آصحاي 
ججر قوم نود بودند. و چون آن جایگاه رسیده بودند. چاهی در آن نزدیکی بود و مردم 
از آن نب برکشیدند و در ظرفها کردند. چون فرود آمدند و مفزل کردند و سیّد مردم را 
گفت «باید که آب از فلان چاه برنکشید و نخورید و به آن بر نکنید و اگرکسی به آن 
خير کرده باشد. خود نخوّد و به خورد چاروایان ندهد. و در این منزل که فرود آمدیم» 
پاید که امشب هیچ کس از میان رحل خود بیرون نشود.» و بفرمود تا منادا کردند در 
میان لشکر. 

پس آن آب که از آن چاه برکشیده بودند. همه بریختند و در شب هیچ کس از میانِ 
لشکر بیرون نرفتند ال دو مرد از قبیله‌ی بنی‌ساعده که بیرون رفته بودند که یکی از 
ي حاجت بیرون رفته بود و دیگری اشتری گم کرده بود و به طلپ آن رفته 
رت یکی که به قضاي حاجت رفته بوددیو بر وی افتد و و را خیق کرد و از 
زخم آن پی‌خود افتاده بود. لیکن فرده بود. و آ ن که از بهر اشتر رفته بود چون شب 
اراس بو موه و ملاکاه رد 

پس, روز دیگرء آن مرد که دیو او را بیفگنده بود بیافتند و برگرفتند و به خدمتِ سیّد 


آوردند و سیّد چیزی بر وی خواند و دعا کرد و حق‌تعالا وی را شفا داد و باز حال 
صحّت آمد. و آن یکی دیگر که به کوه طی افتاده بود. اهل طی او را بیافتند و برگرفتند و 
به خدمتِ سیّد آوردند و آو را هیچ رنجی نرسیده بود. ۱ 

و در آن منزل که سیّد پفرمود آبها بریختند. مردم همه تشنه شدند و آب نبود که 
بازخوردندی, بعد از آنء سیّد دعا کرد و حق‌تعالا ابری بفرستاد و بارانی ببارید چنان که 
مردم همه از آن باران سیراب شدند و آبها برگرفتند. و سیّد چون به منازل أصحاب چجر 
پرسید, جامه بر سر و روی خود فروکشيد و پاشنه به راحله‌ی خود زد و خوش براند و 
آصحاب را گفت «در خانه‌های ایشان که ظلم کرده‌اند و به خدای عصیان نوده‌اند 
مروید. لا که از ببم حق‌تعالا گریان باشید. تا مبادا که بلایی به شها رسدء همچنان که به 
ایشان رسید.» 


و معجزه‌های سیّد بسیار بوده است -علی] مخصوص, در غزو تبوک. و از معجزه‌ها 
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یکی آن بود که راجله‌ی سیّد گم شده بود و مردم هر کجا طلب کردند و نیافتند. و نافق 
بود در میان لشکر و زیان طعن برگشود و گفت «حتد شم را از احوال آسیان خبر باز 
می‌دهد. عجّب است که نمی‌داند که شتر وی کجاست.» 

و این سخن که آن مرد مُنافق گفته بود. پیش سیّد بازگفتند و سیّد گفت که «من غیب 
ندام. الا چیزی که حق‌تعالا ما را باگاهاند.»" 

پس هم در حال که آن مُنافق این طعن کرده بود, جبرئیل بیامد و سید را خبر داد و 
پیا گاهانید که آن اشتر کجاست. پس سیّد گفت ایشان راکه بروید --که اشتر من در فلان 
وادی ایستاده است و مهار وی در فلان درخت گرفته است: «او را بگیرید و بازپس : 


آورید!» 


پس صحابه برفتند و هم در آن وادی که سیّد نشان داده بود اشتر را دیدند که ایستاده 
بود و مهار وی در درختی گرفته شده بود. او را بگرفتند و بازپس بردند. 

و چون اشتر را باز پس آوردند. آن‌مرد منافق که این سخن گفته بود. وی را بسیار 
بزدند و بسیار خواری بر وی بکردند و بعد از چندین روز بیأمد و توبه کرد. 

و معجزه‌ی دیگر: 

حتّد ابن اسحاق گوید که در راه تبوک که سیّد به آن می‌رفت. راهی سخت بود و در 
هر منزلی, از صحابه یکی یا دو بازمی‌ماندند. و چون به منزل می‌رسیدند, سیّد را خبر 
می‌دادند که فلان کس بازمانده است و سیّد جواب می‌داد که «وی رها کنید که اگر وی 
از اهل خير است. حق‌تعالا وی را فرو نگذارد و به شما باز رساند و اگر از گونه‌ی دیگر 
است. شرٍ وی کفایت کند, ی شک طلب وی نبید کردن.» 

روزی؛ آبوذر غفاری اشقر وی نی‌رفت و باز پس ماند. و چون به منزل رسیدند. 
گفتند «یا رسول‌اله. آبوذر باز پس مانده است.» 

سید گفت «او را رها کنید یه قاعدهی هر باری! اگر از اهل خمر است, حق تعالا آو را 
به ثما باز رسائّد و اگر از اهل شرٌّ است. شما خود از وی آسوده باشید و وی را طلب 
"0 ِ 

بعد از ساعتی دیگی دیدند که آبوذر رحل از اشتر خود فروگرفته بود و بر سر خود 
نهاده بود و تنها زمام اشتر خود گرفته بود و می‌کشید و می‌آورد. و چون سواد وی از دور 
بدیدند. وی را نشناختند و گفتند «پیاده‌ای می‌آید و چیزی بر سر نهاده است و ماهارِ 
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اشتر در دست گرفته است و می‌کشد و می‌آید. فمی‌دانيم که وی کیست.» 

سیّد گفت «آن آپوذر غفاری است.» 

اس چون به نزدیک آمد و نیک ظاهر شد. گفتند «یا رسول‌الله آیوذر است.» 

آن‌گاه, سیّد گفت «رمت خدای بر آبوذر باد که تنها به راه رود و تنها میرد و تا 
او را برانگيزند از گور.» 

(پس در عهد خلافت. عغان او را به سبی از شهر بیرون کرد. و آبوذُر برفت و در 
بیابان, جایی که آن را یه گفتندی مُغام ساخت. و با وی بیش از عیال نبود و غلامی 
داشت. پس چون وی را وفات رسید. هیچ کس نبود که وی را دفن کردی. زن خود و 
غلام را وصیّت کرد که «مرا بشورید و در میان راهبنهید و اوّل کاروانی که بگذرد. بگویید 
ایشان را که این ابوذر غفاری است --صاحب پیغامبر - و ما را یاری دهید تا وی را 


دفن کلم!» 


پس چون وفات یافت. او را بمُستند و در کفن پیچیدند و همچنان که گفته بود 


جنازه‌ی وی در میان راه بهادند. کاروانی از راو عراق برسید و در میانِ آن کاروان؛ 
عبداله ابن مسعود بود. چون بر سر جنازه‌ی وی رسیده بود. غلام بر پای خاست و گفت 
«اين ابوذر تغغاری است - صاحب پیفامبر و ما را یاری دهید تاوی را دفن کنجما» 

پس عبداله ان مسعود چون این سخن بشنید, فرود آمد و بر سر جنازه‌ی وی بیستاد 
و بسیار بگریست و می‌گفت که «پیغامبر خدای راست می‌گفت ای آبوذر که تو تنها 
روی و تنها میری و تنها از گور خیزی.» 

بعد از آن, قافله همه فرود آمدند وناز بر جنازه‌ی وی کردند و او را دفن کردند.) 

و جماعتی از مُنافقان در راه تبوک» افسوس بر مسلیانان می‌کردند و می‌گفتند که «شما 
می‌پندارید که تال با رومیان همچون قتال با عرب است؟ به خدای که فردا دستهای شا 
بربندند و شم را به اسیری به روم برند.» 

جبرئیل فرود آمد و سیّد را از گفتار ایشان خبر باز داد. 

سیّد ععار ابن یایم را گفت «یا عیّا برو و آن منافقان را دریاب که خود را به آتش 
می‌سوزانند و ایشان را بگوی که شها این ساعت چنین و چنین گفتید!» 

پس عّار بیامد و از ایشان پرسید. 

اپشان انکار کردند و گفتند که «ما هیچ نگفتیم.» 
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عیّار ابن یاسر گفت «لابل که شما استهزا بر مسلیانان کردید و چنین و چنین گفتید.» 

و مُنافقان چون بدانستند که سیّد را از این حال بیا گاهانیده‌اند برخاستند و به غذر 
پیش سیّد آمدند و گفتند «یا رسول‌ائّه» ما مزاح می‌کردیم و آن سخن نه از سر اعتقاد 
می‌گفتیم و ما رامعذور دارا» 

و در میان ایشان, یکی بود نام وی من ابن یر بود. وی چون به خدمت سید آمد. 
صدق باز میان نهاد و راستی بگفت و گفت «یا رسول‌ائه, این سخن‌ها گفتیم و از بهر آن 
می‌گفتم که فی‌خواستیم که رومیان در زمین غریب ما را بکشند که بعد از آن, کس نام 
ما ونام پدران ما تبّد. اکنون» توبت کردیم و من مسلمان شدم و من می‌خواهم که مرا نامی 
دیگر برتهی به جز این نام که دارم ۸۱ 

پس سیّد او را «عبدالرمان» نام نهاد. 


(و این شخص بعد از آن که مسلمان شده بود و توبّت از نفاق کرده بود, در مسلیانی 
عظبم صادق بود و نیکوسیرت برآمد و از حق‌تعالا درخواست که او را شهید کنند و در 
جنگ هیچ کس وی را نبیند و نشان ندهد. پس دعاي وی مُستجاب شد و در عهدٍ 
خلافتِ ابوبکر, در مَصافٍ اهل رده وی را بکشتند و شهید شد. و هر چند که وی را 
طلب می‌کردند. بازنیافتند س نه عینش و نه آثرش.) 


پس چون سیّد به بوک رسید. صاحب آیله به خدمتِ سید آمد و صلح کرد و جزیّت 
بر خود گرفتند. و سیّد بفرمود تا هر قومی را از ایشان جدا عهدنامه‌ای بنوشتند و مهترانِ 
آن نواحی جمله پیامدند و صلح کردند. و نام صاحب آیله یت ابن رژبه بود. 

پس چون آیله و حوالی آن جایگاه لح کردند. شهری بود در آن طرف که آن را 
دومَث ال گفتندی و پادشاهی بر سر اهل آن شهر بود که نام وی کر این عبدالِْک 
برد وان پامس یود ید خالد ای ولد رای لکریبد تاد به سر وی و جون 
خالد بیرون می‌رفت سیّد او را گفت یا خالد. در فلان شب. چون به دومَتالمندّل رسی, 
در فلان جای کمین کن که «پادشاو آن جایگاه یر ابن عبداللک .هم در شب؛ 
از جهت شکار گاو کوهی بیرون آید. تو او را بگیر!» 

خالد برفت و چون به نزدیک شهر دومه رسیده بود. آن جایگاه که سیّد نشان داده 


بود کمین ساخت تا شب درآمد. و آن شب. ماه‌تایی سخت روشن بود. اتّفاق راء گاوی 
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نزديکي ققصر آن پادشاه رفت. چنان که سر و روی در قصر وی می‌مالید. و پادشاه بر بام 
کوشک با زن خود ایستاده بود و تماشا می‌کرد. بعد از آن, زن پادشاه به پادشاه گفت که 
«هرگز شی به این خوثی و زیبایی دیده‌ای؟ ماه‌تاب روشن و شکار کوهی بر در 
ایستاده است. به زیر نروی که این گاو را صید کنی تا تماشایی بکنی و ساعتی در دنباله‌ی 
این شکار اسب بدوانی؟» 

پادشاه, بعد از آن, گفت که «تّای من همه وقتی چنین بوده است. چرا نروع؟» 

پادشاه فرود آمد و بفرمود تا اسپ نوبتي وی بیاوردند و جنیبت‌ها درکشیدند و زینها 
بر ایشان ساز دادند. و برنشست و برادر خود و جاعتی از خاصگیان با خود برنشاند و 


روی در دنباله‌ی آن گاو کوهی نهاد. و گاو از پیش می‌رفت و ایشان روی در دنباله‌ی آن 
گاو کوهی نهاده بودند. تا آن وقت که از شهر بیرون شدند و همچنان می‌راندند تا به آن 
جایگاه رسیدند که خاد ابن وّلید کمن ساخته بود. 

و ناگاه» کمین بر ايشان بگشود و برادرِ پادشاه را بکُشت و پادشاه را بگرفت و 
جماعتی که با وی بودند. بعضی را بکشت و بعضی را بگریختند. 

و برادر پادشاه قبای اطلس در پوشیده بود. سخت ظریف و نیکو و زیباء و واه 1 آن 
موز به در و جواهر. خالد آن قبا از بر وی برکند و به خدمت سید فرستاد. پیش از آن که 
خود به بوک بازگشتی. و عرب هرگز جامه‌ای چنان ندیده بودند. پس برفتند و دست بر 
آن می‌مالیدند و تعجب می‌مودند. 


پس سیّد چون ایشان را دید که تعجّب می‌فودند. گفت «عجّب می‌دارید شما این 
جامه را؟ به آن خدایی که جان حتد در دستِ وی است که دستارهای سَعد ابن معاذ در 
مهشت که از بهر وی بافته‌اند بهتر از این است به هزار بار و نیکوتر و خوبتر از این 
جامه.» 

پس چون خالد ابن وّلید برسید و آن پادشاه را اسیر بیاورد. سیّد او را نگشت و 
جزیّت بر گردن وی نهاد و وی را گسیل باز کرد تا باز پس رفت. 

و این یک حکایتِ دیگر از جله‌ی مُعجزاتِ سیّد بود که در غزو بوک ظاهر شد. از 
بهر آن که همچنان که خالد ابن وّلید نرفته بود. از حال شکار پادشاه و کمین‌گاه خبر 


بازداد و وصیّت به خالد کرد. 
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و سید ده روز به سر در تبوک مُقَأم کرد و چون این صَلحها برفت» برخاست و روی 
باز مدینه نباد. و در راه که می‌رفت باز مدینهء به وادی‌ای رسید که آن را وادي مَُّْ 
گفتندی. و با لشکر هیچ آب نانده بود و همه تشنه شده بودند و در آن وادی اندکی آب 
بود. چنان که یک دو سوار بیش کفایت نبودی. و سیّد وصیّت کرده بود از پیش که هیچ 
کس از آن آب نورد تا وی برسد جمله سیعنی هیچ کس -از پیش نرود بر سر آب. و 
جاعتی از مُنافقان بودند و ایشان تعجیل کردند و پیشتر از همه بر سر آن رفتند و وصیّت 
سیّد نگاه نداشتند و آن آب را برگرفتند و بازخوردند و به اشتران دادند. و چون سیّد 


برسید. هیچ آب بازفانده بود. 
چون سیّد چنان دید بازپرسید که «اين آب راکی برگرفت و کی خورد؟» 
گفتند که فلان و فلان از منافقان. 
بعد از آن, سیّد بر ایشان لعنت کرد و دعاي بد گفت در حتٌ ایشان. و بعد از آن, فرود 


آمد و هر دو دست بر جاي آن آب نهاد - و اندکی آب که مانده بود چندان بود که 
دستهای وی تر شدی. دستهای تر بر روی فرو مالید و وضویی بساخت و روی در قبله 
آورد و دعا کرد. 

پس حق‌تعالا دعای وی مُستجاب کرد و هم در حال, بر مثال آواز رعد. آوازی از 
زمین برآمد, چنان که از زخم آن واز زمین شکافته شد و چشمه‌ی آب چون ژلال از آن 
جایگاه که سیّد دست بر آن نهاده بود بیرون جست و جل‌ی لشکر از آن سبراب شد و 


راویه‌ها پر کردند و هیچ تغیری در آن نیامد. و آن وادی است که میان آیله و مدینه است. 
بعد از آن, سیّد گفت «هر که را زندگانی باشد. ببیند که این وادی به عیارت چنان شود که 
از مدینه بیرون آیند و با آیله آیند چنان که هیچ جای به فراخی و نعمتِ این وادی 
نباشد.» 

پس. بعد از مدّتی. همچنان که سیّد گفته بود. آن وادی پُر از نعمت شد. چنان که در آن 
نواحی هیچ جای په فراخی و نعمتِ آن وادی نبود و نباشد. 
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و حکایت آن چنان بود که دوازده تن از تشاهير منافقان مواعّت کردند که مسجدی 
بیرون مدینه بپردازند.معارضه‌ی مسجدٍ شید را وبهبهان‌ی آ ن ایشان را جعیّتی باشد و 
نغاز جعه در مسجد سید ترک کنند و به فراغ دل زبانِ ن طعن بکٌشایند و هر چه خواهند در 

حق سیّد بگویند و در حق 7 مسلانان آرجاف‌ها درمی‌افکنند و مسلمانان را تنفیر و 
ترهیب همی کنند و از راو خبر بازمی‌دارند. 

و ابوعایر راهب که دمن سید بود و حکایتِ او از پیش رفت. به قیصو روم رفته بود 
که از آن جایگاه لشکری آوَرّد و با سیّد جنگ کند. پیغام به منافقان فرستاده بود از روم 
که «ثما په عیارت و ترتیپ مسجد مشغول باشید تأ من چون بیایم با لشکر, شما مسجد 
تام کرده باشید و من بیایع و آ ن جایگاه نماز کنم.» 

پس این منافقان که این مسجد بنامی‌کردند. از جهت این عرَض‌ها با می‌کرند که 
۷ و بعد از آن. مسجد بنا کردند و چون پرداخته شد. انتظار آن می‌کردند که 
ابرعار راهب برسد و آن جایگاه از کند 

ی و 
منافقان بیامدند و گفتند «یا رسول‌الّه ما بهرون مدینه مسجدی بکرده‌ابم از بهر ضعیفان 
و ایشان را که غذری باشد و از بهر شبهای باران که مردم را عذری باشد و غریبان که 
برسند. آن جایگاه نفاز می‌کنند و به شب جماعت بر پای می‌دارند. اکنون» ما را اثقاس 
چنان است که تو بیایی و آن جایگاه نغاز کنی.» 

سید ایشان راگفت «من این ساعت بر جناح سفرم وبه آمدن به آن مسجد فی‌پردازم. 
چون از سفر بازپ پس آیم» .بیایم و آ ن جایگاه نماز کنم.» و سید را هنوز معلوم تشده بود که 
این مسجد از بهر چه کرده‌اند. 

چون از غزو بوک بازآمد و به نزدیک مدینه رسید. احوالي مُنافقان و غرَض ایشان 
ی وی سا آن» پیش از آ ن که به مدینه 
رفنی, مالک ابن شم و عاصم ابن عدی که از آتصار بودند. ایشان را پفرمود تا برفتند و 
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ککایت کم این مالک 


آن رسد رایسرحتتد و خراب کردید بعدازآن هافقان که در آضابودند نکر ند . 
و سیّد چون به غزو تبوک می‌رفت از مدینه تا به بوک هفده مسجد بنا کرد: یکی در 


بوک و باق در راه, به هر منزلل که می‌رسید. 


حکایت کعب ابن مالک 


محسّد ابن اسحاق گوید سه تن از مسلیانان بودند که استطاعت داشتند. لیکن از غزو 
بوک تلف فودند و با سیّد نرفتند. و باق که تخلف نوده بودند ضعیفان بودند و آصحاب 
معاذیر و ایشان با همدیگر آميخته بودند. 

پس چون سیّد از غزو بوک عود فرمود و به مبارکی بازآمد. جاعتٍ مُنافقان که 
تخل نموده بودند درآمدند و سوگندها به دروغ آغاز کردند و عذرهای باطل بیاوردند و 
گفتند «یا رسول‌اله, به خدای که اگر ما را نه این عذرها بودی و این موانع‌ها بودی, از 
خدمتِ تو به هیچ حال تخف و تفاعد ننمودمانی. اکنون, ما را معذور دارا» 


و سیّد غذر ایشان قبول می‌کرد و از ایشان تجاوز می‌نمود. تا حق‌تعالا این آیت فرو 
فرستاد و بازنفود که عَذر ایشان باطل است و سوگندٍ ایشان دروغ است و ایشان منافقند 
و ایشان جله کافرند و دوزخ جاي ایشان است: گفت «ای حتد. این منافقان که به 
خدمتِ تو آمده‌اند و عذر تخلّف از تو می‌خواهند و سوگند به دروخ می‌خورند تا تو از 
ایشان درگذاری و ایشان را عفو کنی, بدان که ایشان خبیثند و با تو نفاق می‌کنند و 
سوگند به دروغ می‌خورند. اکنون» فارغ باش که جاي ایشان دوزخ خواهد بودن؛ به 
جزاي این نفاق که با تو می‌ورزند. و اگر چه تو از ایشان خشنود شوی از بهر این 
سوگندها که می‌خورند. من که خداوندم از ایشان خشنود نباشم. از بهرٍ آن که ایشان 
کافر و فابیقند و رضاي من بر فسق و کفر یفتد. اکنون, ای حقد. تو نیز از ایشان خشنود 
مباش. چنان که من از ایشان خشنود نیستم.» 

پس آن سه تن از مسامانان که بی‌ُذری تلف نموده بودند و در دل ایشان هیچ شکی 
و نفاق نبود. بترسیدند که اگر به خلاف راستی عذری آورند سیّد هم در حال عذر ایشان 
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قبول نکند و حق‌تعالا در ثا‌الحال آیت فرو فرستد و ایشان شرمسار شوند و دروغ 
ایشان و فضاع ثابت گردد. پس ایشان به خدمت سید آمدند و آن چنان احوال که ایشان 
را بود» راستی باز میان ادند و بگفتند. و سیّد چون چنان شنید. با ایشان سخن نگفت و 
صحابه را پفرمود که با ایشان سخن مگویید. 

و ژهری حکایت کرد که مب ابن مالک بعد از آن که توبه‌ی وی فرو آمده بود. 
بازگفت که صّهی وی چه بود از بازماندن غزو تبوک و گفت که هیچ غزوی نبود که سیّد 
رفته بو ال که من در آن غزو حاضم بودم, مگر غزو در که از من فوت شده بود و آن نز 
سبب آن بود که چون سیّد به قصدٍ کاروان ابوشفیان و فرش می‌رفت, تعیین نرفته بود که 


از مهر غزو بُدر می‌روم و ابوسٌفیان از میان بیرون رفت و بعد از آن اتفاق, جنگ درافتاد. 
و آن غزوی بود که هیج معاتبتی نبود از قبل خدای و رسول و هرکی خواست می‌رفت و 
هر کی نی خواست نی‌رفت. و اگر چه غزو بدر از من فوت شده بود. لیکن در اوّل اسلام. 
از بهر بیعت, مرا حضور در یت یه با دیگر آنصار بوده بود - که آن حضور مرا 


دوستتر بود از حضور در غزو بدر. و اگر چه غزو بدر در میا مردم معروف‌تر و 
مشهورتر است از بیعت آنصار در بت العقبه 

ریت در مر دی تاردس اتعیر ریس بل ک نی سای افتاد و 
حکایت آن چنان بود که چون سید عزم غزو تبوک کرد و مردم را بفرمود که به تر تیپ 
سفر و جهاز غزو مشغول شوند. مرا هیچ عُذری نبود که به آن سبب تخلّف شایستی فودن 
یا #خصه‌ای بودی که تركي غزو کردمی و هرگز من از آن وقت مستظهرتر نبودم و تواناتر 
و اسباب‌های من مرتّب بود و راحله‌های نیکو مرا حاصل بود. لیکن غایتِ تابستان بود 
و طّب مدینه رسیده بود و سفر دور از دست بود و مردم را از روي طبع دل نمی‌داد که به 
آن گرماي گرم از سایه بیرون رفتندی و رطّب و قواکه به جای رها کردندی. و لشکر 
مسلماننبسیاربودند و سامي ایشان اش رس فد کی 
علی یی اراس بار گنفت بل کم هرمی مس خواست شود و بارس درد ین 
کسی طالب وی نبود. و من از جهتِ آن که استظهاری داشتم و ترتیبی زیادت مرا به کار 
فی‌بایست. هیچ بر دل می‌نهادم و چون مسلیانان ترتیب‌ها می‌کردند» من فارغ بودم و 
من خود گفتم که اگر آن روز باشد که ایشان را به راه می‌باشند, ترتیب خود توانم کردن و 
با ایشان توا رفتن. و چند بارها به بازار رفته پودم تا چپزی بخرم از بهر راه و هربار همین 
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انديشه درآمدی و به جای رها کردمی و هیچ نخریدمی. و همچنین می‌بودم و هیچ کار 
فی‌گزاردم. به اععاد آن که مرا اسباب‌ها مهیّاست. تا آن روز که طبل فروکوفتند و 
مسلیانان بیرون رفتند. بعد از آن, گفتم اکنون به یک دو روز شغلی که دارم بازگزارم و 
پرنشینم و از دنباله‌ی ایشان بروم. و آن نوز اثّفاق نیفتاد, تا دو روز برفتند و وقت فوت 
شد و آن وقت نشاهست رفان. 
و چون کار از دست رفته بود. من عظم اندوه‌ناک و متحیر شدم و هرگاه که از خانه 
5 بیرون آمدمی و در میان مردم رفتمی, اندوه و دلتدگی مرا زیادت شدی. از بهر آن که جز 
از اهلي تفاق و اگر نه مسلمانان هیچ کس دیگر فی‌دیدم و تشر می‌خوردم که چرا با 
مسلیانان نرفتم تا این ساعت مرا روي منافقان می‌باید دیدن. 
و سیّد مرا یاد نیاورد تا به بوک رسید. و یک روز گفت «کعب آبن مالک را نمی‌بيتم 


چرا؟» 

پس یکی از آصحاب برخاست و گفت «یا رسول‌انّه, او مردی رعناي تن پرور است. 
و از گرما ترسید و نیامد.» 

و معاذ ابن جَبّل وی را زجر کرد و گفت «چرا چنین می‌گوبی در ح وی؟» آن‌گاه» 
گفت «یا رسول‌اله» این چنبن که این مرد می‌گوید ما هرگز از وی خالفت و رعنایی 
ندیدی. مگر او را ُذری بوده باشد که به این سبب از خدمت تو تلف نموده است و به 
غرو نیامده است.» 

پس چون سیّد از غزو تبوک فارغ شده بود و به مدینه رجوع کرد و چون به مدینه 
هنوز نرسیده بود و بشنیدم که سیّد خواهد رسیدن, اندوه و دلتنگی مرا زیادت شد و گفتم 
که فردا پیش وی چه عُذر آورم و به چه طریق از خشم و سَحْط وی بیرون آم؟ و مرا 
هزار دروغ در خاطر می‌آمد که چنین گویم و غذر چنین آورم. بعد از آن, برفتم و با 
خویشان خود که خداوند عقل و رای بودند مشورت کردم و ایشان هر یکی رایی گفتند 
و تدبیری به دست من دادند. تا آن روز که سیّد به مدیته خواست رسیدن. پس آن 
اندیشه‌های باطل به جلگی از خاطر من برخاست و مرا چنان روی نود که جات و 
خلاص من نباشد ال در صدق و راستی. و عزم مصتم کردم که چون سید عم را بینم» 
راست بگو و هیچ خلاف در آن نیاورم, تا حق‌تعالا خود چه حکم کرده باشد. 

پس چون سیّد به مدینه درآمد و عادتِ سیّد چنان بودی که چون از سفر بازامدی: 
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پیشتر در مسجد رفتی و دو رکعتی بگزاردی و ساعتی بنستی و پشت بازدادی تا از 
پرسش مردم فارْ شدی و پس برخاستی و به خانه رفتی. و من بگذاشتم تا به مسجد 
درامد و از ماز فارغ شد و پشت باز داد و مردم به تقامی پیامدند و پرسش کردند. و آن 
جماعت که اهل نفاق بودند و از غزو تبوک تخلف نمودند. درآمدند و سلام کردند و 
پنهستند و بعد از آن. سوگندهای دروغ آغاز کردند و بخوردند و عذرهای باطل 
پیاوردند و بگفتند. و بعد از آن, گفتند «یا رسول‌اثّه, به خدای که اگر ما را این آعذار و 
موانع نبودی» به هیچ حال از خدمتِ تو بازنایستادمانی و از اين غزو اعراض 
ننمودمانی.» 

و سیّد به ظاهر عَذرٍ ایشان قبول کرد و از رم ایشان تجاوز می‌نمود. و این مُنافقان 
هشتاد و اند مرد بودند. و 

و کعب می‌گوید که من بعد از این همه. برفتم و سلام کردم و سیّد تبّمی بکرد که در 
خشم آميخته بود. و من برخاستم که باز دور تشینم. پس سیّد مرا گفت «به نزدیک آی و 


بنشین!» 

من برفتم و نزدیک بنشستم. 

مرا گفت «یا کمب, چرا تخلف فودی و به غزو نیامدی؟ آخر, نه تو را اسباب مهیا 
بود؟» 


گفتم «یا رسولاله اگر پیش کسی از اه دنیا نشسته بودمی, هزار حیلت توانستمی 
ساختن و هزار دروخ گفتن و عَذرٍ خود خواستن و از خشم و سَحّط وی بیرون آمدمی. 
لیکن در حضرتِ تو به جز راستی مرا هیچ فایده‌ای دیگر ندارد. از برای آن که اگر من 
این ساعت غذری باطل آورم. قبول فرمایی» لیکن از آن می‌ترسمم که حق تعالا به خلافی 
آن آیت فرو فرستد و آن‌گاه, شرمساری مرا بیشتر باشد و خشم تو بر من زیادت 
می‌شود و تا قيامت تسبت ناراستی بر من بائد. اکنون» چون راست گفته باشم»ا گر چه هم 
در حال تو از من برنجی و خشمم گیری. اما امید به گرم خدای چنان است که فی‌مابعد 
لطیفه‌ای سازد چنان که تو از من حشنود شوی و توب‌ی من قبول کنی. اکنون, آن چه 
راستی است. یا رسولال آن است که مرا هیج عذری نبود چون از خدمتِ تو تخلف فودم 
وبه غزو نیامدم. من هرگز از آن وقت مُتَّظهّرتر نبودم و توانایی داشتم و آن چه مرا به 
کار می‌بایست مرا مهیّا بود. لیکن یقین مرا غافل کرد و کل بر من غالب شد و توفیق مرا 
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تون اراک 


موافق نیامد. از این جهت. تقصم افتاد مرا.» 
. سیّد گفت «راستی بگفتی. اکنون, برخیز و پروء تا حق‌تعالا 


کُعب ابن مالک گفت که من برخاستم و از مسجد بیرون آمدم و خویشان از دنبال من 
پیامدند و مرااسرزنش می‌کردند و ملامت می‌گفتند که «اين چه نادانی بود که تو کردی و 
چرا چنین به یکبار جرم بر خود پیدا کردی و تپوشیدی و همچون دیگران عذر نیاوردی 
و سخنی نگفی که پیغامبر همچون غذر که از دیگران قبول کردی, از تو قبول کردی و 
خُشنود شدی از تو؟ و اگر تو را جرمی بودی. استغفار پیغامبر کفایت بودی.» " 
کب می‌گوید از بس که خویشان مرا ملامت کردند. خواستم که باز پس گردم و من ِ 
نیز دروغی بگوعم و عُذری باطل بیاورم. بعد از آنء ترسیدم و گفتم «اين واقعه که مرا 
افتاده است. کسی دیگر از مسلیانان افتاده است یا نه؟» 
گفتند «بلی. شراره ابن بیع عمری و هلال ابن ی واقنی هم این واقع افتاد.» ۱ 
آن‌گاه» من نیز خود را بازیافتم و گفتم این دو مرد صالمند و ایشان نیز همچون من 
صاحب واقعه‌اند. بروم و صبر کنم تا حق‌تعالا خود چه تقدیر کرده است و بر سر ما چه 
کم رانده است. بعد از آن, بازنگردیدم و به اندرون مسجد نرفتم و برفتم و در خانه 
و سیّد مردم را هی کرد از آن که با ما هر سه بنشینند يا سخن گویند یا اختلاطی کنند. 
پس مردم به جملگی از ما هجرت کردند و خویشان بر ما متفر شدند و خویش و بیگانه. 
هیچ کس با ما سخن می‌گفت. تا پنجاه روز بر ما بگذشت و حال ما به این صفت می‌بود, 
چنان که ما از جان خود سبر شدیم و جهان بر ما تنگ و تاریک شد. و در این پنجاه روز, 
مراره این بیع و هلال ابن مه که هم صاحب واقعه‌ی من بودند. به قلیل و کثیر. از 
خانه‌های خود بیرون نيامدند وبا کسی نشست و خاست نکردند. لیکن من هم جساری 
می‌نمودم و هر وقتی با مسلیانان در نماز جاعت حاطر می‌بودم و گاه گاه به بازار می‌رفتم 
و کاری که بود می‌گزاردم, لیکن هیچ کس از مسلیانان با من سخن نی‌گفت. و چون به 
از می‌رفتم و سیّد از نماز فارغ شدی و بنشستی. برخاستمی و برفتمی و بر سیّد سلام 
کردمی و مرا جواب ندادی. و وقتها در نغاز به نزدیک سیّد بیستادمی من که کعب ابن 
مالکم س تا آن وقت که سیّد از نماز بیرون آید و سلام باز دهد. باشد که بر من التفاتی کند 


۹۲ 


حکایتِ کعب ابن مالک 


و وی - یعنی سیّد - چون سلام بازدادی و مرا بدیدی, روی بگردانیدی. و همچنین. 
جمله‌ی خویشان گوییا همه با دشعنان پودند و به هر کی سلام کردمی, جواپ سلام من باز 
ندادی, 

تا یک روز از بس جفاها که از هر کس دیده بودم. مرا طاقت برسید. برخاستم و از 
دلتنگی, بیرون آمدم از مدینه. و مرا ابن عمّی بود و در جهان هیچ کس از من دوستتر 
نداشتی و وی راباغی بود و پیوسته در آن با بودی و عبارتِ آن می‌کردی. قصد وی 
کردم و گفتم که ساعتی پیش وی آسایش دهم و دردلی با وی بگویم. پس چون پیش 
وی رفتم و سلام کردم و جواب سلام من نداد. بنشستم و سخن با وی می‌گفتم و روی از 
من بگردانید. آن‌گاه, وی راگفتم «ای ابوتاده» ای ابوتاده ( که نام وی ابوقتاده بود)؛ تو 
می‌دانی که من خدای مرسوایا تست میم و درس( وه رک تست سس 
با من سخن نی‌گویی و روی از من می‌گردانی؟» 

و وی هیچ جواب من نداد. دیگرباره وی را همچنین گفتم و جواب نداد. سوم باره وی 
را همین بگفتم. این قدر مرا بگفت «خدای و رسول وی بهتر داند که تو دوست ایشانی یا 
نه.» 

آن‌گاه. گریه‌ای بر من افتاد و بسیار بگریستم و برخاستم و به مدینه بازآمدم. چون به 
بازار رسیدم. یکی دیدم که از جانب شام آمده بود و خبر من از مردم همی پرسید و 
می‌گفت «کی باشد که مرا به کعب اپن مالک راه نماید؟» 

و مردم بازار چون مرا دیدند. روی باز وی کردند و اشارت کردند که «آتک کعب ابن 
مالک که تو وی را طلب می‌کنیا» 

آن‌گاه, آن شخص پیش من آمد و نامه‌ای به من داد از بر پادشاو ی اه 
نامه باز کردم» پاره‌ای حریر اسفید دیدم که در آن پیچیده و آن حریر نوشته بود اما 
مه ای گمپزاین مانگ: بیان که ما شنیدیم که صاحي بو میم پاش مر س هر زر 
گران داشته است و تو را از بر خود رانده است و مهجور کرده است و آصحاب و 
جفاها می‌کنند. و تو مرد آن نیستی که جایی بنشینی که چندین جفا بر تو رود و تو را 
مهجور و مطرود دارند. باید که چون به این نوشته واقف گشتی, برخوزی و بیایی به بر ما 
تا نواخت و تهارداشت در حقٍ تو فرمايم و مُراعات و دلداری چنان که شرط باشد به 


جای آوریم و آن چه تو را مراد باشد از اسپاب و آیین و حشمتِ تو, تو را ارزانی 


1۹۳ 


(جطاممقی امعتماونط) مضه ۳۵۴ 


۳۹ (جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


کار کم این مالک 


داریم-»و از این جنس طوماری دراز نوشته بود. 

مب ابن مالک گفت که چون این نامه بخواندم, پا خود گفتم که این دیگرباره از 
جملهی بلاهاست که پیش من آمده است که کافری را در حق من چنین خیالی افتاده 
است و مر از بهر خدمت خود دعوت کرده است و شومي تخلفی من از خدمت سید. کار 
من به جاپی رساند که ارکانان کفر طمع در من کنند و نامه‌ای چنین به من نویسند. آ آن‌گاه 
برفتم و آتشی برکردم و نامه را بسوختم و آن قاصد که نامه آورده بود زجری تمام بکردم. 

و به خانه رفتم و دلتنگ و اندوه‌ناک بنشستم و همچنین می‌بودم تا چهل روز بگذشت. 

بعد از چهل روز سیّد کسی به من فرستاد و آن کس چون بیامد. گفت «پیغامبر ِ 
می‌فرماید که تو از زن خود اعتزال نمُای و با وی منشین!» 

گفتم «مرا فرموده است تا وی را طلاق دهم؟» 

گفت «نه - که فرموده است که با وی نزدیکی و صحیت نکنی.» 

آن وقت, زن را گفتم که «ای زن؛ باز خانه‌ی پدر و خویشان روء تا ببینم که حق‌تعالا 
خود چه خکم کرده است.» 

و شراره ابن بیع راو هلال این أمَّه را همچنین پیغامبياوردند. لیکن زن هلال ان 
برخاست و به خدمت سیّد رفت و گفت «یا رسول‌اثه» هلال ابن أمیه مردی پر است و 
کسی ندارد که وی را خدمتی کند. اگر فرمایی, خدمتِ وی می‌کتم.» 

سیّد گفت «باکی نیست. لیکن باید که با تو نزدیکی نکند.» 

زن هلال گفت «یا رسولاله, در وی خود هیچ حرکت انده است. و تا وی را این کار 


افتاد. وی را خود پرواي این کار نیست. نه در شب و نه در روز الا فاز کردن و 
گربستن.» 

کعب گفت هم به این حال می‌بودی تا پنجاه روز تام بگذشت. و چون پنجاه روز 
برآمده بود. من در پام خانه‌ی خود بودم. خیمه زده, و ناژ بامداد کرده بودم و در آن 
لتنگی و غم چنان بودم که جهان بر من تنگ آمده بود. در این 
حال؛ آواژی شنیدم. نگاه کردم و مردی دیدم که بر سرت ایستاده و آواز بلند برداشست 
و می‌گوید «آبیس با کعب این مالک! بشارت باد تو راکه توبدی تو فرو آمد!» 


خیمه نشسته بودم و از 


و من چون آن آواز بشنیدم. روی به خاک درنهادم و سجده‌ی شکر حق‌تعالا 
بگزاردم. و چون سر برآوردم, جامه‌ی نیکو پوشیده بودم, پرکندم و به آن شخص دادم که 


۳ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


مرا پشارت داده بود و جامه‌ی دیگر برخاستم و درپوشیدم و قصد خدمتِ سیّد بکردم. و 
چون از خانه بیرون آمدم, مردم همه به تهنیت و پرسش من می‌آمدند. تا په مسجد در 
شدم. و سیّد نشسته بود. با هاجر و آنصار. چون من دررفتم» از تهاجر. طلحه اين 
عبَیدالله پیش من برپای خاست و مرا پرسش و تهنیت کرد و باق, از مُهاجر, هیچ کس 
پیش من برپای نخاستند. 

کعب می‌گوید که آن خرتتداری که آن روز طلحه از آن من کرد هرگز فراموش نکنم و 

منت آن تا زنده‌ام بر خود می‌دارم. 
پس چون سلام کردم. روي مبارکي سیّد دیدم چون ماه شب چهارده تابان بود. و 
هرگاه که خی به وی رسیدی, گوییا روي وی از ماو شب چهارده تابان‌تر بودی» چنان 
که همه کس بدانستندی که سیّد خرّمی روی نموده است. آن‌گا» مرا گفت «بشارت باد تو 


را ای کعب به بهترین روزی که بر تو بگذشت از آن روز باز که از مادر بزادی!» 

من گفتم «یا رسولاله این بشارت از خدمتِ تو است یا از حضرتِ حق؟» 

گفت «لا بل که از حضبرتِ خداوند عالیان است.» 

آن‌گاه گفتم «یا رسول‌اله, شکرانه‌ی این بشارت, مال خود جمله به صَدقه دادم.» 

سیّد گفت «جمله بسیار باشد. بعضی خود را و عیال خود را رها کن!» 

گفتم «یا رسول‌اله, آن سهمی که تو از غنایم خیبر بداده‌ای؛ خود را و عیالان خود را 
رها کردم و باق هر چه مراست به صَدّقه دادم.» و دیگر گفتم «يا رسول‌ئّ رستگاري من 
نبود الا به صدق و راستی. و عهد کردم که تا زند‌ام جز سخنِ راست نگویم و اگر چه 
شمشیر بر گردن من نهاده باشند.» 


و نا زنده بو هرگز دیگر به جز سخن راست نگفت. 


حمّد ابن اسحانی گوید که چون سیّد از غزو تبوک یه مدینه بازآمد» ماو رمضان بود. و 
چون ماه رمضان بیامد. گروه تقیف از طایف برسیدند و مسلیان شدند. 

و حکایتِ اسلام ایشان آن است که چون سیّد از حصار طایف برخاست --چنان که 
از پیش رفت وب مدینه رو کرد پیش از آن که به مدینه رسیدی, غروه ابن مسعود 
لقن که رئیس و پيشواي قوم تقیف بود. او را رغبت اسلام و دین حق در دل افتاد. 
پرخ واز دای سید باید واو راد باه سافت وم ان شد و مرن مان شده 
بود, از سیّد دستوری خواست که بازگردد و به طایف بازآید و قوم خود به اسلام دعوت 

سیّد گفت «ای عُروه, قوم تو دعوتٍ تو را قبول نکنند و تو را بکشند.» 

ُروه گفت «یا رسوللّه» قوم من مرا از فرزند خود دوستتر دارند. چه گونه ایشان را 
دل دهد که مرا بکشند؟» ۱ 

و حال عُروه ابن مسعود در میان توم خود همچنان بود که وی گفته بود سکه قرم وی 
وی را از فرزندان خود دوستتر می‌داشتند و هر چه وی گفتی, ایشان همان کردندی. و 
عُروه ابن مسعود پنداشت که ایشان به آن حال بمانند.بعد از آن سیّد او را دستوری داد و 
غروه برخاست و باز طایف آمد به مان قوم خود. و چون به نزدیک قوم خود رسیده 
بودء بر سرت شد و قوم خود را از اسلام خود خبر باز داد وبعد از آن, ایشان رابه اسلام 
دعوت کرد. ۱ 1 

و قوم وی چون بدانستند که وی مسلان شده است, دستٍِ تير به وی فرا داشتند و 
وی را په قتل آوردند. 

پس چون عروه را زخم زدند. خویشاوندان خود را وصیّت کرد تا او را با دیگر 
شهیدان که در حصار طایف پیش از وی به قتل آورده بودند دفن کنند. پس چون 
خویشاوندان وی وی را برگرفتند. پیش ایشان دفن کردند. 


و چنین گویند که چون عروه را تم بزدند. خویشاوندانی چند که به وی نزدیک‌تر 


1۹۹ 


(جطاممقی امعتماونط) معطانه؟ ۳۵۴ 


در اسلام بنی‌تقیف 


بودند به این راضی نشدند. به سر عروه آمدند و گفتند «چه می‌فرماپی؟ به عوض خون 
2 ۵ 
توء که را بازکشیم؟» 

عُروه گفت «اين کرامتی بود که حق‌تعالا مرا روزی کرد تا درجه‌ی شهادت يافتم. و 
حُکم من خکم دیگر شهیدان باشد که در حصار طایف ایشان را به قتل آوردند. و 
وصیّتِ من آن است که مرا هم در پیش ایشان دفن کنند.» 

پس وی را هم پیش شپیدان دیگر دفن کردند. 

7 

پس خبر به سید رسید که قوم لقیف وی را بکشتند. گفت «مثال عُروه و قوم وی 
همچون مثالِ صاحب پاسین است با قوم خود.» و «صاحب یاسین» [لباس پیغامبر است 
که چون قوم خود را به اسلا دعوت کرد. قصد آن کردند که وی را بکُشند. 

پس قوم تقیف چون عروه را بکشتند و چند ماه برآمد» دانستند که سید لشکر بفرستد 
و ایشان را طاقتِ حرب با مسلیاتان نباشد. و دیگر جمله‌ی عرب که در آن حوالی طایف 
چون واقعه‌ی عروه ابن مسعود پیفتاد و قوم قیف او رایه قتل آوردند. جمله در انتظارٍ آن 
بودند که سیّد لشکری بفرستد از بهر مُقاتله با قوم تقیف و ایشان نیز با لشکر سیّد بشوند 
و قوم تقیف را از راه بردارند و زن و فرزند ایشان به غارت ببرند. و قوم لقیف این جله 
می‌دانستند که اگر به طاعتِ سیّد درنيایند, احوال ایشان چنین خواهد بودن. پس با هم 
پنشستند و مشورت کردند و گفتند که «ما کاری چنین بکردم و عروه اين مَسعود را به 
قتل آوردیم و محمد فردا لشکری بفرستد و جله‌ی عرب که در حوالی ماست با وی 
درپیوسته‌اند و به جلگی بیایند و آن‌گاه ما را طاقت ایشان نباشد و ما را مستاصل 
گردانند. اکنون. پیش از آن که کسی یا لشکری آیند. اتّفاق می‌باید کردن و کسی را 
فرستادن به خدمت حمد و زینهار خواستن و القاسی که ما راست از وی طلبیدن. و چون 
مراد ما از پیش وی حاصل شده باشد. آن‌گاه بو و مسلمان شویم.» و قوم تغیف همه به 
این راضی شدند و گفتند که «هر چه زودتر کاری می‌باید کردن. اکنون, از میان قوم. یکی 
اختیار کنید تا برودا» 

پس در میانه‌ی قوم تقیف مردی بود سخت محترم و بزرگ و قوم لقیف همه‌ی کارها 
به رای و تدبیر وی کردندی. پس او را اختیار کردند که به خدمت سید رود و زینهار 


ایشان بخواهد. و نام وی عبدیالیل این عمرو ابن عَمَم بود و این عبدٍیالیل به شرف و 


(جطاممقی امعمادن) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماونط) مضه ۳۵۴ 


در اسللام بنی‌قیف 


مفزلت پیش قوم قیف همچون عُروه ابن مَسعود بود. 
و چون وی را اختیار کردند» بهتران قوم در پیش وی شدند و شَفاعت کردند که وی 
برخيزد و به خدمتٍ سیّد رود. 
عبد بالیل گفت «من نروم.» و میترسید که قوم وی با وی همچنان کنند که با عُروه ابن 
مسعود کردند. 1 
پس شَفاعت بسیار کردند و تضرّع بسیار نمودند تا وی رضا بداد. 
و چون رضا داده بود. ایشان را گفت «اگر من بروم. باید که از هر قبیله‌ای از شماء یکی 
وی آن بود که چون از هر قبیله‌ای یکی باشد. چون باز پس آیند. : 


با من بیایند.» و رن 


قصد کشتن ایشان نکنند. از هر آن که نتوانند. 
پس, از هر قبیله‌ای, مردی معروف محترم تر تیب کردند و با عبد یالیل بفرستادند. پس 
عبدٍ یالیل با آن جماعت برخاست و روی در مدینه نهاد. 


و چون به قنات رسید. مغیره ابن شعبه آنجا بود و با وی احوال بگفتند و مغیره ابن 
شعبه بدوید که سید را بشارت دهد به رسیدن ایشان. از بهر آن که می‌دانست که سیّد را 
دل درب آن است که قومققیف به اسلا درآ بند. و مره ان شعبه پیش از آن که درا 
بدیدی ریک او را بدید و چون دید که مد می‌دوید داندت که از ور سار 
می‌دود. پرسید که «حال چیست؟» 

مُغیره گفت «رسولان قوم تفیف آمده‌اند از بهر زینهار خواستن که به اسلام درآیند.» 

بوبکر چون این بشنید. مغیره را سوگند داد که نرود تا ول ابوبکر در شود و سخن 
ایشان؛ چنان که باید گفتن,بگوید در خدمت سیّد, ۱ 

پس مغیره بازایستاد تا ابوبکر در رفت و با سیّد از جهتٍ رسولانِ قیف خبر باز داد 
و سخنی که می‌بایست گفتن, یگفت در کار ایشان. و پس مغبره در رفت و حال بگفت. 

آن‌گاه. سیّد تغیره اب شعبه با جماعتی دیگر در پیش ایشان فرستاد تا ایشان را به 
مدینه درآورند و بفرمود تا از بهر ایشان, در گوشه‌ی مسجد. قیّهای بزدند. مغیره آبن 
شمه با آن جاعت به قنات رفت و ایشان را برگرفت و به[عزاز و [کرام در مدینه آورد. و 
در راه که می‌آمد. اپشان را تعلیم می‌کرد که موی متسد رسد خ مت و 
وی چه گونه گزارید. و ایشان می‌گفتند که «ما این ندانم و آن چنان که رس ما باشد. 
تحت بگزارم» 
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در اسلام بنی‌تُقیف 


پس چون درآمدند. چنان که رسم و آیین ایشان بود سلام کردند و و خدمت 
بگزاردند. و سیّد بفرمود که ایشان را به آن فبّه پرند که در مسجد زده بودند و فرود آرند. 
و خالد ابن سَعید ابن عاص را به خدمت ایشان بازداشت. و چون از خدمتِ سیّد چیزی 


به پیش ایشان می‌بزدندی. وی بردی و هربار که طعام ببردندی, نخوردندی تا وی 


چاشنی از آن برنگرفتی و بخوردی. پس ایشان دست به آن طعام دراز کردندی. و هر 
القاس که ایشان را بودی از خدمتِ سیّد. وی آمدی و شدی و پیغام گزاردی. تا آن‌گاه که 
رضا بدادند و قرار افتاد و مسلمان شدند. 

و القاس ایشان از خدمت سیّد یکی آن بود س پیش از آن که مسلیان شوند س که 
چون مسلمان شوند. سیّد لات بر ایشان بگذارد و تا سه سال آن را خراب نکند. و سیّد 
این القاس ایشان مبذول نداشت و گفت «اسلام و پرستیدن بت به هم راست نیاید.» 

بعد از آن. گفتند که «یک سال ما را مهلت ده!» 

سیّد گفت «ندهم.» 

و همچنین مکزّر می‌کردند تا باز ماهی آمدند و سیّد رضا نداد و گفت «اوّل شرط آن 
است که چون مسلین شدید. مردام پفرستم و لات را خرابکنم. و لات پیش ایشان 
همچون کعبه بود در پیش ما. 

و دیگر القاس ایشان آن بود که چون مسلیان شوند. نماز نکنند. و سیّد آن القاس نیز 
مبذول نداشت و گفت «هیچ خمم در آن دینی نباشد که نماز در آن نکنند.» 


و سوم القاس ایشان آن بود که چون مسلیان شوند. ایشان را نفرماید که پٌتان به دس 

سیّد گفت «این یکی هل باشد که ما خود مرد بفرستیم با شما که بان بشکنند.» 

و چند القاس دیگر بود ایشان را که تعلّق ه اصل ایان نداشت. یل که جنس 
تخصیصی بود و کرمتی ایشان را. ‏ سید آن جمله مبذول بداشت. ۲ 

قین بدانستند که سیّد ناز از ایشان وضع نخواهد کرد. رضا بدادند و 

گفتند که «ا گر چه مذلّی در آن هست. نا نیز بر خود لازم کردع.» 

پس چون اپن تقریرها بدادند و مسلمان شدند. سیّد بفرمود تا از هر ایشان 
عهدنامه‌ای بنوشتند. ِ 

پس چون مسلیان شدند. چند روز دیگر در مدینه بودند و روزه‌ی ماه رمضان 


۹۹ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه ۳۵۴ 


در آملام بنی تیف 


می‌گرفتند. و پلال هر شب ایشان را دوبار طعام دادی س از شام و سحر, و چون 
می‌رفتند. یکی در میان ایشان بود که نام وی عنان آبن آیی عاص بود و سیّد او رابر سر 
ایشان امیر کرد. و عفان ابن ايی عاص در میان ايشان کوچک‌تر بود. لیکن از همه 
زبرک‌تر بود و عظم حریص بود به آموختن علم شریعت و «قرآن». و ابویکر او را 
ترغیب کرد پیش سیّد و از بهر ترغیب ابوبکر, سید او را بر سر قوم تقیف امیر گردانید و 
حکم ایشان به وی سپرد. و ابوشٌفیان ابن حرب و مُخیره ابن شمه را با ایشان فرستاد تا 
لات خراب کنند و بان ایشان بشکنند. و سید ایشان را نواخت بسیار پفرمود و ایشان را 
لک 

و چون ایشان را به قوم لقیف رفتند, قوم لقیف جله به اسلام درآمدند و ترک بت 
پرستیدن بکردند و آحکام شرع بر خود مزع کردند. .و چون ای اب 


اپوشٌفیان ابن حرب و مغبره ابن شعب تبرها برگرفتند وتان ن ایشان همه خرد و مُرد کردند 
و همه را بشکستند و بینداختند و لات را خراب کردند. و مال بسیار در آن جایگاه بود و 


همه پرگرفتند. و سید ایشان را فرموده بود که از مال لات و طاغیه آوام شُروه این مسعود 


و برادر وی - آسوّد ابن مسعود - بگزارند. اپوشفیان و مُغیره آوام‌داران را بخواندند و 
آوام ایشان به جملگی بگزاردند و باق ما بسیار که مانده بود برگرفتند و به خدمت سیّد 
و ۱ 

وسبپ گزاردن آوام ایشا ن از هر آن بود که چون قوم قیف عروه ابن مسعود را به قتل 
آوردند جنان که حکایت آن از پیش رفت, پسي وی - ابوملیح ابن عروه - و 
برخاستند و به خدمتِ سیّد 


برادرزاده‌ی وی س قارب این آسود س به خشم قوم 3 
آمدند به مدینه و مسلیان شدند. و در خدمت سیّد می‌بودند تا آن وقت که قوم تیف 
بیامدند به خدمتِ سیّد و مسلمان شدند .و سیّد ایشان را تهارداشت بسیار می‌کرد. و چون 
باز میان قوم خود می‌گردیدند و سیّد ابوضفیان و مُغیره هر دور بفرموده بود تا به 
طایف روند و لات را خراب کننده پسرٍ عروه ابن مسعود.- ابو لیم سسو برآدرزادهی وی 
قارب ابن آسوّد - هر دو به خدمتِ سیّد آمدند و حکایت قرضِ پدران خود در 
خدمتِ سید بازگفتند و گنتند «یا رسول‌ائه عُروه چون از دنیا می‌رفت. آوام بسیار 
داشت و بگوی تا از مال لات. اوام وی بگزارندا» 
پس سیّد بفرمود که «آوام عُروه بگزاریدا» 


1 


(جطاممقی تحعتماون) مضه ۳۵۴ 


در فرو آمدنِ سورت برائت 


آن‌گاه قارب نیز گفت «یا رسول‌لّه. پدرم سآسود -تیز آوام بسیار داشت. از آن وی 
نیز پفرمای تا بگزارند!» 

و سیّد. هم در فور, گفت «وی کافر از دنیا رفت و آوام وی از مال اهل اسلام تشاید 
دادن.» 

قارب گفت «یا رسول‌الّه این صلتی‌ست و تفربی که با من می‌فرمایی - که اوام وی 
این ساعت در گردن من است و ت رکه که از آن وی مانده است وفانمی‌کند» 

پس سید آوام وی نیز بفرمود تا از مال لات و طاغیه بازدادند. 

و ابوشفیان ابن رب خال ابوتلیح بود - پسرٍ شُروه ابن مَسعود س و شوه ابن 
مسعود خواهر ابوشٌفیان ابن حرب در خانه داشت. و به این سبب. چون لات را خراب 
کردند. آوام غروه ابن مسعود و برادرش س-آسوّد ابن مسعود ساز مال لات بگزاردند. 


در فرو آمدن سورت بَرائت 


حتّد اين اسحاق گوید که چون سیّد از غزو تبوک بازگردید و از اسلام قوم تقیف فارغ 
شد بقیّتِ ماء رمضان و شوّال و ذوالقعده گذشته بود. و در ماه ذواجّه‌ی سَنه‌ی تسع؛ 
آپوبکر را امیر حاج گردانید و خکم اهل موس سکافر و مسلیان سبه وی سیرد و آو را با 
سا تسا ترد. 

و چون ابوبکر از مدینه بیرون رفته بود. حق‌تعالا سورتِ «یرائت» فرو فرستاد. و 
چون سورتِ «برائت» فرو آمد, جاعتی از صَحابه گفتند که «اگر سورتِ بَرائت از پی 
ابوبکر بفرستی تابر اه موسم عرض دهد. متصلحت باشد.» ۱ 

پس سیّد گفت «سورتِ برائت بر اهل موسم هیچ کس نتواند خواندن, لا کسی که از 
اهل پیت من باشد.» آن‌گاهه عی را بخواند و او را گفت «ای علی, برو و سورت برائت بر 
اه موسم خوان و ایشان را بگوی که هیچ کافر در بهشت نخواهد شدن و هیچ کافر بعد از 
این به حج نتواند آمدن و هیچ برهنه بعد از این طوافي خانه‌ی کعبه نتواند کردن. و هر کس 
که وی رابا ما عهدی باشد. او را مهلت هست تا مدّتِ عهد به قامی بگذرد.» 


(جطاممقی اعمادن) معطانه؟ ۳۵۴ 


در فرو آمدن سورت برائت 

پس عی سورتِ «رائت» نوشته برگرفت و بر ناقه‌ی سیّد نشسست - آن ناقه که آن را 
«عَضبا» گفتندی -و از دنباله‌ی ابوبکر پرفت و ابوبکر را در راه بیافت. 

ابوبکر چون علی را بدید. گفت «یا علی, آمدی که امیر بای یا مأمور؟» 

علی گفت «لا بل که من مأمور توباشم. لیکن پیغامبر مرا از بهرٍ آن فرستاده است تا 
سورتِ بُرالت به اه موسم برخوام.» 

و سبپ فرو آمدن سورتِ «رانت» آن بود که در فتح مه عهر سید با اهل یرک آن 
بود که بر وفقي معهود منعی نباشد ایشان را از حجّ و طواف چنان که قاعده‌ی ایشان بود: 
ایشان را بگذارند و برهنه طواف همی کنند و در ماه‌های حرام. به قاعده‌ی جاهلیّت. 

۱ قتال با ایشان حرام دارند و ایشان را هیچ تعرّض نرسانند. و این عهدی عام بود و باق 
میان سیّد و میان قبایل عرپ که به اسلام نیامده بودند, عهدهای خاص رفته بود و 
شرطهای معین بود. چنان که مت به آن عهد مقدّر کرده بودند و آجَلی در آن عهد نهاده 
بودند. و هم بر آن می‌بود تا مت که معین کرده بودند بگذشت. پس حق‌تعالا سورتٍِ 
«یرائت» فرو فرستاد و این جله‌ی عهدها مُنتقض شد و این تقریرها باطل گشت و 
پفرمود تا دیگرباره به حج نيایند و طوافی خانه برهنه نکنند و در ماه‌های حرام هلت 
ندهند و هر کجا که ایشان را پابنده در هر وقت که باشد., بکشند. 

پس علی با ابوبکر برفت. و چون از وقوف فارغ شده بودند و به منا باز آمده بودند. 
یوم اتحر که عید آضحا بود و اهل موسم در منا جح آمده بودند. ایشان را گفت «هیچ 
کافر روي بهشت نبیند و بعد از آن, هیچ کافر به حج نياید و هیچ کس طواف خانه برهنه 
نکند و هر که وی را با پیغامبر عهدی باشد. چون مدّتِ عهد وی برود. سَبیل وی هم 
سَبیل د دیگر کتّار باشد. و آن ساعت تا چهار ماه هه را مُهلتّی عام هست تا هر کس به 
مأمن و مسکن خود باز رسد و بعد از چهار ماه هیچ کس را از اهل شرک تحابا و هلت 


نباشد.» 


و او سورتِ «برائت» در نقض عهد کثار فرو آمده است و میانه‌ی آن, در کشفی 
احوال منافقان و اظهار خبث و مکاید ایشان و آخر سورت, در قصّه‌ی غزو بوک و 
سورتٍ «برائت» آخرترین سورق بود از «قرآن» که حن‌تعالا فرو فرستاد. 

پس علی چون او سورتِ «بُرائت» بر اهل موس خواند و آن چه سیّد او را گفته بود 
بگفت واهل مو سم را با گاهانید و برخاست و تمامي مناسک به جای آورد و با بوبکر به 
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در فرو آمدن سورتِ برائت 
میلست 
و از آن سال باز, کافران باز حج نرفتند و حاجیان طواف برهنه نکردند و قتال با اهلي 
شرک در همهی ماه‌های حرام حلال شد. 


واز جمله‌ی حکایات مُنافقان که در سورتِ «برائت» فرو آمده است, حکایتِ وفاتِ 
عبدالّهابن ین این شلول است که سم منافقان بود. و حکایتٍ وی چنان بود که چون وی 
بُرده خویشان وی مرد به خدمت سیّد فرستادند که «عبدائه مرد.» تا باشد که سیّد برود و 
بر وی از کند. و سیّد برخاست و برفت. 

چون پیش جنازه‌ی وی بیستاد که بر وی نغاز کند. عمر برفت و در پیش روي سید 
بیستاد و گنت «با رسول‌ال تو چون از کنی بر عبداه ابن أق؟ و وی دشمن خدای و 
رسول وی بود و رئیس و پیشرو منافقان بود و در حق توء فلان روز و فلان روز» چنین و 
چنبن گفت و چند وقت چیزهای دیگر گفته است.» 

و سیّد تبسمی بکرد و گفت «یا عمر, مرا مر کرده‌اند میان آن که بر وی ناز کنم و 
آمرزش خواهم و میان آن که آمرزش نخواهم.» و اين آیت فروخواند که «ای حتد. اگر 
خواهی استغفار کن منافتان را و اگر خواهی مکن که اگر تو هفتادبار استففار کنی, ما 
ایشان را نخواهيم آمرزیدن: که کم ایشان خکم کافران باشد و کافر هرگز آمرزش ما بر 
خود نبیند.» 

و عمر با آن که سیّد چنین گفته بوده راضی می‌شد و از پیش روی سیّد باز دور 
نمی‌رفت و همچنان مُص ایستاده بود که سیّد از آن بازدارد, باشد که ماز بر وی نکند. 

و چون دواز باز کشید. سید او راگفت «یاعمره بگذار تابر وی نماز کم که مرا 
کرد‌ندمیاناستغفار و ترک استففار. و اگردانستمی که اگر بر هفتدبار اتففار زبادت 
کردمی او را بیامُرزیدندی» دریغ نداشتمی و بر هفتاد بار زیادت کردمی.» 

آن‌گاه» عمر دور باز شد و سیّد بر وی نماز کرد. 

و عمربعد از آن, تس خوردی که «چندان دلیری که من در حضرتِ پیغامبر کردم و 
چند [حاح بر وی بنمودم. تا باشد که حق‌تعالا موافق قول من س که عمرم س آیت فرو 
فرستدا» 

و بعد از آن, فرو فرستاد و سیّد را منع کرد از آن که دیگربار بر مُناققان نماز کند و به 


تولف 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعنمه‌ن) مضه ۳۵۴ 


در اسلام بنی‌تمیم 


جنازه‌ی ایشان رود. بعد از آن سیّد نفاز بر هیچ مُنافق نکرد و به سر گور هیچ منافق 


در اسلام بنج 


حتند ابن اسحای گوید که چون سیّد فتح مه بکرده بود و از غزو تبوک فارغ شده بود و 
قوم تیف که بزرگ ترین قومی بودند در عرب و طایف ایشان داشتند به اسلام درآمدند 


و سار عرب که در اطرافی لاد بودند و اطراف پلاد داشتند روی در نهادند و 
گروه گروه به مدینه می‌آمدند و مسلیان می‌شدند. و سبب آن بود که قبایل عرب در کار 
اسلام و مطاوعت سیّد,منتظر فرّیش می‌بودند تا ایشان خود چه خواهند کردن و کار 
سیّد با ایشان به چه خواهد رسیدن. از بهر آن که قّیش اه حَرم بودند و فرع خالص 
اسیاعیل بودند و عرب در جمله‌ی آحوال. ایشان را پیشوا و مقتداي خود می‌دانستند. .و 
دیگر [ ن که اوّل ایشان به عداوتِ سیّد برخاسته بودند و مخالفت وصاریت با وی در سشس 
گرفته بودند و می‌شنیدند که در جمله‌ی احوال, قریش با وی معادند و شب و روز در بند 
حْلل کار وی‌اند و در بند خبث و مکاید با وی‌اند. پس چون بشنیدند که سیّد مه بگشود 
و ریش را محر و فاد خود گردانید و عرپ که در طرفي سمجازکقامداشتند همه را در 
ربقه‌ی طاعتٍ خود درآورد. جله‌ی آصناف عرب را معلوم و مق شد که ایشان را به 
ضرورت مُتابعتِ دین وی می‌باید کردن و مطاوعتِ امر و خکم وی و اگر به اختیار 
نروند که مسلیان شوند. به اضطرار ایشان را یباید آمدن. آن‌گاه. از هر طرق, گروهی 
روی درنهادند و از هر گوشه‌ای, قومی به مدینه می‌آمدند به خدمتِ سیّد و مسلیان 
سرا 

و در سنه‌ی تسع بود که این گروه‌های عرب بسیار درآمدند و مسلیان می‌شدند. و از 
این جهت. آن سال را «سَتّت الوفُود» خواندندی. و ال گروهی که به اسلام درآمدند از 
این گروه‌هاء گروو بن تم بودند. و میم قبیلهی بسیار پودند و به احتشام و مال, از 
دیگر عرب زیادت بودند. 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در اسلام بنی‌تمیم 


حمّد ابن اسحاق گوید که عٌطارد این حاجب ابن ژراره که ریس و پیشوای قوم 
بنی تم بود با جماعتی از اشراف قوم خود برخاست و از چله‌ی ایشان آقرع ابن حایس 
ن ان بُدر و حبحاب بودند و به خدمتِ سیّد آمدند. و بن تیم قومی بودند که 


بود و زبر 
در ایشان درشتی و جدق بود. چون به مدینه درآمدند و به مسجد شدند. سیّد در حجره 
بود. صبر نکردند که سیّد از حجره بیرون آید و آواز برداشتند و گفتند «پا حقد, ببرون 
آی, به بر ماف» 

و سیّد در اندرون خجره آواز ایشان بشنید و از آن پی‌اديي ایشان برنجید. بعد از آن» 
بیرون آمد و پیش ایشان بنشست. 

و ایشان به سخن درآمدند و گفتند «یا حمد. ما آمدیم که با تومفاحَرّت کنم و مَناخر 
خود برشهرم.» 

سیّد گفت «شاید. برخيزید و بگویید تا چه خواهید گفتن!» 

آن‌گاه. مٌطارد این حاچب - که پیشوا و خطیب ایشان بود - برخاست و خطبه 
فروخواند. 

آن‌گاه سیّد ثابت ابن یس را بخواند و گفت «برخوز و وی را جواب ده!» 


پس ابت ابن قیس را بر پای خاست. و چون از جواب فارغ شده بود. دیگر شاعرٍ 
ایشان برخاست و شعر بگفت. 

و چون زبرقان ابن بدر که شاعر ایشان بود - شعر بگفته بود. حَسّان ابن ثابت نه 
حاضار دوگ پفرستاد و او را اند 

و حَسَان بعد از آن, حکایت کرد و گفت که چون رسول سیّد پیش من آمد و مرا گفت 
که «پیفامبر تو را می‌خواند تا که شاعر بن‌تبم را جواب باز دهی.» من برخاستم و در راه 
که می‌رفتم» چند بیت با خود راست کردم. 

و می‌گوید که چون پیش سیّد رفتم و شاعر ایشان - زبرقان ابن پدر س دیگربار بر 
پای خاست و این شعر که در مناقب بنی‌تبم خوانده بود دیگربار پیش من بازخواند. پس 
سید مرا گفت «برخیز, ای حّان, وان مرد که شاعر ایشان است جواب باز دها» 

و خَسّان گفت چون از زبرقان شعر وی بشنیدم, هم در اثناي آن که وی آن شعر 
می‌خواند. بر وزن و قافیه‌ی شعر وی. جایاتٍ شعر با خود راست بکردم. و چون سیّد به 


من فرمود که «بر پای خیز,» در حال برخاستم و بجاباٍ شعر وی فرو خواندم. 


دض 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


حکایتِ مهتران بنی‌عامر 
پس چون حسان این ثابت از بجابات شعر ایشان فارخ شد» آقرع ابن حاپس که از 
مهتران قوم بنیتمیم بود و با ایشان آمده بود -روی در قوم خود آورد و گفت «ای قوم 
حق تعالا هیچ از این مرد (یعنی سیّد) دریغ نداشته است که خطیب وی بیغ تر است از 
خطیب ما و شاعر وی قّصیح‌تر است از شاعر ما و مفاخرتی که ایشان گفتند بهتر است از 
مفاخرت ما و تناقی و مأثری که ایشان برشردند نیکوتر است از تناقب و مثر ما. 
اکنون, شما را بهانه‌ای ناند. برخيزید و مسلمان شوید!» 
پس, برخاستند و مسلیان شدند. و سیّد ایشان را نواختِ بسیار بفرمود و عطاي 
بسیار بداد و هر یک از ایشان - علی‌جده - خصوص گردانید به کرامتی, و از ایشان 
پرسید که «با ما کسی دیگر هست؟» 
و عمرو ابن آهتم در پیش رّختها باز گذاشته بودند و او را با خود نیأورده بودند. و 
عمرو به سن از ایشان کوچک‌تر بود. و چون سیّد بازپرسید که «کسی دیگر با شعا 
هست۰» فیس ات عاصم که در میان ایشان بود. گفت «یکی هست که وی را در میانٍ 


رخ دا مته 


لیکن وی هنوز کوچک است» و قّیس ابن عاصم این سخن از هر 
تحقیر عمرو ابن هتم می‌گفت تا سیّد چیزی به وی ندهد. و میان قیس و عمرو منافده‌ای 
بود و پا یکدپگر ناخوش بودند. 

چون وی این سخن بگفت, سیّد گفت «او نیز از قوم است و حروم نشاید گذاشتن.» 


پس بفرمود و او را نیز همچندان بدادند که به دیگران داده بودند. 


حتد ن اسحاتی گوید که عایر ان یل و آرّد ابن قیس و جبّارابن سَلیا هر سه مهتران 
قوم بنی‌عایر بودند. لیکن از کربزی و طزّاری که داشتند. سه شیطان بودند - 
عَلا خصوص عاير ابن یل که مردی پلید اندرون بود و دشمن خدای و رسول وی بود. 
پسس عاس بش سب ده -فواشت کردکد هام وک سل وسی رنه وود 
و به مدینه آیند و سیّد را به خلوت دریابند و او را به قتل آورند. و بنی‌عایر - که قوم 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


حکایتِ بهتران بنی‌عامر 
ایشان بودند س پیوسته گفتندی به وی که «ای عایر, مردم همه به اسلام آمدند و قبایل 
عرب جله سر به طاعت ند نهادند. تو تاکی خواهی نشستن؟ وقت آن است که بروی 
و مسلیان شوی و عداوتِ حمّد از دل بیرون کنی.» 
عایر جواب دادی که «من تا محّد را هلاک نکنم, از دنبال‌ی وی بازنگردم.» 
پس چون که با رید ابن فیس و جبار ابن سَلیا مُواضعت کردند که بیایند و چنین 
عٌدری بکنند, هر سه برخاستند و روی در مدینه نهادند. و عایر در راه پا آرید ابن قیس 


مُواضعت کرده بود که «چون پیش حمد روم و آو را خالی دريابم. من او را به سخن 


فروگیرم و تو برخیز و شمشیر به وی زن و او را هلاک کن!» ورد ابن یس به شجاعت و و 1 
مردانگی مشپور و معروف بود و کارهای بسیار از دستِ وی برآمده بود. ۱ 

پس چون به مدینه رسیدند و سیّد را به خلوت دریافتند» عایر ابن طْیل گفت «یا 
حمد, چرا با من دوستی نکنی؟» 

سیّد او را گفت «آن‌گاه با تو دوستی کنم که مسلمان شوی و به خدای و به پیفامب وی 
ییان آوری.» 

دیگر گفت «یا حشد» مکن و با من دوستی کن!» 

و سیّد وی را همچنان جواب داد. و عایر دیگربار همان سخن بازگفت و اشارت به 
آربّدابن قیس می‌کرد نا برخيزد و سید را هلاک کند و آربد از جای برمی‌خاست. عایر 


چون دید که آربد برنفی‌خیزد و هیچ کار می‌کند. به خشم بر پای خاست و روی باز سیّد 
کرد و گفت «به خدای که بروم و چندان لشکر بیاورم که چهار گوشه‌ی مدینه ایشان را 
جای نباشد.» 

و چون این سخن بگفته بود, پشت برداد و برفت. 

و چون وی بشت برداده بود ستد دحا کرد و گفت «خدابا تو هر عامر اپن طفیل از 
من کفایت کن!» 

پس چون ایشان از مدینه بیرون آمدند. عایر آربد را گفت «ای آربد. چنان پنداشتم 
که در روي زمین مردانه تر و دلیرتر از تو کسی نیست. و این ساعت. از تو فارغٌ شدم و 
بدانستم که تو هیچ ژهره نداری. و چندان اشارت که به تو کردم تا برخیزی و محد را 
هلاک کنی و هیچ حرکتی نکردی.» 

آریّد گفت «یا عامر, مرا ملامت مکن که به خدای که هر با چون تو اشارت به من 


(جطاممقی اعماون) مضه ۳۵۴ 


در اسلام بنی‌سعد 


می‌کردی, من قصد آن می‌کردم که برخیزم. حمّد را باز می‌دیدم و تو را می‌دیدم و اگر 
ششیر می‌زدم. بر سر تو می‌آمد. نه بر سر وی. و از این سبب. هیچ حرکت می‌توانستم 
کردن.» 

پس ایشان همچنان در راه بودند که حق‌تعالا طاعون بفرستاد و عایراين یل را 
درد حلق برخاست و گلوي وی بگرفت و برد. 

و آربّد ابن قیس چون به خانه‌ی خود رسید, وی نیز بعد از دو روز به صحرا یرون 
وهای ار ای درام ور رن را 


در اسلام بی‌سعد 


محتد ابن اسحاق گوید که طمام ابن تعلبه از قوم بنی‌سَعد بود و قوم بنی‌سعد او را بفرستادند 
پیش سید که بياید و احوال و کیفیّت اسلام بازداند.طیامابن تیه برخاست و به مدینه 
آمد. چون به مدینه رسیده بود. یامد و اشتر را بر در مسجد فرو خوابانید و در مسجد 
اف 

یام ابن تعلبه مردی سخت باشکوه بود و هیلتی و شکلی خوش داشت و موي سخت 
نیکو داشت و به دو شاخ بافته بود و در پیش فرو گذاشته بود. چون به مسجد درآمد, 
سیّد با صحابه نشسته بود و طمام همچنان بر پای بازایستاد و گفت «کدام است پسرٍ 
عبدالطلب؟» 

سید گفت «منم پسرٍ عبدالطلب.» 

ضمام گفت «تویی حمد؟» 

گفت «بلی.» 

ضمام گفت «ای حمد. از تو سوالی خواهم کردن و در آن تغلیظی خواهم نفودن. باید که 
از من نرنجی.» 

سید گفت «هر چه خواهی بپرس!» 

ضمام گفت «یا محمد. به آن خدایی سوگند به تو می‌دهم که خداي تو است و خداي 


در اسلام بنی‌سعد 


جله‌ی عاگیان است که با من راست بگوی که تو پیخامبر خدايي و این دعوی که همی 
کنی که تو را به راستی به خلق فرستاده‌اند راست می‌گوبی؟» 

سیّد گفت «به آن خدایی که من سوگند په وی می‌خورم و وی خداوند جله‌ی عالیان 
است که من پیغامبر خدایم و مرابه جله‌ی خلق فرستاده است.» 

طمام دیگر گفت که «تو را سوگند می‌دهم به آن خدایی که خدای تو است و خدای 
جمله‌ی عالّیان است که تو می‌گویی که تو را فرموده‌اند که ما را ارمایی که رت 
پرستیدن بکنم و خداي تو را پرستیم؟» 

سیّد گفت «بلی. همچنین سوگند می‌خورم.» 

طیام دیگر گفت که «تو را سوگند می‌دهم که تو را فرموده‌اند که ما را بفرمایی تا پنج 
نماز پر پای دارع؟» 

سیّد گفت «بلی. همچنین سوگند می‌خورم.» 

یام گفت دیگربار و همچنان سوگند داد و از زکات و حج و روزه‌ی ماو رمضان و از 
دیگر ارکان که تعلّق به اصل اسلام داشت بپرسید و هر باری سوگند می‌داد و سیّد همی 
گفت «بلی. همچنین سوگند می‌شورم که این جمله راست است و مرا فرموده‌ند تا شم را به 
اس بفر مایم.» 

آگاه ام چون از سژال فارغ شده بود, همچنان که بر پای ایستاده بود. گفت 
«اشْذ آن ال لاثم و آشهد آلک رسول‌اله. و هر چه فرمودی, من آن بکنم و هیچ 
زیادت و تقصان نکنم.» 

اين بگفت و پشت برداد و از مسجد بیرون شد و برنشست و روی باز قوم کرد. و 
چون وی پشت برداده بود. سیّد گفت «اگر ضمام راست می‌گوید و هم بر این بیستد و 
زیادت و تقصان در آن نیاوزد» در هشت شود.» 

پس چون طیام باز بر قوم خود رفت. در حال که برسید. لات و عَرّا را دشنام داد. 

قوم وی وی را گفتند «بترس از برّص و جُذام و لات و عَرَا را دشنام مده سکه نفرین 
ایشان بر تو رسد و مبتلا شوی.» 

خمام گفت که «لات و عَرّا دو پاره‌ی چوبند و از ایشان نه نفع آید و نه ضعر.» آن‌گاه, 
ایشان را دعوت کرد و گفت «ای قوم. بدانید که حق‌تعالا پیغامبری فرستاده است و 
قرآن به وی فرستاده است و خلق را از لالّت کفر می‌رهاند و ایشان را به رام راستی و 


9۰۹ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در اسلام عبدالقیس و اهل بَحزین 


مسلمانی می‌خواند. و من رفتم و به وی ایان آوردم و آمدم که شمارا به اسلام دعوت کنم و 
شما را از طلمتِ لالت بیرون آورم. اکنون, بیایید و مسلیان شوید و ترک بت پرستی 
بکنید!» 

چون ضام چنین بگفت. هنوز شب نیامده بود که قوم وی از زن و مرد. به جملگی به 
اسلاع درایته بودند. 

عبداله ابن عبّاس گفت نشنیدم که هیچ کس به بر قوم خود رفت و اسلام بر ایشان 
عرضه کرد و آن‌گاه قوم وی پی‌انکاری او را اجابت کردند و به اسلام درآمدند. الا ضام 
ابن تعلبه که چون قوم خود را دعوت کرد به اسلام, او را اجابت کردند و به اسلام 


درامدند. 


در اسلام عبدالْقّیس و اهل جرّین 


حمند این اسحاق گوید که جارود رئیس و پيشواي قبیله‌ی عبدالقّیس بود و دین ترسایی 
داح پس وی پاماعی اد قوم خی طاس دود عمت سود آمد. لو دا مد نی ون 
و سیّد را بدیدند. سیّد اهان برایشان عرض کرد و وی را ترغیب کرد در دین اسلام. 

جارود گفت «با حمد, من دینی دیگر دارم و اين دین رها نتوا کرد.» (یعنی دینِ 
ترسایی.) 

پس سیّد وی را گفت که «دین مسلیانی بهتر است از دین ترسایی.» 

جارود گفت «یا حتد. تو مرا ضامن می‌شوی که دین مسلیانی بیقر است از دین 
رسای و وتا ما سا تلود یو ایک دی رسای تکلای وید ین بر کل 
حتدی درآع؟» 1 

پس سیّد گفت «من تو را مّیان می‌شوم که مسلیانی بهترٍ دینبا و ملّت‌هاست و 
حق‌تعالا تو را مواخذ ندارد به ترکي دین ترسایی.» 

آن‌گاه. جارود برخاست و مسلیان شد و جاعتی که با وی بودند. جله بر پای 


خاستند و مسلیان شدند. بعد از آن, برخاستند و باز بر قوم خود رفتند سعبدالقیس س-و 


9۹۰ 


(جطاممقی احعماون) مضه ۳۵۴ 


در اسلام عدی این حاتم طایی 


ایشان را به دین اسلام دعوت کردند و جمله به اسلام درآمدند. 
و جارود در مسلیانی عظیم لب بود و پارسا. چنان که بعد از وقاتِ سیّد. قوم وی 
ُرئّد شدند و وی با ایشان جنگ همی کرد. و بعد از آن, از قوم خود بیزار شد. به سبپ آن 


که مُرتد شدند. 


و سیّد پیش از فتح مکّه, علا این حضمّمی را به رسولی پیش پادشاه بجرین فرستاده 
بود -ونام آن پادشاه لیر ابن ساواي عبدی بود .و اسلام بر وی عرضه کرد و مسلیان 
شد. و اهل رین همچنین مسلیان شدند. : 

وعلاابن حَضرّمی از جهتِ سیّد امیر بود در رین و مر ابن ت 
بود, سخت نیکوسیرت و باسامان بود. و چون سیّد وفات یافت و بعد از وی آن پادشاه 
نز فات یافت. هل بمین به جملگی کرد شدند 


داب اسحاق گوید که دی این حاتم طایی حکایت کرد و گفت مرا هیچ کس از سید 
دشمن تر نبود و سبپ دشمني من وی را از آن بود که من دین ترسایی داشتم و در مین قوم 
ی 
بیاوردندی مرا از آن چهار یکی بودی پی‌سخن و دیگر قبایل که در حوالي من 
داشتند جمله سرگزیت و برطیل به من دادند. 0 
ره آشکارا می‌شد و مردم همه سر به طاعتِ وی می‌نهادند و قبایل 
عرب جمله مُسَحُر و مُنقاد وی می‌شدند, من از کار خود می‌ترسیدم و می‌دانستم که سیّد 
هراینه لشکری فرستد و قوم من از فرمان من به در برد و حشمتِ من تباه گرداند و ما را 
از دین خود به در برّد. 

من پیوسته در این انديشه بودم, تا آن وقت که بشنیدم که لشکری از مدینه به در آمده 


است و روی در ولایتِ ما دارد. و من غلامی داشتم و وی را پیش خود خواندم و وصیّت 


او 


(جطاممقای امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در اسلام عدی این حاتم طایی 


کردم که «چند سر اشتر اختیار کن و آن را ببند و علّف می‌ده و چون بشنوی که لشکر 
ند زد یک زسیده است؛ بر خهر کنا» ۲ 

و غلام همچنان که من وی را گفته بودم بکرد. و من بعد از چند روز نشسته بودم و 
غلام را دیدم که به شتاب می‌آمد و گفت «اینک لشکر محند نزدیک رسید و عَلم‌های 
ایشان پیداست.» 

پس وی را گفتم «آن اشتران را که پروار می‌دادی بیاور!» 

پس غلام برفت و آن اشتران را پیاورد و من اهل و عیال خود بر آن نشاندم و از مین 
قوم پنهان ببرون رفتم و قصد جانب شام کردم از بهر آن که من دین ترسایی داشتم و 
اهل شام تصارا بودند و مرا می‌شناختند. و گفتم که به پیش ایشان روم و دی عیسا نگاه 
می‌دارم مرا اولاتر از آن که دین محقد وّرزم. و خواهری بود مرا و از تعجیل که داشتم و 
از بهر آن که نباید که قوم مرا خبر شود که من بیرون می‌روم. او را به جای بگذاشتم در 


میان قوم و با خود بیرون نبردم. 

پس چون از میان قوم بیرون رفته بودم؛ لشکر سیّد درآمدند و قوم مرا غارت کردند و 
ایشان را برگرفتند که یه مدینه برند و خواهر مرا نیز بیردند با خود. 1 

پس چون ایشان را بد مین درآوردهبودند. برفتند و سید را خبر کردند که «عُدی پا 
اهل و عبال گریخته بود و باقی قوم وی همه به حضرت مبارک تو آوردیم و خواهر وی 
دختر حام ۱ ۲ 

سید بفرمود تا ایشان را در ظیره‌ای که نزديک مسجد بود فرود آوردند. و چون 
وقتٍ از برسید و سیّد به غاز می‌آمد. دختر حاتم طایی بر پای خاست و آواز برداشت و 
گفت «یا رسولائّ» پدرم هلاک شد و برادرم از غرم غایب شد و مرابه اسیری پیش تو 
آوردند. اکنون, بر من ببخشای تا خدای بر تو ببخشاید!» 

پس چون وی چنین بگفت. سیّد وی را گفت «برادرت کدام است که از سر تو غایب 
شده است؟» 

پس خواهر عدی گفت که «عدی آبن حام طایی.» 

سید گفت «آن گریزندهی از خدای و رسول؟» 

این بگفت سیّد و در مسجد رفت و هیج دیگر نگفت. 


پس, روز دیگر, همچنین, خواهر عدی چون سیّد به مسجد می‌رفت بر پای خاست 


۰۲ 


در اسلام عدی این حاتم طایی 


و همان سخن که از دیکین گفته بود بازگفت. و سیّد جواب وی همان باز داد و در مسجد 
شد. 

پس, روز سوم, چون سیّد به مسجد می‌رفت. خواهر دی تومید شده بود از آن که 
سید بر وی ببخشاید. و علی اشارت به وی کرد که «برخیز و دیگر بازگوی!» 

پس, برخاست و گفت «یا رسول‌اله» پدرم هلاک شد و برادرم از شرم غایب شد و 
مرا به اسیری پیش تو آوردند. اکنون» بر من ببخشای تا خدای بر تو ببخشایدا» 

سیّد گفت «ای دختر حاتم. بنشین سکه بر تویبخشودم و تو راز اسیری خلاص دادم 
و آن چه مراد تو است با تو یکردم. لیکن تعجیل مکن به رفتنء تا کسی بت بیابی از قوم 
خود که تو را به اه خود بازرساند.» 

و بفرمود تا وی را به سرایی بردند و تعهّد و تیارداشت کردند, تا آن وقت که کاروانی 
از شام پرسید و از قوم ی جماعتی با ایشان بودند. . دختر حاتم برفت و سیّد را آگاهی داد 
وگفت «جماعتی از قوم طی رسیه‌ند با کاروان ن شام و مرا وّثوق به ایشان است. می‌باید 

که مرا با لیشان گسیل کنی.» 

پس سیّد کسوق نیکو به وی پوشانید و اشقری و حیلی از بهر وی راست کرد و 
هی تقام بفرمود و او را باز قوم خود فرستاد به جانب شام. 

عدی ابن حاتم گفت من با اهل و عیالِ خود نشسته بودم و دیدم که تحیلی م‌آید و 
زنی در آن نشسته بود. پس هم در حال, به خاطر من درآمد که این مگر خواهر من است 
که می‌آید . بعد از آن, چون به نزدیک آمد. بنگریستم و او را بدیدم و بشناختم و در حال 
که اشتر بخوابانیدند و از حمل بیرون آمد» هم در حال. زیان بر من دراز کرد و گفت «ای 
ظ. ای قاطع رجم. دیدی که چه کردی؟ خود با اهل و عیال بگریختی و مرا به جای رها 
کردی؟ این چنین مردان کنند؟» 

پس من از وی غُذر خواستم و گفتم «ای خواهر. مرا معذور دار که این کار نه به 
اختیار من افتاد.» 

و خواهرم زنی خردمند بود و چون قصّه و حال خود بگفته بود که بر سر وی چه 
گذشت. بعد از آن من از وی پرسیدم که «چه مصلحت می‌بینی در کار من و محمد؟» 

خواهرم گفت «مَصلحت آن است که هر چه زودتر په خدمتِ وی شتایی و خدمتِ 
وی دریایی - که کار وی از دو بیرون نیست: [نا پیغامبری مُرسَل است. همچنان که 


۰۳ 


(جطاممقی امعنماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


در اسلام عدی ابن حاتم طایی 


دعوی می‌کند. و چون چنین باشد, هر کس که پبشتر به خدمت وی پیوندد, قضل وی 
بیشتر باشد و اگر نه که جز از این باشد. وی مکی و بادشاهی‌ست و چون په خدمتِ 
وی رسیده باشی و از وی این شده باشی. همچنان که بودی, بر سر قوم و قبیله‌ی خود 
حاکم باشی.» 

پس چون خواهرم چنین بگفت. گفتم «وَالّه که راست می‌گویی!» 

پس برخاستم و قصدٍ خدمتِ سیّد کردم. و چون به مدینه درآمدم, سید با اصحاب در 
مسجد نشسته بود. من در رفتم و سلام کردم 

سید گفت «تو کیستی؟» 

گفتم «منم عّدی ابن حاتم طابی.» 

سید هم در حال, برخاست و دستِ من بگرفت و به خانه‌ی خود برد و بالئی از ادبم 
برگرفت و در پیش من انداخت و گفت «یا عدی. بر سر این بالش نشبن!» 


گفتم «یا رسولال» تو اولاتر باشی که بر سٍ آن نشینی.» 

گفت «نه که تو بنشین!» 

پس من بر سمٍ بالش نشستم و سیّد بر زمین نشست. 

و در راه چون دستِ من بگرفته بود و به خانه می‌برد. پیرزنی درآمد و او را به سخن 
فرو گرفت. و سید از بهر وی» چند گاه بازایستاد. و مرا از آن تعجب آمد و با خود گفتم که 
«ابن جلم و تواضع که با پهرزنی می‌غاید نه شغل پادشاهان, پل که صفت پیغامبران 
باشد.» 

و دیگر چون مرا به خانه برد و آن چندان کرّم و تواضع با من بفرمود, مرا زیادتی ایقان 
حاصل شد و گفتم که اگر این مرد از پادشاهان دنیا بودی و ملک و چشمت می‌طلبیدی, 
هرگز مرا بر پاش ننشاندی و خود بر زمین ننشستی. پس به ضرورت. این مرد 
پیغامبری‌ست که نفس وی وی را رها می‌کند تا چندین تواضع با خلق خدای می‌کند 

پس چون بنشستم, سیّد مرا گفت «ای پسر حاتم, تو دین ترسایی داری؟» 

گنت «بل.» 

پس, گفت «چهاریکی از غنایع برمی‌گرفتی از میا قوم خود؟» 

گفتم «بلی.» ۲ 


پس, گفت «چهار یکی برگرفتن از غناع در دین و ملّت شما حرام است و تو چرا 
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(جطاممقی امعماون) معطانه ۳۵۴ 


در اسلام عدی ابن حاتم طایی 


برمی‌گر فتی ؟» 

و سیّد راست می‌گفت که همچنان بود در مت ما. لیکن من از بهر آن که رئیس قوم 
بودم؛ به استیلا و کم برمی‌گرفتم. پس چون سیّد مرا چنین گفت. مرا يقین شد که وی 
پیغامبر خدای است و پر احکام «تورات» و «انجیل» واقف است. 

ودنک سید مراکنت اعزی نو مگراز مر آن رسب فا ی در دس آ سم که 
می‌بینی که اهل اسلام درويشند. و به آن خدایی که تزا فده ات که نزدیک رسید به 
آن زمان که چندان مال و غنیمت مسلمانان را حاصل شود که از بسیاری که باشد. تا 
کنند که درویشی بيابند تا چیزی به وی دهند و هیچ کس را نيابند. يا از بر آن رغیت 
نمی‌نمایی به مسلیانی که مسلمانان اندک می‌بینی و دشنان ایشان بسیار می‌بینی. به خدای 
2 که نرد یک شد به آن زمان که اسلام چنان قَّت گیرد و راهها از کثرت و شوکتِ مسلمانان 

چنان این شود که از قادسیّه زنی تنها بر اشتر نشیند و بياید و زیارتِ خانه‌ی کعبه بکند و 
بازگردد و وی را از خلتی خدای هیچ انديشه نباشد.» و دیگر گفت «مگر از بهر آن رغبت 
فی‌فایی به اسلام و دین من که چنان پنداری که ملک و پادشاهی در میان أتٍ من 


نخواهد بودن و سلطنت هميشه از آن دیگران خواهد بود.» پس, گفت«به آن خدایی که 
مرا بیافرید که نزدیک رسید به آن زمان که قصور قیاصره و کنوز اکاسره جمله از آنِ 
أمُتان مرا خواهد بودن و از مشرق تا به مقرب و از حد بایل تا حد آندلس همه خی 
ملک اسلام خواهد بودن.» 

عدی گفت چون این سخن‌ها از سیّد بشنیدم, برخاستم و مسلمان شدم؛ هم در فور. و 
چون مسلیان شده بودم. سیّد مرا کرام و اعزاز بسیار بفرمود و همچنان که پیش از آن 
رئیس قوم ی بودم؛ ریاست ایشان به من باز داد و مرا به اعزازی و |کرامی قام کُسیل 
کرد. 

(و چون سیّد وفات یافته بود و مدّتی برآمده بود. دی با مسلمانان گفتی که «آن سه 
چيز که پیغامیر مرا خبر باز داده بود, دو ظاهر شد و بدیدم و یکی دیگر نزدیک است که 
آن نیز ظاهر شود. و آن چه گفته بود که سلطنت و پادشاهی باز مت من افتد. ظاهر شد و 
بدیدم آن چه گفته بود. و آن چه گنته بود که رت اسلام چنان شود که راه‌ها جله این 
شود و چنان شود که از قادسیّه تابه مکه زنی تنها تواند آمدن و رفتن. آن نیز ظاهر شد و 
دیدم. و آن یکی دیگر که گفته بود که مال و غتایم مسلمانان چتدانی ظاهر شود که 
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(جطاممقی امعتماونط) مضه ۳۵۴ 


در اسلام قبیله‌ی کنده 


خواهند تا درویشی بيابند و چیزی به ایشان دهند و نيابند. نزدیک است که آن نیز ظاهر 


شود.») 


در اسلام قبیله‌ی کنده 


محمند این اسحاق گوید که آشعّث ابن قّیس پادشاه قبیله‌ی کنده بود و با هشتاد سوار از 


خویشان و معروفان قوم خود. برخاست و به خدمت سید آمد. و چون درآمد. سیّد در 
مسر سس رباص ای زر کاس لو اس سیر اسان را شکلی 
خر بر سار سیر وتارس | الب جات که خدمتٍ 
اسر بودند که جمله پادشاه‌زادگان بودند و جمال‌های خوب داشتند. و چون ایشان په 
مسجد درآمدند. صحابه در شکلهای ایشان نگاه می‌کردند و آن تجقل‌های ایشان 
می‌دیدند و تعجب می‌فودند. آن‌گاه» سیّد مسلمای بر ایشان عرضه کرد. ایشان برخاستند 
و مسلیان شدند. 

چون به اسلام درآمده بودند. سیّد ایشان را گفت «چرا جامه‌های حریر در بر 
افگنده‌اید و طرازهای زر بر سر دوشها نهاده‌اید؟ مکنید بعد از این که این بر شما حرام 


است.» 


بعد از آن, ایشان آن طرازها برگرفتند از سر دوش و جامه‌های حریر از بر خود 
برکندند و هر یکی جامه‌ی دیگر در پوشيدند. 

و آشعت ابن قیس - که پادشاه ایشان بود - سید را گفت «یا رسول ال ما از 
فرزندان کل لرارم و تو هم از فرزندان ایشانی و نب ما و آن تو هر دو یکی‌ست.» 

سیّد تبسمی بکرد و گفت «اين نسبت شا را با عبّاس است.» 

و «آکل‌الرار» پادشاهی بود عظیم بزرگ در عرب. چنان که عرب در مفاخرت 


انتساب به وی کردندی. و قبیله‌ی کنده از فرزندان وی بودند و بیشترین ایشان 


پادشاهان بودند و ایشان را به اين سبب بر دیگر عرب فخر بودی. و عبّاس, در 
جاهلیّت. چون بازرگانی کردی و جایی پرسیدی که وی را نشناختندی, این قدر بگفتی 


(9 


در اسلام آزد و چزش 


که «من از فرزندان آل افرارم.» و نتب خود باز وی بردی, از بهر آن که تا مال وی را 
هیچ نعّضی نرسانیدندی. و همچنین, چون به قبیله‌ی کنده رسیدی, نس خود به وی باز 
پردی و ابشان تعهّد و تهارداشت وی کردندی و رسومی که از مال بازرگاتان ستدندی از 
وی نسندندی. چون بیامدند و مسلیان شدند. می‌پنداشتند که عبّاس آن سخن از سر 
تحفیق می‌گفت. آن‌گاه سیّد را گفتند «یا رسول‌ال» سب ما و آن تو هر دو یکی‌ست. از 
بهر آن که ما از فرزندان آکلالراریم و تو هم از فرزندان وی‌ای.» 

و عبّاس این حکایت که گفتبم, در خدمتِ سیّد باز کرده بود که هر وقتی که من به 
قبایل عرب رسیدمی, چنین گفتمی. پس چون ایشان این سخن بگفتند. سیّد تبتمی 
بکرد و به ظرافت ایشان را گفت که «اين نسّب شما را با عبّاس است. بروید و این نسبت با 
وی درست کنید! لیکن من از فرزندان تضمر ابن کنانهام و انتساب به آبا و اجداد خود کنم. 
نه به دیگری. اکنون, بدائید سای اهل کنده - که مفاخرت بد انا و اجداد رسم اهلِ 
جاهلیّت است. و در اسلام, فخر به پارسابی‌ست. نه به سب و حَسّب.» 

پس چون سید چنین بگفت. آشعت ابن قّیس روی باز قوم خود کرد و گفت «ای قوم. 
بشنید ید؟ به خدای که اگر من بعد از 


ین بشنوم که کسی مُفاخرت به آبا و اجداد کرده 
است» وی را حَدّی بزم.» 


پس سیّد وی را و قوم وی را نوازش‌های بسیار بفرمود و ایشان را از پبش خود 


رز اسلام آزد و جرزش 


ند اب اسحاق گوید که ضُرّد این عبداله از مهتران قبیلی آزد بود و با جاعتی از قوم 
شود برخاست و روی به مدینه نهاد. و چون برسید. مسلیان شد و در ما 
نیکوسیرت و پسندیده شد. و سیّد وی را بر قوم خود امعر گردانید و بفرمود تا با کافران 
جنگ می‌کنند که در حوالیقوم وی‌اند و یشان راب اسلام دعوت می‌کند. و قبله‌ی آزد 
در جانپ ین مقام داشتندی. 


2 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) مصعطانه؟ ۳۵۴ 


در اسلام آزد و چزش 


وان اه جوه از مش زرم و عفر وه روت 1 3و 
شهری بود نزدیک وی که نام آن جُرّش بود, سوری و خندق داشت و لشکری 
بسیار در آن هر بودند و کرد این عبدانه با لشکر اسلا ماهي به حصار آن شهر 
بنشست. و بعد از ماهی, از حصار آن برخاست و کوهی در آن تزدیکی بود و نام آن کوه 
شکر بود و به آن کوه بر شد و بنشست, و اهل چوش پنداشتند که طمرد و اشکر اسلام به 
هریت همی روند» از شپر بر ون آمدند و از دنبالای ایشان برفسد تا به آن کوه رسیدند. 
چون به آن کوه رسیدند. صُرّد اين عبدالّه با لشکر اسلام از کوه فرود آمدند و شیر 
بکشیدند و در ایشان‌نهادند و بسیاری از یشان به قتل آوردند و باق یه هزیت باز پس 
گریختند و به شهر بازآمدند. 

و اهل جُرّش پیش از آن که صُرّد به حصار ایشان آمدی, دو مرد به مدینه فرستاده 
بودند که تفص حال می‌کنند که اگر لشکر از مدینه بیرون آید. مردم اه جُرّش 
باژپرسند که این لشکر به کجا می‌رود. و ايشان می‌دانستند که هراینه لشکری از لشکر 
بسا از نویه جگي یدان و .و اتفاق راء در آن ساعت که طُمّد ان عبداثه با لشکرِ 
خود اهل جُرّش را به‌قنل‌می آوردند. مردان جُرّش که از بهرٍ تفحّص حال لشکر اسلام 
فرستناده بودند در خدمت سیّد بودند. 

و سید از ابشان پرسید که «در ولایت شیاه کوهی هست که آن را شکر گویند؟» 

گفتند «یا رسول‌اله» در ولایتِ ماء به نزدیک ولایت, کوهی‌ست که آن را کشر 
گریدت. م 

سید از بهرٍ تفأل می‌گفت «لا بل که آن کوه کوو شکر است. نه کشر.» 

ایشان گفتند «یا رسول‌لّ» خبر اين کوه از بهر چه می‌پرسی؟» 


سیّد گفت «اين ساعت, بهتران جُرّش همچون اشتران که قربان کنند. قربان می‌کنند.» 
پس آن دو مرد فهم نکردند که سیّد ایشان را چه می‌گوید. برخاستند و به خدمت 
ابوبکر و عغان رفتند و گفتند که سیّد ما را چنین گفت. ٍ ار 
«وای بر شما که پیغامبر شما را خیر باز می‌داد که مهترانِ قوم شما همچون اشتران قربان 
می‌کنند و در بلا گرفتارند. اکنون» بروید و شُفاعت کنید تا وی از بهر تما شفاعت کند و 
نماد بلااز اسان بردارد و بیش از آن که که ند اسان رانکشی » 


پس یرفن وا سید درحولستند فا دعا کند. و دعا کرد واز حق تعالا درحواست تا 


۰۸ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در اسلام ملوک جمیر 


آن بلا از ایشان برداشت 

ی دو مرد در حال برخاستند و روی باز وطن خود کردند. 

چون به جُرّش رسیدند. اهل جرّش را دیدند و حکایت کردند که حمّد در فلان روز؛ 
در فلان ساعت. ما را در مدینه چنین و چنین خبر داد و حکایت چنان که رفته بود. پیش 
ایشان بازکردند. و بنگریستند و هم در آن روز و هم در آن ساعت. چنان که سیّد خبر باز 
داده بود. واقعه‌ی اهل جَرّش افتاده بود و ایشان را به قتل آورده بودند. و هم در حال که 
سید دعا کرده بود. حق‌تعالا بل از ایشان برداشته بود و لشکر اسلام از تفاي ایشان 
بازگردیده بودند. 

پس اهل جرّش چون این بشنیدند. گفتند «از ما تا به مدینه یک ماهه راه است یا 


پیشتر. و چون حتّد به مدینه از واقعه‌ی ما خبر بازمی‌دهد. ضرورت وی پیفامبر خدای 
است و جبرئیل به وی میآید و او را از غیب خبر بازمی‌دهد. اکنون» بیش از این انکار 
وی نشاید نمودن و به باطل بر دین اهل شرک نشاید بودن. برخپزید. ای قوم؛ تا به مدینه 
زیم و مسلمان شویع!» 

پس اهل جرّش به جملگی برخاستند و به خدمتِ سیّد آمدند به مدینه و مسلیان 
شدند. و سید ایشان را[گرامها مود و ایشان را نواخت بسپار بکرد وایعد از آنءباز وطن 
کسیل کرد. 

و از جله‌ی نواخت‌هاء یکی آن بود که در جانب ین یک صحراي فراخ خاص ایشان 
را ما کرد تا چهاروایان ایشان در آن صحرا عَلَفخواری می‌کنند و هیج قوم دیگر ایشان 
را مزامت نتوانند کردن. 


در اسلام ملوک چبر 


محستّد ابن اسحاق گوید که چون سیّد از غزو تبوک باز مدینه آمد. رسولان ملوک جمبر 
برسیدند و نوشته‌های ایشان بیاوردند که ایشان به اسلام درآمدند و ترکي بت‌پرستی 
کردند و اهل رک بسیار به قتل آوردند. و ایشان چهار پادشاه بودند که به اسلام 


9۹ 


۳ (جاموقی عاونا تفصعطا ۳0۴ 


در اسللام بنی‌حارث 


درآمده بودند: ول حارٍث ابن عبد کلال و دوم تیم ابن عبد کلال و سوم تُمیان و چهارم 
زرعدی ذویّن. 

و ژرعه‌ی ذویتن پیش از همه مسلیان شده بود و مالک ابن مُرّهی رّهاوی را به 
رسولی پیش سیّد فرستاده بود تا سیّد را خبر بازدهد از اسلام خود و آن دیگر ملوک. 

پا وی رون اسان رسد اسان وهای رد 
نوازش‌ها کرد و جواب نام‌ی ملوي جر بفرمود تا باز کردند و ایشان را سیل کردند. 
و پنج رسول با ایشان بفرستاد. از جمله‌ی ایشان. یکی مُعاذ ابن بل بود. و چون سیّد 
معاذ را به ین می‌فرستاد. وی را وصیّت کرد که «آسانی با مردم کن و سختی مکن با مردم 
و مردم را بشارت خير ده و ایشان را از رمت خدای تُفور مکن و آن جایگاه که 


می‌روی, جماعتی از اهل کتاب -یعنی جهودان و ترسایان -به بر تو آیند و از تو پرسند 
که کلید بهشت چیست؟ تو ایشان را بگوی که کلیدبهشت کلمه‌ی شهادت است.» 

پس معاذ چون به جانب ین رفت چنان که سیّد فرموده بود کم می‌کرد. تا یک 
روز زفی به بر وی آمد و گفت «یا مُعاذء تو صاحب رسول خدایی. مرا بگوی که حقٍ 
شوهر بر زن چه باشد؟» 

معاذ گفت «حيّ شوهر بر زن بسیار است و هیچ زن حي شوهر به قامی نتواند 
گزاردن.» 

پس آن زن گفت «لابد باشد که مرا بگویی که ح شوهر بر زن چیست؟» 

مُعاذ گفت «ای زن, چند گویی؟ اگر به متّل با خانه روی و شوهر خود را بینی که 
خون و ریم از بندهای وی روان شده است و تو آن خون و ریم از بندهای وی پاک کنی: 
هنوز حقٍ وی به واجی نگزارده باشی.» 

پس زن خاموش شد و برخاست و برفت. 


حمّد ابن اسحاق گوید که سید خالد ابن ولید را با تشکری در سَنه‌ی عشر به قبیله‌ی 
بنی‌حارث فرستاد و قبیله‌ی بنی‌حارٍث قبیله‌ای بزرگ بود و در جانپ ین مٌقام داشتند سس 


۲۰ 


(جطاممقی اعتماون) معطانه؟ :۳۵۴ 


در اسلام بنی‌حارت 


جایی که آن را تجران گفتندی. 

و سید خالد را وصیّت کرده بود که پیشتر ایشان را به اسلام دعوت کند. اگر قبول 
کردند. فحَیره و اگر ند بعد از آن, با ایشان جنگ می‌کند. 

پس چون خالد به آن جایگاه رسید. پیشتر, ایشان رابه اسلام دعوت کرد و هر قومی 
را از ایشان جدا گانه مرد بفرستاد که دعوت کند. پس ایشان جله دعوت خالد را اجابت 
کردند و به اسلام درآمدند. و چون مسلیان شده بودند» خالد ابن وّلید نامهای به خدمت 
سیّد نوشت و از اسلام ایشان خبر بازداد. 


پس سیّد چون نامه‌ی خالد باز کرد و بخواند. بعد از آن بفرمود که برخیزد و باز مدینه 


آید و جاعتی از بی‌حارٍث با خود بیاورد. 


پس چون نامه‌ی سیّد به خالد رسید. هم در حال برخاست و جماعتی از قوم 
بنی‌حارث با خود برگرفت و روی به خدمتِ سید هاد. 

و این قوم بنی‌حارث قومی بودند که هرگز دشین بر ایشان ظفر نیافته بود. پس چون به 
خدمت سیّد رسیدند و سیّد از ایشان پرسید که «دشین پر شما از بهر چه ظفر نمی یافت؟» 

پس ایشان گفتند «یا رسول‌لّ» ما تومی باشیم که هرگز تخلّف و افتراق و اختلاف در 
میان ما نو آست و پیوسته یکدل و راست‌انتقاد باشي وبا همذیگر راست باشم تا 
هیچ کس بر ما ظّلمی تکند و ما ظلم بر کس نکنیم و رو نداریم.» 

سید گفت «راست کفتید. لاجرّم ظفر ثما بر دشمنان از این است.» 

پس قوم ببی‌حارث در بقیّتِ ماو شوّال از خدمتِ سیّد بازگردیدند و باز پیش قوم 
خود رفتند. و بعد از چهار ماه که ایشان رفته بودند و سیّد از پي ایشان عمرو ابن رم 
پفرستاد تا وی در میان ایشان باشد و ایشان را فقه و «قرآن» می‌آموزد و از احکام 
شریعت ایشان را می‌آگاهاند و از عم اسلام ایشان را خبر می‌دهد و زکات مال از 
ایشان می‌ستاند. و عهدنامه‌ای پنوشت و به وی داد تا وی کار از آن کند. 


۱ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


قرر اسلام شسشسلمهی کذا: 


مد ابن اسحاق گوید که قوم بنی‌حنیفه از جانب امه برخاستند و به مدینه آمدند س به 
خدمت سیّد - و مسّیلمه‌ی کذاب 
کاب برد جون درآمدند سید با صحایه ننسته بود و مسیلمه راهان مي‌داشنند و 


یشان بود. (و نام وی مسَیلمه ابن حبیب حنني 
روي او را به کس می‌فودند. و چوبی خرما در دستِ مسَیلمه بود. 

بعد از آن, یله با سید در سخن آمد و می‌گفت و جواب می‌شنید. تا به آجا رسید 
که شرکت طلبید در رسالت و گفت «یا محمد. جانب یامه‌ی ین به من بازگذار و باق تو 
داینی!» 

آن‌گاه, سید او را جواب داد و گفت «اگر این چوپ خرما از من خواهی که در دست 
داری, به تو ندهم. قکیفَ یامه و شرکت در رسالت.» 

و روایی دیگر آن است که چون گروه بی‌حنیفه بيامدند و مسلیان شدند و مسیلمه با 
ایشان بود و با ایشان مسلیان شده بود و لیکن زیادت ترددی نمی‌نمود و مُلازم رختها و 
کاس هایی و رت اسان را توازی سه وی ام داد که «با شا 
کل کر هست؟» 

گفتند «فلان -» (یعنی مسیلمه‌ی گذاب) «و وی را پیش رخت بازگذاشتهایم.» 

پس سیّد وی را چندانی بداد که ایشان را داده بود و گفت «وی نیز یکی از شماست و 
چون رخت ما نگاه می‌دارد. حروم نشاید گذاشتن.» 


پس چون باز امه رفتنده مسَیلمه مد شد و دروغ‌ها آغاز کرد و دعوی پیغامبری 
: می‌کرد و می‌گفت که «حمّد مرا با خود شریک کرده است در رسالت و جانب تامه‌ی ین 
به من بازگذاشته است.» و آن جاعت را گفتی که با وی به مدینه آمده بودند که «آخر. نه 
مد چون شما را عطا می‌داد. شعا را گفت که وی بر از شما نیست؟» 
ایشان می‌گفتند «بلی.» 
بعد از آن» می‌گفت که «حعد به آن سحن آن می‌خواست که مرا شر یک کرده است در 


کار نبوّت.» 


۰۲ 


در اسلام مُمَیلمه‌ی کذاب 


و آن‌گاه. سجعها تراشیدی و به آن مٌضاهات کردی در «قرآن» و مردم را از راه پردی 
و به کیش خود درآوردی و می‌گفتی که «من نماز از تما برداشتم و مر و زنا بر شما حلال 
کردم.» و دروخ همی گفتی و مردم را از راه می‌بُردی, تا آن وقت که مردم را همه از راه 
برد و مردم بنی‌حنیقه بد جملگی مُرّد شدند و با وی مق شدند. 


محمّد ابن اسحاق گوید که در عهد سیّد دو کس بودند که دعوي پیغامبری کردند: یکی 
متیلمه‌ی گذاب -و مقام وی در بامهبود س و یکی دیگر آسود ابن کعپ عَسی و مفام 
وی در صَنعاي ین بود. 

و ابوسعید خدری گوید که از سیّد شنیدم که بر سر منبر می‌گفت که «ای مردمان, 
شب قدر در خواب دیدم و می‌دانستم که آن چه شب بود و پس مرا فراموش گردانیدند 
که آن چه شب بود و دیگر چنان دیدم که دو پیرایه‌ی زین در دست داشتم و مرا آن 
پمرایه‌ها ناخوش آمدی. پس بادی بدمیدم و آن پهرایه‌ها از دست من درافتاد و ناپدید 
شد. اکنون: تأویل آن دو پیرایه به این دو دروغزن کردم که یکی در یامه مقام دارد و 
یکی دیگر - آسوو علسی که در ین مقام دارد.ه " 

و ابوهرّیره روایت می‌کند از سیّد که گفت «قیامت برنخيزد تا سه مرد بیرون آیند و 


جمله دعوی پیغامبری کنند.» 


و سید مرا و ال به آطراف پلاد فرستاد. از بهر احوال چزیّت و زکات. و از جمله‌ی 
ایشان, یکی مهاجر ابن یی أَّ بن مغیره به صنماي ین فرستاد. و این اسوّد عنسی که 
دحوي پیغامبری می‌کرد, به جنگ وی بیرون آمد. و د؛ 
فرستاد. و عدی ابن حاتم را به ی فرستاد. و مالک این یره را به قبیلی بنی‌حنظله 
فرستاد. و لا این حضم‌می را به رین فرستاد. و علی ابن ایی‌طالب به تجران فرستاد 

و مسیلمه‌ی کاب نامه‌ای به سیّد نوشت و گفت «من با تو در پیغامیری شریکم.» و 
دور سول با ناسد بر تاد 


زیاد ابن لیید به حَضرّموت 


و چون سیّد بفرمود و نامه‌ی وی برخواندند. رسولان وی را گفت «شما چه 
می‌گویبد؟» 
ایشان گفتند «ما همان می‌گویم که مسیلمه توشته است.» 


2 7 
پس سیّد گفت «اگر نه آن بودی که رسولان را نشاید کشتن, بفرمودمی و شما را هر دو 


اوق 


(جطاممقی اعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی اعماون) مضه ۳۵۴ 


در حج وداع 


رن بردندی.» 
بعد از آن سیّد بفرمود و جواب نامه‌ی مُسَیلمه‌ی اب باز کردند. 


در حج وداع 


و عايشه حکایت کرد و گفت که سیّد در بیست و پنجم ماء ذوالقعده, در سنه‌ی ع, از 
هر حج. از مدینه بیرون شد به قصدٍ مکه و خلق بسیار موافقت وی کردند. و چون به 
نزدیکي مکّه رسیده بود, بفرمود تا هر کی قربان نداشت |حرام گرفت به شُمره و هر کی که 
قربان داشت احرام گرفت به حج و عمره. و ایشان که به مره [حرام گرفته بودند چون از 
طواف و شعی فارغ شدند. از احرام بیرون آمدند و باق بر ٍحرام حج باندند و از احرام 
بیرون نیامدند. 

و علی به جانب ین رفته بودء بازآمد و او نیز به مکّه رسید. سیّد او را گفت «یاعلی, تو 
نیز برو و طواف کن و ارکان عّمره په جای آور و از احرام بیرون آی!» 

علی گفت «یا رسول‌اله, من احرام به آن گرفته‌ام که تو گرفته‌ای س.یعنی به حج.» 

و سیّد احرام به حج گرفته بود و علی قربان نداشت. آن‌گاه, سیّد او را با خود شریک 
گردانید در قربان و قربانی که از بهر خود آورده بود بفرمود تا از بهر وی و علی قربان 
کردند در یوملنّحر 

پس سیّد خطبه کرد و اهل موسم را در آن خطبه موعظت‌های بلیغ گفت و 
مناسک های حج ایشان را به جملگی معلوم گردانید و معام‌های اسلام بیان کرد و ایشان 
رابه مکارم اخلاق بفرمود و هر چه به مصام أّت تعلّق داشت در جان و مال, به جلگی 
تبلیغ کرد بازمود ایشان را که این حج وداع است و با دیگر وی را در موسم نخواهند 
دیدن, و چون این همه بگفته بود, به آخر: روی در آسمان کرد و گفت «بار خدایاء فی‌داثم 
که من رسالتِ تو به شرط گزاردم. چنان که شرط بود به بندگان تو رسانیدم و از عهده‌ی 
آن بیرون آمدم يا نه3» 


پس چون سیّد چنین بگفت. اهل موسم به یکبار آواز برآوردند و گفتند «بلی - یا 
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(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در فرستادن لشکر به اطراف پلاد 
رسول‌الله. رسالتِ حق‌تعالا به قامی به ما گزاردی و از عهده‌ی آن بیرون آمدی.» 
آن‌گاه سید گفت «بارخدایا. تو گواه پاش بر ایشان که اعتراف نفودند به آن که من 
رسالتِ تو به ایشان گزاردم و شرط آن ایشان را به جای آوردم و از عُهده‌ی آن بیرون 


آمدم.» 


1 در فرستادن لشکر به اطراف پلاد 


پس سیّد چون از حج وداع فارغ شده بود, به مدینه بازگردید 9 
بت ماو ذواجه و عّم و صفر گذشته بود. تشکری راست کرد و أسامه این ژید را بر 
سر ایشان امیر کرد و ایشان را به شام و زمین فلسطین فرستاد. 

حمّد ابن اسحاق گوید که سیّد بیست و هشت غزو به تفس خود بکرد و کیفیّتِ احوال 


آن از پیش رفت و سی و هشت گروه از لشکر اسلام هم در عهدٍ خود از بهر غزو به 
اطرافی بلاد فرستاد. و آخرترین لشکری که فرستاد أسامه ابن زید بود که او را در آخر 
عهد خود. با لشکری بسیار, به غزو شام و زمین بلقا و داروم و حدّ فلسطین فرستاد. 

و تفصیل این سی و هشت گروه لشکر که سیّد ایشان را به غزوها فرستاده بود این 
است: ۱ 

اوّل, عبّیدهابن حارٍث به بت اه فرستاد. دوم. حمزه ابن عبدا ططلب به ساحل بحره 
به ناحیتی که آن را ناحیت العیص گتندی» فرستاد. سوم. عد اب یی وتّاص را به جاي 
دیگر فرستاد که آن را خرّار گفتندی. چهارم. زید ابن حارثه را به قرّده فرستاد. 
محتد این مسلمه را خاص از بهر کعب این آشرّف بفرستاد. ششمم. مد ابن آیی مر غَتوی 
را با اصحاب رجیع به رجیع فرستاد. هفتم» منر ابن عمرو به پر معونه فرستاد. هشتم؛ 
ابید بن جاح به را م عراق فرستاد --جایی که آن را ذوالمَضّه گفتندی. نهم, عمر ابن 
خطاب را به زمین ببی‌عایر فرستاد - جایی که آن را ری گفتندی. دهم. علی آبن 
پی‌طالب به ین فرستاد. یازدهم, غالب ابن عبدالله گلی را به غزو بیملَح فرستاد -- 
جایی که آن را کدید گفتندی, 


و غالب برفت و این قوم را غارت کرد و چهاروای بسیار از اشتر و گوسفند. در پیش 


دوش 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در فرستادن لشکر به اطراف یلاد 


گرفت و می‌برد. ایشان بسیار بازهم افتادند و از پی وی بیامدند. چون به نزدیک رسیده 
بودند» رودخانه‌ای خشک میان هر دوقوم بود؛ عق‌تعالا ی آن که ابری پیداکره وی آن 
که موسم باران بود. سیلایی بفرستاد و در حال, آن رودخانه پر آب گشت و لشکر 
مسلمانان از این جانب بودند و لشکر کار که از دنباله‌ی ایشان آمده بودند, از جانپ 
دیگر بماندند و آن رودخانه حایل شد میان کار و اهلي اسلام. 


و آن غنیمت در پیش گرفتند و به مدینه آوردند. 


دوازدهم: دیگربا علی این بی‌طالب به غزو قَدک و اهل دک فرستاد -خاص از 
هر قومی که ایشان را نی عبداله گفتندی . سیزدهم» وال را یه غزو بی‌شلم 
فرستاد. و وی و لشکری که با وی بودند, همه را بکشتند و شهید گشتند. چهاردهم. 
عکاشه ابن جهن را به غزو قومی فرستاد. جایی که آن را غمره گفتندی. پانزدهم» 
ابوسلّمه ابن عبدالتد را به ناحیت تجد فرستاد - به جایی که آن را قطن گفتندی. و 


مسعود ابن عُروه را آن جایگاه به قتل آورده بودند. شانزدهم. حقد ابن مسلمه به غزو 
فرط فرستاد. و این فرط از قبیله‌ی هوازن بودند. هفدهم. بُشیر ابن سَعد را به غزو 
ناحیتِ خببر فرستاد. هشدهم. بشبر بشیر این سعد را به غزو بی مره به فک فرستاد. 
نوزدهم. زید ابن حاره را بر سل فرستاد. از مر قومی که آن را جوم گفتندی. 
بیستم» زید ابن حاررثه را به غزو قبیله‌ی جذام فرستاد. 

و سبب این غزو آن بود که ٍحیه ابن خلیفه‌ی کلبی را به رسالت از بر قیصي روم 
می‌آمد که سیّد او را فرستاده بود. و چون یه نزدیک قبیل‌ی جذام رسد ود کرو 
از این قبیله بر وی زدند و او راغارت کردند و مال بسیار با وی بود و همه از وی بسندند. 
و آن کس که دحیه را غارتیده بود, او را هید می‌گفتند و پسم هید بود و او را عوص ابن 
هید گفتندی. و قبیل‌ی جذام بیشتر آن بودند که مسلیان شده بودند و چون خبر بیافتند 
که دحیه را پغار تيدند. برنشستند و بیامدند و ماهای وی جله از هتّید و پسرش باز 
ستدند و باز وی دادند. 

پس دحیه ابن خَلیفه‌ی گلبی چون به مدینه رسید, حکایت هید و پسرش که او را 
غارت کرده بودند با سیّد باز کرد و از سیّد درخواست تا لشکری بفرستد و هید و 


پسرش, به عوّض آن, به قتل آورند و قوم وی را غارت کنند و ایشان را اسیر کنند و به 
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در فرستادن لشکر به اطرافب پلاد 
مدینه اور نف 


و پرفتند با لشکر و همه را غارت کردند و اسبر کردند و به مدیته آوردند. 


بیست و یکم. هم غلام خود - زید ابن حارثه - را به غزو بنی‌قزاره فرستاد. و 
تصالن سعت برد و اد شک زد ان زره رسای رد کل آل رت وا رفا نید 
وهای بسیار بودنلد جتاد که آو را از اجب درافگتند و آزس وی‌بانگر دید وا 
آن‌گاه که پنداشتند که وی را نیز بکشتند. 

بعد از آن که بی‌تزاره باز گردیده بودند. لشکر زید که بازمانده بودند بیامدند و زید را 
از مان کستگان طلب کردند و وی را پرداشتند ٍ باز مدینه آوردند. 

و زید ابن حارثه سوگند خورد که چون وی بهتر شود از آن زخمهاء از جنابت سر 
نشوید تا پیشتر به غزو بنی‌قزاره شود. پس چون وی بهتر شد و آن زخمها سر باز هم 
آورد. دستوری خواست از سیّد و لشکری برگرفت و روی در قبیله‌ی بنی‌فزاره نهاد. و 
در وادی‌الفرا به ایشان رسید و مصاف داد و این بار ایشان را یه هزیت کرد و بسیار از 
ایشان به قتل آورد و از زن و مرد ایشان بسیار اسیر کرد و ایشان را با خود به مدینه 


اورد. 


بیست و دوم عبدالّه ابن رواحه را بفرستاد با چند تن دیگر از َحابه, خاص از بهر 
آن که سر این رزام را به قتل آورند. 

یس ابن رزام سردار بهود بود و در نزدیک خَیبّر نشستی و در بند آن بود که از هر 
قبیله‌ای لشکری جمع کند و به جنگ سیّد آید. بعد از آن, سیّد عبداله ابن رواحه با چند 
تن دیگر از حابه بفرستاد تا وی را به قتل آورند. و از جمله‌ی ایشان که با عبداله ابن 
اس بودند. یکی عبداله اس تن بود. 

پس عبدائه ابن رواحه با آن جاعت صحایه برخاستند و به یی آمدند. پیش یُسیر 
ابن رزام. و عبدائله ابن رواحه در جاهلیّت با وی دوستی داشت. چون بیامد. با بر ابن 
رزام بنشست به خلوت و او را گفت «اين چیست که تو پیش گرفته‌ای و از هر جای 
لشکر می‌طلبی و چمع می‌کنی و مال خود تلف می‌کنی؟ و این لشکر به هیچ کار بازنیا ین 
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(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


در فرستادن لشکر به اطراقی پلاد 


را آرزوی است از عمل‌های بزرگ. از بهر توبستام و ریاستِ هر قبیله‌ای که تو خواهی 
تورا مسلم کنم. و پیغامبر چون تو راپیند. خود نوازش‌ها و [کرام‌ها فرماید در حن تو.» و 
از این جنس او را اسقالت و دشوفی‌های بسیار بداد. تا رغبت نمود و برخاست و جماعتی 
از بهود برگرفت و با عبدائه این رواحه و آصحاب وی روی در مدینه نهاد. 

و چون چند منزل بیامده بودند. پشهان شد از آن که به خدمتِ سیّد شود و در بند آن 
شد که بگریزد و بازٍ یر شود. پس عبداثه ابن نیس و اصحاب وی بدانستند که آن 
مَلعون پشمان شده است و می‌خواهد که بگریزد. آن‌گاه»عبدالّه فرود 1 و ششیر 
برکشید و همچنان که آن ملعون برنشسته بود, شیر برآورد و بر پاي وی زد و یک پای 
از وی جدا کرد 

پس آن معلعون چون دید که وی را بخواهد گشتن, شمشیر که مایل کرده بود برکشید و 
بر سر عبدالّه زد, چنان که نزدیک بود که سر عبدالّه به دوپاره شود. پس آن مٌلعون را 


فرو کشیدند از اشتر و وی را پارهپاره بکردند و جهودان که با وی بودند, همه را بکشتند, 
مگر یکی که بگریخت و برفت و او را نتوانستند گرفت. 

و چون جهودان و آن ملعون کشته بودند. سر عبداثّه ان نیس پاز هم نهادند و در 
بستند. و چون به مدینه رسیدند. سیّد درآمد و آب دهان بر جراحتٍ وی انداخت و هم 
در حال,. سر وی باز هم آمد و بهتر شد, چنان که گویی هرگز هیچ جراحت به وی 
نر سییده بود. 


بیست و سوم؛ هم عبداثه این نیس بفرستاد خاص از بهر شتن خالد ابن شفیان 
هد که لشکر جمع می‌کرد که به جنگ سیّد آید. 

عتت این اساه کر بد کد تفه این انس ححایت کرد و کفت که سید مرا سس 
خواند و گفت «می‌شنوم که خالد ابن شفیان هی لشکری در جانب تخله جمع می‌کند که 
به جنگ من آید. اکنون, برو و او را به قتل آورا» 

پس من گفتم «یا رسول‌اله من هرگز وی را ندیده‌ام. مرا علامتی بگوی که وی را.به 
آن بازشناسم!» 

سیّد گفت «علامت آن است که چون تو وی را ببینی, لرزه بر اندام وی افتاده باشد.» 

عبدائه گفت می شعشمر جایل کردم و برنشسم و روی در له تبادم. چون به تخله 


۸ 


در فرستادن لشکر به اطراقٍ پلاد 
رسیدم: خالد این سُفیان را دیدم که خانه‌ها کوج کرده بود و خود از پیش پیامده بود که 
در صحرا جایی طلب کند که زنان و خانه‌های خود فرود آوَرّد. چون به وی رسیدم» 
وقتِ ناز دیگر بود 
که مرا بدید. چنان که سیّد گفته بود» لرزه بر اندام وی افتاد. آن وقت. بدانستم که وی 
خالد اپن شفیان است. 


ماز کردم. بعد از آن, برنشستم و از پي وی می‌رفتم. و در حال 


چون به نزدیک وی رسیدم, از من پرسید که «تو از کجایی؟» 

گفتم «من مردی‌ام از عرب و شنیدم که تو لشکری از بهر حمد جمح می‌کنی و از هر 
جای مَدّد می‌طلبی. من به این سبب. برخاستم و پیش تو آمدم.» 

پس خالد ابن شفیان گفت که «همچنین است که شنیدی. و من در بند آم که لشکری 
راست بکنم و به جنگ مد روم.» 

و من با وی سخن می‌گفتم و فرصت طلب می‌کردم که وی را چه گونه مشغول کنم. 
ناگاه» وی را به سبی مشغول کردم و عشیر برکشیدم و بر سرٍ وی زدم و سرٍ وی 
بینداختم. آن‌گاه» زنان وی دیدم که از هودج‌ها بیرون آمدند و بر سر وی دویدند. 

بعد از آن, من اشتر را تازیانه‌ای زدم و روی باز مدینه نهادم. 

چون سیّد مرا بدید, گفت «چه کردی» یا عبدالّه؟ س که قلاح در روي تو پیداست.» 

گفتم «یا رسولاه,آن دشن خدای و رسول را بکُشتم.» 

گفت «راست می‌گوبی.» آن‌گاه» برخاست و دست من بگرفت و مرا به خانه برد و 
عصایی به من داد و گفت «اين عصا بستان و نگاه می‌دارا» 

من آن عصا برگرفتم و از پیش سیّد بیرون آمدم و آن عصا در دست داشتم. 

و مردم مرا می‌گفتند که «اين عصا چیست که داری؟» 

و من می‌گفتم که «عصایی‌ست که پیغامیر به من داده است و گفته است که آن را نگاه 
می‌دارم.» 

مرا می‌گفتند که «بازنگردی په خدمتِ وی که بازیرسی از وی که این عصا از بهر چه 
داری و از بهر چه به تو داد؟» ۱ 
من بازگردیدم و گفتم «یا رسول این عصا از بهر چه به من دادی؟» 
گفت «این نشانه‌ای‌ست میان من و تو که در قيامت پیداشود.» 
عبداله گفت من آن عصا با خود نگاه می‌داشتم. 


۰۹ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه ۳۵۴ 


در فرستادن لشکر به اطراق بلاد 


و چون از دنیا می‌رقت, وصیّت کرد که آن عصا در کفن وی نهادند. 


بیست و چهارم. زید ابن حارثه و جعفر ابن اپی‌طالب و عبدالله ابن زواحه را به موته 
فرستاد. از بهر غزو لشکر روم. و ایشان را هر سه س.در موته به قتل آوردند و شهید 
شدند.بیست و پنجم. مب این متیر خفاری با لشکری به زمین شام فرستاد به جایی که 
آن را ذات اطلاح گفتندی, از بهر غزو کافران. و آن جایگاه, کافران بسیار بودند و او را و 
لشکری که با وی بودند. جمله به قتل آوردند و شهید گشتند. بیست و ششم, عَییینه ابن 
جصن به غزو قبیله‌ی بنی عنر فرستاد. و برفت و بسیاری از ایشان بکُشت و بسیاری از 


ایشان اسیر کرد» از زن و مرد, و به مدینه آورد. 


و هنوز از وی هیچ خبر به مدینه نرسیده بود که روزی عايشه گفت «یا رسول‌الّه من 
نذری کرده‌ام که رَقّبه‌ای که از فرزندان اسپاعیل است آزاد کنم.» 

پس سیّد گفت «یا عايشه, زود باشد که اسیران از بی‌عَنبر بیاورند و من اسبری از 
ایشان به تو دهم و تواو را آزاد کن و از عهده‌ی این نذر به درآی!» 
بنی عنم بیاورد. و سیّد یکی را 
از آن اسیران به عايشه داد و عايشه وی را آزاد کرد. و بنی عنبر از قوم بنی شم بودند و ثم 


از فرزندانِ اسماعیل بود. 


۰ وت 
پس, بعد از سه روز, عیّینه ابن جصن برسید و اسیرانِ 


پیست و هفتم غالب ابن عبداله بود که سیّد او را به غزو بنی‌مرّه فرستاد. بیست و 
هشتم, عمرو ابن عاص را به غزو ذات‌المّلایل فرستاد. 

حتند ابن اسحاق گوید که چون سیّد خواست که از قبایل عرب که در حوالی شام ماع 
داشتند لشکرانگیزی کند و ایشان را به غزو شام فرستد. عمرو ابن عاص با جاعتی از 
مهاجر و آنصار بفرستاد و آن لشکر از قبایل عرب جمع کردند و روی در جانپ شام 
نهادند. تا آن وقت که به منزلی رسیدند که آن راسَلسّل خواندندی. و خبر به عمرو ابن 
عاص آوردند که«لشکر شام بسیار است و این لشکر که با تو است مقاومت با ایشان 
نتوأنند کردن.» 

پس عمرو این عاص هم در آن مفزل بنشست و مرد به خدمتِ سید فرستاد و زیادت 


مَدّد خواست. سیّد ابوعبیده اب جاح را بفرستاد با لشکر مهاجران از جله‌ی ایشان؛ 


2۳۰ 


در قرستادن لشکر به اطراف پلاد 


ابوبکر و عسر بودند س و ابوعییده ابن جراح بر سر ایشان آمير کرد. و سیّد او را وصیّت 
کرده بود که چون پیش عمرو ابن عاص شود با وی خلاف و گفتاره نکند در کارها. 

پس چون ابوعییده با لشکر مهاجر برسید. عمرو ابن عاص مردی طراٍکاردان بود و 
در مور ریاست و مَنصب هیچ دقیقه فرو نگذاشتی و نهاد ابوعییده برخلاف وی بود و 
مَنصّب و کار دنیا را پیش وی وقعی نبود - و عمرو ابن عاص چون ابوعبیده و لشکر 
ثهاجر را جمله دید گفت هی شید توا بپر تقد آمدی ی از پر آن که تومیر باشی 
و من مأمور؟» ۱ :۱ 

ابوعبیده گفت «ای عمرو, من در بندٍ آن نیستم و تو به حال خود می‌باش که تو 
دانی و لشکر که با تواند و من دام و لشکری که با منند.» 

عمرو این عاص گفت «نه که تو را از بهرمَدو من فرستاده‌اند و تو مأموری و من 
میر.» و عَرَضٍ عمرو این عاص از این سخن طلب تقدم بود. 

پس چون با وی محاج کرد ابوعبیده گفت «پیغامبر مرا فرموده است که با تو ماج 
رم و هیچ گفتاره نکنم. و اگر تو بر من مٌصیان مایی. من تو را فرمانبم.» 

پس عمرو ابن عاص چون چنان دید. از ابوعییده فرصت یافت و وقت ناز درآمد. 
برخاست و تقم فود بر وی و در پیش ایستاد و ماز با قوم بکرد. 

و رافع ابن ایی رافع طایی حکایت کرد که من در غزو ذات السّلاسل بودم و مردی 
بودم که در میان بیابان و ّمل چنان راه ُردمی که هیچ کس با من برنیامدی: چنان که در 
جاهلیّت چون خواستمی که بر قومی تاختن بردمی و ایشان را غارت کردمی که میانِ 
رمل و بیابان بودی و آب در راه نبودی» من آب برگرفتمی و در مین خایه‌ی شترمرغ 
پنهان کردمی و چون به میان بیابان رسیدمی, آن خایه‌ی شترمرغ در زیر گوده‌ی رمل در 
رمل پنبان کردمی و برفتمی و گلّه‌های اشتر در پیش گرفتمی و سر در پیابان نهادمی. و 
لشکری که از دنباله‌ی من بیامدندی. چون پاره‌ای راه پیامدندی, از بیم تشنگی 
بازگر دیدندی و من برفتمی و آن آب که در میان خایه‌ی شترمرغ پنهان کرده بودمی از 
زیر گوده‌ی رّمل برگرفتمی و بخوردمی و اشتر براندمی و برفتمی. پس چون مسلمان شده 
بودم و سیّد ما را با نشکر مهاجر بفرستاد به غزو ذات‌السّلاسل. من چون می‌رفتم در راده 
صحبت ابوبکر اختیار کردم و در خدمتِ وی می‌بودم. و ابوبکر گلیمی داشت. هرگاه که 


در راه بودی. آز رادر برگرفتی و هرگاه که جایی ی آن را فرش خود ساختی. و از 


9۳۱ 


(جطاممقی اعتماون) مضه ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در فرستادن لشکر به اطرافی پلاد 


این جهت. اهل من چون مُرتّد شدند در عهدٍ خلافت ابوبکر, تعییر کردند و گفتند «ما 
چه گونه بیعت کنیم با کسی که خداوند گلیمی بوده باشد؟» 

رافع حکایت کرد و گفت چون از غزو ذات‌السلایل فارغ شده بودیم و نزد یکی مدینه 
آمده بودیم. ابوبکر را گفتم که «مرا وصیّی و نصیحتی بکن!» 

ابوبکر گفت «اگر نه تو گفته بودی. من هم تو را وصیّت کردمی. کف که درخواست 
کردی.» بعد از آن, ابویکر در باب مسلیانی مرا نصیحت‌ها و وصیّت‌ها فرمود و در آخر 
اسیست‌ها و وسعت‌ها که گر ده بوف مرآ لین صیحت بکره وگفت «ای رافم نید که بر 
دو کس از مسلمانان فرمان دهی یا طلب آن کنی که بر سر ایشان امیر شوی.» 

رافع می‌گوید که من گفتم «یا ابوبکر» هر چه مرا گفتی در باب مسلانی و وصیّت 
فرمودی, جمله همچنان که فرمودی به جای آورم. لیکن این یکی که می‌فرمایی که بر دو 
کس فرمان ندهم و طلب ریاست نکنم و آن امیری» مرا سخت می‌آید. از هر آن که 
می‌بینم که مردم که در حضرتِ پیغامبر و آن دیگر ملوکند, به امارت و ریاست در پیش 
می‌افتند و به خکم و فرمان شریف می‌شوند. و من هیچ کس را نمی‌بینم که ترک جاه و 
فرمان می‌کند یا از سرٍ مَنصَبی برمی‌خيزد. پس تو چرا مرا می‌فرمایی که طلب جاه و 
ریاست نکنم؟» 

ابوبکر گفت «یا رافع. سوالی سخت از من بکردی, لیکن جواپ آن بشنو: پس بدان که 
حقتعالا حشد را به خلق فرستاد که ایشان را به راو اسلام خواند و ایشان را از گمراهی و 
ضلالت تّهی کند. و پیغامبر درآمد و کوشش بسیار بکرد که مردم به دین مسلیانی دعوت 
را ری را مکی نام را ماه 
جیران حقتعالااند و در زینهار و امان وی‌اند و کسانی که بر سر ایشان امیر شوند و عدل 
کار نفرمایند. همچنان باشد که زینهار حق‌تعالا خورده باشند و در امانتِ وی خیانت 


کرده باشند. پس بر تو بادا سای رافع که تا تو باشی» پرهیز کنی و زینهار حق‌تعالا 
نخوری و مسلماتان را نبازاری!» 

رافع گفت که چون مرا از خدمت ابوبکر مقارقت افتاد و مدق برآمد و سیّد وفات 
یافت و اپوبکر باز خلافت نشست و من باز پیش ابویکر آمدم و او را در آن حالتِ 
خلافت و خکم بر مسلیانان بدیدم, در خلوت به وی رسیدم و گفتم یا ابوبکر, نه تو مرا 
نصیحت می‌کردی که طلب [مارت مکن و بر دو تن از مسلیانان فرمان مده؟ | کنون»چون 


۳۲ 


در فرستادن اشکر به اطرق پلاد 


است که توأمر خلافت قبول کرده‌ای و فرمان بر جله‌ی مسلانان می‌دهی ؟» 
پس ابوبکر مرا جواب داد و گفت «ضرورت افتاد مرا قبول کردن امر خلافت. و 
خ 4 
ترسیدم که اگر قبول نکنم, مسلیانان ضایع شوند و تفریق در مین مت مد افتد و ظاهر 
گردد.» 


پیست و نهم. ابن آیی درد با جاعتی دیگر, به غزو اطم فرستاد. 

و چون به نزدیک ایشان رسیده بودند, عایر ابن اضبّط آشجعی به اشتری نشسته بود 
و فاشی چند داشت و به جایی می‌رفت. و چون برابرابن آیی حدرد و آصحاب سید 
رسید. سلام کرد - همچنان که مسلمانان سلام کنند. و اصحاب به اوّل که وی را بدیدند, 
خواستند که وی را بکٌشند و چون سلام کرد. دست ازکشتن وی بازداشتند. از بهر آن که 
دانستند که وی مسلیان شده است و اگر نه سلام نکردی. و یکی در میان صَحابه بود که 
نام وی مين جنامه بود و دیرینه عداوق با این عایر ابن یط داشت و التفات به 
سلام وی نکرد و ششیر برکشید و پی‌دستوري آصحاب, برفت واو رابه قتل آورد. 

پس چون از آن غزو فارغ شدند و باز مدینه رفتند. حکایت ملم ابن جتامه وشن 
عایر ابن َضبّط آشجعی در خدمت سیّد بازکردند. و سید بر لّم ابن جقامه خشم گرفت 
و او را گفت «ای ناجوافرد. بعد از آن که عایر ابن اضبط ان به خدای و به پیغامبٍ وی 
بیاورده بود و تحیّتِ اسلام بگزارده بود و مسلیانان وی را این گردانیده بودند. تو چرا او 
رابه قتل آوردی؟» 

بعد از آن, ملّم از خجالت سر در پیش افگند و خامرش شد و هیچ نمی یارست گفتن. 

پس جاعتی گفتند که «ای لّم: برخیز و به نزديک پیغامبر شو تا پیغامبر از بهر تو 
استغفار کند» 

ملّم بر پای خاست و به نزدیک سید رفت. 

مردم گفتند «یا رسول‌اله, تلم آمده است تا تو از بهر وی استغفار کنی.» 

سیّد بر وی خشمناک بود. دست برداشت و گفت «بار خدایاء تو حلّم این جقامه را 
میامرزا» و سه بار چنین باز گفت. 

پس محلّم ابن جنامه چون چنان دید. بر پای خاست و می‌رفت و می‌گریست و به 
گوشهی ردا که برافگنده بود اشک پاک می‌کرد. 


9۳۳ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه ۳۵۴ 


در فرستادن لشکر به اطراف پلاد 


چون وی برفت بعد از هفت روز, خبر آوردند که «حلّمابن جنّامه را وفات یافت.» و 
چون وی را دفن کردند» زمین او را به خود قبول نی‌کرد و بدن وی را باز پشتٍ خود 
می‌انداخت. و دیگربار, وی را دفن کردند و همچنین زمین او را به خود قبول نکرد و وی 
را همچنین به پشتِ زمین انداخت. پس سوم بار, او را دفن کردند و هم این حالت او را 
پیدا شد. و چون عاجز آمدند, او را برگرفتند و در میان دو کوه بردند و در میان سنگها 
پنهان کردند و وی را همچنان رها کردند و بیامدند. 

و این حکایت در خدمت سیّد باز کردند و سیّد گفت که «زمین بسیار بر از وی به 
خود قبول کرده است. لیکن حق تعالا می‌خواست که حالتِ وی باز مردم نماید تا مردم از 
آن پند و عبرت گیرند و هت خون اهل اسلام. از بهرٍ احترام اسلام, در هیچ حال ۳ 
ندارند. و شما که مسلیانانید با یکدیگر راستی کار فرمایید و خیانت به جاي یکدیگر 
نکنید و خون به ناحق از آن یکدیگر مریزیدا» 

پس سیّد بفرمود به قوم حلّم ابن جنامه تا دیّت عایر ابن اضیط به خویشان وی دادند. 


سی‌ام. هم این یی عدرّد را بفرستاد خاص از بهر کُشتن رفاعه ابن قیس جشمی. 

و حکایت وی چنان بود که ابن یی حدرّد زنی خواسته بود و صداتی وی دویست درم 
کرده بود و مردی شجاع بود ولیکن درویش بود. و به خدمتِ سیّد آمد و گفت «یا 
رسول‌اله» زنی بخواسته‌ام و کاوین وی دویست درم است و صداق از من می‌خواهد و 
هیچ ندارم.انون, ما یاری ده 

سیّد او را گفت که «اگر صدات زنان از سنگي رودخانه می‌بایستی دادن, هم زیادت 
بودی و این همه صداق نشایستی کردن. چرا چندین صداق می‌کردی؟» بعد از آن, وی را 
گفت «اين ساعت چیزی نیست که به تو دهم. لیکن صبر کن تا چند روز دیگرا» 

پس ابن آپی درد برفت. تا چند روز برآمد. بعد از آن, خبر آوردند که رفاعه ابن 
قّیس لشکری جمع می‌کند از قیس و چتّم و دیگر قبایل عرب که به جنگ سیّد آیند. 
پس چون این خبر بیافتند» سیّد ابن آیی درد را به بر خود خواند و دو تن دیگر از 
صحابه هراه وی کرد و گفت «پرو و رفاعه ابن قیس رابه قتل آورا» 

و این ابن یی حَدرّد مردی بود که شجاعتی عظیم داشت. برخاست و برفت. و چون به 
نزدیکی قبیله‌ی رفاعه رسید. خود را از گوشه‌ای کمین کرد و آن دو تن دیگر از گوشه‌ی 


۳ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


در فرستادن لشکر به اطرافب پلاد 


دیگر و ایشان راگفت که «چون آواز من بشنوید که گوی ال اکبرء از جاي خود برخوزید 
و بر گوشه‌ی قبیله‌ی رفاعه زنیدا» 

پس کمین کردند تا شب درآمد و وقتِ غاز خُفتن بگذشت. و اتّفاق راء شبانی بود از 
آن رفاعه ابن فیس و اشتری چند به صحرا برده بود و هنوز نیامده بود. رقاعه از بر وی 
پرخاست و شعشیر مایل کرد و گقت «می‌روم که ت رْ بازطلم. مگر که او را کاری 
افتاده است که تا این ساعت اشتران هنوز نیاورده است.» 

و مردم قبیله‌ی وی در وی درآوختند و گفتند که «تو بنشین تا ما بروجع!» 

و وی قبول نکرد. گفت «البّه خود خواهم رفتن و هیچ کس را نگذارم که با من 
پياید.» 


و رفاعه برفت تا به نزدیک ابن آیی حَدوّد رسید که کمین کرده بود. و چون به نزديکي 
وی رسیده بود؛ ابن یی حَدرّد کمین برگشود و تمری بینداخت و به سینه‌ی وی زد. و هم 
در حال, پیفتاد و جان بداد. 

و چون وی بیفتاد.اين آیی حَدرّد بدوید و سر آورا برداشت و گفت «الّه اکبرا» و روی 
درنهاد و در میا قبیله و قوم وی دوید -خود با آن دو تن دیگر که با وی بودند س.و 
ایشان هر دو نیز آواز برآوردند و گفتند ال کر و ایشان هر دو از گوشه‌ای و وی از 
گوشه‌ای دیگر, 

و مردم قببله چون آوازٍ تکبیر از هر دو جانب قبیله شنیدند, پنداشتند که لشکری 
بسیار آمده‌اند و هزهت در میان ایشان افتد و باز خود نپرداختند و هر کسی از جاي 
خود دستِ زن و فرزند خود می‌گرفتند و چیزی که سبک بود با خود برمی‌داشتند و 
می‌گریختند و باقی جمله‌ی رختها و ماه به جای رها می‌کردند. و اين آی خدّد با آن دو 
تن دیگر از حایه برفتند و گّه‌های اشتر و گوسفند جمله در پیش گرفتند و ّاش‌ها هر 
چه می‌توانستند برگرفتند و روی در مدینه نهادند. 

وان آیی حدرّد را همچنان سم رقاعه اين یس با خود داشت. و چون ه مدینه آمدند. 
پیاورد و در پیش سیّد نهاد و حکایت باز کرد. 

پس سیّد از آن اشتران که آورده بود, سيزده اشتر خاص به ابن آبی خدرد داد و باق 
چنان که خکم غنیمت بود, قسمت کرد. 


(( 


در فرستادن لشکر به اطرافی بلاد 


سی و یکم. عبدالرمان ابن عوف به غزو دومت المحندل فرستاد. 

و حدیثِ وی چنان بود که عبداله اب عمر حکایت کرد و گفت که یکی از من سّال 
کرد و گفت «دستار که بر سر بندند. شاید که کناره‌ی آن فروگذارند؟» 

من گفتم او را که «تو را جواب دهم. ان شاء له الزیز.» 

آن‌گاه» عبداه اب عمر به آن مرد حکایت کرد و گفت من با ثه تن دیگر از مهاجر در 
خدمت سید نشسته بودیع و آن نه تن: ابوبکر و عمر و عغان و علی و عبدالمان ابن 
ست و اهاز سید ای سل م ای ای ورن شرس 
جوانی از آنصار درآمد و گفت «یا رسول‌اله» از مسلیانان کی فاضل‌تر است؟» 

سیّد گفت «آن کس که خُلق و خوي وی نیکوتر باشد.» 

و دیگربار, سوال کرد و گفت «با رسول‌لّه, از مومنان کدام یک زیرک تر است؟» 

سیّد گفت «زیرک‌تر کسی آن باشد که یادٍ مرگ بیشتر کند و زودتر از آن وقت که 
مرگ آید بر سر وی. کار مرگ ساخته باشد.» 

و چون سیّد از این سخن فارغ شده بود. عبدالرمان اپن عوف را بفرمود که کار 
بسازد از بهر غزوی. 

عبدالرمان ابن عوف برخاست و به ترتیب راو غزو مشغول شد. و روز دیگر» به 
خدمت ستد امد و دستاری مساه بر بر داشت. 

پس سیّد او را به نزدیک خود خواند و آن عبامه از سر وی باز کرد و بعد از آن, دست 
دراز کرد و چهار انگشت از دنباله‌ی دستار وی فرو گذاشت و دستار بر سر وی کرد و 
گفت «ای پسرٍ عوف, دستار چنین در سر بند سکه چنین نیکوتر و بهتر است.» 

و بعد از آن, پلال را پفرمود تالم به عبدالرمان داد و او را به غزو دومّت الدّل 
فرستاد. 


سی و دوم ابوخیّیده ابن جرّاح با لشکری به کناره‌ی دریا فرستاد. از بهر ‏ 
کار 

و سیّد یک انبانه‌ی خرما به زواده‌ی ایشان نهاد و چند روز که در راه بودند. به آن 
قناعت می‌کردند. تا غایتی که هر یکی را از ایشان یک دانه خرما برسیدی, 


پس چون به کناره‌ی دریا رسیدند» ضعیف و لاغر شده بودند و خرما در میان ایشان 


و قومی از 
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نانده بود. از میانه‌ی دریاء یک ماهي بزرگ بیرون افتاد به صحرا و ایشان آن ماهی را 
بگرفتند و بیست روز آن جایگاه مُقام کردند و جمله‌ی لشکر از آن ماهی خوردند و از 
روغن آن ماهی طعام می‌پختند و به کار می‌بردند. تا همه فربه شدند و باز حالتِ اوّلین 
شدند. و آن ماهی چنان بزرگ بود که یک پهلوي وی براقراشتند. شخصی از ایشان که از 
همه درازتر بود بر اشتری نشست و همچنان سوار در زير پهلوی آن ماهی بگذشت و سر 
وی به هیچ جاي آن بهلو نیامد از بلندی که بود. 

و پس چون از غزو فارغ شدند و باز مدینه آمدند. حکایتِ آن ماهی باز سیّد بگفتند. 
و سیّد گفت «آن روزی بود که حق‌تعالا به شها فرستاده بود.» 


سی و سوم؛ عمرو آبن أمَیّه‌ی ضّمری را پفرستاد به مکه. خاص از بهر کشتن ابوسْفیان 
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ابن خرب - در آن وقت که خْبیب ابن عَدی و اصحاب رجیع را به قتل آورده بودند. و 
عمرو اب مه ی ضمری به مکه رفت و پیش از آن ه ابوشفیان اپن رب را دریافتی, او 
را بشناختند و بگریخت و بازِ مدینه آمد. و او را ائفاق کشتن ابوشفیان نیفتاد. سی و 
جارس مان حارته را خر نوم ب+ ساصلرعر فرمتاقو از آن جایگاه اسان 
بسیار به مدینه آورد. سی و پنجم. سل ابن ۳ بفرسنناد. خاص از بپر کش مردی 


مُنافق که با سید دشمنی می‌کرد. و نام آن مُنافق ابوعقک بود. و سالم ابن یر برفت و او را 
> فتل آورد می و شنم عع رایس عدی را نفرستاد نا عصیا در مروان بقل 
اورد. 

و سبب آن بود که این عصیا زن ابوعفک بود که سا ابن عتیر او رابه قتل آورده تِ 
و چون شوهرش به قتل آورده بودند و وی زنِ فصیحه‌ای بود و شعر گفتی و عیپ 
مسلمانان کردی و آنِ دین اسلام. و بعد از آن. حکایت کردند در خدمت سیّد و عمَیر ابن 
عدی را که هم از قوم وی بود. بفرمود تا یرفت و آن زن به قتل آورد. 

و عْمَیر هم در شب برفت و آن زن را به قتل آورد و روز دیگی به خدمتِ سیّد آمد و 
گفت «یا رسول‌انه. عصیا را به قتل آوردم.» 

سیّد وی را گفت «ای مور نصرت خدای و پیغامبر کردی به کشت عصیا.» 


سی و هفتم. کرز ابن جایر: سید او را پفرستاد از دنبال‌ی قوم بجیله که آمده بودند و 
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اسلام آورده بودند و بعد از آن» غدر کرده بودند و مُرتّد شده بودند. 

و حکایت ایشان چنین بود که قومی از قبیله‌ی بتجیله برخاستند و به مدینه آمدند و 
مسلیان شدند. و در مدینه می‌بودند و ایشان را هواي مدینه نمی‌ساخت و مُپُرزهای 
ایشان بزرگ شد و رویهای ایشان زرد گشت. آن‌گاه» سیّد چون ایشان را چنان دید. 
گفت «شما در صحرا پرورده‌اید و شما را هواي مدینه نسازد. اگر شعا را دل می‌خواهد. چند 
روز به صحرا روید. آنجا که اشتران ما می‌چرانند و شیر و بو اشتران می‌خورید و 
می‌آشامید تا تلدرست شوید و بعد از آن, به مدینه بازآیید.» 


ایشان برخاستند و به بیرون مدینه رفتند و چند روز آنجا بودند و شیر و بول أشتر 


ِ ِ 9 
هیور تا باز حال صحّت آمدند و تندرست شدند و کت گرفتند. و چون فَوّت 


گرفنه بودند. مُرتد شدند و آن غلام که از آن سیّد بود و گلّه‌ی اشتر نگاه می‌داشت 
که و چشمهای وی خار درش فرو کردند و گله‌ی اشتر در پیش گرفتند و بیردند. 
و چون خبر به مدینه آوردند» سیّد کُرز این جاپر را بفرستاد از دنباله‌ی ایشان. و 
ایشان را دریافت و بگرفت و به مدینه بازآورد. 
بعد از آن, سیّد بفرمود تا هر چهار دست و پاي ایشان بریدند و چشمهای ایشان 
برکندند تا آن وقت که مُردند. 


سی و هشتم, آسامه ابن زید را با لشکری بسیار به غزو شام و زمین فلسطین فرستاد. 
واين آخر همه‌ی لشکرها بود که سیّد به غزوها فرستاده بود. و لشکر مَهاجر جمله همراو 
وی کرده بود. 


۱ و حدیت نامه ابن أثال خی چنان بود که لشکری از آن سیّد بیرون رفته بود از مدینه 
و اثفاق راء بر سم نامه اب ال فتادند و اور بگرفتن. و اين نامه از رای تمه بود و 
کم وی بر اه یامه و ی و ین نافذ بودی. و گذرگاه کاروان ین که طعام‌ها به مه 
آوردندی بر وی بودی. 

و جون لشکر سیّد او را اسیر گرفتند و وی را نمی‌شناختند. پس چون وی را به مدینه 
بردند, سید او رابشناخت و گفت «شما فی‌دانید که این کیست که وی را اسر گر فته‌اید؟» 
گفتند «نه, يا رسول‌اله.» 
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گفت «اين نامه ینعی است - رئیس اهل پامه» آن‌گاه ایشان را گفت که 
«او را نگاه دارید و نیکو داریدا» 

و چون به خانه رفت. بفرمود تا طعام از بهر وی بساختند و بفرستاد. و بعد از آن» 
بامداد و شبانگاه, طعام به وی می‌فرستادند. و سیّد هر روز خود برخاستی و به پیش وی 
رفق و گفتی «ای نامه, مسلمان شوا» 

نامه گفتی «ای حتد. قّه دراز کنی, اگر گُشتنیام. بفرمای تا مرا بکُشند! و اگر ما را 
بازمی‌فروشی. بفرمای تا چند می‌خواهی!» 

و چون وی چنين بگفتی, سیّد از پیش وی برخاستی و باز خانه رفتی. 

چون چند روز بر این بگذشت, سیّد بفرمود و بند از پاي وی برگرفتند و وی را 
دستوری دادند. 

پس چون وی را دستوری داده بودند, برخاست و به گورستان بّفیع رفت و وضو 
ساخت و سل پرآورد وبه خدب سید اس و مسلان شد و چون مسلان ده بوده 
گفت «یا رسولائه. پیش از آن که مسلیان شدمی, در جهان مرا هیچ کس از تو دشن تر 
نبودی. و این ساعت. در جهان مرا هیچ کس از تو دوستتر نیست.» 

و چون شب درآمد, به قاعده‌ی هر روز, او را طعام بردند. و چون طعام از پیش وی 
پرگرفتند. پیدا بود که چه خورده بود. و هر روز همه بخوردی. و مردم تعجّب کردند و 
گفتند «وی که هر روز چند ین طعام می‌خورد و امروز که مسلیان شده است پیداست که 
چه خورده است. اين چون تواند بود؟» 

آن‌گاه» سیّد گفت «چرا چندین تعجّب کنید؟ بدانید که کافر به هفت رودگانی طعام 
می‌خورّد و مسامان به یک معده.» 

بعد از آن, نامه برخاست و روی باز مکّه نهاد. و چون به نزدیک مکّه رسیده بود, 
ٍحرام به عُمره گرفت. و چون به اندرون مکّه رفت. آواز برداشت و لیّیک می‌گفت. تا 
پرفت و طواف کرد. چنین گویند که اوّل کسی که در اسلام نیک به آشکارا گفت, نامه 
بود 

و شرس چون آواز تیک وی بشنیدند. به بر وی دویدند و او را یگرفتند و خواستند 
که وی را بگشند و بعد از آن, اندیشه کردند که اگر ما او را بکُشیم. هیچ کس از مک به 
امه تتواند رفتن و هیچ کاروان نگذارند که باری يا متاعی به مکه آورّد. پس.او را 
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دستوری بدادند. 

و نامه هم پیش ریش سوگند خورد و گفت «نگذارم که یک دانه غلّه از امه به مه 
آورند. الا که سیّد دستوری دهد.» 

پس ون دام رت سس لاس کهاز آن جانب با ۸ مکه اوردندی نان 
وقت که اهل مکّه به تنگ آمدند و نوشته‌ای از بهر شَفاعتِ سیّد نوشتند و صلّت رحم باز 


هس ار تا دس را آن. رها کرد تا بار به مکه می‌آوردند. 


در وفات پیغامیر ما 


و ابتداي رنجوری سیّد که در آن رنجوری وفات خواست یافت, در ماو رییع‌الاوّل بود. 
محتّد ابن اسحاق گوید در آن شب که ابتداي رنجوري وی خواست بودن؛ برخاست 


در میان‌ی شب و به گورستان بقیع رفت و اهل گورستان بَقیع را آمُرزش خواست و باز 


خانه آمد. و بامداد که برخاست. ابتداي رنجوری در وی ظاهر شده بود. 

و هم حتد ابن اسحاق می‌گوید و روایت می‌کند از ابومُوَیبه -غلام سیّد - که وی 
گفت در آن شب که سید را رنجوری ظاهر خواست شدن. ئ بای سید سید مرا 
خواب بیدار کرد و گفت «ای ابوموّییبه» بیا با من به گورستان بقی روم س که امشب مرا 
فرمودهاند که اه گورستان بیع را آمُرزش خواهم.» 

پس من با وی برفتم. و بعد از آن که سیّد سلام بر اهل گورستان کرده بود و تبنیتِ 
ایشان گزارده بود و گفته بود که «فتنه‌ی آخرالرّمان روی بنموده است» یکی از پي یکی؛ 
هر یکی که پیدا شود. یر باشد از ول که آن گذشته باشد.» روی با من کرد و گفت «یا 
ابومُوهبه مرا ی کرده‌اند میان ملک دنیا و زندگانی دراز و بعد از آن ببشت و میان 
مرگ و دیدن حق‌تعالا و یأفتن بهشت.» ۱ 

من گفتم «یدرم و مادرم فداي تو بادا یا رسوله, اکنون ملک دنیا و زندگانی دراز و 
بعد از آن بهشت اختیار کن!» 

بعد از آن, سیّد گفت «لا وال يا ابومویهبه. بل که مرگ و دیدارٍ حق و باقتن ببشت 


۰ 


(جطاممقی اعتماون) معطانه؟ :۳۵۴ 


در وفاتِ پیغامبر ما 


اختیار کردم.» 
و چون این بگفته بود. اهل بقیع را آمُرزش خواست. و بعد از آن. به خانه بازآمد و 
ابتداي رنجوری او را حاصل شد. 


عايشه حکایت کرد و گفت در آن شب که سیّد از گورستان بیع باز خانه آمده بود, 
اناق مرا در سر می‌کرد و دست بر سر نهاده بودم و می‌گفتم «وای درد سرا» 

سیّد گفت «یا عايشه, مرا نیز درو سر می‌کند.» و بعد از آن, از سر طیبت و یزام, 
گفت «یا عايشه. تو را چه زیان داشتی اگر پیش از من بنردی و من تو را دفن کردمی و 
نماز بر تو بکردمی؟» 

من گفتم «ا رسول‌انه کاشکی که چنین بودی لیکن من یقن می‌دام که چون من 
مُرده باشم و تو از سر گور من بازگردیده باشی. هم در روز دیگر عروسی باز جاي من 
نشانی.» 

پس چون من چنین بگفتم» سیّد تبتّمی بکرد و هم در حال, تب و رنجوری بر وی 
پیدا شد. و چند روز, وی را تب می‌گرفت و به نوبت. چنان که قاعده بود, به خجره‌ی 
زنان می‌گردید و می‌ُفت. 

بعد از آن, رنجوری بر وی سخت شد. دستوری خواست از زنان که در خانه‌ی من 
باشد و من او را تعهد می‌کنم. و زنان او را دستوری دادند. و سیّد در خانه‌ی من وفات 
یافت, 

عايشه حکایت کرد و گفت که چون زنان سیّد او را دستوری دادند که در خانه‌ی من 
باشد. رنجوری در وی اثر کرده بود. چون خواست که به خجره‌ی من آید. عصابه بر سر 
بیست و دستی بر دوش علی افگند و دستی بر دوش فضل این عبّاس و خود پای در زمین 
می‌کشید, تا آن وقت که در خانه‌ی من آمد 

پس چند روز دیگر برآمده بود و رنجوری بر وی دراز شده بود. روزی» گفت «هفت 
مشک آب از هفت چاء ختلف بخواهید و بر من فرو ریزید, تا په مسجد روم و مردم را 
وصیتی کنم !» 

پرفتند و هفت مشک از هفت چاو ختلف بیاوردند و سیّد را بازنشاندند و آن آمها بر 


وی رکختند. 
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(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در وفاتِ پینامبر ما 


و بعد ارا کف «بس, پبس!» 

جامه بخواست و در پوشید و عصابه به سر بست و او رایه مسجد درآوردند و بر منبر 
رفت و روی به صحابه اور وافت «حق‌تعالا بنده‌ای از بندگان خدای مر گردانید 
میان دنیا و آخرت و میان مرگ و لقاي حق. و او مرگ و دیدار حق اختیار کرد بر دنیا» 

ابوبکر بدانست که سیّد این سخن از بهر خود می‌گوید و وفاتٍ وی نزدیک است. 
آن‌گاه» بگریست و گفت «یا رسول‌لله, مزر و پدرم فداي تو باد! مرا طاقتِ فراقي ت 
نبود.» این می‌گفت و می‌گریست. 

پس سیّد او را گفت «آهسته باش, ای ابوبکر!» و بفرمود که هر دری که از خانه‌ی 
صحابه در مسجد گشوده بودند جمله برگرفتند. الا آن در که از خانه‌ی ایوبکر در مسجد 
بود. گفت «آن را به حال خود بگذارید!» و هم در آن حال, روی باز صَحابه کرد و گفت 
«هیچ کس فضیلتِ صحبتٍ من چندان نیافت که ابوبکر یافت.» و دیگر گفت «اگر کسی 
را به جز خدای دوست می‌گرفتمی, ابوبکر را به دوستی بگرفتمی.» بعد از آن. روی باز 
مهاجر کرد و گفت «در حقّ انصارِ من نیکویی کنید و در حق ایشان, وصیّتٍ خیر 
فرمایید س که ایشان عیبه‌ی اسرار منند و یار و غمگزار منند.» 


و عايشه روایت می‌کند که بسیار ات می‌شنیدم که می‌گفت «حق تعالا قبض دوح 
هیچ پیغامبر نکرد. الا که پیشتر او را بر گردانید میان زندگانی و ملک دنیا و میان لقاي 
خود و عيش آخرت.» و چون وفاتِ وی نزدیک شده بود. آخر سخنی که از وی شنیدم 
این بود که می‌گفت «دیگربار زندگانی دنیا و عیش آن نمی‌خواهم. بل که لقاي تو و عيش 
بهشت می‌خواهم.» و چون این سخن از وی بشنیدم, دانستم که سیّد وفات خواهد یافتن. 

و هم عايشه می‌گوید که رنجوری سیّد سخت پیدا و دراز شد و به نماز بیرون نتوانست 
رفتن. و وقت نماز برسید. گفت «ابوبکر را بگویید تا پا مردم فاز کند!» 

من گفتم «یا رسول‌الّ» ابوبکر مردی تنگدل است و آوازی باریک دارد و در ماز 
بسیار می‌گرید. کسی دیگر بفرمای تا با مردم غاز کندا» 

و سیّد به سخن من التفات نکرد. دیگربار. گفت «ابوبکر را بگویید تا برود و با مردم 
از کندا» 

و دیگربار, همان سخن بازگفم. 

پس سیّد بر من خشم گرفت و گفت «شم از آن زنانید که یوسُف را از ره ببردید و بر 


ون 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


در وقات پیفامبرِ ما 


وی درو گفتید.» یعنی خاموش باشید که زنان ناقص‌عقل باشند و در غور هیچ کار 
پر ند 

و عايشه گفت که من این سخن از بهر آن می‌گفتم که می‌دانستم که مردم نتوانند دیدن 
که کسی قام‌مقام پیغامبر خدای بازایستد و به جایگاو وی غاز کند و ترسیدم که پدرم 
دشمن گيرند و خواستم که امامت باز دیگری افگند. 

و روایق دیگر آن است که چون رنجوري وی سخت شد و به نماز نتوانست رفتن و 
وقتٍ نماز در رسید و پلال, به قاعده‌ی هر روز, آواز داد و قامت گفت و جماعتی پیش سیّد 
نشسته بودند. ایشان را گفت «بروید و ابویکر را بگویید تا با مردم نماز کندا» 

و عبداله ابن رّمعه حاضم بود و گفت من برخاستم که بروم و ابوبکر را بگویم تا با 
مردم نماز کند. برفتم و ابوبکر نه حاضم بود در مسجد. و عمر را گفتم «یا عم برخیز و با 
مردم فاز کن!» 

عمر برخاست و با مردم از کرد. و عمر را آوازی درشت بود. و چون گفت «الّ 


آکبر» سیّد در اندرون حُجره» آواز وی بشنید و گفت «کجاست ابوبکر؟ که خدای و 
اهل اسلام نیسندند که چون ابوبکر حاضم باشد, دیگری امامت کند.» 

پس چون عمر از نماز فارغ شده بود. سیّد کس فرستاد و ابوبکر بخواند و او را بفرمود 
تا دیگربار با مردم نماز کرد. 

بعد از آن عمر عبداله ابن زمعه را بدید. گفت «دیدی که چه کردی با من؟ - که من 
چنان پنداشتم که سیّد مرا فرموده است. و اگر نه, به خدای که من هرگز برخاستمی و با 
مردم نماز نکردمی.» 

پس عبدالّهابن رمعه عَذر خواست در عمر و گفت «مرا معذور می‌دار, يا عمر س که 
پیغامبر به من فرمود که بیایع و ابوبکر را بگویم تا نماز کند. و چون بیامدم و او را ندیدم و 
به تو گفتم. از بهرٍ آن که تو اولاتر بودی از حاضران.» 


و حتد آبن اسحاق می‌گوید که سیّد هم در رنجوری وفات. بر منبر رفت و بعد از آن که 
مد و تناي خدای +کفته برده روی باز مُهاجر و انصار کرد و گفت «ای صَحابدی من. 
حکم آسامه ابن زید در این لشکر که با وی به شام می‌فرستم ناقذ دارید و هیچ سخن در 


آن مگو بب 


تا بروند که به جان من که او سزاوار #مارت است و همچنین پدرش سزاوار 
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(جطاممقی اعمادن) مضه ۳۵۴ 


در وفات بیفامبر ما 


[مارت بود. و اگر چه شا را در [مارتِ پدرش سخن گفتید, چنان که این ساعت در 
[مارتِ وی سخن می‌گویید و می‌گویید که چون باشد که جوانی کودک بر سم بزرگان 
مُهاجر و آنصار امیر باشد؟» 

این قدر بگفت و فرود آمد و بعد از آن. لشکر بیرون شدند. 

و سیب این سخن آن بود که چون سید آسامه این زید را بفرمود که به غزو شام رود و 
لشکری بسیار از مُهاجر و آنصار بفرمود که با وی بروند. در آن روز رتجوري سیّد ظاهر 
شد و مردم رغبتی چنان نمی‌نمودند که با آسامه این زید بروند. از بهرٍ آن که آسامه ابن زید 
جوان و کودک بود و مردم می‌گفتند که «چون شاید بودن که وی حکم بر بزرگان مٌهاجر 
و انصار کند؟» و از این سبب, لشکر توقّف می‌کردند و روز به روز همی کردند و از مدیته 
بیرون نی رفتند. و سید آن بازمی‌شنید و می‌رنجید و باز آن که رنجور بود. عظمم دل در بند 


آن داشت که آن لشکر به جانب شام روائه شود. پس. روزی, برخاست و عصابه بر سر 


7 
بست و بر منهر رفت و ایشان را موعظت و بند فرمود و گفت «ای مردمان. اسامه ابن زید 
سزاوار امیری‌ست و پدرش سراوار امیری بود و فرمان وی که برید, همچنان است که 
فرمانِ من می‌برید.» 
7 
پس جون این سخن از سید بشنیدنده لشکر خرسند شدند و با اسامه ابن زید بیرون 


شدند. و چون یک منزل رفته بودند. خبر وفاتِ سیّد به ایشان رسید. 


وئس ابن مالک گوید که روز دوشنبه بود که سیّد وفات یافت. و چون وی را وفات 
خواست رسیدن, وقتِ ناز بامداد برخاست و آن دری که از مسجد به خانه گشوده 
بودند باز کرد و در میانِ در بیستاد و په مردم نگاه می‌کرد که از می‌کردند. پس جماعت 
چون سید را بدیدند. از خرّمی به هم برآمدند و صفها کُشاده کردند و پنداشتند که سید به 
از خواهد آمدن. تا سیّد ایشان را اشارت کرد و گفت «ثما بر جاي خود باشید و حرکت 
مکتبد!» 

و سیّد آن زمت و کترتِ مسلمانان در از بدید و صفهای ایشان دید راست و دستها 
که از سرٍ ادب بر هم نهاده و به هیثتی هر چه قام‌تر و نیکوتر همه روی در قبله آورده. 
عظی خر شد. چنان که از خرّمی تبتمی بکرد و باز خانه گردید. نس ابن مالک گفت 
که من هرگز سیّد را خوَّم‌تر از آن ساعت ندیدم, تا چنان پنداشتم که رنجها به کل از او 
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(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


در وفاتِ پیغامبر ما 


زایل شده است 

(و چنین گویند که عمر را در آخر عهد. گفتند که «خلیفه تعیین بکن!» 

کت ماکان وان برس سا آن دس کا زو ری سا ارس 
خلیفه برکاست (می ابویکر) و اکر خلیقه نکارم تواند بودن که آن کی که از من 
بهتر بود خلیفه نگیاشت (یعنی سیّد)» 

و چون عمر این چنین بگفت, مردم بدانستند که سیّد هیچ خلیفه تعیین نکرده بود. و 
اگر نه سخن عمر بودی. خلافتِ ابویکر به تعیب سید ثابت بودی. از بهر آن که عمر نغاز 
کرد با مردم و سیّد آوازٍ تکبیر بشنید و برنجید و چون عمر از نغاز فارخ شد. سیّد کس 
بفرستاد و ابوبکر را بخواند و او را بفرمود تا دیگربار نماز با مردم باز کرد.) 


و ابوبکر ابن عبدائه ابن اپیملَیکه روایت کرد که هم در آن روز که سیّد وفات 
خواست یافت. یعنی روز دوشنبه, عصابه بر سر پست و به از صبح پیرون آمد. و ابوبکر 
با مردم نماز می‌کرد. و چون سیّد به مسجد درآمد, مردم صفها برگشودند و راه بازدادند تا 
سیّد در پیش رود. و ابوبکر چون حسس مردم بشنید که صف از هم می‌گشودند. دانست 
که آن حرکت از بپر سیّد می‌کنند. پس وی قصد آن کرد که وی باز پس آید و سیّد در 
پیش رود. سیّد دست بر پشت وی تباد و نگذاشت که باز پس آید و گفت «بد حال خود 
باش, یا ابوبکر, و غاز تام با مردم بکن!» و سیّد برفت و در پهلوی ابوبکر, از دستٍ 
راستِ وی بر زمین نشست و نماز بکرد. 

و چون نماز کرده بود. روی با مردم کرد و آواز برداشت و گفت «ای صحابه‌ی من, ای 
مسلانان, بدانید که آتش دوزخ برافروخته است و فتنه‌های آخرالژمان. همچون شب 
تاریک, روی بنموده است. و به خدای که هیچ باز نگذ اشته‌ام از حلال و حرام ال که شما 
را بگفته‌ام و بیان آن از قرآن با شها یکردهام. اکنون, اگر خواهید که در دنیا و آخرت 
رستگار شوید و از فتنه‌های آخرالرّمان ین و فارغ گردید, مک به قرآن کنید و حلال 
آن حلال دارید و حرام آن حرام داریدا» 

و چون سید از اين سخن‌ها فارخ شده بوده ابویکر او را گفت «یا رسول اند امروز 
بحمدالله هتری .1 
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۰ (جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در وفات پیغامبرٍ ما 


و عبدالّه ابن عبّاس حکایت کند که هم در آن روز که سیّد وفات خواست بافتن 
بامداد علی از پیش سید بیرون آمد و مردم پیش وی آمدند و پرسش می‌کردند که سیّد 
چه گونه است. 

علی می‌گفت «امروز بَمداله او را هیچ رنجی نیست.» 

پس چون علی چنین بگفت. عبّاس دستِ وی بگرفت و به گوشه‌ای برد و گفت «یا 
علی, تو هنوز احوال می‌دانی و می‌گویی که پیغامبر بهتر است. و به خدای که من آمروز 
آثار و علامتِ مرگ بر وی دیدم و از روي وی بشناختم و همچنان که مرا معلوم شده 
است از قوم بنی‌عبدالطلب, چون اجل ایشان تزدیک رسیدی, و هراینه من می‌دام که 
وفاتِ وی نزدیک شده است. اکنون, بیا تا به بر وی رویم و بازدانیم که بعد از وی کار 


خلافت که را خواهد بودن» تا اگر از آن ماست دانيم و اگر از آن غهر ماست دانیم و باری 
وصیتی در حقٌ ما بکند.» 
علی گفت «مر با اين سوّال کاری نیست. و اگر سیّد ما را منعی می‌کند. یقین می‌باید 
دانست که هیچ کس بعد از وی چیزی به ما ندهد و اگر چند وصیّت ما را کرده باشد.» 
و هم در آن روز که ایشان این سخن بگفته بودند. سیّد وفات یافت و به جوا حق 
رسید. و وفاتِ سیّد روز دوشنبه بود سچاشتگاو گرم. 


و عايشه گفت که هم در آن روز که سیّد وفات خواست یافتن, نمازٍ بامداد. به مسجد 
رفته بود و مردم را پند داده بود و وصیّت کرده بود. و چون از وصیّت و نصیحت 
پیرداخت. باز خانه آمد و سر در کنار من نهاد که عايشه بودم. و در آن حالت. یکی از 
خویشان من درآمد و مسواکی سبز در دست داشت. و سیّد در آن نگاه می‌کرد و من 
دانستم که وی را آن مسواک می‌باید. گفتم «یا رسول‌اله» مگر آن وت ی اه 9 

گفت «بل.» 


من آن مسواک بستدم و در دهان بنهادم و نرم کردم و به دست سید دادم. و سید آن 


مسواک از من بستد و سخت در دندان مالید و بعد از ان بینداخت. 


آن‌گاه, دیدم که رت از وی ساقط می‌شد و در کنار من گران می‌شد. پس در روي 
وی نگاه کردم و چشمهای وی دیدم که از جای خود برخاسته بود. و گوش فرا وی 
داشتم و می‌شنیدم که می‌گفت «جوار حق می‌خواهم در بهشت. نه زندگانی و عیشر 
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در وفات پیغامبر ما 


دنیا.» 

آن‌گاه. گفتم «یا رسول‌اثّه دنم که این حالتِ آخرترین است تو را و تورا بر کرده‌اند 
میان دیا و آخرت و تو اخرت اختیار کردی.» 

پس چون من این سخن بگفتی, هم در حال, در کنار من. روح بسپرد و به جوارٍ حقق 
رسید. و من از نادانی برخاستم و سر سیّد از کنار خود فرونهادم و در میان زنان رفتم و 


می‌گریستم و بر روي خود می‌زدم. 


و ابوهرّیره روایت می‌کند که چون سیّد وفات یافت, عمر به مسجد درآمد و مُنافقان 
را دید که سر در گوش یکدیگر نهاده بودند و هر یکی سخنی می‌گفتند. پس عمر تن شد 
وبر پای خاست و گفت «جاعتی از منافقان می‌گو بند که پیغامبر بمرده است. به خدای که 
رده است. ولیکن به نزو حق رسیده است. همچنان که موسا رفت و بعد از چهل روز باز 
بر قوم خود آمد و سامری قوم وی را هلاک کرد. اکنون 
زود باز خواهد آمدن. و چون بازآید. هر آن کسی که گفته باشد که وی رده است. زیان 


پیغامبر ما به نزو حق رفته است و 


وی برد و او را سیاست کند.» 

و ابوبکر هنوز خبر نداشت. و چون وی را خبر کردند. از خانه ببرون آمد و چون به 
در مسجد رسید, دید که عمر سخن با مردم می‌گفت و وی هیج التفات نکرد. تا اوّل به 
خجره‌ی عايشه رفت و سیّد را دید که در گوشهی صَفّه بخوابانیده بودند و بُردی یانی بر 
روي وی کشیده بودند. ابوبکر برفت و آن برد از روي وی برداشت و بوسه‌ای بر روي 
وی نهاد و گفت «مادر و پدرم فداي تو باد! یا رسول‌له! طعم مرگ که حق تعالا بر تو 
نوشته بود بچشیدی. لیکن بعد از اين» عيش ابد تو راست و علکت بهشت جاوید تو را 
خواهد بودن.» 

این بگفت و برد باز روي وی کشید و از خجره بیرون آمد و در مسجد شد و همه‌ی 
مردم حاطم بودند و عمر هنوز سخن با ایشان می‌گفت. آن‌گاه, ابوبکر گفت «یا عمر» 
آهسته باش!» و عمر همچنان آواز برداشته بود و خاموش نی‌شد. 

پس ابوبکر چون دید که عمر خاموش نی‌شود. به سخن درآمد. و چون سخن ابوبکر 
بشنیدند, همه روی باز وی کردند و عمر را رها کردند و گوش باز سخن وی نکردند. 
آن‌گاه» ابویگر به خد و ثنای حق‌تمالا درامد. یبد از آن کفت ور کی حمّد را 
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در وفاتِ پیغامبر ما 


می‌پرستید. بدانید که حمد مُرد و هر کی خداي حتد می‌پرستید. بدانید که خدای زنده‌ی 
هميشه است.» و بعد از آن. این آیت فروخواند: «محمد نیست الا پیغامبری چنان که 
پیفامبران دیگر از پیش وی آمدهاند و رفته‌اند. پس اگر وی بیرد یا او را بکُشند نباید که 
شما از دین اسلام برآیید - که اگر محمد برد خداي تحمد هرگز نرد و فیرد و هیچ زیانی 
نباشد خدای را اگر شما از دین برگردید. بازداشتِ همه از وی و پاداش همه از وی سکه 
شاکران را پبشت جزا دهد و عاصیان را دوزخ» 

پس چون ابوبکر این سخن بگفت و اين آیت برخواند مردم همه آرمیده شدند و آن 
اضطراب و اختلاف از میان ایشان برخاست. 

و عمر گفت که همانا که من هرگز این آیت نخوانده بودم؛ تا ابوبکر باز ياد من آورد و 
از قول ابوبکر مرا يقین شد که سیّد از دنیا برفته است. و تا آن وقت مرا هنوز باور 
می‌شد. 

(ابن عبّاس حکایت کرد و گفت روزی عمر را دیدم هم در عهد خلافتِ خودش که 
در راهی تنها می‌رفت و دره‌ای در دست داشت و هر ساعت ده دراز کردی و بر پاي 
خود زدی. و بعد از آن, روی باز پس کرد و مرا بدید و گفت «یا این عبّاس, هیچ دانی که 
آن روز که پیغامبر وفات یافته بود. من آن سخن از بهرِ چه می‌گفتم؟» یعنی آن که گفته 
بود که پیغامبم فرده است. بل که غایب شده است و باز بت خود آید. همچنان که 
مسا چهل روز غایب گشت و با بر أثت آمد. 

اين عبّاس گوید گفتم «نه. یا امیرالمنین.» 

گفت «چون خبر وفاتِ وی به من رسید. این آیت فروخواندم که حق تعالا گفت من 
شا راکه صحابه‌اید مت پیغامب منید. از میان خلایق برگزیدم و شم را اختیار کردم تا 
فرداي قیامت بر اعبال دیگر نان گواهی دهید و پیغامبر بر اعبال شما گواهی دهد. و من 
از قحواي این آیت گیان بردم که پیغامبر بخواهد زیستن تا عصر صحایه به جلگی 
درگذرد.» 

و عمر چنان پنداشت که چون سیّد گواء اعبال صحابه و أنّت خواهد بودن, مرگ وی 
غیبتی باشد که بعد از آن, وی را رجوعی افتد تا به تقامی وقوف یابد بر احوال و اعمال 
ایشان.) 
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سر با 


این اسسای کوید که حون ستد از دنا شفارفت کرد ۸ رن در حاندی وی بودند: 


عایشه دختر ابوبکر و حفصه دختر عمر و ام حبیبه دختر ایوشفیان ابن خرب و ام سَلمه 


دختر ابو أمَیّه ابن مُغمره و سوده دختر معه ابن فیس و زینب دختر جحش ابن رئاب و 


میمونه دخترِ حارث ابن حزن و صَفیّ دختر خی ابن اخطب و جوّبریه دختر حارث ابن 
ایی‌ضرار. 
این ته آن بودند که چون سیّد از دنیا مُفارقت کرد در خانه‌ی وی بودند. و دیگر 


جله‌ی زنان که سیّد در همه‌ی عمر خود بخواسته بود سیزده بودند: 


اوّل, خدیجه بود. و جمله‌ی فرزندان سید از وی بودند. الآ ابراهیم که از ماریه به وجود 
آمد. و تا وی بود» هیچ زن دیگر نخواست. و بیست اشتر جوان ماده صداق وی کرده بود. 

و دوم» عايشه بود. و سیّد او را در مکّه ببخواست. و چون به مدینه رفت. او را به خانه 
برد. و هفت ساله بود چون نکاح وی کرد و له ساله بود که وی را به خانه پرد. (و چنین 
گریند ک ده سا برد واز جلدی زنان که سید عواه برد وی بودکه بکر بود ار 
چهارصد درم صداتي وی کرده بود. 

و سوم سوده بئت رّمعه بود. و صداق وی نیز چهارصد درم بود. 

و چهارم زینب بنت جحش بود. و صدا وی نیز چهارصد درم بود. و پیش از سیّد. 
در خانه‌ی زید ابن حارثه بود که غلام سیّد بود. 

و پنجم. ام سم بود. دخت واه اين شغیره. و صداني وی محافی و قحی چوبین و 
خوانچه‌ای بزرگ چوبین و دیگی بود. 

و ششم, حفصه بنت عمر بود. و صدانی وی نیز چهارصد درم بود. 

و هفتم. محبیبهبنت ابی‌شفیان بود که تجاشی او رااز بهر سید بخواست, و داي وی 
چهارصد دینار کرده بود. 

و هشتم, جوّیریه بنت حارٍث بود. و صداق وی نیز چهارصد درم بود. و آو را آزاد 


کرده بود و به تکاح خود درآورده بود. 


اک 
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و تهم صَفیّه بنت یی ابن آخطب بود که از غنیمت یر به سیّد رسیده بود. و او را 
آزاد کرده بود و به نکاح خود درآورده بود. 

و دهم میمونه بنت حارت بود. و صدأق وی نیز چهارصد درم بود. و چنین گویند که 
مرد برفت و او را از بهر سیّد بخواست. و میمونه در تحمل نشسته بود - بر اشتر س و 
جواب داد و گت «اشتر و آن چه بر اشتراست فداي خدای و پیغامبر وی بادا!» 

و یازدهم» زینب پنت خَوَیه بود. و صداق وی نیز چهارصد درم بود. و او را 
الساکین» گفتندی» از بس که تهارداشت و شَفقَّت درویشا آن کردی, 

این یازده آن بودند که سیّد ایشان را به خانه برده بود. و دو پیش از وی وفات یافته 
بودند: خدیجه و زینب بنت خی و باق ند دیگر آن بودند که در ُجره‌ی وی بودند. تا 
وی از دنیا مُفارقت کرد. و دو زنِ دیگر که تمامی سیزده باشد - بخواسته بود, لیکن 
ایشان را به خانه نبرده بود: یکی آسیا دختر عمان الکندیه سکه چون وی را خواسته بود, 
پیاضی بر وی پیدا آمد و وی را چیزی بداد و باز خانه‌ی پدر کسیل کرد و به نزديک وی 
نرفت. و دیگر مره بنت یزید الکلییّه بود که وی خدیت القهد بود به گفر, و چون سیّد او 
را بیاورد و خواست که با وی نزدیکی کند. او (ستعادذت کرد و گفت «پناه می‌گیرم به 
خدای از تواه 

سیّد چون این از وی بشنید. گة گفت «کسی که به خدای پناه گرفت از ماه نزدیک وی 
نشاید رفتن و دست بر وی نشاید زدن.» 

پس او رابه خانه‌ی خود گسیل کرد. 


و این سیزده زن و از فش بودند . خدجه و عارشد و 
حفصه و أخبیبه و تلم و سودهپئت ژمعه سو باق دیگر از قبایل عرب بودند ال 
صفیّه دختر حبّی ابن آاخطب که وی از رو‌اي بهود بود. 
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حتد ابن اسحاقی گوید که چون سیّد از دنیا برفت و به جوار حق رسید. پیش از آن که او 
را دفن کردندی, اختلاف و فرتّت در میان صَحابه افتاد. و جله‌ی انصار بر سٍ سعد ابن 
عباده جمع آمدند و علی با طلحه و ژر گوشه گرفتند و به خانه‌ی فاطمه رفتند و بنشستند 
و عمر و باق مُهاجر با ابوبکر بودند. 

و در این حال, کسی به بر ابویکر و عمر آمد و گفت «اگر شما غمخوارگي دین اسلام 
نکنید و کار مسلیانان درنيابید. دشوار باشد. اکنون, پیش از آن که کار از هم برود و 
ندارک نتوان کرد سعی‌ای و چذی بنایید و نسَق برکار مسلیانان بنهید!» 

گفتند «چون است؟» 

بعد از آن, آن کس که آمده بود گفت «انصار همه بر سر سعد ابن عٌباده جمع شده‌اند و 
او را امیر و حاکم خود خواهند ساختن و همچنین» هر کسی گوشه‌ای گرفته‌اند.» 

عمر گفت «یا ابوبکر, برخبز تا بروح و ببینم که انصار سر چه دارند؟» 

و چون آن مرد این سخن ایشان را می‌گفت. سیّد هنوز در خانه بود و اور دفن نکرده 
بودند. 


ابوبکر و عمر برخاستند و برفتند و در راه که می‌رفتند. دو مردٍ پارسا از صحابه پیش 
ایشان بازآمدند و گفتد «کجا می‌روید؟» 

ابوبکر و عمر گفتند «به پیش انصار می‌روم تا پبينیم که ایشان خود سرٍ چه دارند.» 

آن دو مرد اپشان را گفتند «بازگردید و کار خود بسازید سکه آنصار بیعت کردند با 
سعد این عباده.» 

عمر گفت «لابد باشد که ما به پیش ایشان روم و احوال ایشان به حقیق بازدانم.» 

چون به سَقیفه‌ی بنی‌ساعده رسیده بودند. ایشان را دیدند که همه جمم شده‌اند و در 
میان ایشان» سَعد ابن عباده نشسته بود و سر در گلیمی فرو پرده بود. و چون ابوبکر و 
عمر دیدند» برخاستند و ابشان درامدند و بنشستند. 

بعد از آن, خطیب آنصار بر پای خاست و خطبه‌ای بکرد و تمد و تّناي خدای بگفت و 
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بعد از آن, گفت «ای جع مُهاجر. بدانید که ما آتصارِ حتّم و لشکر دین اسلام. و شا که 
مُهاجرید گروهی از مااید-» و همچنین همی گفت. تا سخن به آن کشید که می‌گفت 
«می‌باید که نیابت پیغامبر ما را باشد که آنصاریم و خلافتِ مسلمانان از آن ما باشد و 
مهاجر را در آن به کل مَدخْلی نباشد.» 

چون خطیب ابشان سخن ام گفته بود و خاموش شد. عمر می‌گفت من می‌خواستم 
که در سخن آم و جواپ وی بازدهم و در راه که به پیش آنصار می‌آمدم. سختی چند 
بپرورده بودم چنان که مرا آن سخن‌ها عَجّب آمده بود. و چون قصر آن کردم که آن 
سخن‌ها بگوم. ابوبکر مرا گفت «یا عمر, خاموش باش ‏ که وقتٍ سخن گفتن تو 
نبست.» 

پس من خاموش شدم و ابوبکر به سخن درآمد. و او خود از من داناتر بود و هر چه 
من با خود راست کرده بودم که بگویم. او خود به بدیهه بگفت. بل که بهتر از آن بگفت. تا 
به آنجا رسید که آنصار را گفت «ای جمع آتصار, بدانید که مهاجر از شعا فاضل ترند. از هر 
آن که ایشان اهل هجرتند و به حعب و تسب از جمله‌ی عرب معروف‌تر و مشپورترند و 
یش و قومپیفامپر ایشانند و همدی عرب دانند که اهلیّت و مامت و نیت پیغامپر 
ایشان را بهتر باشد و خلافت مسلیانان جز ایشان کسی دیگر نتوانند کردن.» 

و چون ابوبکر این سخن‌ها بگفته بود. دستٍ من و آن ابوییده ابن جاح بگرفت و 
گفت «ای آنصار. من یکی از اين هر دو شها را می‌پسندم. هر کدام که شها را می‌باید. 
برخيزید و با وی بیعت کنید و کار خلافت و امامت به وی مُفْرّض کنید!» 

عمر گفت هر چه ابوبکر گفت مرا خوش آمد. ال آن که گفت که انصار با من که عمرم 
پیعت کنند و خلافت و [مارت تسلیم و تفویض به من کنند. و به خدای که اگر مرا در پیش 
داشتندی و گردن من بزدندی, دوستتر از آن داشتمی که اميري قومی کردمی که آبوپکر 
در میان ایشان بودی. 

پس چون ابوبکر از این سخن فارغ شد. یکی از آنصار برخاست و گفت «من توعط 
کنم میانِ هر دو قوم و آن چه انصاف باشد بگویم.» 

گفتند «چیست؟» 

گفت «اميري مُهاجر از آن مهاجر باشد و اميري آنصار از آن اتصار باشد و کم 


خلافت نیمه‌ای ایشان را باشد و نیمه‌ای ما را» 


99۲ 


حکايت بیعت با ابویکر 


پس چون آن مرد این سخن بگفت, غلبه از میا قوم برخاست و هر کسی سخنی 
گفتند. عمر گفت چون من چنان دیدم. ترسیدم که اختلاف در میأن قوم روی بغاید و 
پراکندگی در کار اسلام و مسلیانان پیدا گردد. آنگاه,ابویکر را گفتم یا ابوبکره دست 
پیاور!» 

پس ابوبکر دست بیاورد و من با وی بیعت کردم. و چون من بیعت کرده بودم, جله‌ی 
مهاجر درآمدند و پیمت کردند. و چون مُهاجر بیعت کردند. آنصار نیز درآمدند و مت 


خرن 


پس چون این پیعت رفته بوده روز دیگر, ابوبکر بر منبر رفت. و پیش از آن که ابوبکر 
خطبه کردی, عمر بر پای خاست و عذر خواست از آن چه دیک گفته بود که سید نمرده 
است و گفت «ای جح مسلمانان, بدانید که آن سخن که من دیک گفتم که پیغامبر نمرده 
است و زود پاز خواهد آمدن, نه از قرآن می‌گفتم و نه عهدی بود که پیغامبر مرا فرموده 
بود. لیکن از بهر آن می‌گفتم که می‌ترسیدم که اختلاف و فرقّت در میان مسلمانان افتد. 
اکنون» اگر پیغامبر برفت. قرآن کلام اه باز گذاشت. و پیغامبر هر چه ما را می‌فرمود از 
قرآن می‌فرمود. پس هر کی تک به آن نماید و به حلال و حرام آن کار کند. راو راست 
باکت ار ات ر لت بریرد اه ویرک از روا رسای ریک لسع کر 
حق‌تعالاجمع شما مسلمانان را داد تا با بهترین و فاضل‌ترین صحابه که یام و صاحب 
غار پیغامبر است بیعت رفت و ائّفاق جمله حاصل شد. اکنون, دیگرباره برخیز ید و بیعت 
تازه کنید! هر کی نه حاضم بود از دیکین. امروز بیعت کند!» 

آن‌گاه, جله پرخاستند و با ابوبکر پیعت کردند و او را پیشوا و مد خود ساختند. و 
این بیعت را «یعت‌الماته» گویند. و اول بیمت که در سیفه رفنه برد آن رایع 
«بوم السقیفه» گویند. یعنی در آن روز با ابوبکر جز آن جاعتٍ خواص که در سَقیفه 
دند و روز دیگر, مهاجر و اتصار به جلگی بیعت کردند 


پس چون عمر فارغ شده بود و بیعتِ عام رفته بود» ابوبکر بر پای خاست و خطبه 


حاضم بودند بیعت 


بکرد و مد و تاي خدای بگفت و بعد از آن, مردم را موعظت کرد و فرود آمد. 


25۳ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه ۳۵۴ 


(عطاموقی مامتا تمصطاه؟ ۳0۴ 


در دفن پیغامبر 


پس, روز دوم از وفات که بیعت عام با ابوبکر رفته بود. ه دفن سیّد مشغول شدند. و آن 
روز روز سه‌شنبه بود. 

و ایشان که ثباشر ی سید مودند شش تن بودند: علی وعبّاس و پسران عبّاس ی 
س ضل این عیاس وف ابن عبّاس - و آسامه ابن زید. غلام سیّد. و شقران, مولاي 
سیّد. و علی سیّد را به بر باز گرفته بود و عبّاس و پسرانش هر دو -او را از دستی به 
دستی می‌گردانیدند و سامه و شقران آب بر وی می‌رینتند. و عل همچنان که او را در بر 
گرفته بود. دست در وی می‌مالید و او را می‌شست و بوی عنبر و مُشک از نافی سیّد 
می‌دمید در آن خانه, چنان که علی هر ساعتی گفتی «با رسول‌اله, مادر و پدرم فداي تو 
باد که چه خوشبویی تو سهم در حیات و هم در تمات.» 

عايشه گفت چون خواستند که سیّد بشورند اختلاف نُودند. بمضی گفتند که «جامه 


از وی بیرون بارید کردن و او را شستن.» و بعضی دیگر گفتند «نشاید جامه از وی بیرون 
کردن و وی را همچنین بباید شستن.» 

پس در این بحادله بودند که حق‌تعالا خواب بر ایشان مسلط کرد. چنان که چشمهای 
ایشان که حاضم بودند همه در خواب شد و آوازی شنیدند از گوشه‌ی خانه که می‌گفت 
که «جامه از پیفامبٍ خدای باز مکنید و وی را همچنان در مین جامه‌ی خود بشورید!» 


آواز بشنیدند. همه از خواب درآمدند و او را هم در آن جامه که 


پس چون 
پوشیده بود بشٌسنند, چنان که دستِ هیچ کس به اندام وی نرسید. و کف سیّد دو جامه‌ی 
اسفید کردند و چادری از برد یانی که وی را در آن پیچيدند. 

و دیگر اختلاف کردند در گور سیّد.بعضی گفتند که« نباید کردن» -همچنان که 
قاعده‌ی اهل مکّه است ‏ و بعضی گفتند که «گور وی ّد باید کردن.» - همچنان که 
قاعده‌ی اهل مدینه است. 

و شخصی بود از ز مُهاجر که که گور وی قرو بُردی در میان اصحاب و ند نکردی - به 
قاعدی اهل مکّه .و دیگری بود از آتصار که گور کندی و لد فرو بردی. پس چون 
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(جطاممقی امعماون) معطانه ۳۵۴ 


در دفن پینامبر ما 


اختلاف نودند. عبّاس دو کس بفرستاد به طلب آن دو شخص: یکی به طلب گورکن 
مهاجر و یکی به طلب ؟ 
برداشت و گفت «بارخدایا, آن چنان که بهتر باشد. پیغامیر خود را میشر گردان!» 


رکن آنصار. و چون ایشان هر دو به راه بودند که بيایند. دست 


پس, اوّل آن شخص درآمد که ند می‌بُرد. و او را پیاوردند و گور سیّد فرو برد و ند 
کرد. 

و شپ چهارشنبه. در میانه‌ی شب بود که سیّد دفن کردند. و ایشان که مباشرتِ دفن 
سید کردند هم این شش بودند که ایشان مباشّر سل وی بودند: علی و عبّاس و فضل و 
و آسامه. غلام سیّد. و شقران, مولاي سیّد. ۲ 

بس عون دید دفن می‌کردند, مردم فوج فوج» چنان که خبر می‌داشتند. می آمدند و 
ناز بر وی می‌کردند بر سر خود. و هیچ کس در پیش نیارست آمدن که فاز کردی بر 
سیّد. و چون مردان همه آمده بودند و غاز بر وی کرده بودند. زنان نیز پيامدند و نماز بر وی 
کردند. و بعد از زنان, کودکان نیز بیامدند و نماز بر وی بکردند. 

و در جایگاه تربّتِ سیّد اختلاف کردند. بعضی گفنند که «در مسجد باید کردن.» و 
بعضی گفتند «در گورستان.» تا بعد از آن, ابوبکر گفت که «من از سیّد شنیدم که می‌گنت 
هیچ پیغامبری نبوده است الا که وی همان‌جا که قبض روح وی کرده‌اند او را همان‌جا 
دفن کرده‌اند.» 

پس چون ابوبکر این چنین بگفت. هم در خجره. آنجا که فراش سیّد افگنده بودند, 


فاد ۳ و 
فراش وی برگرفتند و تریَتٍ وی فرو بردند. 


و عايشه گفت آخر وصیتی که سیّد بکرد آن بود که گفت «دو دین در جزیره‌ی عرب 
رها نباید کردن که باشد: یعنی جز دین اسلام در میان عرب نشاید ورزیدن. و ترسا و 
۱ 

حمد ابن اسحاقی می‌گوید که چون سیّد وفات یافت. بلا و مٌصیبت بر مسلیانان بزرگ 
شد و جهودان سر برافراشتند و ترسایان خرّمی کردند و اهل تفاق رٍدت گرفتند و عرب 
خواستند که رد شوند. تا حق‌تعالا فضل کرد یر مسلینان و ابوبکر را خلیفهی ایشان 
کرد و کار اسلام به وی منم شد و تفرقه و اختلاف از میان مسلمانان برداشت و اهل 
بدعّت از روي زمین پُست شدند و غوغای مفسدان باطل شد و دهای شتیان آرلم گرفت. 


95۵ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


در دفن پینمبر ما 


و جاعتی از عْلیا چنین گویند که چون خهر وفاتِ سید به اهل مکه رسید. اهل مکّه 
خواستند که مرتّد شوند و ترکي دین اسلام گویند و دیگربار بُت‌پرستی آغاز کنند و 


شریعتٍ سیّد مَلسوخ کنند. چنان که 


دای اس رادار مت در مک وال بود 
از اهل مکٌه بقرسید و پنهان شد. تا بعد از آن, یل ابن عمرو بیرون آمد و حفل ساخت 
رک خن رک ردررت رس رس روت ترتع 
ید آورد و بعد از آن, گفت «ای اهل مه بدانید که کار سلام اکنون قوی‌تر خواهد شدن 
ودین مد اکنون ظاهرتر خواهد گشتن. و هر کس که شبتی درآَرّد با تِمَتی به خود راه 
دهد یا [نسادی کند در دین محتد. اّل من خصم ویام و تا آن‌گاه می‌کوشم که وی را بر 
پشتِ زمین رها نکنم.» 
5 و چون شهّیل ابن عمرو این سخن بگفت. اهل مکّه از آن نیت که داشتند بازگرد پدند 
و آن خیال فاسد دور شد و همچنان که بودثبات فودند بر دین اسلام و عثّاب ابن سید را 
باز بیرون آوردند و همچنان که بود, او را والی کردند. 
و این شبّیل این عمرو از مهتران فرش بود و در فقصاحت و شجاعت هیچ کس چون 


وی نبود. و وی آن بود که در غزو بدر اسبر شده بود و او را به مدینه برده بودند و سیّد او 


را در خانه‌ی خود بازداشته بود و عمر به خصمی وی بیرون آمده بود و گفته بود که «ای 
محشد. بگذار تا من زبان شبّیل ابن عمرو ببرم تا دیگربار در هیچ حفل بدٍ تو تگوید!» و 
در جاهلیّت. سبّیل اين عمرو سخن‌های بد در حق سیّد بسیار گفته بود. 

چون عمر چنین سخن بگفت. سید گفت «اي عمر. یل ابن عمرو نشاید گشتن و 
زبان وی نشاید بریدن. از بپر آن که روزی بیاید که وی در مکّه حفل سازد و در تقویتِ 
کار اسلام سخن گوید و ستایش ما کند. چنان که تو او را پیسندی.» 

پس همچنان که سیّد خبر باز داده بو یل این عمرو به کار بازآمد و کار اسلام را 


چنین نقویق بداد. 


2۱51 


(جیامو‌قای احع‌ماوذا!) ۲ 


حص اهاط 1 


(جاموفی هنعط ۳0۴ 


ات۳0۲1 
داح 


عیاش ۲۵۴ 3 ماش ۴۵۴ 


واژه‌نامه 


1۷۹ 


آب تاختن: شاشیدن ۳۷۵۱۳۱۷ 
1 برین ۵۰۲ ۵۲۵ ۵2۷ 
2۲۰ 


آمدمانی: می‌آمدم ۱۱۲ 

آوار: غارت ۰۲۸۷ ۲۹۰ 

16 ۸۸۰۸۱۱۷۷ ۰۱۵۱۶۱۰۲۸ ۰۲۳۰۱٩ آواز: صدا‎ 
۱۶۶ ۱۶۳ ۰۱۲۲ ۰۱۱۱ ۰۱۰۹ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ۷ 
,۲۲۳ ,۱۹۹ ۰۱۹ ۱۱۸۳ ,۱۸۲ ۱۷۰۱ ۰ 
۲۹۷ ۲۹۰ ۲۶۸ ۲۸۵ ۲۸۶ ۰۲۱ ۷ ۳۹ 
۵٩ ۵۱ 2۵۲ ۳۸۸ ۳۸۵ ۳۸۲ ۳۰ ۹ 
۵۵ ,۵۲ .۵۲٩ .۵۲۵ ,۵۰۵ ۹ ۸ 
۵ 

آواز بداد: بانگ بر آورد ۰۲۷۰۱۲۰۸ 10۳ 

ات ای اد 

بانگ برآورد ۸ ۳۱٩۰۲5۹‏ :11 


آواژ برآورده: بانگ برآوردم ۲۳ 
انگ برآوردند ۰۱۵۲ ۲۲۲ ۵۲۶ ۵۲۵ 


۱ 
3 ۳ 

آواز برداشتم: بانگ برآوردم ۰۱۷ ۱۲۲۸ 11۳ 

آواز پرداشننده بانگ برآوردند ۲ ۷۰ 
9۰4 

آواز برداشنته بود: بانگ برآورده بود ۵۶۷ 

آواژ برمی‌داشتند: بانگ برمي آوردند ۶۷۲ 

آواز داد: بانگ برآورد ۰۱۷۱۰۷۵ ۱۸۷ ۰۱۸۸ ۲۳۹ 
۷ ۲۸۲ ۲۹۲ :۲۹ ۳۰۹ ۰۳۱۲ ۱۳۱۸ ۱۳۲۷ 
۲ ۳۲ ۳۳ ۳۶۰ ۳۷۵ ۳۷۷ ۳۸ ۵ 


عمش ۴0۴ 


20۵۹ 


واز دادم: بانگ برآوردم ۲۹۹,۲۳۸,۱۹۸ 14۲ 
آواز دادند: بانگ بر آوردند ٩‏ ۲۸۳ ۲۸۶ ۳۲۳ ۱۳۱۶ 
۰۳ ۶۲ 


آوردمانی: می‌آورديم ۲۵۲ 
آوختن: دار زدن ۳۲۵۱ 


ینده سال: سال بعد ۰۱۸۰ ۲۱۶ ۱۳۱۰ ۱۰۱۶۰٩‏ 
.1۳ 

انتار: کنکاش ۲۷۸ 

ابتر: ی‌فرزند ۱۹۲ 

:دو رنگ ۲۹۹ 21۵ 


این آخی: پسر برادر ۱۱۳ 
1٩۳ ۲ ۰ ِ‏ 


از قضا ۱۱۷ ۱۷۶ ۰۲۲۹ ۱۳۱۶ ۱۳۱۹ ۶۲۵ 
۳۰ ۸ ۱ 

اتفان راء از قضا ۰۲۵-۲۲ ۲۷ ۲۱۰۲۲۹۰۱۶۷۰۱۰۲ 
۷ ۵۳ ۸۶ ۵۳۸۰۵۱۸ 

ام: گناه ۲۷۹ 

آحبار: دانشمندان بپود ۶ ۹۷ ۸۰۰ ۰۷ ۶۱ 
۱-۶-۲" 

احتال کرد: تحقل کرد ۱۳۲ 

آحزاپ: گروه‌ها 11٩‏ 

احکام: استواری ۸ ۳0۷ 

احوال‌ها: احوال ۳۰۲ 

آحیاء قیباه‌ها ۷۷ 

۶۱٩ برگزیده‎ 

اختیار کرد: برگزید ۵۶۲ 


(جاموقی احعتمناط) معط :۳0۴ 


حطس ۳۵۲ 


[جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


واژه‌نامه 


اختیار کردم: برگزیدم ۵4۱ ۵4۸ 

اختبار کردند: برگزیدند ۲۲۲ ۲۲۲ 18۸ 

اشتیار کن: برگزین ۵8۰,۵۱۲ 

گزینم 3 

اختیار کنید: برگزینید ۲۲۲ 

نهان بودن ۶۱۳ 

آخص: گودی کف پا ۲۰۵ 

آخوال: خاها (دایی‌ها) ۱۷۸ 

آخیار: برگزیدگان ۲۱ 1٩‏ 

آدم: چرم 11۶ ۵۲۲ ۵۱۶ 

اک ره سل ۶ 
خر دروغ ۱۸۲ ۲۸۲ 6۷۸ 2۸۷ 
: ارکان ۶۹۶ 

ازاد: نگ ۲۸۲۸۸ 

سبیل: از این جهت ۳۶ 

دبه جای 1۰۸ 


۳ ی 
تشنگي مُدام ۲۰۵ 
#۳ صلاحدید 1۰ 
استظهار: پشتگرمی ۳۲۵۱۳۲۲ 6۶۰ ۸۷۹ 1۸5 


2۷۵ .۵۱ ۶۰۵ ۳۱۸ ۱۱۶ ۵ 


دجویی 


اقفلکن 


سای تس ۱۳ 
آسرا؛ یه شب رفته ۱٩۳‏ 


اسفار: روشنایی صبح ۱۲۰ 


فی‌طاس ۵ 


اسفید: سفید ۷ ۸۵۸۰ ۲۷۱ ۲۹۰ ۶۱۱۳۲۳ و 
0 

آشرم: کفتینی ۳۲ 

اشعارها: اشعار 4۳ ۱۷۶ 

آشکم: شکم ۸6۱ ۲۰۱,۱۷۳ ۲۰۵ 

: شکنبه (سیرانی) ۲۰۵ ۲۰۱ 

عذر دارندگان ۶۸۸ 


اوندان زن ۳۹۶ 
اضطباع: رد انداختن از زیر بغل راست به شانه‌ی چپ 
۳۰ 
آضعاف؛ چند برابر ۲۸۲ 


آضقات آحلام: خولبهای 


اافها: لاف ۷۹ 

اطلس: پرنیان ۵۰۷ 1۸0 

اعادت کرد: تکرار کرد ۲۸ 

اعتزال: دوری 1۹۶ 

آعدا: دشمنان ۲۸۵ 

آعذار: عذرها ۶٩۱‏ 

آعرایی: عرب صحرانشین ۳۱ ۲۷۲ ۲۷۶ 


اعضاها: اعضا ۱۹۷ 
اعلم: عام‌تر ۲ 
آعیام: عموها ٩۰‏ 


آغرا کردند: برانگیختند ۲۶۹۱۲۰۹ 
اغرا کردی: برمی‌انگیخت ۱۶۹ 


افتراق: جدایی 0۲۱ 
آفراد: اجزا ۲۷ 
آفسوس: استبزا ۸۸۷ ۶۰۵ ۸۳۹ ۶۸۳ 


آکایره: کسراها (پادشاهان ساسانی) ۵۱۵ 


9۰ 


1 


آکخل: رگ هفت اندام ۳۷۰ 
اگر چند؛ اگرچه ۵۶ 
التجا: بناه ۱۵۲ ۲۵۵ 


|لنیام: پیوستگی ۲۱ 


اشاح: اصرار ۸۰ ۳۱۵ ۳۲۶ ۵۰۲ 


پا ۱۰ ۵۱۳ 


انقلاب: واژگونی ‏ ۳۲۷ 

انکسار: شکست ۳۲۷ 

آنار: نبرها ۱۳۸ 

آوام: وام ۳۱۰ ۵۰۱,۵۰۰ 

آوامداران: وامداران (طلبکاران) ۵۰۰ 

اوتاد: وتدها (میخها) ۵۰۶ 1۰۵ 

اوفا: وای‌تر (کامل‌تر) ۳ 

آهیّت: ساز و برگ 20٩‏ 

اعدا راه باقن ۲ 

ایام ال 

ات ۳ 

آژردن ۱۲۳ ۰۱3۷ ۱۲۸۸۰۲۲۹۰۱۷۱۰۱۵۸ ۱۳۰۸ 

۳۹ 

ایقان: بقین ۵۱۶ 

با:به ۵۲ ۱۵۱۰۱۱۲۰۱۰۳۹۹۹۷۲ ۱۵۵ ۱۷۹ 
۷ ۸ ۲۰۲ ۲۰۶ ۱۲۰۸ ۲۲۱,۲۱ ۲۲۸ 
۳ ۰۲۱۵۱۲۵۶ ۰۲۷۳ ۲۸۱ ۱۳۰۲ ۳۰۷ ۳۱۷ 
۳ ۳ ۳۵ ۱۲ ۳۱ ۳۷ ۳۷۶ 
۵ ۵ ۵۱۳ ۵۲۰ 6۲۲ ۲۸ اعش ۵ 
۸۵۳ 6۵۵ ۵۱ 4۱۲ ۶۱۳ ۶۱۵ 6۷۱ 
۷ ۵۵,۵۱۵ 

باجال: زیبا ۷6 ۲۰۳ ۶۸۰ 

پارو: حصار ۶71۸ ۶1٩‏ 

باری: خدا ۶۱۲۷ ۲۰۳ ۲۱۱۲۰ ۲۸۲۰۲۷۲ 

باریک: نازک (لطیف) ۵۶۲ 


از پنج روز پیش از عید قربان تا سه روز 


ایا 


عیاش ۳۵۴ 


([ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


ت۱۱ 
۰۱:۵٩ ,۵6۵ 45 ۶۳ ۱ ٩۹‏ ۰۲ 1۶ - 
۵-٩۰ ۸ ۸۲ ۷۹ ۷۲ -‏ ۱۱۱۱۰۱۰۲ 
,۱۵٩۹ ۱۵۸ ۱۵1 ۶ ۶‏ ۰۱۸۳ ۱۸۶: ۱۹۰ 
۲ ۱۸ ۲۰۱ ۰۲۰۸ ۲۰ ۱۲۱۸ ۰۲۱۹ 
۲۷ ۰۲۳۱-۲۳۶ ۲۳۸ ۲۶۰ ۲6۵ 
۲۵۲ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۱۶ ۲۷۸ ۲۸۰ ۲۸۷ 
۲٩۷ ۰‏ ۲ ۳۳۱۳ 
۲ ۳۳ ۳۹۶ ۱۳۱۸ ۳۸۱۱۳۸۲ ۱۳۱۶ 
۷۸۲ ۵ ۱۵ 6۱ ۳ ۲۵ ... 
باززسوی ۵ ۸۵ ۲۰,۱۷ ۲۱ ۱۲۵ ۳۸۱۳۱-۲۳۰۲۸ 
۸ ۱۳-۷۷۷۳ ۸۵ 
۰۷ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۱۰ ۰۱۱۲ 4۱۱۶ 
۳۶ ۳۵ ۳ ۱۵۲ ۱۵۱ ۱۵۵ ۱۵1 
۹ ۰۱۱۲ ۰:۱۱ ۰۱۷۱ ۰۱۷۹ ۱۸۶, ۱۸۵ 
۲۰٩ ۲۰۲ ۲۰۳ ۱۹۸ ۱۹۵ ۱٩۰ ۷‏ 
۰۲۱٩ ۲۱۷ 7 ۷‏ ۰۲۲۳ ۲۲۶ ۸۲۲۱ ۲۲۸ 
۱۲۶٩ ۰۲۶۲ ,۲۶۱ ۸‏ ۲۵۲ ۲۱-۲۵۹ 
۳ ۲۶ ۲۷ ۱۲۷۹ ۰۲۷۱ ۲۷۲, ۲۷۵ - ۲۷۷, 
۲۹۵۰۲۸۱۹ ۲۹۷ ۳۰۰ ۳۰۲ ۰۲۰۳ 


ازگرفت ۲۲۳۶۰ 
بازاي زایستاد 13۳ 
باز بگردید؛ پاژگشت ۲۲٩‏ 
بازپرداختند: خالی کردند ۶۰ 


بازیرسیدند؛ احوالیرسی کردند ۳۱۹ 

بازیس گردم: برگردم 19۲ 

بازیس گردیدند: بازگشتند ۲۰۶ 

بازدید: پدید ۱ ۳ ۱۳۷ 

بازکرد: تراشید 1۱۲ 

بازکرد: نقل کرد ۸۰ ۲۰۹۱۳۰۱۰۷۱۸ ۱۲۶۱ ۶2۲۰ 
۵۳۵ 

بازکردن 

بازکردند: نقل کردند ۱۶۰,۵۲ ۵۲۲,0۱۹ ۵۲۶ 

بازگردید: بازگشت ۱۲ ۸۹ ۸۱۲۹ ۸۱۸۰ ۱۱۸۱۰۱۸۱ 
۳ ۲۰۳ ۲۰۶ ۱۲۸۱-۲۵۹ ۲۱۳ ۱۲۱۷ ۲۷۶ 
۷ ۲۱۲ ۱۳۱۳ ۳۱۵ ۱۳۲۵ ۱۳۲۹ ۱۳۳۲ ۳۶۳ 
۰ ۳ ۳۸۷ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۶ ۳۹۵ ۰۱ 
۲۱ 6۲۲ ۵۷۰ 6۷۷ ۶۷۹ ۸ ۵۰۱ 
۸ 9 

پازگردیدم: بازگشتم ۲ ۲۷۰ ۵۲٩‏ 

بازگردیدن؛ بازگشتن ۱۸۲ 


تراشیدند ۶۱۲ 


طاس اهاط 


بازگردیدند: بازگشتند 14 ۰۲۰۹ ۲۲۳ ۲۵۸ ۲۷ 
۱۲ ۳ ۱ ۳ ۳۸۰ ۳۸ 
۵ ۰۲ ۵۳۵ 0۲۱ ۵۵1 

بازگر دیدندی: بازمی‌گشتند ۳۱۳ ۵۳۱ 

بازگر دیده‌اند: بازگشته‌اند ۳۹۰ 

بازگردیده باشی: بازگشته باشی ۵4۱ 

بازگردیده بود: بازگشته بود ۶۱۱,۲۳۸ 16۱,1۲۰ 

بازگردیده بودند: بازگشته بودند ۱۳۲۵ ۵۱۹ ۵۲۷ 

بازگردیده بودیم: بازگشته بودم ‏ ۲۹۵ 

بازگردیدم: بازگشتم ۲۵۷ 100 

بازمی‌کرد: دور می‌کرد ۲۳۹ 

بازمی‌کرد: نقل می‌کرد 10۲ 

بازمی‌گردید: بازمی‌گشت ۳۷۰ 6۲۲ 17۸ 

بازمی‌گشتند ۳۹۹ 

1٩۱,4۷۹ فی‌ايستاديم‎ 

نتراشیدند ۶۱۲ 


بازن 
بازنگر دید: پازنگشت 


۳۷ 
بازنگرد 1۹ 
بازنگردیدند: بازنگشتند ۶1۶ ۵۲۷ 
پازنگرست: بازنگریست ۱۳۳ 


پازنگرید: پازنگریست ۱۱۳ 


باشد: شاید ۰۶۱ 4۹ ۸۲۸ ۰۱۳۳ ۰۱۶۳ ۲۸۲ ۱۲۸۳ 
۲ ۲۶۰ ۳۸۹ ۳۷۸ 6۱۷ آعف (۵ ۵٩۲‏ 
9.۲ 

با ضخم: ستور ۲۳ 

بافی: نافرمان ۲6۲ 


لازم است ,۱۷۸۰۱۱۱۸ ۱۲۳۹۰۱۸۳ ۲:۰ ۲۵۵ 
۳ ۷۷ 

ببازد: بازی کند ۳۵۸ 

ی: بازی کنی ۳۵۸ 

پر بدتر ۱۵۹, ۸۰۰۲۰۱ 6۵۲۲ ۵۲۵ ۰و۵ 

بفرّفید: ترکید ۲۹۰۰۲۸۱ 

بقرین؛ بدترین ۳۳۱۷3۷ 

بچسبد: بچربد (فزوق گیرد) ۱۳ 


عیاش ۳۵۴ 


زد 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


براق؛ اسب ۰۱۹۸۰۱۹۵-۱۹۳ ۱۹۹ 

برانگیخت: برخبزانید ۶۲۲ 

بربست آورد: بست ۲۱۸ 

برجناح: در آستان‌ی 1۸۷ 

برچم: برجم (کاکُل) ۱۹۶ 

برد: پارچه‌ی کتانی ۱ ۲۳۳ ۸۲۸۲ ۰۰۱۳۹۳ ۶۵ 
۷ هه 


رشوه 9۱۱ 

فتند (جارو کردندا ۶۸۰ 

برکشیدند: پیش رآندند ۲۸۲ ۱۳۲۹۰۲۸۳ 1۳۲ 

برگ: توشه ۱۶ ۳۲۲ ۸۷۷۰۳۹ ۶۷۸ 

برگردید: برگشت ۷۶ 

برگرد برگشته‌ای ۱۷ 

برگرفت: آغاز کرد ۸۰ ۸۱,۱۱ 

برگرفی: آغاز می‌کرد ۸۶۱ ۱3۹ 

برمتال: مانن ۲ ۱۶۰ ۱۸۹ ۲۰۱ ۳۱۱ 
۹ ۱۳۲۰ ۳۵۲ 6۸ ۵۱ ۵6 1۸۲ 


برمی‌نخست: سوار می‌شد ۲۷۵ 

فهستند موار می‌شدند ۲۷۶ 
برمی‌نشینند: سوار می‌شوند ۲۷۶ 
پرنشاند: سوار کرد ۸۱۸۱۲۲ ۶۲۵ ۶۸۵ 
برنشاندم؛ سوار کردم ۶4۲ 
پرنشاندند: سوار کردند ۹۹۰۱۰۳ ۳۵۳۸۰ 
برنشام: سوار کنم 4۷٩‏ 
برنشاننده سوار کتند ۱۰۳ 


ی اس ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


واژه‌نامه 


پرنشانید: سوار کنید 1۲۶ 

پرتشست:سوار شد ۳۱ ۳۳ ۸,۵۰۰ ۱۱۹ 3 
۵ ۵ ۲۷۱ ۲۷۲ ۱۳ ۱ ۰ 
۱ 
۲ ۸ ۸۵ ۵ 

پرنشستم: سوار شدم ۷۸ ۱۰۰ ۱۲۳۷ ۱۳۹۱۰۱۳۵۷ ۳۸:, 
۸ 9۹ 

پرنشستند: سوار شدند ۵۰ ۲۳۵ ۲۵۵ ۲۷۱۱۲۹۵ 
۸ ۳ ۱۷ 0 


پرنشستندی: سوار شوند 2۷۹٩‏ 

برنشسته است: سوار شده است ۶6۳ 

نشسته‌اند: سوار شده‌اند ۲۶۱۳۶۰ ۶4۵ 

برنشسته بود؛ سوار شده بود ۸۱۳۲ ۲۷۱۸۹ ۱۳۹۱ 
۱ 

تت : سوار شدیع ‏ ۳۹۵ 

سوار شو ۱۹۶ ۲۳۵ ۳۹۱۱۳۵۷ 1۳۸ 

سوار شوم ۶۹۰,۱۹۶ 

سوار شوی ۱۰۰ 

برنشینید: سوار شوید 2۳۹,۶۱۱ 

برنشینيم: سوار شوم 1:۷۹ 

بریست: رید ۳۵ 


پشکني: شکست دهيم 1۹0 


بشوو؛ بشوی ۳۸۶ 

پشورند: بشویند ۸۸۶ ۵0۶ 

پشورید: بشویید ۵۸۳ 9۵۶ 

بضاعت: کال ۸٩‏ 

بطارقه: بطریق‌ها (کشیش‌ها) ۱۵۱ ۵۲ ۱۵۵ ۱97 
بطحاء هامون ۸۵5 ۸2٩‏ ۲3۸ 

بطره دودیی ۷ 

بُعت: برانگیختن ۶ ۰۱3۷۰۱۰۸۹۸ 14٩‏ 


عیاش ۲۵۴ 


او 


بغارتیدند: غارت کردند ۵۲۰ 

پقیّت: بقیه ۳۶۱۱۳۱۳ ۳۵۲ ۱۳۰ ۱۱۱۳۸۵ ۵۱۲ 
۵ ۵۵۷ ۵۲۱۱۵۰۱۵۷ ۵۲۵ 

بکرد: ساخت ۱۵۱۳۶ 

بکرد‌ام: ساخته‌یم ۱۸۷ 

بکشا سم ۳۹۳ 

بگذار: رها کن ۸۱,۶۸ 

بگذارد: رها کند ۲۵۵ 

بگذارند: رها کنند .1 

بگناری: رها کنی 

بگذارید: رها کنید ۳۰ ۱٩۲‏ 

بگذاشت: بگذرانید ۲۲۵ 

بگذاشت: رها کرد ۳۶ 

بگذاشتم: رها کردم ۰ ۱۳۲ 

بگذاشتند: رها کردند ۱۳۵ ۲۱۵ 

بگذاشته‌اند: رها کرده‌اند ۱۵۱ 

بگردانید: تغییر داد ۱۵ 

بگردید: بگشت ۸۶۰۰۱۶ ۲۱۷ ۲۸۰۰۲۳۹ 

بگردیدم: گشتم ۲۹۱۷۷ 

بگردیدند: گشتند ۷۷ ۳۸۶ 


بگردیدندی: می‌گشتند ۲۱۱ 

بگردیده است: بگشته است ۱۳۵ 
بگشته بود ۱۱۱۰۸۰۸۰ 
بگشتی 1۳۱,۱۵۸ 


بگردیدی: می‌گشت ۲۰,۸۸۷ 
بگزیدی: گاز گرفتی 11۷ 
شنوند: می‌شنوند ۹5 


می‌کوید می‌گوید ۶۰۵ 
بنایستاده بود: نایستاده بود ۲۸۶ 
پنده سد ۷ 


بارفت: نرفت ۲۹۱ 
بخروند: نروند ۳۹۲ 

بنکوهید: نکوهش کرد ۵۵ 
بنگذاشت: نگذاشت 4 
بنگذاشته بود: نگذاشته بود 1۷۰ 
1 نگذارد ۶۷۰ 
ینگرداند: نگرداند ۲۸ 

3 نگردانند 1۰۷ 


بنگرستند: نگریستند ۱ 1۸۰ 


بنگزارد: نگزارد ۶۲۲ 


یط ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


واژه‌نامه 


به تاچار ۵۰۶ 

به انوا : گوناگون ۱۶٩‏ 

به تخصیص: بخصوص ۲۵۵ ۸۲۹۵ ۳:۱ 214 

به تعریض: سریسته (به کنایه) ۲6۸,۱۵۱ ۳۱۱,۲۷۶ 
۲ ۱ 

به قام: اما ۱۸۸ 

به جای: در حق ۵۱۱۲۱۵ ۵۵۷ ۵۲6 

به جاي خود: بجا 0۷: 

به جلگی: همگی ۲۱۱۲۱۸۱۲ ۲۷ ۵۲ 3۱۵1۵۶ 
۲ ۵ ۳۳۱۱۷۱۵۲ 
وه ۱ 
ار 
۳ ۵۸۵ ۵۵۳ 

به جهور: همگی ۳۲۲۰۲۷۱ 

په خانه برد: زفاف کرد 6۲۹,۶۲۲ 4۳۱ 

به خانه رده زفاف کند 1۳۱ 

به خانه رم زفاف نم ۶۳۱ 

به راست بداشتید: تصدیق کردید ۲۷۵ 


ی راست کت آماده کنیم ۳۸۶ 


به راست ندارند: تصدیق نکنند 
به راست ندار: تصدیق نکنم ۹۸ 

به راست نی‌داشتند: تصدیق فی‌کردند ۶۷۵ 
به راه گرد: روائه کرد ۳۵۲ 

په راه کردند: روائه کردند 4۲ 

په سر: روی هم رفته 1۸ 

به شرط: شایسته ۶4 


:که شده بودند 10۸ 

آور: یکش ۲۳ ۵۲۸ ۵۲۶ 

آوردیکشد ۳۱۱۱۵۱۲۰۸۵۸۱۴ ۱۳۳۳۳۱۷ 
۵۵۷ ۳۷۳ ۵۱۸ ۵۲۷ و ۸ ۵۲ 
۹ 

به قتل آورد: گشت ۸۵ ۱۳۳۱۳۱۱۳۰۰۲۲ ۵۱۵ که 


فی‌طاس ۳۵ 


۱۳۳۲ ۳۲ ۸ ۵ ۵ 
۵۲۷ 4-۶1۶ ۵۵۵ ۵۲۵ ۱۳۷۰ ۲۵۳ ۳ 
۳۷ ۰۳ 

به قتا ل آوردم: کشت ۵ ۵۳۷ 

به قتل آوردند: گشتند ۵۱۰۳۲ ۱۰۸۰۵۸ ۲۲۵ ۲۹۲ 
۱ 
42٩ ۵ 6۵۶ ۵۲۲ ۸۲۱ ۵۲۳ ۹‏ 
۵ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۷ - 

یه قتل آورده است: گشته است ۳۸۵ 

به قتل آوردهان کُشتهاند ۳۰۱ ۳۵۲ 1۲۷ 

به قتل آورده بود: کشته بود ۲۰ ۶۲۳۲ 01۱۳۲۸ 
۳۷ 

به قتل آورده بودند: گشته بودند ۱۲۹۵ ۱۳۲۱۳۰۰ ۱۳۵۳ 
۴ مه ۹ ۵۲۱۱۵۱۹ ۵۳۷ 

به قتل آوردی: 

به قتا ل آوردم: کشتم 2۹۷۳۳۰ 

به قتل آورم: بکشم ۲۵۱ ۲۵۹ ۲۸۵ 

به قتل وت «بکشند ۰ ۳۲۳۱۳۲ 

۲ ۸ ۱۳۸۱ ۳۸۳ ۱۳۹۲ ۵۳۱ ۷ ۵۰ 
افذگفن 

قتل آوری: بکشی ۳۵۲۱۳۱۰ 10۸۱۳۷۲ 

به قتل آورم: اقم ۸ ۱ ۸ ۳ ۳۸ 
12۷ 


به قتل می‌آوردند: می‌کشتند ۵۱۸ 
به قتل نیامد: گشته نشد ۱۸۱ 


به مرگ آمد: مُرد ۶۳ ۱۸۷ ۲۹۰ ۳۵۹ 

به تقیر و قطمیر؛ یک دوه 1۲۶ 

به نوء به تازگی ۶۲ 6٩۳‏ ۸۷۲ 2۷۲ 

به واجبی: چنان که پاید ۵۲۰ 

به هم:یاهم ۵۳ 

به یکبار؛ یکیاره ۰۱۸ ۰۱۱۳۰۱۱۵۲۰۱۳۰۰۰۱ ۱۷۶ 
۷ ۲۳ ۲۳۲ ۰۲۹۵ ۲۷۳ ۲۸۵ ۲۸۲ ۲۹۲ 
۵۶٩ ۶۱۹ ۳۷۸ ۳۵۲ ۱۳۳۵ ۳۳۶ ۲‏ ۱ 
۷۵ ۹۲ ۵۲۶ 

به یکبارگی: یکباره ۱۲۶ ۲۵۶ 

هیمه: چهاریا ٩۷‏ 


یط سدع 


ولژه‌نامه 


بیاو بزند: دار بزنند ۲۵۱ 

ی‌تحاشی: ی پروا ۲۳۸ 

رون کنجم؛ بفرستیم ۲۳۲ 

بیستاد: ایستاد ۱۱۱۳۰۶۶ ۱۲۱۸۱۲۱۷۰۱۷۹۰۱۳۹ ۲۸۵ 
۵۶٩ ۲۱۳ ۶‏ 4۱۵ ۵۸۲ ۵۰۳ 6و۵ 

پیسنادم: ایستادم ۱۱۱ ۲۳۱۰۱۲۵۷ 

بپسنادمی: می‌ابستادم 1٩۲‏ 

پپسنادند: ایستادند ۶۱ ۹۲ ۰۱۵۶ ۲۳۲ ۰۲۸۲ ۱۳۳۱ 
۵٩‏ 2۵ 

بستادی: می‌ایستاد ۶۶ 


باداشت: باداش ۳۸۹ 

پاره‌ای: اندکی ۰۱۱ ۰۲۶ ۳۲ ۳۶ ۷ ۸۱۰۷۰ ۷ 
۲ ۵ ۲۳۷ ۱۳۸ ۱۲۰ ۲۷۲ 
۲۹۰ ۱۳۰۹ ۲۲۶ ۳۲۹ ۳۲۰ ۱۳۳۹ 
۳ ۳۹۵ ۱۳۹۷ ۰۳ ۵۰۷ ۵۱۹ ۵۱۲ و۳ 
۲ ۱۵5 ۷۳ ۵۳۱ 


پاس می‌پایید: پاس می‌داد ۶۲۲ 

پای بدارید: پایداری کنید 17 

ضاین ۲۲۲ 

بای ۰۵۰۸۲۸ ۱۱۰۱۵۹ ۱۸۰۱۸۵ 

۱۳۹۹ ۳۸۵ ۲۵۰ ۲۵۹ ۱۱۸  یسریلاوحا پرسش:‎ 
٩3 

با 

پست؛ آردٍ جو (سویق) ۲۱۴ 


یُست شدند: تابود شدند ۵۵۵ 


یسنده: پسندیده ۲۱۷ ۲۱۸ 

پشت بداد؛ رو گردانید (گریخت) ۰۱۱۸ ۳۱۲۱۲۹۶ ۳۹۵ 

پشت بدادند؛ رو گردانیدند (گریختند) ۲۲۸۱۲۳۶۰۲۱۰ 
یی ۱35 

پشت بدادی: رو گردانیدی (گرعنی) ۳۱۲ 

پشت بدادبد؛ رو گردانیدید (گریختید) ۳۲۷ 

پشت بدادم؛ رو گردانیدم (گریختم) ۲۹٩‏ 

پشت بدهد؛ رو بگرداند (بگربزدا 417 


+رو گردانید (گریشت) ۵۰۹,۵۰۷ 


یاس ۳۵۴ 


9 


نک 


پشت نداده است: رو نگردانیده است (نگریخته ا 


2۹ 


پلیداندرون: بد ذات 
برامون ۱۳۸ 


(جاموقی انا معط :۳۵۴ 


ك 


پردادند: رو گردانیدند (گرختند) ۶1۶ 
پرداده بود: رو گردانیده بود (گریخته بود) ۵۰۷؛ 


ندهند: رو نگردانتد (نگریزند) 11۰ 


2. 
1۸ 


۵۲۳ 20٩ ۷۱ پور‎ 


پیش یبستند: پیش کردند (یستند) ۳۵ 
ی کرد: ق او ۳ 1 


انسان 
شام یک وق 
تایی چند: چند تابی 


۹۷۹ ۰۹۹۲ 
۳۱۶ ۰٩۳ پارچه‎ 
۳ 


تألف: پیوستگی ۸۷۳ 4۷۵ 1۷۳ 


تالف بوند ۶۲ 


تبرّا؛ دوری ۱۲۷ ۱۸۲ ۲۲۳ 
بْع: پی‌روان ۰۱۳ ۲۸۰۱۷, ۱۱:۲۹ ۲۰۷ ۲۳۲-۲۳۰ 


۲1۵ 


تپانچه: سیل ۲۳۰,۱۰۳ 1۲۰۰۲۹۹ 
تجاوز کرد: گذشت کرد ۲۷ 


تجاوز کند: 


حذد 


رگذرد (گذشت کند) ۳۷ 

تجاوز می‌نمود: درمی‌گذشت ۸۸ 1 
جلدی (چابکی) 1۲۹ 

هی ۱۵,۱۲۸ ۱۸۲-۰۱۸۱ 


تحریض, برانگیخات ۲۰۸ 1۱۶ 


تحریض بکر: 


برانگیخت ۲۷۷ 


تحر یض بکردند؛ برانگیختند 1۳۵ 


تحریض کوا 
۲ ۲۸۵ 


رانگیخت ۰۱۲۸ ۲۱۷۰۲۲۱۰۱۱۵۱۱۱۲۸ 


حریض کردند: برانگیختند ۲۱۶ 
تحریض کردی؛ برمی‌انگیخت ۳۲۱۰۳۲۳۱۳۱۷ ۳٩۳‏ 


۳۸۳ 
تحریض کند؛ برانگیزد 


تحریض می‌کرد: برمی| 


_ 
انگیخت ۰۳۱۱,۲۵۹ ۲۲۳ ۱۳۲۷ 


ی اس ۳۵۲ 


(عطاممقی اعتمونط) تمعطه؟ ۳0۴ 
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39 
تحریض می‌کردند؛ برمی‌انگیختند ۳۹۵ 
تحریض همی کرد: برمی‌انگیخت ۲۲۷ 
تشر دریغ ۰۱۷۲۱۸۰۵ ۳۵۱:۳۱۰۱۳۰۸۱۲۸۸ ۲۹ 
۹۰ 9۰۳ 
4 درود ۲۰۳۱۱۵۲۸۰۸۰۶ ۳۰۹ ۵۹۸ 
رو 


هووتی ۲۱ 
: تسکین ۱۱۷۰۱۱۶ 


تشنیع کرد؛ دشنام داد ۱۸۷ 
تصنیف‌ها: مطالب ۱۲۸ 
یز ؛ فراگیری ۸۸ 

: سخیی 6۵ 17 


بت معرّنی کنم ۳۳۸ 
تبلیت ۲۹۷ 


تعصّب؛ جانبداری ۱۲۳ ۱۲۵, ۰۱۶۵ ۰۱۵۲ ۱۱۵ ۰۲۲۶ 
۸ ۳۹ ۳۹۳ ۳۹۸ 

تموبد: دعای دفع بلا (بازوبند) ۱۵۸۰۱۵۷ 

نگهداری ۰۱۱۰ ۱۳۱۳۹۷ ۰۵۱۷ ۵۶۱ 


تٌش: معاشرت ۱۹۷ 


تمیر: سر‌زنش ۲۹ ۵۲۲ 
تتلب؛ چیرگی ۵٩۲۱‏ 


1 


تنل تأکید ۹٩‏ 3۰۸ 


تقدیرأٌ فرضاً ۸6٩‏ ۲۸۰ 4۳۷ ۵۷ ۵۷ 

مقدم داشتن 1۱ 

۶٩۲,2۱۲ ۳۸۶ ۲۷۹۰۲۷۰۱۳۹ کوتاهی‎ 

تلییس: نبرنگ ۲۶۱ 1۲۷ 

۱ 

تلقهن کرد: باد داد ۲۵۵ 

نلقین می‌داد: باد می‌داد ۱۵۹ 

تادی: ماج ۲۲۱۲۰۶ 

ام کامل ۷۱۸۱۳۱۳۶ ۱۹۷ ۳۲۰۰۲۷۰ ۱۳۷۰ ۳۹۳ 
۵ ۰۶۱۷ ۶۷۸۰۵۹ ۶۹۶ ۵۱۵ ۵۶۶ 

تند: خشمگین 94۷ 


تنگنای: دره ۳9۵ ۳۳۶ 
ننگی: تنگدستی ۰ ۰۱۷۸۰۱۱۷ ۸۲۰۰۱۷۹ 1۷۷ 
تواطو: همداستانی ۱۶۳ 


تینک: رسوابی ۱۸۲ 

تهلیل: «لا له الا الله» ٩۵‏ 

تیغ: تقشیر ۲۲ ٩۲‏ ۲۸۲ ۲۸۶ ۲۸۲ 
۹ ۳ ۳۳۲ ۳ 

مراقبت 1 ۱۰۱۳ ۱۷ ۸ ۷۷ ۱۱۹ 

۱ 

2۹۳ ۵۷۲ ۶۷۲ ۷ ۳۹۵ ۲۰ 


۱۹۱ ۰ 


۵۱۳ 


ثانی اشال: بعداً ۶۸٩‏ 


حصول ۲۱۸ ۸۲۶ ۲۵:, 1۷۷ 

:هشت ۶۳۵ 6۵۸ 1۷۷ 

یب بیوه ۳۵۸ 

جاحدی: ستز: ۱۹۵ 

جامه؛ پارچه‌ی ندوخته ۱۰۰۱۳ ۲۳۱۰۹۲ ۳۱۶ 
جامه: جامه‌ی خواب (یستر) ۳۱۹ 

جامه‌ی خواب: پستر ۲۶۱۲۲۶ ۳۵۸ 

جاهلیّت: قبل از اسلام ۵۵, ۱۱۷۰۹۸۰۹۷۰۹۰۸۸۱۰ 
۳ ۱۱ ۲۱۵ ۲۸۹ ۲۵۸ ۱۲۸۲ ۳۰۹ 
۵ ۱ و تا ۵۲ ۱۵۱۱ ۵۱۷ 
۷ ۳۱ ۵۵7 


جٌرم: گرم (سخت) ۷۰۷ 


جریه: گناه 1٩‏ 


جفنه: کاسه‌ی بزرگ 1۶ 
جلاب: گلاب 1۰۷ 
ایک ۲۳۱,۲۳۲ 


جع شد: گرد آمد (زفاف کرد) ۱۷6 ۷۵ 

جع شوی: برد آبی (زفاف کنی) :۷ 

جملگی: هگی ۲۰۱ 

حجله: هه ۵, ۸۷ ۱۰ ۱۵ ۲۱ ۲۲ ۲۵ ۰۲۸ ۱۳۱-۳۲ 
۲ ۲ ۵ ۵۹ ۵ ۰۶۰۱۵ ۱۷ ۷۲ 
۱ ۸ ۱ ۲ ۸۵ ۸ هش گ 4۲ ۰۲۰۳ 
۵ ۲۰ ۱۱۱ ۰۱۲۱۰۱۱۵ ۱۲۲ - 
۰۱۳۰ ۱۸۱۰۱۳۱۰۱۳۳ ۰۱۸۶ ۱۵۲+ 
۶ ۱۱ ۰۱۱۳ ۱۱۵, ۰۱۷۰ ۰۱۷۳ ۱۷۵+ 


عم اش ۴0۵۳۴ 


"۷ 


۰ ۱۹۲ ۱۹۲ ۰۱۹۰ ۰۱۸۶ ۰۱۸۱ - 
۳۰,۲۲۶ - ۲۱۹ ۰۷۱۶ ۳ ۷ 
۲۱۶ ۲۵۷ ۱۳۵۸-۲۵۲ ۶۸ ۶۷ ۲ 

... ۲۷۲ ۰۲۷۰ ۸ 


۴ 


۲ 


۱۰۸ 


جنس: نوع ۱۷۱۲۱ ۰۱۱۵ ۱۲۰ ۰۱۲۸ ۱۶۲ ۱۶٩‏ 
۲ ۸ ۲۹۸۲ ۳۲۷ ۹۶ ۵۲۸ 

اسپ یدک ۳۲۵ ۶۸0 

پناه ۱۵۳ ۳۲۱۰۱۸۱۸۱۷۷۱۷6 1۳۸۰۶۲۷ 


چوق جون: گروه گرو» ؟14 

اخت و تاز ۲۳۹ 

چهاز: ساز و برگ ۶۷۹۰۶۷۸ 1۸٩‏ 
جبران: مسایگان ۵۳۲۲ 

چاروا: چهاربا ۸۱ 

چا طعام ۳۱۳ ۳۹۶ 

چاشتگاه گرم: پیش از ظهر 221۰۱۶۶ 
اشتگاه گرمای گرم: نزدیک ظهر ۲۵٩۰‏ 
چالش: جدال ۶.۲ 


چند: انداز‌ی ۱۹۳ :۱۹ 

چند: تاکی ۱۵۸ ۱۹۲ ۲۵۲ ۵۲۰ 

ی: چندان ۸۷۱ ۵۱۵, ۵۲۲ 

چند بارها: چندین یار 1۸٩‏ 

چندبسیار: پسیار ۲۰ ۸۱ ۱۵۱ ۲۵۰ 6۵1 ۱۵ 
۳ 

چندین: این هه ۶۵۶ ۱۵۳۶ ۵۲۹ 

گال:مخلوط نان و ووشن و 


چون: چه‌گونه ۲۱۰ ۲۸ ۷۶ ۰۷۸ ۷۹ ۸۰ ٩‏ 
۵ ۲۷ ۱۵۲ ۱3۱ ۰۱2۷ ۱۷۰ ۱۷۱ 
۸۰ ۱۲۱۰ ۲۱۷ ۲۳۱ ۵ 
۲ ۱ ۳۰۵ ۳۱۰ ۳۵۶ ۳۸ ۳۵۰ ۳ 
۶٩ ۵۲۲ ۶۰۷ ۳۱ ۵‏ اد ۵۲ ۵ 
۵۲۲۲ ۵۳ ۵2۶ ۵9۱ 


چهاروا؛ چهاربا ۶۷۹ ۵۲۵,۵۱۹ 
حاج: حاجیان ۲ ۵۰۱۱۲۸:۱۲ 
حاجب: بردهدار ۱۵۲, 21۷ 

حالی: هان‌گاه ۸ ۱۹۸ 1۸۰ 


(جاموقی مادنا تحصعط ۳0۴ 


ی طاس اح۳ 


حبر؛ دانشمند بهودی ۲۶۱ 
مجاب؛ پرده‌داران ۳۶ ۶۵۸۰۵۱ 
حجایت: برده‌داری ۸۲ 1۵ 2۵۰ 
حجامی: حجامت ۲۹۷ 


حَجر: ملع ۷۷ ۱۷۹ 

حدودها: حدود ۲۶۶ 

حدیث‌اللهد: قریپ‌المهد 6۲۲۲۰۹ ۲ ۵۵۰ 
11۳ 

ِ ۳ ۳۷۲۳ ۰۳۳۱-۲۲۹ ۱۳۳۸ 
حرز: دعا ۸۲ 

رسداری: ای احتاء 440 


۳۲۰-۷ ۳ ۳۷۰ ۳۷۹ ۱۳۷۷ 
۵۲۰ 6۲۷ ۸ 
خصور: مرد بریده ژر 1۰۱ 
حصین: استوار 1۱٩‏ 
پیشگاه 6۵۸ ۵۱ ۲۵۸۱۲۵۲ ۲ 


۶ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۲۹۲ ۲۰۷ ۱۳۱۵ ۲۶۱ ۳۵۵ 
۳ ۱۲۱۵ ۳۹۱ ۶۰۸ ۹۱ ۸۹۵ ۰۵۰۳ ۵۱۲ 
رون 


خرده ریز 1۷۵ 

حطه: کله‌ی تنزید ۶۰۲ 

بیوار یست. ‏ 6۷۵ ۵۱۲ 
حفاظ: حانظان ۲ 

حکومت: داوری 1۷ 

خلاوت: شیرینی ۰۱۸۲ ۲۲۱۰۱۸۲ 
حلق؛ تراشیدن مو ۰۱۵ ۶۱۲ 
حلقه؛ زره 1۳ 

جل و ترحال: فرود آمدن از سفر ۶ 
جله: گروه ۱ 

91۹ 


جا رن 


۱۷ ۵ 

۹9 ۶ 

۷۶ ۲۱ ۰۲۸۲ ۲۸۸ 
کَیست (خربزه‌ی تلخ] ۱۷۲,۸۲ 


1 


(جاموفی عاونا تعصعط :۳0۴ 
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4+ 


مسلیای ۸۰۸ ۰۹۰۱۰۸ ۲۵۸ 
خواصل: چینه‌دان‌ها ۲۶۲ 

حوال‌ها: حوالی ۲۶۰ 

۵ ۲ ۹ ۲ 0 


خاطر: اندیشه 1۸ ۷۶ ۸۱ ۱۷۷۰۱۱۲ ۲۰۳ 
خاق: پوشیده ۲۳۱,۱۲۸ 


خان و مان: خافان ۲۵۸ ۲۷۳ ۳۸۹ 

خانه: اتاق ۲۵۰۲۶ ۲۳۱۷۷ ۲۷۹ ۳۵۱ 

خانه: خانواده ۱۸۵ ۵۲٩‏ 

عُبت: پلیدی ۲۵۱۱۷۸۱۷۱۳۹ ۲۵۲ ۲۵۶ ۲۵۹ 
۷ ۲۸۲ ۵۰۲ ۵۰6 

پلید ۰۲۷۰ ۲۸۲ ۲۹۳ ۲۹۷ ۳۲۷ 2۸۸ 
خد: رضار 3۵ 

خداوند: صاحب ۶۰ ۸۹۰,۵۲۳ ۵۲۲ 
خداوندگان: خداوندان (صاحبان) ۶۷۰ 


1 ۸۵ ۲ 1 


اشش: یی و 


خربه: خرابه ۶۲۱ 


خرص: تخمین مقدار 1۲۶ 


خرف: خرفت 13۰ 
خرید و فروخت: خرید و فروش ‏ ۱۷۷ ۲۷۷ 
ائه ۱۵ 6۵, ٩۱‏ 


خصمی: دشنی ۸ 7۷ ٩‏ ۰۱۱۶۰۷۱ ۱۳۱-۱۲۳ 
۱۲۵: ۱۵۱ ۱۵۷ عدا: ۸2۵ ۲۰۷ 
۱ 
این 


خصوص:به خصوص 1۲ 
خط: خکم (فرمان) ۰۲ ۱۸۵ 
خط: نوشته ۲۳۸,۹۲ 


خفت: سب ٩‏ 


ی طاس؟ احا۳ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


واژه‌نابه 


خلل: تباهی ۸ ۸۲ ۱۲۰ ۱۳۷-۱۳۵ ۸۵۳ ۸۵ 
۲ ۲۶۵ ۲۷۹ ۲۰۰ ۵2 6۵1 ۲ 
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خْلیعٌ المذار: بدون افسار ۵۳ 

:دوست ۳۸ 1۵ 

خاری: می‌فروش ‏ ۱۹۲ 

خُر؛ شراب ۱۸۰۱۱۲ ۸۹۶ ۸۹۵ ۲۷۷ ۵۲۳ 


نک خوشا 1۲۱,۲۵۰ 

خنگ: خاکستری ۲۷۷۸۳۷۰ 

خواطر: خاطرها (اندیشه‌ها! ۸۸ 

خوب: زیبا ۱۱۷ 

خود؛ کلاه‌خود ۳۳۳ 

خوهله: کج ۱۹۷ 

خیار: برگزیده 4۱ ۱۳۲۳ ۱۳۹۵ ۳۵۲ 

داژاللک: پای‌نفت ۶5 

ددگان: جانوران درنده ۳۶۲ 

دده: جائور 1۱۷ 

۱ 
3 

دراز باز کشید: طول کشید ۸۱۱۶ ۵۰۳ 

دراز بکشید؛ طول کشید ۳۷۹,۱۱۱ ۳۹۸ ۰۹+ 

دراز کشی: به درازا می‌کثی 164 

درباق شود؛ باطل شود ۶۱۲ 

درباق کن: رها کن ۲۵۱ 

درباق کنی: رها کنی ۲۸۰ 

دریاق کنید: رها کنید 7۷ 


درباق کنیم: رهاکنیم ۲۸۱ 


درباق نهید: رها کنید 1۰۷ 
درپیوستند: اغاز کردند ۳۲۰۳۲۷ ۰۳۳۱ ۳۵ 25۷ 
4 ۹ 


درپیوسته‌اند: پیوستاند 1٩۷‏ 

درجت: درجه ٩۷‏ 

در حال: هان گاه ۵ ۸۰ ۸۵ ۲۵ ۳۸ ۰ ۲ ۸ 
۸۵ ۵ ۵۸۵۵ ۱۱ ۱۱ ۱۲۰ ۱۲۵ 
۱۲ ۱۸۲ ۰۱۸۵ ۱۸۲ - 
۹ ۲۰۵ ۰۲۳۱ ۲۳۶ ۲۳۹ ۲۳۹ ۲۵6 ۲۵۹ 
۷ ۲۷۱ ۲۷۸ ۲۸۵ ۲۸۸ ۲۹۵ ۲۹۹ 
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۱۳۲۵ ۱۳۳۲ ۱۳۲۱ ۰۳۲۸ ۳۲۱ ۳۲ ۲ 
۲۷۶ ۳۱۳ ۱۳۵۷ ۳۵۲ ۱۳۵۲ ۸ 
۱۹ دع‎  ۳۳ ۱۳۹۱ ۳۸ ۳۷۹ ۹ 
۵۲ ۶۵۱ ۵۲۶ ۵۲۸ ۵۲۱ ۵۲۵ ۲۳ ۱ 
۵۲۱۵۱۹ ۵۱۳ ۵ ۵ ۲ 

در خُنیه: در نهان ۲۶۹ 

در روز: همان روز ۵۶۱ 

در ساعت: همان ساعت ۳9۱۱۲۱۱ ۳۷۱۱۳۵۷ ۶۳۳ 

خشن ۵:۲ 

درشق: تندی ۲۱۸ ۵۰۵ 


در فور: فوراً ۱۳۱۳ ۵۰۱, ۵۱۵ 
در قبض داشت: ب 
درگذاری: درگذری 1۸۸ 
در لمظه: همان حظه 65۶, 10۸ 
در مقابلهه در برایر ۱۲۵۹۰۲۳۷ ۲۸۳ ۳۲۸۲۹۱۰۲۸۹ 

۸ ۳۸۳ 1۵۷ 
در نگرستم: در نگریستم ۸۹ اً 
در نگرستمی: می‌نگریستم ۳۵۱ 
در در نگریستند ۲۲۷۱۱۸۶ 


دست گرفته بود ۲۷ 


در نگرید: نگریست 41۲ 


درنوردیدند: سپری کردند ۱۵ 


2۳:۰۵ 

دروغزنی؛ دروغگویی ۲۶۸ 

درویش: ی‌چیز ۱۱ ۸۳ ۵۵ ۷۳ ۷۹ ۱۰۲ ۱۱۰ 
۷ ۵ ۹۱ ۳۲۲ ۳۹۰ 6۱۷ 6۷۵ 2۷۸ 
۵ ۵۳۶ ۵۵۰ 


درویشی: پی‌چیزی ۶۷۱ 


دستار: عيامه ۳۷۷ ۸۵ ۵۳۲ 
آسیای دستی ۲۵ 


:رها کردند ۳۵۳ ۲۹۶ 
دست پدادند: تسلیم شدند ۲۸۹ 
تسلم شود ۲۸۸ 

دست بدهید: مق ۳:۹ 


دست بد. 


(عطاممقی اعتمونط) تمصطه؟ ۳0۴ 
ت 


واژه‌نامه 


دست نمی‌دهید: تسلیم نمی‌شوید ۳۶۹ ۱ 
دستوری: اجازه 6۰۰۳۳ ۷۸ ۱۲۰۰۱۱۹ ۱۱۲۳ ۱۵۰, شیاطین ٩۷ 4۵ ٩۶‏ 
۴ ۱۵۶, ۱۷۵ ۰۱۸۳ ۱۸۵ ۲۱۶, ۸۲۱۵ ۲۲۱, 
۷ ۲۳۰ ۲۲۶ ۲۳۸ ۰۲۸ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۸ 


دیوان ماه لس رسیدگی به شکایات ۱۳ 


۱۲ ۲۰۲ ۳۷ ۳۰۸ ۳۱۰ ۲۲۲ ۳۲۵ دید ده ۱۲۱۱۲۶۰۲۲ ۲۷ ۰۰ 1۸ 

۵ و ۵۵ ۱ ۳۱ ۳۸ ۳۸ ۱۰ 

۸۵ ۸۰۷ ۱۸۲۱ ۵۲۷ 2۳۷ ۶6۰ 6۱ ریت نسل ۲۵۱ ۲۵۷ 

۶٩۱ ۰2۷۸ ۶۷۶ ۰,۶۷۲ ۷۰ ۳‏ ۵۲۷ ذرج: مرد شجاع ۹۷ 

۳ ۵1۱-۹ ُل: خواری ۲۹۶ ۳۹۸۰۳۹۰ ۳۹۱۰۳۹۰ ۶۰٩‏ 
دشخوار: دشوار ۰۲۲۲ ۰۲۹۵ 1۷۷ ذم کرده: نکوهش کرده ۱۰۹ 

ت: ملاحظه ۱۲۶, ۳۰۵۰۲۹۹ راحله: رکب ۲۸۵ ۵۵۵ ۶٩‏ ۵۵۲ ۶۷۲ ۸۱ 

رانا ۲۲۵ ی 

نشانه ٩۶‏ راست بکردم؛ آماده کردم ۵۰۵ 

رافایی ۱۰۱۳۷۰٩‏ ۲۳۶ 1۰۲ راست بکتم: آماده کتم ۹ 
دنباله: دم ۵۱ راست کرد: آماده کرد ۸۳۳ ۱۷۸, ۳۱۷ ۵۲۵,۵۱۳ 


دنیاوی: دنیایی ۱۳۶ راست کردم: 


آماده کردم ۳۱۸ ۵۰۵ 


دوتا: خم ۳۳۱۰۱۲۹۰۰۱۰۵ راست کردند: آماده کردند ۱۳۷ ۱۲۳, ۰۱۵۱۰۱۲۶ ۳۰۲ ِ 
دوتای: خم ۳۳۸ ۲ 2:۷ 
راست کرده بودم: آماده کرده بودم ۰۲۳۹ ۵۵۲ 

دور نیست؛ پعید نیست ۲۳۱ ۲۵۳ راست کرده بودند: آماده کرده بودند ۲۳۲ 
دوستخواه؛ دوستدار ۶۰۶ راست که: همین که ۲۱۷ 
دوگان دوگان: دوتا دوتا ۶۱۵ راست می‌کردند: آماده می‌کردند ۲۲۲ 
دولت: اقبال ٩۰‏ راکب: سوار ۲۳۷ 

وئس ده ۱۶۰ راویه: مشک آب 1۸۱.۲۷۶ 

دیبا (حریر) ۰۵۱۰۱۹ ۱۳۷۷۱۳۷۱۱۰ 1۰۷ را‌داشت: رادفایی ۱۸۲ 

دیّه (خونیها) ۲۲۲۱۷۲ ۲۸۰ ۳۵۶ ۰۱۱۲۹۲ رباع: محله‌ها ٩۳‏ 

۰ ۲ ۵۳ ژباعیه؛ چهار دندان جلو ۲۳۶ 


دیدگان؛ چشمیا ۱۵۶ ۶۰۵ ۶۳۶ 
۶۷٩ 6۷۱۳۹۹ ۰۳۶۳ ۸‏ 


۸٩ سود.‎ 
۵۰۵ ۵4٩ ۳۷۱۱۳۶۶ ۱6 بند‎ 


دیده بودتانی؛ دیده ۳۷ ژجولیّت: مردانگی ۲۱۷ 

دیر برنیامد: طولی نکشید ۶۱۳ 105 رحل: رخت و اسیاب ۸۰۵۰ ۸۱۰۳۹۱۰۲۷۰۸۸۲ 
دیر روژگار: دبر باز ۳۸۰ ۸۲ 

دیرگاه: مدق دراز ۶۱۸ رحلت: کوج (رفتن) ۸ ۲۹۱۰۳۶۰ ۳۹۱۰۳۹۵ ۶۱۱ 
دیک؛ دیروز ۲۰۵۰۱۱۱۱۱۱۸۷۶ ۳۶۱۱۳۲۲ ۱۰ 


۵۵۳ ۷ 

دیکن: دیروز ۲۸۲ 4۲۲ ۵۱۳ ۵۵۲ 

۱۸۸۱-۷۹۸۷6 ۹۸ 0 ۵ ۵. دیگر:باز‎ 
۲۰۶ ۱۹۰ ۱۷۵ ۰۲۳۷ ۰۲۲ ۱۱۳ ۱۲۰ ۵ 
۳۵۱ ۰۳۲۲ ۲۷۵ ۰۱۲۱۸ ۰۲۵٩ ۲۵۱ ۰۲۶ ۷ 
6۷۵ 6۷5 ۵۵۱-۵۵6 ۲فش‎ ۵۲۲ ۵ 
۵۰٩ ۵۰۷ ۵ 


0۷۰ 


رحلث کنند: کوج کنند 1۷۰ 

رسلتین؛ کوج دوگانه (نایستان و زستانی) ۶۲ 
رخت:بار و له ۵۲۵۱0۲۳۱۵۰۱ 

ژخصه: اجازه ۸٩‏ 1۸ 


رد پاز کرد: پس داد ۱۵۷ 
رد باز کردند: یس دادتد ۶۷۱,۱۵۲ 


رسوم: عوارض ۵۱۷ 

رشاد: راستی ۲۱۳ 

رُشد: هدایت ۱۸۳ 

زشبز: ارضه (کرم چوبخوار) ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
رضاع: شیرخوارگی ۸۲ ۲۱۷۰۸۲ ۶7۷ 
طل: پیاله ۷٩‏ 

1٩۰ ۱٩۷ رعنا: خودپسند‎ 

رعنابی: خودیسندی 1٩۰‏ 

رفادت: پذیرایی از حاجیان 19-1۳ 

رفاهیّت: رفاه ۱۷۸۰۱۱۵۲۸۷ 


ملایت ۰۱۷۷۱۱۲۶ ۱۸۵ 
همراه ۳۰ ۰۲۳۰۲۳۶ ۰۲۱۱ ۲۸۸ 
بئده ۵۲۰ 


واح: شبانگاه 10۷ 
رودگان: روده ۵۲ ۵۳۹ 


رُهبانیّت: راحی ۲۵۸ 

زیپ: شک ۳۹۸۰۱۳۹۱ 

بده؛ ریزریز شده (منلاشی) ۵۲ ۱۷۲۰۹۸ 
رع:چرک ۲۰۵ ۵۲۰ 

زبرجٌد: زمره ٩۲‏ 

زجر گرد: سرزنش کرد ۵۲۳ ۶۱۲ 2۳ 1٩۰‏ 
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ژلال: آب صاف 1۸ ۶۰۳ 

نخ یوععی ۶۲۰ 

زواده: توشه ۳۱۳ ۵۳۱۶۷۲ 

زودزود: به شتاب ۲۷۱۳۶۷ 

زهاد: زاهدان ٩٩‏ 

ار ابان ۳۳۰٩‏ ۳۷ ۰-۱۷۳ ۰۱۷۷ ۲۹۰-۲۸۸ 
۹ ۳۰۷ ۳۱۵ ۳۵۷ ۳۵۲ ۳۵۵ ۳۸۱ ۲۵و 
۷ ۸ ۱ - ۵۶۲ ۵۶۷ 6۵۸ ۵۵۶ ۱۸ 
۷ ۸ ۲۲ 

زینهار: برحذر پاش ۲۱,۱۵ ۸۷ 

حذر باشید. ۲۶۱۰۲۱۱:۲۰۹۰۱۲۸۰۹۹ 
:فرماتروا 1۲ 

ساقه: دنباله‌ي سیاه ۲۷۲ 

آرام ۰۶۰۵۰۲۸۲ 1۳۱۰۶۱۲ 

سباع: ج درنده ۷۳۳۲۹ 

سبایا: اسیران 3۸ ۶۷۲ 

س‌زخنگ: سبز و خاکستری ۶1۳ 


شبیل: طریق ,2۲۶۰۱۹۱۰ ۵۰۳۲ 
سبیل کرد: وقف کرد 1۷۸ 
مُیْرز: طحال ۵۳۸ 

ست: شش ۳۸۹ ۶۳۵,6۰۲ 


سختی: سرسختی ۲۸۲ 

سخریه: ریشخند ۱۶۳ 

مخط: غضب 1٩۱,8۹۰‏ 

مدنه: خادمان ۳۲۶ 1۵۸,2۱ 

سرای: خانه ۷ ۲۶,۸ ۲۵ ۰۱۰۰ ۱۵۹ ۰۱۸۳-۱۸۱ 
۷ ۲۲۷ ۰,۲۳۲ ۲۲۳, ۱۲۳۵ ۰۲۶۰ ۲۸, 
۹ ۲۰۰ ۱۳۱۸ ۳۵۲ ۰۳۷۱ ۳۸۶ ۳۹۷ ۶ 
0 ۸ ۸ ۵۱۳ 

سرای: تالم ٩۷‏ 


۷۱ 


(جاموقی مادنا تحصعط ۳0۴ 


حطس ۳۵۴ 


سرای: قصمر ۳۸۵ 
مم کزان داشته است: دلور شدءاست ۶۹۲ 
سر گران کردند: دللور شدند ۱۵۱ 


سر گریت: 


خی (فراوان) ۱۵ 

۱۵۹ ۰۱۳۲-۱۳۰ ۱۲۲ ۸۱۶  یبوگ‌هزره‎ + 
۳۷۷/۸۹ 

سَُها: سفیهان (هرزهگوبان) ۲۲۹۲۰۹ 

سَفیه: هرزهگو ۱۵۲,۱۳۱ ۰۱۷۷ ۲۰۹ 

آب دادن به حاجیان 2۵-1۳ ۸۶ 1۵۰ 

آب دادن به حاجیان ۷۱ 


ن ها: گران قیمت ۲۵ 

شوأت: عورت ۱۸۲۰۱۸۵ 

سواد: سیاهی ۳۹۲ 4۶۲ ۵۵۵ 1۸۲ 

سور؛ دیوار 9۱۸۶۸ 

سولاخ: سوراخ ۳:۷ 

شویق: پست (تلخان) ۳۱۳ 

و 

۱0 

پدی‌ها ۱۲ 

طریثت ۱۰۲ ۸۸۲ ۳۱۲ 

۲۳۰۸۸۸ 

شاگرد: لام 2۲٩‏ 1۷۲ 

شاید: شایسته است ۵۱۳۸۲۱۱۹۸۱۸ ۷ ۸۸۷۰ 
۲ ۷ ۱۳ ۱ ۱۷ ۱۷۲ ۱۷۵ 
۸ ۲۰۷ ۲۲۹ ۲۳۱ ۲۳۶ ۲۱ ۲۷ 
۱۲۸۲ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۹۷ ۳۰۰ ۲۰۸ ۳۸۱ 
۶ ۸۶۰۱۱۳۹۷ ۶۵۸ ۵۷۵ ۵۰۵ 

شایند: شایسته‌اند ۱۵۸ 

ن روز: شبائه‌روز ۲۳۵ ۳۸۸ ۶۳۲ 


شَبّه. شباهت ۲۵۱ 


مس 


شدمانی؛ می‌شدم ۱۱۲ 
شدن: رفتن ۳۱۸ 
شراک: بند ۶۲۱ 1۲۲ 
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(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


ی و ۱۳ 
۵ ۲۵ ۳۹ ۸۷ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۶ ۱۱۷+ 
٩۰ ۳۹۹ ۳۳۰ ۵‏ 0۱۶ 
شقاوت: شرارت ۱۷۱۰۱۶۳ ۲۵۸۰۱۹۰ 


شکستم: شکست دادم ۳۷۲ 
له تال ۶۲۱ 1۲۳ 


بع هر 


ین همه ان لالمالافه و امه آ دا 
رسولافه» ۲۱۷ 

صایی: صابنی ۱۵٩‏ 

صاحپ: رئیس ۸۱۰۲ ۰:۱۰۱,۱۰۶ 5۸5 

صاحب: یار ۱۱۳, ۳۹۱۱۲۸۸ 6۸۳ ۵۲۰۵۹۲ 

صاحب غار: بار غار ۵۵۲ 

صاصیو ۳۵۸۱ 

صبا: کودکی ۸۸ 

صباح: روز 10۷ 

صحبت: همخوایی (جاع) 19۶ 

صحبت: همراهی ۲۲ ۲۳۶ ۱۳۰۵ ۳۷۶ ۵۳۱, ۵1۲ 

صحیفه: ورق ۸۸۵٩‏ ۱۷۹,۱۷۸,۱۵۰ 

صَداغ: دردسر ۲۸ ۲۷۷ ۳۷۲ 17۰ 

صداق: مهریه ٩۰‏ 01۱,۵۴۶ ۵۵۰ 

صّلابت: استواری ۳۲۱ 

صلب: استوار ۳۱۱,۲۸۲ 9۱۱۱۳۲۰ 

طلب: پشت (جایگاه می) ۵۳ 

صلت: باداش ٩۰۱‏ 

صلّتٍ رجم: پیوستگی با خویشان ۵۶۰۶۱۵ 

صمم: وسط ۱۶۱ 

اه برگان ۸۱۳۰ ۲۷۰۰۲۸۸۰۸۱۲۲ ۲۷۳ ۲۸۷ 


صتم: آفرینش ۲۵۶ 
صوب: جاتپ ۲۲۷۰۲۲۱۲۱۲۰۶ ۲۱۷ ۳۰۰ 


صیت: آوازه ۲ 76 ۷۱ ۲۷۲ 


صیقل: صیقل‌زن ۳۰۹ ۳۱۰ 


شخامت: ستبری ۳۹۵ 


حطس ۳۵ 


ضخم: ستری ۲۷۰ 


:ضرر ۵۰۹ 

ضمرورت: ناچار ۸۵۱۰۲٩‏ ۸۲۸۱۲۰۸۹ ۱۱۳۵ ۱۳۸ 
۱ ۱۸۲ ۲۳۲۱ ۲۵۵ ۲۷۸ ۲۸ ۱۳۲۱ 
۷ 2 

ضیف سخت: سخت ضعیف ۷۷ 

طلالت: گتراهی ‏ ۱۷ ۵۶ ۰۱۰۰ ۰۱۰۷ ۰۹ ۱۲۳ 
۱۳۰ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۵۲ ۱۵۲ ۲۱۱ ۲۲ 
۵۱ ۵۱ ۵۳۲ ۵۵۳ 

بذيرفتاري (پذیرفتار) ۳۵۲,۱۱۱ ۵۱۰ 

زمین‌های مزروعی ۸ 4۲۵ 

ضیاع‌ها: زمن‌های مزروعی 1۲5 

اوه انه ۵7 


طراز: براق 
طرعالفراش: گسترده بسفر ۲۸۰ 
طلب باز کرد: باز طلبید ۸۶ 

طلب باز می‌کرد: باز می‌طلیید ‏ ۳۶۲ 
طلتت: چهره ۹٩,۳۹‏ ۲۳۲ 
طواغیت: طاغوت‌ها ۵۵ 


طیور: پرندگان ۷۲ 


۵۵1 6۵۰ 6٩ ۲۷ ۲۶۰ ۰۲۰۷ ۵ ظاهر:‎ 

ین زن هودج‌نشین ۳۹۹ 

ظهور: چیرگی 1۳۲ 

عام: سال ۱۸۲ 

عامل: حاکم 4۳ ۳۹۵ ۶:۸ 

عبرت: عمل عبرت‌انگیز ٩۱‏ 

عتیق: خوش سا ۱۲۰ 

عجایب‌ها: عجایب ۱۸۸ ۱٩۲‏ ۱۹۵ ۲۰۲ ۲۵۵ 

شگفی ۸۳۱,۱۱ 1۸۵ 

عجّب: عجیب ۲۱,۲۵ 6-4۲ ۵ ۸۱ ۱۰6 ۱۶۲ 
۳ ۰۷ ۸۲ ۵۵۲ 


عجب باندند: تعجب کردند ۶۰۳ 


عَجّب دارم: تعجب می‌کنم ٩۷‏ 
کردند ۸ 
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2۷۳ 


عَجّب نی‌دارید: تعجب غی‌کنید 

عدت: ساز و برگ ۰۲۱۷ ۲۷۲ ۱۲۷۷ ۲۷۹ ۵ 

عدول: عادلان ۳ 

عده ساز و برگ ۱۳۲۱:۲۷۹۰ ۲۲۲ ۲۵۵ 

عَریا؛ عرب خالص ۱۱۲ 

عرس: عروتی ۶۲۱ 

عرض دهد: عرضه کند ۵۰۱ 

عرض دهم؛ عرضه کنم ۲۳۸ 

عرض دهند: عرضه کنند ۱۵۱ 

عرض کرد: عرضه کرد ۵۱۰,۲۱۶ 

عرض کردی: عرضه می‌کرد ۲۱۳ 

عرض کنم: عرضه کنر ۱۸۶ 

عرض می‌کنند: عرضه می‌کنند ۲۰۱ 

عریش: خیمه (سایدبان) ۲۷۹ ۲۸۵ ۲۸۷ 

۶95 ۳۹۵ ۱۳۹۱۳۹۰ ۱۳ ۵ 

رم (قصد) 10۱.۱۶ 

عثرده ۵۲۶,۵۲۰ 

عصابه: سریند ۵۱,۵۱۱,۳۲۱ ۵۶۲ ۵۵۶ 6۶۵ 

تعصّب ۲۱۸ ۲۸۲ ۰۲۸۷ ۲۹۷ 

عظم: بسپار ۳۲۲۲۰۱۱۹۱۱۰۰٩‏ ۳۹ ۵۵ ۵ ۱۱۷۲ 
۱۰۲۰۰ ۰۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۱۱۳۹ 


۱۵۲۲ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۱۲ ۱۷۹ ۲۲ 
۲ ۲۵۸ ۲۷۳ ۲۹۷ ۲۹۹ ۳۰۵ ۳۰۹ 
۳۲ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۹ ۳۸۲ ۳۸۵ 
۱ ۱ ۵ ۵۲۰ ۲اش دخش ۵ 
خ ۷ عه ۵ ۵ ۵۱۱ ۵۱۱ ۵۲ 
3 

ملک ۸ 


عقد: گردنبند ۶۰۰۳۲۹۱۳۰۶ 
عقد لوا: رایت بستن ٩۳‏ 
غقد و عهد: یمان ۶۱۰ 
علّت: مرض ۲۰۵ ۳۵۱ 


عبارت: اجاره‌ی مزرعه ٩۰۰‏ 
عیال: عاملان ۵۲۳ 

عمل: حکومت 5۲۸۶۷ 
عمود: گرز 

عَتفه خشونت ۶۱۱ ۰:۲۸ 11۷ 


(عطاموقی امعتمونط) تمعطه؟ ۳0۴ 


ی اس ۳۵۴ 


عهد:: هد 11۱۳۱۱ 

عهده کردم: تعهّد کردم ۲۰۸ 
عهده می‌کنم: تعهٌد می‌کنم ۷ 
عیبه: خزن ۵1۲ 

عید آضحا: عید قربان ۵۰۲ 
غارتیده بود: غارت کرد بود ۵۲7 


بطت: غبطه ۳۸۲ 
غذار: حیله‌گر 1۰4 
غُدر: حیله ۲۰ ۱۵۱ ۱۱۰۲ ۲۲۸ ۲۷۱ ۱۲۸۷ ۳۱۹ 


۶۲۲ ۳۱۷ ۳۵-۳۵۲ ۳۹ ۱۳۶۰ ۰۳۳۶ ۵ 
۵۲۸,۵۰۷ ۶۰ ۶ 


قلبه: سروصدا ۱۱۰۰ ۸۲ ۳۷۵ ۵۵۲ 


غْمز: بدگویی ۲۹۸ 
غمگزار: غمگسار ۵۶۲ 
غنا: آواز 14۸ 


غور: عمق ۰۱۳۵ ۱۵۲ ۱۸۲ ۱۹۰ 6۰۵ ۵۵۳ 
فاتر: شست ۱۲۹ 


فاریاب؛ پاراب (زراعت با آب رودخانه و قنات) 1۲۷ 


ِا 


چه‌بپتر 11۱ 

:عاشق ۵۰ 

فحل: علامه ۲٩‏ 

فحل: نر ۹۷ 

فخیره: که خوب ۲۱۸۰۲۸ ۲۵۱ ۵۲۱,۵۵ 

قدا؛ سر پا ۱۲۸۱۸۷۲ ۲۸۸ ۱۲۹۸۸۲۹۰ ۳۰۱ ۱۳۰۲ 
تا 

ادبم ۷۲ ۳۱۲۰۸۵۵۲ ۵۵ 

فراخی: فراوانی ۰۷ 1۸,۱۷۹ 

فراز: پیش 4۲ :1 

فراز کرد: بست ۱3۵ 

فراز کرد: پیش برد 3۰ ۲۰۹ ۳۱۹ ۳۵۹ 1۷۳۱۳۹۵ 

فراز کرده بودند: بسته بودند ۱۱۱ 

فراشت: ادراک باطن ۱۰ ۱۰۶ 

اش؛ بساط (نشستن گاه) ۶۳۱۰۲۶۱۰۸۳ ۵۵۵ 

فراش: بستر (جامه‌ی خواب) ۲۳۲ ۲۳۳ 

فرض: واجب ۱۱۸ ۲۱ ۲۶ 

فرقت: جدایی ‏ ۱۲۸ ۸۴۰ ۱۳۲ ۰۱۳۹ ۸۸۲ ۵۵۱ 
و 

فروگذارد: رها کند ۶۰۳۸ ۲۶۸ 

فروگذارم: رها کم 1۵۲ 


فی‌طاس ۳۵ 


(جطاممقی اعماونط) معطانه؟ ۳۵۴ 


واژه‌نامه 


0۷ 


فروگذارند: رها کنند ۶-۳ 
فروگذاری: رها کنی .1۰ 


قرومی‌گذاربد: رها می‌کنید ۵۵ 

فرونگذارد: رها نکند ۶۷۱۰۳۳۱ 1۸۲ 

فروهشت: پایین آورد ۳۲۸ 

فروهشتند: یاین انداختند ۶۱7 

فروهشته‌اند: فروداشته‌اند 117 

قُریدالدهر: یکتا ۲۳۰ 

یشتگان: فرشتگان ۷۲ ۲۰۰۰۱۷۰۰۱۲۹۰۱۱۸۸ 
۰۱ ۷ ۳۱۲ ۱۳۳۳ ۱۳۷۲ ۶۵۱ 130 

شته ۸۹ ۱۳۸۱۱۱۳۲ ۹۲ ۲۰۳۱۲۰۰ 

۲۰ ۵ 


فر 


فریضه: واچپ ۰۱۱۸ ۲۶۷ 

فضاع: فضیحت‌ها ۶۸٩‏ 

فضل از آن که: چه برسد به آن که ۶ 

فضله: بازمانده ۲۶۱ ۳۹۵ 

فضول: یاوه‌گویی ۲۷۷,۱۰۳ 

پس چه‌گونه (چه برسد به آن که) ۶۰۱۳۳۸ 
۷ ۲ 0۲۲ 

فلاح: پروزی 0۲٩‏ 

بیشگاه ۱۷۹,۱۳۰ 10۰ 

فواحش: فاحشه‌ها (بدی‌ها) ۱۵۳ 


یده از خویشتان ۵۱۳ 

داذان ۵۲۲ ۳و۵ 

جانب ۸۸,۵۸ ۰۱۱۳ ۸۱۱ ۱۵۲ ۱۳۱۷ ۳۹۶ 
۸۹ 

سراپرده ۵۲۲ ۶۶۷ 62۹ ۵۹۸ 2۹۹ 

رد ۸۵۰۰۱۱۲ ۱۵ ۲۲۲۰۱۲۲۱ ۲۲۱ ۲۱۰ 
۵ ۲ ۱۷۸ ۲۸ ۲۸۲ ۲۸۵ ۲۸۲ 
۰۲۹۳-۲۱۸۸ ۲۹۵ ۲۹۹ ۳۱۲ ۳۱۶ ۳۲۳ 
۳۲۹-۷ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۳۵۰ ۳۱۸ ۳۷۰ ۰ 
۷ ۱۳ ۱۸ ۵۲ دی کی ۸ 3۸۲ 
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(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


واژه‌امه 


۲ ۵۰۳ 
قداح: قدحها (ترها) ۲۳۷ 
دی لذهر برباز ۲۷۱ 


فرایی: قران خوافی ۶۷۶ 

فرّت: نودیکی ۵۰۳۸ 

فُرطء گوشواره ۲۳۵ 

فص می‌کرد؛ شکسته می‌خواند 16۸ 

قصور: قصرها ۵۱۵ 

قطع آرحام: پربدن رشته‌ی خوا 

رحم: : بریدن رشته‌ی خویشاوندی ۱۸۰ 

قطیفه: جامه‌ی بُرزدار ۳۷۷۱۳۷۱ 

4 عقب ۲۸۳ ۱۲۹۱۲۸۱ ۲۹۲ ۲۹۸ ۳۰۱۱۲۹۹ 

۳۶۷ ۳۵۱ ۳۲۳ ۳۲۹ ۱۳۲۵ ۱۳۲۰ ۱ ۳ 

2 

ز فلاده‌ها 2۰۵,۰۵ 

قلب؛ وسط سپاه ۲۸۲۱۲۸۲ 1۲۲۰۲۲۵ 

ماش: اسیاب و اقاث ‏ ۲۸۰ ۳۱۳ ۱۳۷۶ ۱۳۷۵ ۲۸ 
۱ ۵۳۳ ۵۲۵ 

قوام بگرفع اقب بودم ۲۳۱ 

قیاصره: قیصرها (پادشاهان روم ۵۱۵ 

قید؛ زنهیر ۲۲۹۱۰۱ 

کاجکی: کاشکی ۱۷۱ ۱۷۵ ۳۲۸ 

کارراستی: بسامای ۶۲ ۶۲۷ ۰7۷ ۷۹ 1۸۰ 

کار« ی‌میل 1۷۷ 

۳3۲ ۲ 

کایم: شکننده 1۶ 

کاه: یم ۲۶۷,۲۱۱,۱۰۹ 

کاوین؛ کابین (مهریه) ۵۲۶ 

۱۶۰ ۳۵ ۷۰ 

بار: بزرگان ۶۲۱۰۱۱۶۷۰۱۶۱۰۱۲۰ 

کیی:میمون ۲۷۷ 

کتابت: قرارنامه‌ی بازخرید بنده ۱۰۵ ۳۹۶ 

کدام یکی: کدام یک 333 

کرد یمد ۱۹۷ 


اوندی ۱۵۳ 


۳.۰ 
کرا نکن مُی‌ارزد ۵۶ ۶۵ ۲۰۹ 
کراهیّت: کراهت ۱۳۰ ۰۲۶۱ ۲۷۲ ۲۸۷ ۱۳۳۸ ۳۸ 


کردمانی؛ می‌کرديم ‏ ۲۵۲ 
کرده است: ساخته است ۳۵ 
کردهام: ساختهام ۳۹۵ 
کرده‌ای: ساخته‌ای ۳۸ 


فی‌طاس ۳۵ 


کرده بود: ساخته بود ۷ ۵۱,۵۰ 
ساخته بودند ۳۱۰۰۰۰۵۱ 


0 ۵ ۱ ۳۷ 2۳۸ 
کلا و حاشاء اصلا و ابدا ۸۰ 
کلند: کلنگ ۱۱۷ ۱۳۱۹۹۲۷۰ ۱۳۱۵ 


کلیسیا: کلیسا ۱۳۱-۰۳۶ ۱۰۲-۱۰۰ 

اسب سرخ یال و دم سیاه 1۳۳ 

کنار: آغوش ۸3۱ ۱۸۵: ۶۲۰۰۱۸۱ ۵۵ ۵۷ 

ار: درخت سدر ۸ 

کُنوز: گنجها ۵۱۵ 

کوس: طبل ۱۰۳ 

کوشک: قصر ۶۰۱۱۳۷۱۸۷۱ 1۸0 

کوکپ: بتاره ۷۰ 

کها اهنی ۹۵۰ 

کهل: مرد میانسال ۲۰۲ 

کهٌنه: کاهنان ۶ 8۵ ٩۷‏ 

کید: بداندیشی ۱۲۹۰۱۲۳۱۷۱۵۲ ۲۰۱۱۱۳۰ ۲۶۵ 
۸ ۳ 

گبر: زردشتی ۷ 

گذارند: بگذرانند ۱۷۹٩‏ 

گذارم: بگذرانم ۱۷۹۰۱۷۸ 

گران: انبوه ۳۵۰۲۹۷ 


سنگین 04۱۶۰ 


گریزی: مکٌاری ۵۰5 
گردباگرد: گرداگرد 4۵۲ 


گرد بر گرد: دور تا دور ۳۹۹۰۳۲۶ 


گرد: قرص (نان) ۱۳۹۶ ۳۵ 
گردیده گشت ۲۶۰ ۲۸۳ ۳۸۸ ۲۹ ۶۲ ۵1۶ 


: گشته‌اند ۲۰۲ 
گردیده بود: گشته بود ۲۲۵۰۱۶۱ 


5۷۵ 


گردیدی: میگشت ۱۰۸ 

گرفتگان: اسران ۲۹۲ 

گرفته: سیر ۳۸ ۲۸۷ 

گرماوه: گرمابه ۱٩۷‏ 

گرمای گرم: گرمای شدید ۶۷۸ 6۸۰ 1۸٩‏ 
وراع (از آرغ تا سر انگشت) 1۶ 


گزه درختٍ گز ۸ 


گستاخ: بی‌پروا ۳۸ 

گستاخی: ی پروایی ۳۱۷۰۱۳۸۰۲۲ 

گٌسیل بازکره: +روائه کرد 1۸۵ 

گسیل کرد: روانه کرد ۰۱۲ ۳۶ ۰۱۱۹ ۱۲۳ ۶۳۹۱۳۹۵ 
۵۵ ۵۷ ۹ ۵۰ 

گٌسیل کردم: روانه کردم ۲۷۰ 

کسیل کردند: روائه کردند ۶۱ ۵۲۰,۵۰۰ 

یل کردی: رونه کردی ٩۱۵‏ 

گسیل کن: رنه کن ۲۱3 


گُسیل کند روانه کند ۰۱۲ ۲۵۱۳۸۵ 1۳۸ 


یل کن: کی ۳ 
گیل م‌کرد دوه می‌کرد 1۱ 


۰ ۳۳۵ 
گوده: توده ۵۳۱۲۰۵ 
گوییا: گویی (پنداری) ۹۵ ۸٩۲‏ 1۹۵ 

لّی: لولزها (مرواریدها) ۲۵۸ ۳۹۱ 

لایل: پل که ۲۲۱۰۱۱۸۱ ۵۷۵۱۲۵۸ 6۸۶ ۵۹۵ ۵۰۲ 


ی شکاف جانی درون قبر ۵۵۶ ۵6۵ 


لول مروارید ۶6 

لون: رنگ ۲۶۳۰۱۷۲ 

ود بازی ۱۰۲ 

لت النقیه شب بیست انصار در یه 4۸٩‏ 


ره آثار نیک 2-۵۰۵ 
ماءالزرد: ء لاب ۱ 

مالش دهد: نتبیه‌کند ۳۳۱ 
مانندگی: شباهت ۵۳ 
ماننده: شییه ۱٩۷‏ 
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(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


متَحی: دریغ خورنده 3۱ 
متردد: مود ۳۱۱ ۳۹۵ 
مه 0 
+روبه راد ۶۲ 


جاگ ۱۵۱۰۱۳۶ 


مثال: فرمان ۵.۶ 


1۸۹ 
محابات؛ جواب شعر ۵۰3۵۰۵ 
بارات؛ برابری ۱۶۵ 

عالست: صتتیی وود 
مجتازه مسافر ۱3۵۰۰ 

تهد: کوشا ۱۰۰ 

ده ساعی 
جرد نها ۰۲۲۷ ۲۸۰ ۳۲۲ ۱۳۷۸۱۳۶۰ ۰ 4۱ 


تبرد ۰۲ ۰۶ ۵۱۲ 2۰۶ 
حاکات: جر و بعث ۲۷۷ 
بط باطل ۱۸۲ 


راز کتنده ۸۸۳ ۱۸۲ ۱۲۰۱۰۱۸۳ ۲۵۹ ۳۲۲۰ 


حروس: حراست ده ۸۸۷ 
حشم: شهادت‌نامه ۲۹ 


محالطت: آمپزش ۲۳ ۰۱20 ۱۷۷ ۱۹۷ 
عتلط: درآمیخته ۱۹۲ 
خژول؛ زبون ۷۲۲۱:۲۱۵۲ ۸۲۹۳ ۲۹۶ ۳۶۵ ۶۳۲ 


۵۲ ۵۷ 
مٌدارات: مدارا ۳۹۰ 
مُدافعه؛ دفعالوقت ۱۸۷ 
مداوات: مداوا ۰۲۰ ۱۳۶ ۰۱۳۷ ۲۸۰ 
مداهنه؛ دورویی ۳۸۰ 
۱ 
ملت: خواری 1۹٩‏ 
مدع مذموم ۱۱۸ 
مراق: مرثیه‌ها ۸۶ 


مُستشعر: ترسیده ۲۰ 


اد کامل ۱۹۹ 

مُسکه: سرشیر ۱۱۷۲ 21٩‏ 
مشارالیه: انگشت‌نا ۱۰۸ 
مشاهدها: مُشاهد 1۵۷۰۱۰۸ 
شتکی: شاکی (گلمند) ۳۶ 
مشغول خاطر: دلشغول ۲۰۰ 
مشکات؛ چراغدان ۱۵۶ 
مُشکور: ستودنی ۱۹۲ 
تصاحف‌ها: مصاحف (کتاب‌ها) ۱۵۲ 
کشی ۱۸۱ 

: تصحیح شده ۳ 
مُصَدق: راست ۱۹۲ 
مُضامات: شباهت‌جویی ۵۲۲ 
مضبوط: نگهداری شده ۷۲ 
مضطر: درمانده ۳۷۸ 


فی‌طاس ۳۵ 


(جطاممقی امعماون) معطانه ۳۵۴ 


تنگه 14۶ 
+ فرمانرداری ۸۷۱ ۷۵ ۱۷۳ ۳۶۸ ۲۷5 
1 


از مزین 1۸۵ 


عتاپ کردن ٩۸‏ 
ادگاه ۲۵۰ 

ارْضّت؛ مقابله ۲۶٩ ۸7٩‏ 
معارضه: مقابله ۲۹ 1۸۷ 
معار یف 


معروقان ۳۲۱ 


معا‌ها: معا ۵۲۶ 

1 .۰ 
ازگشت ۶ ۲۱۰ ۲۶۹ 

۱۷۳ 


معاوّذت کردی: بازمی‌گشت ۲۳۱ 
معاودت کنند: پازگردند ۳۶۷ 
معاونت: یاری ۳۶۲ ۳۵۵ 
مُعبُدگاه: عبادتگاه ۵:۳۷ 


مَغازی: مغزاها (جنگها) ۲۵۹۰۱۹۷ 

ت؛ پافشاری ۱۰۵ 

: مغالطه (مفلطه کردن) ۸۱۵۸ ۲۱۸ 
مُغالطه کرد؛ ماه کرد ۲۱۸ 

مفرور: فریفته ۰۱۳۵ ۸۶۰ ۱۵۹ ۲۲۸۲۱۰ 


0۷۷ 


(جطاممقی اعتماون) معطانه ۳۵۴ 


واژه‌نامه 


مُذارقت: جدایی ۰۱ ۷۲ ۰۱۱۹۰۹۹ ۰۱۲۶ ۱۲۷ ۱۵۷ 
و 

مُذارقت کرد: جدا شد (مرد) 8٩ ۳ ۰1۱ ۵٩,٩‏ 
۵٩ ۶۲۱ ۳۸۲ ۲۵۲ ۲۰۸ ۱۸۵ ۷‏ 
28۰ 


مُغارقت کردند: جدا شدند (مردند) ۲۰۳ 


بله: برابر ۷۲۰۷۰ 
مقابلی: مقابله ۱۲۹ ۱۶۵ 
قاتلت؛ کارزار ۶۰۲ 
کارزار 1٩۷‏ 
مُقام: افامت ۲۲ ۱۲۵ ۱۵۰ ۹۱۰۵۶ ۲۳۱,۱۰۲ ۲۱۶ 
اوفل 


+جا ۸۵۲ ۸۵ ۳۶۲ ۶۰۱۳۸ 
اقامت دارد ۱۷۲ ۵۲۳ 
مقام دارند: اقامت دارند ۲۶۱ ۲۷۲ ۲۷۲: ۳۲۲ ۱۳۱۲ 


۳ 


1۳۲ 

ام داشت: اقامت داشت ۲5 ۵۲, ۰1۱ 1۷ ۰۹۸ ۰۱۰۲ 
۱۳۸ 

ام دا امث داشتند ۹۹۰۸-۵۳ ۲۶۱۰۱۲۹ 


۵۱۷ ۰۵۱۱ ۵۰۵ ۵۹۷ ۱۵۹ ۵ (۲ 
۵۳۰ ۲۰ 

مُفام داشتی: افامت داشت ۳۲۹ ۳۸۳ 

مُقام ساخت: اقامت کرد ۷ ۳۱۱ ۳۵:, ۶۷۷ ۷٩‏ 
۸۳ 

تفام ساختم: اقامت کردم ٩٩‏ 

مقام ساختند: اقامت کردند ٩‏ ۶۷, ۵۶, ۰۱,۵۹ ۳۵۸ 

مقام ساخته‌اند: اقامت کرده‌اند ۰۱۵۱۰۱۰ ۱۵۲ 

نقام ساخته بوده اقامت کرده بود ۹٩‏ 

مقام ساختم: اقامت کردم ۱۵۶ 

مقام سازد: اقامت کند ۸ ۲۲۰ 

ُقام سازند؛ اقامت کنند ‏ ۵۵۵ 

مُقام سازیم: اقامت کنجم ۱۳۵۸ 

مقام کرد: اقامت کرد ۰۲۳٩‏ ۲۱۳ ۲۱۱ ۲۱۲ ۱۳۱۶ 
۹ ۱۳۸۰ ۳۸۷ - ۱۳۸۹ ۵۰۱ 6۱۵ ۶۱۱ 6۳۰ 
۷ ۵۷۲ 1۸7 

ام کردن: اقامت کردن ۲۷۵ 


فی‌طاس ۳۵۴ 


2۷۸ 


مُقام کردند: اقامت کردند ۱۳۵۲ ۳۲:, 4۲۷ 
مقام کردندی: اقامت می‌کردند 11۲ 

مُقام کرده بو آقامت کرده بود ۲۳ 

مقام کند: اقامت کند ۰۲۳۲ ۲۱۳ 

اقامت کنید ۳۷۳ ۳۸۷ 


مُام گرفت: اقامت کرد 5 
مُقام گرفتند: اقامت کردند ۱۵۰ 
مُقام گرفته بودند: اقامت کرده بودند ۵٩‏ 


مقرعه: 

مقصّر کوتامی کننده ۶۱۲ 

مُقهور: مغلوب ۲ ۰۱۱۶ ۱۵۷ ۲۲۱,۲۱۶ ۰۲۹۳ ۲۹۵: 
۵ ۶۳۲ 

مُکاتب: بنده‌ی متعهّد به بازخرید خود ۳۹۲ ۲۹۶ 

مُکاتبّت: قرارنامه‌ی بازخرید بنده ۳۹۶ 

لت ۲۰۱ 

خزلت ۸۱۲۸ ۸۱۵ ۳۸۵ 

مکاید: کیدها (بداندیئی‌ها) ۲۵۹ ۳۰۲ ۵۰۲ ۵۰4 

مکایدٍ حرب: حبل‌های جنگی ۲۷۸ 
قتال: حیله‌های جنگی ۳۲۹ 

بدها: کیدها (بداندیشی‌ها) ۲۰۹۰۱۸۱ 

مکسور: درهم شکسته ۲۱۶ 

مکشوف: آشکار (برهنه) ۱۱۳ 

٩۰ ۱۳۳۹ ۱۳۰۹ ۲۳۵ ۲۳۲ ۲۱۱ مکر:‎ 
۵۳۲۵ ۵۵ ۳ 

۱9۳ 

۱۵۲ ۰۱۵۱۱۰۹-۰۱۰۷ ۸۰۳ ۸ 


مُنادا پفرمود: فرمود ندا دردادند ۶۷۷,6۵۱,۲۸۷ 
مُنادا کرد: ندا درداد ۳۶۶ 
مُنادا کردند: ندا دردادند ۲۳۵ ۱۲۳۷ 1۸۱۱۳۷۲۱۳۶۵ 


متاسک‌ها: مناسک ۵۲۶ 


یط اس ۴احا۳ 


واژهامه 


ماندت. سوگند خورایدن 1۸۵ 
مناقده: خصومت ۵۰۱ 

مناقب: فضایل 6۰۸ ۵۰,۵۰۵ 
مُتَفّض؛ شکسته ۱۱۵ ۱۸۱ ۵۰۲ 
مندفع: دور ۳۳۲ 


2۵۱ ۳۲۱ ۲۰۷ ۱۳۵ ۰۱۲۹ ٩٩ فرمانبردار‎ 
۵۱۱۵۵ ۵ 

مشطی: سپری ۱۹۲ 

پریده (تسلیم) ۱۷۰۰۱۱۹ 

نکند ۵۱۰ 

ت: یاری 6۷۵ ۰۶۷۸ 1۷۹ 

: توافق ۲۱۰۱۸۱۵۲ ۰۶ ۵۰۱۸۷ 
و 

مواضعه: توافق ۲۷۲۸۳۱۱۳۱۰ ۲۷۳ 

مواضعه کرد: قرار گذاشت ۳۲ 

افق کردند ۳۰۱ 


ُوَوْعء تفسیم 13 

موسم/ اد میعادگاه ۲۷۷ 

موعظت: موعظه ۸۸ ۸٩‏ ۰۱۰۲ ۲۱۷ ۰۲۱۸ ۱۳۹۸ 
۶ ۵4۶ ۵۵۱,۵۵۲ 

موقف: جای ایستادن حاجیان در عَرّفات (مراسم نبم 
ذعجه) 1۷۷ 

موّکل: نگهبان ٩۳‏ 1۲۳ 

مولا: بنده ۲۹۸۲۹۱۰۱2۲ ۳۹۸۱۳۵۳ ۵۵2 ۵۵۵ 

مولد: حل تلد ۵٩‏ 

موم حریص 2۷۸۱۲۳۱۸۱۲ 

قلوب 


مٌهابت: شکوه ۱۳۲ ۱۵۰۱۵۹ 


یاد: آمها ۳۱۲ 
می‌باید: لازم است ۳۲۵۰۱۷۸ 


مي‌يافتيم ۶ 


1 
می‌براندم: می‌راندیم ؟ 
می‌برشنیدند: برمی‌شنیدند  ٩۵‏ 
می‌بنشستندی: می‌نشستند ۳۳۶ 
می‌دانستانی؛ می‌دانستيم 4۲٩‏ 
می‌ستهیدند: می‌ستزیدند ۳۵۵ 

اح چپ ۲۲۵ ۲۲ 1۳۲ 


1 


9۷۹ 


می‌سوختند: می‌سوزانیدند ۳۰ 

می‌شاید: می‌شود ۲۷۰ 

می‌شایی: شایسته‌ای ۲۲۵ 

می‌شنوبد: می‌شنید ‏ ۲۷۶ 

میشوم: مشئوم (نامیمون) ۳۹۲ 

میقات: هنگام ۲۶۶ 

می‌گردید: می‌گشت ۰۵۱ ۱۱۹۰۱۰۷ ۳۶۱۱۳۲۷ ۱۳۵۷ 
۷۱ ۲۲ ۵۵۳ ۵6۱ 

می‌گردیدم: می‌گشتم ۲ 

می‌گردیدند: می‌گشتند ۰۳۳۹ ۵۰۰۳1۹ 

می‌گردیدندی: می‌گشتند ۷۹ 

مَیمّنه: جناح راست ۲۲۵ ۶۲۲ ۶۳۳ 

و 

می‌نگرستند: می‌نگریستند ۰۱۳۱ ۱۵۶ 


ناداشت: بایان ۲۰۹ 
ازک: خطمر 4۷۸ 
نازکی: خطر (اهیّت) ۳۲۷ 
نازل: پایین 1۳۶ 


ناقه: شتر ۲۱۲ ۳۵۷ 6۰۳ ۵۰۲ 

تاموس: اشتهار ۸۸۶ 70 

تبات: روییدن ۸۳ 

نبازیدی: بازی نُی‌کرد ۸۸ 

نباید: مبادا ۷۱ ۰۱۱۹ ۲۶۱ ۰۲۷۱ ۲۹۸ ۱۳۱۱ ۱۳۷۳ 
۲ ۷ ۵۳۲ 


نپرسید: احوالیرسی نکرد ۸۱ 

تحاس: مس ۱۷۳ 

حر: قربانی ۰۷۱ 2۱۳ 

نّد: پیشکش ۱۶ 

تزول فرمای: مستقر شو ۲۶۰ 

ترول فرمود: مستقر شد ۲۷۸ 24۱.۳۱۳ 

نزول کرد: مستقر شد ۲۶۱ 

نزول کردند: مستقر شدند ‏ ۲۷۳ ۳۲۳ ۳:۵ ۳۱۳ 
۹ 1۰۳ 

نزول کرده است: مستقر شده است ۶۲۲ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


1 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


فزول کرده‌اند: مستقر شده‌اند ۳۱۱۰۳۶۱۱۲۱۱۰۲۰ 
نزول کرده بود: مستقر شده بود ۲۳۸ 

نزول کرده بودند: مستقر شده بودند ۲۱۳ 

نق: ترتیب ۵۵۱۲۷۲۲۳ 

می‌نشاندم ۲۷۶ 

ایست (نمی‌شد) 1٩۰‏ 


نشاید: شایسته ثیست ۶۳ ۸۸۰ ۲ ۱۱۲۹۱۰۱۰۷ 
۷ ۱۱ ۱۵۲ ۱۷۵ ۱۷۹ ۲۰۷ ۱۲۲۲ ۳۷ 
۸ ۵ ۳۵ ۲۲ ۲۷۲ ۱۲۸۵ ۲۹۰ 
۶ ۳۹۰ ۳۹۶ ۰۵ ۶۱۵ ۵۳۱ ۵۰۱۵۰۱ 
۹ ۲۲ ۵۲۳ ۵۵۰ ۵۵1-۵۵8 

نشایسی: می‌شد ۸۵٩‏ 1۲۳ 

تسف کردم: جع کردم ۲۵۱ 


نصیب: سهم 1۷۱۵۲۵۱۳۵۲ 

تصیبه؛ سیم ۵۵ ۷۰ ۰۱۸۵ ۳۹۳ ۳۹۶ ۵۱۷ ۵۱ 
1۷۶ 

بستر ۵۱ 

- ۲۶۱,۱۵۵ ۱۶۲ ۱2۱ ٩۰۸۵ ۸۲ خصلت‎ : 
۲۳۷۸۱ ۸ 

نعلین: کش ۸۲۱ 1۲۲ 


نه (هزینه‌ی زندگی) ۱۱۷ 
*گربزان ۵۲۰۱۳۷۶ 
باه نقیبان ۳۶۱ ۳۵۲ 
نقست: عقوبت ۲۵۱ ۲۵۷ ۳۷۷ 


فی‌طاس ۳۵۴ 


9۸۰ 


حَلات ضُحا 11۸ 

از عشا ۵۳۵۱۳۷۷۸۹۸۰۱۱۱ 
از خوف: از وحشت ۲۵۱ 
۲ ایگره نما عصعر ۳۵۱۰۱۱۰ ۳۷۰ ۵۲٩‏ 
از مترب ۳۹۶۱۱ ۵۰۰ 
رهاأنمی‌کرد ۲۳۷ 

دمانی؛ یود 6۸۸ 1٩۱‏ 

وگان ۳۷۲ ۳۷۲ 

ازش ۳۲۹۵ ۹۳ ۵۰۰, ۵۱۹۰۵۰۱ 
م۸ ۱۲۲۵۰۱۱۱۱۱۱۰ ۳۱۲ 


نواخت: نوا 


نویت: پار 


نیکوبی: نیکوکاری ۸ ۳۸۰,۱۲ ۰۰۱۳۹۲ ۵1۲ 
وازبا 7 ۱۹۱۰۶ 


گل ولای ۲۲۶ ۲۲۵ 
وحوش: جانوران دشتی ۳٩‏ ۷۳ 
وخم: ناسازگار ۷۹ 

ورزیگران: برزگران ۶۱5 
پرهزگاری ۵ ۶4٩‏ 
شتریار ۶۲۶ 


وصیّت: سفارش ۳۹ ۹ ۸۰۰ ۸۰۲ ۸۰۱۰۳ 
۹ ۲ ۸ ۲۹۳ ۲۹۸ ۲۰۸ 
۵ ۳۲۷ ۱۳۶۱ ۳۶۲ ۵۲۵ ۵۵۵ 6۱۱ ۵1۲ 
۸۵ ۵۲۰ ۰۵۲۱ ۵۳۱: ۵۲۲ ۵۲ 

وضع فرمود: کم کرد ۲۰۶ 

وضع نخواهد کرد: برنخواهد داشت 1۹٩‏ 

وعید: وعده‌ی ید ۹۸ ۸۲۲ ۱۷ 


وقوف: توقف حاجیان در عرفات (در روز نهم ذیعجه) 
.9 

وه اوقیه (هفت و نم ملقال) ۱۰۵ 

وهن: شستق ۳۸۵۱۳۰۳۰۱۸۱ 1۲۰,۱۲ 

وحک: افسوس بر تو ۸۳۷۱۳۸۲ ۵۲ 141 

هامون: هموار ۸۰ 1۰۲ 

هجرت: جدایی ۶٩۲‏ 

هدی: چاربای قربان ۶۰۵ 

هراینه: ناچار ۸ ۱۰ 6۸ ۸۶۱ ۲2۸ ۳۱۱ ۲۹ 
1 


هر جون: هر طور ۸۳ ۲۳۲ 


ی سدع 


(عطاموقی امتمونط) تمصطه ۳0۴3 


واژه‌نامه 

هشدهم: هزدهم ۵۲0۲۷۱ همخت صزبان 7 
هر یکی: هر یک ۷۷ ۸۶ ۱۲۰,۱۱۷ ۱۳۹ ۸64 هواچس: هاچس‌ها (وسونه‌ها) ۸۸ 

۷ ۲۰۰ ۲۰۵ ۲۲۶ ۲۳۲ ۲:۲ ۲6 هوان: زیوی ۶۰٩‏ 

۲۸۰ ۲۵۱ ۳۸۸ ۰۰ 2۱۰ ۶۱۹ ۲۳ هودج: کچاوه ۲۰۰ ۲۰۵ ۳۹۱۳۹۵: ۵۲۹ 

۷ ۵۵ ۵۷۳ ۵۷6 ۷۱ ۵۹۰ ۵۱۱ هییت: ترس ۸۳ ۱۹۷ ۲۷۷, ۲۹۰ 

۵ ۵۷ هیچ یکی: یک ۱۸۰ ۲۹۶ ۲۹۵ ۰ ۳۷ 
هشصد: هشتمد 1۲۶ ۷ ۸ 
هنصد؛: هفتصد ‏ ۳۲۵ یالما یا ۲3۷ 11۰ 
هم باز هم ۵ ۵۸ ۷۸۷۳ ۹۹ ۱۳۹ ۱۵۰ ۱۳۳۳ باتادر ی سار مه 

۳۷ ۲۸ ۹۷ ۲۱ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۳۲, یار اقدم: دوست قدهی ۵۵۳ 

۱1 تیاب ویران 24٩‏ 
همانا: پنداری (انار) ۱۹۷,۸۸ ۵1۸,۲۳ یسار: چپ ۷ 

ابر ۱۹۹ یکی: یک *۱۳-۸( 
ن: همان قدر ۷۲ ۵۰1۱۲۹۹ یگان یگان: یکی یکی 1۱۵ 


ی ۱۸۸ 
هس همشان ۲۸۲ ۲۸ 
هگنان: همگان ۸۱۷۵۰۱۳۸ ۳۱۸۱۳۲۰۸۱۲۷۷ یوم النحر: عید قربان ۵۰۲ ۵۲۶ 


نی ۱۱ ۲۸۲ ۰۳:۲ ۶۰۰ ۵۵1,۵۶۷ 


2۸۱ 


2 


عیاش ۴۵۴ 


(جاموقی عاونا تفصعط1 ۳0۴ 


ماش ۴۵۴ 


عزتیکاننی؟اظا۳ 


(مطاممقی اعتمونط) تمصطاه؟ ۳0۴ 


نامنامه 


آدم ۲۵۸۲۰۱۵۸ 12۱ 
آکلارار [حارث ابن عمرو ابن خجر ] ۵۱۷,۵۱7 


آمنه بنت وهب ۸۲۱۸۰-۷۶۱۵۸ ۸۳ 

اباتراب ه علل ان آپی‌طالب ۲۹۲ 

ابراهیم [ابن محمّد ] 7, ۹۰ ۵1٩‏ 

ابراهم غلیل ۱۵ ۸۱۰۵۱۰۳۸ ۰۱۰۹-۱۰۹۱۰۱۲ 
۸ ۱۹۷-۱۶ ۱۲۰۳ ۲۵۲ ۱۲۵۸ ۵۱ 

آبرقوه و 

آیرهه ۵۲۵۰-۳۲ ۵۲ 1۷ 

اپلیس_ مه شیطان ۳۱۱۱۲۷۱۰۲۳۲۲۳۰ ۳۱۲ 

آپی دود 8۳۵-۵۲۳ 

الأصداي هد ۲۰۵ 


و ید عبداقه ابن مسعود ۱۶۶ 

این أَم تکتوم ۰۲۷۱ ۳۱۲ ۳۲۸ ۳۷۷ 

این جسکم مدیی ۲۷۱ 

۲۸۲ ۱ 

مه ۱۷۷۰۱۷۵ 13۵ 

عباس -ه عبداثه ان عبّاس ۹۶ ۰۹۵ ۱۰۰ ۸۱7 
۹ ۲۹۰ ۰۲۹۱ ۶۵۲ ۵۶۸ 


این 


ابن عمر + عبداله ابن عمر ۰۱۱۳ ۱۹۶ 

ان یل ] ۳۲۶ ۲۸۰ 

ابن مسعود > عبداله ابن مسعود ۲۰۶ 

ابن وزير مفربی [ابوالقاسم حسین ابن علی ] ۶ 

این هشام [عیداللک این هشام | ۰۵ ۸۱ 1۵۲ 


[عیداه ین 


1 


ابواحد این چحش ۱۲۱ 

و 

ابوالبّختری ابن متام ۰۱۷۸ ۱۷۹ ۲۳۱: 
۷۵ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۹۸ 

ابواکنم -ه ابوجهل این هام ۰۱2۰ ۰۱۶۵ ۲۲۲ 

ابواتکم ابن هشام > ابوجهل ابن هشام ۱۰۱ 

اوالتر [آنس ابن رافع ] ۲۱۲ 

اپوالذردا ۲۶۳ 

ابوالعاص این بیع ] ۳۰۷-۳۰۳ 

ابوالموجای نمی ۵۲7 


ابوالیَتَ کمب این عمرو 1۲۰۰۶۱٩‏ 

اه این نع 38٩‏ 

ب آنصاری | خالد این زید ] ۲۶۳-۲۶۰ 1۲۲ 

را عایر ابن مالک ۲۵۲ ۳۵۳ 

ابوتصیر غنبه اين آسید ۶۱۳ 

۱۷۵ ۰۱۱۸ ۱۱۷ ۱6۸ ۰۱۶۷ ,۱۳۱ ,۱۲۱- ۹ ایوبکر‎ 
۰۲۳۱-۲۳۶ ۰۲۳۲۰ ,۲۲6 ۱۹۹,۱۹۵ ۱۸۵ ۰۱۷۷ 
۲۹۳ ۲۸۸ ۲۸۵ ۲۷ - ۲۷۲ ۲۶۲ ۲۳۹ ۸ 
۰۰و‎ ۳۹۸ ۱۳۵۵ ۰۳۵۲ ۳۶۱ ۱۳۳۷ ۳۳۷۱ ۶ 
۶۳ ۶۵۱ ۰۶۱,۳۸ 4۳۱ ۵ 
۵۳۳ ۰۵۳۱۰۱۵۱۸۱۵۰۲۵۰۰ ۶۹۸ ۶۸۶ ٩ 
26-69۱ 4٩ - ۵۶۷ ۵۶6۵ :0۶۳ ,4۲ ۲ 

ابویکر اپن یی فحافه سه اپویکر ۱۲۰, ۱۳۱ 

ابوبکر ابن عبداثّ این ای‌مایکه ۵50 

ابوبکر صذّیق سه ابویکر ۱۷۵ ۲۸۵ 

ابوتراب > علی این نی طالب ۲3۱ ۲1۲ ۳۳۲ 

ابوجئدل ۰۱۱,۶۱۰ ۶۱۲ 

ابوجهل ابن شام ۰۱۲۳ ۰۱۳۹۰۱۳۲ ۰۱۳۹ ۰۱۶۰ 
۵ ۶ ۱۱۱-۱۶ ۱۱۹ ۱۷۲, ۱۷۲, ۰۱۷۹ 


(جاموفی هنعط 0۴ 


نامنامه 

۷ ۰۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۳ ۲۰۷ ۱۲۲۹-۲۲۷ ایوعزیز ابن مر ۰۲۹۷ ۲۹۸ 

۲۳۲-۱ ۲۲۵ ۰۲۷۰-۲۱۸۱۲۷۰ ۱۲۷۸-۲۷۵ ایوعنک 5۲۷ 

۱ ۸۲ ۰۹5-۲۱ ۲۹7 ۰۲۹۸ ۳۱۲ 56۸ ابوعیاش غبید ابن زید این صامت ۲۸۸ 

1۹۰ فکیه ۱٩۱‏ 1 
ابوحارثه ۲۵۵ س (کوه) ۲۲۷ ۲۸۸ 
ابر خذیفه ابن شتبه ۰۲۹۳۰۱۵۰۰۱۲۱ ۱۳۸۸۲۸۷ ۲۹۵ 

۲۹۵ ۷ 


ابوخیشمه 1۸۰ 


ابو ذوّیب ۷۹۰۷۸ ابوقّب [ابن عبدالطلّب ] ۵۸ ۸۱۲۲ ۰۱3۵ ۰۱۱۷ ۰۱1۸ 
آبورافع ۲۹۸ ۲۹۹ ۵ ۷۰ ۱۳۰۰ ۳۰۳ ۲۰۶ 
ابورغال ۳۷ ابومسعود عمرو ابن عَتَ تم ۱۷۱ 
ابرویعه عبداه ان عبدالان نمی ۲۸۲ ابوملیح این عُروه ۵۰۱,۵۰۰ 
ابوژهم کشوم ابن سین ابن عُتبه‌ی غذاری 46۰ ابوبوساي آشتری 13۵ 
بو شبه این یی هم ۱۵۰ بوفوهید 94۰ 
ابوشّعد ابن ابی طلحه ۲۳۲ ابونائله ابن تلامه ۳۱۹-۲۱۷ 
ابوسّعد ابن وهب ۳۵۰ اپووداعد ۳۲۰۲ 
ابوسمید خُدری ۱۹۹ ۳۳۵ 0۲۲ ۵۳۱ ابو ولید -> عتبه ابن ژییعه ۱۳۵ 
ابوسّفیان ابن حارث 11۱۰۲۹۹ ابرخزّیر» ۱۳۳۹ ۱۳۹۵ ۵۲۳ ۵6۷ 
ابوشفیان ابن رب ۰۱۳۹۰۷:۵٩‏ ۱۵6 ۸۵۵ ۳۰۷ ابوهند ۲۹۷ 
۱ ۷ ۲۷۷۰۲۷۰ ۲۸۰ ۲۹۹ ۳۰۲ ۳۰۳ ابر یم اين مان ۲۲۱ 


۵ ۷۲ ۳۱۱۰۳۱۳ ۳۲۱- ۱۳۲۳ ۱۳۲۵ ابو ب 
۷ ۱۳۳۳ ۳۲۹ ۳۶۰ ۳۷-۳۸۵ ۱۲۵۰ ۳۵۱ 


ایر اب أَخطّب ۲۵۲ ۲۵۲ 
خغلّف ۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۹۲ ۳۳۸۱۳۳۷ 


۳۹۱۲۰۰ ۱۳۷۷ ۱۳۷۵ ۵6۵-4۳۱ 4۵۱۰۵۵۰ کب ۲۵۲ 

۲ ۵۰۱ ۵۳۷ ۵:۷ اد ۸۱۰۵ ۸۱۶۸۷ ۰۱۱۷۳ ۱۱۸۵ ۱۲۵۰-۲۶۸ ۲۵ ۱۳۲۵ 
ابوسلمه این عبدالاتد ۰۱۲۱ ۲2۱۲۲۷۳۲۲۹۸۸۵۰ ۳۳۹۳۳۱۸۳۳۳۱ ۰۳۶۰ ۳۵ ۱۳۵۰۰-۳۶۸ 

ان ۲ ۲۱ ۵۷ 1۱۲ 


آشدی ۰۸ 

ابوستیق ابن هاشم ۵۸ 

اپوطالب ۵۸ ۸۶ ۰۸۵ ۰۸۷ ۰۰۱۸۸ ۰۱۱۸۰۱۱۱۷ ۱۲۳ - 
۵ ۵ ۱۲ ۰۱۷۱ ۱۷۹ 
۲۰۸۲۰ ۲۲۰ ۱۳۲۲ ۸ 

ابوطلحه 104 

ابوعامر آتتری ۵ 

ابوعاير راهب ۲۵۸ ۲۲۹۲۵۹ ۳۲۷ ۶۸۷ 

ابو هیده ابن جرّاح ۸۲۱ ۰۲۸۲ ۲۵۷ ۳۳۵ 6۷ ۵۲۵ 
۳ ۵۲ آرقم ان آنی آرقم ۱۲۱ ۲۹۵ 

ابوعژه [عمرو اين عبداله ] ۳-۸ ۲۲۲ ۳۵۷ ارم ٩۸‏ 


درل 


(جطاممقی احعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


نامنامه 

آروا ۵۸ ۸۶ ام 2۳۳ 
آریاط ۳-۳۱ 2۷ ارات سرت ۲ 
آزد ۸ ۵۱۷ 
اساف (ت) ۷,۵۵ ۷۰,۱ آفزع این حابس قیمی ۶۷۳ ۵۷۵ 6۰۱,۵۰۵ 
آسامه ابن زید ۲۹۵ ۳۹۸ ۳۹۹ ۲۶ 6۱۲ ۵۲۵ اکیدر ابن عبداللک 1۸۶ 

۸ ۵۲ ۵ ۵۵ الیای [نی ] 6۲, 1٩۷‏ 
آسد (بن یه ] ۰۷ الیاس این مت 
اد [ابن عیدائفر] ٩۰‏ آمللساکین سهز 

بن فهر ۵۷ حبیب بنت آد ۵۸ 
آشد ابن هاشم ۵۸ حبیه بنت اي‌شفیان ۳ ۵۵۰ 
آشده [ابن خرّیه ] ۵۷ حکی اتیضا ۵۸, ۸۶ 
رتیل هه مقر ۱ ۲۵ کی حارث اين ه 

۰۲ ام سلمه ۱ ۳ ۱۵۵ ۱9۱ ۲۲۱ ۱۳۷۹ ۶۱, 


ژراره ۲۱۹-۲۱۶ ۲۵۲ 0 
اسقندیار ۸۱۶۱ ۲۹۱,۱3۹ عیس 1۷ 
اسکندربه ۲ ام عباره ۳۳۵۱۲۲۶ 
سا[ کشوم ۵۰ 6۱۵ ۶۱0 

آم مد ۲۳۱ 
آمبابت تین ۱۲۱ هانی ۱۹۸ ۶4۸ 
اسياعیل لین ابراهيم] ۵ ۵۲ ۵6 ۵۱ 2۱-۵۹ میرالومنین حسن [حسن این عل ] ۸۲۷ 
۱۷۵ ۲۰ ۵۳۰۵ امیرالومنین حزه > جزه این عبدالطلب ۲۳۱ 


آمیرالزمنین عفان > عان ابن عَفان 11۷ 
امیرالزمتین علی > عل ابن اپی‌طالب ۱۱۹۷ ۲:۳ 


نیم ۵ 
آتیمه ۵۸ ۸۶ 

َ مین بت خلف ۱۳۱ 
آسود ابی مطلب ۱۷۲۰۱۳۹ ۲۰۵ ۳۰۱۱۳۰۰ مه ان غلّف جح ۱۳ ۰۱۸۱ ۰۸۶۷ ۰۱۱۸ ۱۱۷۲ 
مت رای مود 3۲۲ ۷ ۷ ۲۷۱ ۲۷۵ ۳۷۹ ۲۸ 
وی سود نی ی 9۱۲ ۱۹۸۹۰ 
آشید ابن شور ۰۲۱۸-۲۱۹ ۳۹۱۱۳۵6 ۳۹۸ «یل» ۸۲ ۸۷۸۵ ۸۹ ۱۱۰۲۹۵ ۱۱۱۰۱۰۷۱۱۰۳ 
ای هر م۳ ۲ ۱۵۳ ۵۵ ۲۵۵ ۲۵1 ۵۱۵ 
آفرّف ۳۱۸ آندلی ۵۱۵ 
شم سه آیرهه ۲۳ نس این مالک ۰۳۳۰ ۳۳۷ ۵۶6 
آشئت ابن فیس ۵۱۷,۵۱5 آتی ان نم ۳۲۰ 
آشمر ۸ آتسه ۲۷۲ 
ریات ۱ 32 آتصار ۲۱۵-۲۱۳۲ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۲ - ۲۲۵ ۲۲۱ 
آمحاب ججر سه مود 1۸۱ ۱۲-۲ ۵۹ ۸۲۸۷ ۲۷۳-۲۷۱ ۲۷۹ ۲۸۲ 


۰۵ ۲۹۰ ۲۹۵ ۱۲۹۷ ۰۲۹۸ ۳۰۱ ۲۰۳ ۱۳۰ 
۳۱۷۲۱۳۸۹ ۳۱۸ ۳۲۷-۳۲۵ ۳۲۳۲, ۳۲۳۵ - 
۲۵٩ ۳۵۱ ۳۵۳ ۳۹۸ ۳۶۵ ۳:۶ ۷ ۸‏ 
این عبد الاتل ۳۳۹ ۷ ۲ ۳۷۹ ۱۳۸۰ ۳۹۰۱۳۸۲ ۳۲۹۱ ۳۹۸ 


9۸۵ 


6٩6 ۸۲۶ 6۰۸ ۹‏ ۸۵۷ ۵۵۱ ۵۲ ۵۷ 
۱۸ ۷ ۷۱ ۷6 ۶۷۵ ۶۷۹ 
۸ ۸ ۹۵ ۱۵۲۰ ۵۳ ۲و۵ اعد 
۵۵۵-۱ 

آتفال» (سوره) ۲۹۵ 

آنار (قیبله) ۸ ۵۲ 

آفار ابن نزار ۵۲ 

یس ۳۹۳۸ 

ارس (قبیله) ۵۷ ۲۲۲ ۲۵۸ ۱۳۲۱ ۰۳۷۹ ۳۸۰ 
۸۳ ۱۳۹۸۸۵ 

اوس ابن تایت ۲۶۳ 

171۵ ۶۵٩ ارطاس‎ 

اهل رده ۰۲۸۸۱۸۲ ۲۹۳ 1۸6 

ایاد 7 


یله ۸۱۸۵ 

یاب افّظه ۲۰,۰ 

بابل 4۱۵ 

اذان ۵۰-۶۷ 

مُعونه ۰۲۱,۱۶۷ ۳۵۶-۲۵۲ ۵۲۵ 

یله ۵۲, ۵۳۸,۵۳۷ 

رات ۲۱۶ 

رین ۵۲۳,۵۱۱,۲۰۰ 

۸۸ ۸۱۷ ۵ 

پدر ۸ ۱۰۵ ۱۵۷ ۱۱ ۱۷۲, ۱۸۵ ۰۲۳۲ ۲۵٩‏ 
۲۷۳۸۳ ۰۲۷۷ ۰۲۸۷ ۱۲۹۱-۲۸۹ ۰۲۹۲ ۲۹۵ - 
۳ ۱۳۰ ۰۳۰۸۱۳۰۹ ۳۱۱۰۳۱ ۳۱۷ 
۳۲۶-۱ ۱۳۲۷ ۱۳۶۲-۲۶۰ ۱۳۵۷ ۱۳۵۰ ۱۳۹۰ 
ا خ۵ه ۵۵۷ ۸ 092 

۱۳ ۰ 

بُذر اولا ۲۹۳ 

بر بر ۲۳۱ 

1۶۲ 4۰ ۳۱۳۵ ۲ ۲ 


یل این 


«برائت» (سورهما ۵۰۳-۵۰۱ 
پُراء این معرور ۲۲۳۱۲۲۱ 
ره > زمر 1۱9۸ 


بژه [بنت عبدالطلب ] ۸۶ 


1 


(جاموفی احعتمناط) تفصعط ۳0۴ 


نامنامه 


را این معرور ۶۲۱ 


مر این سعد 9۲۱ 

بصرا ۷۰ ۸۵ 

بقیع ۳۱۸۰۱۰۶ ۵۶۱-۵۳۹ 

۵ 

بکه خرمکد 1 

کر این عبد یالیل ۱۲۱ 

یی ۱47 ۱۶۷ ۲۶۵-۲۶۳ ۲۹۰۰۲۸۹ ۱۳9۹ 
۲ ۵۰۰۵۰ ۵۳۱ 94۳ 

بلقا ۵۳ ۸۰۸ ۵۳۲ ۵۲۵ 

بلقیی ۷ 

بی‌اشد ۷۶ ۲۹۲ 

بنی‌اسرائیل ۳۸۱۰۸۵۲ 

بق‌اسلم ۶۰۲ 

بقلنبه 56۷ 

بقپکر ۶۱۰۰۲۷۱۰۱۰۰ ۵۲۵ 1۲ 
بی‌بیاضه ۲۶۰ 

بی‌قم ۵۳۰۰۵۰۹-۵۰6۷ 


بی‌جذیه 1۵۷-100 
۲۰۸۲۰۷۰۸۸۸ 

حارث ۵۲۱,۵۲۰ 

حارئه ۲۱۸: ۲۷۰ 

آق ۲۷۲ 

3 

بی‌خنظله ۰۲۲ 


بی‌خراق 


بق‌خنیند ,٩۲۲‏ ۵۲۳ 
بنی غزاعه ۲۶۵ 


بی‌زیعه ۵7 


بی‌ساعدء ۶۸۱۰۲۶۰ 

بی‌شعد ۸۱۷۹-۷۷ 6۱۱۳۲۹۰۱۸۲ ۵۰۸ 
بی‌صلمه ۲۷۶ 

بی‌شُلی ۵۲۱۰۶۷۱۲۱۲ 

یی‌ضمره ۲۵۹ 

لیر ۳۵۶ ۰66۷ ۵۲۵,۵۰1 


0 
بی‌عبداه ۵۲۱ 

یی عبدالاسد ۲۲۹ 

بنی عبدالاشبل ٩۸‏ ۲۱۲۰۲۱۲ ۲۱۷ 
بق‌عبدالذار 1۵۰ 

پبی عبدالطلب ۲۹۹ ۵۶۱ 

بق عبدمناف ۲۰۱۰۱6۵ ۲۳۲ 


9۸ 


دی ۸۶۸ ۱۸۶ ۲۷۷ ۰۸ 11۲ 


بق‌فرَّبظه ۱6 ۱۳۱۱۸۱۰۳۱۱۰۰۸۹ ۳۷۰-۰۳۷۰۱۳۱۷ 
۷۷۸۷۸ ۳۸۲-۲۷۹ ۱۳۸۷ 


پ ۳۸۷ 
بی‌خزوم ۲۰۸,۱۶۹,۱۳۲ 

بی مدع ۲۳۲۰۱۲۳۱ 

۵۳۰,۵۲٩ بق‌مّه‎ 

بیتصطلیی ۹ ۳۹۰ ۳۹۳- ۱۳۹۵ ۶۰۱ 
و ۵ ۵ ۲۷۹۰۱۷۷۰۱۸۵ 
۳۳۹ 


بنی‌جار ۲۶۰ ۰۲۸۱ ۲۸۲ 

ر ۱۳۱۸-۲۳ ۱۳۵۱-۳۵۶ 1۲۰۲۹۱ 

,1۵٩ ۰۱۳۹ ۰۱۳۵ ۰۱۲۸ ۱۲۹ ۸۲۲ ۷۵  مشاه‌قب‎ 
۲۸۷ ۰۱۷۹۰۱۷۷۰۱۸۲ ۵ 

بُواط ۲۰۱ 

بپشت ۸۱ ۸۲ ۹۸ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۲۲ ۱۳۷ ۱۹ 
۸۸ ۰۳ ۲۱۵ ۲۲۳ ۲۲۲ ۱۵۰ ۲۸۵ 
۲ ۳۳۸ ۲۵۰ ۳۷۵ ۵۳۵,۲۲ ۸۵ ۵۰۱ 
۲ ۰ ۵۰ ۵۶۲: ۵1۸-۵۶ 

بت السمور ۲۰۲ ۲۰۲ 

19٩ ۱۱۹۸ ۸۹۲ ۸۱۹۵ ۱۹۳,۱۲۲ ۸۳۹ القیس‎ 

9۵۳ 

تالرضوان 1۰۸ 

بارس ۵ ۲ 

٩ پارسیان‎ 

جر سه سیّد ۵, ۷۵ ۱۱۱ ۱۱۵ ۰۱۷۲ ۱۷5 ۲۹۶ 

۳۷۰ ۳۵۵ ۲:۸ ۲۶۶ ۱۲۶۲ ۱۳۶۱ ۲ 

۲۰ ۰۰۸ ۶۰۱۵۰۱ ۳۹۶ ۲۹۲ ۱۳۸۰ ۶ 

۶۵۶ 6۵۲ ۸۵۱ ۶۶ ۶۲ ۲ 

۵۲ 4۸۵۰ ۶۷۹ ۷ ۸۷۵ ۱۸ ۵3۷ 

- ۵۲۷ ۵۱۸,۵۱۵ ۰۰۵ ۰۵۰۳ ۰۵۰۲ 4۹-۲ 


1 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


تامنامه 


۹ ۵۳۲-۵۲۱ ۵۵۳ ۵۵۸-۵11 ۵۵۲ ۵۵۳ 
تبابعه ٩‏ ۱۳ 
تبان آسعد ‏ نیع آخر ۱۳ 
۱ 
رر ۱ ۲ 


خاش 5 


9۰۲ ۵۰۲ ۰۵۰۱ 6۹,۱۸۰,۶۷۷ ۲۶٩ تبوک‎ 
۹ 

تریه ۵۲۵ 

ترسایان ۲۲ ۸۵ ۲۵۵ ۵۲۰, ۵۵۵ 
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قیم 6۲6 ۵۲۰ 

نمی ۱۹۸ ۱۹۹ 

۱۶۱ ۰۱۲۹ ۱۱۱ ٩ 8۸ 4۶ ۸۸ ۱۶ «تورات»‎ 
۱۳۷۸۳۱۵ ۲۶۸-۲۵۵ ۱۲۱۳ ۵ ۷۲ ۲ 
۰ 

تجامه ۱۰ ۶۷۳ 

تن 3 

تم ابن غالب ۵۷ 

ابن مر ۰۵۷ ۱۲۰ 


ن این مرزیان 2۷ 

تبت این رم عجلانی ٩۳۳‏ 

ثابت این فیس این اس ۳۹۳ ۳۹۶ ۵۰۱ ۵۰۵ 

ثامر ۲ 

| 
[۱ 

امه این آثال تن ۵۳۸- 6:۰ 

مود ۵ 1۸ 


الوداع ۶۷۹ 

ثور (کوه) ۲۳۵ 

جایر این عبداثه آنصاری ۰۲۱۶ ۳۵۹-۳۵۷ ۳۹۳ ۱۳۹۵ 

۳۸۲ 

چارود ۵۱۱,۵۱۰ 

این سل ۵۰٩‏ ۵۰۷ 

۱۹۲ ۰۱۹۱ 

جیرئیل ۵ ۰ ۸۱ ۱8۰۰۱۳۱۰۱۱۱۱۷۰ ۱۶۲ 
۳ ۱۹۵-۳ ۲۰۰ ۲۰۵۱۲۰۳ ۲۲۲ 
۲۶۵ ۲۵۲, ۲۵۶ ۲۵۱ ۲۸۵ ۰۲۸۱ ۲۹۰ 
۲۱۲ ۳۵6 ۳۵۵ ۰۳۷۱ ۰۳۷۷ ۰۳۲۸۲ ۱۳۸۲۱ 


یداع 


۸۲ ۸۳ ۵۱۹ 
جبَر اين مطعم ۲۳۱۰۲۲۳ ۳۲۲ ۳۳۰ 116 
جحدّم 100 

جح این 1۹ 
جحنه ۲۷۷ 

ان فیس 1۷۸ 
جده 6۵۳ 10۵ 


جریس 5 

جذام ۵۲۰۸ 

۵۱٩۰۵۱۸ جَرّش‎ 

رهم ۸۱۱ ۵۲ ۵۵ ۲-۰۵۹ ۷۰ 
ن عبدائه ی ۵7 


جتّم +۵۲ 

جعرانه ۲۳۸ ۸۱۸ ۵۷۰ 1۷۲ 

جعفر اين ای طالب ۱۱۷ ۸۱۲۱ ۰۱۵۰ ۱01-۱۵۳ 
۳ ۸۵ ۵ ۵۲۵ ۵۳۱ ۳۳ ۵۳ 

جمفر طیار -> جمفر این ابی طالب ۶۳۳ 

ل ابن شرافه ۸۷۳ 1۷6 

چفنه ۷ 

جلاس ۲۶۹ 

جوم ۵۲۸ 

با بت نمی 00 

جویربه بنت حارث ۱۳۹۳ ۱۳۹۶ ۵4٩‏ 

جهن -ه دوزخ ۱۵۷ 

جهودان ۸۸۷ ۲۵۶ ۳۹۷ ۱۳۷۱۳۹۹ ۱۳۷۲ ۱۳۳۷ 
۸ ۸ ۵ ۵۵۵ 

ن صَلت ۲۷ 


حارث [ابن شجنه ] 7۲ 

حارت [آبن عبدالطلب] ۵۸ 0۷ ۷۱-۹ 
حارت ابن آی ضرار ۳۹۳ ۳۹۶ ۵14 
حارث این حارث این 


خرن ۵4٩‏ 
رفاعه ۲۱۵ 


زسعه اپن سود ۳۰۰ 
سارت این شوید ۲6۹ 

ارت ابن طلاطله ۲-۵ 
حارث ابن عایر ۰۲۳۱ ۲۷۵ 


فی‌طاس ۳۵ 


(جطاممقی احعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


عبر کلاد 1۰ 
عوف ۳۸ 


حارث این فهر ۵۷ 
حارث ابن شام ۲۲۸ ۲۲۹ ۳۱۲ 2۸: 63۰ 5۵۱ 
ورد 

حارثه [پدر زید] ۱۱۹ 

حارته ابی شراقه ۲۰ 

حاطب اين ای بلّعه ۲۶۳ ۶۳۹ 16۰ 

حاطب این مه ۲۵۰۲6۹ 

حاطب ابن حارت ۱۲۱ 

حاطب این عمرو ۱۲۱ 

حاف ۵۲ 

خباب این مُنذر ۲۷۸ 

خبحاب ۵۰۵ 

بش ۸۲۱۱۱۱۰۸۰ ۳۱۱۳۷۱۳۱۱۳۶ ۱-۵۰ 
۸۲ ۱۰۷ ۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۱۵۸ ۱۱2۵ 
۳ ۱۹۰ ۱۱۹۱ ۰۲۲۱ ۱۳۸۶ ۰۳۸۵ ۶۰۲ 
۷ ۶۲۵ 


حبیب این مرو این مر ۲۰۹ 

خی بت یل ۱ 

9۸ 

حجَاج [اين عام] ۲۷۵۰۲۲۱ 

ماج [ان بوئف تن ] ۱7 

حَحا علاط ۶۲۹-۶۲۷ 

۲۸ ۲۹۷ ۰۲۱۳ ۰۰ ۸۱۰۲ ۱ ۷۲ ۵٩ حجاژ‎ 
6۰۶ ۲۷ ۵۲۰ ۶ ۳۱۸۳۱۵ 

چجر [حجر ام‌اعیل] ۵ 0 7٩‏ ۱۲۰ ۱۹۶ ۲۹۸ 
۱۳۱۰۲۸ 

14 2۲۰۱۱۲۸۱۳۹ ۹۲ ٩۲ ۰ خجرالاسود‎ 

حجل ۵۸ 

خدیبیه ۱۶۰۳ ۰۶۱۲ ۵۱۱,۸۱۳ 6۲۰ ۵۳۵ ۶6 


خذیفه اين مان ۲۶۳ ۵۳۱۱۳۷۶ 

جرا (کوه) ۰۱۱۰ ۱۸۱۰۱۲ 

رم عکنبه ۵۲ ۱۲۸ ۰۱۱۳۰۱۵۲ 141۱۷۶ 
عسان آس سأآن اشمد 1۱ 


حسن این ابوالسن یصری ۱۹۶ 
حضرّموت ۲۲ 
حطاب این حارث ۱۲۱ 


2۸۸ 


خنصه پنت عمر ۵0۰,01٩‏ 

کم ابن عاص ابن له ۲۰۵ 

کم اب کیسان ۳۹۹ 

حکی ابن أَّه 40٩‏ 

حکیم اپن جزام ۸ ۳۱ ۲۷۵: ۰۲۸۲-۲۸۰ 
1۷۳ 

لیس ابن عَلقمه ۸۰۶ 2۰۵ 

یل ابن تیه 1۱ 

حلیمه ۸۳-۷۷ 111 

راءالتد ۲۶۸-۲6۵ 

حمزه این عیدالطلپ ۵۰۰۵۸ ۱۳۲ ۰۱۳۳ ۱۳۱ ۱۱ 
۱ 
۸ ۳۳۱-۳۲۸۳۳ ۳۳۹ ۲و۳ 
۵ ۱ 

۳۲٩ جص‎ 

خنه بنت چحش 1۰۰۳۹۸۱۳۶۳ 

۵۲۰ 0۱۹ ۵ ۱۱۹۱۸۸۵ 

1 

عناطه‌ی جر ۳۸ 

حظله ۳۳۳ 

یه ۲۸۱ 

ن ۲۳۸ ۵۲ ۸۱۲ ۱۸ ۷-۱۷۰ ۶۷۷ 

حواریان ۲۲۲ 

خویصه ۳۱۱,۳۲۰ 

عویطب این عبدالژ! 2۷۳ 

حیره ۱۳ 

خینوم (اسب) ۲۹۱ 

حیسمان ابن عبداثه خُزاعی ۲۹۸ 

خیّی ابن آخطّب ۲۵۲ ۲۵۳ ۳۳۵۱ ۳۸۱ 6۲۰ 
۲ ۹ ۱7۱ :99۰ 


خارجه ابن ره ۲۵۲ 

خارجه این زید ۲۵۰ 

خالد این شعید این عامی ۱۲۱ 19٩‏ 

خالد ابن سفیان هُذّل ۵۲۹,۵۲۸ 

خالد ابن ولد ۳۲۵ ۳۸ ۰۲ وش کف 
۷ ۶۱۸۱۸۵۸۵-۵ ۸۶ ۸۵ ۵۲۰ ۵۲۱ 

خائه ه کعبه ۳۹ ۵ ۲ ۱۱۲ ۳۰ ۱۲۰۵ ۲۱۸ 


فی‌طاس ۳۵ 


(جطاممقی اعنماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


تامنامه 


ار ره 
۲۰ ۳۰۲ ۳۰۵ ۵۵۹ ۵۵۰ 
ار ۰۲۱۲ ۵۲۵ 


خراش این یی غزاعی ۷ 

خراعه ۷ ۵۲ ۵۲ ۲ ۳۵ ۳۸ ۱ 
۵ 1:۲ 

اعی این آسوّد ۳۸۶ 

۱۳۹۸ ۳۸ ۳ ۹ ۲ 


۱۳۷۱ ۳۷۶ ۳۷۱ ۳۱۹ ۳۱۵ ۱۸۵ ۱۰۵ خندی‎ 
1۶٩ ۳۸۳ ۸۰ 

خنّیس ابن حذافه ۱۲۱ 

خولان ۵ 

یلا این آسد ٩۰‏ 

خویله ۶70 

خیبر ۰۱۰۸ ۱۳۵۱۱۱۸۵ ۰۱۳۲۸۲ ۶۳۰۶۱۱۱۳۸۶ ۵۹۵ 
۵۲۸-۲ ۵۵۰ 
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ژادوه ۱۳ ۲۳۰ 5۳۰,۲۳۱ 

داروم ۵۲۵ 


دا 


۵۰ ۵٩ داوود‎ 

دحیه ابن خایفه‌ی کی ۳۷۷ ۵۲7۱۱ 

دحیه‌ی کی -ه دحیه این خلیفه 1۱۷ 

دزیداین صعّه 1۱-10٩‏ 

دا ۵ 

دوزخ ۰۱۱ ۱۲ ۹۸,۵۲ ۰۱۰۹ ۰۱۱۵ ۰۱۳۱۰۱۲۲ ۱۳۷: 
۲ ۱۷۰ ۱۷ ۱۲۰۱۱۲۰۰۱۱۹۲ ۲۳۳ 
۰ ۲۸۵ ۲۹۷ ۳۲۲ ۳۳۳ ۳۵۰ ۳۹۲ ۳۲ 
۸ ده ۵۸ 

دوس (قبیله) ۱۸۵۰۱۸۱۵۰۳۱ 

دوس دی نان ۲۳۲۱ 

دوَتٌ استدّل ۳۱ 2۸۶ ۵۲۱ 

دومه > دوتت امتدّل ۶۸۶ 

دیو > ایلیس ۸۱٩‏ ۸۰ ۹۷-۹۶ ۰۱۳۶ 1۸۱۰۱۳۷ 

ی 

نات آطلاح ۵۳۰ 

خات‌الرقاع ۳۵۲ ۳۵۷ ۳۵۹ ۳۹۰ 


ذات‌المّلامل ۵۳۲-۵۲۰ 


ذات‌الطاقّن > آسما [بنت ای‌بکر ] ۲۳۰ 
ت انواط ۶0۲ 

ذٌکوان ابن عبد قیس ابن ده ۲۱۵ 

ذواملیفه ۶۱6 

ذواشلّصه 4ت) ۵1 


ار (ششیر) ۳۶۶ 
۱:۲ 

ذوالقسّه ۵۲۵ 
ذوالکتبات (ت) ۵7 
ذوالکَین (ت) ۱۸۵ 


ذوا 


ذوتفر ۳۹۳۸۰۳۱ 

ذوواس ری ناس ۱۱ 
ذی‌طرا ۶۶7۵۰۲ 

ذی فد ۳۸۸ ۳۸۹ 

رام ت) ۵۱:۱۸ 

رافع ابن ابی رافع طایی ۰۵۳۱ ۵۳۲ 
رافع ابن رل ۲۵۳ 

رافع ابن مالک ۲۱۶ ۲۱۵ 

یذ 1۸۳ 

بیع ابن بیع ه تطیح ۳ 
یه [ابن ایبرا] ۳۵۲ 

ژییعه اين سارث ۶3۳ 


زبیعه ابن نزار ۵۲ 

یه ان نصر ۵ ٩‏ ۵۷۱۳۲۲۰۱۳۸۱۱ 1۸ 
جع ۵۲۵۳۸۷۸۳۹۷۸۳۹ ۵۳۷ 
«رحمان» (سوره) ۱۶۶ 

وان نامه ۱۳۸ 

رذاح این زبیسه 2۲ 

دستم ۲۹۱۰۱۹۰۱۵۱ 

رسوب (ششیر) ۵7 

رضا (بت) ۵7 

رفاعه اپن زید ابن تابوت ۳۹۲ 
رفاعه ابن یس جشّمی ۵۳۵,۵۳۵ 
وه ۹۰ ۵۵۰ ۱۲۹۵ ۳۰۳ ۳۰ 
ژکانه ۰۱۸۹ ۱۹۰ 

رکن بای ۱۳۹ ۱۰۲ 


زمله ینت ای عوف ۱۲۱ 


۱ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


تامنامه 


واحه ۳۳۲ 

روحا ۲۷۱ ۰۳۶۵ ۳:۷ 

روم ۵۳۳۱ ۵۳۱۸۰۸۱۱۰۷۰۸۰۲ ۷۸۵۷ ۳ 
۷ ۵۲۰ 

رومیان 6۷۸ ۶۸۳ ۸۶ 

رهاویان ۶۲۶ 

ریحانه بت عمرو آبن خ 

قان ابن بُدر ۵۰۵ 

۶٩ «زیور»‎ 

[ین عبدالطلب ] ۵۸ 

زیر این عَّام ۱۵۰,۱۲۱,۱۲۰ ۱۵7 ۰۱۵۷ ۲۶۳ :۲۷ 
۱۳۲۳ ۱۳۳۷ ۳۶۲ ۱۳۸۲ ۳۸۷ ۶۱۸ 
۱ ۲4 ۵۲ ۲۹ ۰ 6 ۱۲ ۵0۱ 

ژرعه‌ی ذوئواس ۲۱ ۳۲-۲۰۲۲ 


زرعه‌ی ذویزن ۵۲۰ 
وم (درخت) ۱۷۳۰۱۷۲ 


7 
رم (چاه) ۵۵ ۱ ۱-6 ۷۱۰۷۰۰۸ ۸۶ 
۹ 
رَمعه ابن آسوّد ۱۷۸, ۱۷۹ ۰۱۹۲ ۲۳۱ ۰۲۷۵ ۲۹۸ 
۳.۰ 


زَمعه این قیس ۵4٩‏ 

زئره ۱۵۸۰۸۱۶۷ 

هر این کلاب ۵۸ ۷۶ 

زهری [محمّد ابن مُسلم این شهاب ] ۱۰۹ ۰۱۶۶ ۱۲ 
1۸ 

هی ان ای شا ] ۳۱ 

ره ابن ای مه ۱۷۸ 66۸,۱۷۹ ۶4۸ 


زید اين آرقّم ۳۹۰ ۰۳۹۱ ۳۹۲ 

زید ابن حارثه ۸۱۸ ۸۱۹ ۰۱۲۱ 1۰۳ ۳2۲ ۲۱۳ 
۲ ۵ ۱ ۳۰-۳۰ ۳۱۱ ۳۵۷ ۳۵۱ 
۱۵۶٩ ۵۳۷ ,۵۲۰ ۰۸۲۷ ۳۳‏ ۵۲۵ 


آپنت محمّد ] ۹۰ ۱۳۹۸۳۰۷۲۰۳ ۵2 
جحش ۰۳۹۸ ۵4۹ 


زینب بنت خی ۵۵۰ 
سائب ابن عغان این مظعون ۱۲۱ 
ساطرون ۵۰, ۵۱ 


9۹۰ 


5 نس ۴و۳ 


سام این شیر ۵۲۷ 

سام ابن نوح ۵, ۵۲ 

سامری ۵۶۷ 

سامه این لّی ۵۷ 

۸۸۷ ٩ سبا‎ 

ان 2۲۶ 

سباع ابن عبدالّا ۳۲۸ 

سباع ابن عُرفطهی غفاری ۳۱۲ 

و مارب ۸-۱ 

شراقه ابن مالک ۲۳۸۰۲۳۷ ۲۷۱: ۱۳۱۱ ۳۱۲ 

تطیع ۸۱۲-۱۰ ۳۲ 1۸6۷ 

شد اين ای وقَاص ۸۲۲-۱۲۰ ۲0۰ ۲۱۰ ۲۴ 
۵ ۳۳۷ 9۲۵ 

سشعد این ژییع ۳۶۱۲6۰ ۳6۲ 

شعد ابن زنگی اتایک ۶ ۵ 

شعد این زید ۲4۳ ۳۸۸ 

شعد ابن عباده ۰۲۶۰۰۲۲۲ ۰۲۵۹ ۳۱۸۱۳۸۷ ۳۹۸ 
۷ ۵0۱۷۵ 

شید این تاذ ۲۱۰ ۰۲۱۹ ۲۶۲ ۰۲۷۲ ۱۲۷۳ ۲۷۹ 
۵ ۷ ۳۹ ۳۷ ۳۹۸ ۱۳۷۰ ۳۸۲-۳۸۰ 
1۸0 

شد شباده ‏ سَعد ابن عباده 440 

سعید این زید ۱۲۱,۱۰۹ ۱۵٩‏ 


تسد ان سیب 3۹3 

ان ۲5۳ 

ی بی‌ساعده ۵۵۱, 5۵۳ 
شلافه بنت شعد ۲۵۰ 

لا ۶۱۷۶۱۱ 

لام این آي خی ۳۸۲۳۱۱ ۳۸۵ 
لام اين یشکم 1۲۰,۳۱۳ 


سمل ۵۲۰ 

سلسله این برهام ۲۵۰ 

سَلما پنت عمرو 1۶ 

شّلیان فارسی 6۸ ۱۰۱۱۱۰۵۱۰۳۱۱۰۰ ۵۲ ۳۹۵ 
۳۹ 


سلمه این سلامه ٩۸‏ ۲۶۲ 
سَلّمه این عمرو ابن آکرّع ۳۸۸ 
لول 1۱ 

سبط اين عمرو ۱۲۱ 

سرقند ۱۳ 

سره ۶1۶ 


1 


(جطاممقی احعتماون) مضه ۳۵۴ 


نامنامه 


2٩ سدع‎ 

مواد ابن عُزیّه ۲۸۶ 

شواع (بت) ۵۶ ۵0 

سوده ینت ژمعد ۲۹۷ ۵2٩‏ ۵۵۰ 
وید این صامت ۲۱۱ ۲۱۲ 


سویق ۳۱۳ 


یل اين عمرو ۱۸۱ ۲۷۵ ۲۹۷ ۳۰۲ 6۰۸ ۶۰۹- 
۲ ۷ ۷۲ ۵۵ 

میّد ‏ [حضرت خاعالیّن محمد این عبدانه ابن 
عبدالطلب ] ۸,7 ۶۲ 6۳ ۵۰-۶۸ ۵۲ ۵۱:۵۲- 
۵۸ ۵ ۷ ۰۷۷ ۹۶-۸۱ ۹۸ ۰۱۰۰ ۱۰۳ مد 
۷ ۱۲۸,۱۲۹ -۰۱۳۶ ۱۶۱۵۵-۱۳۹ 
۱۵۱-۹ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۷۵-۱۲۱ ۱۹۹-۱۷۹ 
۲۳۹۱۲۲۱۲۲۹۱ ۲۳۰ ۱۲۱۳-۲۳۲ ۲7۵ - 
۷ ۷۷ - ۲۸۰ ۲۸۲ - ۲۹۸ ۲۰۶-۲۰۱ 
۳۲۰-۰۹ ۲۳۰-۲۲۸ ۱۳۶۵ ۳۶۷ - ۳۹۹ 
1۳٩ ۶۳۷ - ۶۳۰ 2۲۷ - ۳۷۶ ۳۷۱-۲‏ - 
۹ --۵۵۱, ۵۵7-۵0۳ 

سید [نجران ] ۲۵۵ 

سورت» ۲۲۶۲۰۶۰۵-۲ ۲۸۲۲۷ ۲۵۶ 

1۸-۳ ۱ 


شاخ ه 
شام ۳ ۲۲۸۷۶ 6۱ ۲ ۵ ۸۱۷۱۷ ۸۵ 
۱۰۷ ۵۳ ۱۱۱۸۱۱۰۸۰۱۰۸۸۰۱۹ ۱۳۷ 


۱۳۲۹ ۳۱ ۳۰۹ ۱۲۷۵ ۲۱۷ ۵ ۵ ۵ 
۵۱۷ ٩۳ 6۳۲ 6۲۶ ۳۸۷ ۳۹۵ ۳۵ ۰ 
۵۶۶ ۵۶۲ ۵۲۸ ۵۲۰ ۳ 

و 

شداد ابن آسود ۳۳۳ 

شق [اين سب ابن یشگر ] ۱۰, ۸۲ ۳۲ ۸۷ ۶۸ 
شٌقران ۵۵۶, ۵۵۵ 

شکر (کوه) ۵۱۸ 

ی ۱۱۷ 

این رییعه 1۶ ۰3۵ ۰۱۲۳ ۱۳۱ ۲۰۷ ۰٩‏ 
۷۱ ۲۷۵ ۲۷۲ ۲۸۳۲ ۰۲۸۶ ۰۲۸۷ ۸۲۹ ۲۹۱ 
۳۹۸ 

این عغان ابن آیی طلحه ۶1۳ 

شیخ تجدی ۲۳۱ ۲۳۲ 


1 


شرویه 1۸ 

۱۱۱۳۰ ۳۳۹ ۳۳6 ۸۲۶۹ ۰۱۷۲ ۱۱۲ ۸٩ شیظان‎ 
9۰ 

تما دخت حارث 1۷ 

صاحب یاسین - للیاس [نبی ] ۶۹۷ 

صام [عابد] ۲ ۲ ۱۵ 

صال [نی] ۲۳۲ 

صذیق -ه ابویکر ۱۹۲ 

صْمرّد ابن عبدال ۵۱۷ ۵۱۸ 

صَعب ابن مُعاذ ۶۱۲ ۶۱۷ 

صَفا (کوه) 2۵ ۱۲۲ ۶۵۱۱۳۲ 

صّفرا ۲۹۲۲۷۵۲۷۲ 

صَفوان ابن مه ۲۹۸ ۳۰۸ ۳۲۱۱۳۱۱۳۱۰ ۳۲۲ 
۷ ۱۳۵۰ ۳۹۱ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۷ ۵۲ خه 
۵۲-۱ ۰2۷۳ ۶۷۱ 

سقوان آبن فطل ۳۹۲ ۳۹۸ 5۰۱ 

صَفیّه [بنت عبدالطلب ] ۵۸ ۸۵ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۷۱ 
1۸ 

صَفیه بنت یی ابن آخطّب ۱۸-4۱۰: ۸۵۲۰ 4۲۲ 
۹ 99۰ 

صُما ۲۵۱۳۵ 4۵۲ ۵۲۳۵۱۵۷ 


صوقه 7۲ 
صْبَیب روسی ۸۲۲ ۲۳۰۰۲۲۹۰۱۹۱ 
صواب ۳۲۶ 
ضرار ۵۸ 
طمام این تعلبه ۵۰۸ 
ضمری سه عمرو این یه ۲۵۳ 
0 ۲ 
طاغیه (بت) ۵۰۱,۵۰۰ 
طالب اين ای‌طالب ۲۷۷ 


طاووس عانی [اين کیسان ] ۶۷ 

«طاها» (سوره) ۱۵۰,۱۵ 

طاهر [ابن حمّد ] ٩۰‏ 

طایف ۳۷ ۵۲ ۵ ۱۱۷ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۵۷ ۲۰۵ 
۸ ۳۸ ۵ ۱ ۲ ۳۳۰ ۰۵ 
۵ ۲ ۷۲ ۸۶۷۷ 4۹۱ 4۷ ۸۵۰۰ ۵۰۶ 

ت_ 

طفیمه ابن عدی ۲۳۱ ۲۷۵: ۱۲۲۲ ۳۳۰ 

طقیل ابن عمرو ۱۸۳-۱۸۱ ۱۸۲۰۱۸۵ 

طلخه این بل ۶۰۱ 

طلحه اين یداه ۸۲۰ ۸۲۱ ۰۲4۳ ۱۳۳۸-۳۳۵ 6۲۶ 


مص طانه خاصا۳ 


نامنامه 


۹ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


۸ ۵ ۱ 
طّی ۵ ۵۸۱ ۱۵۱۴ ۵۱۵ ۵۳۸,۵۲۳ 
طيّب [اين حتد] ٩۰‏ 


عاتکه ۵۸ ۸6 ۲۷۰-۲۰۷ 
عاد 6 ۸ ۰۱۶۱ ۲۱۶ 
عاص ابن وائل سهمی ۸۶ ۱۱۸ ۰۱۷۲ ۱٩۲‏ ۲۰۵ 


عاصم این عَدی ۶۸۷ 

عاصی اين شام این مد ۲۷۰ 

عاقب ۲۵۱۰۲۵۵ 

عاقل ۱۲۱ 

عایر ‏ مُدرکه ۵۲ 

عایر ابن َضّط آنجعی ۵۲۳ :۵۲ 

عامر ابن ضرّمی ۲۸۲ 

عامر این زییعه ۱۵۰۰۱۲۱ ۲۲۷ 

عایر ابن طفیل ۳۵۶-۳۵۲ ۵۰۸-۵۰3 

عامر اين فره ۸۲۱ ۲۳۰۰۱۶۷ ۳۵۳ 

عام این ی ۵۷ 

عامله ۸ 

عایشه ۵۵, ۱۰۹ ۱۲۱,۱۱۵ ۰۱۵۸ ۱۹۱ ۲۲۶ ۳۲۵ 
۷۰ ۱۳۹۷-۳۹۶ 6۰۱-۳۹۹, ۵۲۶ ۵6۱,۵۲۰ - 
اه ۵ ۵۵۰ ۵۵6 ۵۵0 

عیاد ابن بشر ۳۸۸۰۲۵۳ ۳۹۰ 

باده ان صامت ۲۱۵ ۲۹۵ ۲۱۵ 

عبّاس این عباده ۲۱۵ ۰۲۲۳ ۲۳۹ 

عیاس این عبدالطلب ۵۸ ۵ ۸۵ ۹۰ ۲۰۸۰۱۱۷ 
۰ ۸۲۲۱ ۱۲۲۷ ۲۷۰۰۲۷۸ ۰۲۸۷ ۱۳۰۰-۲۹۸ 
۳۱-۸ ۵۶۵-۶۱ ۶۱۳ ۵۱6۵ ۵۱۷, 
7 ۵۵۶, ۵۵0۵ 


عیّاس این مرداس ۶۷۱ 


عبدالثّار این قمّی ۵۸, 30-7۱ 

عبدالجان > مخشن این جنر 4۸6 

عبدالمان اين ای‌بکر ۲٩۳‏ 

عیدالرمان اين عوف ۱۲۰ ۰۱۲۱ ۸۵۰ ۲۸۹ ۲۹۰ 
۷ ۶۲۶ ۵۷ ۵۳۱ 

عبدالفژا این ممَی ۵۸, 0۱ 1۳ ٩۰‏ 

عبدالقّیسی ۵۱۰ 


عبداثه ابن أق این سکول ۲۵۰ ۲۵۸ ۳۱۵ ۳۲۶ ۱۳۲۵ 
۸ ۱۳۹۲-۰۳۹۰ ۳۹۸ ۵۸ ۵۰۳ 

عبداثه ابن آی مه 16۱ 

ای عدرو اسمی 11۱ 

ان ژییعه ۸۵۱ ۱۵۲ ۱۵۶ ۱۵۱ ۳۲۱ 

نی ۱۳۹ 

عبداثه ابن نیس ۳۸۶ ۵۲۸۰۵۲۷ 

عبداثه ابن ثامر ۲۲ ۲۰-۲۷ 

عبداثه ابن ۵ ۳۳۶ 

عبداثه ابن چحش ۰۲۲۷۸۱۲۱ ۲۱۱-۲۰۳ ۳۵۲ 

عبداثه ابن عَطّل 14۸ 

عبدالّه ابن رواحه ۲4۰ ۱۳۱۳۱۲۱۱۰۲۹۵ ۳۱ ۰۱ 
۶۲۶-۶ ۸۵۲۷ ۵۳۰,۵۲۸ 

مرا ۱۷۰۰۱۹۹ 


عبداقه ابن زید ابن تُعلبه ۲۵۶ 

عبداله ابن سَعد 1۶۷ 

عبداه ان سلام ۲۶۲ ۲۶۷ 

عبداثه ابن عبّاس ۵47,۵۱۰ 

عبداث ان عبداثه ۳۹۲ 

عبداثه اين عبدالطلب ۵۸ ۷۵۰-۷۱ ۸۷۷ ۸۶ 

عبداثه ابن عتیک ۳۸۶ 

عبدائه ابن عبر ۵۲۱۰۶۵۰ 

عیدالّه ان مسعود ۱۲۱ ۱۵۶ ۱۵۸ ۸۱۹۳ ۰۱۹۶ ۲۰۳ 
و 

میدالطلب ابن هاشم ۰-۳۷ 21۱,۵۸۰ ۷۵-۹۶ ۷۷ 
۸۵۵۲ ۳۷۱۱۲۷۹۰۲۸۹۵ ۵۱6۱۸ ۵۸ 

الک این تروان ۴۳6۷ 

عبد تمس ابن عبدمُناف ۰۵۸ 5۳ 


اوذت 


پر ۲۰۹ 6٩۷‏ 1۹۸ 
اب هاشم ابن دلب ۱۸۹ 
ن یج ] ۵۸ 


ابن حارث ۱۲۱ ۲۷۰ ۲۱ ۲۸۳ ۱۲۸۶ ۵۲۵ 
این آسید ۵۵۰ ۵۱ ۵2۱ ۵03۵۷۷ 


فی‌طا اح 


نامنامه 


عتبان این مالک ۲۳۹ ۲۶۳ 

عٌبه [اين یرطب ] ۳۰۳ 

عتبه ابن زییمه ۸۱۲۳ ۱۳۰-۱۲۳ ۰۲۰۷ ۲۰۸ ۲۱۰ 
۷۷ ۸ ۰۲۷۵ ۰۲۷۹ ۲۷۹ - ۲۸۶ ۲۸۷ 
۶ ۹۸ ۳۰۳ ۳۰۱۳۰۶ ۳۲۳ ۳۲۵ 
۳۳۸ 


عتبه ابن تُزوان ۲۹۶ 


زاف 


عغان اين طحه 1۵ 64٩‏ 20۰ 

عفان این عفن ۵۸ ۱۲۰ ۰۱۲۱ ۸۵۰ ۱۷۵۰۱۷۲ 
۳ ۳۰۶ ۳۱۶ ۱۳۵۷ 6۰۸ ۷و6 ۵۰ 
۷۸۷۸ ۵۳۲۵۱۸۸۳ 

عنان ابن مّظعون ۰۱۵۰۰۱۲۱ ۰۱۷۳ ۱۷۶ 11٩‏ 

عجّم ۸۱۱۹۱:۱۰۰۵ ۲۹۱۲۳۲۰۲۲۲۱۲۰۷ ۳۱۹ 
1۷ 

غداس ۲۱۰۰۲۰۹ 

عدّن 1۱۰۱۱ 

عدنان 5 

عُدوّت الدّنا ۲۷۸ 

غُدوّت امَصوا ۲۷۵ ۲۷۸ 

عدی ۱۰ 

عَدی ابن حاتع طایی ۵۱۵-۵۱۱ ۵۲۳ 

خی نی وا ۷-۵ 

عدی اپن کعب ۸۵۷ ۵۸ 

عراق ۵۰۰۱۲ ۱۳۷ ۲۷۶ ۳۱۱ ۶۸۳ ۵۲۵ 

۱ 
0 ۲ ۱۷ ۷۷۲ که ع۸ عک 
۵ ۷۰ -۱۲۹, ۱۳۳ ۱۳۵ 
۷ ۵ ۱۵ ۸۱۵ ۱۷۰ ۱۷۸ ۱۸۲ ۱۸۵ 
۳۲ ۷ ۰۷ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۳ ۲۱۵ 
۱ ۲۳ ۲۲۳۰۲۲۷ ۲۳۷ ۲۶۵ ۲۷۱۲۹۹ 
۷ ۸۱ ۲۸۲ ۲۸۷ ۲۹۳ ۳۰۵ ۳۰۹ ۳۲۱۵ 
۸ ۳۱ ۳۲۲ ۳۲۰ ۱۳۸ ۳۱۱ ۳۲ 
۸ ۳ ۳۷۲ ۳۸ ۱۳۹۰ ۳۹۵ ۳۹۷ 
۲ ۹ ۱ ۳۲ 6۲۷ ۲خ 
وه ۸و د۵ی اه ۵ 6 ۱۲ 6۷ 
۲ ۵۷۵ ۵۷۹ ۶۷۸ ۸۳ ۸۵ 2۹۷ ۵۰۲ 
۵ ۵۰۷ ۵۱۱ ۵۱ ۰۵۱۷ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۶ 


(جطاممقی اعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


(جطاممقی امعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


ت 
نامنامه 
۰ ۵۵۲ ۵۵6 ۵ ۳۹۰ ۸۳۹۱ ۶۱۱-۶۰۸۰۱۳۹۳ ۶۱۸ ۶۲۶ 
عرّفات 1۲ ۳۸-۲ ۸۶۰ ۶۲ ۶۱ ۶۶۷ ۰۶۱۳ ۱٩‏ 8 
ن مسعود تقق ۷ ۶۰۵- ۶۹۱۰۰۷- 2۹۸ ۷۰ ۷۶ ۸۵۰۳ ۵۲۵, ۵۳۱۰۵۲۱ ۰۵۲ ۵۶۵ 
۵ ۵۰۱ ۷--6۹, ۵۵۱ - 36169۳ 
عزْا مت ۵ ۸ ۱۸۹۱۸ ۰۱۵۸ ۲۷۷۱۲۱۱۰۱۱ عبرو 1۳۵ 
۳۲۲ ۵۸ ۵۰ عمرو [اين الیاس ] -> طایخه ۲ 
عَریر ۱۷۰ 1 ان أَ تکتوم ۲۷۱ 
عسفان ۳۸۷ 1۰۲ ی ضمری ۰۳۵۲ ۳۵۵ ۱۳۸۵ 1۲۵ ۵۳۷ 
عتّره ۲۱ ۲۱۳ 
عم ۵۳۷ ان اسعد ۲۰ 
با (شت) ۵۰۲ جُوح ۲۲۵ ۲۲۵ 
عَسّل ۲۵۷۰۳۶۹ عمرو این حارث ۰ 
عطا ۱۵۸ ۱۱۲ عمرو ابن حَرّم ۵۲۱ 
عمرو ابن حَضرّمی ۲۱۵: ۲۸۰۲33 
عمرو ابن طه ۱۶ 
: عمرو ابن عاص ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۱۵۶ ۱۵7 ۱۳۸۷۱۳۸۶ 
عقبه ابن یی معط ۲۰۵,۱۷۱,۱۵۱ ۱۲۹۲۲۷۰ 1۱۵ و ِ 
مقبه این عایر ۲۱۶ ۲۱۵ عمرو این عامر ٩۰۸:‏ 
عَقّبهی اوّل ۲۲۲ عمرو ان عبد ود ۲۷۵ ۳۷۰۱۳۱۹ 
عقبل [ابن ابی‌طالب ] ۱۱۷ 
ابن آسوّد ۳۰۰ 
عّک 1 .98 
شکانه ابن هن ۲۵۶ ۵۲5۳۸۸۸۲۹۳ 
عکرّمه ابن ای‌جهل ۲۸۰ ۳۲۱۲۹۲ ۲۲۵ 14۸,61۷ عمّوریه ۱۰۲ ۱۰۱,۱۰۶ 
علااین جاریدی تقنی 1۷۳ عمیانس (یت) ۵۵ 
علاابن حَضّمی ۵۲۳۰۵۱۱ ابن ی وَعاص ۰۱۲۱ ۱۳۱۲-۲۰۸ ۵۳۷,۸۵۶ 
علی ابن ای طالب ۵۱ ۰11 1۹ ۱۱۷ - ۰۱۲۱۰۱۱۹ عم اين ام ۲۸۲ 
۰ ۲۳۲ - ۰۲۳۶ ۱۲۳۸ ۱۲۲ ۲۵۳ ۲۱۱ ۲۱۲ عم ابن عدی ۵۳۷ 
۲ ۷ ۲۸۲ ۲۸۵ ۳۳۷ ۱۳۸۰ ۳۵۱ ۱۳۵ عم این هب ۲۰۸ ۳۰۹ 1۵۲ 
۹ ۳۷۰ ۳۷۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۵۱۰ ۸۱۱ 4۱۹ عوص این ند ۵۲٩‏ 
۲ ۱۵۲۹-۶۲۷ ۵۰-16۸ ۵۵۱ ۵۵۷ 6۱۳ عوف [یدر عبدالژحان ] ۵۳۱,۵۵۷ 
۵ ۵۰۲ ۵۱۳ ۵۲۲ ۵۲2 ۵۲۵ عوف این حارث ۲۸۲۲۱۶ 
۱ ۵ ۵۵ ۵۵6 ۵۵۵ عوف ابن ری ۵۷ 
عبّار این یاس ۱۲۲ ۰۱4۸ ۱2۸ ۸۹۱ ۲۶۲ ۲۶۲ عون (ششم) ۲۹۲ 
۱ ۲۱۲ ۳:۷ 6۸۳ 1۸۶ غیج ۰۸ 
غیاره ابن وید ۱۲۵ اپن ساعده ۲۱۵ ۲۶۳ 
عالقه ۵۲ آپی زییعه ۸۲۱ ۲۲۹-۲۲۷ 
عمر این خطاب ۳۰ ۰۳ ۲۱۰۱۰۹۵۰۸۷ عیسا این مرج ۲۲ ۲۵ ۰۲۹-۲۹ ۸۹ ۱۱۰۱ ۱۰۱ - 1 
۸ - ۰۱۱۵ ۱۸۱ ۲۰۷, ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۳۲ ۸ ۱۵4۶ ۱۵۸ ۱۷۰, ۱۹۶: ۱۹۵ ۸۱۹۷ 
۵ ۲ ۲۵۷ ۰۲۷۲ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۹۱ ۱۲۰۲ ۲ ۲۲۲ ۲۵۱۲۵۵ ۵۱۲ 
۰۳۳۱ ۱۳۳۱ ۳۳۸ ۲۶۰ ۳۵۶ ۲۵۵ عیلان ابن مُضّر 6۲ 


۹۶ 


مین ابن حصن ۲ ۳۱۸ ۸۳۸۷ ۳۸۸ ۶۷۱ ۷۳ ۶: 
+۰ ۳ 

غالب ابن عبدائّه کی ۵۲۰,۵۲۵ 

غالب ابن فهر ۰۵۷ ۹۰۰۵۸ ۱۲۰ 

رالی الکعبه (پیکره) ۰ 

غسّان ۸ ۶۱۲ 

غطنان ۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۵ ۱۳۱۷ ۳۱۸: ۳۷۱ - 
۸۵ ۳۸۸۱۳۸۷ ۱ 


فارعه + 
فاطمه [بنت محتّد ] ٩۰‏ ۲۲ ۳۵۶ ۵۳۷ ۵۵۱۰2۸ 


قاطمه ب ۱ 
فاکه ابن مُفیره ۶۵۷ 
«ْتح» (سوره) ۶۱۲ 
دک 0۲۲۵ 
رات ۸۳ ۵۰,۵۳ 
فرعون ۱۷۰۰۱۶۱ ۳۸۰۲۰۱ 

فروه ابن عمرو ۲۶۰ 

فضاله ابن عَُرٍ ی ۸۵۲ 10۲ 

فسل ابن عباس ۵۶۱,۲۱۹ ۵۵۶ ۵۵۵ 
فکبه بنت سار ۱۲۱ 

قلس (ت) ۵7 

فسطین ۸۰۸ ۵۳۸,۵۲۵ 

فهر ابن مالک ۵۸۰۵۷ ۱۳۰,۵۰ 
لیمیون ٩۸-۲۲‏ 

قلاسیّه ۵۱۵ 

قارب ابن آسوّد 8۰۱۵۰۰ 

قاره ۳۸۹ ۳۹۷ 

قاسم [ابن محقد ] ٩۰‏ 

قاضی انام زکی‌الاین این جتباب ۳ 
قاضی امام ابن یل ۳ 

قاف (کوه) 14۵ 

با ۲۳۹,۱۰۳ 1۶۷ 

ناده این تیان ۳۲۲ 

مين عباس ۵۶ه. 00۵ 

قحافه ۱۶۷ 

٩,۵ قحیان‎ 

مدا اب مرت ٩۳۱‏ 


عیاش ۴۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


تامنامه 


قدبی > بت القدس ۳ 

«قرآن بچیده ق ۸ ۲۰ ۵۲ ۵ ۷۲ ۸ ۰۱۰۹ ۱۱۱۳ 
۵ ۲ ۱۳۶ ۱۲۵: ۱۳۷, ۱۶-۱۶۱ ۱۵۲ - 
۵ ۱ ۲ 3 ۱۷۲ ۱۴ ۱۸۲ 
۳ ۱۱۹۲-۰۰ ۱۲۱۵-۲۱۱ ۲۲۱۱۲۱۸۱۲۱۷ 
۲ ۳ ۲۵ ۲۹۵ ۲۹۱ ۰۳۱۰ ۱۳۶ ۳۱ 
۷ ۵ ۵-۲ ۵ ۵۲۱ ۵۲۳ ۵۵ 
۵۲ 


مره ۵۲۵۱۳۱۲ 

فرط ۵۲۰ 

1۵-1۱۵۷ ۵۵ ۵۰ ۲۱۵۰-۳۸۱۱۶ ۰۱۲ فرش‎ 
۳۹ 
۱۶۱-۱۳۹ ۰۱۳۱:۱۳۲۳ ۱۲۲ ۰۱۲۰ ۹ 
۱۸۳ - ۱۱۲ ۱۵۹ ۱۵۷ ۱۵ ۵۲ ۹ 
:۲۱۲ ۱۲۱۱۲۰۹۰-۲۰۶ ۰۱۹٩ ۰1۹۵ ۱۹۳-۲ 
۲۱۱-۲۵۹ ۲۳۷ ۰۲۳۵-۲۲۷۲۳ ۷۲ ۰ 
۳۱۰ ۳۰۸-۰۲۹۱۰۲۹۶ ۱۲۹۰-۰۲۸۲ ۲۸۵۰۳ 
۱۳۳۰ ۱۳۲۸-۳۷۱۱۳۱۷ ۳۱۳۱۶ ۳۱۳ 
۲۵۰ ۳۷ ۳۵۵ ۱۳۸۵ ۳۵۲ ۱۳۳۸ ۳۳۷ ۳ 
۱۳۷۱-۳۷۵ ۱۳۷۲ ۱۳۷۲ ۳۷۰-۳۱۵ ۳۱۳-۳۰ 
- ۲۷ ۱۶۱۵-6۱۳ ۶۱۱-۶۰۲ ۳۸۷ ۵ ۶ 
2۵٩ ۵۵۸۵۵ ۵۵۰-۶6 ۵۸۲ -- ۱ 
۵۰ ۵۸ ۷۸ ۵۷6 ۵۷۳ ۵۷۰ ۳ ۲ 
۵۵7 ۵۵۲ ۰۵۵۰ ۵:۰ ٩ 

یشیان + ریش ۱۳۱۳ ۳۱۷ 

فرَیظه سه بی‌فرّیظه ٩٩‏ ۳۸۳ 

قزمان ۲۵۰ 

قَمَی این کلاب ۱۳۷۰۹۰۳-۱۰۵۸ 

قضاعه 3 ۰۵,۵۲ 


ابن عایر ابن دیده ۲۱۶ ۲۱۵ 


لیس ۲۰۳۲۵۱۳۶ 
قعه اين الیاس ۵۲ 
اقوص ۶۱ 

1٩۸ قنات‎ 

٩ ی‎ 


ماه 
(قبیله) ۵۰5 ۵۳۶ 
قیس ابن ای صَحَعه ۲۷۲ 


حطس ۳۵۴ 


(جطاممقی اعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


تأمنامه 
یس ابن عاصم 0۰1 ی ۵۵ 
قیصر ۲۱ ۸۲ ۰۷ تم ۸ 
کتیبتٌ اضرا ۶16 نیعه ۲۱ ۲۲ 
در ۳۱۳ آتبان حکی ۷ 
کدید ۵۲۵ لوط ۲۱ 


13 بن صفوان ۲ 

کُرز اين جابر فیری ۲5۳ ۵۳۸۰۵۲۷ 

کسرا سه کسرا انوشه‌روان ۷٩‏ 

کرا [خسروپرویز ] ۶۷ ۵۸ ۶۰۷ 

کسرا انوشه‌روان 11-8۲ 

کسرا شاپور این خورزاد ۱۲ ۱۳ 

کسرا شاپور ذوالاکتاف ۵۱,۵۰ 

کُثر ‏ کر 0۱۸ 

کب ابن ند ۳۹۲ ۱۳۱۷ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ 

کمپ این آشرّف ۳۲۰-۲۱۹ ۳۸۲ ۳۸۶ ۵۲۵ 

کمب ابن عم غذاری ۵۲۰ 

تیار ۸۷ ۲ ۰ ۱۲۰ 

کُمب ابن مالک آنصاری ۲4۳ ۳۳۷ 186-1۸٩‏ 

کمیه ۸۱۳۰۵ ۰۱۸۱۱۱۰۱۱۵ ۳۸۱۳۱-۳۵ کع ۹ 
۵ ۵ ۹ ۱۳۱۷۰ ۷۱۷ ۲ 
2-۳ ۸۳ ۸۱۰۸ ۰۱۱۰ ۱۱۲ ۱۲۸ ۱۳۰ - 
۲ ۳ ۵۸ ۰۱۵۲ ۰۱۹۵ ۱۷۷ ۱۷۹ 
۸ ۸۷ ۱۹۰ ۱۹6 ۲۰۵ ۲۰۹ ۲۵۳ ۲۵ 
۸ ۳۰۸ ۱۳۱۰ 6۰۵-۰۳ 6۱۰ 6۱۳ 
49٩ ۶۷ ۵ ۵۲ ۹‏ ۵۲ 6۹۹ ۵۰۱ 
0 

کلاب ابن مره ۵۸۰۵۷ ٩۰‏ 

کلشرم ۲۳۹ 

کلده این ختبل 17۳ 

کی کرب ۱۳ 

کنانه سه بنی‌کنانه ۳۷ 10۸ 


کنائه اين خَرّیه ۵۷ 

کنانه ابن دبع ۵ 2 

ابن صُوریا ۲۵۰ 

کنده ۵۱۱۰۸ ۵۱۷ 

کوثر (حوض) ۱۹۲ 

کوفه 4۳ ۲۷۶ 

لات (یت) ۳۷ ۵ ۸ ۸ ۵5 ۱۵۸ ۵ ۲۱۱ 
۷ ۷ ۲۸۳ ۳۲۲ ۵۰۱-4۹۹ ۵۰۹ 

آبید ابن زییعه ۱۷۶ 


9۹۹ 


فیط ۳۵ 


وی ابن خالب ۷ ۱۷۰ 

مادر فْضل [زن عبّاس ابن عبدالطلب] ۲۹۹ ۳۰۰ 

ماریه‌ی قطته ۵2٩٩‏ 

مازن ۱۰ 

ماثی ۰ 

مالک اين مخت 1۸۷ 

مالک اپن سنان ۳۲۵ 

مالک ابن عوف تصری ۱۱-0 6۵ 2۱ 1۸ 
1۷۳-۷ 

مالک این کنانه ۵۷ 

ری زهاوی ۵۲۰ 

تشر ۵۸۵۷ 


میشی ۵ 


بجاهد ۱۵۸ ۱۱۲ 


رز 

حلّم ابن جنامه ۵۳۳ ۵۲۵ 

محند ابن اسحاق این یسار ی ۳ ۵ ۸٩ ۱۳ ٩‏ 
۵٩-۵۷ ۵۲ ۸ ۵۷ ۵۲ ۸۲ ۲‏ ۱۵ ۳۱ 
6 ک۹ ۱ 
۷ ۱۱۶, ۱۱۵, ۱۱۷: ۰۱۲۲ ۰۱۳۲ 
۲ ۶۳ ۱۵۰ ۱۵۱ ۰۱۱۳ ۸71۵ ۱۷۲+ 
۵ ۷ ۱ ۲ مق 6 ۲ 
۰۸۰ ۲۱۰ ۲۱۷ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ ۲۱۱ ۲۲۰ 
۶ ۲۲۷ ۰۲۳۰ ۲۳۶ 12۱-۲۶۲ ۲۶۸ 
۹ ۲۵۱ ۲۵۵ ۰۲۵۷ ۲۱-۲۵۹ ۲۱۲ ۲۱۷ 
۰ ۳۰۸ ۱۳۲۱۱۸۳۲۱۲ ۳۲۱ ۳۶۸۵ ۳۲۶۸۹ ۳۵۱ 
۳ ۳۷۵ ۳۷۰ ۲۸۲ ۳۸ ۳۸۷ ک۳۸ 
۱ ۲ ۵ ۵ ۳۵ 
۲ ی ۲ چا شا ۹۲ ۱ وه 
۸۵۱٩ ۵۱۷ ۵۱۱ ۰۵۱۱ ۵۱ 7‏ ۸۵۲۰ 


۲ ۵۲۳ ۵۲۵ ۵۲۸ ۵۲۰ ۵ ۵2۲ 024 
ار 

محمد این عبدائه -» سید ۳۰۸۰۶۲۰۱۱ ۸۸۸۲ ۸٩‏ 
٩ ۷ ۲‏ ۰۱۱۱-۱۱۱ ۱۱۸ ۰۱۱۹ ۱۲۲ - 
۷ ۱۸۷-۹ ۰۱۵۹ ۰۱۵۱ ۱۵۶ ۱۵۹,۱۵۷ - 
۱۷۳۰۲۱۵ ۱۷ ۸۸ ۱۸۲ ۱۸6 ۱۸۲ 
۱۹۵-۸ ۲۰۰-۱۹۸ ۲۰۵۲۰۳ ۲۰۷ ۲۰۸ 
۲۰ ۲ ۲۲۰ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۳-۲۳۱ 
۲۳۸-۵ ۲6۵ ۲۵۸-۲۶۷ ۲۸۷-۲3۵ ۲۷۰ 
۸ ۷ ۰۲۷۷ ۲۷۹ - ۲۸۳ ۱۲۸۲ ۲۹۷ 
۱۳۱۱۳۰۳۳۰۹ ۳۱۵-۰۳۱۳ ۱۳۱۸ 2۳۲۱ 
۳ ۵ ۳۷۱ ۰۳۲۰ ۱۳۳۲ ۱۳۳6 ۳۳۸-۳۳۱ 
۰ ۳۵۹-۰۲۶۵ ۳۵۱ ۳۵۲ ۱۳۵۷-۳۵۶ ۳۵۹ 
۳ ۳ ۳۷ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۸۱ 
۳۸۱-۲۸۵ ۱۳۹۰ 6۲۱۵۲۰۱6۸۱۱۵۱۱۰۲ 
۶۳۱-۹ 6۳۷ ۵۶۱۵۳۸ ۲فک ۵ ۶۵۱ 
۲ ۵۷ی کف سح ۲ 6۱۳ 2۷6 
۸۲ ما هک ۹۷ ۵۰۳ ۵۰۵ ۵۰۷ 
۸ 0۱ ۵۱۲ ۵۲۲۱۵۱ ۵۲۹ ۵۳۲ 
۲ ۵۲ ۵۶۷ 04۸ ۵07 

ند اين مسلمه‌ی انصاری ۳۱۷ ۱۳۱۹ ۶۸۱۷ ۶۱۸ 
۵ ۵۲ 

ند مصطفا سه سید ۹۸۰۱۱ ۱۹۶ 

محمود (فیل) 6۰ 1۱ 

حمود اپن مسلمه ۱۰ 1۲۱ 

یمه ۳۲۱۱۳۲۰ 

دم (ششیر) ۵7 

ری (کوه) ۲۷۲ 

عنشٌن این خر 1۸۶ 

ریق ۲۹۸۲۸۲ 

مُدرکه ۵۲, ۵۷ 

مدیّن ۵۳۷ 

4٩ 4۸٩۰ ۰۷ 20 26 ٩ ۱۵-۱۳۸۰ مدیته‎ 
۸۱۲ ۸۱۵٩ ۰۱۵۸ ۱۶۷ ۱۶۱ ۲ ۳ 
۲۳۱-۲۲۲۱۰۲۲۶ -۲۲۲ ۲۲۰-۷۲ 
- ۲۵۷ ۲۵۰-۲۶۶ ۲۶۲ ۲۳۹ ۲۳۸-۶ 
۲۷۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ ,۲۷۱ ۱۲۱۷ ۲۸۵-۲۱۳ ۱ 
۳۲ ۳۱۸-۳۱۱۱۳۱۵۰ ۳۰۱۱۸۷۹۸-۰۲۵ ۸۰ 
۳۸۳۵۵ ۱۳۵۲ ۱۳۵۰ ۳۳۹ ۳۳۳ ۳۲۱۴ 
۳۷۱۰-۳۹۸ ۱۳۱۱ ۱۳۱۱۰ ۳۵۸ ۳۵۱-۴ 
۳۹۲ ت۳۸‎ ۱۳۸۶ ۱۳۸۱-۰۳۷۹ ۳۷۷ ۷۷ 


هم اهاط 


نامنامه 


۹۷ 


(جطاممقی احعماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


۵ ۳۱ ۰۱ ۵۰۲ ۵۰۸ ۲۱۵۱۷-6۱۱ 
۲ 6۳۱ ۶۲۶ -۶۲۱: 4۶۱-۶۳۹ ۶۷ 
4 ۵ ۵۷۷ ۷۹ ۸۰ ۶۸ - که 
۳ ۵۰۱ ۱۵۰۸-۵۰۳ ۵۱۱ ۵۱۲ 
۵۲۱۱۵۱۹۰۵۱۷ ۵۲۲ ۵۳۰-۵۲6 ۵۳۲ 
۳ ۲۵ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۵ ۵۹ ۵۵۶ ۵۵7 

مدینیان ۲۲۲ 

مذجج ۸ 

مر این آد ابن طابخد 3۷ 

مرارم این بیع عمری 6٩۲‏ ۶۹۶ 

مرالظهران ۷ 6۶۱,۵۶۰ ۶4۲ 

مُرتضا علی > عل ابن ای‌طالب ۲۷۱ ۲۷۶ ۲۹۱ 
۳۳۲ ۳۲۳ ۲۳۵ ۱۳۳۸ ۱۳۱۹ ۳۷۰ ۳۷۱ 
۷ ۶۱۹۱۳۸۱ ۶۶۱۶۰-۶۲۷ ۸ ۵۰ 
13 

مرت ابن ابی مد نوی ۵۲0۳۰۱۲۷۲ 

مرخب ۶۱۸۱۷ 

مرزیان ۶۷ 

مروان ۵۳۷ 

مُروه ۱۹۱۰6 

مره این کمب ۰۵۷ ۵۸ ٩۰‏ ۱۲۰ 

مریم ۱۵۶ ۸۵۵ ۲۵۲۰۱۵۷ 

منجد -ه مسجدٍ حرام ٩۲‏ ۰۱۳۹۰۱۳۲-۱۳۰ ۱۷۷ 
۲ ۱۸۸ ۰۱۹۰ ۸۱۹۱ ۱۹۶ ۰۱۹۲ ۰۱۹۸ ۲۱۸ 
۷۰ ۸ 2۱ 

مسجد ه منجد سید ۹۱ ۲۶۲ ۳۰۰۱۲۵۰ ۳۰۹ 
٩۲ ۶۱۱ ۳۵ 6۱۶ ۳۷۹ ۳۵۹ ۳ ۸‏ 
۸ ۵۸ ۵ ۵۱۶-۵۱۲ ۵۱ 
۱- ۵4۷, ۵۵۵ 

مسجد آقصا ۰۱۹۳ ۱۹۸,۱۹۵ 

مسجد حرام ۰۱۳۲ ۱۳۷ 


مسجد رم ه مسجد حرام ۲۷۱۲۷۰ ۱-44۶ 
1۵۰ 
مسجد سیّد ۳۰۹ ۳۵۶ ۶۸۷ 


بسطح این آثائه ۲۹۸۳۹۷ ۶۰۰ 
مسعود [اين مازن ] ۱۰ 

مسعود اپن ستان ۳۸۶ 

مسمد این هروه ۵۷ 

مسعود این عمرو اين عُمَیر ۲۰۹ 


٩۳ ۸۶ ۳ معم‎ 

مصطنا > سید ۰۵۸ ۱ ۸۵۰۰۷۸۰۷۵ ۱۸۵ ۲۲ 
1۷ 

مصعب ابن عم ۰۱۵۰ ۰۲۲۰-۲۱۵ ۲:۳ ۰۲۷۱ ۲۹۷ 
۸ ۵ ۳۱ ۳۳۲ ۲و۳ 


مضاض این عمرو جرشی ۵ 1۰,0٩‏ 


مر ابن نزا ۵۲ ۲۵۲ 10۸ 


مشنونه > زرم 70 

مطیم اين دی ۰۱۲۵ ۱۸۱-۱۷۸ 
مطلب_[ابن ای‌وداعه ] ۳۰۱ 

مطلب ابن از ۱۲۱ 

مطلب ابن عبدتناف ۵۸, ۵-3۳ ۳۰۵ 
معاذ [ابن حارث ] ۲۱۵ 

ماد ابن یل ۲۲۶ ۲۲۵ ۲۵۳ ۵۷۷ 6۹۰ ۵۲۰ ۵۳۹ 
مُعاذ ابن عمرو ابن وج ۲۲۶ ۲۲۵ ۲۹۱ 
مان 4۳۲ 

معاویه ابن ای‌سَفیان ۱۹۳ ۲۲ ۳۲۹ 
مماویه اين مُغبره ۳۶۷ 

معبد این ایی معبد خُراعی ۳۵۱۳۶۵ 


خْزاعی > مَمعبّد ابن یمد ۰۱۳۶۱ ۳:۷ 


مَعّد ابن عدنان 5 


معمر ابن حارت ۱۲۱ 

مُعَذ این عفرا ۲۹۲ 

مغرب ۶ 

متس ۳۷ 

مُغیره ابن شعبه ۵۰۰6۹۸6۸۱۸۰۹۰۱۲۱ 
مقام ايراهیم ٩۳‏ ۱۸۵ 

مقام پیغامبران ۱۹۶ 

مقداد ابن آسوّد ۳۸۸ 

مقداد اين غمرو ۳۰۱,۲۷۲ 

مُقری مدینه > مُصعّب ابن عُتّر ۲۱۵ 
مُوقس 1 

۵۸ 7 

مقیّس ابن صبایه ۳۹۳ 


تیاس ۳۵۴ 


(جطاممقی امعتماون) معطانه؟ ۳۵۴ 


نامنامه 


مکرّز این فص 1۰4 

41٩ ۸-۵۹ ۵۶ 6۷ ۲-۳۱۰۲۶۰۱۷ ۱۶ مکه‎ 
4-۹۱ ٩۲ ٩۲ ۸۹ ۸۷ ۸۶ - ۷۱ ۰۷۳ ۱ 
۰۱۲۲-۱۱٩ ۸۱۱۷ ۱۱۵ ۱۱۶ ۰۱۱۳-۲۳ 
۰۱۵۲۰-۱۶٩ :۱۶۱ ۰۱۶۲ ۰۱۳۷۰۱۳۰-۷ ۶ 
۱۸۰ ۱۷۲۰ ۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۱۲ ۱۱۵ ۶ 
۱۹۵ ۱۹۲ ۱۹۰ ۱۸۹ ۸۸۷-۱۸۵ ۰۸۲ ۱ 
:۲ ۱۱ ۲۱۵ ۲۱۳۰۲۰۹ ۸۲۰۷ ۱۹۹ 
۰۲۳۱-۲۳ :۲۳۲ ۲۳۰-۲۲۷۱۲۷۲۳ ۲۱-۶۹ 
۱۲7۸ ۲۱۲ ۲۵۹ ۸ ۷۶ ۸ 
۲۸۹ ۲۸۸۱۲۸۱ ۲۸۰ ۲۷۷ ۲۷۶ ۲۷۲۰ 
۱۳۱۳ ۱۳۱۱ ۱۳۱۰ ۳۰۸۳۲۰۲ ۰۳۰۰ ۸ ۷ 
۳۶۱ ۱۳۳۸ ۳۳۷ ۲۳۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۳۲۷ ۹ 
۳۸۲ ۸۳۷۱۱۳۱۱ ۱۳۱۰ ۱۳۵۰ ۱۳۶۹ ۳۶۷-۶ 
۶۲ ۳۵ 2۳۱-۶۲۷ ۱۵-۰۲ ۳۳ 
۷۰ ۰۱۸۵۱۵۱۳-۶۱۱ :۵۵۹ ۶۵۲ ۸۶-۶ 
,۵۲۶ ۰۵۱۵ ۸۵۱۱ ,۵۰8 ۵۰۲ ۷۷ ۷۳ ۲ 
1 ۵۵۱,۵۵۶ ۵٩,۵۰ -۷ 

مکیان ۸۵ ۳۸ ۲۰۶ 

ملاعب الاسسه > ابوبرا عامر ابن مالک ۳۵۲ ۳۵۲ 

ملک‌الوت [عزرائیل ] ۲۸۰ 1 


ما ۳۰۲ ۵۰۲ 
مات (ت) 8۰ 


۱۷9۵۵۳ 

بر اين ساوای عبدی ۵۱۱ 

بر این عمرو ۲6۰ ۲۵۳ ۵۲۵ 

منصور ابن عکرّمه ۱3۵ 

موته ۲۵,۶۳۲ 6۲۰ 

موسا این عمران ۸۱۱,۱۰۸ ۱۱۲ ۱۹۶ ۸۹۵ ۱۹۷ 
۲۰۲ ۲۵۱ ۳۷۸۱۲۵۲ ۳۸۱ ۵۰۲ ۲ 
۰ ۷ ۵۸ 

موصل ۰۲ ۱۰۸ 

مهاجر ۲۶۶-۲۶۲ ۲۱۰ ۲۱۷ ۲۷۲ ۲۸۵ ۲۸۷ 
۸ ۱۳۳۸۰۳۳۹ ۱۳۵6 ۳۶۵ ۳۵۹ ۳۰ 
۸۰ ۱۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۸ 6۰۸ عک ده ۷عش 
۷ ۳ 6۱۸ 6۷۱ فک ۱۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳٩‏ 
۸ ۵:۲ - ۵5۶ ۵۵۱ - 9۵۵ 

مهاجر این یی مه ین منیره ۵۲۳ 

مُهاجران > مهاجر ۲۱۲ ۰۲۵۱۳۲۸۸۲۸۲ ۳۹۷ ۲۶ 

۳۰ 


9۹۸ 


ات تفی‌ط اد 


اعم ۶۱۱ 1۱۷ 
ناموس اکبر -ه جبرئیل ۳۸۲ 
نایله (بت) ۰۵۵ ۷ ۷۰۰۹ 


بل ابن حارث ۲۸۹ 

تیش ۵ 

یه ۲۷۵۲۲۱ 

تجاشی ۳۳۳۱ ۳۶ ۸۱۵۸-۱۵۰ ۱1۵ ۱۵۶ ۳۸۶ - 
۲ ۰۷ 2۲۵ 

تجد ۲۳۰ ۳۱۳ ۱۳۵6۰۳۵۲۱۳۱۶ ۱۳۵۱ ۱۳۱۲ ۵۲۱ 

ان ۲۲ ۳۲-۲۵ ۲۵۵ ۵۲۱۲۵۷ ۵۲۲ 

تام تیم ین عبداثه هنم اين عبداه ام ۱۲۱ 

۵۲۸ ۱۵ ۵۸۱۳۱۰ ۳۵۱۲۱۵ ۲۱۳ ۵٩ له‎ 

نزار ابن مَعّد 0 ۵۲ 

سر تاه وه 

مارا ۸۷۱۸۲ ۶ ۱۰۲۰۱۰۱ ۸۰۷ ۰۱۰۸ ۱۷۰ 
۰ ۶2۶ ۲۵۷۰۲۵۵ ۵۱۲ 

تصیبین ۱۰۲ 

تضم ان حارث ۸۳۰ ۸6۰ ۸۶۱ ۸2۵ ۱2۹ ۱۹۲ 
۹۷۵۸۳ 

تضر ابن کنانه ۱۲ ۵۷, ۵۱۷ 

تضله ابن هاشم ۵۸ 

مان [جری ] ۵۲۰ 

تمیان ابن مر 1 ۰۱۳ 4۳ ۶۶ 

مان الکندیه ۵۵۰ 

بن عبداّه تحام ۱۵۹ 

بن عَبد کلال ۵۲۰ 

ن مسعود ۳۷۳-۳۷۱ 

پل ابن خبیب ختعمی ۲۷ 1۱6۰ 

رود ۷ 

یله این عبداثه یی 2۱3,6۰۲ 


توح ۵ ۵۶ 
«نور») (سوره) ۶۰۰ 
نوقل ابن خوّیلد ۲۷۵ 


۱ 


فْل ابن عبدمناف ۳,۸ 

تهدیه ۱۶۸ 

یل ۱۵7 

نیئوا ۲۱۰ 

وادی الا 2۲۱ ۵۲۷ 

واقد ابن عبداثه ۱۲۱ ۲۹۵ 

«والشُحا» (سوره) ۱۱۶ 

ی ۱ ۲۰۰۱ 

ود (بت) ۵۶ ۵۵ 

وَرّقه ابن نوفل ۷۶ ۷۵ ۸۲ ۸۰ ۱۰۷ ۰۸ ۰۱۱۱ 
رد 

وطیح ۶۱۷۰2۱۱ 

ولد [ابن مه ] ۲۰۸ ۸۲۸۳ ۲۸۵ ۲۸۷ 

ولید ان عقبه ۳۹۶ ۳۹۵ 

ولد ابن مره ۲ ۱۲۸۱۲ ۰۱۱۹ ۱۷۱ - ۱۷۵ 
۱-9۹۹۳ 

وّلید ابن ولیدابن مغره ۲۲۹ 

وّهب ابن عبدمّناف ۷۶ 

هرز فارسی *, ۶۷ 

ما 2190 

هارون ۲۰۲ 1۸۰ 

هاشم ان عبدمناف ۳,۵۸ 7۶ ۱۵ 

هامان ۱۶۱ 

هبار ابن آسود ۳۰۱۰۳۰۵ 

هل مت) ۵۶ ۳۶۰,۵۵ 

هدل ۱۰۰,۹۹ 

هدّیل ۱۵۷۱۵۵۱۳۷۸۱۵ ۳۵۰۱۳۹۹ 

هرّقل رومی 1۲۲ 

شام این زبیعه ۱۷۸ 

هشام این عاصی ۲۲۹-۲۲۷ 

هشام این عمرو اين زییعه ۱۷۷ 

صیص این کب ۵۷ 

هلال این یی واقنن 4٩۲‏ 18۶ 

هند بنت تیه ۳۰۸ ۳۲۲ ۱۳۲۲ ۳۲۵ ۳۲۷ ۳۲۸ 
۳۳۹۳۳ 


9۹۹ 


هوازن 6-۶۵٩‏ ۶۷۱۱۸ ۵۲۱۷۲ 
هوذایی قسی داب ۲:۱۱ 

هون ۳ 

یایر ۶۱۸ 


(جطاممقی امعتماون) مضه ۳۵۴ 


ید۳ 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


نامنامه 
«یأسپن» (سوره) ۲۳۲ یکسوم آبن ایرزهه ۶۳ 
یامیی ابن شیر ۲۵۲ یامه ۱۸۱,۱۸۵ ۲۲۶ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵2۰-۵۳۸ 
یب > مدیته ۲۷۹,۵٩‏ ین ۱۲۱۷۰۱۵۸۱۳۰۱۱۵ ۳۰ ۳۸۳۱۱۳۵۳۲ 
یه ابن رژبه 5۸6 ۱۰۵۱۵۲۰۱۵۰۱ ۱۱۲ 6۶۸۱۳۵ 6۵۳ 
یا ابن زکریا ۲۰۲ ۶ ۰۵۱۷ ۸۵۱٩‏ ۵۲۰: ۵۲۲ - ۰,۵۲۵ ۵۳۲ 
لد ۵۷ ۳۰ 
رموک ۱۸ ی ۲۳۱ 
یزید این تمه ۲۱۵ یوف سه ژرعهی ذوتواس ۲۲ 
یس ابن رزام ۵۲۷ یوسف این یعقوب ۲۰۲ ۵۲ 


ی متا ۱۱۰ 
هرد ۸۷۳۰۸۱۸۸۱۷۰۸۶ ۳ ۹۵ ۰۰-۹۷ ۱۰۸ 
۹ ۱۶۲ ۱۷۰ ۲۱۲ ۲۱۶ ۱۲4۲ ۲66 


یعقوب ۲۵۱ ۲۵۲ ۸ ۲۵۶-۲۵۰ ۲۵۸ ۰۲۵۵ ۳۱۵-۰۳۱۳ ۳۲۰ 
بعوق ُت) ۵۵,۵۶ ۳۱۳-۰۳۱۱۳۵۱۵ ۱۳۷۱۱۳۹۱ ۱۳۷۱۲ ۳۸۱ 
غوت (ت) ۵۶ ۵0 ۸۵ ۲ ۱ ۲ ۵۲٩‏ ۵۲۷ 


ابن مر ۵۸ ۸ ۵۵۰ ۵۵۵ 


فیط ۵ 


(جاموقی مادنا نصا ۳0۴ 


طاس احع 


3 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


از کتابهای نشرمرکز 


مجموعه‌ی قصه‌های جاودان «تالیف و ترجمه‌ی جلال ستاری) 
پژوهشی در قصه سلیمان و بلقیس 
پژوهشی در قصه شیخ صنعان و دختر ترسا 

پژوهشی در قصه اصحاب کهف 
پژوهشی در قصه بونس و ماهی 

پژوهشی در عشقنامة هلوئیز و آبلار 

پژوهشی در حکایات سندباد بحری 

پژوهش درناگزبری مرگ گیلگمش 

پژوهش دراسطوره کیل‌گمش و افسانه اسکندر 


مجموعه‌ی تصوف و عرفان 
صوفیان و ضدصوفیان. الیزابت سریّه | دکتر مجدالدین کیوانی 
حلاج . هربرت و میسن ادکتر مجدالدین کیوانی 
خواجه عبدالله انصاری ‏ عبدالفقور روان فرمادی /دکتر مجدالدین کیوانی 
روزبهان بقلی .. کارل ارنست /دکتر مجدالدین کیوانی 
شعر صوفیانه فارسی پوهانس توماس‌پیتردوبروین ادکترمجدالدین کیوانی 
عزیز نسفی ‏ . لوید ریجون /دکتر مجدالدین کیوانی 
شیخ محمود شبستری . لنونارد لویزن /دکتر مجدالدین کیوانی 
مفهوم ولایت در دوران آغازین عرفان اسلامی ‏ . برندرودلف رآتکه و جان‌اوکین ادکترمجدالدین‌کیوانی 
سهروردی و مکتب اشراق محمدامین رضوی / دکتر مجدالدین کیوانی 
اوحدالدین کرمانی و حرکت اوحدیه  .‏ میکائیل یرام !منصوره حسینی و داود وفایی 
شیخ ابوالحسن خرقانی . کربستین تورتل اع. روحبخشان 
عشق صوفیانه جلال ستاری 


دو بال خرد عرفان و فلسفه در رسالقالطیرابن‌سینا .. شکوفه تقی 


(جطاممقی اعاون) معطانه؟ ۳۵۴ 


آثاری در موضوع دین 

دین. جامعه و عرفی شدن . علی‌رضا شجاعی‌زند 

بر بامهای آسمان . . مجید محمدی 

سه‌گام کیهانی مسعود جلالی‌مقدم 
مسیح و اساطیر رودلف بولتمان | مسعود علیا 
روایت امید آشّهیشتان . نزمت صفایاصنهانی 
گئو ویدن گرن /نزهت صفای اصفهانی 
کرن آرمسترانگ | محسن سپهر 


مانی و تعلیمات او 
خداشناسی از ابراهیم تاکنون 
دین هندو سیبل شاتوک | حسن افشار 
دپن‌مسیح بایان ویلسون /حسن افشار 

دین بودا پرادلی هاکینز / حسن اقشار 

دینهای ژاپنی . میجکو بوسا/ حسن افشار ۱ 

دینهای چینی ‏ جوزف ‏ آدلراحسن افشار 


فیط ۳۵ 


(جطاممقی اعماون) ص۳۵۴ 


آثاری در موضوع اسطوره 
اسطوره در جهان امروز جلال ستاری 
قدرت اسطوره جوزف کمبل /عباس مخبر 
آسنطوره و معنا کلودلوی استروس / شهرام خسروی 
چهار سیمای اسطوره‌ای جلال ستاری 
رمزهای زنده‌جان . مونیک دوبوکور اجلال ستاری 
مجموعة جهان اسطوره‌شناسی (۸ جلد) ترجمه و تألیف جلال ستاری 


خواب و پنداره خجسته کی 


اسطوره امروز رولان بارت / شیرین‌دخت دقیقیان 


مجموعه‌ی اسطوره‌های ملل (ترجمه‌ی عباس مخبر) 
اسطوره‌های ایرانی . وستا سرخوش کرتیس 
اسطوره‌های یونانی لوسیلا برن 
اسطوره‌های آزتکی و ماپایی کارل توب 
اسطوره‌های بین‌النهرینی ‏ . هنریتامککال 
اسطوره‌های سلثی ‏ . میراندا جین‌گرین 
اسطوره‌های اسکاندیناوی یچ‌ری 
اسطوره‌های رومی جین گاردنر 
اسطوره‌های مصری هارت جرج 


(جطاممقی امعتمونط) تمصطه؟ ۳0۴ 


بیط تم1 .۳0 


عیاش ۴۵۴ یطاس ادع 


(جطاممقی امعماون) مضه ۳۵۴ 


5عوم:۳ آمم‌تعععلن صونعرع۳ 


۸۵ 801 -)هرز 
وقطعا صط تنهنه تطمصدزیه] 
[طخَاله آه علاومم۸ - همعط آه عانا عط]] 
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